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مان 


۰ ادےَ٭*“٭7)۔ ےم ایپ 
ماخ شا کا ارہا ہہ رك ارنتاران 


ایارگ 


مجله تاریخ و تحقیقات ایران شناسی 





نشریة ستاد ہزرگٹ ارتشتاران - ادارۂ روابط عمومی 
بررسیہای تاریخی 


شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
خرداد - تیر ٣٥٢٢‏ شاھنشامی 6 ۷۲ط -- ٥0ا[‏ 
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ازاین مجلە دوھزار و ششعد و پنجاہ جلد در چاپغانە ارتش شاھنشاھی 


بە چاپ رسیدہ است 





آ20 ارہ سا تکصع مو 
شا یرف راس نما کس نین ادا 
انام رک۸ رکز شت نا رما 

4 و جم ضا وق لعاد ولصد ہا 
7 


- ٠ 
ام کے‎ ‌ُ٠ بی يی‎ ١ 
اکنا نشیا نا1 ار الم‎ _-. 


بفرمان مطاع 


اعلیحضرت ھمایون شاهنشاہ آریامہر بزرگئ ارتشتاران 
ھیأتھای رهبری مجلۂ بررسیہای تاریخی 
بشرع زیر میباشند 





ٹیمسار إرتشبد رضا عظیمی تیمسار ارتشبد غلامرضا اڑھاری ‏ جناب آقای ھوشنگ نہاوندی 
وزیر جنگ زلیس ستاد بزرگك ارتشتاران رئیس دانشگاء تہران 


ب ۔ غیات فدیرہ : 


تیمسار ارتشہد جمار شلقت 
ٹیمسار سپہہد ھوشنگ حاتم 
تیمسار سپہہد رجبعلی امیری 
تیمسار سرلشگر حیدر وفا 





آقای شجاعالدین شفا 

آقای خانبابا بیائی 

آٹای سید محمدتقی مصطاری 
آفای حمزہ اخوان 

آقای محمد إمین ریاحی 

آقاى احسانایٗ اشر اٹی 
سرھنك یی شہیدی 
سرگرڈ محمد کشمیری 


جانشین رئیس ساد ہزرك ارتشتاران 
معاون ھمآصك کنندۂ ستاد بزرك !رتشتاران 
رٹیس ادارۂ کنٹرولر ستاد پزرك ارتشتاران 


ریس |دارہ روابط عمومی ستاد ہبزرك |رتشتاران 


معاون فرھنگی و مطہوعانی دربارشاصشاعی 
استاد ممتاز تاریخ دانشگاہ تہران 

استاد باستانشناسی 

دکٹر در حقوق بینالملل 

دگتر در زبان رو ادبیات فارسی 

مدیرگروہ تاریخ‌دانشکدۂ ادبیاتوعلومانسانی دانشگاتہران 
مدپر مسثول و سردہیں مجلہ ہررسیہای تاریخی 


مدیر داخلی مجله 
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نوشتة : احمد معوض 
دکٹر در زبان وادبیات فارسی 
استاد دانشگاہ الازعرقاعرہ 


دادرسی در عہد 


سلحوقیان و خوارزمشاھان 


یکی از پایه٭ هھای مہمکه سلجوقیان و خوارزمشاھان برای 
تحکیم بنیڈ حکومت خویش برگزیدہ و با اصرار از آن نگہبانی 
میکردند دادرسی و دادستانی بودہ کهە با مداقه ھرچهھ بیشتروسیل 
خود سلطان و یا زیر نظر او وہا دست کار گزاران مذھبی و اداری 
کە ازطرف سلطان گماشته میشد ند صورت میگرفته واصول عدالت 
رادر کشور ھمگانی و فراگیں میکرد . 

اسنادی کە در منابع و مجموعه ھای علمی کہن گشرد آمدہ 
نشان میدھد كکه دستگاہ دادرسی در عہد سلجوقیان بیشتر از 
سازمانہای دولتی مد نظر سلطان بودہ و با اھمیت زیاد بدان نگاہ 
میشدہ ء و شاید یکی از دلائل اھتمام سلجوقیان بدادگری ھمین 
فرمانہا ودستورھائی باشدکھ در تعیین قضات و سرکردگان دولت 
صادر میکردند. این فرمانہا اضافه براینکە سرشار از سو گندوز نہار 
برای جلوگیری از ستم است با پیش درآمدھائی آغاز شدہ که 

(۱) 


گا ...نیٹ ٹ ٹس سٹ شٹ شس 
سڑاتا از دادگری و دادستانی سخن دارد . 

در فرمانی جہت تعیین محمد بن خلف المکی در منصب‌قاضی 
الممالك چنین آمدہ است: دقوامکار شریعت و دوام نظام مملکت 
توآمائند و اطراد احوال ملت واساق اعمال دولت متلا زمان ء 
روثق اسلام را استمرار جز بسایه سیاست ملوك کامگار ممکن 
نگردد ء و اساس ملك را استقرار جز بیمن حراست دین‌آفریدگار 
صورت نبندد ء و اھمال مصالح ملت نظام مملکت را بی درنگٹ 
گىستە گرداند ٠‏ و اختلال بارکان شریعت قاعدۂ دولت را سخت 
زود مستأاصل کند ۰ 

تکیة سلاطین سلجوقی ہرکلمە عدالت درفرمانہایخودو توصيیه 
آنہا بامانت داری در داوری ء وبراہری در ستاندن داد ٭بیگفتگوء 
نمایشگر ایمان آنہا بعدالت و انعکاسی از روش آنہا درکشور۔۔ 
داریست . آنچە کە در منشور دیوان سلطان سنجر ذکی رفته و پايه 
جہانداری را نە تنہا آرامش و آسایش و فراخی زندگی خوائدہء 
و بداد بخشی حکام و داد آفرپنی خداوندان ملك و پراہری مردم 
در مقابل قانون دعوت کردہ بلکە شرط بقای حکم شایستگی 
فرمانروایان آراستگی آنہا بھ پاکیززگی در دادخواھیء امانتداری 
در گنتار و کردار و توانائی آنہا در گزیئش کارگزاران و کار ۔- 
پردازان با وجدان خلاصه میکند .' 

درفرمانیکە برای تعیینوالی بلخصادرشدہاین حقیقت بیشتر 
تاکید شدہ ء و چنین ذکی رفته است : ءثبات دولت و نظام شمل 
مملکت از نتایج و لمرات افاضت عدل و اشاعت احسانست کە 
بدان مأموریم از آفریدگار تبارك و تقدس آنجاکە میگوید در 


َ نول ای الترسل × ص ١٥٥۹‏ ور صفحات بعدی (بہاعالدین محمدالیفدادی) ٠‏ 
سے عتبااالثتبه ؛ ص ٣۰‏ وہمدازآن (منتجپالدین ہدیعاتاہك الجوینی) : 


(۲ 


دادرسی در عہد سلجوقیان و ۰۰ . پ0 





مصحف مجید : ان ال یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی 
دیگر جای می گوید : واحسن کما أحسن ال اليك ء وصاحب شریعت 
سید انبیا و رسل صلوات ال عليه و علیہم اجمعین گفتهھ است : 
عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة ء وعدلآن باشدکه حق بموضع 
نہاده آید و کار در نصاب استحقاق مرمت فرمودہ شود و قاعدۂ 
اعطالتوس بار یہا تمہیدافتد و ھرکس از خلایق جہان ء رعایا 
و مستخدمان و متقلدان اعمال و مباشران امور دینی و دنیا بی 
معارج و مدارج استحقاق و استقلال نگاہ داشته شود . ۴ 
در دوران خواجھ نظامالملك طوسی ہ وزیں مشہور 
سلجوقی ء دادرسی اھمیت بیشتری پیدا کرد و کوشش پیگیر 
برای گسترش داد و عدل از راہ حمایت ستمدیدگان انجامیافت . 
و در نتیجه مسأله عدل و داد در پیشاپیش دیگرمسائل وحتیمذھب 
وشعائر مذھبی بحکم اینکه هالملك یبقی ‌معالکفرولایبقی معالظلم ء 
ملك باکفر بپاید ء و با ستم نپاید ٭ ٭ قرارگرفت . وکاربدانجا 
رسید که تآمین عدالت اجتماعی ء آزادی کار و کاسبی رعیت و 
برخوردار کردن فرز ندان میہن از حقوق و آسایش و امنیت همه و 
هھمهھ جزو سیاست دولت قرار گرفت . 
شاید بتوان یکی از علل اھمیت دادگستری را در زمسان 
سلجوقیان رسوخ عادات وسنن بومی خواند که با قوانین شریعت 
اسلامی توام آمدہ وشیوۂ ویڑەای آفرید. ھرآنچھ هست تلفیق این 
دوء قضاوت ودادرسی درکشور را دربالاترین پایە قرارداد وقضات 
را جزوی از نیروی سلطان ۔ نیروی اجرائی وتقنینی درآورد 


۴۳ عتبةالکتبة ء ص ۷۵ و دنباله آن (ہدیع) ۔ 
٤‏ خواجەنظامالملك ء سیاست امه ء (شیفر) ص ۸ ء (دارك) ص ١۱ء‏ 


۲۴) 


ح بب 1 
ھ بررسیہای تاربخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
سكٛمسشجٌُججھجےسمسہجیجھٹچک‌‪مخسکسکجمجبِ کموجسکسوممسهھمحسصضشمج سس کس سا سس رہہ 


بطوریکە مہمترین وظیفهھ درکادر دولتی بشمار میرفت . 

و درھمین دوران بود کە بںای پی گیر کردن داد و عدالت 
انواع مختلف دادرسی داز شرعی گسرفته تا مدئی ولشکری؛ در 
میدائہای زندگی ٭اجتماعی؛ء اقتصادیء سیاسیء قضائی ونتظامیء 
ظہور کرد . سلطان بلندترین پایە داد ودادرسی ورئیس و ناظر 
کل سازمان قضائی بودء وقضات پارەای ازقدرت سلطان وجائشین 
او معرفی شدند .سلطان درهفته دو روز برای رفع ستم وستاندن 
داد وقضات ودادرسان دیگر هھمەروزہ برای دادرسی شرعیء مدنی 
و لشکری می نشستند ء وستمزدگان را بحقشان میر‌ساندئد . " 

نظامالملك در وصف جریان‌کارسخن ‌مشہوری داردکە نشانەای 
از دور اندیشی اوست : دھمیشه خلقی بسیار ازمتظلمان بردر گاہ 
مقیم باشند و ھرچند قصه را جسواب مییابند نمی روند ء و هر 
غریبی ویا رسولیکه بدین درگاہ می رسد و این فریاد و آشوب 
می بیند چنان می پنداردکه براین درگاہ ظلمی عظیم می رود 
برخلق ء ۔؟' ' 


اختلاط دادرسی مدنی بادادرسی شرعی 


سلاطین سلجوقی و خوارزمشاھان خود شغخصا و یا بوسیلەه 
سرکردگان کاردان و آمینءکاردیوان‌المظالم (دیوان عالی ‌دادستانی) 
را انجام میدادند و کار دادرسی شرعی (قضا) را بقضات شایسته 
می‌سپردند . و کار ھای دادرسی مدنی را بکار آمدان برجسته و 
کاردان واگذار می کردند تا آنکە بر 
سس×سیسست شس سس ۹سس 


-٥‏ مرجم سابق ء (شیفر) ص ۰ء (تارك) ص ۱۸۔ 
-٦‏ مرجع سابق ء (شیفر) ص ۲۰۷ ٠‏ (دارٹ) سص ۳۲٣‏ . 


(٤ 


وفق عرف و رسوم وقوانین 


دادرسی در عہد سلجوقیان و . . . ۷ 





بدادخواست‌ھای مردم رسیدگی کنند .قضاتشیع عادة ٭ خواہ در 
مسائل مذھبی و خواہ در مسائل غیرمذ ھبیء طبق نصو صشریعت 
اسلامی داوری میکردند . حال آنکه دادرسان مدنی و اداری طبق 
قسوانین و رسوم و سنن وقت بحل و فصل دادخواھیہای سردم 
میپرداختند . 

این سه نوع دادرسی از دیدگاہ کار و هدف از یکدیگر جدا 
نبودند ء و ویڑگیہائیکھ هھریيك را ازدیگری مستتل کندنداشتند. 
چون ھهرسه همانطور کهھ براہ ذوڈرسہم آئین اسلام عمل میکردند ء 
جوانب مدنی و اداری را نیز مراعات میکردند . " ۱ 

علیرغم اینکەھ دادرسی در دوران سلجوقیان و خوارزمشاھان 
بطرق مختلف انجام می یافتء وچندین مرجع عہدەدار این وظیفه 
بودندء قضات شرع ھمیشه مقام والاتر از دیگر مراجع دادرسی 
داشتند . چون تنہا وظیفه آنہا دادرسی و داوری بین مردم تبود 
بلکهە پا بپای کوشش در راہ دادرسی و نگہداری از عرف اسلامی 
و مبارزہ با بیدینی در گردش چرخ سیاست و تحکیم پیوند دولت 
با ملت نیز نقش بزرگی ایفغا میکردند . و این خود اگر در موارد 
ہسیار بزیان وظیفه اصلی قاضی بود ء لکن اصولا برای تقویت 
باژوان قضات سودمند بود . 

نقاسی کت ررامھ وع خلیتان ارجام ہرد 
١‏ گتاپ‌الرسائل بالفارسية ء ورق ۹۰ب - ۱۹۰۵ء احکام سلاطین ماضی ء 

ورق ۱۷۳ و دنباله آن (رشیدالدینالوطواط) ء عتبةالکتبة ء ص ٦٤ ٦٤‏ 
(بدیع) ء التٹوسل الی الٹرسل ء ص ٢٥٦‏ وصفحات بعدیآن (بہاع) ۔ ر٠‏ ك ۔ 
1 ت٥۲'‏ حمصمعامناة کرھد دہ ٭عمنمنئداز دمناعنمدع×ہ" ٭ة هعنمامنا ‏ ۰ .ا ھ۶۲2!؟ 
٠ا‏ 4۵ط 


ہ ڈاززنصدالاڈ؟ مصعلطۂ ×١ط‏ ح ا صەناعئەإەمضا صنادعہ4( ٭هط؟ٴ' ۶۰۰ لا .تد دتنمەجھ 
. 655 ۶.۰ ,(1911) .۹ :ش۸ .1.1 نہ ۷ج٥(‏ 


(ھ) 


سس ممہپپسشس شس ٹٹستتت سح سہ ۔۔. مم ۔.۔ ے رے”ٗوے و ۔۔۔ 
۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 





یافت ء اھمیت قضات و پیشوایان مذھبی و اختیارات آنہا نیز رو 
بھ افزایش نہاد ء سازمان سیاسی و سازمان مذھبی تقریبابیکدیگر 
008 . قضات از يك سوجانشین سلطان واز سویدیگر جانشین 
خلینه شدند . بنام خلیفه کار مذھبی را انجام میدادند و بنام 
سلطان معضلات سیاسی و اجتماعی را حل میکردند . 

مع سد پر کہ تضا ءا القات ان آراؤافرمتٹت 
جانشینان حضرت پیغمبر و امانت داران خدا در زمین خدا 
دادہ ؿد . * 

وضع قاضی در این دورہ شبیه بوضع خلیفه بود ء چون ھردو 
از نظر شریعت و دفساغ از حق و اسلام جانشین پیغمبر اسلام 
شمردہ میشدند ؛ و از ھم اینرو وجوہ شبه فراوان بین آنہا وجود 
داشت . لکن اختیارات قاضی فراتراز اختیارات خلیفه بودء برای 
اینکه او در کارھای سیاسی ودینی وفکری با دستگاہ دولت ھمکاری 
میکرد ء و پا بپای مسائل مذھبی قضایای سیاسی را نیز رسیدگی 
2232 

کاری بعوامل مختلف که در این زمینه ۔۔ یعئی برتری‌قاضی 
برخلیفه نقشی داشته نداریم - ولی قدر مسلم اینست که نظام ۔۔ 
الملك سررشتەدار این دگرگونی بودہ و تصمیمات او که قضات را 
نمایندگان سلطان معرفی گردہ و آزادی کامل و نیرومندی آنہارا 
خواسته و اختیارات زائدالوصف کہ او بانہا 
مدعی است : این قاضیان همه ٹایب پادشاہ 
است کە د ٌ 


دادهہ شاھد بر ھمین 
اند و بر پادشاہ واجب 
ست قاضیان قوی دارد و حرمت و منزلت ایشان بایدکه 


...٠ح‏ ٠١ےے‏ ےس سض شس سے 
۸- التوسل الی!لترسل ہص ٥٥‏ ودنباله آن (بہای 


٭ و نیز 
رر ,(1964 ,ل٣وئ0۷)‏ 1۷ ءنسوء] ١‏ دمامسلمس٣ما‏ مم مت بططمڈ 


(0٦ 





ادرسی در عہد سلجوقیان و ٠...‏ ۹۱ 


کمال باشد از بہر آنکه ایشان نایب خلیفەاند و شعار او دارند 
خلیفه وگماشتة پادشاەاند وشغل او می کنند . ء * 


'یوان مظالم 

بالاترین مرجع دادستانی در عہد سلجوقیان وخوارزمشاھان 
یوان مظالم بود کە سلاطین ۔ برای اینکھ با مردم در تماس باشند 
. ستمزدگان ازدست شحنه ء قاضیء متولی اوقاف ء سرداران ء 
مرکردگان دولتی و ستمکاران دیگر از طبقات غیں دیوانی بدان 
ناہ بر ند و دادخواستخود را بسلطان برسائند _ دائر کردہ بودند. 

سلاطین یا خود شخصاً کار دیوان مظالم را انجام میدادند ء 
یا سرپرستی آن را بکسانی که مورد اعتماد آنہا بود میسپردتد. 
لا رخ کخان جع 3001ا ری ھا ارد سی 
ار دیوان را خود ادارہ میکردند . ٭' اما دیگرسلاطین کاردیوان 
.ا یا بنزدیکان خویش و یا بوزرا و یا امرا میسپردند . و پرای 
نہا قوانین و برنامه ھائی وضع میکردند که داد مردم را بہروفق 
مان قوانین بخوامند . 

دیوان مظالم شامل دو نوغ محکمەه بود : 

)١‏ دیوان عالی کشور ہبالاترین مرجعقضائی درسطحکشور:. 

. ھیأت دادرسی مدنی ولایات‎ )٢ 

دیوان کشوری بزرگترین مرجع قضائی بود که بنامہای 
دیوان مظالمء 1 دقضای درگاہ درکل ممالكء و یا دیولوق اعلی 


۔ خواجهہ نظامالملكء سیاستکامه ء (شیفر) ص ٦١٤-٤‏ ء (دارك) ص ۹١۔٦٦‏ 

٠١ الراوندی ء راحةالصدور ہ٠ ص ۱۳۷۱ء ابنالائیر ء الکامل فی‌التاریخ ءج‎ -١ 
۱ ١٤١١ ۱٤١ ص‎ 

١۔‏ عتبة الکتبة ء ص ٦١‏ و دنبالەآن (بدیع) . 


(۷) 


چس سم جرسچھھہ چھد: سح ےك ژأ سر ےسک تح 


سس سومممسمسممہسسسمہسژس٘ممشسشمجمس سسہسہجھہسچجہ 
٢‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
8ے و کت ہے ا وا 0 و و کت 


درکل سمالكء ٦‏ ررئیس کل ان بنامہای ٭صاحب‌دیوان مظالمء '' 
دامیر‌الیولوقء ء یا حاکم یولوقالسلطانء'' نامیدہ میشد . 

ریىاست دیوان کشوری (یولوقاعلی) یکی از بزرگترین 
مناصب در دستگاہ دولتی بود کە کفەاش از دیگر مناصب بعداز 
سلطان یا اتاہك سنگینتر بود و تمام کارمندان عالیرتبه دولت : 
و ملوكء امراء وزراء سپہسالارانء متجندہ و مسلحہء دستوراتش 
را در ھرمورد بجا می آوردنں .؟' 

قاعدتاً رئیس یولوقاعلی قضات زیں دست خود (نواب و 
معتمدان) را کە خود سمت ریاست شعبەھای دیوان مظالم درایالتہا 
و‌ مواضع (شہرستانہا وبخشہا) داشتند ہمحل ‌کارشان میفرستادند 
تاآنکە حسب نظرخوداو وبروفق شایستگی هرقاضی بکاردادرسی 
شکایتہای مردم بپردازند. ؟' 

دریکی از اسناد عہد سلجوتی ہ در کرمان رئیس دیسوان 
مظالم ہنام ددادبیگگء یا ہامیردادء یاد شدہ ١‏ ء کە از نظروظیفه 
درآن ۔۔ وجەخلافی بادیوان مظالم سلجوقیان فارس‌کهە ازآن سخن 
میداریم ۔۔ دیدہ نمیشود ء بویڑہ آنکە پایە دامیردادہ بعداز اتاہگگ 
ری انی سم سا سے لا خریاں ار 


است . 


ھمانطور که در آغاز اشارہ شد مسائلی کهە بردیوان مظالم 
عرض میشدہ دو جنئبه داشته 


یا منوط باصلاحات اداری و تغفییں 








-٢‏ وسائل الرسائل ودلائل العضائل (القسمالثانی من ...) ء ورق ۹۵ پ ودنباله 
آن ء النسوی , سیرۃ السلطان جلالالدین منکبر نی ص ۲۷٢‏ ۰ پولوق 
بلق بزبان ترکی محلی بمعنی دیوان مظالم است ” 

.٦۳۰١ احکام سلاطین ماضی ء ورق ۲۹ پ ۔‎ -٢ 


(۸) 


موکچجےیوسبڑڈفوہممریمکمف‌ضفمیممڈٗڈچہےکدظمں-یسمناائیوےصو جج مسمکشیوببمممسس :بَا ایی یپروی کین ؟ سی ایدو یھ نجیر س٘جے ح- نیرکس ینمی 0۰0۶ سیفای نی سسفشمرے بشویسسسممجیے ہکا 
دادرسی در عہد سلجوقیان و ... ۲٢‏ 





قوانین مالیات بودہ ء و یا شامل دادخواستہای عمومی برای توسعه 
خدمات ء گسترش امنیت ء مبارزہ با فساد و شکایت ضد کارمندان 
و کارگزاران دولت بودہ كهە دیوان برطبق قوانین و مقررات 
مربوطه بںله یا عليه آنہا قراری اتخاذ می کردہ است . 
دادرسی مدٹی 

دادرسی مدنی ھمان دادرسی است که گماشتگان و جانشینان 
سلطان در قلمرو کار خود انجام میدادند . و مجریان آن یا وزیں 
(استاندار) و یا وائٰی (فرماندار) و یا رئیس (بخشدار) و یا مالك 
اراضی کت ویا مقطع (مقاطعەدار ت مستَاجر اراضی دولتی) ۶ 
بودند . حکام اقالیم گە شامل جمیع نمایندگان سلطان از وزیر تا 
والی ء رئیس و مقطع بودند وظیفه داشتند در حوزۂ کار خسود 
جنایتکاران و گردنکشان را با مجازات کردن و یا گرفتن خون بہا 
( قصاص ودی4ه) کیفردھند ء وحق ستمزدگان را از ستمکاران 
بگیں ند ء و دست چپاولگر را کوتاہ کنند . و آنچنان آنہا را کیٹر 
دھند کە دیگران جرآت ار تکاب جرائم را نداشعه باشند ."'' 

این نوع دادرسان در بسیاری موارد تقریباً کار دادسرای 
امروزی را میکردند. مثلا خواھان و طرف او را احضار و جوانب 
دعوی را بررسی میکردند. آنگاہ اگ جنبه مذھبی داشت آنررا 
بشورای دادرسی شرعی (مجلس قضا) ۳ واگں جنبە غیرمذھبی 
٤5۔‏ التوسل!لی الترسل ء؛ ص ٣٤‏ وبعداز آن (بہاع) ء ایواغلیحیدر ء ورق٢‏ 

آء ب. 
2ء اوبتائل اسان ورق ١5ا‏ ود آرآن وق اپ پت 4پ رکیل آن 

برورق ٢۸‏ أ وبعدازآن پس‌ورق ٥۰١‏ ب ودنباله آن ‏ ورق ٥٢٥‏ ا و صفحات 

بعدی آن ٠‏ 
-٦‏ عرائسالخواطر ونفائس‌النوادر (فاتح) ورق ۳۷ ب ۱۳۹۸ (رشیدالدین) . 

(۹) 


۰ ٴ 70 
۲۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


٭+٭م٭ : ۰ ٠‏ " ۳ 
داشت پس از بحث وبررسی ورایزنی با خداوندان رای وتدہیں 
بروفق عرف قرار لازم را صادر میکردند. '' ِ 
از نحوہ کار حکام اقالیم و فرمانداران چنین برمی ‌آید کە آنہا 
۹ : عو کے تہ رقضات ؛ حکا 
از نظر تنظیمی ۔۔ در قلمرو خود حق سرپرستی برفضات و حثام 
اقالیم و ہر روسای شعب دیوان مظالم در اقالیم و‌ مواضع 
داشتەاند. ٠‏ بدلیل اینکه حاکم اقلیم و والی و رئیس حق این را 
داثته کە شکایت را بررسی و قضات شرع و کارشناسان عرفی را 
احضار و خود شخصاً ھرنوغع قرار در دادناسه مخصوص صادر و 
دعوی را حل و فصل کند. ٭' و یا آنکە نمایندگان (نائبان) بہمجلس 
قضائی گسیل نماید تابرسیر دادرسی نظارت و در ھنگام لزوم 
دخالت کنند هو اگر دقیقەای کھ موافق شرع نباشد لفظا و لحظا 
قولا و فعلا بایں بتدارك آن مشغول گردد. ۱۹۶ 
حکامآقالیم نەتنہا حقدخالت در کارقاضی راداشتندء بلکەدريك 
را بکیفر برساند . دریکی از اسناد تاریخی آمدہ است کے وزیں 
(استاندار) وظیفه داشته از دین برگشتگان را سه روز زندانی 
کند و آنہا را ہتوبه بخوائد. و چنانچه توبه نکردند قرار اعدام 
آنہا را صادر نمایں ٠٠.‏ 


دادرسی شرعی 
بزرگترین منصبِ در سازمان دادرسی در زمان سلجوقیان و 
خوارزمشاھان سمت أقضی ‌التضات بودءکه بدون اواس او ھیچ - 


سس سس سس سس سے 

۷- التوسل الی الئرسل ٣ص ١‏ و صفحات بعدیآن (بہاع . 
۸۔۔- ا ٠ص‏ ۲۱ و دنبالهآن ٠ص ٢٦۹‏ و بعدازآن (ہدیم) . 
۹- عتبة الکَبهہ ٠ص ۲٢‏ و صفحات بعدیآن (بدیم) . 

۰- وسائلالرسائل ء ورق ۹ ۱و دنبالە آن ۔ 


(۱١) 





دادرسی در عہد سلجوقیان و ٠...‏ ۲۳ 


گوئە امور شرعی انجام نمی یافت. ' وتنہاكکكك اوبودکە هھمەجا 
قضاوت را سامان میبخشید. أقضی التضاة بالتاب مختلف از آنجمله 
دقاضی جملۂ ممالكء'٢‏ ء ٭قاضی در کل ممال كء ١‏ ءداقضی 
القثضات مطلق در کل معالكء ' یا (داقضی التثضات درکل‌ولایات: ٢٢‏ 
یاد شدہ است. 

در یکی از فرمانہای سلطان الب ارسلان برای تعیین دقاضی 
جملۂ ممالك: ۲۱ ء وظیفه اقضی القتضات را نگہداری از مساجد و 
رقبات وقف ء انجام دادرسی شرعیء دقت کردن در وصیت نامە ھا و 
قبالەھا ودیگر اسنادکه بدو بامانت سپردہ میشود بقلم دادہ ۔وضمٹا 
بسرکردگان‌دولتی وروٗسایشعب‌مالیات(عمال) بردرآمدو بخشداران 
(روؤسا) و قاطبة رعایا توصيه میکند کە باقضی القضات اھمیت 
ھرچھ بیشتر بدھند واوامر اورا بجای آوردند . 

در زمانی کهە نظام الملك در عہد ملکشاہ باوج قدرت رسید 
بسیاری از امور دینی را خود شخصا بدست گرفت . از آنجملھ 
سر پرستی سازمان اوقاف کهخود شخصآً برآن نظارت میکرد. اینکار 
و ھمچنین دخالت او در دیگر امور دینی موجب شد کھ از قدرت 
قاضی جملۂ ممالك تا حدی ‌كکاسته شود برای اینکه خود نظام الملك 
تقریبا سمت اقضی!القتضات را اشغال کردہ بود . البته نحوہ کار 
نظامالملك در نظارت بر اوقاف و روابط او ہا قاضی‌القتضات و 
خلاصهء کار خود قاضی القضات بعنوان سمت مستقل روشن نیست. 
و چنین برمیأاید کە أقضی ‌القضات در این دورہ خود نظامالملك 
یودہ و این دلیل بر اھمیت قضاوت و پیشرفت آن در حکومت 
سلجوقیان در زمان نظامالملك میباشد . 


۱ ایواغلی حیدر ء منشأت ء ورق ٤‏ أ و دنباله آن . 
("۰|۱٦‏ 


جئوی٭‌مسسیشیچة‪‌ِ,پشجمجیسممکػٗےسیکچچھہس 
بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
ا سیت سے سیپ یسسسملےسسش چس ے مس شھج ید 


اسناد تاریغی دربارۂ روابطہ نظامالملك یا قاضی جملۂ 
ممالك و چگونگی کار اقضی‌التضات چیزی یاد نکردہ ٠.‏ و معلوم 
تسث که نظارت خواجه نظامالملك بر اوقاف و بازرسی‌ھانیکھ 
او در این مورد انجام میدادہ چگونه بودہ و دیوان اوقاف چه نوع 
دیوانی و رابطه بین دیوان اوقاف اقالیم و سازمان ناف ڈر رکز 
چسان بودہ است . ولی از مجموع چنین برمیآید کە اقضی‌القضات 
: کنار زدن و گماشتن قضات شرعی و مدنی (حکما) و الغای 
دادنامەھای قضات شرعی (عقد سجلات) و قضات مدنی (حکم 
حکما) ۔ البته بادلیل وبرھان روشن ۔۔ آزادی کامل داشته است.' 

اما دومین منصب در سازمان دادرسی در عہد سلجوقیان و 
خوارزمشاھان سمت قاضیان ایالات ومواضع (استانہا ویخشھا) 
است کھ بنامہای قاضی‌القضات یاد میشد. '' اینگونه قضات وظیفه 
داشتند در محور کار خود ء در ایالات و مواضع یا مداقهە ہکار 
دادرسی ہپردازند تا آنکە از احترام کامل مردم برخوردار باشندء 
آنہا عادتا از میان اھالی منطقه تعیین میشدند و در بسی موارد 
عنوان قضاوت را اباعن جد پارث می بردند , ؟؟ 





٢۔‏ عتبةالكبه ؛ ص ٤٥ا١٤‏ (قاضی) ء ص ۹ و بعدازآن . ص ۲٣۳۳ء‏ 
ص ٠٥‏ و صفحات بعدیآن ١ص ٢۸۵۷‏ ء ص ٥۹-٢۸‏ (ہدیم) ء احکام 
سلاطین ماضی ء ورق ۷ ب و بعد ازآن ؛ ورق ۱۲۸ ا و دنباله آن 
(رشید) (فاضی العضاة) این مدارلك تاکید میکنندکە سلطان خود شخصاً 
قضات اقالیم و عواضع را تعیین میکردہ > واین خود مناغی با آن‌لامبتون 
استکه نوشنه سلطان فقط قضات مناطق مرکزی را تعیین میکردہ ء و 
کار تعیین قضات اھالیم و مواضع بمہدم حکام و مقطمان عمین مناطق 
بودم اآست .۔ ر, لئ . 

11۰ ۷۱۱۲۰ ب,قصا اہ 1:٥0‏ وفضاسں 
٠ص ٦٦‏ و صفحات بعدی آن (ہدیع) ء احکام سلاطین 
ماضی ء ورق ۲٢‏ ب ودنباله آن (مخلصالدین ابوالفضل المنشی) . 

(۲) 


-٢‏ از آنجله عتبةالکبە 





ادرسی در عہد سلجوقیان و ٥ ٠.٠.‏ 





قاضیان در ھں جا نیز یك یا دو یا چند نمایندہ (نواب ء 
تائبان) ٤‏ یا قائمقام ' را دائتند که دادیاران و یاوران آنہا 
بشمار می ‌آمدئد . درجهھ شان سومین درجے در سلسله مراتب 
سازمان قضانی آن وقت بشمار می آید . 

اینگونە نمایندگان عادتاً از طرف خود سلطان ٭ و گاھی 
بوسیلهھ اقضی ‌التضات تعیین میشدئد. فْ دریيك سند تاریخی‌آمدہ 
است کھ سلطان اتسز خوارزمشاہ در ھنگامی کھ قاضی القضاة 
خوارزم را باخود بجنگ میبرد پس او را به جانشینی او تعیین 
کرد ء و یك قاضی دیگر نیزگماشت تا اینکه اگر پس اقضی التضاة 
بعللی ازانجام وظیعيه سر بپیچد قاضی دومکار اورا انجام دوں. ٢٢‏ 

یدین تر تیب منصب ھای منظم درسازمان‌دادر سی قضائی درزمان 
سلجوقیان و خوارزمشامان را میتوان بچہار درجهە تقسیم کرد : 
-١‏ سلطان کھ بالاترین مرتبه قضائی و رئیس کل سازمان 
دادرسی در کشور بود . 

٣ے‏ اقضی التقتضات که جانشین سلطان در کار قضاوت بود ء 

و برخی از کار ھای قضاثی را شخصا انجام میداد : 


٤۔-‏ عتبةالکتبھ ء ص ۹ و بعدازآن ء ص ٢۳۳۳ء‏ ص ٣۸١۷٥‏ (بدیع) ء احکام 
سلاطین لاضی ٠‏ ورق ۷۹ أ ودنبالەآن ء ورق 1۱۲۸ و بعدازآن (رشید) ء 
التوسل الی الترسل ء صسص ٥٦‏ و صفحات بعدی آن (یہاع) ء الرسائل 
بالفارسیة ء ورق ۹۰ ب ‏ ۱۹۰. 

٠ عتبة الکتبة ء ص ۹ وصفحات بعدی‌آن ء ص ۰ہ و دنباله آن (ہدیع)‎ -۵٥ 

پیک لویل ای الترسل ء ص ٣٤‏ و بعدازآن ء ص ٢٥٦‏ و صفحات بعدی آن 
(بہاع) . 

۷ احکام سلاطین ماضی ء ورق ٦٥‏ ب و بعداز آن (رشید) , 


)۲۳۴( 
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_٣‏ قضات یا قاضی‌القتضاتی کە از طرف سلطان در ولایات 
و مواضع تعیین میشدئد . ج۰ 

-٤‏ نائبان قاضی ایالات کە کارثان ادارہ امور قضائی در 
دھات بود . ۱ ۱ 

و گویا اینگروہ اخیر دادخواھیہای پیش پا افتادہ و غیرمہم 
را انجام میدادند . و دیگر دعاوی را کە از اھمیت برخوردار بودہ 
پس از تہیه پروندہ بە قضات ایالت میفرستادند : 

اضافه براین‌چہار ءدردستگاہ قضائی کار مندان عالی ر تبەدیگر 
نیز بودند کە کارھای دیگر دیوان دادرسی از قبیل تہيه دادثام4ء 
نوشتن قبالھ ٠‏ اسناد و قرارداد را بعہدہ داشتند . بالاترین پایە 
این نوع کارمندان دبیں‌ان ۸ ووکلا ۱ بودندکھ از بین ‌کار داران 
شایسته برگزیدہ میشدند و خود نمونه در کار و کارپردازی و 
نظارت فنی بر دادرسیہا بودند . 

٭ تہای قضات (مجل قضا ٭' یا چا حکم '') برای 
حل و فصل دادخواھیہای مردم عادۃ در مسجد و یا در خانه قاضی 
و یا جای دیگر که قاضی آنرا تعیین میکرد صورت میگرفت . 
شروط یك قاضی و وظایف او 

از اسناد موجود بر میآید کھ قاضی می بایست : مسلمان ء 
آزاد ء خردمند و بااطلاع کامل از اصول فقه باشد . گاھی آلودہ 
بلنزشہای منافی با اخلاق نباشد . پرھیزگار ء خداترس ء پایبند 








۸- عتبةالکتبھ ء ص ۹ وصفحات بعدی آن (بدیع) ء التوسل !الی‌الترسل ء ص 
۹ و دنباله آن (ہہاع) ء ایواغلی حیدر ء ورق ٤‏ أ وبعدازآن . 

۹- می الکتبه ء ص ۷٢ ص٠ ٦۷-١٦٦‏ و دنباله آن (ہدیع) ۔ 

٦۰‏ عتبةالکتبه ؛ ص ٠٥‏ و صفحات بعدی آن (ہدیع) ۔ 


(١٤) 


دادرسی در عہد ساجوقیان و ٠.٠.‏ ۲۷ 





اصول اخلاق و دستورات دین مبین اسلام باشد. '' باید در داوری 


2 ۳ 


بقرآن و حدیث پیغمبر ''و بآنچه از ائمه "۴ و یاران پیامبں 


باقی ماندہ رجوغ کند ء و اجماع امت و روش پیشوایان اسلام را 

مد نظر بگیرد. '' و باحکام مذھب ابوحنیفه النعمان "' (و در 

جائی کە پیروان دیگں مذاهب باشند باحکام ھمان مذاھب قضاوت 

نماید) . 

در بکی از نامەھای تکش خوارزمشاہ باقضی القتضات دراین 
مورد چنین ذکر رفته است کھ اقضی ‌القتضات باید علاوہ بر قیاس 

و اقتباس از احکام دین مبین اسلام خرد خود را بکار گیرد و در 

اجتہاد ھرچھ بیشتر موشکافی کند. . (بعقیدہ ما فقط اقضی۔۔۔ 

۱ عتبةالکتبه ٠‏ ص ٠٦‏ وبعدازآن (ہدیم) و مجموعة رساثل رشیدالدین الوطواط 
(بالعربیة) ء ج ١ء‏ ص ۸۰-۷۹ ء التوسل الی‌الترسل ء ص ٢٦‏ وصفحات 
بتعدی آن ٦‏ (بہاع) ٦‏ الرسائل بالفارسیة ٠‏ ورق ۹٤‏ ب - ۹9۰۰ء ١‏ بواغلی 
حیدر ء ورق ٤‏ آ وبعداز آن . 

۴-_ عتبةالکتبه ء ص ۹ و صفحات بعدیآن ء ص ٢٢۳۳ء‏ ص ٦٤٤٤‏ ص 
۰ و بعدازآن ء ص ۵۹-٣۸‏ ء ص ٦٦‏ ودنباله آن (بدیع) ء احکام سلاطین 
معاضی ء ورق ۱١١‏ ب و بعدازآن (بدیع) ورق ۷۳ أ و دنباله آن ٠‏ ورق 
۹ وہعداز آن ٠‏ ورق 1۱۲۸ و دنباله آن (رشید) ء التوسل الی الترسلء 
ص ٥٥٢٦‏ و صفحات بعدی آن (بہاع) ۔ 

٣۳‏ عتبةالکتبة ء ص ۹ و صفحات بعدی آن ء ص ٣٣۳۳ء‏ ص ٠۰٠‏ و دنباله 
آن ء ص۸٢‏ ۔ ٢٥۹‏ (ہدیع) . 

٤‏ احکام سلاطین‌ماضی ء ورق ۷۳ ۱ و بعد ازآن ء ورق ۷۹ ۱ و دنباله آن ء 
ورق 1۱۲۸ و بعداز آن (رشید) . 

-۵٥‏ احکام سلاطین ماضی ء ورق ۷۹ ۱و بعدازآن ء ۱۱۲۸ و دنباله آن (رشید) 
التوسل الی الترسل ٠‏ ص ٢٦٦‏ و صفحات بعدی آن (بہاع) ؛ الرسائل 
تالغارسیة 7 ورق ۹٤‏ ب ٥ءء‏ 

٦۔‏ عتبة الکتبه ۰ص 0 ٥١ء‏ ص ۰ہ و بعدازآن ١ص‏ ۱۹-۱۸ (بدیع) . 


()۱٠( 
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التضات حق اجتہاد را داشته و نە ھمه قضات) . 

قاضی باید با خداوندان فقه و دینداراں و درست کاران 
(فقہا و‌ صلحا) و پیشوایان مذھبی (ائمه) ورستکاران و اھل 
فتوی مشوزت کردہ ۷ء و دادگرائە قرار دعوی را صادر نمایدء 
بوکیل مدافع (حامی و مغنی) ' در صورتیکھ مخالف با حق باشد 
وقعی نگذارد .و بہیچ يك از طرفین دعوی حیف و میل نکردہ *' 
و تحت تاثیر زرق و برق دنیوی قرار می753 

قاضی باید در وقت دادخواھی سراپا گوش و ھوش نافيذ ٢‏ 
باطرافیان دعوی (مدعیان و خصوم) خوب گوش فرا دھد . '' و 
چنانچە مصلعحت ببیند کە آشتی گرانە و با گذشت طرفین ؛ دعوی 
راحل و فصل کند در این کار کوتاھی ننماید !' و اگر دراین 
مورد توفیقی احراز نکند بشق دیگرکە قرار دعوی است رویآوردہ 


۷۔- احکام سلاطین ماضی ء ورق ۱۷۳ و بعداز آن (رشید) ء عتبةالکتبھە ص ۹ 
وصفحات بعدی آن (بدینع) ء التوسل الیالترصل ٠‏ ص ٢٦‏ و دنبالەآن 
(بہاع) ء الرسائل بالفارسیة ء ورق ۹١‏ ب ۔ ١۱۹۔‏ 

۸- ایواغلی حیدر ء ورق ٤‏ آ وبعدازآن ء عتبةالکتبھ ص ٦٦-٤‏ (ہدیع) ء 
احکام سلاطین ماضی ء ورق ۱۲۸ وبعدازآن (رشید, الرسائل بالفارسیة؛ 
ورتة ٤ب‏ 1۹۵ 

۹-_ احکام سلاطین ماضی ء ورق ۱۷۹ وبعداز آن (رشیدہ ء عتبةالکتبة ص ٠٥‏ 


و دنباله آن (بدیع) ء التوسل الیالترسل . ص ٢٥٦‏ و صفحات بعدیآن 
(بہاع) . 


-٠‏ عتبةالکنبة ہ٠‏ ص ۹ و دنباله آن (ہدیم) ۔ 

-1١‏ ااواغلی حیدر ؛ ورق ٤‏ أ وبعدازآن ء احکام سلاطین ماضی ء ورق ۷۹ ا و 
بعدازآن ء ورق ۱۲۸ا ودنباله آن (رشید ورق ۱١١‏ ب وبعدازآن (ہدیم) ء 
التوسل الی الترسل ء ص ٢٦‏ رو صفحات بعدیآن (بہاء) ۔ 

-٢‏ احکام سلاطین عاضی ٠‏ ورق ۱۷۹ ر بعداز آن (رشید) ۔ 


(۱٦١ 
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دادرسی در عہد سلجوقیان و ٠.٠.‏ ۹ 


و قضيه را یکسرہ کند ۰ در صادر کردن قرار نه عجله کند ' 
و نە ھم تاخیر در آن تجویز نماید . ۴ واگر خدای نکردەلفزشی 
در حکم ببیند فورا دادنامه را لفو و غیں قابل اجرا بودن آنسرا 
اعلام کند ٭٭ 


گواھان 

از این نظر کھه گواہ در دادرسی اھمیت زیاد دارد ء قاضی 
باید پیش از ھرچیز وضعاخلاقی گواھان‌ر ادرقلمروحوزہاجتماعی۔۔ 
شان بررسی کند و ببیند گواہ با اطرافیان تزاغ چە رابطەایدارد 
و آیا سودی از صدور حکم برلە یا عليه یکی از اطرافیان دعوی 
دارد.٭٭گذشته ازاین باید پیش‌از ھرچیزگواھان را تزکیە کند٭ 
تزکیە کنندہ باید ھم شخص مشہور پرھیزگاری و پاکدامنی 
پاشد . ٭ و چنانچھ ثابت شود کە یکی از گواھان گواھی دروغین 
دادہ ء فوراً باقضی القضات گزارش کند تا اقضی القضات دربار 
سلطان را در جریان بگذارد و دربار ×بموجب قرآن مجیدکەشہادت 
زور و عبادت اصنامکكکه اعظم آثام است ٴدريك ردیف قرار دادہ ء 
تدابیر لازم را اتخاذ کند .۰ ' 





۴ احکام سلاطین ماضی ء ورق ۷۹ آ وبعد از آن (رشید) ء التوسل الی 
الترسل ء ص ٦٦‏ و صفحات بعدی آن (بہاع) ۔ 

-٤‏ عتبهالکتبھ ء ص ۹ و دنباله آن ء ص ۹۷ و صفحات بعدی آن (بدیم) ےاحکام 
سلاطین عاضی ء ورق ۱١١‏ ب و بعدازآن ؛ ۱۲۸ ۱ وبہعدازآن (رشید) ء 
التوسل الی الترسل ٤‏ ص ٢٦‏ و صفحات بعدی آن (بہاع) ۔ 

. احکام سلاطین فاضی ء ورق ۱۲۸ آ وبعدازآن (رشید)‎ -0٥ 

)۷( 


اجرای دادنامەھا 

بطوریکە ازمنایعواسناد برمی ‌آید:دادنامەهای قضائی ویاحکم 
قضات دربرابر شکایتہائیکھ برآنہا عرضەمیشود ھمیشه برمبنای 
ضوابط ٹاہتی صادر می شود ء کافۂ اعیان ومعتبرانومشاھیں 
و معتمدان دیران اعلی ) ھمگان ) بایے در برایس آن س 
تسلیم فرود آورنے ۹۰ و رئیس ٹحنه یا نایب شحنه 
(کلانتر) خود شخصا مسئول اجرای حکم قضات و تنفیذ قضایا 
است '٢.‏ کما اینکه کارمندان دستگاہ دولتی وظیفه دارند کھ 
قرار محاکم را بدون چون و چرا و بی کم و زیاد محترم شمرند :؛ 
و بدان عمل کتند ١‏ دربرابر قاضی باید دراجرای حم بر 
کارمتدان و کارگزاران دربار و دولت متکی بائد .و در برای 
دریار خود را سٹول بداند چه از حق دربار و یا نمایندگانەر با 
است کە در وقت لزوم قاضی را برکٹار کنند .'' 


م‫ 


پژوھش 
از اسناد و منابع عہد سلجوقیان و خوارزمشاھان برمی آید 
داد باخته (معکوم) حق این را داشته که عليه قرار ای صادر شا 
ازمجالس قضاہدیوان مظالم پژوھش دھد وتتاضای تجدید ثا 
٦‏ علبةالکتبه ء ص ۹ و صفحات بعدیآن ء ص ۳٣٣٢‏ (بدیع) ء اح 
سلاطین ماضی ء ورق ۱۷۹ و بعداز آن ء ۸ ا ٴ و دنباله آن (رشید 
مجموعه رسائل رشیدالدین الوطواط :(بالعربیق) ج ١‏ ص ۷۹۔٠۸۰‏ 


التوسل الى‌الترسل ء فحات : 
لتو لترسل ؛ ص ١‏ و صفحات بعدیآن (ہہاع) . 
۷ے عتبه الکتبه ۰ص ١٤-٥‏ (بدیع) 1 


۸ تغامہ (شیۂ 
۔- سیاست ۂاعه (شیفر) 7 ٣ك‏ نار آد ۳ َ‫ 
ص ۱١‏ و بعدازآن ھت عدی بح فو ہے 


(۱۸) 


رسی در عہد سلجوقیان و . بن 





| در قرار ھاى صادرہ بنماید ء و کسی را کە حکم بنفع او صادر 
دہ بھ محکمه دیوان مظالم بکشائد .٭٭ 


ازرسی قضائی 

یکی از کارھای خواجھ نظامالملك ایجاد بازرسی در امور 
داری و قضائی بود . بدستور او سلطان وقت مردی پاكکیش ء 
رھیزگار و شایسته امانتداری را در هریيك از ایالتہا و مواضع 
کشور تعیین میکرد ء کهھ کار او نظارت پراحکام و اعمال ماموران 
اولتی بود . او وظیفه داشت روش سران دولت را در قلمرو 
کارشان بخصوص کار قاضی ء محتسب ء عامل و شعنه را بامداقه 
ھرچھ بیشت زیں نظر بگیرد و بدربار گزارش کند . 

نظامالملك ١اھمیت‏ بازرسی قضائی را در نوشتەای چنین 
تاکیدکردہ اسنگ؛ ٭× بہرشہری نگاکنند تاآنجاکیست کے او را 
برکار دین شفقتی است و از ایزد تعالی ترسان است و صاحب 
غرض نیست . او را بگویندکە امانت این شہر وناحیت درگردن 
تو کردیم . آنچھ ایزد تعالی از ما پرسد ما از تو پرسیم . بایدکھ 
حال عامل و قاضی و شحنه و محتسب و رعایا و خرد و بزرٹ 
میدانی و می پرسی و حقیقت آن معلوم ما گردائی و در اس و 
کسانی کە بدین صفت باشند امتناغع کنند و این امانت نپذیر ند 
ایشان را الزام بایدکرد وباکراه یبایسد فرمود . وسلطان بایےد 
کە احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هرکه از ایشانعالم 
و زاھد و کوتاہ دست باشد او را برآن گار نگاہ دارئد ء وھرکه نه 
چنین بود او را معزولکنند ء وبدیگریکھ شایسته باشدہسپار ندں. 
و ھریکی را از ایشان براندازۂ کشاف او مشاھرہای اطلاق کُزند 

(۱۹) 


سسسشس جح تشسشسستسمسٹسل ں ‏ ۔ ا ۲ 
٣‏ ہوسا مرا سار ال اہم 





تا او را بغیانتی حاجت نیفتد ء که این کاری سہم و نازك است از 
اك ابعان برعرفا وعال ھی سسلمانات مساطائ رت 
بخرلر رو ان کی گسریںد گان دگر لازم شود اکم 
1 امضا کردن ومعلوم پادشاہ صشردانیدن ء وآن کس را معزول 
کردن و مالش دادن . و گماشتگان باید کە دست قاضی قویدار ندء 
ورونق در سرای او نگاہ دارند . و اگی تعذریکنند و بحکم‌حاضی 
نشوئد ء و اگر محتشم بود او را بعنف و کرہ حاضی کنند .ء ۹*۹ 


وظائف دیگر قاضی 

در اسناد تاریغی دربارہ وظیفه قاضی چنین آمده است : 
مسئولیتہای قاضی پکی دوتا نیست . وظیفه اصلیش کوشش برای 
آسایش و امن عمومی مردم از راہ تأمین عدالت در امور دادرسی 
است . قاضی سخنگو و مدافع و جانشین مردم است و در هنگام 
نا امنی و اختلال آرامش خود عہدەدار امنیت و مسئول جان و 
اموال آنہا میباشد . '٭ 

و از این نظر کە دائشمندان وپیشوایان مذھبی مقاموالائی 
در میان مردم دارند و آنہا را دارٹین انبیا و جانشینان حضرت 
محمد مصطنی (ص) میدانندء ونیز از این نظرکه سیاستسلاجتہ 
وخوارزمشاھان بر پیوستن سازمان دین بسازمان سیاسی استوار 
است ء قضات گاھگاھی بە نمایندگی از خلیفه و یا سلطان بر راس 
ھیأتی بمناطق دیگر در داخل و یا خارج ازکشور فی ستادہ میشو ند. 
و این خود در وقتی است که ماموریت هیأت نمایندگی ازسلطان و 
سس ‌شزنٹشس سس لے 
۹ سیاست غامہ (شیفر) ص ٣٤‏ - ۳۸ (دارك) ص ٦ ٦٦‏ ۔ 

-٥‏ انوشروان بن خالدالکاشانی ٭ تاریخ حولة آل سلجوق (بالعر بیة) ؛ ص۱۸۸ 
)0۲۰ 





دادرسی در عہد سلجوقیان و ... ۳ 





یا خلیفه بسیار بزرگٹ است و یا جنبھ مذھبی دارد .'٭ 

وظائف دیگں قاضی عبارت از جلو گیری از انعشار الحاد و 
افکاری است کم باعث بہمخوردن عقیدہ مسلمانان میشود.٢ٴ‏ 
و از ھمین رو قاضی باید اضافه برکار قضاوت خود مرجع ذتوی 
و عہدەدار امامت و خطلبه جمعه در قلمرو کار خویش باشد. ' 

کار تدریس مسائل دیٹنی در مساجد و یا مدارس دسی ء 
نگہداری از قرآن و احادیث ء از راہ ترو یج قرائت درست قرآن 
وتدریس احادیث صحیحء جلوگیری ازتحریف هریك ازآن دو ء 
و نیز جلوگیری از تحریف گفتەھای یاران پیامبں: ' سرپرستی 
در کار مساجد و ادارہ آنہا تعیین ائمه مساجد و تعیین محاسبان 
و مشرفان برای نظارت بر کار آنہاء ھمه و همه جزو مسئولیتہای 
قاضی بشمار است . '' 

بدینسان مسئولیت قاضی تنہا قضاوت و نگہبانی ازشریعت 
اسلامی نیست ء ادارہ مساجد ء ترمیم ساختمانہائ دینی ومدارسء 
ادارہ بنگاھمہای خیری ورقبات موقوفه (مواضع خیں ء اوقاف ء 
مسبلات)ء نظارت در دخل و خرج اموال موقوفھ ٤‏ تقسیم غلات 
-١‏ عتبةالکتبھ ٠‏ ص ۸۹۸۸ ء ص ۸۹ و صفحات بعدیآن ء ص ۹۱ -۹۲ 

احکام سلاطین ماضی ء ورق ۹۷ و دنباله آن (رشید) . 

(بدیع) الراوندی ء راحةالصدور ء ص ١۱۰۰ء‏ انوشروان بن خالدالکاشانیء 


تاریخ دولة آل سلجوق ء ص ۱۰ء ۱۸ - ٢٠ء ۲٦۸‏ (رسول سلطان) ء 
ص ٣٣ء‏ ۹٦ء ۲٦٢‏ (رسول خلیفە, ۔ 


. و بعداز آن (بدیع)‎ ٢۰ عتبة الکتبھ ء ص‎ _-٥ 

٥‏ ایواغلی حیدرء ورق ٤‏ آ ودنباله آنء عتبةالكتب4ء ص۲٢۳۳-۳ء‏ ص٥٠‏ وبعداز 
آن: ص۹-۸٥‏ (بدیع)ء احکامسلاطین ماضی؛ ورق ۱۷۹ وبعد ازآن (رشید) 
التوسل الی الترسلء ص٥٥٦‏ وصفحات بعدی آن(بہاء) ء الرسائل بالفارسیة 
ورق ۹٤۰١‏ ب - ۱۹۰۵. 


(١( 





رقبات وقفی بر ستعتان آنہا ٠‏ بکار بستن وصیت خداوندان 
وقف در ترمیم اموال موقوفه و در تحدید جہت صرف فوائد آن ء 
اجارہ دادن عقارات وقفی و ابطال اجارہ - از کارھای اساسی 
قاضی نیز بشمار است .' (درصورتیکە اموال وقفی متولی داشته 
باشدء تمامکار ھای مربوطه بوقف عادتا بعہدہ متولی است) ‌ 

یکی از کارھای دیگر قاضی تصدیق بر فباله ء نامەھا و 
بر سندھائی است کہ بین بازرگانان و پیشەوران رد و بدل 
میشود . قاضی در حضور اطرافیان عقد و حضور گواھان عادل 
(شہود عدول) وثیقه را مہر میکند و اگرں لازم باشد نزد خود 
نگاہ میدارد ویا بشخص امینی (اوصیاء امناا و حفظه ثقات) 
می سپرد .'' 

تقسیم ترکات متوفی بں ورثه ۰ اجرای وصیتہای متوفی 
بر طبق احکام شریعت اسلامیء '٭ و تحویل گرفتن ترکھ متوفیان 
بدون وارٹ ء حل و فصل در امور شرکا و حق شنعه (حق صفتہ) 
آنہاء "٭ نگہداری از اموال ایتام (بانظارت شخصی یا باسپردن 
به شخص امین) تا رسیدن بسن بلوغ (وقت ایناس رشد)ء ادارہ 
اموال آنہا ء جلوگیری از سوءاستفادہ از اموال ایتام ٭بی‌حجتءء 
تعیین خرج لازم برای یتیم از مال او و تسلیم املاك او در وقت 


مس سس ہے 








٤‏ ایواغلی حیدر ء ورق ٤‏ أ وبعدازآن عتبةالکتبەء ص ۹ وصفحات بعدی آن 
(ہدام) ' الٹئوسل الی‌الترسل ہ ص ٦ہ‏ و دنباله آن (بہا) ء 'الرسائل بالفارسیة ٤‏ 
ورق ٤ب‏ ۔ ۱۹۰۱۵. ۱ 


-٥‏ احکام سلاطین ماضی؛ ورق ۱۲۸ أ وبعد ازآن (رشید)؛ التوسلالی‌الٹثرسل, 
ص٢٦٥٢‏ وصفحات بعدی آن (بہا . 


٦‏ عتبةالگتبه, ص ۲۱ وبعد ازآن (بہاء)ء التوسل الی الترصسلء ص ٥٦‏ ودنبالەآن 
(بہاء ء الرسائل بالفارسیة ء ورق ۹8 ب - ١۱۹۔‏ 


۲٦۲1۱) 





دادرسی در عہد سلجوقیان و ٣ ٠...‏ 





بلوغ . "۲" و نیز قاضی حق نظارت بر اموال کسانی دارد کهە از 
دیار خود غائب هستند تا وقتی که بغانه و منزلشان پر گردند و 
اموال آنہا بخود آنہا باز داد شودء 'ٴ ھمه از وظائف اساسی 
(ولایت مال) قاضی است . 

و نیز قاضی ولی شرعی زنانی است کھ ولی تدارند (ولایت 
النکاح) . او در وقت زناشوئی از طرف زنی که ولی ندارد صیفه 
نکاح را اجرا میکندء و صیغه ایجاب را در برابر شوھر و یا وکیل 
میکند ءکما اینکه حق این را داردکه شوھر غیں کف را نپذیرد .۶۸ 

سازمان ارتش نیز قاضی ویڑہای داشتەکھ بنام ٭قاضیحشم 
و لشکریان و متجندہ حضرتء یاد میشدہ .٭*٭ سلطان سنجر این 
منصب را بقاضی مجدالدین واگذار کردہء و منشوری بہمین 
منفلور صادر تمودہ و دادرسی نظامی را بہمراھی ریاسٹ سازمان 
اوقاف (اوقاف ممالك) باو سپردہە و او را مأموریت دادہ کە بین 
نظامیان بر وفق احکام ابوحنیفهھ قضاوت نماید ٠و‏ بحشم و 
لشکریان از ترکان و افراد خانوادۂ سلطنتی نیز دستور دادہ تا 
آنکه در امور شرعی بمجدالدین مراجعه کردہ و اورا داور مطلق 
در امور قضائی بدائنند 5 

ودنباله آن (ہدیم) ء ورقف ۷۸۹ و بعد ازآنء ورق ۱۲۸ أ ودنباله آن (رشید)ء 

مجموعة رسائل رشید ء ج ١‏ ص ۷۹ - ۸۰ء الرسائل بالفارسیة ورق 

٤ب‏ _ ۱۹۵. 
۸- احکام سلاطین ماضیء ورق ۷۹ا وبعد ازآن ء ۱۲۸ ۱ ودنباله آن (رشیں ء 

التوسلالی‌الترسل ٠‏ ص ٢٦٦‏ وصفحات بعدی آن (بہاء) ۔ 

۹- عتبةالکتبه ء ص ٥۹-۰۸‏ (ہدیم) 
(۲۳) 





ى2 بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 





اث 0س ھمانند دیگر کارمندان سازمان مذھبی جزو دستگاہ 
اداری دولت بود ء و حقوق ماھیانه مرتبی داشت. اسنادیکهھ در 
دست است حشوق ماهیيانه قاضی زا بنام ھای ہمرسومء٭*' 
و دادرارات: '' یادکردہ است . نظامالملك حقوق قاضی را آنقدر 
بالا برد کە کفاف زندگی او راکاملا بنماید و بەھیچ وجهھ بدیگوان 
نیاز پیدا نکند . ٭؟ 


منابع و ماخذ : 

- ابنالائیرء عزالدىن‌محمودءالکامل فی التاریخ(تورنبرج) لیدن ۱۸۵۱۔٦۱۸۷‏ 

. انوشسروان بن ‌خالد الکاشانی تاریخدولة آلسلجوق, القاعرة ۱۹۷۰م‎  - 

 -‏ بدیمانابك الج و ینیء مننجپالدینء عتبِالكشبه (محمدقزوینی ۔۔ عباساقبال)ء 
بہران ۱٢۲۹‏ ش ٠‏ 

- بغدادی؛ بہاءالدین محمد بن مؤید 5 الٹوسل الی‌الترسل ؛ (احمد بہمنیار)ء 
سہران ٢۱۳۱١‏ ش . 

- الراوندی ء محمدین علی بن سلیمان ء راحةالصدور وآیةالصدور در تاریخ 
آل‌سلجوق (محمد اقبال)ء لایدن ۱۹۲۱م 

ےس النسوی؛ محمدبن أحمدء سیرۃالسلطان جلالالدین منکبرنی (حسن احمد 
حمدی)ء الماعرۃ ۳"‌, م‌. 
۱ء د(دارہ) چاپ اول ۰۲٣‏ ش٠‏ چاپ دوم ۱۳٣۷‏ ش . 

- وطواط ٠‏ رشیدالدین ہ مجموعة رسائل رشیدالدین الوطوراط ٠‏ القاعرۃ 
٥۵ھ‏ ۱۸۹۸۱۸۹۷/۰۰ء۔ 

>_ نسخه جامعهمراسلات اولوالالباب (ابوالفاسم ایواغلی‌حیدر)؛ موزہبریتانیاء 
شمارہ ۷۸۸ ۵0ھ 


- وا ا سائل ودلائل الفضائل (القسمالٹانی من ...)ء (مانچستر) شمارہ 
۹8۹۷ ر :' 

-- کناب‌الرسائل بالعارسيه (محمد بن ‌عبدالخالق المیہنی)ء(فاتح)شمارہ٣٤۰۷‏ ۲ 

- و سلاطین ماضی, محموعەای منشات عہد سلجوقیان وخوارزمشاھیاز 
و اوائل عہد مغول (لننجراد) . 

سمسسسےشے مم ہے 

سا عتبةالگنيه ١ص ٠َّٛ٠‏ 


دبعد ازآن (ہدیم) ء احکام سلاطنْ ماضہ ء ورق ۱۱١‏ 
ب ودنباله آن زہدیم ک م سلاطین ماضیء ورق 


(۲) 


ماد 
ماندگان 
داز 


ار 


حسن جصاف 


کٹر دم ىاریح) 
(د کت 


از : حسن جاف 
(دکٹر درد تاریخغ) 


با زماند گان ماد 


تحقیق در زمینه سابقه تاریخی اقوام تشکیل دھندہ ملت‌ایران 
درطول تاریخآنء وظیفه مقدس هریك از دانشمندانو پڑو هندگان 
ایرانشناس است ودر این مورد مسشولیت سنگینٹسرء بردوش 
صاحبنظران ومحققین این مرزو بوماست . 

با وجود پژوهشہا وتحقیقات ارزندەای کە دراین زمینه از 
طرف محققین صاحبِ نظ بعمل آمدہ استء ھنوز تاریخ قوم ماد و 
ارتباط آنہا باکردھای کنونی وسابقه تاریخی کردھا در هالەایىاز 
ابہام فرو رفته ونیاز بە پررسی ‌ھای عمیقتری دارد . 

قبل از اینکھ بموضوع اصلى مہنی بروابستگی کرد و ماد 
بپردازیم ناگزیں از ذکراین مطلبیمکه تعداد زیادی ازخاورشناسان 
ومحققین براین عقیدەاند که کردھا آریائی ' ومنتسب به اقوام 





١‏ محقق معروف (ط0٥0]))‏ معتقد است کهھ ٣٠٠٢‏ سال ق .م نخستین 
عجرت آریائ ی‌ھا کردھا را از آسیای وصطی بسرزمین کنونی شان رساند ر لے : 
(جہہوھصو)) 5ے مممی| 

. ۶.75 ,1951 ۔”×ەفدم1[ :و -- 4140(6( ءعط ٤ہ‏ ب؛5 ٥ا٣‏ 


(0) 


بررسیہای تاربحی شمار 


وو کھت ےی ےا 
ھند وارو پائی 'عۃہجعدظ -- مڈھا می باشندکھ طوایف ھند وایرانی 
نیز ازآنہا منشعب شدەائند. گیرشمن طرزورودآریائی ھا به فلات 
ایران را چنین تشریح کردہەاست : طی ممہاجرت ء ظاھرا آنان بهھ 
دو دسٹه تۃ تقسیم شد ندء یکدستهھ که آنرا شعبة غر بی مینامیمدر یای 
سیاء را دور زدنے و پس از عبور از دبالکانء و بسفں به داخل 
آسیای صغفیں نفوذ کردند و دستة دیگر کە آنرا شعیة شرقی مینامیم 
وبنام دھند وایرانی معروفاند: بە سمت مشرق دریای خزر بھ 
حرکت درآمدند. يك بخغش از این گروہ کے ظا مرا بیٹکر آنات 
افراد جنگجو بودند ازسوی قفتاز تا انحنای عظیم شط فرات پیش 
راندند وباھوریان بومی ممزوج شد ند و پادشاھی رمیکؿىانیء را 
تشکیل دادند . 

بخش دیگری ازاین دسته درطول چین‌خوردگیہای زاگرس 
مرکزی بە حرکت درآمدند و ماد و پارس ازاین بخغشمیباشند ۰ ٭ 

آنچھ دراینجا قابل تذکر است آنستکهھ برخی از محققین کردھا 
را ازھمان گروەکه در منطقه زاگرس اقامت گزیدند و بنامہای ء 
گوتی +کاسی ٤‏ لولو ٭کاردوخ وغیرہ معروف شد تد ء میدانند. ۱ 

عقیدەدو خاورشناس معروف سولاك ہلداہ؟ء و فون لوشان تقاءہلہہ۷ 
در روشن کردن موضوعی که ما در صدد توضیح آن ھستیم مؤٹر 
میباشدء نامبردگان میگویند : 


قسمتی از آریائیہای ترکستان شوروی بسوی ایران رھسپار 





. (3 .۶ ,1970 د۱امم٢)‏ ۰”صفممن عاج٥ط‏ ۷ط مما:نس×ا قصد ماء ہلا ٭ط٢‏ ے 


۳۲ ایران از آغاز تا اسلام ء گیرشمن ہ ترجمه دکٹر محمد معین‌تہرانء 
۱ء ص .٤٣‏ 


٤ ۱‏ خلاصۂ تاریخالکردوالکردستان: محمد امین زکی ء ترجمه محمدعلی 
عونی ء بغداد ٦٤-٦٦ ص٤ ۱۹٦١‏ 


(۲) 


>> عچمیب ہرد سے ٌےے 





اندگان ماد ١٤‏ 





ند ودر آنجا دوقسمت گردیدہ ء گروھی ازکوھهہای میعالایا 
شته بھ ھندوستان رفتند وملت ھند را تشکیل دادند ٭ و بعید 
ت مہاجرتآنہا از ایران ۲٥٥٠٢‏ سالق.م. بوقوع پیوستھ باشدء 
کی دیگر ازآنان درمنطقەای بنام پارس اقامت گزیدہ ودستە‌ای 
نہابکو ھہای زاگرس رفته بچندین دستەمنشعبشدندو بنامہای؛ 
بىیءکاسای ٦‏ مانای 7 لولوءکاردوخء خالدیء معروف گردید تد 
* معلوم است ازشاخەھای منطقه زاگرس ەمادھاء شہرت یافتند 
شاخەھاىمنطقه پارس ھغامنشیان بوجود آمدند. ریشه نژادی 
٦ ٠ 7‏ 
ببہرحال اگر کردھا را وابسته بهھ طوایف واقوام دامنه ھای 
ھ پہ ۰ ۷ 34 ٠‏ 

رس بویرڑہ گوتی ھا وکاردوخی ھا بدانیمء چنین انتسابی 
ضوع اصلیىکهھ ما در صدد بحٹ آنیممغایرت و مباینتی نداردء 
| بە احتمال زیادگوتی ء کرتی ء کاردوء کاردوخء نامہای يك 

٥‏ مرحوم پیرنیا دراین مورد گوید : آریائیہای عندوایرانی پس از 
تنہا با ھمزندگی میکردند ومدتی طولانی بايك زبان واحد تکلم مینمودند ء 
سیای میانه مہاجرت کردہ بھ باختر آمدند واز آن پس جدا شدند ء شعبه 
بطرف هندوکش و در پنجصاب و شعبهھ ابرانی بە طرف جنوب و غروب 
ایران سرازیر ومنتشر شدند دراینجا پیر نیا برخلاف سولالد و فون‌لوشان 
. است که طوایف حندوایرانی قبل از رسیدن بەایران ازھم جدا شدند. 
: ایران پاستان جلد اول ء ص .۱٥٥‏ 

)٠٥( میژوی ته دەییکوردی : علاءالدین سجادی ء بغداد ۱۹۷۱ ص‎ ٦ 
شه کانی کورد : علامالدین سجادی ۰ص ڈے‎ 

۷- کاردوخوی ء عمان قومی عستندکھ گزنفون یونانی درسال ٤ٴ:‏ .- 
م بەآنان برخوردکردہ است و کشور کاردوخیان را تابوھتان دانسنهہ کھ 
سرزمی ن‌کردنشین استء ناگفتهھ نماند گزنفون باشندگان منطقهہ زاگرس 
اردخوی نامیدء است ء ر لہ : مقدمه شرفنامه ء محمد عباسی ص ۱۱ء 


(۴) 


قوم بودہ است واین قوم ازطوایف عمدہ تشکیل دھندہ مادھا بودہ 
است. ' و اسناد بدسٹآمدہ موید این مطلب می باشد چنانکه از 
فدیمترین مدارك سومری چنین بر می آیدکه ملتی موسوم بەگوتو یا 
گوتی وعجود داشته که آشوریھا آنہا را گاردو ٢نلمه٥ء‏ یاکاردو 
طاتعلظ کرتیءغوردی ء قورتی مینامیدەائد . ٭ 

این قوم ھموارہ در شورش بودہ ومزاحمتہای فراوانی برای 
آشوریھا فراھم می نمودەائد .'' 

در تشابه لفظی میانکلمەگوتی و کسرتی وکاردوخ وکرد , 
خاورشناس معروف (8٣٥۶‏ معتقد است کە: ہنولدکه متذکی می شود: 
کر تی ھا درمملکت ایران ومیدیا وسایر مناطقی‌کە اکنون کردھا 
در آن زندگی میکنند پراکندہ شدند.کلمەه کر تی (نناہوڈا) درومله 
اول به کلمە ہہ (کورتو) یا کاردو لف مبدلشدوسپس بە 
کلمە کرت تغییں یافت وواژەکرت شبیە و نزديك بھ کلم کرداستء 
درایور ؟٭08۷ اضافه مینماید کە : پس از تحقیشات زیاد بە این 
نتیجه رسیدہ استکه بایستی با نظریه تولدکەدرمورد اینکه کردھا 
باکر تی ھا ارتباط دارذں موافقت داشت ولی اصل کلمه کرد 
فارسیست ومشتق‌ازواڑہ گرد استکە باکلمه کاردو ویاگاردوی 
یرہ نے 


۸- گونیان در سرزمینی زندگی میکردند که بعدھا سلطنت ماد در آن 
مسسعر گشت ؛ راد : تاریخ ماد ء دیاکونف ء ص ۶۸ عمجدین رد : 

27 +1 بصەقەما ,ھماونتیبڑ فمد دنثءسسۂ :دەقلہ مونمہ٣‏ 

۹- الکردوالمساله الکردہه : شاکر 


ٰ خصبال ٠‏ بفسداد ء ۱۹۵۹ . ص ٢١‏ 
عمچنیں تاریخ اشور : را 


7 8ضا ۷ سیق أونی ار اسیو سوج کک ری کان 
ِ۲( 


ازماندگان ماد ۳ 





:0:010 بابلی کھ بمعنای شجاع ودلیر است ھمریشەمیباشدء. 1 

درایور 08۷٥۶‏ درصدد توضیح بیشتری برآمدہ میگوید :×كکلمه 
کاردوخی که شباھت زیادی بەکلمه کرد دارد براقوامی اطلاق میشدہ 
کە گزنفون ؟' بسال ٣٤٤‏ ق.مدر مناطق کردنشین کنونی بآنان 
برخورد کردہ است. درحقیقت کلمهە کاردوخ مشتق از واژەگورتو 
اا6 آشوری باضافه پسوئد جمع ارمنی (طکال۷طڈ-::9د6) میباشد. ۴ 

ولی بعقیدہ خاورشناسان معروف تولدکه ‏ ئا ةاەہ وھار تمان ء 
کلمە کاردخوی مشتق از کلمه کر تی میباشد.٭٥‏ 

یھ نظراستں|بون : کر تی ھا در ایران ؛ نزدیيك کوھہایىز اگرس 
:رمنطقهەایکھ بەمیدیا معروف بودهہ زندگی میکردند استرابون و 
لولیبس ولیفی درمورد کرتىی‌ھا متفقاً عقیدہ دارندکه آنان قومی 
موصوف بشجاعت وبیباکی بودہ وراھزنی میکردەاند و در بکار 
بردن فلاخن ممہارت زیادی داشتەاند. واین هھمان وصفیست که 
گز نفون از کاردوخی ھا کردہ است. *٭ 

بنایراین میتوان استنباط نمودکهەکاردوخی ھا همان گوتی‌ھا 


ئدہ×ەصدہ لآ نوزەآزطاح ى؛ا ةھە ×٢‏ عصفاآ( عط1ء .طط .6ہ ہہ ضط --11 
. 402 ,4.44 .۲ط ,77ا ؛حدط۔--ہاءل مگ صمننعم تدصرہ ٤ہ‏ امتص-د0[ 
۲- گزنفون مورخ وسردار معروف ہونانی است: برای اطلاع درمورد 
و بکتاب ذیل مراجعه گردد . 
: نرطا [عادائمتہ۲' حصمنانا- 5×0 ممنہہ۶ عط1ء : ءصہتا5عہ70 
. 145 ,127 ۔۶ .ءەہتد/۳ ۲ 
. 393 ۶۰ .حصمنہعمصدہت) آدہنوآمائرزطع دان ےد ٣٣‏ ءدہ٦ۃ‏ عط -13 
-٤‏ عمان مرجع قبلی ء ص ۳۲۹۷ 
-۰٥‏ الکردوالمسالةالکردیة : شاکر خصبالك ء بغداد ء ۱۹۰۹ء ص ۸ 
گرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او ء ص ۱۹۰۵ء 
)٥(‏ 


٤٤‏ بررسیہای تار خی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


ا و کے 
یا (کر تی ‌ھا) ہودەاندکھ ازطوایف ماد محسوب میشون ۱ 


از اینرو ناسمہایی مائنند کوردیای 7 کاردوخی 0 کاردایا 7 
کاردوخ؛ء کر تیء سیر تی ؛گو تی کهە در سن نبہشته ھا و کتیبە٭ھای 
سومریاگدیء بابلیء آشوری ذگی شد٭ائد باکلمهھ کرد بی ار تباط 
نیستند. بااینکھ دراین مورد دلائل قاطعی در دست نیست ولی باز 
نمی توان تشابه لفظی این ‌کلمات را نادیدہ گرفت: این واژه ھا 
نامہای طوایف یا قوم بخصوص بودہکە بعد ازگذشت چندین سال 
بااقوام ماد مخلوط گشتھ وامپراطوری ماد راتشکیل دادەاند ۴' 

آنچھ در این مختصری برای ما حائز اھمیت است آنستکھ کردان 
امروزی بعقیدہ بیشتں خاورشناسان اخلاف و بازماندگان قوم ماد 
میباشند ٭' کەدرھمانسرزمین باحفظ بسیاری از معتقداتو عادات 
ھنوز بجاماندەاند وزبان آنہا نیز تا حدودی محفوظگشته و اگر 
آثاری اززمان مادھا بدست آید این مطلب تأیید خواهدشد. ازطرفی 
دیگر ارتباط وخویشاوندی زبان‌کردی با زبانہای ایرانی بویڈڑہ 


.۸ الکرد والمسألة الکردنه ص‎ -٦ 
رساله دکتری ء نویسندہ ء تحت عنوان حیات فرھنگی کرد در‎ -۷ 
ص ۱۳ء‎ . ٥٥-٥٥ پرتو اسلام سال حصیلی‎ 
جہت مزید اطلاع (درمورد وابستگی کرد و ماد) بکتب ذیل‎ -۸ 
: مراجعهہ شود‎ 
.آقصدہ7 ؛:ة 2 :([341 :ط7 : بومامدہعتت) ءھ۲ ۔--‎ ۷۰۱. 23,71. 2. [969-2 : ۰ 
صەەعة0 : :۲ں( ەط] ۔-‎ م٥٢‎ 10000. 1960, 71۰ 
۱۹۳۰ عمچنین ر . لہ : القضیەالکردیە: دکتوربله چ شی رکوہ . قاعرہ ء‎ 
الح ركةالقومیةالکردیة : اآدومون غریبء بیروت 090,0۴۲ ءص ۱ء کرد‎ . ٦۹٤ ص‎ 
ص ۹ . تاریغ‌العراق القریب: مس بیل ء‎ 9٥ مسئله سی : رفیق حلمی بغداد‎ 
. تریس ار خیاط بغداد ۱۹۷۴ ص ۱۸۰ .سنتانف یکردستان : دبلیو۔ آر . ھی‎ 
. ٠٥ نرجمةەفؤاد جمیل ء بفداد ۱۹۷۳ء ص‎ 


(٦) 


بازماندگان ماد ِ۰ 





اوستائی وپہلوی وپارسی باستان آشکار وروشن است .٭' 

محققاندر موردمنشاء وزمانورود مادھا بسرزمین ایران اختلاف 
نظر دارندء گیرشمن تاریخ ورود آنہا را در حدود ھزارڈاول پیش 
ازمیلاد میدائند . 

عدەای دیگر چون ەسایکس ومورگان ورشید یاسمی معتقدند 
که مادھا از ھزارہ دوم پیش از میلاد وارد فلات ایران شدہ و در 
سرزمین ماد سکونت اختیار کردەائدء۔ ٢‏ 

آنچھ روشن است اینستکھ باستانی ترین سازمان اجتماعی در 
فلات ایرانکه اطلاعات کم وبیش صحیحی از آن در دست داریم 
دولت ماد استکه قلمرو آن سرزمین شمال غربی ایران کنونی و 
آذربایجان را شامل میشود. از اطلاعات ومدارك تساریغی چٹین 
برمی ‌آیدکھ تا قرن نہم ودھم قبل ازمیلاد سکكنه این سرزمین در 
شرایط شبانی وشکار حیوانات وایلیساتی وکشاورزی زندگی 
میکردند ودولت ماد ھنوز بصورت دولت تکامل یافته در نیامدہ بودء 
بلکه ملوكالطوایفی برمنطقه مادھا حکمفرما بود . 

درقرن ھشتم ونہم قبل ازمیلاد مادھا در نتیجهە حملات مداوم 
آشوری‌ھاء بیش از پیش برای مقابله با آشوریھا با یکدیگر متحد 
شدندء در قرن ھفتم ق.م دولت ماد یکدولت مقتدر شرقی بشمار 
میرفت و مرکز آنشہر (اکباتان) یعنی ھمدان فعلی بود ء مادھا 

۰ ۰ .1970 .مہ۲01 ءەمممنڈلا عحەط ؛ معامناسگا قدد ۵ئہا م۸ سور 
ھمچنین ر . لد : بحث در لہجەھای مغرب ایران : رساله دکتری محمد 

مکری ص ٣۷-٥٤۹‏ . 


-٠‏ ایران از آغاز تا اسلام : گیرشمن ء ص ٢٣۸‏ عمچئین ر . لك مادھا 
و بنیانگذاری نخستین شاعنشاعی در غرب فلات ایران ؛ ص ۱۷١‏ : 


)۷) 


مسا تار یخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
عصجہ ےت ہے ہر وی سس چ چس جس ہے ریہ رو ہہ 


گزیں بودند ھموارہ باھمسایگان خود درجنگٹ باشند چنانکھ در 
وق باقبایل چادرنشینکە بااتعاديه مادھا ملحق تشدہ بودئد ؛ در 
فرب باآشوریھا و اورارتوھا و دولدیگر درستیز بودند '؟ 
سرانجام بسال ٥٦٦‏ ق.م. مادھا با ھمکاری کلدانی ھا بدنبال 

تح نینوا امپراطوری آشور را متنقرض ساختند . 

در کتیبەھای آشوری ازمادھا بنام ماداى ء آمادای ودر یو نانی 
دیم ومتاخرء مداسی ف35 ومدی؛ میدی وبزبان پارسی باستان 
ماد 3٥4۷‏ درزمان ساسانی بشکل ماسی درآمدہ و درکتب مورخین 
سلامی بصورت ماہ بکار رفته است. ٢۲‏ 

در قرن ششم سرزمین ارمنستان جزئی از امپراطوری مساد 
گوت ۲۴ ارمنیان مادھا را همارء تامیدند. ٤‏ 

محققان سرزمین مادھا را بە سه ایالت مشخص ثٹامگذاری 
کردەاند: سایکس نوشته است سرزمین مادسه استان بزرگكعداشت؛ 
رمادبزرگٹء کە امروز عراق عجم یا (اراك) است ہ ساد آترو پاتنء 
کە اکنون آذر بایجان است و ەمادراجیاناء * که ولایسات اطراف 





-١‏ تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا عصر حاضر : عرتضی راوندیء 
جلد اول ء ص ۷۹ء 

٠ مادھاو بنیانگذاری نخستین شاهنشاھی در غرب فلات ایران‎ ٢ 
جلیل ضیاء پور ص ۱۷۲ عمچنین ر . لے ء رساله دکتری محمد مکری تحت عنوان‎ 
.۱ لہجه عای مغرب ایران ص‎ 

۳٦‏ تاریخ اجتماعی وسیاسی ارامنه : ترجمه و تآالیف گی آقاسی و 
دکترالکساندر بادماگریان ء تہران ۲٥۱۳ء‏ ص ٢۲ء‏ 

-٤‏ سفرہ من دہ رہندی بازیان الی ملەی تاسلوجه : توقیق وعبی ء 
بفداد ء ۵۸ ص ۷ عمچنین تاریخ ماد ء دیاکوئف ء ص ۱۷ن 

. راجیانا باید عمان دراگیانا یا راكء (ری) باشد‎ -٥ 


ھ١‎ 





عوشغعمزو نا دص بے بے یے 
اس ر اج پر وٹھ ا ھت روج بے ای تل ہر پنساں ےکر یڈ مہا کہ گی او جو اس 
ےا ا نو مو ےل شر کیا لک جس دو یا دی سک بک کے پ اوح ٹف شی خر ا ای 
+0377 یب ہے سن 7 جا نے قوف 
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جج کو جعو٭چوچپچسمومصصوپ چٌیو ہے وس 





دگان ماد ای 





ن حاليه می باشد . سایکس اضافه میکند : دولت ماد در مرکز 
٠‏ کوھہای زاگرسوجلگەھای حاصلغخیز واقعدرمشرق این‌رشته 
ہ٠‏ تشکیل شدہ بود . ابتدا ناحيه اطراف ھمدان تحت انتظام 
دء لیکن این مرکز بزودی قلمرو خودرا درچہار جانب بسط 
ااینکە حدود شمالی ‌آن به بحرخزر و رود (ارس) وگیلانویقیناً 
نی از مازندران کھ مادھا درآنجا ساکن بودند رسیدء از طرف 
؛ غر بی شامل ایالت آذر بایجان گردیدء از جانب مشرق تاصحرای 
کے جمعیت قلیلی از بومیان درآن سکونت داشتند امتداد 
درمغرب و جنوب بەایالات سرحدی آشورء آلیء بی وخارخار 
ٴ بودگویا حدود فارس ہدر پشتکوہء تقریباً حدجنو بی مادبودہ 
كلیهە این قسمت ھا ازحیث آب وحاصلخیزی بہترین تاحيه فلات 
ن است٭''. دیاکونف محقق روسی میگوید: سرزمین مادبطور 
یىی بەسەبخش مشخص تقسیم میگرددء نامبردہ حدود بیروئی 
مین ماد را چنین توصیف کردہ است : 

ماد باستان از سمت شمال‌غر بی بااورارتو ٭ارمنستان بعدیء 
طرف شمال باالبانی ھممرز بود ودرامتدادکرانۂ دریای ٭خزرء 
بلهە حاشیه مرطوب وجنگلی نواحی تاسی و کادوسی دواقع در 
.ف رشته کو ھہای ردالبرزءکه ایك گیلانء٭تالشء وهہماز ندرانء 
میشوند محدود میشد ء در مشرق ناحيه کو ھستانی خراسان 
۔زمین باستانی پارت خاك ماد را از (آسیای میانە) جد| میکرد ٠‏ 
لی جنوبی تراز خاك دپارتء مرز شرقی ماد را پہنەھای مرکزی 
یزرع فلات ایران تشکیل میداد و درپار تاکناء از سمت جنوب 
مور کوھستانی پارس‌ھم مرزبود واز جنوب غربی بەدرەھای 


-۔ تاریخ ایران 5 سایکس نَّ جلدیکم 0 ص۹١١۔-۰۶٠۱‏ . 
)۹( 





٠. > :‏ 
۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
ےٰ ے ہے ہیی ےج چس ہے ہہ ہہ ہر وریہ اہی کہ 


رودکارون وکرخه محدود میشد وازطرف مغرب نیز باآشورھم مرز 
بودء دیاکونف سپس حدود مریك ازاستانہای سەگانه را معین‌کردہ 
ومشخصات آنہا را چنین شرح دادہ است : 

-١‏ مادآترو پاتن ازشمال بەرود ارس وازجنوب تاکوہ الوند 
ممتد بودہ است دریاچھ داورمیهء و رودھائیکە وارد آن میشدند 
مانند جفتو < ہزرینه رود ودیگر رودھا وھمچنین درۂ رود ٭دقزل 
اوزنء و (رسفید رود ء قرارداشت کهھ رشتهەکو هہای البرز را قطع 
میکرد و بەدریای خزر میریختء دراین محدودہ قرارداشت. بخش 
غر بی این استان را نوار پہنی از رشتەکوھہای موسوم به زاگروس 
تشکیل میداد . 

۲۔۔ ماد سفلی درمیان دیوارەھای بلند رشته کوهہای شمالی 
وجنو بی واقع بودکە کوھهہای شمالی آن سلسله کوھہای البرز و 
کوھہای جنوبی آن چند رشتەکوہ بودکه بموازات کوھستانز اگرس 
ازسوی شمال غربی بەجنوب شرقی امتداد می یافت.مادسفلی پہنەای 
مرکباز صحراھای خاکستری بودکهە حد جنوبی شرقی این پہنە؛ 
بیابان شورەزار دشت کویراست. این محدودہ درزمستان یخبندان و 
درتابستان سخت استوفقط دردامنەاین رشتهەکو هہا اندك‌ر طوبتی 
وجود داردکهە نواحی زراعتی را پدید می آورد . 

٣۳‏ ماد پارتاکناکە توسط زایندہ رود مشروب میشدہ ومیان 
دو رشتەکوہ متوازی واقع بودہ ودرشمالء ٭کہرودء و درجنوب ء 
رشته کوھہای جنوبی ایران این ناحيه را محدود میساختھ ات "۲ 
بنابراین سرزمین اصلى ماد شامل تمام نقاط آذر بایجان وکردستان 
و ھمچنین ایران مرکزی بودہ است. ۲۹ 





۷۔- تاریخ ماد +مء دیاکوتف . ص ۱۱۱-۱۰۷ ۰ 
۸ مجلە ماد : جلد دوم ٦‏ باہتمام محمدکیوان پور ء تہران ۱۳۲۲ء ص۴۱ 
(۱١)‏ 


وبدب .٥۵ت‏ اد-- ۷ك ص۳٣‏ ۱دتاد- ۷۷ 0۷ 7اا ات سا ا اداد اد۳ ۱۳ ٣سس6‏ 60666۳معحصسممسسسسسمحوٗصماسمسمعحووأجسکہ-سوسجج-جسد1ککھککصودصجمسسسوسْدحد-تےےک ومدسوددمسگابت--۔ 





برای توضیح بیشتریادآور می‌شویمکە بطورکلی قبایل و 
طوایف ایرانی یەدودستة مادھا و پارسہا تقسیم می شدند ء یرای 
نخستین‌بار مصادر تاریخی آشور بسال ٤‏ ۸۳۱ قبل ازمیلاد 
بمتطقه پارسوا8ا ۴ فلالقلەظطظ و میدیا هطذ٥4اء‏ در جنوب دریاچھ 
اورميه < رضائیهء درمنطقه کردنشین مکریان اشارەکردەاند بعد 
مدت زیادی نپائیدکهە اقوام پارسی بسوی جنوب سرازیں شدہ و 
منطقهەایکه درآن سکونت گزیدند بنام ٭وتع٭ەطء اشتہار یافت و 
امپراطوری نیرومندی را بزمامداری‌کورش بزرگٹ تشکیل دادند 
کەتا سال۳۳۱ق.م پاہرجابود ٭' ولی مادھا درمنطقه شمال غربی 
بە بسط و توسعه قلمروی حکومتشان پرداختند و بر کليه حکومتہا و 
امارات وطوایف آنمنطقه بویڑژہ برقبایل سکیفنی غالبگشته واآنہا 


را تحت نفوذ خود درآوردند ودرشکست دولت اورارتو ۴۰ سہم 


۹۔ پارسیان در پارسوماش در کوھہای فرعی سلسله جبال بختیاری در 
مشرق شوشتر ناحیهەای واقع دردوسوی ساحل کارون نزديك انحنای بزرك 
این شط پیش از آنکھ بسوی جنوب انحراف یاہد مستقر بودند ء پارسیان تحت 
رعبری ھهخامنشی حکومت کوچك خودراکھ مقدر بود ہسیار بزرك گردد تاسیس 
کردند ونام خویش را بدان دادند . ر . لے ایران ازآغاز تا اسلام : گیرشمن ء 
ترجمہ محمد معین ء تہران ۱۳۳١‏ . ص ۰۱۰۸ 

٠‏ اورارتویکی از دولتہای قدیمی بشمار می ‌رودکھ در میان قرن نہم 
تاقرن ششم قبل ازمیلاد اقتدار داشته است . سلطنت نیرومند اورارتوتا آرارات 
وزمینہای ارمنستان ومنطقەعای مجاور آن را شامل میشمد . پایتخت اورارتو 
نزديك بھ شہروان ہودہ است ء اورارتوھا ہا آشوریہا ومصریعا و یونانی‌ھا 
و سایر ممالك خاورنزديك روابط تجاری وفرھنگی داشتند وبا امپراطوری آشور 
درگیریھائی برسر قدرت پیداکردند . سرانجام بسال ٢۹۰‏ ق . م تحت 
تسلط مادھا درآمدند . رل : تاریخ اجتماعی وسیاسی ارامھ ص ۰۲١-٠٢‏ 


(٦) 


کے سے ہے ہے ہرہش رھ سڈ ٹم ورس اض یا یع شاو ۴ سشساا ناد ھظر 
۶ بررسیہای نار یخی شمارۂ ٢‏ سال بازدھم 





بسزائی داشتندء بجااست کەدراینجا باستدلال پروفسورمینورسکی۴۱ 
در مورد واہستگی کردھا و مادھا بپردازیم : 

ایشان معتقدندکهە ازلحاظ تاریخی وجغرافیائی کردھا فقط 
ازماد صغیر رداترو پاتنہ یعنی آذر بایجان باکناف و اطراف پراکندہ 
شدہاند ۶۲۰ نامبردہ درضمن اینکه کردھا را برخاسنته ازسرزمین 
ماد میداند اضافه مینمایدکە باحتمال زیادکردھا درحین اقسامت 
با قبایل کاردو اختلاط یافته وکشورماد راباوجح قدرت‌رسانیدەائد ۶٣‏ 
مینورسکی بعدازاین استدلال به این نتیجه میرسد : اگرکردھای 
گنونی نوادەھا وبازماندگان مادھا ٹیستند پس سرنوشت اقسوام 
دلیں مادیکهھ امپراطوری نیرومندیر اتشکیل دادندبکجاا نجامید...؟ 
وچھ بسرآنہا آمد ...؟ 

وگکردھای کنو نی کە دارای خصوصیات ریشەداری هستند و 
بزبان ایرائی اصیل صحبت میکنند ‏ چگونە دراین منطقه پہناور 





١‏ پروفسور مینورسکی )۱۹٦٦-۱۸۷(‏ در قصبه کرچوا در ساحل 
رودخاىه ولگا متولد شدہ و محصیلات معدمانی خود را درمسکو به پایان رساندہ 
ودر دانئشگاہ آن شہر چہارسال از سال ۱۸۹٦‏ تا سال ۱۹۰۰ در دانشکدۂ 
حوق بە ۔حصیل اشتغال دائسه وبعد درمؤسسه لازارف سەسال درزمینهە زہان۔۔ 
ھاىی شرقی تحصیل کرد . درسال ۱۹۰۳ مسیحی وارد وزارت‌غارجه روس شد . 
از سال ۱۹۰۵ نا سال ۱۹۰۸ در ایران خدمت کرد و بستہای علمی زیادی بسہدہ 
دو و مقالات ورسالەھا وکتب تالیفی اودر رشته ایرانشناسی ہسیار است . 
تحقیقات بسی ارزندہ در مورد ریشہ نژادی ومذعب وزبان‌کردھا بە عم لآوردہ 
است وبرای اطلاغ بیشتر درمورد او به کتاب یادنامہ مینورسکی ب4اہتماممجتبی 
مینوی وایرج افشار تہران ۱۳٣۸‏ مراجعہ گردد . 

۲ مقدمه شرفنامهہ : محمد عباسی : ص۳٣۳۔_۔٣۳.‏ 

١٤١ ص٤ خلاصه تاریخ الکردوالکردستان‎ ٣ 





بازماندگان ماد ام 





بوجود آمد ند پیت5 ٤‏ 


مینورسکی اضافه مینماید : اگر نقشه مناطق کردنشین راکهھ 
مارك سایکس درفاصله جنك جہانی اول٭کشیدہ ازمدنظر بگذراٹیم 
ھجرتایلات وطوایف ماد وقلمرو نفوذآنہا را بروشنی درخواھیم 
بافت ۴۶ 

مینورسکی درصدد توضیح بیشتری برآمدہ واضافه میکند : 
مؤرخ ارمنی (موقسیس خوریناتسی) که در اوایل قرن ششممیلادی 
میزیستھ نخستین مور خیست کهھ تاریخ ارامنه را ازقدیمترین از منهھ 
تاسال 2۲۸ میلادی برشته تحریں درآوردہ وضمن تحدید و تعیین 
قلمرو مادھا با وجود آنکە مدت زیادی ازانقو‌اض مادھا سپری 
گػشته بود نام مادھارا برکردھای معاصر خویش اطلاق نمودہەاست . 
بدینترتیب اونیز صعه براین مطلب میگذاردکه کردھا احفاد 
مادھا میباشند .۰" 


مینورسکی درصدد جستجو وارائه دلایل وشواھد دیگر یجہت 
اثبات عقیدہ خویش درموردوابستگی کردھا ہبمسادھا بسرآمدە و 


اتاطلہ۳۷ وئ/ق٥ت٥]'‏ بر -- ع٥‏ دع] عزءط]' قصہ ۳۰ا عحت ٤ہ‏ حصنوتن0 ملا ے3 
. 4( 0؟ 
حمچنین ر.ك : مجله المجمعالعلمی الکردی ء بغداد ۱۹۷۳ءص ٢٦١٦٥‏ ۔ 
آحہصہہ( 6ط د:عنْصرمسظ مصعمصہ:٥0‏ مط ٤ہ‏ ددتانفا' طمنل :ا عط 7ء : مدعارہ --35۶ 
٠‏ صنقاف23. آ ہ عاتا‌ناعہر تدمعنعہ حم عطاعصۂم آدارہ ءط ٤ہ‏ 
-٦‏ در دایرۃالمعارف ہر پتانیا چاپ ۹ تحت عنوان کرد و کتاب : 
عەدامنةء ںا وہ عندہستۂ نیز چئین آمدہ بعد از انقراض دولت ماد اقوام وطوایف مادی 
بەکردھا پیوستند وباعم اتحاد کردند وکردھا با این اتحاد از تمدن مادھاتائیرات 
زیادی چه مادی وچھ معنوی پذیرفتند و بیشتر این خصوصیات وتایرات راکردھا 
نگە داشتەاند . بناہراین می توان ادعاکردکە کردھا احفاد مادھا ہستند یااپنکە 
در قدیم دو اسم برای یك قوم وجود داشتھ است ۔ ار ۔ لد : 
1971:4 .دەقدھع1 .,مداکناہ× غصد عنصہمہۂ : ڈمناان) نم٣‏ 


)۲۳( 


ہت ہے کے سے سم سج جج ےچ چج کہ ہہ ری ہے 
بررسیہای ٹاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
معصسیىٗىسسم+وی+مےنسسے یشسشدہہسیسُىسس“س_ک×پسوسکچچستنکچسے 


یگوید : ہآنچه آشکار است قسمت غربی منطقه ماکو در ایسران 
بویڑہ منطقه دامیاتکه موقسیس خوریناتسی نیز ازآن یاد کردہ 
ھنوز منطقەای کردنشین است واین منطقه بدلایل تصاریخی و 
جغرافیائی درقلمرو ماد صغیر بودہ است وچنانکه ذکی شد درقدیم 
ارمنیانواژہ ماد را برای منطقه ماد (ہ0۸ بکار میبردند. واین 
منطقه در ز بان پارسی بھ ماہ (طہ0۸ شہرت داشته است. بدین تر تیب 
میتوان گفت (ماکو) دراصل (ماەکوہ) بسودہ است یعنی منطقۂ 
کوەنشین سرزمین ماد . واین مطلب نیز شاھد دیگریست برای 
ارتباطد کردھا ومادھا ."۲ 
برای اینکه شواھد ودلائل دیگری ازارتباط مادھا بیکرت ھا 
ارائه دادہ ہاشیم بە تحقیقات ہرخی از زبانشناسان درمورد نزدیکی 
زبان کردی و ماد یا اوستائی اشارہ مینمائیم: 
آنچھ معلوم شدہ زبان مادی زبان شاھان سلسله ماد و سردم 
مغرب ومرکز ایسران بسودہهہ است. ازسال ۵٥‏ . م یه بعد پر 
کتیبەھای شاھان آشوری از ماد نام بردہ شدہ است. کلماتی ازاین 
زبان نیز درزبان یوٹائی باقی ماندہ ولی مآخذ عمدۂ اطلاع ما در 
زبان مادی‌کلمات و عباراتی است کھ درکتیبە٭ھای ھخامنشیان کهھ 
جانشین شاھان ماد بودەاند بجای ماندہ است. از این جمله کلمات 
(عاسہ۷) بزر گٹ ء(:كة) باختص (٤0)مہر‏ است. تشخیص مادی ‌بودن 
این کلمات برحسب قواعد زبانشناسی است *٭'انچه آشکار است 
کردھا از سرزمین ماد برخاستەاندکه اکنون مٹاطق کردنشین را 
۷-_ مجلةالمجمع‌العلمی الکردی ص ٢٦٢‏ . 
۸- فرھنک معین جلد اول ص ٤‏ . 
)۱( 
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ت حعسریہ سے عو بی چوسویہ جیج یح جس اود 





ماندگان ماد ۳" 





سکیل میدھد ۷و وازٹ تمدن مادی هستعند . ٴ٠‏ 


بدین علت ز بان‌کردی نیز وارث ونوۂ ز بان مادو اوستائیس ١گ‏ 


ای تایید مطلبی که ذک۹لر شد در دائرۃة المعارف بریتانکا تحت 
وان کرد چنین آمدہ است : 

خصوصیات عمدە کليه لہجەھای کرمانجی کردی ؟ این 
ضوع را آشکار میکندکه به احتمال زیاد این زبىان از ریشه 


توار وقدیمی زبان مادی است ۰ 


۹ ر۔ل : رسالة دکترای امین علی سعید تحت عنوان پسوند وپیشوند 
کردی و مقایسه ہا فارسی سال تحصیلی ٠ ٥ص ۱۳٣۸٣۳٣١‏ 

-٠‏ دکتر ارشاك سفرسیستان محقق اآرمنی برخلاف پیشتر مورخین 
نقد است کە ملتی بنام مادوجود خارجی نداشته واسم میدا :4٥ء‏ بمعنای 
مور یا زمین است مثلا میگفتند میداگوتیوم یعن یکشورگو تی ھا یامیداعیلام 
نیکشور ایلام ولی امہردہ دلائل متقن و قانمکنندہەای برای البات عقیدہ خویش 
بن مورد ارالهھ ندادہ است . زیرا عھردوت واسسرابون ہوجود ملتی بنام ماد در 
رزمین ایران تصریح نمودماند ۔ برای توضیح بیشتر واطلاع برعقاید سفر 
بستان ہکتاب : 

. 49 .۶ .1948 بصمقٌھہ -- صفتٹاضوئوڈ ۰ ۸ : ۰×س -57' 3ص مما:نةعںکا 

: بیشتر احتمال داردکھ زبان اوستائی مادی باشد یا خراسانی ر . ل۵‎ ١ 
. ٤ دمه برھان پورداود ص‎ 

-٢‏ زبانکردی بەسه دسته بسزرك تقسیم میشودکه آنہا نیزشامل 
جدھای فرعی میباشند 

-١‏ کرمانجی شمالی کە عبارت است ازبایزیدی ء حکاری ہوتانی اسیتیء 
؛نیانی . 

-٢‏ کرمانجی جنوبیکه عبارت‌استازسوراغیء مکریء سلیمانیء سنندجی 

. کرمانشاعی کھ عبارت است ازکلہری ء پشتکوھی لکی‎ -٣ 

,519 ۶۶۰ .13 .[۷۱ -- مہ نص2ظ .ارزعمتا --3ھ4 
)۱١(‏ 


ہل 1 ۰ ۶ ۰ 
٤ہ‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یاژدھم 


در زبان کردی بە این نتیجه میرسدکه زبان کردی شاخەای ازز بان 
مادی ايتغق .۴5 

اگر اوستا را کتاب مقدس مادھا بدانیم این مطلب بروشنی 
آشکار میشودکه میان زبانہای ایرانی کنونی بیشتر زبان کردی 
با اوستائی پیوند و خویشاوندی نزديك دارد ء زیرا برخی از 
اصوات و واڑەھای اوستائی ھنوز درکردی محفوظ ماندەاست .ٴ' 

ما دراین مختصر بذکر شمەای ازاینگونە ارتباط و وابستگی 
میان زبان کردی واوستائی میپردازیم : 

الف : ازلحاظ آواشناسی ز بان‌کردی بیشتر اصوات اوستائی 
را دربرداردکە ازآنجمله اصوات ذیل است : 








صوت اوستائی مثال کردی 
1١‏ خو خویشك 0898 خوا هر 
۲ ان مانٹ چتثتل(ا ماہ 


ھنگٹ ؿتەاظ ‏ زنبور عسل . 
این واحد صوتی در بینی ادا میشود . 
ب : ازلحاظ دستوری وساختمان . 
وجود علامت برای فرق گذاشتن مذکری وڈ مؤنٹ در بعضی از 
لہجەھای زبان‌کردی مائند گورانی وکرمانجی شمالیدلیل بروحدت 
ریشه زبانہای ایرانی وکردی است زیرا این علایم در تمامز بانہای 


.0 مقدمہ شرفنامه ۰ ص۱۰۹ الاکرادء ملاحظات وانطباعاتء مینورسکی؛ 
ص ۳۸. 


۷ حول مقال مسٹولیةالادیبالکر دی الکبری:توفیق وعبیء بغداد۱۹۷۳ص‎ ۰٥ 
(٦٦١) 


صعجوعکعپشجچت‫کیپیرپٹشسمسبسجسسسًمِسشسشسةجٌػٌسسسجػيػٛيِٛٗٛيےہٛئٛ9ژچٔببججٛجهممے ت٭۰سشستشهسۓ_]سْچجہ ہت 
بازما ندگان ماد 8 





باستانی ایران مخصوصا اوستائی وجود داشعه است٦۹*‏ بر ای تو ضیح 
بیشت دراین بارہ بمقایسه بر خی لغات ھمر یشه کردیء قفارسی “ 
اوستائی میپردازیم : 


کردی فارسی اوستائی 
لہجەگورانی لہجه سورانی فارسی اوستائی 
آق آگر آذر آئی 
هەور ئەور ابر اورا 
وەفر بەفر برف (وفر) 
بەرز بەوز بلند یرز 
گەورہ مەزن بزرگٹ ماز 
ماوق بای تُاعیٰ ناسنا 








٦۔‏ پسوند وپیشوند درکردی ومقایسه بافارسی ۔ ص ۰۷ ونكدلہجەھای 
مغرب ایران ص ٢٦‏ ۔ 
۷ 


2 2 ۃڈ 
سا تی 
و 8 2 ک* +٭ 


۷ 3 ٦ َ سر‎ 


. 7 ا 7 ١‏ 72 کل کت 
۱ 2 کون پا . ۳ 


ا 
اك ایا 


علیاصغر میرفتاحع 


(فوق لیسانس در باستاشناسی) 








نوشتهۂ : علی! صفر میرفتاح 


فلعہ سلاسل (شھر شوشتر) 


قلعه سلاسل کهھ درآخرین نقطه شمال شہرشوشتر وبر پہنەای 
از سنگٹ بنیاد نہادہ شدہ (عکس شمار١٤)‏ و بلندترین ار تفاعات 
این شہں سنگی را دراگرفتھ است از شمال به رودخانه مافاریان و 
ازجنوب بەزمین ورزش شہرستان شوشتر واز شرق بەسازمان آب 
داز غرت پر زدعائ خظیط (فط کریك ]سوہ سگرن 

محدودہ قدیمی این قلعه باستانی از جانب شمال وغرب‌ھمان 
محدودہ فعلیى‌است ولی از جانب جنوب و شرق خندقی آنرا احاطهھ 
میکردہ کە ھنوز مقداری از آثارآن باقی ماندہ اٰست . (عکس‌شمارہ 
۲ محل خندق با نقطه چنین مشخص شدہ است .) 

رودخانه کارون با مسافتی کم در بالای شہں شوشتی بے دو 
شاخه میشود : 

-١‏ رودگر گر ہ0 ہت(دو دانگهھ)که بابند میزان (با شالودہ 
ساسانی) دو دانٹ آب کارون را تابند قیں بە سمت چپ شہرستاں 
شوشتری روان میسازد و خود شاخه سمت چپ کارون است ٠‏ 

٢‏ رود شطیط ‏ ہ5 (چہار دانگه) کە ابتدای آن (تا تیغه 

(۱) 





ا کی تک 
یہ 
ہے سے 
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.)ِ 


7 60 ک4 کر کٹ 
5 وا مموٹ 0 2 
۰ پا کے ۔ یر بک ۶ یر مع ا 


عکس سمارء ١‏ 


محوطه قلعه سلاسل ىا علامت × بر روی نقشه شوشتر مشخص شدہ است 


(۲( 











تلع سلاسل گع 





شمالی محدودہ قلعه سلاسل)مافاریان نامیدہ میشود . پساز آنکھ 
نہردارایان ازآن جدا میشود تغییں مسیر مدھد ودرغرب سلاسل 
نہردار ایان ازآن جدا می‌شود تغییں مسیر میدھد ودر غرب سلاسل 
راجع یه معتای لن مافاریآن افشامائ نتل بی كت بدَین کرٌح×: 


پ ود ٌّہہتیۃ ٛڑ 
َ 3 ح و 


ھ۴ 


سپ ہے 





ہی سے ہے جسٹس ہش سشچي شش سپ شششچ جج 


ھنگامی کە قیصر روم بىابدستور شاپور اول شاھنشاہ ساسانی دست 
بکار بستن بند میزان گردید بجہت سختی کار ء ھرکارگر پس‌از 
پکرول ر درگ برائ گازگروو اح فمیشد و این سلل دس زا 
بفکر واداشت چھ علاوہ برایکنھ پولی از دست میرفت ء کار مثبت 
و مداومی انجام نمیگرفت تا اینكکه بثا بنظر یکی از نزدیکان وی 
تعدادی زن زیبا را از روم به حوالی بندمیزان آوردند و قیصربه 
جارچیان گفت کە در شہر جار بز نند وکار گران را بەکار ومصاحبت 
زنان زیبا دعوت کنند . این دعوت مورد استقبال واقع شد . وبدین 
طریق علاوہ بں‌اینکه کار انجام میگرفت پول کارگران هم بمصرف 
خوشی ایشان میرسید و از راہ غیرمستقیم بە نزدقیصر بازمیگکشت 
و می گویند معلی را که آن ماہ پارگان ساکن بودند بە این اسم 
مینامیدند و بعدا بە مافاریان تبدیل گشته است . (با تبدیل حرف 
پ بھ ف و گٹ بهە یىی وحذف ہ) دڑ باستانی سلاسل در آغاز دوران 
ساسانی پی ریزی شدہ و در دورہ ھای بعد مورد استفادہ بودہ است 
و حتی ساخت آنرا به شاپور اول نسبت میدھند . حمدالل مستوفی 
در نز ھت القلوب باب‌یازدھم درذکر بلاد خوزستان چنین‌آوردہاست.. 

دخوزستان دوازدہ شہراستو بغایت گرم حدودش با ولایتء 
×عراق عرب وکردستانو لرستان وفارس پیوستھءحقوق دیوا نیش در ء 
دزمان خلفا زیادت از سیصد تومان این زمان ہودہ است و در این 
(عہد سی و دو تومان و نیم بر روی دفتر است اما توفیری نیکوء 
ددارد ودارالملکٹں شہرششتر است تستر درتلفظ ششتر خوائندء 
دواز اقلیم سیم است ... ھوشنگك پیشدادی ساخت و خراب شدہہ 
٭بود اردشیر بابکان تجدید عمارت آن کرد و شکلش بر مثال آب٭ 


(ساخت شاپور ذوالاکتاق ' چون بر قیصر غلبهھ کرد پادشاھی:ء 


--١‏ بقنا مقصاد شا : شرق 
١۰١‏ یقینا مقصو پور اول بودم کے بر والرین امیر‌اطور ر 
نبروز شدہ است نه شاپور دوم علقب به ذوالاکتاف . لن 


(٤ 











دیافت و فیصر را الزام نمود تا بعداز تداركخر١بی‏ کھ در ین ‌ملكء 
دکردہ بودآب ششتر رامثالثەگردانید و برآن سدی عظیم بست...ء 
د(حقوق دیوانی آن شہرں بتمغا مقرر است و برظاھںر شہر قلعهء 
دایست محکم ٠.‏ 
ھمچنین در سفر نامه مادام دیولافوا'" چنین آمدہ . 
دافسانه قدیمی کھ ھنوز ھم در خاطرہ ھا هھست میرساندکهء 
دوالرین امپراطور بدبخت روم دہ سال در درون حصار این قلعهء 
سلاسل زندانی بوده استء . 
صاحب فتوحالبلدان گوید :٭ 
”گویند ابوموسی بەشوشتر رفت ء دشمنرا درآنجا شوکتء 
دو قدرتی تمام بود . ابوموسی از عمر یاری‌خواست عمربه عمارء 
×بن یاسر نامه نوشت و فرمان دادکه با سپاھیانگوفه به ابوموسیء 
٭بپیوندند . عمار نیز جریں بن عبدال بجلی را پیشا پیش روانہء 
دکرد و خود ٹیز بیآمد تا بدان‌جای رسید . میمنة سپاہ او رایسصیء 
دسپاہ ابوموسی ر! برابنمالك برادرانس بنمالك تحت فرمان‌داشتء 
و فرماندۂ میسرہ مجزأةبنثورسدوسی بود و فرماند٥‏ سواران > 
× انس بنمالك یود . ٭ 
ایا ینتا عنازیهفرتان ابی عازت:انسازی*: َو مسر 
ہسپاہ او به فرمان حذیقه بن یمان عبسی بود سواران به فرمانء 
دقرظه بن کعب انصاری ء و پیادگان بهە فرمان نعمان بن مقرنء 
ھمزئٹی بودند .) 
٢‏ سفر نامة مادام دیولافوا (ایران و کلدم) ترجمه و نگارش فرەوشی 
صفحہه ٣٦٦‏ سطر اول و دوم . 


٣۳‏ بخش مربوط بەایران از احمدبن یحیی البلاذری ترجمه دکتر آذرتاش 
آذرنوش از انتشارات بنیاد فرعنگك ایران صفحهہ ۲٥٢‏ تا ۲٥۸‏ ء۔ 


)٥( 





۹٠ 4 7>‏ ٭ ۰ 
٤‏ بررسیہای تاریخی شمارہۂ ٢۲‏ سال یازدھم 
ىسصىحصے جج ہیی شسششسسےمس‪پڈس٢شمبیمسم_ىٗممسج٢ہسیے‏ 





دمردمان شوشتر بسختی تمام نبرد میکردند . مپاھیان کوفەء 
دناگہان حمله آوردہ ء بە دروازۂ شوشتر رسیدند درآنجا ء برابنە 
(مالك شہادت یاقت ؟ خدایشس رحمت کند ء سرانجام ھر مزانء 
وو یارانش در پریشانی تمام بە شہر بازگشتند . در آن معرکھ ٥ء‏ 
تما نان پارسیان کشته ثدند و ششصد تن گرفتار آمدند وہ 
×پس‌ازآن ء سرھمه را از تن جدا ساختندھرمزان خود از مردمان> 
د(مسہر جانقدف بود : در واقعه جلولاسپسہالار پارسیان بود پس‌ازء 
(چندی یکی از پارسیان زینہار خواست وہبرآن شد که مسلمین راء 
دراھی بنمایاند کە کافران را برآن آگاھی نباشد و خود اسلام> 
٭آورد ء بدان شرط که او و فرزندائش را وظیفهەای مقرر کندء 
ہ ابوموسی در این باب‌باوی پیمان بست ومردی از طایفه شیبان ٭> 
×بنام اشرس بن عوف راھمراە وی بفرستاد . مردٴ وی رااز راہ 
داشکافیکە درسنگی افتادہ بود بەنہردجیل آورد وسپس برفرازء 
(شہربرد وھرمزان را به وی بنمود . سپس ہسوی سپاہ باز گشتند.ء 
دابوموسی شبانەچہل مرد جنگی بامجزاہ بن ٹور بفرستادودو یستء 
همرد نیز بھ دنبال ایشان روانه کرد . ان مرد کهھ زینہار خواستهء 
٭بود پیشاپیش میآمد تا همه را بەشہراندر کرد . مسلمانان همهء 
٭نگہبانان راکشتندو برحصار شہرشدند و بانك اھ اکبر بر آوردندء 

٭چون ھرمزان این حال دید ء بھ دژ خود گریخت' درآن دڑء 
×خزانه داموال وی پنہان بود . بامدادان ابوموسی از رودگذشتہء 
×باشہرں درآمد وبرآن‌چیرہ شد . ھرمزان میگفت (کسی کەتازیانء 
درا بە مدخل شہر ما رھنمون شدہ استء بناچار مردی است از ماء 





٤‏ قبر وی در شہرسنان شوشتر و مورد احترام و زیارت است ۔ 


۵ آرامگاہ مخرو با ظ اش 7 :7 . 
7790- بای در شہر شوشتر دید میشود که معمرین بد 
شخص تسبت میدھند و به آن بی حرمتی روا میدارند ۔ شی بی 

. منظور فلعه سلاسل است‎ -٦ 


(٦) 





نلعه سلاسل ٠‏ 





دکه اقبال تازیان را دیدہ است وادبارمارا) پارسیان اھل وفرز ندء 
×دخویش را میکشتند وبھ دجیل می افکند ند تا اسیر تاز یان نشوئند.> 

ددر شرح قلعهہ سلاسل در کتاب فردوس :'لیف علاالملكء 
(حسینی شوشتریمرعشی صفحەھفت ازسطر چہارم چنین آمدہ : ء 

دقلعه سلاسل کهھ حصار فلك را حضیض خندق خود شمردہء 
رو میدان مقابل او کهھ گوی لطافت از میدان سعادت بردہ صفاىء 
ومصلای او صدای گلکشت بگلٹن شیراز دادەو ھوای صحرای اوء 
ردر دمعیسوی جان نہادہ مصرر! از سوز فراق رود عزیزش جامهء 
ردر نیل و نیل را از غیرت زلال اوسنٹ درقندیل آواز رود قلزمء 
دورودش سرودی تازہ وارغنونی بلندآوازہ است کھ دجله ازشوقء 
دآن دیوانه و فرات از ذوق او در حرکات مستانه .ء 

سید میر عبداللطیف شوشتری در تحفة العالم صفحه ۲٢‏ قلعه 
سلاسل را چنین معرفی کردہ است: 

و قلعه شوشتر ازقلاع مشہورہگردون نظیر ودرعالم بمظبوطی 
استحکام بیشبہه و نظیںر است و مسمی بهھ قلعهہ سلاسل است و آن 
بر يك قطعهەکوہ است برضلع جنوبی شہر ( درشرح موقعیت قلعه 
شتباھاً شمالی جنوبی نوشته شده است) و در اطراف آن صحرای 
غالٰی یسیار گذاشتەاند کهە در وقت محاصرہ مردمان دیہات قریبه 
ا مواشی و حیوانات خود در آن توائند ماند و در سه ضلع قلعەرود 
افاریان بمنزله خندق است و در ضلع دیگر خندقی بسیار عریض 
۔عمیق داردکه عندالاحتیاج آب رودخانەرا بەخندق جاریمید!اشتند 
لە از چہار طرف آب جاری بود ے.....ے, راچع به وجه تسميه 
معه سلاسل در کتاب فوق صفحه ۲۷ چنین آمدہ است: 

گویند سلاسل غلامی بود از غلامان والی فارس بعد از اتمام 

(۷) 
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قلعه و جمع اقوات و ذخایر و تہیه آلات جنگٹ و عساکر بر پادشاہ 
یاغی شد شوشتر و آن نواحی را متصرف گس۹ردەید پادشاہ بعد از 
استماع این خبر سرداری کارآزمودہ با فوجی رکابی بدفع او نامزد 
فرمود سردار که داخل حدود سلاسل شد فوجی از طرف بمقابله 
برآمد و شکست برسردار شاھی افتاد بہمین قسم سهە مر تبه عساکر 
فارس مغلوب گردیدند بالاخرہ پادشاہ خود با سپاھی بیحد ومرز 
براو تاخت آورد سلاسل باولی نعمت مقابل نگردید و بقلعەشوشتر 
محصور شد پادشاہ سە سالقلعه را محصورداشت و ھرقدر حیله رو 
تدبیر کردند فتح آن میسں نشد تا اینکھ پادشاہ مایوس گشت و بە 
طرف فارس رفت دو سه منزل کە از شوشتر دور شد سلاسل نیمه 
شبی شمثیں بەگردن انداخت وخود را بەولی نعمت رساند و بزبان 
تضرع و نیازمندی عرض کردکه ازاین حرکت غلامرا بغی وسرکشی 
ونمك بحرامی درنظر نبود بلکه حسن خدمت را اظہار کردن و 
بعرض ولی نعمت رسانیدن بود که چگونه خدمتی کردەام و اگری 
چنین نمیکردم درتصور اولیای دولتشاھی حسن‌خدمت کمینهھ روشن 
نمیگردید و رنجی کە دراین‌کار کشیدہ بودم رایگان میرفت پادشاہ 
معذرت او را پسندید و بنوازش شاهھانه و ایالت آن حدود او را 
سرافراز ساخت و تا عہد سلطنت قہرمان زمان نادرشاہ حکام را 
بود و باشی قلعه بود و بەسبب عمله دیوانی مانند وزرا ومستوفیاں 
ھر يك عمارتی مخصوص در قلعه داشتندکه بیشتر اوقات را درآنجا 
بسر میبردند بعد از نادرشاہ آن اساس ھم برچیدہ شد واکنون رسم 
استکه حاکم درخانه خودکەبشہی دارد میماند وآن عمارت عالی 
ھمه شکسته و مشرف بە انہدام. سید عبدالله جزایری در تذکرہ 
شوشتر در فصل ھفتم در تعریف محلات وقلعه شوشتر در صفحه ۲۳ 


("۸) 





قلعه سلاسل ۷٦‏ 





داستان بالا ویاغی شدن سلاسل و منصوب شدن بحکومت اطراف را 
شرح دادہ است. درکتاب فسردوس صفحهہ ۱۱۷ از سطر ۲۳ چنین 
آمدہ است : 

شاید منشاء افسانه این باشدکه دژ قدیم بعد از فتح صرب 
ویران شدہ است وآبی السلاسل نامکھ در ۲۲۵( ھجری حاکمشوشتر 
وی چیک یس وی ہج و 
از طرف خلیفه بغداد حاکم شوشتر بود نە والی فارس 

این دژ قدیمی با حصار ا ا ا آثار آن در 
غرب و جنوب شہر دیدە میشود و رود دارایانکه میتواند برای 
حصار غربی خندقی باشد و رودخانەھای شطیط و گرگر که از 
عوامل مہم پایداری شہر و حفظ موقعیت نظامی آن بشماز میرود 
ھمچون نقطه عطف و قلب این شہر باستانی محسوب میگردد. 

قلعه سلاسل از روزگارساسانیان ودلاوریہای سردار ھرمزان 
و حکام سلسلهەھای دیگر آثار و نشانەھائی دربرداردو گواہ حوادث 
گوناگون و (کتاب تاریخ) برای شہر باستانی شوشتر توائد بود. 

سپہر در ناسخ التواریخ در واقعمه فتح شوشتری سال بیستم 
ھجرت در خلافت عمر بعد از فتح شوشتی بدست لشگر اسلام و از 
یأاس ھرمزان از دفاع شہر نوثته است که ھرمزان چون این بدانست 
کە دفع ایشان یعنی لشگر اسلام در قوت بازوی او نیست روی از 
جنگٹ بر تافت و در شہر شوشتر قلعەای بس محکم بود کە در این 
زمان او را قلعه سلاسل گویند حضیضی بس استوار است کە ھرمزان 
ازآن پیش ‌کھ شہرگشودہ شود از در حزم اموالوزنوفرزند خود 
بدان قلعهہ برد و آن وقت که ٹ شہں گشودہ شد ..... مسردم 
شہر بعضی عر صۂدمار گشتندو گرو ھی فرار کرد ند...آنگاہ(ایوموسی) 

(۹) 
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بەپای قلعه ھرمزان آمد و قلعه را دربندان ساخت هرمزان کس 
بە ابوموسی فرستاد و پیام داد کە چندین رنج برخویشتن مپسند 
کەاین قلعه بدستکسگشودہ نشود وازآن روزگاریکه شاپور این 
بنیان بنا کردہ ٹاکنون بدست کسیگشودہ نشدہ وامروز یا من ھزار 
مردکمان‌دار است کە هر یكدر! صدکمان و ھزار تیر است و هیچ‌تیری‌از 
این‌کمانہا گشودہ نشود جزاینکە مردی بکشد ابوموسی بەوی گفت 
چند دراین قلعه توانی بود بگو تا چەخواھی وبەکدام پیمان از این 
تنگ زندان بیرون شوی ھرمزان گفت با این شرطہ بیرون یم کە 
اھل وعشیرت ومردم من درامان باشند و ھیچکس بامندستی نباشد 
جز اینکھ مرا بسوی عمرکسیل سازی تا اگراو خواھد بکشد واگر 
خواھد برکشد ابوموسی این بپذیرفت وبراین جملەو ثیقتی بنوشت 
پس هر مزان ازقلعه بزیرآمد واساس سلطنت خودبرگرفت اہوموسی 
انس بن ماك بںادر برآبن مالك و احنف بن قیس و عمار پاسر را 
باتفاق ھرمزان روانه مدینهە ساخت. 

ابوحنیفه دینوری در اخبارالطوال نامی ازاین دژ باستانی و 
محاصرہ ھرمزان پیش آوردہ و پناہ آوردن بەاین قلعه را بیان کردہ 
است و ھمچنین ابن‌کٹیر درکتاب البدایة والنہایە اشارہ بەپناہ 
می گذرد و نیروبخش شہر شوشتر وکشتزارھای پیرامون آنست . 
میگذرد و نیروبخش شہرشوشتر وکشتزارھای پیرامون آنست ۔ 

رود دارایان کە ابتدای آن ضلع شمالی قلعه سلاسل است از 
آٹار با ارزش قلعه محسوب میشود. این رودخانهہ در معنی شہری 
بزرگٹ استکه بەنیروی انسانی ساخته شدہ است وازتلاش فراوان 
مردمان حکایت می ‌کند وباحصارھای باستانی بردور شہريك شہر 
نظامی درجنوبفلاتایران بوجودآمدہ است ۔ 


()۱١( 











نہر نامبردہ منطقه میتاب (میان آب) یا مینو را سیںآب 
یکند ء آب نہردارایسان بوسیلۂ دو مجرای آب رسانی از رود 
۔افاریان درآن جاری می‌شود و در مسیر تقریباً مستقیم از دل سنٹ 
كذشته در خارج شہر درست از جائیکھ خندق (ناحيه جنوب غر بی 
نلعه) سلاسل شروع میگردد ۔۔ شہں را در بں میگیرد وھرچھ پیشتر 
ىى رود فاصلۂ آن از شطیط افزون میشود. در دوجبہه جانبی نہر 
.ارایان کنگرەھائی دیدہ میشود. (عکس شماره ۳) کكکە زیبائی 
خاصی بدان بخشیدە است. 

آنچھ کهە بنظر میر سد حکایت از احداث نہر بصورت مستقیم 
ز محل آبخور تا انتہای آن می کند (طرحہای شمارہ ٢۔١)‏ ولی در 
ورەھای بعدکھ زمانآن نامشخص است دومجرای دیگرجہت آب۔ 
۔سانی بهە نہر دارایان در سمت شرق نہر قدیمی حفر گردیدہ و 
بتدای مجرای نخستین مسدود شدہ است. 

دو مجرای آب‌رسانی فعلی در شمال قلعه سلاسل و ھمسطح رود 
افاریان قرار دارد بر روی مجرای شرقی سازمان آب تأاسیساتی 
یجاد کردہ است. (عکس شمارہ )٤‏ ولی مجرای دیگر بصورت اوليه 
اتی است. (عکس شمارہ )٥‏ آب این دو مجرای آبرسائی در زیں 
لعه سلاسل یکی شدہ و بوستیل مجرای مشترکی به نہر دارایان 
پریزد . 

جہت‌رسیدن بھ نہردارایان دو ردیف پلکان ساختەاند. پلکان 
دل با ۸ پلە بەعرض ١/۹۰‏ مترء درنتیجه اختلاف ارتفاع سطح 
نلعه سلاسل ایجاد شدہ است . (عکس شمارۂ )٦‏ 
ین پلکان در سنگٹ کوہ کندہ شدہ است. پس‌ازاین پلکان سطح نسپتاً 
۔سیعی دیدہ میشودکھ آنرا میتوان پاگرد پلکان اول بحساب آورد. 

(٦) 
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قلعه سلاسل ۷۱ 





درسمت راست پلکان اول و بفاصله تقریبی دومتر پلکان دوم دیدہ 
میشود. (عکس شمارہ ۷ طرح شمارہ .)١‏ کم نسبت بەپلکان اول 
تیز تر و ارتفاع هر پله بلندتر است. این پلەھا را در دورەھای بعد 
تعمیرکردہاند. پلکان نامبردہ بەمحوطہه سربازی منتہی میگردہ 
(عکس شمارہ ۸) که نہردارایان ازآنجا شروع میگردد. 

آبخور اوليه نہں دارایان در این محل قرار دارد و میتوان 
چگونگی و نتیجة اقدامات بعدی راکه منجر بەمسدود شدن این‌قسمت 
ا گردیدہ است دریافت. در این محوطه برکنار نہر دارایان صوض 
سنگی کوچکی دیدہ میشودکھ درمواقع طغیان رود دارایانء آب درآن 
جمع میگردد و درغیر اینصورت آنرا با دست پر میکنند. روبروی 
این حوض توئلی استکه بەشوادانی سا با دیوار ہے صاف 
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دست ساز منتہی میگردد و انتہای آن بصورت ضاری مدور دیەدہ 
میشود . (عکس شمارۂ ۹۔۔۔کروکی شمارۂ )٢‏ 

در جبہهھ شمالی پلکان دوم پلکان دیگری دیدہ میشودکه مستقیعماً 
بەحاشیه رودخانه مافاریان میرسد و دیواری بقطں ۷۰ سانت محوطلهھ 
سرباز را از این پلکان جدا میسازد. (عکس شمارۂ )٠١‏ 


جس سر عامس ہہ 

۶۹ك۲7, 

چ و میں کت 
٦۰‏ 

7 


0 
۰" 
























واےے و 
ون 
بن 4 
' 
۰ 
سڈ 7 1 
سے لے کے 
مم 
او ا یر 
071 ہے کن 
یا 
اف ار 
ان مھ پر 
یہ 
ا 7 
ہے 
2 
' +2 
اھر کور ہیں 
سے سرک ہہ وہ 
در ھاوو سو ا و 
کے اما 
ہے خر ہنی ا کر می ا 
' او نو سو ہا 
ے8 دی تی ون 





سے گے 


سد تصروبود ١×‏ 


عکس شمارۂ ۷ (طرح شمارۂ )١۱‏ 
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عکس شمارۂ ۸ (محوطة سربار) 
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ایجاد شبستان بزرگٹ برکنار نہر قدیمی و در زیر گف قلعه 
نر دل صخرہ درفصل تابستان مو جب میگردد اختلاف درجەای در 
ود ٠٢‏ درجھ پدید آید و می توان پنداشت که شوادانہای موجود 
شہر شوشتر الہامی ازاین پدیدہ باستانی باشد. 

ناػفته نماندکهە در دورەای بعد اطاق موجود وفضاھایى متصل 
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بەآن توسط دیوارھای سنگی وطاقہای آجری (گہوار٥ای)‏ بصور تی 
نسبتاً منظم درآمدہ است . 

در زیں قلعه سلاسل درضلع شمالی وغربی وبرحاشيه شطیط 
نمونه اینگو نە فضاھا بسیار است (عکس شمارہ ۱) وھم اکنون در 
فصل تابستان ازآنہا استفادہ میگردد و ساختن آنہا در دوردەھای 
مختلف انجام گرفته است وھمه آنہا دراختیار ساکنین قلعه بودہ و 
ایجاد خندق در جبہه جنوبی قلعه سلاسل دسترسی بەآنہا را برای 
عموم غیرممکن میساختھ است. درساخت این فضاھا تا آنجا کەممکن 
بودہ ازسنگٹ طبیعی استفادەکردەاند وجاھائیکھ غیرمنظم بودەاست 
ایجاد دیوارھای الحاقی آنہا را بەطرح هھندسی درآوردەاند . ستف 
این فضاھارا سنٹ کوہ تشکیل میدھد وھر کجا کهە سنگٹ دراثر آب 
باران سوراخ شدہ ویا بیم ریزش میرفته است بوسیلة طاقہایآجری 
گہوارہای و دورچین آترا پوشاندہ یا تقویت کردەائد . 

نمہرھای آب واطاقہای موجود در زیر قلعه و در دوسوی شمالی 
وغربی قلعه سلاسل چنان ارزشی بەاین قلعه باستانی دادہ است کھ 
پر تا رقائ ایت آن:ہستان می افزاینہ: 

از نہرھای مورد ذکروفضاھای حاشيه مافاریان وشطیطکكه 
بگذریم آثار موجود درسطح آزاد (کھ تا روزگاران اخیرحاکم نشین 
بودھ ائت)ء شایسكة پرزس اس چا کی کوفٹی پیش آن اغواا 
مرکزاستان خوزستان محسوب میگردیدہ است (عکس شمارہ ۱۲) 
شادروان سید محمدعلی شوشتری درکتاب تاریخ جغرافیائی 

خوزستان صفحهہ ۱۲۷ چنین آوردہ است : 

(قلعه سلاسل دڑی است بسیار بزرٹ دارای حیاطہای مفصلء 

(۹۸) 


ریو ہمد ۰ ہک و یہ 
او ا 5 ا سیظاامد : 7 
8+ 





- 


3 شع : - 
را سیت ام 





عکس شمارہ ۱١‏ 
در ورودی یکی از اطاقہای قسمت زیرین قلعه سلاسل درحاشيه رودخانه مافاریان 


(۲٣٦) 





قلعه سلاسل ۷۹ 





دومتعدد و سر بازخانهەھا و طویله ھا و حمامہا و شبستانہا و برجہاء 
وو باغچەھا و قورخانئهەھا و نقارہخانەھا و حرمخانھ و آش پزخانەء 
٭وقاپیہای متعدد و حوضہای بزرگٹ و حصار و خندق که اکنونء 
٭بیشتری آن ویران و ساختمانہا برھم ریخته شدہ استء 

٭درتواریخوتذکرەھا نوشتەاندکه جلویقلعه سلاسل میدانہایء 
دوسیع بودہ کھ حتی در مواقع ضرورت انعام و مواشی اھل قرایء 
×نزدیك را درآنجا جای میدادەاندء 

در بررسی درسطح قلعه سلاسل میتوان آنچھ را که دربالا بیان 





6م ؤ۶ 


عکس شمارہ بی 
قلمه سلاسل قبل از ویرائی 


شد دیلد“۔ ھنوزآثارحوضہا (عکس شمارہ ۳) اطاقہا (عکس شمارہ 
۱( وشبستانہا (اینکلمهە در شوشتر بەسردایہا گفته میشود کە در 
)۲( 


ھ۔۔ سس ١ے‏ 
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۹4 
۔ 0 3ت8 کچھ مت رہ 
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فی ختمار 4 "٤‏ 
نمونەای إز اطاقہاى موجود در سطع آزاد قلعه سلاسل 


(٢) 





قلعم سلاسل ۸۱ 





دل زمین حفر میگردد وشامل چند فضای تودرتو است و پلکانہای 
متعدد جہت استفادہ ازاین فضاھا ساخته میشود) و حصار آن 
پابرجا است . 
دربررسی این قلمه شبستانی (شوادان) با پلکانہای متصدد 
مشاھدہ شدکه ھنوز سالم ماندہ حتی نورگیرھای آن قابل استفادہ 
(عکسشمارہ )۱١‏ وبا پاكدکردنآوارو تعمیرآن دیدۂ بازدیدکنندگان 
بدرون آنکه درحدود ٣٢‏ متری عمت زمین‌کنده شدہ است خیسرهہ 
می گردد. برحاشيه مافاریان ھنوز آثار پنجرەھا و درھا پابرجا است. 
آٹار اطاقہای کوچك در ردیفہای منظم چگونگی سربازخانەای را 
بنظری می آورد. کف پوش حیاط آن پدیدار است (عکس شمارہ )٢٦١‏ 
چند اطاق آن بااینکه ازخاك پرشدہ ھنوز پابرجا است ۔ 
درشمال قلعه سلاسل جہت دسترسی بەآب دارایان پلکان س۔۔- 
پوشیدەای در دل سن کندەاندء که بیکی ازمجراھای آبرسانی شہں 
دارایان مر بوط میشود ومتآسفانه انتہای آن از بین رفته است و با 
سطح آب قریب سه متر اختلاف سطع دارد. ازطریق این پلکان آب 
مصرقی قلعەدر مواقع ضروری تآمین میىشدہ است (عکس شمار۱۷۰۸) 
آثار یک درسطح آزاد قلعه سلاسل باقی ماندہ ھمگی بەدوران 
اسلام تعلق داردوازدورہ ساسانی فقطدیوار ھای شمالی‌قلعەرامیتوان 
بحسابآورد. دیوارھای نامبردہ عمودی بر حاشيه مافاریان دیدہ 
میشود ء قلعه سلاسل بارھا رو بەویںانی نہادہ و تعمیر شادہ است 
یکبار بدست فتحعلیغان پسر واخشتوخان درقرن ۱١‏ ھجری و دفعه 
دیگ درسال ۱۲۳۷ ہدست محمدعلی مپرزای دولتشاھی بار دیگں 
(۲۴) 





عکس شمارہ ۰" 
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عکس شمارہ ۱١‏ 
کف پوش یکی از حیاطہاى قلعه سلاسز 


(۲٤ 


+٦‏ لے سے تحوب جن سے ےڈ 
بەامر نظامالسلطنه حسینقلیخان مافی در ۱۳۰۷ مرمت کامل شدہ 
است. درحدود پانزدہ سال پیش ہ باقیماندہ قلعه را ویران ‌کردند 
و‌ ازمصالح آن درقسمت غربی قلعه ساختمان ادارات دارائی .: 
قند وشکر وغله ودخانیات احداث‌گردیدکھە این ویرانی بزرگٹرین 
صدمہه را بەآٹار باقیماندہ زد وسبب شد کے فقط قسمتہائی از 


)۲٢( 





عکس شمارہ ۱۷ 
پلگان ت دست 1 
پلگان سرپوسیدہ جہت دسٹرسی بە آب رودخانه مافاریان 


(٦٦( 


ارز 


بادشا 


ھان 


٭“ 
3 
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ر‌ 


شقعقت 


فرمان د 


یگر 





از : مدرسی طباطبائی 


عفت فرمان دیگز 


از 


بپادشامان تر گما ن ۰ 


ازقرن نہم ھجری تعدادی قابل توجھ اسناد تاریخی ازدیوانی 
واجتماعی ومنشات و مکاتیب وجز آن بازماندہ استکهھ مریيك از 
رھگذر تحقیق درتاریخ وشرائط وخصوصیات گوناگون زندگی 
اجتماعی آن دورہ بسیار ارزندہ وسودمند تواند بود و میتوان 
چہر٥ای‏ بەنسبت روٹن از اوضاع و احوال آن روزگار براساس 
یررسی دقیق ومطالعةڈ علمی وتحقیقی این اسناد باكکمك مصرحات .ِ 
مصادر تاریخی ودیگرمتون قرنمز بور ترسیم تمود . 

اسناد دیوانی این دورہ ازاحکام وارقام و فرمان ھا ونشانہاو 
منشورھا وپروانچەھا بە تبع وضع سیاسی ایران در آن قرن برسه 
بخش است . بخشی از امراء تیموری و دستگاہ پادشاھی هرات ء 
وبخشی دیگر از ۔امراء ترکمان (قراقویونلو و آق قویونلو)د بخش 
سوم از امراء محلی ولایات به خصوص ملوك مازندران که درخطة 
طبرستان ورویان ورستمدار با نوعی استقضسلال و خودمختاری 

0) 


سی جح سے ےت سے یتنگ ے سی سج یہ رم٭طصعچحتے 
۸۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال بازدھم 
بسسسسمہسأسہسجووسہسڑٗوجولا وہ سسڈژمسوٗوٗسمسسسمسی۔ُٗسسپم×ییمممَُمںژڈٛٗممہسہژمرپجڈسوٗمتو ‏ و س9أمٛپھسست٘ سس ؤأکمجٗوسیدذ‌”سسمچٰیے 
فرمانروایی داشتەائد . ' 

تحقیقات وبررسی‌ھای مربوط به اسناد تاریخی این دورہ 
تاکنون بیشتری روی بخش دوم یعنی اسناد بازماندہ از دوسلسل 
پادشاھی قراقویوتلو وآق قویوٹلو انجام گرفته است لیکن انتظار 
می‌رود با نشر مجموعەھای جدید اسناد ء آن دو گروہ دیگر نیز از 
توجھ وعنایت شایسته محققان این رشته بررسی ھا برخوردار گردد. 

چنین است فمہرستی اجمالی از مجموع فرمانھایی از امراء 


| - قراقویونلو ھا 
قرایوسف 
١۔-‏ فرمان مورخ 5 ع ۸۲۰-۱ در واگذاردن فرمانروایی 


بدلیس ومضافات آن بە امیر شمسالدین بن حاجی شرف ٠'‏ 


جہان شاہ 

۲ فرمان بخشودن مال وخراج محصولات وانك طاطیف و 
وغادی ومتعلقات پیشوای مذھبی آن وبستگان او ' مورخ 
.۸۵۳-_۱٠۴‏ 


-٣۳‏ فرمان سیورغال مال ومتوجہات دیوانی جولاہ آذر بایجان 


١‏ مجموعەای ہسیار مہم و نفیس از احکام وفرعا نہا و وقف نامەھا و دیگر 
اسناد مربوط بە دوران فرمانروابی این دودمان متعلق بە آستانة نور مازندران 
بە نقل دانشمندان والامقام :منوچہر ستودہ و محمدتقی دائش پژوم در اختیار 
آقای یحیی نوری از مدرسان روحائی دانشکدۂ الہیات و معارف اسلامی دانئشگاء 
تہران است کھ انشاہاللہ بەەنشر آن اہتمام خواحند کرد ٠‏ 

. چاپ تہران‎ ٦۹٤-٦۹٤ شرف‌نامه : ۴۷۸۷۹ چاپ بطربورك و‎ ٢ 

۴- فرامین فارسی ماتناداران ۲٥٢ : ١‏ ۔ 


(۲) 


ىفت فرمان دیگر از کیو کے پت ہا کے" ہے ےت ۶ لچ 





بە نام قدوةالاعاظم شیخ درائی مورخ ۱١۳‏ رمضان۸۵۷ ٭ 

٤‏ فرمان مورخ ٣‏ رجب ۸۵۹ در واگذاردن بلوك هرات و 
بروست وبوانات شیراز بە سیورغال امیں جلال ‌الدین ترخان '. 

٥‏ فرمان مورخ ۹ ج ١۔5٦٦۸‏ درالغاء بسدعتی مذسوم که 
ابپاحسن نامی بر بازاریان ومحترمین گرگان تحمیل نمودہوھرسال 
مبلغ هفتادھزار دینار زرکپکی بابت سور وسات لشکر از آنان 
ىی‌ستاندہ است ٭ . 


٦‏ فرمان مورخ ٠١‏ ذق ۔۔ ۸۹٦‏ از خاتون جان بیگم ھمسسں این 
پادشاہ درمعاف ساختن پیشوا وکشیشان ارمنی ولایت اغوانگنجہ۔۔ 
سر از جزیه ومالیاتھای مشایه '. ۔ 

۷۔ فرمان مورخ ۲۷ ج ١‏ ۸۹۷ در واگذاردن منصب نقابت 


55٥‏ 0ظ ۶۱ ٭ ا:1 -ھ 
<ّدوتاد×مے معطہمات06 ...ہمہ ۷ نەلتصد× ××طدنەمەا5٢ً‏ ص2 صممعمطا ۳ء ادت 
"5 .ہ۷ گتھکگا . (7 800 طز مطکمن۵٥ةا9])‏ ذف ''خانی/:ناحم معطععتوعہ( 

۶ 14-10 . 

: صناسۂ مو( -ے 
۰77٠ص۳‏ ٥ة‏ عَلالدط ‏ ( امعدہہ ص۱٥‏ ہبالسەرمن.--صعون تقطعصسرہ: دتا 
ص1511 .تہ 0:10 >0 . (3 ۳۰ہا٭تدّدہ) ٣٣ہ۶۵ہ٣‏ ٣۲نطءم)‏ ۸۸۳۰۵۰۲( 

. 236-245 ,159-170 ۔'زط .1965 ,09۸۲00 .دہ ل۳٥۷‏ صقٌ) 
نیز یادگارعای یزد ۳۰۸.۳۰٢ : ١‏ . اصل سند در موزۂ طویقا پیسرای 
ستانبول به شمارۂ 427 5 
٦‏ سنك نبہشته جامع گرگان زمین : ۲۰٢۱‏ و مجله راھنمای کتاب ۱١‏ : 
٣۶٣‏ لس ۳۱٣٣‏ 
۷ فرامین فارسی ماتناداران ۲٥٤۹-۲٤۸ : ١‏ 


)۳( 


ہسسمڈممموو مم“ سممممسپژجمس جسمسم٘ٗپ مم سُپ مج“ ژ”“سیٗؤٗ[ٗشہ “ُ٘مٗٗ0|سس٤ؤ‏ 'ڑممووسود-ؤەهے->مسمسسجے 
۹۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
سے سس ہج وجتسج ھیسچتٹپچسچ تتچیچتے 


سادات وتولیت موقوفات آستانة قم بە نظامالدین وی *: 

۸ فرمانعمورخ ۲٢‏ ذح ۔ہ ۱۰ بە دو زبان عربی و فارسی 
خطاب به اکابر وشرفای مکھ در واگذاردن منصب قافله سالاری 
کاروان حج به نظامالدین عبدالحق و فرستادن معصل حج بهھ 
حجاز ٭. 

۹۔ فرمان بی تاریخ درتنفیذ پیشوای ارامنۂ ولایت کوکجه 
درمقام خود وبخشودن متوجہات دیوانی او ١‏ 
حسنعلی 

۰- فرمان مورخ ٤‏ رمضان ۸۷۲ در بخشودن مال ومتوجہات 
دیوانی وانك طاطیف و وغادی وخراج موقوفات قدیم وجدید 
آنہا ''۔ 

|١‏ - فرمان مورخ ك۷ شوال ۸۷۳ در واگذاردن تولیت وقف 


۸ سفرنامةہ قم افضلالملك : ۱٥٢١-١٥١‏ جاپ انتشارات وحید تہران 
فرعنك ایران زمین ۱۹ : ۱٢۲٢-۱١۹‏ | مجلة بررسیمای تاریخی : شض ۳ سال 
پنجم و دھم و ٣و٣‏ سال چہارم / ازسعدی تاجامی : ٢٦٥۹-٥٦۸‏ چاپ دوم/]اسناد 
و مکاتبات تاریخی ء نواپی : ۷۹:/قم در قرن نہم عجری : ۲۷۲-۲۷۰ | تاریخ 
منھہبی قم : ۱۸۰ و چندین جای دیگر ۔ آنیز : 

: صنشىسم صدڑ۔ 
-حجووں) ٣×۶‏ ہ۶۳۹۵ ۷۵۶۸ نط۸۶) تلصہمہ-عۂ ملممسدماة ممسوامدن عدہ ماہ٦٭‏ 
.11 [ ۷۱ .1956 ہ,معصو0 ۔جمموند ہ۷( عمسەام] ەععصەام]( (۱ ہد 
۰ 126-17 ۲ط 

۹- تاریخ وجغرافی دارالسلطنة تبریز ہ نادرمیرزا:۸۰-۸۳/ کراسۂالمعی :١‏ 
۷ نسخة ۱٥١١‏ کتابخانة مجلس شورایملی - تہران ۔ 

۰- فرامین فارسی ماتناداران ١‏ : ٢٤٤۔۷٢۲‏ . 

۱۹۔ عمان مأخذ : ۲٥۱٢_٣٥٢‏ ۔ 


(٤٤ 


عفت فرمان دیگر از پپجپھپٰ-ىىى 5وب وج ا ہ٦١٣١‏ 
مزار قطبالعراق شیخ محمودکرجی بھ شیخ رضی الدین علی ١۱۔.‏ 


ب - آق قویوٹلوھا 

٢۔‏ فرمان مورخ ا شعبان ٤‏ در واگذاردن منصب نثقابت 
سادات وتولیت موقوفات آستانة قم وارندھھال وپیشوایہی مسجد 
امامحسن عسکری قم به نظامالدین سلعطان احمد و سیدکمالالدین 
عطاءالظ از رضویان قم "' . 

٣۳۔‏ فرمان مورخ ذ ق ۔ ۸۷۵ در واگذاردن سلطنت خراسان 
بهە یادگار محمد فرز ند میرزا سلطان محمد بہادر ٠ ٠‏ 

-٤‏ فرمان مورخ ٤‏ ذق ۔ ۸۷۵ در واگذاردن موضع انبند 
از اعمال رودقات تبریز به سیورغال امیرسید رفیعالدین 
عبدالغفار شیخالاسلام آذر بایجان "' ۔ 

-٥‏ فرمان مورخ ۸۷۵ در بخشودن چند نوع از مالیات ھا 
پر مردم یزد!' 

۲- مجلة یغما ۲۸ : ۲۷۸۔۳۸۱ . اصل سند جر کعابخان4 مرکزی دانشگاء 
تہران بە شمارۂ ۹۱۸۹ء 

۴۳۔ سفرناصۂ قم افضلالملك : ۱٥١ِ٠٥٢٠٢‏ | فرحنك ایران زمین ۱۹ : 
۱۲٦١۹٢۲‏ ء اصل سند در قم ۔ 

٤۔‏ منشآت حیدرایواغلی/اسناد و عکاتبات تاریخی ء عبدالحسین نوابی : 
۳۲۳۴-۰]/فسناد و نامەحای تاریخی ء مؤید اہتی : ۳۸۷۳۸۰ ۰ 

: آارایران (بەز بان‌فرانسەء چاپ۱۹۳۸) ج۰۳:۳٣-٢۲۰/ دەوەدظ .تا‎ -۹٥ 
.۷۸۷ : ٥ وحید‎ هلجم/۱٥۴-۱‎ 

٦ے‏ سنك نبشتة جامع یزد . فرعنك ایران زمین /۱٦۹ : ١١‏ نسخامای 
خطی ٤‏ : ۳۷۰_۔۲۷۱/ یادگارعای یزد ٥٤٤١-۱٢۳۹ : ٢‏ و ۹۷۷. 


)٠٥( 


١ئ‏ پروسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


٦ہ‏ فرمان مورخ ۸۷۷ برای پیر احمد قرامَاثاو ۱۴ء 

۷ فرمان مورخ ١‏ شعبان ۸۷۹ در واگذ اردن تو لیت موقوفات 
بقعة شہشہان اصفہان به بازماندگان شاہ سیدعلاعالدین محمد 
7 ۸ 
عیب : 

۸ فرمان مورحخ جع ۸۸۰ در واگذاردن شغل احتساب بھ 
سید ظہترالفیق غعتد ان۱۱۹ 

۹ فرمان مورخ ۱ جح ۸۸۰-۲ در بخشودن خراج وٴجزیۂ 
کشیش و وابستگان مذھبی دیگر اوچکلیسیای جلفا '٭ 
یعقوب 

۰- فرمان مور خ٢‏ ج۸۸۳ در باب تصدق رسمالصدارہ. ۲ 

1۱- فرمان مورخ ۳ ج ٢۔۸۸۳‏ مربوط به آستانة شیخ‌دانیال 


۲ 


خنج فارس 

۷۲٢‏ فرمان مورخ ٥‏ ع ۸۸٤-٢‏ در واگذاردن منصب نقابت 
سادات اصفہان وتولیت موقسوفات بقعةۂ شہشہان آنجا به شاہ 
تقی‌الدین محمد ؟' . 





۷-۔ ‏ 8 8 تا .]1 ۷۰۶۰ ر٢٠۲‏ 
: صاطااۂ مو( --و1 
1 : امس ۸ھ فا060ت :ہ1 دہ ں‌و(هەو ٣د:‏ اہ" 

۹۔ مخزنالمکاتبه, ش٢‏ نسخة خطی شمارۂ ٦٢٥‏ مجلس‌سنا: سندشمار٣۳.‏ 

۲٥۵۳_۲٥١٢ : ١ فرامین فارسی ماتناداران‎ -٠ 

۱- مخزنالمکاتبه ہ٠‏ ش٣‏ نسخة خطی شمارۂ ۴ کتابخانة مجلس سناء 
سند شمارۂ ۱ء 

٢-۔‏ حمان مقالة اوبن (پاورقی شمارۂ ۸و۱۸) وترجمة فارسی آن در مجلة 
بررسیھای تاریخی )ش٣‏ سال دھہم ١ص‏ ٢۰٤و .۲١١‏ 

. )۱۰۸ : ١ ایضا عمان عقاله : (یادنامۂ ماسیئیون‎ _-۴٣ 


(٦( 


عفت فرمان دیگر از ا و ارت 


۳۔-۔ فرمان مورخ٥۱‏ رمضان ۔ ۸۸٠‏ در واگذاردن نقابت 
سادات قم وتولیت آستانه ومسجدامژامحسن عسکری آن شہرں و 
آستانه اردھال به سید نظامالدین سلطان احمد وسیدکمالالدین 
عطاءالق ٭' . 

-٤‏ فرمان مورخ ٣٢‏ ذق ۔۔ ۸۹۱ در بخشودن متوجہاتدیوانی 
دو سید بە نام هایى امیر عزالدین مسعودو امیر کمالالدینمحمود ٠“‏ 

٥‏ فرمان مورخ ٤‏ ج ۸۹۲-۱ در تنفیذ پیشوایان ارامنۂ 
ولایت اغوان آذربایجان در مقام خود وبخشودن متوجہات دیوانی 
۲٢‏ 
آنان'' . 

٦۔‏ فرمان مورخ ۷ ذق۔-۸۹۳ در بخشودن مال و متوجہات 
دیوانی موقوفات مدرسة منصوریه شیراز". 
رستم بیکكک ۸ 


٣٣۰-٢٦: ۱۹ سفرنامەقم افضلالملك:١٠٥٥-۷٥۱/فرھن٠ك ایر انز مین‎ _-٤ 
4,934 بهھ بعد . اصل سند در موزۂ بریتانیا بە شمارۂ‎ ۱٥١١ 1.86 
۔)۲٥٢‎ -٦٥٢ : (فہرست ریو ء ذیل‎ 

. ۳۱٣۳-١١۱١:۱١ گرگان زمین : ۲۰۳/مجله راعنمای کتاب‎ -۵٥ 

٦۔‏ فرامین فارسی ماتناداران ٠۲٥٥٢٤٥٢ : ١‏ 

۷۔ فارس امة ناصری ١‏ : ۸۳.۸۱/ازسعدی تا جامی : ۸۹١۔۹۰٤‏ ومیان 
صفحات ۸4-- ۲۸۸/اسناد و مکاتبات تاریخی ء نواہی : .١1٦۹-١1٦۷‏ اصل سند 
متعلق بھ هعمسر جناب سردار فاخر حکمت در تہران ۔ 

۸-۔ از رستم بيك جز چہار فرمان کھ حر اینجا فہرست شدہم است سەه سند 
دیگر می شناسیم : 

1[ صورت مجلس و حکم محکمة شرعی در باب دو دیه از توابع اصفہان با 
نامھای اندوان و فیروزآباد کھ بوسیلة وکیل شرعی او بە اقطاغ تمليك شامہ 
تقی‌الدین محمد نقیب گردید ء با مہر شاہ در آغاز سند ء مورخ ۹۰۲-۰ 


(٢) 


۹٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


۷۔_ فرمان مورخ ۸ ص۸۹۸ در توصیه وسفارش نسبت بهھ 
کشیش قراکلیسای ماکو ۔٭۲ 

۸- فرمان مورخ ١‏ رمضان ۹۰۰ درارجاغ ضبط وسرکاری 
اصفہانك کرارج از موقوفات بقع شہشہان اصفہان به شاہ 
تقی ‌الدین محمد نقیب . ٠‏ 

۹۔ فرمان مورخ ٢٢‏ ع ۱١۔۹۰۲‏ در قراردادن مبلغسەھزار 


- ہررسیھای تاریخی, ش٤٤‏ سالھشتم: ۲۱۲۸۳ . اصل سند درسازمان 
ملی اسناد !پر ان) . 

2 قباله خرید جوردان و فہاب و قہجاورستان ودستجرد ورویدشت علیا و 
طنبورسات رویدشت سفلی وقریة غرم که عمه ازتوابع و رساتیق اصعہان است 
و آنہا را عمین پادشام بھ یکصد و چہار تومان تبریزی و حشت ہزار دینار و 
کسری بە دستیاری وزیر خود فضل ال روزبہان خریدہ بود ء مسورخ سال ۹۰۰ 
(روزنامة اطلاعات ×ش ۱۹۸۱۹ ۔ پتنجشئیه ۳ مہرماہ ۹٤‏ ل صفحہ ۹ باشرح 
متن سند در ٢١‏ سطر . اصل سند با اندازۂ ]۸٥ × ٤٢‏ سانٹتیمتر متعلق بە آقای 
مسحمدعلی کریم زادم) ۔ 

3 صورت مجلس وحکم محکمة شرعی در باب عوقوفه بودن عوضع اصفہانك 
کرارچ از توابع اصفہان کھ رستم بيك آن را به عبدالکریم بيك لله خود بخشیدہ 
بود و شام تقی‌الدین محمد نقیب متولی وقف مزبسور علیه آن در محکمۂ شرع 
اصفہان اقامة دعوی کرد و محکمەہ بەنفع او حکم داد با تصدیق نصیرالدین عمر 
وکیل شاہ و مہر و توقیع گرومی از وزراء و دبیران و دیوانیان در کنارہ و صدر 
و ذیل صند ء مورخ ٠١‏ شعبان ۹۰۰ (مقالة اوبن در یادنامة ماسیئیون و ترجمةآن 
در پررسی‌ھای تاریخی ہ٠‏ ش٣‏ سال دھم : )۲۲٢_-٦٤٢‏ ۔ 

۹ فرامین فارسی ماتناداران ۱] نظری بتاریخ آذر با یجان ٦٣٤ : ١‏ 
مجله پررسی‌عای تاریخی : شمارۂ ٥‏ سال دوم و ٣‏ سال پنجم/مقدمەای پوشناےت 
اسناد تاریخی :تصویر شمارۂ ۳۲. 

۰- تذ کرۃالقبور گزی : میان صفحات ۱۸۹-۱۸۸ جاپ دوم / مجلة وحید 
٦‏ -۶٠/مقالة‏ اون در یادنامۂ ماسینیون و ترجمة آن در شمارۂ ٣‏ سار 
دھم عجلة بررسیھای تاریخی . 


(۸) 


ت فرمان دیگر از فوع مم  ---.‏ ا ےت ھ۹ 


نار تبریزی نقد بە سیورغال سید شمس الدین محمدفریز هندی '' 
۰- فرمان ۲۷ رمضان ۹۰۲ در بخشودن مال و متوجہات 
ورانی مزرعۂ باقرداغ اربیل کھ بھ دوسید بانام ھا ی‌سیدسراجالدین 


سم وعم اوسیدطاھں تعلق داشت ۴۲۰ 
ىد پیک 


-١‏ فرمان مورخ ١‏ صفر ۹۰۳ دربخشودن مال وخراج‌خلاف 
کم چيه غعائكَات: کطنوز: ۲۴ 
سم بیکش 

٢۷۲-۔‏ فرمان مورخ ٥‏ شعبان ۹۰۳ در واگذاردن چنددیه از 
ابع ماردین دیار بکربە سیورغال اسفندیار بيك ۲۰ 
ند 

-٣‏ فرمان مورخ ١١‏ رجب ؛ ۹۰ درواگذاری نقابت سادات 

ولیت آستانۂ قم بەسید مرشد الدین رشیدالاسلام رضوی'٭' 


: : صنحاںۂ۸ د٥ء‏ ۔-31 
نطہت۰ھ) ۹ ہدہصنط]' تا حتربا٦٦٣‏ دة :ہ۷ئنطاہۂم ٭ ہ1 ×ں: ءعنممنصناءہ۶ ٢٠ہ"‏ 
.5-6 ۱صظ ::. 1955 ہم29ءط:7 ۲۲۰٢٥٢٢ ٥ہہسمص‌َدامەە  2(‏ 


: ۲٥٥٤۔1‏ .3 .1ا --32 
صتاعلتَكط) 7 الصہٰرہ0--م ۳ ههط:8 صد:س مہ حصحصعة جعنئی٥ة‏ ما 
۔. 2713-287 : (1960 .ءعلمادە نہ0 منچمامکطا عم! مندچمتدہ٣‏ ؛حصاناعم]'| 


: ماطضص۸ۂ ٥٥ہ(‏ --33 
6 .۶ : اں-مججنرطاہ:7]' 1 7۲۵ ہ1 ۷٢٢‏ نطاءمۂ ہہ[ عد: ٭ِعنەمنصناءہ۶ ١٢‏ 


: زعاد×ہ ۷15( ۷ ہب+د 
808 . (903/1498) صلتصحرہ۸-0م عنومەمطہ .ط حص٘عة0 ٤ہ‏ افطعصارہء ھ 
. 927-060 ۶ , (9و193--1938) 


٥‏ سفرئامة قم افضلالملك:۷٥٣۔۔١٦۱/فرعنگ‏ ایران زمین ۱۹: ۱۳۱۔- 
١‏ معوتاظ .لا : فرعان شمارۂ ٤‏ ۔ اصل سدد در موزۂ برپتانیا ( فہرست 
: ٴ٤‏ ذیل ٠ ())"٥۰‏ 


(۹) 


-٤‏ فرمان مورخ٤‏ ۰درواگذاردن موضع نہرامس گلپایگان 
بەسیورغال خواجھ جلالالدوله خضرشاء''. 


محمدی میرزا 
-۵٥‏ فرمان مورخ +۶ :۹+۶۵ در قرار دادن مبلغ ھشت 


ھزاردینار تبریزی نقدازبابت مال وجہات قریة فریز ھند نطنز در 
وج مستمری سید شمسرالدین محمدمہدی ۲۴ . 
ہہ ہے 
از این همهء تعداد بیستوھهمت طفغرا درمجموعۂ هفرمان ھای 
ترکما نان‌قراقویو نلو و آق ‌قویو نلوە چاپ٢‏ ٢٥۲شامنشاھی۔‏ قم) ثبت 
شدہو ایك متن چندفر مان دیگرر اکهھ پس از نشر آن مجمو عه بەدستافتاد 


دراین اوراق می بینیم : 


)۱( 
فرمان مورخ ۲۷ شوال ۸۷۳ ازحسنعلی 
قراقویو نلو (۸۷۲۔۸۷۳) درواگذاردن تولیت 
وقف مزارشیخ‌محمودکرجی بەشیخ رضی الدین 

علی ۔ 
متن این سندکه اصل آناکنون بەشمارۂ 





٦‏ نشریبة گنجینة انصار اش ١‏ (مسورخ شوال ۵"ء"ھََ) / اسناد و 
مکاتبات تاریخی + نواپی ٢‏ ؛: ٥۱۔۹۷‏ / عالك و زارع در ایران : ۲۰۷۔۹٠١٣۲و‏ 
اصل انگلیسی آن : 

. 102-3 ۰ : ھذہہہ۶ مز غخ؛صەعدہ< غاصد ة×ملةصما 


۱ : قثتاناھ۸ مه[ ۔-37 
.78۔۶ ۳4۸۰م نل٢‏ نا0 7890٥‏ دا دہ زرہرھ 18 اہ ممتممشسئلہظ مت 


()۱١( 





هفت فرمان دیگر از ۹1111111110 





۹ درکتابغانهمر کزی دانشگاہ تہران است 
وسیلۂ آقای ایرح افشار خوانده شدەه و هھمراهە 
عکسی ازآن در شمارٴ ٦‏ سال بیست و ھشتم 
مجلة یغما(ص۳۷۸۔۳۸۱) بەچاپ رسید٥است.‏ 
آقای افشار در آغازشرحی سودمند در بارۂمزار 
وخانقاہ شیخ نجمالدین محمود کرجی بەنقل 
ازکتاب ه٭ گزارش نامه یافقەاللغفة اسامی امکنه 
درمطلعکتاب کر جنامه یاتاریخ آستانەء نوشتۂة 
ابراھیم دھگان (چاپ٢٢٥۲شاهنشاھی۔۔‏ ار۱ك) 
آوردەو بەسندی‌دیگر مر ہوط بەموقوفات این مزار 
مورخ ٤٣‏ ەکھەدر همان کتاب (ص۹٣۳۷-۳)‏ ثبت 
شدہ است اشارہ فرمودەاند. ازاین سنداخیں 
وك سند دیگر دربارۂ ھمین موقوفات (مر بوط 
بە ٹیم نخستین قرن‌یازدھم) فیلمی در دانشگاہ 
تہران بشمارۂ ۳۵٦۸‏ هست که چون ازر ھگذر 
تو ضیحمطالبی چنددر سندموردسخن سودمند تواند 
بود عکس ھردو ھمراہ عکس این فرمان دراین 
اوراقگذاردہ میشود . 

در متن نشر شدہ در مجلۂ یغما خطاھای 
چا پی راہ یافته کهھ براساس عکس سنتد اصلاح 


شد : 
اہوالفتج حسن (علی بہادر سیوزومیز) 
حکام و عمال وکلانتران و کدخدایان ولایتکرج بدائند کە 
درین وقت/ افتخار المشایخو المحققین شیخر ضی الدین علی بحضور 
()١()‏ 


مسمیجمسسمیسرسمیسممسیسکی-‌مبسڑیسمجمسٹس سس مٛچےم+مسیسمبسسممسصسیمسمو‌سرمستجٔج ےب سمی-|كْڑأسہ۷كک[ّسیمسسے یسب ژسم٘أججیسو"7ہ6كدو4/كسمک۵ف/مسموومصسجدوسمصدنحخومٗمسسسىٗژدے۔' 
۹۰۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
...سے سس سہ۔تسج تکس .صصسس شس یٹ .سی سیجیدتثٹ 2- سس شس سیت 


آمد ویەشرف صحبت مشرفگشت/ بنابدان عنایت کردہ تولیت وقف 
مزارمتبرك حضرت قطب الم اق سلطان شیخ محمودکر جیقدس اللەسرہ 
یەدستور سابق بەمشاراليه وکسان اوتخصیص(؟) /ارزانی داشتیم 
ومعاف ومسلمیات آنجارا بەدستور زمان‌حضرت خاقان‌سعیدآقام 
انارالله برھانه مقرر فرمودیمک> بەعلت مال ومنال/ ومواشی و 
مراعی واخراجات وسایر تکالیف وعوارض دیوانی مطلقا مزاحم 
نشوند وھرکسکەدرآب وزمین/وقف مذکورزراعت نمایدبەدستور 
سابق مال ومنال بەشیخ مذکور جواب گویند و بەحمایت بیرون 
ٹروند/ بەتخصیص مزرعة سون *۲ وسوانج وازناو ودو خواھران 
آنہا رائیز بەدستور قدیم وجدید معافدانند و / پیرامون نگردند 
ونوعی نمایندکه شیخ مشاراليه ومقیمان آستانه بەدعاگویی دوام 
دولت/,ودرویشی مشغول گردندو ھرساله درین باب نشان مجدد نطلبند. 
خلاف کنندہ / درمعرض عتاب وخطاب خواھد بود. تحریرأفی/ سابع 
عشرین شوال سنه ثلاث وسبعین و ثمانمائه . 
( ہین ‌السطور دوسطر اخیر :) 
مقررشدکەامر احتساب وقضا واقامت جمعەوجماعة /دامامت 
وخطابت بەشیخ مومی اليه مغوض دائند. تغییر نکنند . 
( سجع مہر:) 
العبدالمتوکل بعنایة الملك الالۂٔء حسن علی بن‌سلطان جہانشاہ . 





۶۸ نام این مزرعه در سند عورخ ۹9۰٤‏ بی“ شکل سرمء ضبط شدم است 
عمچنان کے نام وسوانجء در آن سند بە صورت دساوانچء یادمیشود . مزرعة 
دازناوء عم در آن سند ذکر شدم است و جای مزرعة ٥د‏ وخ واصسرانء کە اکنون 
دیہی است در نقشەمای م رکز آمار مشخص است َ 

(۲) 


عفت فرمان دیگر اذ دہ و وو تک ا ےا 7اا یں .ت. ہے 


(۲) 

فرمان مورخ ع۲٢‏ ۔۔ ۸۸۰ ازاوزون حسن 
آق قویو نلو درواگذاردن منصب احتساب ممالك 

محروسه به سیدظہیرالدین عبدالصمد . 
سوادی از این‌سندکے در اینجا برای 
نخستینی4ار نشر میشود در مغخزنالمکاتبھ 
جمالالدین عبدالل حسنی (ش ٣نسخۂ‏ شمارہ 
۱٤٤١١٠٣‏ دفتر-کتابخانةڈ مجلس سنا : 

سند شمارۂ ٣)آمدہ‏ است: 
حمد وسپاس وشکی بی قیاس مبدع ومخترعی را سزاوارست 
کهە ودایع بدایع اسرار انوار حقایق ودقایق کتاب کریمەانالدین 
عند ال الاسلامء وخطاب قویم دکنتم خیرامة اخرجت للناستأمرون 
بالمعروف و تنہون عنالمنکرء در خزاین و دفاین خواطر و ضمایں 
مالکان وسالکان ملك وملل ودین و دول ابداغع و ایداع کرد ودرود 
نامعدود وستایش تامحدود سرور و پیغمبری رادر خضورست کهھ 
دردمندان و متعطشان وادی ضلالت وغوایت را به شراب زلال 
ھدایت تشمفی وتسلی داد وآل واصحاب او صلو ات ال علیہم اجمعین . 
وبعد چون حضرت واھب‌المواهب تعالی و تقدس و تعظیم به 
وفور موهبت و میامن تاییدات عالم روحانی تاج خسروانی را بھ 
تر صیع ٭اناجعلناك خلیفته فی الارضء مرصع ساخته ء برںر فضرق 
فرقدسای مسا نہادہ ء ھمگی ھمت پادشاھانه جہت احکام أاحکام 
دینیه وتاسیس ارکان مليه مصروف ومعطوف داشته وافراشته!ایم 
چھ به براھین ودلایل قاطعه وساعلعه برضمایں و خواطرمستنیر؛ما 
واضح ولایحگشتکه اگی درجھ ودقیقەای از درجات و مقایق 
استملا و استیلا بر مدارج و معارج شرایع و دقایق غیں مستدرج و 
)۷۴( 


ہن ے..م..._ ...ہہ ہ.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ۔۔ہش , سس سس تحت ‪‫ ٣زبتیٹسس۔ا‏ 
٠٠‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
رع ہک ہی سے ا رام ےس ےکا شش دنام ےرس سم شش شسے ‏ اے شے سشت 


مستدرك ء ومہمل ومعطلماند هرآینه قواعد وضوابط شریعت‌و 
ملت واھی گرددو بە حکم دالملك والدین توأمانء اساس وارگان 
ملك و دولت نیز متنڑاھی شود وے نعوذبالل من شرورانفسنا و 
سیثات اعمالنا ۔ سبب ھلاکت وضلالت اولوی واخروئ و دینی و 
دنیوی باشد . 

بنابرین مقدمات بهھ حکم ضرورت برذمت ھمت واجب‌شمردیم 
کە شخصی که به سمات وصفات امانت ودیانت و تقویو پر ھیز کاری 
موسوم ومعروف باشد به تصدی و تغلبٍ شغل احتساب تعیین فرماییم 
که خلایق را بھ سلوك وطی طریق مستقیم شرع شریف ودین‌حنیف 
ترغیب وتحریض نماید وعالٰی ‌جناب سیادت مآب سعادت منکاب 
مرتضی اعظم مجتبی ‌اکرم افتغار آللطه ویس اعتضاد اولاد 
سیدالمر سلین سیدظہیرالدین عبدالصمد ادیمت برکات سیادتەکه 
انوار سیادت وتقوی و ورغع ودیانت وسداد و صلاح از صفایح 
احوال اولایح ولامع است وبعد از آنکه مرارأ متمددا بە شرف 
مجالست مشرف گشته و انواع مؤانست از مصاحبت او به ظہور 
رسید و برضمیر منیر واضح وسانح شدہەکه بە سعی کامل و جدشامل 
اوبسیاری ازمساجدکە معابد اھل اسلام است رواج ورونق یافته 
اأستء مقرر شدکہه عالی ‌جناب مشاراليه راکە مطمح نظر اومحض 
ٹرویج قواعد دینيه واستحکام شرایط شرعيه است و بهھ صلاح 
معروف وموصوف ؛ درقلمرو ممالك محروسە بهە امر معروفو نہی 
منکر واحیای نوغ خیر وزجر ومنع فستهھ و فجرە و اجراء حدود 
شرعیه کما ھودآبه وما یتعلق بہا مشغول باشد و این حکم ھمایون 
(نفذہالل تعالی) شرف اصدار یافت . 

سبیل حکام وسادات وقضات واکابر واشراف ممالكمحروسه 
آن‌کە شرایط اعزاز جناب سیادت مآب بەجای آوردہ ء دست او را 

(۱ 


عفت فرعان دیگر از کی ا کپ کک کک موہ ا دک کی 


درین امں واجراء حدود و تعزیرات و امر معروف و نہی منکرقوی 
ومطلق شمرند. سید مومی‌اليه نیز باید کە به نوعی مرتکب این 
شغل خطیں گرددکه یوم یقومالحساب از عہدۂ جسواب بیسرون 
توائد آمد . 

برین جمله روند وچون بهھ توقیع رفیعاشرفاعلی موشم و 
خلد نفاذہ ولازال مطاعاً متبعاً تحریرا فی تاریخ شہرر بیعالٹانی 
سدة ۸۸۰ . 


(۴) 

فرمان مورخ ٠٢‏ ج ١‏ ۸۸۴ از یعقوب 

بیك آققویونلو دربخشودن رسم الصدارہ بھ 

درخواست صدر خود قاضی علاءالدین علی مو 

سوادی از این سند نیزکه در اینجا برای 

نخستین بار نشس میشود ۔۔ در مخزنالمکاتبة 

جمالالدین عبدالظ حسنی (نسخۂ کتابخان 

سنا : سند شمارهۂ ۱( آمدہ وپس ازآن نشان 

همان صدر در ابلاغ فرمان شاھانه بهھ مردم 

کشور (سند شمارهہ ٢کتاب)‏ درج شدہ استکهھ 

متن این نشان تیز از رھگذر فائدتی کە در 

توضیح مفاد فرمان مورد سخن دارد پس از 

متن فرمان دراینجا ثبت میشود : 
۹۔ دربارۂ اوموارد مختلف دیار بکریە واحسن!التواریخ روملو (۷۷:۱۱/ 
۸ء۱۲ مدیدہ شود . 

(۱١( 


7 بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


ك۔ 


الحمد الذی ھدانا لہذا و ماکتا لنہتدی لولاان هدانا ال . و 


الصلاۃ علی من ارسل للہدایة الی سبیل الرشاد وقلع آثارالبدع و 
رسمالفساد ۰ 


سادات و حکام و موالی و اشراف و قضات و اھالی و ار باب 
سیور غالات و مسلمیات و متولیان اوقاف ممالك محروسهہ خصوصا 
آذر بایجان و دیار بکی و عراقین و فارس و غیرھا بدانندکه چون 
بررای عالم آرای عقدہ گشای کھە عبارت ازجام گیتی نمای ضمیں 
منیںر است واضح و لایح است کھ غرض اصلی و مقصود کلی از 
سلطنت صوریه چنانچھ موجب سلطنت معنویه گردد نظام عسالم و 
انتظام امور بنی‌آدم است واین معنی‌موقوف بر نصفت سلاطین کامکارو 
متر تب برمعدلت خوانین ذوالاقتدار و تمیز درجات و عرفان حالات 
عوام وخواص اناس است و تنظیم امور و اشغال و تنظیم اح وال و 
تعظیم شان معشی سادات و علما و قضات و صلحا و مشایخ فقرا کھ 
رکن اعظم نظام واقوای دعایم بناء اسلاماند بر ذمت ھمت اولی 
الںنہمة والعطیة واجب و لازم است ء درین ولاشکں اولٰیالنعمة 
النعمة التی انعمالل علینا من السلطنة العلیة و المملکتة الجليه بە 
التماس و صوابدید امراء عظام ذوی الاحتشام ضاعف [اش تعالی] 
اقتدارھم الی یومالقیام و ارشاد عسالی جناب صدارت مب سیادت 
ایاب سعادت مناب اسلام ملاذ شریعت پناہ اقضی القضات الاسلام ٠٤‏ 
اعدلالحکام بینالانام ملاذالافاضل والاعالی ملجأالعلماء و الامالی 
اعلی ا تعالی شأن صدارته و سیادته علاء علیاً خورشید اسا ضیاء 
عنایت خسروانهھ و ثنای مرحمت پادشاهانه برحسال سکان ممالك 
محروسه خصوصاً سادات و علما و مشایخ و متولیان اوقاف و زوایا 





٠‏ ۔ کذاء 
(٦٦)‏ 


هفت فرمان دیگر از ۲١۳ ت١ 7-٤‏ 


وگوٹھ نشینان انداختەء رسم الصدارہ کهە در ازمنۂ سلاطین سابقهھ 
مرسومگشتہ بود و بەمطالبت جمیع اشراف الناس وار باب سیورغالات 
و مسلمیات وموقوفات ۔۔ که غرض اصلی از معافیت و مسلمیت 
ایشان وموقوفیتآن ء جماعت خاطضر ایشان است ۔۔ مضطرب البال 
پریشان احوال بودند و بە موجب آیة کریمة هولا تبطلوا صدقاتکم 
بالمنوالاذیء سہب! بطال صدقات اصحاب خیرات می‌شد٠‏ برانداختیم 
تاھمیچ آفریدہ بدان علت پیرامون طوایف مذکورہ نگردد وبەفراغ- 
ہبال و ترفه حال بەطاعت متعال اشتغال نمودہء در دعاگویی دولت 
روز افزون افزاید و محصول موقوفات بەمصارف وجوب تواند 
رسید . 

سبیل حکام و داروغگان و اصول و اعیان و عمال آنکه برین 
موجب مقرر دانستهء بەھیچگو نەگرد ا بطال صدقات مستمرہ نگردند 
و از خطاب عتاب محترز باشند. خاص درعہدہ دائند وچون بەتوقیع 
رفیع اعلی موشح گردد اعتماد نمایند. 

تحریراً فی ٠٢‏ شہر جمادی اولی سنة ۸۸۳ . 

[نشان صدارت ماہی:] 

سادات و قضاتوعلماو مشایخ و اشراف و اعیان و اصحاب 
سیور غالات و مسلمیات ومتولیان موقوفات وار باب خوانین وزوایا 
و گوشه نشینان و متوطنان ممالك محروسه و ولایسات احسنالل 
احوالہم بدانندکه برھمگنان واضح و لایح استکھ بر الواحاحوال 
ایشان بەواسطه رسم الصدارہ و مطالبت آن نقوش اختلال و مسلال 
ارتسام یافتہء منقلب‌البال بودند واین معنی‌مناسب دولتروزافزون 
سلاطین کامکار وخوانین ذوىالاقتدار نمی نمود چه رعایت جانب 
ایشان ومراقبت حالات ہرڈمت ھمت عوام و خواص اناس لازماست. 

)()۱۷( 


شی سی صر می راس تب سی کہ میس ع تھے سس کے 
ک بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
6 ات کے کا و وسیپای کاورڈی شاو سیا کک 


بناء عليه این صورت متعدداً معروض خاقان اعظم مغفرت ماب 
فردوسایاب جنت مناب سعید مرحوم حسن بیك انار ال برھانه 
شدہء آن حضرت نیز برکیفیت حال اطلاع یافتهء بھآخرسال حصول 
این مرام معہود فرمودہ بودند و چون التفات خاطر حضرت مغفرت 
مناب بدان معنی معطوف و مصروف بود و مقتضای حدیث صحیح 
د٭الولد سرابيهء این احسان در حضرت سلطنت دستگاہ ممالك پناہ 
خلافت مناب عدالت وعظمت!یاب ثمر٥شجر‏ ەدو لت واقبال شجر٥ٹمر٥‏ 
مرحمت وآمال الناصر لدینالل الحافظ لحدوداللہ مجہز جیوش العدل 
والاحسان مخرب بیوتالجور والعدوان سمت ظہور یافت. رسمیکهھ 
بر‌انداختی بود برانداخت. وا علیم بذات الصدور . 

اکنون شکرا لہذا وظیفه آن که بعد از فرض ادا١٭‏ دعای دوام 
دولت روز افزون خاقان در رتق وفتق ورواج ورونق وضبط ونسق 
بقاع خیرات و ابواب مبرات مہماامکن وظایف سعی و لطایف رعی 
بەتقدیم رسانیدہء رعایت مشروط واقعی وایصال ریوع موقوفات 
و تصریف آن بمصارف وجوب واجب و لازم دائند تا بەمدلولحکم 
صریح و نص صحیح دولاتبطلوا صدقاتکم بالمن والاذیء ابطال 
ما صدقوا لازم نیاید و بەمقتضای آیذکریمه ہلان شکرتم لازیدنکمء 
مستحق مزید شوئد . 

سبیل هھمگنان آن که برین موجب مقرر دانسته ٠+‏ ھیچ آفریدہ 
بەعلت مطالبت رسمالصدارہ بھ ھیچ آفریدہ ازسادات عظام ومفاخں 
کرام و علما ومشایح و اصحاب زوایاو خوانق ومتولی4ژان اوقاف 
ممالك محروسه مزاحمت نرسانند و پیرامون نگردند و اعزاز و 
احترام ایشان فرض عین شمرند واز لعن و طعن محتسرز باشند . 





١-۔‏ کذاو گویا درسنت : ادای عرض دعای دوام ... 
)۸( 


عفت فرمان دیگر از 


(٤0 
ع ۹۰۲-۱ از رستم بيك‎ ۲٢ فرمان مورخ‎ 
آق قویونلو در قرار دادن مبلغ سه مزار دینار‎ 
تبریزی بابت سیور غال سید شمسالدین محمد‎ 
فریز ھندی نطنزی.‎ 
اصل این سند با دوسند دیگر از این دورہ‎ 
و ۷ این مقاله) وپیرامون بیست طفرا‎ ٦ (ش‎ 
از احکام وارقام شاھان صفوی وقاجار تاھفتاد‎ 
واند سال پیش در نطنز بودہ و سپس گویا بھ‎ 
تہران منتقل شدہ است. سوادی از این سند و‎ 
دو سند دیگرں مربوط به این دورہ در مجلد‎ 
ششم مجموعۂ ناصری ٹثبت است؟ کە داوبنء‎ 
ھمان سواد را با توضیحاتی هھمراہ با متن سه‎ 
سند صفوی در دومین نوشته از سلسلۂة‎ 
دہ )صدہ" ۳۵۶۵۵۵۰ ۷۵۵ ناک۸ -. نشس نمودە و با‎ ا٥٥‎ 
اصلاحات قیاسی در اینجا نقل میشود.‎ 


الحکمنة 


ابوالمظفر رستم بہادر سوزومیر 


حکام و عمال و مباشران امور و اشغال دیوانی وکلانتران و 
کدخدایان ولایت نطنز بدائنند که درین وقت بنابر وفور ارادت و 


-٢‏ فرحنك ایران زمین .:٦‏ سموعة ناصریء مجموعة لثبت عاو 
رسالەھای است کہ بمنظور تدوین ھ م رآن‌البلدان تھ۔ فرمان نفاصرالدین شاء 
راو سک ور عشت مجلد آن بشمارءھای ٢۷۲۔۷۷۲‏ در کتابخانة وزرات دارای 
ہودہ کهھ اکنون در کتابخانة بیوتات سلطنتی است . 


(۱۹) 


٢‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 





اعتقادکه درشان عالی جناب سیادت مآب طریقت قباب حقیقت شعار 
ولایت آثار ھدایت دثار مرتضی اعظم اکرم مرشد طوایف الامم 
افتخار العترة الطاھرة اعتضاد الملة الباھرۃ المنظور بانظارالله ۔- 
الملك الاحد سید شمس الملة و السیادة و الہدایة والتقوی والدین 
محمدالفریز ھندی اعلی ال تعالی شآن سیادته و ھدایته حاصل‌است 
مبلغ سه ھزار دینار تبریزی نقد دروجهھ سیورغال ھودبری مشاراليه 
از مال وجہات ولایت مذکورہ شفقت فرمودیم و دانسته ارزانی 
داشتیم. می بایدکھ از ابتداء این تاریخ ھمه ساله مبلغ مذکور بهھ 
اصل مال ومتوجہات عالی جناب مشاراليه کھ درموضع فر یز هھند 
و چیمەو اقع است مجر یو محسوب دار ندو بعلت اخراجات و خارجیسات 
حکمی وغیرحکمی وفروعات و رسوم داروغگی و تصدی و کلانتری 
و علفه و علوفه [و] قتلنا و بیگار و شکار و پیشکش و ساوری و 
و تقبل وسایر تکالیف دیوانی بھ ھراسم ورسمکھ باشد مزاحمنشوند 
وتعروض نرسائند وقلم وقدم کوتاہ وکشیدہ دارند وبەقلیل و کٹیں 
طمع و توقع ننمایند وبەھیچ وجه منالوجوہ پیرامون نگردند ومبلغ 
مذکور را بر عالی جناب مشارليه معاف ومسلم دارند و حر ومرفوع 
القلم دانند واین عارفه را دربارۂ عالی جناب مشاراليه واولاد نسلا 
بعد نسل انعام مخلد مؤبد دانند و هرساله فرمان مجدد نطلبند و از 
فرمودہ عدول وانحراف نجویند. در زمان قدغن دائند. ٣‏ چون بھ 

توقیع رفیع اشرف رسد اعتماد نمایند . 

تحریرأً فی رابع عشرین ربیع‌الاول سنە اٹنین و تسعمايه. 

[سہر:] قل توکل برخدای ذوالمنن 
رستم مقصود بن سلطان حسن 





٢۳‏ باید چنین ہاشد . درین ہاب قدغن لازم دائسته ..۔ 
)٥٢(‏ 


هفت فرمان دیگر از وف کواورق ۔ اہ رم یے قےےہےمم ٢۴‏ ریم 





[سہرھای پشت سند:] 
١‏ گر تو از جان چاکر رستم شوی 
چون سلیمان صاحب خاتم شوی 
۲۔۔ ھرکسی از لطف رستم خان بنوعی کام یافت 
شد به آن خدمت خلاص از شدت ایام یافت 
٣‏ المتوکل علی الملك القدیمء چاکرسلطان رستمعبدالکریم؛ 
٤۔‏ المتوکل على الملك‌المنان قاسم بن چجہانگیر بن علی بن 
عشثمان “٠‏ 
٥۔-۔‏ غرض نقشی است گزما باز ماند 
کە هستی را نمی بینم بقایی 
الفقیر محمد 
٦‏ توکلت علی ,اھ ء العبد المذ نب محمود بن شکر ال . 
۷۔۔ [ذکی رحمة ربك] عبدہ زکریا. 
(و پنج مہر دیگر کھ خواندہ نشدہ است). 


)٥( 
فرمان مورخ ۲۷ رمضان ۹۰۲ از رستم بیيك‎ 
آق قویونلو در بخشودن مال و متوجہاتدیوانی‎ 
قریة باقرداغ اربیل کهھ به دوسید با نامھسای‎ 
سید سراج الدین قاسم و عم او سید طاھر تعلق‎ 


داشت. 





۹۰۰ گویا عمان نظامالدین عبدالکریم لله او کھ درفرمان مورخ رعضان‎ -٤ 
حمین پادشاء (فرمانعای ترکمانان قرافویونلو و آق قویونلو : ۱۰۹۔۱۱۱) از او‎ 
٠ ص۱۳ وپاورقیشمارۂ ۲۸ اینجا)‎ :۱٢١ یاد میشود. کكشتهھ شدہ بسال۹۰۲ (روملو‎ 

8٥‏ قاسم بيك کھ پس از این در دیار بکر بھ استقلال فرمانروابی یافت 
(فرمانہای ترکمانان قراقویونلو وآق قویونلو : )۱١٦١-۱١٢١‏ ۔ 

(٦) 


سس سٹھٹسشٹٹ سٹت سس شس یش ۔. ۔ںے ےھ ,3ی _۔ 1١‏ باڑتی 
۸ بررسیہای تاریخی شمارۂة ٢‏ سال بازدھم 
فثٗٴا‌رےوےٴثے٘ وےٛتےتے0....0. 9ٰ٘ٛ9 ٹس ب۔- سٹکتستستتتت تج تاس 


اصل این سند در موصل نزد ٭عبدالغتی 
بن حسن افندی نقیبء بودہ و سپس از او بە 
درئثروف بك نقیبء منتقل شدہ بود١٭‏ . متن 
آن‌را دھانس رو برٹرویمر؛ء شرق شناس‌آلمانی 
بر اساس عکسی کھ در دست داشته با توضیحات 
مفید در مقالەای با عنوان: 

7 ۰000ھ ×سكطدظ رہ:صصذ ا صەدصمنا ‏ ەنحا ع٦‏ 
(آخرین فرمان رستم بہادر آققویونلو؟) نشی 
نمودہ است ۔ 

چنین است مشخصات سند: درازا ‏ ۹۰ 
ىومء پہنا- ۹/۵ (ٹا ٣٢/٥‏ سںمء متن به قلم 
مشگی؛ تحمیدیه و طفرا با زر ۲٢ ٢‏ سطر ء 
خط تعلیقء کاغذ خان بالیغ . 


ھوالغنی 
الحکم ہہ 
ابوالمظفر رستم بہادر سوزومیز 

حکام و عمالومتصدیان [امور واشغال دیوانی و کلانتران] ٢‏ 
اعظم اکرم افتخار السادات منالامم سید سراجاالدین قاسم بەدرگاہ 
گیتی پناہ آمد ومحضری مشحون/ بە4خطوط حاکم ووالی وکلانتران 
و اھالی آنجا نمود مضمون آنکھ مزرعة باقرداغ از اعمالآنجا که 
داخل جمع است/ از ابتداء تخاقوی یل بائر و عاطل است و از راہ 
-٦‏ کتابہای خطی فارسی در موصل ء از حسینعلی محفوظ (چاپ تہران : 


: ٦مخطوطاتالموروصل‏ ء داود چلبی : ۰٢۲۹ء‏ 
۷- پا گی در اصل . 


(۲٢( 


عفت فرمان دیگر از یی ا ۳ کہ ےہ اٹ ملا ہک ہیں ٣‏ ںا 


ملکیت بھ سید مومی‌اليه و عم او جناب سیادت مآب مرتضی اعظم و 
مجتبی اکرم/ سید طاھر متعلق بود و نوشتۂ مستوفیان دیوان اعلی 
می نمودند که مزرعة مذکور به مبلغ یك هزارونەصد وچہل ویك 
دینار تبریزی نقد و سی ویك تفار غله در جمع است و التماس 
معافیة آن نمودند. بنابرآن این حکم ھمایون نفذہ [اشتعالی] / در 
قلم آمد و مقرر فرمودیم کھ چون مزرعة مذکور مدت مدید استکھ 
بائر و باطل ,است و سادات مشارالیہما به حال/ عمارت و زراعت 
درآوردند برایشان معاف و مسلم و ترخان و مرفوع القلم دانند و 
هھیچ آفر یدہ بەعلت/ مال و اخراجات و خارجیات .از علفه و علوفهہ 
و قتلغا و الاغ و الام وبیگار وشکار وطرح وتغار وساوری/ وعیدی 
و نوروزی و پیشکش و رسم الوزارہ وحقالسعی و داروغگی و 
ممیزانه وحق‌الحساب و سایر تکالیف دیوانی/د مطالبات سلطانی و 
آنچھ اطلاق مال و خارج برآن توان‌کرد بر مزرعۂ مذکور حوالتی 
ننمایند و مطالبتی نکند / وعمال بھ ھیچو جھ منالوجوہ درآن مدخل 
نساز ندو بەقلیل وکثیر طمعو توقعی نکنندو بەحرزو مساحتدر نیاور ند 
کە/ خلافحکم باشد واین‌عارفەرا در بہرۂمشارالیہما انعامی مخلدبر 
دوام و اکرامی مؤبد مالاکلام شمرند/ و رقم این عطليه در دفاتر 
خلود مثبت گردانٹد و از شایبة اختلال مصون و محروس شناسند. 
برین جمله روند/و از فرمودہ در نگذرند و هر سال نشان مجدد 
محتاج ندائند وچون بەتوقیع رفیعاشرف/اعلی رسداعتماد نمایند. 

تحریں أفی سابع عشرینر مضان‌سنةۃاثنین و تسعمائة/ بدار السلطنہ 
ریو 

(پشت سند؟ :] 

پروانچه بەمہر ھمایون بەرساله عالی جناب صدارت.. 

()۲۶( 


ے۔ررت.ہے۔۔.۔ ےہ ےت جح ہے 


)٦( 
فرمان مورخ آغاز صفر ۹۰۳ از احمد بیيك‎ 
)۹۰۳ آققویونلو (رمضان ۹۰۲ - ربیع‌الاول‎ 
در بخشودن مالیاتھای خلاف حکم چندخاندان‎ 
از مردم نطنز.‎ 
سوادی از متن این سند نیز مائنند دو سند‎ 
و ۷ این مقاله در مجموعۂ ناصری‎ ٤ شمارۂ‎ 
(مجلد ششم) آمدہ که اساس متن حاض قرار‎ 
گرفته .است.‎ 


الحکم لل 
ابوالنصر احمد بہادرخان سوزومیز 
حکام و داروغگان وعمال وکلانتران وکدخدایان نطنز بدائنند 
که چون اولاد شرف الدین علی حاجی ٠۰‏ ھ] اولاد شمس الدین علی 
حاجی و اولاد عبدل علی حاجی ارانی و اولاد (؟) مال وجہات خود 
بھ دستور راستی جواب گویند باید که ھیچ آفریدەای به علت 
اخراجات و خارجیات خلاف حکم از علفه و علوفه وقتلغا ودالاغو 
الام و بیگار و شکار و طرح و ساوری و عیدی و نوروزی و سلامی 
و شیلان بہا و پیشکنس وکلانتری وخرج خورجین وسرشماروخانهھ 
شمار و بدرقه وخانهہ نزول و سایر تکالیف مشروحة الابواب مزاحم 
و متعرض ایشان نشوند و تعرض نرسائند و رعایت واجب دانند 
و در خائەھای ایشان نزول ننماید. درین باب تقصیر ننمایند و از 
شکایت محترز باشند و قدغن لازم دائند و چسون به توقیع رفیع 
اشرف اعلی رسد اعتماد نمایند. 
()٦٤(‏ 


عفت فرمان دیگر از ف٤ع‏ ھ و اھ - ئ ئ ئ ئ ئ ‏ کک گا 


تحریراً غرة شہر صفرحختم بالغیر والظفرسنة ٹلاٹ‌و تسعمایة. 


[مہر:] 
طغرای سرمدی کم نشان محمد است 


(۷) 

فرمان مور خ ۹۰-۰ از محمدیمیرز| ۹۸ 
در قراردادن مبلغ عشت مزار دینار تبریزی 
نقد از بابت مال وجہات فریزھند وچیمە از 
اعمال برزرود*؟ نطنز بھ سیورغال سیدشمس۔ 
الدین محمد مہدی. 

سوادی از این سند چنانکەگذشت در مجلد 
ششم مجمومۂ ناصری ثبت است. 


الحکمہة 
ابوالمکارم محمد بہادر [سوزو] میز 
حکام و داروغگان و عمال و متصدیان امور دیوانی واعمال 
سلطانی وکلانتران و کدخدایان ولایت نطنز بالتوابع و اللواحق 
و المتعلقات صانہا ال تعالی عن المکارہ و آلافات بدائند کكه 





۸ فرزند یوسف میرزا فرزند اوزون‌حسن که پس از احمدبيك بەدعوی 
سلطنت برخاست و در سال ۹۰۰٢‏ مدتی نیزدرتیریز برتخت پادشاھی آق قویوئلو 
نشست و در ۹۰۰ از سلطان صراد آقیقویونلاو شکست خورد (روملو ۱١‏ : 
٠-٢١۲/٢٤۲ء‏ زامباور : ۴۸۰) ٠‏ 

59۹- برزرود در ۲٢‏ کیلومتری نطئز است میان آن وکاوشان ء در سه 
کیلومتری پل عندجان در این راہ . آن دودیه دیگر (فریزعندو چیمارود) نیز 
در نزدیکی آن در شمال غربی کوە کرکس بەھمین نامھا شناختہ میشود 
(ژزان اوبن) ٠‏ 


)٥٢( 


۲" بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


درین اوقات خجستھ ساعات بنابروفور ارادت وکمال اعتقاد در 
شآن رفیع عالی جناب سیادت ماب نقابت ایاب حقیقت قباب طریقت 
مناب ولایت پناہ مصدایت دستگاہ ارشاد انتباہ مسولاناو مرتضی 
ممالكالاسلام اعتضادالسادات والاشر اف فی الایام مرشدطوایف الانام 
مادی‌الغلایق الی طریقالحق والالہام ساحب اذیالالمجد والمعالی 
عصلی اعالی الفروق و فروق الاعالی نادرة الای|9ام و للیالی 
السیدالاید شمسالملة والسیادة والہدایة والافاضة والدین محمد 
مہدی اسبغالله تعالی ظلال ھدایته وسیادته مبلغ ھشت مزار دینار 
تبریزی نقد ازمال وجہات فریز هنه وچیمه من اعمال برزرود نطنز 
بەرسمسیورغال وانعام سرمدی‌آن عالٰی جناب دانستەشفقت فرمودیم 
و ارزانی داشتیم. می بایدکە حسب‌المسطور مقرر داشتهاین عارفه 
را دربارۂ عالی جناب مشاراليه اتعام مخلد بر دوام واحسان مؤید 
مالاکلام شمردہ ء ازشایبة تغییںر وتبدیل مصون ومحروس شناسند و 
همه ساله درزمان ٭٭ فرمان مجدد نطلبند. 

[سبیل] کلانتران و کدخدایان و رعایا ومزارعان قری مذکورہ 
آنکھ همەساله مبلغ مذکور از نقد مال وجہات محال مز بورہ بیتصور 
وکسور بەوکلاء عالی جناب مومی‌اليه برسائند و بەبرات عسامل و 
مباشی وکلانتر موقوف ندارند ومجری ومحسوب دانند. ومن سعی 
فی ابطاله فتد باء بغضب منالله و مأویه جہنم وبئس‌المصیر وعليه 
لمثتهالله والملائكکة والناس اجمعین ۔ 

ازجوانب برین جمله مقرردانند و ازفرمودہ تخلف نورزئد و 
چون بەتوقیع وقیع رفیع اشرف اعلی موشع و موضح ومزین ومحلی 
گردد اعتماد نما یند. 





. .. باید چنین باشد : ٭وعمه ساله درین باب فرمان مجدد‎ -٠۰٥ 
(٦) 





هفت فرمان دیگر از و۶٢‏ ا ا چ0 





کتب بالامر الاشرف الاعلی اعلاەالله تعالی وخلد ناذہ ولازال 
مطاعاً متبعاً منیعاً فی عشرین من شہر ر بیعالاول فاضت میامن بر کات 
سنة خمس و تسمایة . 
[مہر:] الحمدللەالذی اذھب عناالحزن 
محمد بن یوسف بن حسن 
[ پشت سند: ] 
الواثق بالملكالسبحانی شمسالدین ابواسحاق سمنانی. 
(وچہار مہں دیگرکه خوائدہ نشدہ است). 
٭٭×-٭ 
چون درآغاز این مقاله از فرمانہای دو سلسلة فرمانروایی 
معاصر ترکمانان : سلسلۂ تیموری و دودمان ملوك ماز ندران پا٭ 
شد وگویا تا کنون ازاین دوسلسله فرمانی بەچاپ نرسیدہ است '٭ 
از هر یك ازآن دوء یك فرمان بەعنوان نمو نەدراپنجا ثبتمیشود. 
-١‏ فرمان مورخ ۲۱ ع ۸۷۸/۲ از ملك 
اسکندر معینالدین استندار فرز ند چلال الدوله 


۱١‏ در آغاز مقاله از احکام وارقام ملولك مازندران کهە مجموعهای ازآنہا 
مم اگنون در دست است سخن رفت . ازنشانھا و فرمان‌ھای تیموریان نیز 
جز چند سندی کە اصل آن درگوشه وکنار بازماندہ (رلك : عمان مقالة ریمر و 
مجلۂ راعنمای کتاب ۱۸ : ۷۰ وجزآن) نمونەھایی ہسیار در مجموعەاھایىی 
منشآتمانندمنشآت ش٥٠‏ چدانشکدۂ ادبیات‌ تہران (فہرست آن۸:۱٦٦)‏ ومنشات 
خواجھ عبداللہ مروارید (نسخەھای خطی ۱٤٤١-٤٤١ : ٥‏ و ۷ : /٦٦۹-١1٦٦‏ 
فہرست سنا : )۳٣۰-٥٣٣٢‏ وعنشآت ش٤٤‏ کتابخانة عارف حکمت مدینه (نسخه 
عای خطی ٥‏ : ۷١۔٥۵۷)‏ و منشآّت خواجه عبدالواسع که دو فرمان تیموری 
ازآن در مجموعة ش ۲٥٢٢‏ دانشگاہء تہران(فہرست )۱۲٢٦۱۲٥:۹‏ ھست و 
مخزن المکاتبه ء ش ٣‏ مجموعة ش ٢٢٢‏ سنا (نسخەھای خطی ۷ : /٦٦٦‏ فہرست 
سنا : )۳١٣ ٣-۳٣٣‏ برگٹ ۱۷ ر بە بعد ء و نظایر اینہا ثبت و نقل شدہ :است ۔ 

()۲۷( 


کیومرٹ بن بیستون بن گستہم بن زیار 
فرمانروای رستمدار از سال ۸۵۷ تا پس از 
۸ دمدربارۂٴ موقوفات مزار شیخ مجدالدیز 
کیاآملی . 

اصل این سند را افضلالملك ( میسرز 
غلامحسین خان مستوفی دیوان زندی شیرازی' 
در آمل دیدہ و سوادی از آن بەگ ون اصل در 
گرامة الع *' نقل تموذہ امت ؛ 


بسمالل الرحمن الرحیم 
قالات تمالی 
تعاونوا بالبر ؛٭والتقوای ولاتعاونوا علی الائم و العدوان 
المؤید بتایید الملكالجبار 
اسکندر بن کیومرث بن ہیستون معینالدین استندار ٠٥‏ 
چنانچهھ با دشمن خود تواند مقاومت نمودن ھمگی اسباب و ادوات 
-٢‏ تاریخ طبرستان ورویان ومازندران ‏ سیدظہیرالدین مرعشی ء 
چاپ ۵٥‏ :طص ۳١ و١٦١ ۱٥۸‏ وجز اینہا (دربارۂ اسناد بازماندہ اذ این 
دودمان نیز ببیلید : نسخەھای خطی ۰-۷۰۵ ۱۱۹) ء 
۴- نسخة شض ۱۱١‏ کكتابخانۂ مجلس شورای ملی تہرانء ص ١٦٦٦-1٦٦‏ 
٤٥۔‏ کذافی‌الکراسه ۔ 
٥‏ در کراسۂالمعی دو کلمۂ داسکندربنء اذاین طفرانیست و باتوجه به 
ٹاریخ دوران فرمانروابی کیومرث وتاریخ سند ناچار باید ہاشد وگویا در اصل 


طخرا پاکلمڈہاستندارء مخلوطودربرخی مفرداتحروف مشترلد بودہکەدرحین‌سواد 
برداری توجه نشدہ است . 





()۲۸( 


عفت فرمان دیگر از 0 5 'ٴ'ٴ'٠‏ 


خرجکردن: و بەقدر استطاعت مسہماامکن واقدر بی‌جاده ەمن جساء 
بالحسنة فله عشر امشالہاء خطوات چند پیش نہادن ء و در مزرعة 
ەمثل‌الذین ینفقون فی سبیل‌الله کمٹل حبة انبتت سبع سنابل فیکل 
سنبلة مأة حبة والله یضاعف لمن یشاءہ تخم حسنات زرع نمودنء 
تا در یومالحساب نام او را در جریدۂ هما قدمنا وجدنا وما اکلنار۔۔ 
بحناء نویسند . 

چون حضرت علیم بذاتالصدور شاھد حال استکه ھمت این 
جانب مصروف بر تجرید بودنازعوایق وتفرید شدن ازخلایق است 
اما بەمقتضاء دالامور مرھونة باوقاتہاء آنچھ حسبالمقدور برین 

تضرید شدہ و میشود. و الحالة ھذهہ حسبِةل تمالی و طلبا 
لمرضاته موضع دولەء که در کوھستان این جانب واقع است وحق۔- 
الارٹ‌والاکتساب این جانذب‌است باچند نفر برز گر وگاوجامکھ اینجا 
میہاشدوقف مز ار متبرك حضرتقطب المحققین بر ھان الفاضلین سلطان 
سلاطین طبرستان "٦‏ مرکز دائره اھل اسلام و ایمان مقتدای اھل 
ولایت و سایر ول"' شیخ مجدالدین اسماعیل کیا الاملی قدس اللہ 
سرەکردہ شد باتبع وخدم حضرت اوعموماء وخصوصاًشیخ‌الشیوخ 
والعارفین ٹیخ قطب الدین بن شیخ شمس الدین الاملی کهھ الحالةھذہ 
مجاور آستان بارفعت است بھ موضع دول4)مذکور متوطن شدہ ء 
محصولات و ارتفاعات این بقعه را به قبل روح مقسدس و مطہں 
حضرت شیخ مشاراليه صرف ابناء سبیل گردائند. 

مطمح نظر این جانبِ مسرورگردانیدن روحانیت این حضرت 
است و از بواطن شریفۂ :ایشان استمداد ھمت. سایر اخوان و اولاد 

٦۔‏ کراسه : سلطان سلطان طبرستان ٠.‏ 

۷- طبعاً بەہ معنی سایر اعالی ەولەء . 

(۲۹) 





+ پر ویبجےمےییں۔ويیبمعب ہجوووججمجبجرص+ویمجیودجو-جد ص-> موہ د-- 
سر رش شس کت شش شس یرشب ششیت شچسشسس سشت تیسنچچششیتا 
وی بپررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 





این جانب_ رزقہم ال توفیق الخیرات و المبرات۔۔ و کافه عمال و 
گماشتگان و مقیمان ولایت ما ۔۔ احسنالل عواقبہم لحصول کمال۔۔ 
الدر جات بایند ۶ کهھ موضع مذکور هولەء باحدودیکهھ مسطوراست 
از آنجا کە معروف است از جانب بائر و آب درہ و از جانب قلعه 
لورا تا موضع لوکران که نہایت حدود املاك مردم وگسیلء است و 
از جانب کندوان آستانه ورك و کندوان چال باتمامی حسدود و 
مضافات کە مذکور است خلاف چند قطعه زمین که سمسه٭٭*٭ایسن 
جانب [در] موضع کوشکك به جہاساہ تیرگں بخشیدە است و در 
تصرف او بودہ الباقی مواضع را وقف مزار متبرك حضرت شیخ 
مشاراليه کردہ شدء ھمگنان من الخواص والعوام بایند '' کەھ موضع 
را بەمتولیان وخلفاء او بازگذارند وبەهھیچگو نه مقیمان ومتوطنان 
و معتکفان آن بقعه را مائنع و متصدع نشوند و ھرکس راکه شیخ 
قطب‌الدین مشاراليه دعوت نمودہ بەآن موضع آورد ھیچ آفریدہ 
پیرامون نگردد و جہت اولاغ و اولام و بیگار و قبچوریهە ومواثیه 
گاو و گوسفند و مگس ' و سایسر تکالیف متعرض وابستگان و 
پیوستگان آن موضع نشوئد ...این جانب آنجا را وقف کردہ است 
بھ مقدار يك دینار و یك من بار مداخلت ننمایند. شیخ مشاراليه 
بایدکە در عمارت و زراعت آنجا وی مہتم بودہ خدمت ابناءالسبیل 
را فرض علىالعین داند وآنچھ مقدور باشد بەخدمت صادر و وارد 





۸ کذا . 
۹- چنین است در کراسه بدون نقطه . 
ج- کذا ۰ 


۱۔_ مگس عسل (توضیح عارف حان افندی عثمانی مترحم 7 : 
ایران در پایان سند) ۔ کت ی ىی مترجم ترکی دولت 


۲-۔ یك کلمه که در کراسه دوئیقاء خواندہ وانباید درست باشد (ہنگرید : 
پاورقی شمارۂ ٥٥‏ ابنجا ومتن سند در آن مورد) ۔ 


)۴۰٣( 


وی ملک چسژچڑےہمچوٹڈژژجچتججوژسےژچوژکچجچیج دومج جےبچووج یچ سج سے 
عفت فرمان دیگر از ہر ٛ ھ .-7 ئ د۷١‏ 


قیام ثماید تا درقبضۂ دالدال علی ‌الخیرکفاعله:ممتع باشد. 

هھمگنان بدینجملەعمل نمودہء تخلف چجایز تدار ند تادر سخط و 
غضب ہفمن بدله بعدماسمعه فانما اثمه علی الذ ین یبدلو نه والل واسع 
علیمء ماخوذ نگردند. 

کتب بالامر العالی اعلى ال تعالی شأنه وخلداة نفاذہ وحصل 
مرامهء تحریراً فی احدی وعشرین ربیع الٹانی لسنة ثمان وسبعین 
وثمانمائة الہجریة. 

[حاشیہ:] 

پروانچۂ اشرف اعلی بالمشافہة العلیة اعلى‌الل شانه بخط 
العبدالفقیں بندۂ در گاہ عالی جمال الدین بن‌جلال آملی کندلوسی (؟). 

-٢‏ فرمان مورخ ٦١‏ ذق/١۹۰‏ از سلطان 
حسین بایس!| در بزر گداشت ت سالك‌الدین مسحمك 
حمودی واعظ مفسی مذاکری. او ابوالانوار 
سالك الدین بن نجم الدین محمد سعدی!نصاری 
حموی زا ۷ و زندہ در ۵٥‏ پدر مالك۔ 
(نگارتدۂ چندین کتاب و رسالڈ کت 
آورندۂ دو مجموعة مجمعالنفائس و حجلثہ 
العرایس) است کهھ از دانشمندان سخنور این 
دورہ بودہ و کتاب مشخیۂڈکنزالسالکین شش 
٣‏ کتابخانۂ مر کزی دانشگاہ تہران ۔- 
مجموعة اجازات دانشمندان دو قرن نہم و دھم 
است به او و پدر و فرزندان وی ٦٢‏ 

۳ فہرست کتابخانة مرکزی دانشگناہ ۹ : ۷۸۰۔۸۰۳ .در بارۂ این 
خاندان نیز بینید : نسخەعای خطی (نشریة کتابخانة م رکزی دانشگاہ تہران) 
ج٣۳٣ص ۱٢-٠‏ و مصادر آن ء و فہرست کتابخانة مدرسۂ رضویۂقم : ٣٠۔۳۱.‏ 

(۳) 


بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 





سوادی ازاین سند بەگونه اصل در هھمین 
مشخیڈکنزالسالکین ؟٭٭* ثبتشدہ است. پیش 
از این‌در ھمان مجموعه سواد فرمان آستان‌قدس 
رضوی است مورخ ذح۔۔ ۹۰٦‏ (باشکل طغرای 
آستان قدس درآغاز) کە بە٭جہت سرفرازی‌سالك 
الد ین محمدحموی۔۔ ھمین دانشمند موردسخن۔ 
که ملدتی در عتبة مقدسه رضویه و مسجدجامع 
بە وعظ اشتغال داشت صادر گردیدەہ است,ء ٦۲‏ 
با مہرمتولی ‌آستان قدس درآن تاریخ: مالفقیں 
المحتاج بعنایة اللالغنی الفقیں علاءا لملك محمد 
مہدی بن ‌عبدالمطلب بن عبدالجی .الموسویء٦٦‏ 
در پایان و مہر دالمعتصم بالل الصمد المعبود 
القویالعبد الفقیں عزیز بن محمد بن محمود 
الرضویء درمیان سطورقسمت اخیرسند. پیش 
از این سند نیز یادداشتی است در سه صفعه از 


٠ دانشگاء‎ ۲۱٢٢ صفحات ۱۳۹_۱۳۷ ش‎ -٤ 

0٥‏ صفحات ۱٠۰‏ تا ۱٢١‏ نسخهۂة مزبور ۔ 

_-٦‏ در پایان سواد مورد سخن آمدہ است : ومحل مہسر امیر علاءالملك 
المو سوی وابہنە آمیرزامحمد بن الامام شمسالدین‌والاسلامالمہدیء ٠.‏ 

در مجالس المؤمٹین (١١۸٤٤۱ے-١٤۱)‏ ازٴاین خاندان ونقیب سادات موسوی 
خراسان ازاین دودمان‌در دورۂ او: سید غیاثالدین محمدبن شریف بن نظامالدین 
علاہالملك بن عبدالمطلب بن نظامالدین عبدالحی بن طاعر بن محمود شاء بن حسین بن 
طاهر نقیب یاد شدہ است . نیای این دودمان دطاعرء در دورۂ غازان‌خان بە تبریز 
رفت و فرمان نقابت گرفت ٠‏ نظامالدین عبدالحی نیای علاەالملك درسال ۸۲۷ درقم 


د رگذشته است (مجمل فصیحی ۳ : .۲٦٦٢‏ نیز قم درقرن نہم : ۲۱۷/حبیب‌السیر 
٤‏ ۱۰۸۰ء ۳۳۳ و جاعای دیگر) . 


(۳۲( 


و اوت یس6 ےو تج وا چجدج جم أکسسسژککممًستجشسشسچممسًسسٰجحػحجٗػًجًًجچج+ متا 
عفت فرمان دیگر از ٤ع‏ اہ ا ا ا ٤‏ کک کا 





دانشمندی شافعی کے مجلس وعظ و تذکیں 
سالكالدین محمد را درآستان قدس دیدم و در 
آنحضوریافته بود'*و پیش تر از آن ھم یادداشتی 
مبسوط و مفصل بهھ خط ملاحسین کاشفی در 


ھمین باب. ٥۸‏ 
چنین است متن فرمان سلطان حسین بایقرا: 
هوالفیاض علی ‌الاطلاق 


ابوالغازی سلطان حسین بہادر سوزومیز 

تا ناصح عنایت الہی ذورۂ منبر دولت قاھرۂ ما را بە نصایح 
طیبةالفوایح ەان الله یأمی بالعدل والاحسانء بەرفعت از پایة کرسی. 
گذرانیدہ وواعظ مو هبت نامتناھمی مسامع ابہت باھر٥‏ مارا بەاخبار 
مکرمتآثار دالسلطانالعادل ظل‌اللهء بشارتدان‌المقسطین علی منا ہں 
مننورء رسانیدہ ء علی ‌الدوام متذکر سرایۂه معدلت پیرايی4 دانا 
جعلناك خلیفةفی الار ض فاحکم بین الناس بالحقء می یاشیم ٭٦و‏ تفسیں 
حدیث دکلکم راع وکلکم مسئول رعیتهء مطالعه نمودہ ء رقمی کهھ 
مزین.... ٭٭* داعدلوا هھواقرب للتقتویء باشداز صفحة دل... ۹۴ شیم۔ 
الحمدلل ومنەالمنەکه بەمددر فیق تو فیق در ا نتہاج طر یق تحقیق صحایف 
مناشیر جہانبانی و صفایح قوانین کشور ستانی را بەتوقیع رفیع 
دالتعظیم لامراللء و طغراء غراء ٭الشفقة علی خلقاللء موشم 

۷۔ صفحة ۱۲۷۔۱۲۹ ۔ 

۸-۔ صفحات ١۱۱۳۔۔٢۲٢۱.‏ 


۰- در سواد دو گلمه خواندہ نشد و یازمند دقتی مجدد ۔است ۔ 


)٢۳۴۰( 


۰ 
"٠‏ ہررسیہای تاریخی شمارہه ۲ سال یازدھم 


ساختەایم و البته هریيك ازطوایف اھل عالم ومعاشی اولاد آدم را 
بەدیدۂ دار باب‌الدول ملہمونء دیدہ وشناخته؛ لاجرم ھرفردی را از 
ایشان فراخور استعداد و مناسب استحقاق او بە عواطف بی غایت 
ومراحم بی نہایت می فرازیم و رایت تعظیم و لواء تکریم ار باب 
فضایل ومعالی از اعالٰی واھالی در مضمار اشتہار و افتغخار 
برمی‌افازیم خصوصاً علماء دین و سالکان مناھج یقین و مذکران 
مناہر اسلام وحافظان حدود واحکام راکهە بھ قدم تتمیم بر مدارج 
٭والذین او توا .العلم درجاتء مترقی شدہ ٠‏ از غرفات ەمن یردال به 
خیرأً یفقہه فی الدینء جلوە نمایند و به حکم درایت بس سریں 
٭العلماء ورثة الانبیاء متمکن گشته ء ازمناظر ×ھل‌یستویالذین 
یعلمون والذین لایعلمونء چہرەگشای . 

ومصداق اینحال ومصدوق این مقال آن که جناب معالی قباب 
حقایق نصابمعارف شعارمناقب آثارز بد المتور عین ناصحالملوك 
والسلاطین سالك مناھج الایقان ناھج مسالك الاتقان الشیخسالك 
الملة والطریقة والتقتوی والدین محمدالحموی زیسدت بسرکات 
اوقاته٭الشریفة و آسدت میامن انفاسه المنیفة بہ سعسادت ادراك 
مجلس‌ھمایون مستسعد گشتھ ء منظور نظرات عاطفت سمات شدو 
یه انواغ ترحیب و تعظیم من فضل ال العلی العظیم از سایر اقران 
رتبة امتیاز یافت ومدتی درپایةۂ سریں خلافت مصیر اقامت نمودہ؛ 
به افادہ وتذکیں وابلاغ دقایق حدیث ولطایف تفسیر کماھو حقه 
من لطف الاجادة وحسنالتقریر قیام واقسدام نمود و الحق رتبة 
فضایل وکمالات ودرجۂ مواعظ و مقالاتش به اتم براھینواکمل 
دلالات ہرضمایر ارباب دین ودولت وخواطر اصحاب ملك و ملت 
واضح ولایح گشتھ ء اشعة انوار آنبںر ضمیر خورشید تحایبش 
کلوامع الفجرالمستطیر تابان شدہ و جناب مشارالیه به انظار 

)۳٤٣( 


عفت فرمان دیگر از رو کو کرت ےر دک راڈ رہ 





خسروانه ملحوظ و از اعطاف پادشاھانه محتظی و محظوظ گشہ 

درین ولاکه جاذیة حبالوطن منالایمان عنان صوجہش 
سوب سط الرا سس که معل القت و امتیضاس کی پافة می 
گردانیدہ بود از درگاہ عالم پناہ استجازه مراجعت ومعاودت نمم 
رغابالفاظر ٭القریت فرت اتنابت ار تق فرموتین سز گرا 
ثواقب سپہر شہریاری یعنی فرز ندان کامکار عالی مقدار و نم 
یروج بختیاری اعنی امراء کامکار وسایں ارکان دولتو اعیہ 
حضرت وامراء تومانات وحکام بلاد و داروغگان و گماشتگان 
حفاظ طرق و مباشران مہمات در ھربلدہ و دیار آن کە بهھ هر 
رسد مقدم شریف جناب مشاراليه را مغتنم دانسته ء لوازم تکری 
شرایط تبجیل ومایکون منھذ١‏ القبیل رعایت نمایند واز موا 
انفاس قدسی اساسش اقتباس انوار عواید صوری و معنوی فرمایۂ 
حکام وداروغگان در متازل مخوفه بدرقه دادہ ء درویشانوملازہ 
ایشان را بە سلامت گذرائنند ومزاحم و متعرض نگردندو مرا١‏ 
ایشان و رفقاء ایشان را الاغ نگیرند و بە ھیچوجھ منالوجوەغم 
تعرض بر صفحات احوال ایشان روا ندارند و شکر و شکایتایش 
در درگاہ سپہر اشتباہ بە غایت مؤثر ومنتج شٹاسند . 

از جوانب برین جمله روند و چون بەتوقیع وقیع رفیع اشر 
اعلی موقع و مشرف و محلی و معلی گردد اعتماد نمایند. 

کتب بالامی العالی اعلاہال المتعال و خلد نفاذہ و لازال مط 
متبعأً سادس عشر شہر ذیقعدة الحرام سنة ۹۰٦‏ . 
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[مسہں:] راستی 
ابوالفازی سلطان حسین 

۷۱١ رستی‎ 

[ممہرھاىی پشت سند:] 

]١[‏ العبد معزالدین یوسف. 

. القناعة کنزلایفنی عبدالل محمد‎ ]٢[ 

[] رضیت علی‌قسما العبد .. بن حاجی بن علی.. 

]٤[‏ المعتصم بعنایةالل الوافی العبں شہاب الدین اسحاق بن 
محمد الخوافی . 

۷۲ اطلع عليه. المتو کل علی الا لعبد محمد بن ‌محمدالمروی.‎ ]٤[ 

[1] مہر نواب مستطاب سلطان محمد بن‌حسن میرڑزا. 

[إ] مہر نواب حضرت شاھزادۂ عالمیان سلطان ... بن‌حسین 
میرزا. 

[۸] مہرنواب حضرت شاھزادۂ عالمیان سلطان ... میرزا . 

(با دو توقیع و مہر دیگر). 
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بتخی 
سند تار ہ 
حجحد 


از 


تبریزی 
کریمزادۂ یر 
علی کری 
محمد 





بادداشت مجله 





درایں شمارہ چندیں نامه از حسنعلی خان 
امیر نطام گروسی کە دررمان صدارت حاج مہرزا 
حسس خان مشیرالدولە, سہت وربر فوائد عامه را 
داشىسه استء ازنظر خواندگان میگذرد ۔ 
لب مار اس گکمہفرد سای مشسستتعان 
وبااشای سلیس وروان آو میباشد. بضر از 
حوش حطی وڑیپا ىووسی, مدالپ ارزندۂ سہاسی 
دنگری دراین نامه ھا جلپ بوجه می کند که 
حسنعلی حان درزماں سعارٹت خود در پاریس بە 
زار حارجه وب گزارش دادہ اسٹت وعلاوہ برایںء 
شرایط خرند سگہای مسر روس وخرحمسعلمیں 
ا رای درپاربس وخریدنو سہای بلژیکی وسا:رمالب 
ارزندۂ بارىخی که دربین سطور این نامه ھا بر 
حوانندہ روشن میگردد؛ خالی ازلطف نبودہ ووضع 
داخلی وسیاست خارجی مملکت مارا درآن زمان 
ناحدی برای خوائدگان مجلة پررسیہای بارحی 
آشکار می ‌سازد . 


از : محمد علیکریم زادۂ تبریزی 


چند سند تادیغی 


نامہ شمارہ ١‏ 


قبلەگاھا روز پنجشنبه ھیجدھم شعبانالمعظم وارد ولایت 
گشته وامروز دوشنبه بیستم است جہان بخش بیك نایب را ازقصبه 
بیجار برسبیل تعجیل ‌روانۂڈ خدمت نمودہ عرض مینمایدکه اگرچھ 
در ولایت بعلت انتظام امورافواج ورسیدگی بسایرکارھا مشغله 
کلی دارد ولکن بعلت مأموریت سفارت زیادہ ازدہ پانزدہ روز توقف 
نخواهھدکرد انشاعاله در پنجم وششم رمضانالءبارك درولایتحرکت 
کردہتابیستم رمضانوارد تبریزخواھد شد. درباب تاتمامی کار ھای 
متعلقه بسفارت حاجت بەتکرار نمیداند امیدوار استکەتارسیدن 
عریضه موافق یادداشتی كکەعر ضشہہ ناتمامی کار ھا باالتشات‌سر کار 
صورت انجام یافتھ وعالیجاہ حاجی محسن خان نایب اول سفارت را 
مرخص وروانۂ تبریز فرمودەاند . درباب حواله وجەمخارج شش 
ماهه ثانی سفارت ومتعلمین مأمور پاریس وخرج‌مہمانی عید مولود 
مبارك چنانچھ در زمان حضور نیز عرضِ‌شد بعلت اینکھ درسال اول 
بعلاوہ مایحتاج منزل سفارت ومقدمات خرج متعلمین پارۂ مخارج 
خارقالعادہ نیز ھست کے درسالہای دیگری نخواھد بود ء در این 
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صورت لازم است کے وجه مضارج ھذہ السنه را سالیانه 
حواله بفرمایندکه تارسیدن وجەمخارج ششمامه ثانی عسرتی از 
برای سفارت بہمنرسد اگر بمقتتضای عرض سابق برا آنرابحاجی 
محسن‌خان دادہ باشند کمالالتفات فرمودہاند والامستدعی است کھ 
وجھ لز مو محسنات این ‌فقرہ را بغاکپای ھماہون عرض کردہ نوعی 
بفرمایندکه برات حواله در دارالسلطده تبریز بمخلص بر‌سد . 

درباب 3 یین منزل پاریس نیز بہرطورکھ ازدولت فرانسه 
خبررمید البنه بمقتضایىآن دستور الععل دادہ مخلص را مستحضسی 
خواھند فرمود عجالتاً زیادہ براین عرضی نیست مستدعیمکەجہان 
بخش بیك ر! زودتر مرخص فرمایند شاید تامخلص درزلایت است 
مراجعت نماید زیادہ چه عرض شود الامرمنکم 


( پشت نامه مہر حسنعلی ۱۲۷۳) 


نامە شمارہ ٢‏ 


قبلەکاھا ‏ بعداز ورودتبریز معلوم شدکھ فیمابین ژنرال 
قو نسول دولت بہیە روسیه و مقربالخاقان میرزا عبدالوھابخان 
نایب الوز‌ارہ برودتی روی دادہ وبا یکدیگر مکاتبهھ ومکالمه ندار ند 
چون ظہور این طور برودت وامتدادآن شایسته ومناسب۔ وستكتضی 
حالت طرفین نبود کمترین وجناب‌ناصرالملك مقدماتی تر تیب‌ذادہ 
این غایلەرا بطور خوشی ‌مقرون برضا واحترام طرفین‌رفع واصلاح 
کردند!نضاعءاله تعالی تفصیل احوال را در زمانشرفیابی عرض‌خواعم 
کرد ۔۔مقرب الخاقان علی ‌خان سرھنك تایب‌اول ازفوت مرحوم 
نظامالدوله خبر نداشت بعداز ورود بەتبریز بہترومناسبتی دانستم 
که اورا اطلاع دھیم مقربالخاقان نایباٹوزارمکه ومه زسنا شا 
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١‏ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


متحمل است مجلس ختمی منعقدکرد ومشاراليه را خبردادند حق 
جل وعلاسایه عاطفت اعلیحضرت ولی نعمت کل ممالك ایران راپرسس 
قاطبه چاکران دولت پایندہ داردمحقق است کەحقوق خدمات مرحوم 
نظام الد وله وخود علی‌خان سرھنك درخاکپای ھمایون مستور و 
مہجور نخواھد ماند و بہترین دلایل تعلیقه جاتی است کھ جنا بعالی 
درغیاب علی خان بنایبالوزارہ مرقوم فرمودەاند وبرای او وهھمه 
چاکران دولت مایەکمال امیدواری شد 
زیادہ جسارت است اسر کممطاع 


پشت نامه مہرحستعلی تاریخ ۱۲۷۳ 


نامه شمارہ ۳ ازپاریس 


قبلەگاھا خدا شاهداستکعەکمترین بالطبیعه از تجدید و 
تکرار این ‌قبیل مطالب کمالاکراہ دارم امااز روی ناچاری وبحکم 
'اذالم یکن ‌غیں‌الاسنۃ+مرکب عرض وجسارتمینمایمکە بعداز انتظار 
کلی وانقضاىی شش ماہ ازسال دہ روزاست خبررسیدەکھ از بیست 
ھزار تومان مخارج ومواجب اتباعسفارت ومتعلمین وہشت ونه 
هھزار تومان مطالبات کمترین ازدیوان بہمەجہت پرات ھفت ھزار 
تومان مجموعه ھفتاد ويك روزہ باسلامبول رسیدہ ودر صور تی که 
ھیچ نوع نکٹ وتغییری حادث نشود مبلغ مز بور تابیستم جمیدیٰ ۔- 
الاولیکه دو ماہ بعدازاین است بپاریس خواھد رسید وھیچ معلوم 
نیست که بقیه مخارج ومطالباتکمترین کی وچه وقت وبچه موعد 
خواھد رسید بدین واسطەکمترین تکلیف خود را زیادہ ازحددشوار 
می بیند زیراکھ یکطرف بی تمہید مقدمه ودر بحبوحه اختلاطکار ھا 
وحسابہا حکم احضارکمترین‌صادر شدہ وجناب ناصرالملك را از 
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روی تعجیل مامور فرمودەاند وازطرف دیگرشش ماہ درستاست از 
نوروزمیگذرد وکمترین ‌مخارج اتباعسفارت ومتعلمین‌را بالضرورہ 
قرض و کارسازی نمودہ ولامحاله تا سە ماہ دیگر کارسازی و راہ 
اندازی این مخارج برعہدہ کمترین خواھد بودکە خدمت دولت 
ہرز مین نماند واختلالی در ادارهۂ امرسفارت ومتعلمین روندھد و 
علاوہ براین موافق تفصیلی که مکرر ارسال داشتەام نزدیيك چہار 
سال است که متدرجا زیادہ برھشت هزارتومان برای خریداری و 
ابتیاع فرمایشات متعددہ وانجام خدمات فوریه دولتی قرض وخرج 
کردہ وبالفعل ازاین دورا بقدر بیست و پنج زار تومان ازدیوان 
طلذب دارمکە خودم دراز ایآن مقروضم وعوضی که درمقابل است 
مطالیات ازدیوان است کھ طریقه وصول بعضی ازآن باوجودصدور 
برات ازقراریست که عرض شد وبعضی دیگر خبر صدور براتش 
ھمنرسیدہ خود جنابعالی تصور بفرمایندکھ بااین اوضاع حالت 
کمترین چھ خواھد بود ومراجعت من از پاریس کی و چگو نەبآسانی 
میس خواھد شد ابدأ متصور نیست کھ بعد ازچہارسال خضدمت و 
زحمت وحسنرفتار ومعاشرت و تحصیل نيك نامی بر ایدو لت بالاخرہ 
مطالبات مردم را مجمل ومبہمگذاشتہ برای خود ودولت خود 
بدنامی وبیاعتباری تحصیل نمایم وامریکه زیادہ ازحدکمتر ین 
را از خود بیزار کردہ این است که هھمه این قرضھا برای خدمت 
دولت است وعوض همەآن وبیشتر از آن در دیوان ھمایونموجود 
است اما بواسطەدیں رسیدن ودیں رسانیدن و جوھاتدیوانی کمتر ین 
بھ قرض ٹەردن مجبور و بمقروضی منسوب شدہ و اگر مخارج و 
مواجب اتباغ سفارتو متعلمین را درسوقع میرسانیدند و یا 
فرمایٹی که از دیوان میشد پیش از وقت تنخواھی میفرستادند 
ابد کمترین مجبور بقرض نمیشد واین ھمه مرارت رو نمیداد 
)0( 





چند سند تاریخی ۱ ۳۷ 


حالاهم اگر وجوھات مخارج سفارت و متعلمین و عوض ھمەمطالبات 
کمترین بدرستی ودرموقع خود برسد دیٹناری از قروض اینجا 
باقی نخواھد ماند وکمترین باکمال افتخار و بقای نيك نامی واعتبار 
مراجعت خواھد کرد بخدا و به نمك اعلیحضرت اقدس شامنشاھی 
روحنافداہ کە کمترین بجہات عدیدہ از اقامت پاریس به تنكآمدہ 
وحکم احضار خودرا فوز عظیم وسعادت بزرگی میدانم و هرقدر 
ممکن شود یكساعت زودتی مراجعت خواھم گرد زیرا کە امتداد 
این سفر ومقتضیات این مأموریت برای کمترین از طرق متعددہ 
مایهە پریشانی واختلال کلی شدہ و معہذا شکایت تدارم و بسدون 
اینکھ طمع وتوقع بیجا نمایم ھمین‌قدر استدعادارم کە عوض بقیة 
مخارج ومطالبات چہارسالە کمترین بدون کس و نقصان ودرموقع 
خود از دیوان ھمایون برسد تا مطالبات مردم را موافق قاعدہ 
پرداخته وبا نيك نامی دولت وبقای افتخار خودم مراجعت نمایم و 
بی جہت درپاریس معطل نشوم وبرای مزید اطلاع عالی صرض 
مینمایمکه ھزار وپانمصد تومان تفاوتمخار ج‌متعلمین در هذەالسنه 
نیز باید بکمترین برسد زیادہ جسارت نمی نماید . 

واستدعا داردکه از ھرراە و به هر تدبیرکهە میتوانند اسباب 
استخلاص کمترین را از این گرفتاری فراھم آورند . 

سەشنبھ ٠٢‏ شہر ربیعالاول ۱۲۷۹ در پشت نامه سہرحسنعلی 
بتاریخ ۱۲۷۳ . 
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(نامة شمارۂ ۳) 
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چند سند تاریخی ۳۹ 
امہ شمارہ ٤‏ 


دراین نام منطور ازمتعلمین ومخارح آنہا ء خرج 
چہل و دو نفر از تحصیلکردەھای دارالضونکه برای نکمیل 
تحصیلات تحت سر پرستی عبدالرسولخان اعزام شدم پودند 
میباشدکھ امیر ظام درعورد خرح این دانشجویاں در عرنامه 
)شارہ کردہ است ۔ 


درضمن نمرەجات عرایض‌ھفته گذشته درصدر فہرستی که 
بخاکپای‌ھمایون در باب تفنگكھای‌سیوروس عرضشدہ بود دستخط 
مرحمت نمط مبارك شرف صدور یافتهھ بودکه (این‌کار باید آخری 
داشته باشد بہمین طور معوق وتفنگہا درانبار ماندن تاکی) چاکی 
فدوی درانجام ھریك از احکام قضا نظام ھمایون فسورأ بمساعی 
چاکرانە اقدام نمودہ بلاتاخیں بموقع اجری گذاشته است تامل چاکر 
فدوی در تحویل گرفتن این تفنگہای مسیو روس وقطع این حساب 
بقبول تفنگہا باین ملاحظات عبیدانه است کے میرزا یوسف خان 
شارڑ دافی پاریس نوشته بود برحسب دستورالعمل وزارت اسور 
خارجھ با مسیو روس طوریگفتگو شدکھەھزار قبضه ازاین تفنگہای 
رسمی خاندار یا پانصد قبضه تفنٹ سوزندار هم بدھد کە چہار 
پنج ھزار تومان قیمت دارد منظور چاکرفدوی این است کھ دراینجا 
تعلل درقطع امر بشود تاآن قرار ھم بجائی منتہی وضمیمەتفنگہای 
حاضرۂ مسیو روس شود علاوہ براین اگرقرار میرزا یوسف خان 
ہا مسیو روس هھم بکلی پی پا باشد و تفنگہای حاضرہ درانبار ھم 
بقیمت آھن نیرزد باآنکهە نوشته بتصدیق کل اجزای سفارت فرانسه 
اخذ شدہکە دولت ایران بیست هھزار تومان ازمسیو روس طلب‌دارد: 

(۹) 


س:-..ستت ستَت:ضشست تتت.:.ح. ت-صحت1:-× تچ تیوو|چھ-[ص-_-.[-.ض.-جض_:<<:چو؛<:سی پچ گٹیسیسیچح:[ّٴت:ویچ''۔چیت< ہت 
١٤٤‏ برر سیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
تحت ری سک سس سی رہ کے مد مر ےچس یہ شس سیر شر شر ناش سے 


طلبِ دولت بہدر نخواھد رفت این نوشته ھمیشه تفنگٹ پرکردنی 
است درمقابل ھرگونه مطالب سفارت فرانسه مثلا متعلمین پار یس 
علاوہ برمقرری ومخارج دولتی کە از دیوان مرحمت و پرداخته شدہ 
است قریب دہ ھزار تومان قرض شخصی من در پاریس وآن اطراف 
دارندکه سفارت فرانسه درمطالبه وفدوی در کار تہیهە وصول است 
اگراین طلب سفارت فرانسه بواسطه بی چیزی متعلمین لاو صول یا 
درعہدۂ تعویق بماند وسفارت بخواھهد سختی نمایں این نوشته اقلا 
درمقابل طلبِ سفارت بکار میخورد ودرمقابل ھسر ادعا و اظہار و 
سختی سفارت فرانسه مشتی است کشیدہ در دست وزارت خارجه 
دولت عليه ھرگز ازمیان نخواهد رفت چاکر فدوی باین ملاحظات 
درتحویل گرفتن تفنگٹ وخالىکردن انبار وقطع کار باین تفنگہا 
تامل دارد والا از سايه بلند پایە ھمایون ھردقیقەکھ ازاین ملاحظات 
صرفنظر شود ممکن است تفنگہا تحویل و انبارھا خالی شود اگراین 
سلاحظات چاکرانه درخاکپای مبارك مقبول آیدکه تکلیف چاکریرا 
بعمل آوردہ است والا بہرطور رأی مرحمت اقتضای اقدس ھمایون 
اعلیحضرت قوی شوکت شاھنشاھی روحنا فداہ علاقه گیرد امتثال 
خواعصد شد (درحاشيه سمت راست قسمت بالای نامەکه باشکال 
می شود ریت کرد وقرائت نمود ناصرالدین شاہء بخط خسود چنین 
فوشته است) . 

بسیارخوب درسلطنتآباد یادآور شود وبا میرزا یوسف خان در 
این فقرہ بالا گفتگو شود 


(۱١() 





(نامة شمارۃ )٤‏ 
(۲۲۷.: 


کات ہر کے رم سر وی شر مرک تس بت یف 
۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


نامھ شمارہ ٥‏ 
امیر نظام )کروسی ہمیرزاحسینخان‌سبەسالاردر باب واقەەگتل حمزءآقا 


در این سند ء امیر نظام گروسی ء تفصیل غائله حمزەآقا را بصدر 
اعظم وقت میرز احسین‌خان سپه سالار نوشتەاست . چون این نامهکاملا 
خوانا وخوش خط استاحتیاجی بەقرائت و پاك نویسی مجدد نمیباشد 
البته میدانیم در اواخرسال ۱۲۹۸ امیرنظام گروسی در صدارت 
حاج میرزا حسین خان مشیر‌الدولە با رتبه امیر تومانی وزیرفوائد 
عامه شد وچون مدت بس طولانی دراین سمت بود بوزیر فوائدعامه 
معروف گردید از طرفی با حفظ سمت وزیری درسال ۱۲۹۸ بدستور 
حسین خان سپەسالار بحکومت ساوجبلاغ و صائین قلعه منصوب 
شد دراین زمان قتل حمزەآقا اتفاق افتاد و در نتیجه اعتراض دولت 
روسیه نیز بجائی منتہی نشد وتا تاریخ ۱۲۹۹ وزیرفوائد عامه بود 
این سند طرزسیاست وحکومت نامبردەرا بخوبی نشان دادہ وانشاء 
و خط و زیبائی کلام او را بطرز تحسینآمیزی .ارائه میدمعد و 
چون این واقعه در تاریخ ایران در آن زمان زبانزد خاص و عام 
و مطمح نظر سفارت بہیە روسیه بود و علاقه خاصی باین مسئله 
داشتند از ھرحیث ارز ندہ و قابل .انتشار می باشد در انتہای این 
نامه مہں بیضی شکل وزیر فوائد عامه و تاریخ ۱۲۸۹ مہر مز بور 
جلب توجھ مینماید . 


(٦) 
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بررسبھای باستانشناسی 


در 


حاشیۂة رودخانة ساروق آڈذر بایجان 


از 


حسن قراخانی 
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(لیساسيه در ہاسانٹساسی) 


ر رسای باستا نشناسی 


در 


حاشیة رودخانۂ ساروق آذربایجان * 


دریاچة رضائیەمنابعآب فراوانی داردکەزرینە رودمہمتر 
آنہاست ء این رودخانه کكه پیشتی اوقات سال ظر فیت جر یان تما: 
آبی راکھ به آن میریزد در بستر خود ندارد از کو ھستانہای جنو 
و جنوب شرقی دریاچھ سرچشمه میگیرد و ساروق پرآب ترینشا: 
آن است که در منتہی اليه جنوب خاوری آذر بایجان غر بی جار یس 
تغییرات سطح وارتفاعآب ساروق چندان‌زیاد نیستزیںا در بس 
کم عرض و تنٹ آن بیشتر اوقات سال جریانہای یکنواختی ازا 
روان است . حاصل بارش ھای بہاری و زمستانی رشته کو هپ 
بلقیس (بار تفاع ۳۳۳۲ متں)کھ بار تفاعاتماہنشان ز نجان پیو۔ 
است و ھمچنین بلندیہای واقع در حد فاصل گروس کردستان 
خاك افشار بە رودخانه ساروق سرازیرں میشود ازاین رو در حول 
حوش شاخه ھای آن جلگه ھای کوھستانی و رسوبی و مصبی ب 
وفور پدید آمدہ است کھ در مسیں شمال شرقی بھ جنوب غربی ا 
رودخانه میتوان از جلگەھای کوھستانی بلقیس و خورجہان 

* این ہررسی در عردادماہ ۲٥۴٢‏ شاھهنشاحعی انجام یافتھ است . 
)۱( 


ےج تھا ہٌٰٗایسسيپہییپچِ ہے ججچجھھےحسجسٹچ جھ یہہ یہ ہہ کے ہے یی ۔ ےت تہ 
٦۰‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
ہے ےت نے ات شس شش وٹ سے 





جلگھ رسوبی چہار طاق و چمن کبود نام برد . 

بعلت تغییں سیب تدریجی یکی از شاخه ھای ساروق در جلگهھ 
کبودچمن ٠‏ رسوب کف آن در مقیاس گستردہای انجام یافته است 
کهە گذشت ھزارھا سال را میرسائد . (تصویں (١‏ : بأساتی میتوان 
دریافت کە کمبود خطر ناشی ازسیلاب ومساعد بودن سایں پدیدہ - 
ھای طبیعی در این جلگە باعث جلب اجتماعات نخستین در دو نقطه 
دوەیاتاقی (خوابگاەشتران) وتختخگردیدہ استوآنان بە پشتگرمی 
آب باریکەھای ساروق زندگی آسودہەای داشتەاند ء ویسڑژگی ۔۔ 
هھای حیرتآور معماری در دوەیاتاقی احتمالا در راہ خدمت مراسم 
مذھبی ساکنان نخستین آنجا بکار رفته است ہ آنان تخته سنگہای 
عظیمی رابصورت دیوار هایدوجدارہ ودرمجموع بشکل _] پہلوی 
هم قرار دادہ و جایگاھی بس متفاوت ایجاد کردەاند و ظاھرا با 
توجە بھ مصالح و عوامل معماری ھزارۂ سوم پیش‌از میلاد این 
منعلقه ٠‏ بعید بنظر میرسد کە چنین تخته سنگہای عظیم جزئی از 
واحد ھای سکونی بودہ باشد . (تصویں )٢‏ 

درامتداد شمالی جلگەکبودچمن و برحاشیۂ رجال ازشاخەھای 
ساروقتپه ہاستانی تختخ وضع متفاو تی دارد. ساکنان آن درانتخاب 
محل ‌سکونت خویش اندیشمندی بیشتری نشان دادہەاند بدین تر تیب 
که بر روی پشتەای خشك و سخت از سن آھکی که متعلق بہه 
دوران سوم زمین شناسی است اسکان گزیدەاند واز یکسو نیز بھ 
شاخەای از رودخانة مورد بحث ما دسترستی داشتەاندء معرف تمدن 
ساکنان این تپھ انبوھی از سفال نخودی رنگٹ منتوش است کھ در 
جنوب غر بی و مغرب فلات ایران سیر تداومی شگفت آوری یافعه 
است ء این تمدن احتمالا از خاستگاہ خود به مناطق تل باکون ء 

(۲( 


محل و موقمیت جلگەھا و آثار ہاستانی در اطراف ساروق ۔ 
)۳( 


تصو 


پر شمارہ ١‏ 
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__-سسسسش سس سصضںدى ٹس سل ٦١٦۳ا‏ 
٣۲‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یاژزدھم 
ئا یی سہں ہے جم مک ہہ رج شی 





تصویر شمارہ ٢‏ 
نغشۂ معبد دوہ یاناقی ۔ و چگونگی موقعیت آن مقیاس ٠١٢١١‏ 


موشکی ء جعفرآباد و شوش گسترش یافته و سپس بھ گیان نہاوند 
ھم رسیدەاست. ساکنان‌گیان ازلحاظ شیوۂ فنی تہیه سفال نخودی 
رنٹ پیشرفت زیاد می نمایند و قطعاً این تمدن بہنگام گسترش 
خود بهھ مناطق شمال غربی ایران در تختخ اثر گذاشته واز این 
طریق به یانیيك تپه و گوی تپه آذر بایجان نفوذ یافته است و دراین 
رھگذر نقوش شطرنجی درشت و ریز ء خطوط موجدار افقی و 
عمودی ء و مثلث ھای تزئینی سفال نخودی رنك تختخ گواہ بارز ٭ 

این گسترش است . (تصویر )٤_٣‏ 
در طول ھزاران سالرودخانۂ ساروق درجبہۂ شرقی روستای 

(٤ 


شس 

اس 

رو ود 
و 

-..۔ل6ہ) 





تصویر شمارہ ۳ 








٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
کاپ بے ہے ہے رس سک شش ٹم تٹت ہشن شڈ تا 


یہر لو فرسایش عمودی داشته ودر نتیجھ درەای بصورت تنگنا 
ایجاد کردہ است ء جدار ھهای درۂ ساروق در این محل شیب نسبتاً 
تندی دارد و بنظر میں‌سد کے این درہ گذرگاہ باستانی بسوی 
آذر بایجان بودہ است و وجود بقایای پل عظلیمی از دورهٴ صفويه 
برروی ساروق نشانۂ این راہ ارتباطی است . ' 

طبیعت اطراف ساروق در حوالی روستای ساروقورقان بگو نه 
دیگری است ء این قسمت به علت حرکتھای دروئی و کوھزائی 
زمین انباشته از ورقەھا و رسوبات آھکی است ء صخرہ های عظیم 
رسوبی در دوجدار درۂ ساروق بمنزل حصار ھاىمستحکمی درآمدہ 
و موقعیت ویڑەای بەآن بخشیدە است؛ در نخستین سدہ ھایىهزارۂ 
اول پیش ازمیلاد اقوامی درپناہ یکی ازاین صخرەھا میزیستەاند. 
مسکن آنہا در دید نخغست بصورت دڑاستواری می ماندکھ دست یابی 
بدان بس دشوار و آزاردھندہ است . (تصویں 6 . صخرۂہ مدور 
ساروقورقژان در بالاترین ارتفاع یکی از کوھہای منفرد حاشیة 
ساروق کشیدہ شدہ و اقوام باستانی ھزارۂ اول پ . م با اندکی 
دست کاریآنجا را بصورت یکی از صعب العبور تر ین مکا نہایموجود 
درآوردھاند . (تصرویر٦)‏ آنان راھہای ورودی دژ را با احداث 
دیوارھای محکمی بستەاند و غیں از يك پلکان سنگی راھی برای 
ورود بە تأسیسات داخل قلعه وجود نداشته است . (تصویں ھای ۷ 
و۸) . فرسایش جدارآھکی صخرہ در طول زمان باعث ایجاد محوطه۔۔ 
ھای سرپوشید٥‏ وسیعی شدہ که اقوام باستانی از آنہا بعنوان 
پناھگاھمہانی برای استر‌احت پاسداران قلعه استفادہ میکردەاند و 
وجودبر جہای دیدہ بانی این مسئله را تاییدمی ‌کندء این پناھگاهہا 





۹- دربارۂ این پل نگامکنیدبه : راہ ورباط تالیف پیر نیا و افسر ٠‏ ص۱۷۲ 
از انتشارات سازمان ملی حفاظت آئار ہاستانی . 


(0۹) 


پررسیھای بپاستانشناسی در بیعہمده راہ 
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تصویر شمارہ ٥‏ 
نقشہ صخرۂ عظیم ساروقورقان در حاشیة ساروق . سگن و عاوفی ہقوام عزارۂ ول ٠‏ 


بوٴسیلڈ چندین راھرو استوانەای یہم راہ دارد . (تصویں 6( 
در دوران ساسانی تغپیرات عمدہای در دژ ساروقورقان دادہ 
۷۱) 
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تصویر شمارہ ۷ 
دیوار دفاعی گە راہ ورود بە حژ را بسته است , 


(۸) 








بررسیھای باستانشناسی در ٠...‏ ۷۷" 





تصویر شمارہ ۸ 
پلکان سنگی ٠‏ تنہا راہ ورودی دژ 


شدہ است ء از جمله ایجاد شبکه آبرسانی به طبقات مختلف دژ و 
روش ھای ذخیرۂ آب بوسیلة احداث منبعھائی با فاصله ھایىمعین 
از نخستین سدہ ھای اسلامی تا قرن ١١‏ ھجری وقایعی براین دژ 
گذشته و شرح برخی ازآن پیش آمدھا درذیل جامع التواریخ ء 
تاریخ حبیبالسیں ء شرفنامئ۱ۂ بدلیسی وعالم آرای عباسی نیز 
آمدہ است . 

٢‏ در این بارہ نگاەکنید بە : مقالة نگارندہ در شمارۂ ٦‏ سال عشتم مجله 
بررسی‌ھای تاریخی . 

(۹) 


سی ۴ 





تصویر شمارہء ۹ 





تصویر شمارہ ٠۰‏ 
ددوازہ ورودی تفت سلیمان 


(۱١) 


بررسیھای بپاستانشناسی در ..ے.ء ا 


ار تمفاعات بلقیس وخورجہان بعلت دارابودن منابعآب‌فراوان 

اثر مستقیمی برمیزان آب ساروق دارد ء در جبہ غربی بنقیس 
جلگەکوھستانی حسنآباد قراردارد وچند شہرمہم دوران تاریخی 
ایران در آنجا واقع بودہ است ء نخست باید از شیز یاد کرد کە بە 
تخت سلیمان معروف است و در جنوب شرقی آن بربالای کوھہای 
طویله داغآثار وخرابەھای شہر باستانی پراسپا (فراسپا یافراذہ - 
اسب) اقامتگاہ تابستانی شہریاران ساسانی باقیماندہ است.میدانیم 
که جلگه حسنآباد در عصں مغول مورد توجھ قرار گرفته و تخت 
سلیمان یکی از ییلاقہای شہریاران مغول بودہ است ء پس‌از مغول 
تمام کاخہا و خانه ھای‌موجود در تخت سلیمان با خاك یکسانمیشود 
وھیچیك از مورخان ویرانی تخت سلیمان را در این دورہ از تاریخ 
خبر ندادەاند لیکن با توجەباینکھ دڑ ساروقورقان (در ۲٥‏ کیلومتری 
تختسلیمان) بسال ۷۹۵ ھ ق بدست امیں تیمور برافتادہ است ؟ 
میتوان تصور کرد کە تختسلیمان نیز از یورش ھمین شخص در 
امان‌نماندہ وآبادانی‌آن برای ھمیشه افول کرد است. (تصویر .)۱١‏ 
دوشہر شیز و پراسپا دارای اعتبار ویڑەای بود : اولی بعلت 
دارابودن بزرگترین‌آتشکدہ یعنی آذرگشنسپ و دومی بدلیل دارا 
بودن موقعیت نظامی خاص ھمیشه مطمعح نظر دشمنان ایران دورۂ 
ساسائی بودہ است . ارتفاعات بلقیس از شمال شرقی باچشمانداز 
وسیعی مشرف بەاین دو شہر است واز این رواستفادۂ شایانی 
۳ دربارہ یورش امیرتیمور بهھ این منطقه و ویرانی ساروقورقان نگامکنید 


بە : یادداشت مینورسکی ذیل مراغه دردائرۃالمعارف اِسلامی چ ٣‏ ء ص ٠۲٦٦‏ 
(١)‏ 


جس مال مس تج تر حجر ومااا بش سس سي لت ستھجچھ 
۷۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
تا نے ہر می ےد سیت ات شش شش شس مشش شش 
از تیغه ھاى‌آن درجہت دید بانی ازآتش مقدس بعملآمد٥ەاست. ٠‏ 
با توجه به درگیری ھای دولت ساسانی با دشمنان اصلىی خود 
(رومیان) دراین منطقه دڑھای بلقیس ویاستی قله4 خور جہان 
موجبات امکان دفاع از یك ایالت بزرگٹ ساسانی را بە نحوشایسته 
فراھم می ساختەاست ہ دڑژڑ 0 بلقیس باعتبار نام تخت سلیمان ءزندان 
سلیمان وطویلۂ سلیمان (طویله داغ سابق‌الذکی) دراصطلاح عوام 
ب4 بپلقیس ملک سپا و همسرسلیمان ٹبی تسبت دادہ میشود. ار تفاع 
شمالی ترین قسمت تخت سلیمان بە ۳۳۳۲متر میرسد . نخستین بار 
راولینسون موفق بدیدن آن شدہ است ٭ وسپس هینت کاوشہای 
علمی تختسلیمان مطالعاتی درآنجا انجام دادەاند وآخرین تحقیق 
دربارۂ دژبلقیس توسط اط لہا٥‏ اط دربر‌لین منتشر گردیدہ است 
دژ بلقیس از لحاظ شکل کلی ساختمان دارای طرح مستطیل 
است لیکن معمار آن بیشك اندیشۂ خاصی در طرح ریزی این دژ 
نداشته است زیرا ساختمان مزبور با توجە بە برآمدگیہای صخرۂ 
سنگی پای یبست پی افکنی شد٥‏ است ء ھمچنانکهھ هھماھنگی نکردن 
صخرۂ زیرین با طرح مستطیلی دژ سبب گردیدہ کە در جبہھ شمال 
و شمال غربی ء گوشەھا و دیوار ھای عرضی این مستطیل عظیم 
قوسی شکل گردد و بعبارت دیگر صخرۂ زیرین عامل اصلی انجام 
طرح کنونی دڑ بوسیلۂ معمار ان بودہ اأست . (تصویں ۱( 
دیوار ھای تدافعی دڑ بطور مستقیم در جبہ شرقی کشیدہ 
٤‏ دکتر حسن انوری در کتاب خود بنام آتشکدۂ آذ رگشنسپ کو بلقیس 
را کہ حر ٢کیلومتری‏ این آتشکدہ واقع شدہ جایگاہ کوە معقدس اسنوئد حدس 
میزنند زیرا در اوستا عمەجا بھ نزدیکی آذڈرگشنسپ و اسنوند اشارہ شدہ ء 
حرین بارہ علاوہ ہر کتاب تامبردہ نگامء کنید یه : عزدیسنا و تاثیر آن پر ادب 
فارسی تالیف دکتر معین ص۱۹۹ بە بعد ازانتشارات دانشگامطہران سال ١۱۳۲ء‏ 
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یی وس لی تج و ہی یج وبمشسپسسسشجت 
۷۲ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


شدہ است چھ جبہۂ نامبردہ سالمتں از دیگی قسمتها بوده و اتکاء 
بھ تختہ سنگٹ داشته و طول آن ٠٦‏ متی است و دو بسرج توپں 
استحکامی (پشت بند یا باستیون) دارد . (تصویں ۱۲) در داخل 
این دو برج قرار گاهھہای دفاعی تعبيه شدہ است کھ به دالانہای 
کوچك و دراز راہ دارد و احتمالا محل عبور مدافعین بودہ است ۔ 
قسمت ھای درونی دژ از ایوانی بزرگٹ و چندین اطاق تشکیل 
میگرند و طاقہای گہوارہای این قسمت‌هھا ھنوز پا بوجاست . 
(تصویں ۳( : در بعضی قسمت ھا چینەھائی بطور قام پدیدار شدہ 
که در ستف بکار میرفته است ء محل دروازۂ ورودی قلعه را بدون 
پی یابی حصار نمی ‌توان مشخص کرد و ظاھراً بنظر میرسد کهھ 
دروازہ درقسمت جنوب شرقی قرار داشته باشد زیرا جلواین قسمت 
زمین مسطحی است که از درون دژ دیدکافی دارد . (تصویں )٠١‏ 
دیوار ھاى حصار باقیصؿاندہ اندکی انحنا دارد ولی دیوار ھای 
داخلی بطور افقی است ء در ساختمان این دڑ از سنگہای محلی کھە 
دارای لایة نازکی ازآ هك مخلوط باگچ می باشد استفادہ شدەاست. 

اختلاف درجۂ حرارت ھوا و رطوبت متفاوت سبب جدا شدن 
دیوار ھای درونی و برخی قسمت ھای بارو گردیدہ است مضافاً 
باینکه عدم زیر سازی کافی تنیز براین چنین ویرںانی بسی افزودہ 
است و بہمین دلیل دیوارھائی کە برروی تخته سنگہا ساختەاند 
تقریبأا بطور کامل باقی ماندہ است (تصویں ٠ (٥‏ برجہا علاوہ 
پر چہار کنج حصار ء در دیوار ھای طولی وعرضی نیز تکرار شدہ 
است و در تعبيه برجہای این قلعه نیز بیکی از کہنترین عوامل 
موردنظر طراحان ٭نر ایرانی برمیخوریم : قرینه سازی برجہا در 
حصار تخت بلقیس الزامی یودہ استز یر اجنب4 استحکامی‌آن مہمتر 
از سایں جنبەھا در مد نظر پودہ است . در میان ائبوہ سنگہای 

(٤) 





یوار دفاعی بلمیس که برفراز تخته سننک طبیعی بنیان شدہ است 


ہو یموسووو سو در ہو چی ‏ لا سے ماب ۔ 
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تصویر شمارہ ۱۳ 
طاق گمہوارہبی یکی از اطاقہا ١‏ 


()۱١( 


تصو یں شمارہ ١۱١‏ 


از داخل دژ محل احتمالی دروازہ مشخص شدہ است ٠‏ 


تصویر شمارہ "٢‏ 
برح وباروی جب شرفی سالمترین قسمت دژ بلقیس است. 


()٦٦() 


بررسیھحاىی بپاستانشناسی در ]23000 ّ9۹ 


نامنظم آنجاتعدادی سنگ: تراشدار زرد رنٹ دیدہ شدہءک علامت۔ 
ھائی بں روی آنہا کندەاند (تصویر )۱١‏ در این مورد میتوان 
|سیشیدکە این علائم ازآن سنگۓ تراشان بودہەاست و موارد مشایا 
آن را در سایں بداھای ساسائی نیز میتوان یافت ضمناً ناگفته نماند 
کكکه نظیں بعضی از این عصلائم در روی کلاھہای اسواران پا 
نگہبانان معروف به ارتش جاویدان نیز کندہ شدہ است و بەگفتا 
ھرتسقلد احتمالا ممکن است علائم مزبور نشانۂ تعلق ھریك از 
افسران واحدھایى‌مختلف سپاہ بش فقطرقات کرد باقد +* ویدی 


0و مہ تاس ہ_ ‏ اس شجشواا سج 





ا 


7 آ۲ 


تصویر شمارہ ۹5 
علائم گندم شدم ہر روی تخته سنگرای بلقیس ٠.‏ 
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اید بپررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 





است در روی سنگہا همان نشانۂ استادان سنگٹ تراش مورد پیدا 
می ‌کند در وھلة نخست تصور میشود کە قلعة بلقیس یا تخت بلقیس 
صرفاً بھە منظور استفادہ نظامی بنا شدہ و ھمراہ با دژ یاستی قلعه 
(درخورجہان از توابع ماہ نشان ز نجان) سہم مؤثٹری درکشمکش۔۔ 
ھای آن دورہ داشته است زیر بنابں نوشتۂ مورخان : ھمرقل 
امپراطور روم در ٦٢٦م‏ با ھمدستی طایفة خزرھا خسرو پرویز 
را در حوالی شیز (تخت سلیمان کنونی و ٢‏ کیلومتری دڑ بلقیس) 
شکست دادہ و آتشکدۂ آذرگشنسپ را ویران نرہ امتث*٭ این 
دو دژ قطعاً در محدودۂ میدان نبرد ھای آن دورہ واقع بودہ است . 

در بحث پیرامون کاربرد دژ بلقیس نظریات دیگری نیز 
میتوان اظہار نمود : برخی دلائل عمدہ حاکی از آن است کە این 
بنا صرفاً جنبه نظامی نداشته است زیرا دور از زمین ھای آباد و 
راھمہای شناخته شدہ آن زمان قرار گرفته است ء دراین بنا دالانہا 
خیلی باریك و کوچك تعبيه شدہ و سطع ایوان و سالن بزرگتر از 
حد معمول می باشد و نیز در اغلب اوقات سال استفادہ از راھہای 
وصول بەآن‌مشکل بنظر میرسد ءساختمان داخلی بنا بعلت دار!بودن 
ایوان و سالن بیشتر بهە اقامتگاہ اشرافی کوتاہ مدت شباھت دارد و 
شایدں بتوان گفت تخت بلقیس یك کاخ شکار دورۂ ساساتی است 
بویڑہ اینکھ ھم اکنون نیز در مدتی از سال افرادی برای شکار بھ 
آن حوالی رفته و چادر ھای خود را در پائین تخت بلقیس ب رپا 

تخت بلقیس بی شك در مرکز یك ایالت سہم ساسانی قرار 
داشته پیرامون چندین بنایکماهمیت تر موجود بودہ است سچنانکھ 





۷ درین بارہ نگاەکنید بە : دورہ تاریخ ایران پیرنیا ص ۲٢٢‏ بکوشش 
دبیرسیاقی از انتشارات خیام 5 


(۱۸ 


بررسیھای ہاستائشناسی در . .. . ۷ٍِٛٔ۷۷ 





ویرانەھای محلی بنام کلیسا در حاشیڈروستای قیئرجھ درست در 
نقطەای واقع شدہ که تخت بلقیس با شیب تندی مشرف بدان است 
ویا اینکے در جبہۂ جنوبی تخت بلقیس بتایای يك چہار صطاقی 
ساسانی در حاشیة روستای چہارطاق پاہرجاست و تمام این عوامل 
مؤید این اندیشه است که در آن ایالت قش ھای اجتماعی گوناگون 
از ملیت هھای مختلف ساکن بودەاند . بنای معروف به کلیسا از 
ھرحیث با بناھای ساسانی که تاکنون توسط نگارندہ بازدید و یا 
پررسی شدہ متفاوت است . درست است کھ پساز شاپور اول و 
ھرمز اول نسبت بەپیروان سایر مذاھب سختگیریہائی به عمل 
میآمد ولی نباید از نظر دور داشت کے در قرن ٦‏ میلادی شعبۂ 
نسطوریان مسیحی رسعاً خود را از لحاظ نص و اصول مذھب ء از 
روم شرقی جدا کرد و پساز این پیشامد نە تنہا مسیحیان دچار 
ناراحتی نبودند بلکه عفو و اغماض به جائی رسید کهە حتی مانعی 
نیود يك شاھنشاہ ساسانی (خسرو پرویز دوم) زن مسیحی داشته 
پاشد ٭. با این بحثٹ آیانمی توان این محل زاجایگاہمذ ھبی مسیحیان 
نسطوری دانست ؟ کاوش و پی‌کنی محوطۂ کلیسا بی شك دریافتن 
پاسخ کمك خواھد کرد . در حال حاضر از انبوہ قسمت ھای فرو 
ریختۂ این بنا میتوان دیوار ھای اطاقی را باز شناختکه سنگہای 
تراشدار خوبی درآن بکار رفتەاست ء ارتفاع دیوارھای باقیماندہ 
٢‏ متر و حجم سنگہای پائین دیوار بزرگتر از قسمت ھهای فوقانی 
است وما بی شك کلیسای‌کہنۂ قینرجھ را بایستی یك جایگاہمذ ھبی 
بشمار آوریم کے در آن مراسم ویڑەای برگزار میشدہ است . 

۸ حرین بارہ نگامکنید بھ : میراث ایران ۔ ص ۷۲ بقلم سیزدہ تن از 
خاورشناسان ء زیر نظر آربری . ترجمة بیرشك ء پازارگاد و ... و حمچنین 
فصل ششم کتاب ایران در زمان ساسانیان سابق الذکر . 

(")۲ ٤ 


۷۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


(تصویں ۷( وجود چنین‌جایگاھہایمنفرد در ادوار تار یخی ایران 
بی سابقه نیست: ھمچنانکه امروزہ در بسیاری نقاط چہار طاقی ۔- 
ھای ساسانی در خارج از حوزۂ شہر هھای بزرگٹ آن عصر افتادہ 
است ء این قبیل آتشکدەھا برسر راہ ایالت ھای بزرگٹ بنامیشدہ 
و در بعضی موراد واحد ھاىیمسکونی جہت نگاهبانان آتش مقدس 
در جوار آن می ساختند : آتشکدۂ آتشکوہ در نیمور معحلات چنین 
وضعی را دارا بودہ است و ما در منطقة مورد مطالعة خود درجبِہة 
جنوبی دژڑ بلقیس و در فاصلۂ ۲٢‏ کیلومتری آتش بزرگٹاِ 
(آذرگشنسپ) بقایای چہار طاقی منفردی را ازدوران ساسانی 
می بیٹیم (تصویں ۱۸) ء روستائی بنام چہار طاق نیز در مجاورت 
این چہار طاقی موجود است کەگوئی برسرراہ بلقیس و آذر گشنسپ 
بودہ است . محوطلة این چہار طاقی وسعت اندکی دارد و در حال 
حاضر تنہا ٤‏ ستون از آن باقی است که ارتفاع هريك از آنہا 
بیش‌از سە متر نیست و گذشت زمان گوشوارھا و گنبد آنرافرو 
ریختەاست . (تصویر ۱۹) بینندہ درتصورخویشں بہنگام بازسازی 
این بنا بیاد چہار طاقی فعلی آغیمون در ٠٢‏ کیلومتری مشرق 
سراب می افتد زیرا اندازہ ھای ھردو چہار طاقی یکسان است و 
گنی چہان ظالیٰ اخین جنو تو جا مان امت (ضزی 1۴٢‏ 

در پایان سخن باید یادآوری نمود کە ارتفاعات بلقیس از 
جبہۂ شمالی بامحال قرەآغاج میانه همسایه است و در این نقطه 
باید دنبال آثار و تواھد تمدنہای قدیمی ‌تری نیز بود ء حوالی 
قزلقلعۂ قورەچای از توابع قرہاآغاج احتمالا محلی است که بایں 
شہر ریز یتو پایتخت ماناھا رادر آن جستجو کرد و نگار ندہ کسب 
اطلاع کردہ است که در منطقۂ قزلقلعه کتیب بزرگی نیز برفراز 
صخر٥ای‏ وجود دارد . 

(٦٢( 


قسمتی از کلیسای کینة قسرج٭“ 


تصویر شماوء ۱۸ 
ہقایای چہارطاقی ساسائی در روستای چہار طاق 


(٦) 
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تصویر شمارہ ٢٢‏ چہار طاقی ساسانی واقع در آغیمون سراب 
)٦٢(‏ 
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محمود ۔ کی 





عریضة مورخة ٢‏ شہر صغرالمظفر ٠٥۶١‏ نمرۂ ۱۹۸ مشتمل يك طفرا 
خداوندگارا تلگراف نامۂ مورخۂ دھم دسامبر که مطابق ۲۸ 
محںمالحرام و در احضار مقربالغاقان میرزا کریم خان سرتیپ 
شرف صدور پسافته بودء عز وصول بخشید و بمحض وصول آن 
مقر‌بالخاقان مشاراليه را باین سفارت خانه خواستھ و ازمضمون 
تلگراف ایشانرا اطلاغ دادہ ء تأاکیدات لازمه را در مراجعتایشان 
بایران کردم . مقربالخاقان مشاراليه برای رفتن مستعد است اما 
پول ندارد ء ھمین که تنخواھی کە خواسته است از ایران برسد 
روانه خواھد شد . در این مدت برای مشاراليه در اینجاھا :واسطه 
نرسیدن مقرری و مطالبات خیلی سخت گذشته است . حالا وقت آن 
است از جانب اولیای دولت عليه در این بابہا التفاتی در حق او 
مبذول شود تا بتواند قروض خود را بدھد و از عہدہ مخارج راہ 
و حرکت از پاریس برآید . چون لازم بود عرض شد . 
زیادەچھ جسارت شود. معروضه یوم چہارشنبه ٢‏ شہں صفرالمظفی 
سنه ۱۳۰۰۶ 


عریضۂ مورخۂ ۲٢‏ شہر صفغرالمظفر ٠۰۰‏ نمرۂ ۱۹۹ مشتمل يك طفرا 
خداوئدگارا تلگر افنامةۂ ملغوفی دیشب رسید از جانب 
علپاحضرت ملکھە اسپانیول است. خودشان ازمدت ششماہ.درسو ٹیس 
)۳٦٦(‏ 


نگ ای ناس سے مس رر سی سے جم ت ہے سس شت 
۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


تشریف دار ند . از قراریکه مذکور میشود بعد ازسەچہارماہ دیگر 
دوبارہ پپاریس ‌کهھ محل اقامت ایشان است مراجعت خواھندفرمود۔ 
چون از فدوی خواهشمند شدەائد کهھ تلگرام مزبور را بخاك پای 
مبارك اعلیحضرت فدرقدرت‌اقدس ھمایونی روحناہ قداہ برسانمء 
لہذا ايك در کمال تعجیل عین آترا در جوف هھمین پاکت امروز 
انفاذ میدارم و مستدعی میشوم که بعداز وصول بحضور مراحم 
ظہور مبارك شاھنشاھی تبلیغ فرمایند. مطالب وچگو نگی گزارشات 
را در ھفته آیندہ بعرض حضور مبارك میر‌سانم . ۱ 
معروضه یوم شنبه ۲۲ شہر صفرالمظفی سنھ ۲۳٠‏ 


عریضەجات سلخ شہر صفرالمظفر ۱٠۰١۰‏ نمرۂ ٦٠٢‏ مشتمل ہر چہار طغرا 

خداوئدگارا دو طفسرا تعلیقة رفیع؛ڈ سورخۂ ۲٢‏ شہسر 
محرمالحرامکە در جواب عریضەجات ماہ ذیقعدہ وذیرحجه این فدوی 
شرف صدور یافته ہودء عز وصول بخشید . ازمضامین التفاتامیز 
آنہا نہایت سرافرازی و مفاخرت حاصل شد . درباب وجھ مخارج 
روم و ولادی قفقار و وین و غیرہ و همچنین در خصوص مقرری 
این سفارت که از دوازدہ سال قبل بر این بر عہدہ دیوان اعلی 
باقی ماندہ است ایشان فرمودہ بودند کكه باطلاع مقربالخاقان 
باباخان سرھنگٹ و بتوسط ذیگلر کمپانی مدتی است فسرستادہ 
شدهھ اگر چھ در صدق قول و در ظہور مراحم و توجھ مخصوصه 
جناب مستطاب بندگانعالی در حق فدوی و در بارۂ مأمورین‌تردیدی 
ٹنیست و با وصف اینئکھ میدانم از پرتو عنایت عالی است که در 
ظل عواطف ملوکانه بند گان اعلیحضرتاقدس ھمایونی روحنافداہ 
عمری بسر میبریم ولی بوحدت خداوندی قسم است کهھ وجوھات 
مخارج سفر روم و غیرہ که معادل شائنزدہ ھزار فرانك و مھمچنین 
باقی ماندۂ مقرری قویئیل گذشته که آنہم تقریباً معادل دو ھزار 
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و دویست تومان و کسری است تا بحال نرسیدہ است و الا ھرگاہ 
رسیدہ بود ء بچھ جسارت ہمقام اظہار چنین مطلب برمی آمدم . 
از خائه ڈیگلر هم مطالبکردم میگویندچنین وجوھات بآنہائرسیدہ 
است و در این صورت لازم میآمد از گماشتة آنہا کهە در طہران 
است مطالبه و مسترد شود . طلب هھمه سفرا از بابت سنوات گذشته 
وھمچنین سایں مخارج سفر آنہا رسیدہ است ء نمیدانم چە تقصیں 
کردەام که باید در این موارد فقط فدوی مغضوب بشود . ھرگاہ 
مقروض نمی بودم اینقدر درد سر نمیدادم ء اما طابکارھا بقسمی 
عرصه را بفادوی تنگٹۓ‌کردەاند کە لابد وناچارم درد خودرا بعروض 
برسانم و چارہ بدردم میخواہم . 

ھرگاہ پیش‌ازین طلب آنہا برعہەدۂ تعویق بیفتد مطالبات 
خود را بطہران ‌رجوع می کند وبدین‌واسطه اسباب بدنامی عالمگیں 
میشود . زیادہ چھ چسارت شود . 


٭. ٭٭ ٭ 
مسیو بوویل که از مہندسہای مشہور فر نگستان است 
بصرافت ساختن يك خط راہ آھن افتادہ است که باید از لندن 
شروغ و بہندوستان منتہی بشود . برای اجرای این نیت بہرجا 
که لازم است مراسله نوشته و اجازه عبور از خاك ھردولتی کهھ 
خط مزبور باید بگذرد میخواھد . از فدوی نیز بموجب مراسلهھ 
تمنا شدہ است که استدعای او را بعرض اولیای دولت ابد مہدت 
عليه برسانم . نظر بخواھش مشاراليه و صرفەای که از ایجاد چنین 
راہ آھن برای معالث محروسه مترتب میشود ترجمه مراسله او را 
و اصل نقشەای را کە خودش کشیدہ است' مصحوب عالیجاہء حاجی 
عبداله انفاذ میدارم و از آنجا کە انجام چنین کاری متضمن منافع 
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زاین از ات آز عالاغاطن چس غامل اس کے متزة 
خاطر اولیای دولت عليه خواھد شد . مسیو بوویل مشغولتشکیل 
کمپانیە است وفراھم آوردن پول واین راەآھن توسط این ‌کمپانيه 
باتمام خواھد رسید . از دولت عليه وسایں دول چیزی نمیخواھد 
و حتی متعہد میشود اراضی که برای کشیدن خط راہ آھن از 
ممالك محروسه لازم خواھد شد : بقیمت عادله وقت ابتیاع بنماید 
و از قراریکە نوشته دادہ است بمحض اطلاع اعطای اجازہ ء پنجاہ 
ھزارتومان بصیفه رھن باین سفارت خواھد گذاشت ۰ باینمعنی کهھ 
ھرگاہ از عہدۂ تعہدات خود برنیاید وجھ مزبورہ بحیطه تصرف 
دیوان اعلی برآید . از قراریکه مشاراليه تقریں کردہ کمپانیه 
بعداز اتمام این کار گویا مضایقه نداشته باشد يك خط راہ آھن 
ھم از بوشہر تا شیراز بکشد ‏ یعنی در صورتیکھ ری اولیای 
دولت عليه باحداث این علاقه گرفتنه باشد از برای ساختن آنہم 
مدد خرج نخواھد خواست . باعتقاد فدوی صرفه دولت عليه در 
این است که چنین تکلیف که به جز منفعت ھیچ چیز دیگری در آن 
متصور نیست قبول بشود ء دیگر اختیار با اولیای دولت است ء 
بیش از این در این باب جسارت نمیکنم . 
٭ ۰× 

در باب بریدن چشم حاجی عبداله عریضه معروض داشته 
بودم ء حالا بحمداله بطوری چاق شدہ است مثل مادر زاد . دیگر از 
مہر‌بانی های‌خودم نسبت بعالیجاہ مشاراليه چیزی‌عرض نمی کنمء 
البته خودش بتفصیل احوال را و رضامندی خود را چنانچھ باید 
و شاید بعرض خواھد رسانید . چون رفتن حاجی عبداله بجہت 
بعضی خریدھا تا چند روز دیگر بعہدۂ تعویق افتادہ است لہذا 
پیش‌ازین جایز ندیدم ارسال عریضجات رابعہدہ تعویق بیاندازم. 
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اما کتاب زرد و آن دو کتاب دیگر یا نشان مسیو هو تبه دندان‌ساز 
مصحوب حاج مشاراليه انفاذ حضور مبارك خواھد شد . 
٭.- لہ ۰× 
ترجمة کاغذ مسیو ہوویل مہندس 
در کمال احتر ام تقو یت جنا بعالی ر اطالب ھستمو تمنامیکنم که التفات 
فرمودہ ازدو لتاعلیحضرتاقدس شاھنشا ھی اجازہەساختن یكراہآهھن 
در ممالك محروسه تحصیل نما یند . ازنقشة بزری راہآ ھن ھندوارو پا 
کەمن خودمکشیدەام ولفاً تقادیم مینمایم ء جنابعالی ملتفت خواعند 
شد کهھ خط۔ راہ آھن از کوہ ھای ایران باید بگذرد واز چند دوت 
مستدعی شدەام که امتیازات لازمه را برای ساختن راہ آھن بہند 
و اروپا کە از ممالك آنہا باید بگذرد تحصیل نمایم . کمپانیه مدد 
خرج نمی ‌خواھد و اراضی کهە برای ساختن راہ آھن لازم خواھد 
شد بقیمت عادله یومیه ابتیاع خواھد کرد . در این صورت از 
جنا بعالی استدعا دارم که این تمنای مرا بعرض او لیای دو لت عليه 
برسائند . البته معلوم است کھ ایجاد آن موجب بہبودی و ٹروت 
اھالٰی ایران و باعد ازدیاد مراودات تجارت و ار تتاى صنایع در 
کل ممالك ایں‌ان خواھد شد . 
کمپانیه راہ ھن هند و اروپا در کار تشکیل است در لندن 
با يك مبلغی کە معادل سیصد کرور تومان بودہ باشد واین کمپانیه 
بدست یاری مسیو فردریيك هریتاژ کە از وکلای خیلی مشہور 
است صورت ترکیب خواھد گرفت . کمپانيه خود را مطیع قانون 
وقواعد ممالك محروسه خواھدکرد . امید آنکه استدعای من مقبول 
خواھد افتاد و باکمال احترام بندہ مطیع وحقیں جنا بعالی می باشم. 
٭ص ٭× بج 
بعداز وصول تلگرام احضار مقربالخاقان معتمدالسلطان 
(۳۳۳) 
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میرزا گریم خان سرتیپ ؛ چنانچھ رسم است بجتاب مسیو دوگلر 
وزیں امور خارجه مراسله نوشته و خواھش نشان برای ایشان 
نمودم . از قراریکھ جواب رسید معلوم میشود کھ نشان از درجه 
سیم در حق مقرب‌الخاقان مشاراليه اعطا شدہ است . دراین روزھا 
خود میرزا کریمغخان به هلند رفته است ودرخدمت جنابجلالتماب 
ناظمالدوله است و بعداز ختم مآموریت آنجا دوبارہ بپاریس 
مراجعت میکند و از آنجا عازم و روانه ایران خواھد شد البته 
میرزا کریمخان سرخود به ھلند ترفته است بلکھ جناب ناظمالدوله 
ایشانرا خواسته بودند که موقتاً در جزء سفارت ایشان باشند ۔ 
مسیو کابلتا ۱١‏ روز قبل بر این مرده و نعش او را با یك جلال 
برداشتند کە نعش ھیچ سلطانی را مجللتر از آن نمی ‌توانستند 
پردار ند ٠‏ ھیچ معلوم تشد چرا در حق این مردہ این همهەاحترامات 
را برپا کردند . ھرگاہ برای خدمات اوست ء خدمتی نکردہ است 
کهە مستوجب اینہمه احترامات فوقالعانہ بشود . جنرال شانزی 
نیز مرد و برای تشییع جنازه او نیز اسباب احترامات فوق العادہ 
فراھم آورده بودند ء چون او در ایام جنگت با آلمان خدمتھا 
گردہ بود استحقاق اینںہمه احترامات را داشت و از قراریکه 
میگویند ھرچھ احترام در حق او شدہ بجا بودہ است و بلکھ زیادہ 
یرآن ھم استحقاق ھست . درباب گمرك فرش در تلاش هستم که 
بلکه کاری بکنم تا تخفیفی دادہ شود ٠‏ اگری چھ کاری از پیش 
نمیرود ء ولی ھنوز ھم بالکلیەمایوس نشدہام و درکمال جدوجہد 
سعی و اهتمام میکنم تا ببیٹنم عصاقبت :این گفتگو بکجا خواھد 
انجامید.کنت وینفن ایلچی کبیر دولت اطریش ھونگری مقیم پاریس 
که دو سال قبل براین از ھمین‌جا مأمور روم شد و دو سه ماہ قبل 
براین از رم مجددأ مأمور پاریس شدہ بود ء دہ روز قبل براین 
در يك ادرارگاہ خیابان ژوزفین طپانچھ بنئرمی گوش خود خالی 
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کردہ و مغفز کلہه او پراکندہ شدەهە و فی ‌الفور در عمان جا وقات 
گردہ بود . منسوبان اوشہرت میدھندکه خبط دماغ بہم رسانیدہ 
بود ء اما گویا از عدم بضاعت و کم پولی خود را کشته است ءدر 
هر صورت باید خبط دماغ بہم رسانیدہ باشد زیرا که ھیچ ذی ۔ 
شعوری بقصد نفس خود را نمی کشد . 
4٭ا دج ۳ہ 

تقریباً يك ماەونیم قبل براین یك جلد دیگر از کتاب زردکه 
آنہم متعلق بعمل مصر استء تحصیل کردہ بودم و حالا مصحوب 
عالیجاہء مجدت هھمراہ حاجی عبداله انفاذ حضور مبارك مینمایمکھ 
مانندمجلداتسا یقه بحضور مرحمت ظہور بند گان اقدس ھمایو نی روحنا 
فداہ تقدیم شود. دوکتاب دیگرکه متعلق بقرارداد حمایت سیمطنابی 
زیں دریائی و وحدانیت الکتريك است در ھمین روزھا چاپ شدہ 
بود واز آنجا کە جناب مسیو دوکلر وزیں امور خارجه چند جلد از 
مجلدات آنہا باین سفارت فرستادہ بود و اطلاع اولیای دولت ابد 
مدت عليه بی مندرجات آنہا لازم بود لہذا يك جلد از هر یك آنہا 
در پاکت کتاب زرد جاہجا کردم و مصحوب عالیجاہ حاجی عبدالھ 
میفرستم که بہرجا صلاح بدانند تبلیغ فرمایند. بتطاریخ بیست و 
یکم ماہ دسامبر از جانب وزیں مخطار سوئد و نروڑ تامه سربسمہری 
گە از جانب اعلیحضرت اوسکار دویم پادشاہ آن مملکت به بندگان 
اعلیحضرت قدر قدرت شاھنشاھی روحنا فداہ درباب تولد فرزند 
ذکور ولیعہد خودشان نوشته شدہ است با سواد آن باین سفارتخانه 
فرستاده و تمنا شدہ بود که ناسمه مرقوم را بخاكپای مبارك 
اعلیحضرت اقدس ھمایونی برسانم. ايك نامه مذکور را باسواد 
آن در لف پاکت امروز میفرستم و استدعا می کنم مرحمت فرمودہ 
یخاك پای مبارك تبلیغ و وصول آنرا صادر نمودہ باینجا ارسال 
فزباینف که دونط این سفارت سفارت سو مرو تروڈ اتطلیغ وڈ 
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وزیر مختار سوئد و نٹروژ در عمین موقع یك پاکت سربسته نیز 
باسم مسیو هھونيه دندانساز فرسٹادہ و نوشته بود‌ند که در :جوف 
آن نشانی است کە از جائنپ اعلیحضرت پادشاہ خودشان بعالیجاہ 
مشاراليه اعطا شدہ است . آن پاکت را لفأً میفرستم و استدعا میکنم 
قدغن فرمایند آنرا بمسیو ھونیه برسانند و جواب وصول آئرا 
تحصیل نمودہ ہاینجا ہفرستند کە بایصال این سفارت بسفارت آن 
دولت برسد. نمونه معدن سرب که حمل آنرا در تعلیقه ۲۳ شہر 
ذیحجةالحرام اشارہ فرمودهہ بودند ھنوز ھم ترسیدہ است و از 
ترسیدن آن کمال تعجب حاصل استء نمیدائتم در کجا ماندہ و 
چطور شدہ کە تا بحال ٹر سیدہ 

زیادہ چھ جسارت شود معروضه سلخ شہرصفرالمظفی ٣۱٣۴۰۰‏ 


عریضه مورخه ۷ شہر ربیعالاول نمرہ ٣۰٢‏ مشتمل يك طفغرا 

خداوندگارا پرنس ژروم ناپلئون پسرعموی تاپلثون سیم یك 
اعلامنامه شاھانه ہسیار بالا بلندی توشته و دادہ بود دیشب در بعضی 
از روزنامەھا منتٹس نموده و در سس دیوارھای کوچه و بازار 
چسبانیدہ بودند. پرنس مزبور در این اعلامنامة اعمال ککارگذاران 
این دولت جمہوری را تکذ یب میکند و بی قا بلیتی آنہا را مینماید . 
خلاصه مقصود او از این اعلامظامه این است کهھ دولت جمہوری 
پوچ است و بکار نمی خورد و ھروقت او بسرکار آمد ھمه چیز 
اصسلاح خواھد شد و رفاہ و امنیت و آزادی و شرف برپا و پرقرار 
خواھد شد. برای مزید اطلاع اصل اعلامنامة را چنانکه انتشار 
یپافته است ایك از روزنامه بریدہ لفأ انفاذ حضور مبارك مینمایم 
و اضافه میکنم کە بمحض اطلاع از این مقلدمه ء اعیان این دولت و 
وکلای ملت حکم بحبس پرنس مشاراليه صادر نمودہ و ھرچه 
اعلامنامه بں دیوارھا چسبائدہ بودند پارہ کردہ و ھرچھ هم بسایں 
ایالكھا آدمہای پرنس خواسته بودند بفرستند ھمه را از جانب 
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فرائسه .... ٠‏ 
دولت ضبط کردەاند و پرنس را دستگیں نمودہ بحبس انداختەائد 
و از قراریکه مذکور است بہمین سببِ میخواھند او راو سایں 
پر نسہای دیگں را خواه از تاپلئون بودهە باشند خواہ از سلسلھ 
بوربون و اورلیان همەرااز خاك فرانسه بیرون کنند اما اینہا 
مقصس شدہ است کس دیگر [یيكکلمه ناخوانا] نخواهد شد وھرگاہ 
او ھم این اعلامنامه را که باعث فتنة بزرگٹ می توانست بشود 
ننوشته بود او را ھم يك کلمه ناخوانا) نمیکردند . امھالی فرانسه 
پرنس ژروم ناپلئون را دوست ندارند و اخراج او خللی بە کار 
دولت و اوضاع جمہوری نخواھد رساند. چون واجب بود عرض 

شود . 
زیادہ چھە جسارت ورزد مورخه ۷ شہر ربیعالاول سنه ۳ 


عریضەجات مورخه ٦٢‏ شہر ربیعالاول نمرہ ٣١٢‏ مشتمل ہر پنچ طفرا 

خداوتدگارا تلگرافنامۂ رمزی کهە در مورخه ۲٢‏ محرمالحرام 
درباب سکه زدن پول طلا و نقرہ بسکه اعلیحضرت اقدس ھمایون 
شاهنشاھی روجتا فداەکردہ بودند مدتی است رسیدہ وحسبالاشارہ 
تلگرام مز بور در ضمن عرایض مورخه ۲۲ محرم اعہادہ دادھ 
شد٥‏ است. از آنوقت ٹا بامروز وقبل از آن‌مدت بہہیچوجھ منالوجوہ 
در این باب با مسیو بواطال داخل مذاکرہ نشدمام. بر خلافدستور۔۔ 
الممل و تعلیماتیکه از وزارت جلیله میرسد رفتار نکردہ ونخواهم 
گکرد. دو ورقه یکی چاپی ودیگری خطی که متعلق بکٹاب ناسخالرموز 
بہودەکھ لن ارسال شلدہ بود واصل گردید و بعد از ملاحظه از قرار 
مندرجات آن دو ورقه معلوم خواھد شد تفصیل حبس شدن پرنئس 
ژروم ناپلئون رادر ۷ هھمین ماہ ربیع الاول بعرض حضور مبارك 
مصروض داشته و اعسلامنامه او را از روزتامه ھا ہںیدەہ و ٹفا 
فریستادہ بودمء البته رسیدە و از شرح احوالات استحضار کاسل 

)۴۷۷( 


90 0-1:00 7/88801 1ٰییییییی,,,,,,ف,ے ,بے 
۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


حاصل فرمودەاندء از آنوقت الی حال پر نس مزبور محبوس است 
و در باب سایں شاھزادگان خواہ از سلسله ثاپلئون بودہ باشند و 
خواە از اولادلوئی یا بوربون قانونی مجری شد که هروقت از 
اوقات کە از یکی از آنہاخلافی سس بزائد دو لت جمہور یحق آنرادارد 
کە بدون چون و چرا او رااز خاك فرانسه بیرون کند. حالا دیگری 
باین وضع زندگی برای آنہا در خاك فرانسه حرام شدہ استءزیر! 
که بائدك بہانه دولت جمہوری می تواند بانہا تعدی نماید. این 
قانون باید در سنا ھم تصدیق شود؛ درصور تیکھ در آنجا ھم تصدیق 
شد ھیچیك از شاهزادہەھا در اینجا نمی مانندء اما از قراریکەمذ کور 
است گویا سناتورھا آن قانون را تصدیق نکنند. در باب ابتیاغ مہں 
پست توسط مسیو بیکولا سیمنیو خبطإھا کردہ :است که خودش را 
بکلك انداختهء یك ماہ قبل تفصیل احوال و چگو نگی مراتب را 
بجناب جلالتماب امین الدوله مشروحا معروض داشته و حالا چو نکھ 
از وزارت خارجهھ اینجا رسما از فدوی سئوال شدہ است که مسیو 
بیکولا از جانب دولت عليه مأذون بود سظارش بدھد کهە مہر پست 
بسازند یا نە ء جواب نوشتم که خیر مآذون نبود وچون خیلی سادہ۔ 
لوح است صاحب کارخانه او را فریب دادہ است. سواد سئوال و 
جواب مکتوبی که وزارت خارجھ از این سفارت کردہ است اینك 
لغ انفاڈذ میشود . 
بر جج 

شش سال است که مقربالخاقان عبدالحسین‌خان سرتیپ خلف 
مرحومخان باباخانء سردار سلیمان‌خان فرزند خودرا برای تحصیل 
بپاریس فرستادہ است. وقتیکە این جوان باینجا آسد تقریباً دوازدہ 
سال داشت انا سواد فارسی نداشت و يك کلمه زبان فرانسه نمی 
دانست. چون مدرسه ھورتونس بواسطه تربیت چند نفی از اطفال 
ایران سایقه مراودہ باین سفارت داشعه و در آنجا از اطضال ما خوبپ 
متوجھ میشد56د: لہذا سلیمان خان را درآن مدرسه جابجا نمودہ و 
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قرار مخارج او را تقریباً در سه ھزار فرانك[ف تمام کردہ ام که 
از بابت مخارج لباس و خوراك و اطاق علیحدہ و مصارف معلم 
مخصوص و خرج ییلاق کھ بالکلیە آسودہ باشم و باآن تنخواہء سلیمان 
خان در سر سفرہ معلمہا کە خوراك آنہا از غذای متعلمین ممتاز تر 
است صرف شام و نہار را بکتد و مخارج ایام تعطیل ھم در سر این 
سه ھزارفرانك بود و صورت حسابہا را درموقع خود برای مقرب ۔ 
الخاقان مشاراليه فرستادہ و ایشانرا از مراتب احوالات سلیمان 
خان و از طرز تحصیل او در ھر وقت مستحضر نمودہ ؛ چون این 
جوان را مائنند اولاد خود دوست میدارم آنی در تر بیت او غفلت 
ننمودەام و در خیرخواھی وصرفه خود ‏ .ایشان بہیچوجەمنالوجوہ 
قصوری نشدہ است و بآن طوریکه درحق ایشان و مخارج فرزند 
ایشان صرفهەجوئی کردەام در حق اولاد خودم بانطور نمی کنم و 
چٹانکه از روی این حسابہا کهە لفاً فرستادہ میشود و بلحاظ چتاب 
اجل بندگان خواھد رسید معلوم خواھد کرد کھ دہ رمثل پاریس جائی 
برای يك طفل در مدرسه نمی‌توان کمتر ازین خرج‌کردہ و هرگاہ 
پارسال زیاد خرج شدہ تقصیں فدوی نیست. از قراریکە معلمہا 
می گویند معلوم میشود استعدادی کھ خداوند عالم بھ بعضی از 
اطفال کرامت ری باو عطا تشرموہ و سلیمان‌خان کم حافظه 
ا(ست . حالا این جوان را برگردن این سفارت گذاشته و ابدأا متحمل 
سئوال و جواب :نیست. در ماہ اکتبر گذشته تلگراف کردم بایشان 
که ھرگاہ پسول نقشد نرسد ٠‏ سلیمان خان را قبول تمی کنند ء 
با وصف این ء احسوال باز هم جواب ننوشت . چون مخارج 
مربوطے را رئیس مسدرسه ھورتوٹس کارسازی نمودھ بود 
و نمی توانست باز ھم پول تقد پیداکند مجبور شدم سلیمان خانرا 
دو بارہ در مدرسه ھورتونس بگذارم تا جوابی از طہران برسد و در 
این بین شرح احوالات را نوشتم کھ بلکه بدون صدا عبدالحسین 
خان بادای تکالیف خود بپردازد اما ازاین اقدام فدوی نیز نتیجەای 
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متر تب نشدہ و دراین مدت کھه سلیمان ‌خان را درمدرسۂ ھورتونس 
بہزار منت جابجا کردہ بودم يك مرتبھ دیدم رئیس مدرسه مز بور 
باین سفارتخاتەآمدہ اظہار داشت کے ما از عہدۂہٴ سلیمان خان 
ٹمی‌توانیم برآئیمءخودسس شدہ استواطاعت ہما ٹمی کند وبی ادبانه 
پامن حرکت کردہ است واز قراریکه از مضمون‌کاغذی کھه از خارج 
باورسیدہ ومن خودم خواندم معلوم میشودکھ بایيك ز نی مکاتبه بہم 
رسانیدہ است وباوصف اینکھ باو قدغن‌کردہ بودم از مدرسه بیرون 
ئرود و بحرف من گوش ندادہ درمیان سایر اطفال مرا خفت داد و 
حالا باوصف این محبت پدرانه کهە باو داشتم بجہت این حرکت 
بی ادبانه او نمی توائیم او را درمدرسه نگھ بداریم . از حق نباید 

گذشت کهھ این ھا حق پدری بر گردن سلیمان‌خان دار ند اما بدبختانه 
احدی از آنہا اظہار تشکر ننمودہ است . وقتیکھ دیدم کار از کار 
گذشتهھ است باز ازمشاراليه خواہش کردم که این دفعه ھم متحمل 
مخارج سەماهه سلیمان‌خان بشوید تا اینکه مراتب را بطہران 
بنویسیم اما سلیمانخان راضی نمیشد باھزار تمنا ونوید او را 
مجبور کردەام کەسەماہ دیگر داخل مدرسهہ پشود تاپول وخیں از 
طہران پرسد و درآن ضمن بآنشخص ٹالٹ درشاریخ ۹ ژانویه 
گذشتهہ باین مضمون تلگراف کردەام : ەسلیمان خانرا از مدرسه 
بیرون‌کردەاند بمدرسه دیگر نمی خواھد داخل‌شود میخواھد بایںان 
مراجعت نماید غیں‌مقدور است او را دراینجا نگەداشت پدرشرا 
مجبور بکنید پانصد تومان بفرستد که پول مدرسهە و مخارج اودادہ 
شود والا ھرگاہ پول ٹرسد بلای بزرگی برپا خواھد شد ٠‏ ء بازھم 
جواب ٹرسید واین جوان بر گردن فدوی افتادہ و فدوی نمیتواند از 
عہدہ مخارج اوبرآید . نمی دانم خیال عبدالحسین خان از این 
سکوت چیست ! خداوزں عالم سروکار ھیچ کافر را بەچنین شخص 
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رجوع ئکند . ازبدو حال مکرربایشان نوشتەام کەمرا ازاین‌کارکه 
بجز زحمت و صدمه ثمری دیگر ندارد معاف نمائید ء گوش بحرفم 
نمی دلد ' منہمکھ نمی توانستم این جوان رابی صاحب بگذارم ٤‏ در 
اوایل باز مخارچرا میفرستاد حالا نه پولمیفرستد ونەجواب کاغذ ھا 
را میدھد و سلیمان‌خان ھم دراینجا چیز یاد نمی گیرد حالا بہترین 
کار این است که اورا بخواھید والا دراینجا ضایع خواھد شد . 
عبدالحسین‌خان ازاول الی امروز موافق سند و کتاب سه مرتبھ 
تنخواہ باینجا فرستادہء دفعه اول ششہزار و هھفتصد و پانزدہەفرانك 
ودفعه ثانی پنجہزار و پانصد ودہ فرانك ٠‏ دفعه سیم پنجہزار و 
سیزدهہ فرانك و بہمه جہت جمعکل معادل هفدەھزار و دویست و 
سی وہشت فرانك یودہ است ء بقيه راکهە رئیس مدرسه ھورتونس 
از خود کارسازی نمودہ برعہدہ عبدالحسین‌خان است کە باید دادہ 
شود ۔ اسقدغا دارع ایکاٹرا پوزازت جلیله احضار ومجبوز فزمایند 
بادای حق مدرسه و قرار عمل را مرتب فرمایند . بحق خدا این 
کار بجز زحمت برای فدوی ثمر دیگں ثداشته و ندارد و بعوض 
اینکھ ممنون بشود صدمه هم میڑنند . مرحوم سردارکل برای 
مخارج فو ج‌خان نوادۂ خود سالی چہار ھزار فرانك میفرستاد و در 
مدرسه ھورتونس خرج میشد حالا فدوی با سەھزار فرانك مخارج 
سلیمان خان را.انداختم بازھم ازفدوی راضی نیست مجدداأً استدعا 
مینمایم که فدوی را از شرعبدالحسین‌خان خلاص فرمائید . 
جار جا جو 

تلگر اف ثامه رمزی جناب مستطاب اجل بندگان عالی کە تاریخ 
آن از ۲۷ ماہ ژانویه و باین مضمون پود : 

(عمل راەآھن بواطالگذشته یانه برات دولتی را ببانك دادہ 
سند بانك را بشما سپردہ یانه ھں‌چیزی باشد فورا با تلگراف خبں 
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بدھید بعد از اینکە اطمینان حاصل نمودید) يك روز بعد از آن 
تاریخ شرف وصول بخشید وپس ازوصول آن باین مضمون جواب 
عرض کردەام (عمل راہ آھن نگذشته واگر چھ برات دولتی بە بانك 
گػگذاشتعه ولی محل ایراد ومشاراليه عازم است باسند باتك مز پور () 
چنانکهە بموجب تلگراف فوق اذ کی مختصرأ معروض شدہ بود ء لازم 
عیدانم بموجب ھمین عریضه تحریرا عرض‌کنمکكه عمل راەآھن 
نگذشته است زیراکه ھرگاہگذشته بود مسیوبواطال اجزاء کمپانیه 
را بەاین سفارت خانه آوردہ معرفی میگرد ویا اینکە قرار نامەای 7 
را که میبایستی بآنہا منعقد نماید بامضای این سفارت میرسائد . 
درباب ھمین پنجاہ ھزارتومان ھم اگرچھ نوشته دردست دارد ولی 
چنانکه نوشتۂ مزبور بلحاظ جناب مستطاب بندگانعالٰی خواهدرسید 
سند مزبور ساختگی است وبہیچوجه منالوجوہ بکار نمی خورد . 
از قراریکهھ فہمید٭ەام عمل راہ آھن رشت بطہران بتدنہائی سرانجام 
تگرفته و نخواھد گرفت ء اما از قرار بیانات مسیوولنکال کە باتفاق 
مسیو بواطال از جانب مسیوفو تنان نایب مسیودسپیں دومر تبه باین 
سفارتخانه آمدہ بود استنباط میشد ء معلوم میشود در صورتیکھ 
امتیاز ساختن راہآهھن رشت الی بوشہرں از جانب دولت عليه بمسیو 
بواطال اعطاء شود ء مسیو دسپیں این عمل را تصویب تخواھد 
کرد و اجرای آنرا پر تخواهد گسرفت . مسیو بواطال پیش از 
عزیمت وعدہ داد که مسیو فونتان باین سفارت خواھدآمد ومراتب 
رفس ا ان راف کر نہ آب کاعال یر اید مریفہ متاز ال 
نزد فدوی نیامدہ است معلوم است ھروقت آمد تفصیل احوال و 
چگونگی را معروض خواھم داشت . زیادہ جسارت است . 


٭×+٭×+٭ 


مورخه ۱۷ 2ھیجدھم شہرصفرواصل 
(۲۸۲) 


تعلیقەجات رآفتآیان 


نامەھای وزیر مختار ایران در فرانسه . .. . ۹۷ 


وازمضمونآنہاراجع بفقرہ دخل وفروش‌ر نگ جو هر اطلاعحاصلشد. 
وبعدازاطلاع از شرح احوال وسواد مکاتباتی کە دراین باب فیما بین 
وزارت جلیله امورخارجھ وسفارت فرانسه شدہ بود بوزارت امور 
خارجه فرائسه رفته وچون جناب مسیو دوکلرناخوش و استعفای 
خود را دادہ است وبرایآنکھ تعطیلی درانجام این خدمت روندھد 
ر !لیس تجارت راکه ازکار گذاران دولت محسوب میشود ملاقات تمود 
و تفصیل احوال را از بدو الی الختم برای ایشان حالی نمودم . از 
قراریکە معلوم شد ازسفارت فرانسه مقیم دارالخلافه نیز شرحی در 
آن باب بەاینجا نوشتەاند وھمان دلایل راکهھ درآنجا اقامه گردہاند 
باینجا ھماشارہ تمودەاند. موافق فصل‌سیم عہد نامە٭تجار رانمیتوان 
ازدخول وفروش ھرقسم امتعه منعکردء اما برای اوحالی کردمکەاین 
جوھر برای فرش وھرگونه پشمآلات ایران حکم دینامیت را داردو 
این صنعت فرش بافی راکه ازصنایع معتبر حاليه ایران است از 
درجه اعتبارانداخته است وھزاردلیل دیگر برای اوآوردمکههردولت 
درچئین موارد موافق قوانین حقوق ملل احدی را حق ایرادنیستء 
خلاصه آنچھ بەعقل قاصرم میر سید دراقامۂ ادله ودلایل زیاد آوردمء 
بالاخرہ بعدازاینکە دید حق میگویمگفت من نمیتوانم جواب این 
فقرہ رابجناب شما بگویمء اماھمین قدر میدانمکە ازقرار مضمون 
عہدنامه تجار را نمیتوان ازدخول وخروج همه جورامتعه منعکردہ 
تاببینیم رأٴی اولیایدولت چەاقتضاکند. باوصف این جواب‌مشاراليهء 
اعتقاد شخصی فدوی این است که ھرگاہ سایں دول دراین باب حرفی 
ندار ند دو لت فرانسه بتنہائی نمی تواندایراد بکندء خلاصه اوضاغع 
دولت جمہوری دراین روزھا خیلی مغشوش استء کسی را ندارند 
کهە بتواند جواب درستی بدھد. ھمه وزراء بجہت قانونیکه برای 
اخراج شاھزادەھا میخوامند بگذراند استعفا دادەاند وچون دردضع 
۔(۳۸۳) 


۸" بررسیہای ریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


قانونمز بورآراء مختلف استء هنوز ھموزرای جدیدیمعین نشدہائد 
ومسیو دوکلر خیلی ناخوش‌است ومسیوفالیں وزیں داخلەکه موقتا 
بجای مسیر دو کلر معین شدەاست او هم ناخوش است وحالاکار ھای 
دولت جمہوری خیلی درھم بر ھم شد٥ەاست‏ گویا۔ باین ظلمی کھ تسبیت 
بەکشیش‌ھای مذھب‌کاتوليك کردہ وحالا باولاد سلاطین نیز میکند 
بالکلیه ازدرجه اعتبار بیفتند . 

معنی جمہوری آزادی است؛ اما حالا آزادی فقط برای الواط 
ومفسدین برقرار شدہ است؛ ھرچھ آنہا میخوامند میکنند واحدی 
متعرض آنہا نیست وکشیش ھا و اولاد سلاطین‌که بجز تمکین ورضا 
خلافی ازآنہا سر نمی ز ندگرفتار بلاشدەاند وآنہا را ازخاك فرانسه 
بیرون میکنند وکس نیست حمایت ازآنہا بنمایدء درحقیقت بد 
اوضاعی شدہ است ویقین باین طور نمی مائند تاخدا چە مقدرکردہ 
باشد . زیادہ جسارت است . 

٭+ 

دوطغرا تعلیقة مہرطلیعەکهە در دھم شہر صفر شرف صدور 
یافته بود ودر ١١‏ ماہ مزبور انفاڈ شد در ھفتەگذشته شرف وصول 
ارزانی داشت . یکی ازآنہا در باب مسیو بو تن بودودیگری درخصوص 
فقرہ خانه امیرالامراءالعظام ساعدالدولەکە مسیوبالوا وزیرمختار 
فرانسه اجازەکردہ بود. اگرچھ دراین روزھا اوضاع وزارت امور 
خارجه بجہت نقاھت مزاج جنابان مسیو دو کلرو مسیوفالیںر قدری 
مختل شدہ استولی ازآنجاکە نباید چنین‌مسائل بعہدۂ تاخیر بیفتدء 
رفتم سیو ٹپلو رئیس پولتیکیه را ملاقات نمودہ و تفصیل احوال 
مسیو بوتن را از روز اجیر شدن الی روز اخراج او از ضرابخانه 
مبارکه باترجمەقر ار نامەو باترجمەسئو الو جواب مسیولیرہ باعالیجاہ 
حاجی محمدرحیم امین‌دارالضرب واقعه درمجلس منعقدہ درسمفارت 

)۳۸٤۰( 
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فرانسهە برای مشاراليه بیان نمودم. مسیو نپلوگفت من اطلاعدرستی 
ازاین‌کار ندارم وبصلاحدید خود او مسیوبوتن را دیدہ وتفصیل 
احوال را بمشاراليه بیان وخواهش ‌کردم بزودی وبدون تعطیل از 
وزارت خارجه بمسیو بالوا کاغذ بنویسندو او را تکلیف بکند بچنین 
کارهاکە صورت رسمی نداردومن غیررسم قرار گرفته و بعد بواسطه 
عدم قابلیت مسیوبوتن وموافق فصل ششمقرار نامه فسخّ‌معاملەشدہ 
است مداخله ننماید و باین اصرارمزاحم اوقات شریفه اولیای دولت 
عليه نشود . پسازاینکه اینہمهہ تفصیلات را شنیدگفت ازسفارت 
طہران ھم شرحی دراین باب نوشتەاندء بعد نوشتجات سفارت را 
خواست و بدقت ملاحظه نمودہ وگفت ازقراریکه ازاین نوشتجات 
جدیدی بااو بستەاندء درصورتیکه مسیوبوتن ازعہدۂ عمل خود 
نمی توانست برآیدء چەطور شد٥است‏ بموجب قرار نام جدیدہ اورا 
دوہارہ بخدمت ضرابغانه اجیرکردەائدء گفتم اگرچھ این فقرہ در 
تعلیقەجات وزارت جلیله خارجه درست شکافته نشد٥است‏ ولی از 
وجنات‌کار معلوم میشود تجدید قرار نامه ھرگاہ شدہ استاز شغلی 
بشغل دیگر بودہ ء محتمل است درکار اولش ماھر بودہ ودرشغل‌دیگری 
ازعہدہ تعہدات خودبر نیامد٥است.‏ خواهش ‌کردم کاغذ مسیو بالوا 
را برای من‌بخواندء طفرەکرد وگفت اینکەتکلیف می کنیدکەسفارت 
فرانسه بکاریکە صورت رسمی ندارد مداخله ننمایداین تکلیف شاق 
استء زیراکه یکی از تکالیف سفارت حمایت تبعه استء ھرگاہ 
حمایت تبعه خودرا نکند مواخذہ خواھد شد . ازاین گذشته سمفارت 
فرانسه (يكکلمه ناخوانا) نمیکند وتکلیف اواین است کھ همەکارھا 
خواہ رسمی باشد یاغیررسمی بوزارت جلیله رجوع ننماید دھرچھ 
سفارت می نویسد معلل بتعرض نیست وعین حقیقت را می نویسد. 
(ہ۳۸۰) 


۲٠٢‏ بررسیہای ٹاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


مسیو بوتن بی‌حق نیست . گفتم درایران هم بە4احدی تعدی نکردہ و 
نمی ‌کند وھرگز درآنجا خیال آنرا ندارندکه در حق احدی ظلمی 
بشود واز آنجاکە ھمیشه منظور نظر اولیای دولت عليه پاس حقوق 
دوستی و یك جہتی و رعایت مراتب اتحاد و مودت دولت فرانسه 
است ھرگز خودرا راضی ننمایندکه درحق تبعه آندولت تعدیبشود 
ودبہمین جہت استکهە هھمین دستورالعمل وتعلیمات لازمه آمدہ است 
که رفع اشتباہ بشود. بازھم مسیو بوتن را بازداشتم کاغڈی را که 
مسیو بالوا نوشته وجوابی راکه ازوزارت خارجه باو نوشتەاند از 
برای فدوی قرائت نماید. این دفعه نیز طفرہ رفتء اما گفت مر گاہ 
میل داشته باشید خلاصه مطلب را مثل یادداشت برای جناب شما 
می فرستم یعنی در صور تیکھ مسیوپنلو تبلیغ چنین‌یاد داشت را بجناب 
کەکار را درآنجا تمام نماید. ازقراریکه اظہارمیداشت او لیایحاليه 
دولت جمہوری فرانسهە عزم خودرا جزمکردہاندکه دراجرای حقظوق 
دولت و اثبات حق نبعه خودء قسمی حرکت نمایندکھ دیگی بعداز 
این مورد تہمت ومذامت نشوند وبعداز این نتوائند یگویندکه 
دولت فرانسه بعداز آن‌جنگگآخری بحدیذلیل شد٥است‏ کھ نمی تواند 
حقوق خود را مجری نماید . جناب مسیو دوکلی ھم یك دفعه این 
حرف را بغدوی زدہ بود اما درآن دفعه ودراین موقعگفتمکه مقصود 
دوت عليه ایران ھرگز براین نبودہ است که دولت فرانسه را 
خفت بدمد وآنچه از جانب دولت عليه اظہار میشود خالی از 
غرض است ومحض برای اجرای احقاق حق است ء خلاصه مجلس 
در این‌جا ختم شد ولی موافق تکالیف مأموریت بازھم اقدامات‌لازمه 
را بہرجا کے لازم است بکار خواھم برد كکه بلکھ منظور نظر 
حاصل شود . 
(۳۸۰) 


اما در باب فقرەخانه سفارت بعد ازآن اقدامات وتد بیرانی کھ 
بردہ شد وپس از تحصیل جواب‌کافی کهە در تاریخ ۲۷ ماہ سپتامبر 
سنه ۱۸۸۲ باین مضمون انفاذ حضور مبارك شد : (گفت به بالوا 
تلگراف میکنیم ھرگاہ این ‌کار موافق میل ھمایونی شخصاً وحضورا 
از جائب سنی الجوانب ھمایون اظہار شدہ است حاضریم رضای 
خاطر اعلیحضرت شاهھنشاھی را بعمل بیاوریم والاھرگاہ بتحرك 
مونتفورت باشد ابدا تمکین نخواهدشد) بتاریخ ١٤‏ شہرذیقعدہ۔ 
الحرام سنہ ۱۲۹۹ مضمون تلگرام مزبور را باشرح مذاکراتیکه 
با جناب مسیودوگلر شدہ بود مفصلا بعرض حضور رسانیدہ بودم 
و درجواب آن ء تعلیقة مورخه ۲۸ ذیحجةالحرام کهھ باین مضمون 
یود از جانب جناب مستطاب اجل بندگان عالی بخط جنا بآقای 
صدیقالممالك رسید : (پاکت مورخه ١١‏ ذیقعدةآنجناب که دلالت 
بمراقبات و اھتمامات شما در اجرای اوامر وخدمات مقررہ بانجناب 
است ء رسیدہ مذاکرات ومحاورات شما باجناب مسیو دوکلرر ئیس 
شورای وزرا ووزیر امورخارجھ دولت فرانسه درباب خانه سفارت 
وسایرکه بآن‌طور وطرزھای خوب مکالماتشردہ بودیند ملحوظ 
افتاد وبعرض خاکپای ھمایون اقدس اعلی رسانیدم . خانه سفارت 
کە پارہەای شرایط داشت جناب مسیو بالواوزیر مختارآندولت قبول 
کرد محض اتحاد دوستی دو لتین قوی شوکتین دادہ شد والان سفارت 
درا نجااقامت داردو خودوز یر مختار کە از دو لت خودشان مر خصی‌سەمامه 
گرفته بود از حضور ھمایون ملوکانھ ھم اجازت حاصل کردہ روانهھ 
پاریس شدند ) بعد ازاین تفصیلات حالا در تعلیقه دھم صفراشارہ 
فرمودەاند کە ازکیفیت خانه سفارت فرانسه مسبوق هستند یا 
اینکھ دولت می ‌توانست او را بەعنف ازدخول بەآنجا منع نماید . 
اعلیحضرت اقدس ھمایون شاھنشاھی روحنافداہ محض ملاحظه 

)۳۸۷( 
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کمال اتحاد حاصله بین دولتین و رعایت دوستی و یکجہتی دولت 
جمہوری فرانسەکهھ ھمیشه هر نوع مساعدت را می فرمایند ء اقامت 
سفارت را در آنجا بطریقی قبول فرمودەاند ولی بالوا دراین فقرہ 
خوب حرکت نکردہ وحال آنکھ می توانست دراین سوقع ملاحظهھ 
احترام ذاتملکوتی صفاتهھمایونی راکردہ ازاجارۂ آنجاصرق نظر 
نماید . لہذا مخصوصا بآن جناب می نویسمكکه ملاحظه دوستی 
شخصی سمسیو بالوا را نکردہ تفصیل مسراتب را درموقع خاص 
بطوریکە مسبوق هستند بجناب جلالتمآب وزیں امورخارجھ آندولت 
اظہار ورفتار بی قاعدہ مشاراليه را حالی وخاطر نشان تمودہ واز 
نتیجه اقدامات خودتان مرا اطلاغ بدھید ) البته تکلیف فدوی بجز 
اطاعت باوامں عاليه چیز دیگرنیست ولی باعتقاد خودم بعد ازآن 
خدمات بزرگی که کردەام وپس از تحصیل آن‌جواب کە در بیست 
وھفتم سپتامبر گذشته با تلکراف بعرض مبارك رسانیدہ ہودم 
می بایستی موافق مذاکرات این سفارت واظہار جناب مسیو دوکلر 
در هھمان وقت بمسیو بالوا اعلام فرمایند که رای جہان آرای بر 
این علاقه گرفته است کهە سفارت فرانسه درخانه ساعدالدوله منزل 
بکند . از آنجاکهە میل خاطر اولیای دولت فرانسه براین است که 
باید بر‌طبق ری ورضای خاطرمرحمت مظاھر ھمایونی متا بعهت شود 
بایں خانه٭ سفارت عوض شود وسفیں فرانسه در خانه دیگی منزل 
نماید ء اما بدبختانه این خانەای راکه بہزار زحمت تحصیل کردہ 
بودم ویقین داشتمکە در عوض چنین خدمت بزرٹ یك التفات 
پزرگتری از آن در حق فدوی مبذول خواھد شد ازدست دادہ ومقرر 
متسارت 6 1 10ت جار مین جرمہمیرت سح تنا 
مخصوصاً بانجناب می نویسم کە ملاحظه دوستی شخصی مسیو بالوا 
را نکردہ تفصیل مراتب رادر موقع خاص بطوریکهە مسبوق هستید 
(۳۸۸) 


نامەھای وزیر مختار ابران در فرانسه ٠...‏ ۰۰۳ 


بجناب وزیر امورخارجه فرائسه اظہار نمایند ۔ از این مضمون 
سان انعاق رہ کا عالا پریی ‏ شھی سیر یلزا 
صرفه دوات خودرا از دست دادەام. راست است بامشاراليه سابقه 
دوستی داثتم ولی بوحدت خداوند متعال قسم است از روزیکھ 
حرکات ناشایسته بالوا را دیدەو بدسلوکی اورا میتنوم ازاو اکراہ 
دارم بحدی کە ھیچ نمیخواھم صورت آنرا رویت کنم واز این‌سفر 
آخر حتی ‌المقدور خودم را باو سرد نمودم وحالا ہازھم قسم میخورم 
کە صرفه دولت علیہ را بقدر ھزار مشل بالو!ا نمی فروشم. من نان 
دولت را ازدست ندادہ و نخواھم داد. دراین صورت بجسارت عرض 
یکند ؟ ! 


بے ہے 


در حقیقت در صورتیکه فدوی را باین طورھا بجای آوردەاند 
ھیچ صلاح دولت نیست کھ مثل من مأمور چنین نادرست وخائنی 
را در سرماموریت خود باقی گذارد . خلاصه درعالم نوکری این 
طور حرکات را حرام میدانم وھرگز بملاحظه علاقه شخصی صرفه 
دولت را ازدست ندادہ ونخواھم داد. در این صورت ہجسارت عرض 
میکنم ھرکس کھ این عرض را کردہ واین نسبت را بفدوی دادہ 
است خلاف عرض کردہ است . 
برای تجدید این مسأله و مذاکرہ آن با وزیر امور خارجھ 
اینجا باید یك بہانه جدیدی پیش آورد ء مثلا گفت وزیر مختار 
فرانسه وعدہ کردہ بود در کوچھ را بەبندد ولی نبسته ء ضمنأاوعدہ 
کردہ بود دیواری از سمت باغ لاله زار بکشد اما نکشیدہ است . 
در اینجا یقین ہکنیں کە مسیو بالوا بر قول خود وفا نمیکند و در 
(۳۸۰۹) 


ای بررسیہای تٹاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


همه چیز مرافعه طلب است ء اولیای دولت را بتنٹ آوردہ ا(ست 
ورالا ھرگاہ دلیل جدیدی در دست باشد نمی توان گفت اعلیحضرت 
اقدس هھمایون شامنشاھی باقتضای ھمت و حالت رافت امیں 
ملوکافه انوقت گذشت فرمودند اما مسیو بالوا در این فقرہ خوب 
حرکت نکردہ و حال اینکھ می‌توانست در این موقع احتںام ذات 
ملکوتی صفات ھمایونی را کردہ و از آن خانه صرف نظر نماید . 
در ھرصورت چون وضع مسئلەتغییر کردہ است معتاج بدستورالعمل 
جدید هستم و یقین بدانید کە ابدأً ملاحظه دوستی احدی رانکردہ 
و نخواھم کرد و صرفه دولت را برھمه چیز مقدم داشته ء نقطه 
بنقطهھ متابعت به تعلیمات جناب مستطاب اجل بندگانعالٰی نمودہ 
و خواھم کرد و در !ین ضمن هروقت موقعی بدست آمد پوستی از 
بالوا میکنم . زیادہ چھ جسارت شود معروضهہ ۲٦٢‏ شہر ربیعالاول 
سنہ .۱۳۰١‏ 


عریضه مورخه ٦‏ شہر ربیعالٹانی نمرہ ٣١٢‏ مشتمل يك طغرا 

خداوندگارا یادداشتی را کە از وزارت امور خارجه اینجا 
درباب عمل مسیو بوتن وعدہ کردہ بودند بفرستند در یوم شلبه 
گذشته رسید وسواد آترا ايك لفاً انفاذ میدارم . ازقرار یکەمعلوم 
شد در ھمین روزھا ازوزارت خارجه اینجا مراسله بجناب مسیو 
بالوا نوشتەاند کهە اول قرارنامه مسیو بوتن را بفرستند . در این 
صورت لازم میشود که از جانب وزارت جلیله تیتر قرار نامه سابق 
ولاحق کھ با مسیو بوتن بستھ شدہ است باین سفارت خانه فرستادہ 
شود ء تاآنکە از روی سند جواپ اینہا دادہ شود و شر سفارت 

)۳۹۰( 


نامەھایى وزیر مختار ١بران‏ در فرانسه ٠...‏ را 


فرانسه از سر ما رفع شود . اعتقادم این است کھ هرگاہ سندھا باین 
سفارت برسد کار در اینجا خیلی بآسانی میگذرد و دیگں اختیار یا 
اولیای دولت است . 

تعلیقه مورخه ۱۸ شہر صفر که بسرافرازی این فدوی 
شرف صدور یافته بود عز وصول بخشید و بمحض زیارت آن بدو 
سه نفر از تجار ایران کە در پاریس و در سایر شہر ھای فرانسه 
هستند اطلاع دادم کە بنا بخواھش سفارت کبرای دولت عثمانی 
مقیم طہران ااز وزارت جلليه امور خارجھ دولت ابد مدت عليیه 
ایران حکم مؤکد شدہ که احدی از آحاد حق ابتیاغع و آوردن [يك 
کلمه ٹاخوانا اسلحه را کە دولت عليه عثمانی از کمپانی پیرو۔۔ 
ویدانس‌تل در شہر پرو ویدانس ممالك اتازونی ابتیاع نمودہ 
است والان بواسطه ورشکست شدن کمپانی در تحت منازعه و 
مرافعه است نخزند و بہیچوجھ من الوجوہ نزديك آنہا نروند از 
حالا بجناب مستطاب بندگانعالی اطمینان میدھم ازما احدی درصدد 
ایتیاع چنین اسلحه نبودہ و نخواھد بود . 

در باب گمرك فرش لازمه اهتمام را بعمل آوردەام ء اما 
بدبختائنه اھتمامات فدوی تابحال بہیچ ٹمر نرسیدہ است . یکی 
از دوستان که خیرخواہ ایر‌ان است میگوید کھ این کار بآسانی 
نمی گذرد و چون این قانون که درباب گمرك فرش گذاشته شدہ 
است حکم عمومی دارد ء شما را در تحت قانون عمومی ستثنی 
نخواھند کرد ء در این صورت بہترین شقوق این است کھ بساید 
تامل نمائید تا قرارنامه تجارتی دولت عثمانيه کكهە میبایست با 

()۴۹۰() 


۲٦‏ ہررسیہای ٹثار بخی شمارۂ ٢‏ سال بازدمم 


دولت فرانسه تجدیدشود منعقد بشودء ھرگاەدر باب فرش عثمانی 
تخفیف دادھ شد درہاب فرش ایران نیز هھمان تخفیف دادہ میشود . 
این عمل ھفت هشت ماہ دیگر طول داردو اعتقادم من این استکە 
بجز تآمل چاره دیگر نیست . باوصف این احوال باز حاضر بانجام 
فرمایشات بسودہ و ھستم و بہسر قسم احکام و دستورالعسل 
جدید برسد از آن قرار عمل و رفتار خواهھد شد ۔ بعمداز رسیدگی 
بعمل پرنس ژروم ناپلئون [یيك کلمه ناخوانا|] موافق قانون این 
مملکت معلوم شد کٛه پر نس مشاراليه درانتشار اعلامنامه تقتصیری 
بھ گردن او وارد نمی ‌آید و بہمین جہت حکم استخلاص او جاری 
شد و او رااز حبس بیرون آوردهہ آزاد کردند و حالا بآسودگی 
در پاریس راہ میرود . در باب اخراج او و سایں شاھزادہ ھا در 
سنا قانون نام مشورتغانه وکلای ملت را تغییں دادەاند ء باین 
معنی که در وھله اول قرار :این بود کە بمحض میل باندك بہانه 
دولت میتوانست هريیك از آن شاھزادەھا را از خاك فسرانسه 
اخںاج بنماید ء اما از قراریکھ درسنا بناگذاشته شدہ است پیش از 
رسیدگی بعمل آنہاٴ و اثبات تق تقصیر آنہا دولت نمی تواند آنہا را 
بدون تقصیری نہ کند . صورت هردو قانون را در بعضی از 
روزنامەھا چاپ کردہ بودند اینك نسخەای ازآن روز نامهھ ںابریدہ 
برای مزید اطلاع جناب بندگانعالی لف میفرستم . حالا این قانون 
سنا باید دوبارہ در مشورت خانه ملتی ملاحظه و تصدیق شود و 
ھرگاہ نشود باعث تفرقه و اغتشاش خواھد بودء تا خداؤند چهھ 
مقدر کردہ باشد . 

زیادہ چھ جسارت .است مورخه یوم چہارشنبه ٦‏ ر بیعالثانی 
سنه ۱۳۰٠۰‏ 


)۳۹۲۷( 





گزارشی از کنفرائنس تاریخ نظامی ارتشہای جہان 


۲٥٢٢ تیرماہ‎ ٣٢ - ٥١ تہران‎ 


بفرمسان اغلیحضرت ھهھمایون شاھنشاە٥‏ آریامہںر بزرگتی 
ارتشتاران کنفرانس تاریخ نظامی ارتشہای جہسان در ساعت 
۸ صبح رور پنجشنبه ۱۷ تیر ماه ۲٥۳٢‏ برابر با ۸ ژو یه ۱۹۷۵ 
در حضور تعدادی ار امسرای ارتشش شاھنٹاھی و ۱٥١‏ نفر از 
مقامات علمی نظامی و غيیر نظامی ٠٢‏ کشور جہان و نیز ۲٥٢‏ 
نفی از اس تید و دانشجویان دانشگاھہای نظامی و غیر نظامی در 
سالن کنفرانس وزارت کار و علوم اجتماعی گشایش یافت . 
نطق افتتاحيه توسط تیمسار سرلشگر حیدر وفا رئیس انجمن 
تاریخ نظامی ایں‌ان قرائت گردید ۔ 

ایك لازم میداند قبل ازآ نکەگزارش برگزاری این ‌کنفرانس 
را در تہران ازنظر خوانندگان مجله بررسیہای تاریخی بگذرانیم 
تاریخچهھ مختصر و نحوە تشکیل انجمن تاریخ نظامی را در جہان 
ونیزنحوہ تشکیل انجمن تاریخ نظامی ایران را از نظرخوانندگان 
'گذرانیدہ و سپس کزارش برگزاری کنفرانس را در تہران بطور 
اجمال به اطلاع برساند : 

(۱) 


۔۔۔ ے ہے ہے کوتے جح جح تک 
کم بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 
7 ایی رح لے ےت ےت ےت رت گا شر ہے ےتا 


انجمن تاریخ نظامی ار تہای جہان در سال ۶۸ برابر 
با ۲٢۹۷(‏ شاھنشاعی) با شرکت ٥‏ کشور انگلستان ء ایتالیا ء 
اسپانیاء فرانسه و بلژیيك در سویس تشکیل گردید . شروع 
جنگ جہانی دوم پیشرفت انجمن را متوقف نمود ء ولی بعد از 
جن بر اثر کوششہای سدہہمءط ؛ الہ بعنوان دبیرکل برگزیدہ 
شدہ بود . انجمن تاریخ نظامی ارتشہای جہان بهھ سازمان ملل 
متحد پیوست و بعضویت کمیته فلسفه و علوم انسانی یو نسکو۔ 
پذیرفتھ شد . 

توایق ن13 راکرس از اتہائ جازیمئطانی ارسشائ جہان 
بدون توجھ بھ مرام و مسلك سیاسی در آن عضویت دارند و هدف 
انجمن ەمطالعه تطبیقی تاریخ نظامی کشورھای جہان در چہار 
چوب عوامل اجتماعی ء اقتصادی و بررسی تاثیںر هھریك از این 
دو عامل در تاریخ نظامی و بالعکس, میبائد . 

تحقیقات و فعالیتہای کشورھای عضو انجمن هر ٥‏ سال یکبار 
در کنگرہای بزرگٹ کە در یکی از کشورھای جہان تشکیل مییابد 
در معرض آگاھی و استفادہ اعضای انجمن قرار میگیرد و در فاصله 
هر یك ازاین پنجسال کنفرانسہائی نیز تشکیل میگرددکه بھ بررسی 
مسائل نظامی میپردازد و در ضمن ارتباط بین اعضای انجمنہا و 
کارھای مربوط بهە کنگرہ بزرگٹ را نیز عہدەدار است . 

کنگرەھائی که تاکنون هر پنجسال یکبار تشکیل گردیدہ است 
بشرح زیر میباشد : 

سال ۱۹۵۰ در فرانسه با شرکت ۲۰۰۰نفر . 

سال ۱۹٥۵‏ در ایتالیا (رم) با شرکت ۲٥۶۰‏ نفر . 

سال ۱۹٦۰‏ در سوئد (استکہلم) با شرکت ۳۰+۰ نفر . 

(۲) 


گزاارشی از کنفرانس .... ٢‏ 





سال ۱۹٦١‏ در اطریش (وین) باشرکت ٣۲٠٠٢‏ نفر . 

سال ۱۹۷۰ در شوروی (مسکو) با شرکت ۳۰۰۰ نفر . 

سال ۱۹۷۵ درامریکا (سانفرانسیسکو) باشرکت ۲٠٠٢‏ نفر . 

ضمنا در سال ۰ گنگره بزرگٹ در رومانی (بغارست) 
تشکیل خواهد شد کے شرکتکنندگان این کنگرە بین ۲٥٥٢‏ تا 
7٠‏ نىفر پیش بینی میشود . 

درفاصله این ‌کنگرەھاکنفرانسہائی بشرح زیر تشکیل گردیدہ 
ایک کین بر 93ء6 نکی شرای کے کت حا تال 

فرعال 00315ت ازس 

در سال ۱۹۷۳ درسوئد (استکہلم) . 

در سال ۱۹۷۰ در فرانسه (مونت پییە) و در انگلستان (سنت 
ھورست) . 
در سال ۱۹۷۵ در امریکا (واشنگتن) . 

و درسال ۱۹۷۹ )۲٥۳٥(‏ درتہران ہرگزار گردید . بفرمان 
اعلیحضرت ھمایوں شاھنشاہ آر یامہر بزر گث ار تشتاران ایران در 
سال ۲٥۳٢‏ بعضویت انجمن تاریخ نظامی ار تشہای جہان پیوستو 
ازآن سال ہبعد نمایندگان ایران درکنفرانسہای متشکله درفرانسه 
و انگلسٹان و نیز در ایالات متحدہ آمریکا در شبہرھای واشنگتن و 
سانفرانسیسکو شرکت نمودند . و ضمناً تقاضای دبیر خانه مرکزی 
مبنی بر تشکیل کنفرانس تاریخ نظامی ارتشہای جہان در ایران 
موردتصویب اعلیحضرت ھمایون شاھنشاەآر یامہر بزر گار تشتاران 
قرار گرفت و ادارہ روابط عمومی ستاد بسزرگت ار تشتاران در 
اجرای فرمان شاهانه برای برگزاری کنفرانس تہران بنحوی کھ 
فایسنة کشور شامنضامی آیران اذ اقدام ٹیوداو این گنٹراٹس 
از تاریخ ۲٥٢٢| ٦/١٤‏ الی ۲٥٥٢/٤/٢٢‏ در ایران برگزار شد 

(۴( 


۲۲۲۰۲ بررسہہای تار خی شماره ۲٢۲‏ سال یازدھم 





کە سە روز آن به جلسات علمی کنفرانس و ۷رور بقيه به بازدید 
از آثار باستانی درشہر ستانہای تہران. اصفہان وشیراز ومشاھدہ 
آثار باستانی تخت جمشید و نور و صدا انجام گردید . 

دو موضوع کلی زیر برای ۔خنرانی‌ھای کنفرانس تہران در 
کنفرانس وائٹنگتن برگزیدە شدہ بود : 

١‏ نفوذ متقابل ارتشہای آسیائی و آفریقائی و ارتشہای 
ارو پائی برروی هر . جنگٹي (استراتژڑی و تاکتيك) وعناصر آن 
چون سربازگیری . سازمان . تسلیحات . لجستیيك وغیرہ . 

٢‏ جنگ و بیطرفی ٠‏ تأثیرات آنہا برروی دفاعغ ٠‏ سیاست 
نظامی سازمان نیروھای نظامی . 

برای دریافت سخنرانیمہای شرکت کنند گان درکنفرانس تہران 
اقدام شد و از ٤‏ سخنرانی کهھ برای این منظور تہيیه شد٥‏ بود با 
ھمآھنگی کهھ با دبیرخانه مرکزی انجمن در بروکسل بعمل آمد ۲١٢‏ 
سخنرانی از سخنرانان کشورھای خارج و ٢‏ سخنرانی از سخنرانان 
ایرانی برای ارائه در کنفرانس برگزیدہ شد . 

گنفرانس تہران در ساعت ۸ صبح روز ۱۷ تیرماە در حضور 
عدەای از امرای ارتش ناھنشاھی ایران ٣۱٥١‏ نفر از مقامات 
علمی نظامی و غیرنظامی ٠٢‏ کشور جہان ' و ۲٥٢‏ نفسر از 
اساتید نلامی و‌ غیر نظامی ایران با نطق افتتاحيه تیمسار سرلشگری 
حیدر وفار نیس انجمن تاریخ نظامی ایران .افتتاح گردید . 


: کشورھائیکھ دراین کنعراس شرکت داشند عبارتند از‎ ١ 


آلمان شرمی کا نادا بمالیا نو وس 

آلمان غربی فرانسه ا بن رکیە 

استرالیا فضلاند روما بی روسیه شوروی 
اتریش بریتانیای کبیں ‏ سوند ایالات متحدہ امریکا 
بلژيك اسرائیل سویس ایران 


(٤٤ 


متن سخنرانی رئیس انجمن تاریخ نظامی ایران درجلسه 
افتتاح کنفرانس 
خانمہا - آقایان 


اجازە میخواھد از طرف انجمن تاریخ نظامی ایران ورود 
استادانء محققین و میسہمانان گرامی را بەکشور ایران صمیمانه 
خیرمقدم گفتەآرزو نمایم بازدید از ایر ان برای ‌شماخاطر٥انگیز‏ بودہ 
وبا پیشرفتہایى ھمه جا نبەمیہن‌ما از نزدیك آشناشوید و ھمچنین بھ 
شرکتکنندگان ھموطن عزیز دراین گردھمآئی بزرگٹ شادباش 
گفته و آرزو تمایم بہر ہکافی از این جلسات نصیب هھمه ماگردد. 
بدون تردید اینگو نه گر دھمآئی ھا نتایج ارزندەای در جہت نزدیکی 
و دوستی کشورھا با یکدیگر و تشریك مساعی بیشتر در زمینھ 
پژوھش و تحقیق سوابق تاریخی و نظامیء در برذارد. 

علم و دانش ھیچگاە در اختیار و انحصار یك کشور و ملت 
بخصوص نبودہ است زیرا جامعه بشری در طول حیيات خود ھموارهہ 
از ارتباط و درھمآمیزی گستردہەای برخوردار بودہ که طبیعتاً این 
روابط در تکامل و تعالی علم و دانش امروز نقش عمدہای ایفا 
کردہ اأٰست . 

کشور شاھنشاھی ایران نیز که از دیر باز با جوامع مختلف در 
تماس و ارتباط بودہ است از دانش آن جوامع بی ببمہرہ نماندہ و 
در مقابل سہم بسیار بزرگی در اشاعه و پیشرفت فرھنٹ و تمدن 
بشری بعہدہ داشته است ۔ 

از تاریخ انتشار اولین منشور آزادی ملل در متجاوز از ۲٢‏ 
قرن پیش که بە ھمت کورش بزرگٹ بنیانگذار شاهنشاھی ایران 

)٥( 


٤‏ ۱ بررسسہای ثارىخی شمارۂ ٢‏ سال بازدھم 


درشہری بابل صادر گردید تاتشکیل لژیون خدمتگذاران بشر و تشکیل 
گنفرانس جہانی مبارزهہ با بیسوادی در تہران که اساس آنہا با 
ابتکار و اندیشه بلند شاھنشاه آریامہرں رھبیں بزرگٹ و خردمند 
ایران پایەگذاری شد: ھموارہ جہان ازفر ھنگٹء تمدن واندیش4۔ 
های ایرانی بہرەمند گشته و تاثیری عمیق پذیرفته است . 

تاریخ نظامیایران نیز طی بیش از ٭ ۲٥۰‏ سال سا بقە‌در خشان 
خود مملو از شاھکارھا و افتخارات نظامی است. عملیات ارز ندہەای 
چون عبور از در یاهادر دورہ ھخامنشیء مانورھای تہور آمیز جنگٹ 
و گریز و تاکتیيك جنگہای صحرا ئی درزمان اشکانیان ء×مدیریٹ و 
فرماندھی نظامی کم نظیں ساسانیء سرعت عمل و غافلگیری ارتش 
صفویهء نبوغ فرماندھیء عملیات کوھستانی و راہ پیمائیھاو 
نقل وانتقالات حیرتانگیز نظامی در زمنان افشاریه و دھہا نمونه 
دیگراز عملیات ارز :دہ نظامی و بکار گیری تاکتيك ھاىز یبای جنگیء 
در طول تاریخ از ویڑ گیہای ارتش ایران بودہ است که اغلب موجب 
اعجاب و مورد اقتباس سایرں کشورھا قرار گرفته است . 

با توجه به موقعیت جغرافیائیء فرھنگیء نظام اجتماعی و 
اقتصادی کشور ایرانء ارتش ان سرزمین ھموارہ از تنوغ و 
ویڑژگیہای منحصر بفردی برخوردار بوده است . یيیکی ازاین 
ویڑژگیہا آنستکه فرماندھی عالی و رھبری ارتش را ھموارہ 
شاھنشاھان ایران بعہدہ داشتەائد . 

اذعان مینماید که باتوجه بهە موقعیت خاص ایرانء بررسی 
تاریخ نظامی ارت این‌سرزمین احتیاج بەتحقیق وپڑژوھش ہسیار 
گستردہ وعمیق دارہ ولی دراین زژزمینه اصل مہم واساسیء رعایت 
بیطرفی و پڑژوھش و نتیجەگیری بدون غرض و نعصب است زیرا 
این اعتقاد وجود دارد که نویسندگان و پژو ھشگران ٹاریخ درمقابل 
جہانیان ھمانقدر ىسٹولیت دارند که خالقین تاریخ در برابں 

(06) 


گزاارشی از کنفرانس .... ۲۱٢‏ 


کشور شاھنشاھی ایران با فرھنٹ گستردہ و عمیق خود از 
بہسیاری مداركء اسنادء سنگٹ توشتەھاء کتب قدیمی و فرمانہای 
نظامی برخوردار است که میتواند در این زمینه پڑوھشگران و 
محققین را یاری نماید. 

جای بسی خوشوقتی است اکنون کە کشور شاھنشاھی ایران 
برای نخستین بار بعنوان اولین کشور آسیائی برگزاری کنفرانس 
تاریخ نظامی ارتشہای جہان را بعہدہ گرفته است ء مقارں با 
پنجا مین سال شامتشاعی پہلؤی استٴو یکی از مہمٹرین گامہای 
فر ھنگی و علمی که بمٹاسبیت این سال فرخندہ برداشتهہ شدہ است؛ 
ایجاد ماکز اسناد و آملار میباشد . 

این مراکز در سطح کشور و درکلیه سازمانہا با کوشش 
دانشمندان و صاحب نظران ایرانی تشکیل گردیدہ و میتواند 
راەگشای بسیاری از محققین و علاقمندان در زمینەھای مختلف 
باشد. باتوجە بەاین اقدام ارز ندہ علمیو پڑو هشی ‌کەرابطه نزدیکی 
بامدف این ‌کنفرانس دارد وھمچنین تقارن برگزاری این‌کنفرانس 
با پنجاھمین سال شاھنشاھی پہلوی بی‌مٹاسبت نیست کهھ شمەای 
از نقاط عطف تاریخی این نیمقرنشا هنشاھی "از ۲٢‏ قرن شاھنشاھی 
ایران را باستحضار اساتید و محققین گرامی برساند. 

نیم قرن پیش شاھنشاھی پہلوی به کوشش و ھمت بلند 
اعلیحضرت رضاشاہ کبیں پایه گذاری گردید و در مدتی کمتر از 
٠‏ سال بنیانہای ؛جتماعی ہ :اقتصادی ٠‏ فرھنگی و دفاعی ایران 
دگںرگون شد و با اقدامات اساسی وروح مییہن پرستانه سردار 
بزرگگ‌ایرانءایرانی نو باآیندہەای‌روشن بوجودآمد . با آغاز جنكدوم 
جہانیکهھ متاسفانهە درعین بیطرفی ایرانء عوارض تلخ وناگوار 
آن دامنگیں این سرزمین نیز گردیدء بسیاری از بر تامه هایاصلاحی 
ناتمام ماند و شالودہکار ھا در ھم پیچیدہ شد تااینکه زمام اسور 
یعصہد٥‏ پا کفایت اعلیحضرت ھمایون شاھنشاہ آریاسہر بزرگٹ ۔۔ 

(٢( 





ای بررسہای تاربحی شمارۂ ٢‏ سال بازدعم 


ارتشتاران قرارگرفٹ . رھهھبر اندیشمند ایرانکه در آغاز کار 
بامشکلات و سختیھای فراوانی روبرو بودند طی مدت ۳۵ سال 
باافکاری بلند ودور نگر ء انسانی ومنطقیءکشورایران‌را بەدرجەای 
از پیشرفت ثبات. توانائی و رفاہ رسانیدندکه اعجابانگیز وغرور 
آفرین است ٠.‏ 
ھماکنون کشور ایران بارشدسریع اقتصادی؛ بالارفتن ‌درآمد 
سرانهء توسعه و پیشرفت صنعت وبرخورداری ازسیاست مستقل 
ملی و زیر بنای محکم اقتصادی ء اجتماعی. فرھنگی ودفاعی دراین 
منطقه ازجہان نقشی حساس وارزندہ بعہدہ دارد ودرجہانامروز 
نیز ازموقعیت واحترامی خاص برخوردار میباشد . 
یکی ازبزرگترین واساسی‌ترین اقدامات بنیادی وابتکاری 
ناھنشاہ آریامہر درزمینه پیشرفت وترقی ایران و رفاہ وآسایش 
مردم این سرزمینء صدور واجرای فرامینانقلابی است کھ درنوع 
خود بی نظیں میباشد . این اصول که انقلاب شاہ و مردم یا انقلاب 
سفید نام کر فتهھ است دارای چنان اثرات مفید و مثبتی بودہ کهھ 
ھماکنون بعضی ار کشورھا درصدد بہرمبرداری از اصول آن 
میباشند . اجرای این اصول که بترتیب اصلاحات ارضی ء ملی 
شثدن جنگلہا ومراتعءفروش سہامکار خا نجات دولتی برای پشتوانه 
اصلاحات ارضی٠.‏ سہیمکردن کارگران درسودکار گاهہا ٠‏ اصلاح 
قانون‌انتخاباتء تشکیل سپا ھیان دائش: بہداشتو ترویج وآبادانیء 
تاسیس خانەھای انصاف؛ ملی شدن آبہا نوسازی‌کشورء انقلاب 
اداری و آموزشیء گسترش مالکیت واحدھای صنعتی وتولیدی ء 
مبارزہ باگرانفروشی و تثبیت مداوم قیمت ھا ؛ تحصیلات رایگانء 
حمایت ازمادران وکودکان واجرای بیمه ھمگانی و تامین دورهہ 
م بازنٹستگی برای عموم افراد ملت ایران را شامل میگردد بەملت 
۸( 





يززارشی از کنفراس ںا ۲۷۷ 


ایں‌ان این امکان را دادہ استکه بەدروازە تمدن بزرگكۓکهآرزوی 
نہائی شاھنشاہ آریامہر میباشدء دست یافته واز بالاترین درجه 
رفاہ و عدالت اجتماعی برخوردار گردد . 

بدیہی استکەافکار خیرخواھهانه واندیشەھای بشردوستانه 
شاھنشاہ تنہامتوجه ایران وایرانی نبودہ است. معظمله در ھرزمان 
ودرھر فرصتی بەجامعه بشری چشم دوخته و اندیشەای جہانی 
داشتەائد . 

تشکیل لژیون خدمتگذاران بشر دعوت جہانیان بەمبارزہ 
برعليه جہل وبیسوادی و تخصیص قسمتی ازبودجھ دفاعی کشور 
بمنظور اجرای این اندیشه انسانی ٠‏ پیشنہاد و تشکیل صندوق 
جہانیکمك بەکشورھایعقب ماندەوفقیں ونمونەھای مشابەدیگر 
از افکار بلند انسانی شاھنشاہ آر یامہں است . 

صلح ء امنیت: رفاہ . آرامش و دوستی و برادری برای ھمه 
مردم جہان ازاصولى ‌استکه ھموارەدرطول تاریخ جزو رسالتھای 
این ‌سرزمیں بحساب می آمدہ وقسمتی ازسیاست جہانی ‌آئںاتشکیل 
میدادہ است . 

باردیگر ازورود مییہمانان ارجمند بەکشور باستانی ایران 
اظہار خوشوقتی مینماید وآرزومند است این کنفرانس جہانی 
خاطراتی خوش وتوشهای پربار از نکات ویافتە٭ھای تحقیقی و 
پژڑوھهشی جدید برای يك يك اعضای محترم بەھمراہ داشته باشد . 

سپس بیوگرافی ھای تیمسارار تشید ف۔کامبیز تتنناحدہ ۔7. 
ریاست افتخاری انجمن و سرکار سرھنگٹ آسو لند قصداعطم .85 
ری۔كاست انتخابی و آقای دکتی دوشن ۶ ەەەہط ×ط .۸ھ دبیں کل انجمن 
توسط سرگرد محمد کشمیری دبیں انجمن تاریخ نظامی ایران 

(۹) 
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قرائت گردید . تیمسار ارتشبد کامبیز نیز مطالبی بشرح زیر 
ایںر‌اد کردند . 

گنیسرةا ار اطای آتے ارجام اوت 1۹۷9 فباظز 
میدانہای رزم و دویستمین سالگرد جنگہای آزادی آمریکا را در 
خاطرە٥‏ مازندہ کرد. 

کمتر ازیکسال بعد ھنوز پیەسوزھای این تشریفات پرشکوہ 
خاموش نشدہ بود کە کمیسیون جہانی تاریخ نظامی میعادگاہ 
خودرا در سرزمین ایران تعیین کرد و رئیس انجمن تاریخ نظامی۔ 
ایران خواستهانئد کهھ آٹثار ہاستانی و تاریخی تہران ء اصنہان و 
شیراز را بمانشان بدھند. محققا در تخت جمشید مراسم بزر گدەاشتی 
رااکه در سال ۱۹۷۱ (پتج سال پیش) برای دو ھزار و پانصدمین 
سالگرد شاھهنشاھی ایںان که به رهھبری پادشاہ ایران ء شاھنشاہ 
آر یامہں یعنی هشاہ شاھانء دروشنائی قوم آریاء محمدرضا پہلوی 
برگزار گردید درحاطر٥‏ ما زندہ خواھد شد و بدون دلیل نیست 
کهە شامنشاہ آریاسہں تخت جمشید را کے در قلب ایران است 
انتخاب کردەائد چون آئنجا است کهھ ھنوز ھم ستو نہای کاخ ھای 
شاھنشاھان هغامنشی پابرجا است ۔ 

در حقیقت تاریخ ایران از گسیختگی ‌ھای پر طنین و تداوم 
و بازیابی ھای بیسس و صدا تشکیل شدہ است . 

پس‌ار هر ھجوم و پس‌از هرسانعه تاریخی . یك ایران نو 
بوجود آمدہ کهھ باگذشته خود ارتباط عمیق داشته و در نہایت 
اعجاب می بیٹیم که تاج و تخت و آئین شاهنشاھی ھمچنان برقرار 
و پا بر جا ماندہ است ۔ 

این شایستگی شاھنشاہ آریامہر ایران است کھ راسأً انقلاب 
سفید را برای رشد و توسعه اقتصادی و رفاہ مردم با يك روش 
پیوسته و مداوم ٭ رھبری فرمودئد ۔ 

(۱۰( 


گزاارشی از کنفر‌انس . .. . ۹ 


در این بین میتوان اصلاحات ارضیء الغاء رژیم سابق ار باب 
رعیتی در روستاھا ء اعطاء حقوق سیاسی به زنان ء ملی کردن 
جنگلہا ء مراتع و منابع طبیعی و ایجاد سپاہ دائش را ثام برد . 

پذڈیرش چنین اقداماتی امکان پذیں نمیباشد مگر در سایه و 
نقش تاریخی و ملی و سنتی دشاہء و نفوذ و احترام آن در زندگی 
و جامعه ایرانی کهھ ھموار٥‏ مظہر و حافظ وحدت ء یکپارچکی : 
ھویت و قدرت ملی بودہ است . 

این نقش ارزندہ کە بر اساس رسوم ھزاران سال تاریخ 
پایەگذارئشدہ است؛ ہا شخصیت برجسته واستثنائی اعلیحضرت 
شاهنشاہ آریاسہر استحکام بیشتری یافته است . 

یقینا برای يك رثیس افتخغاری صحیح نیست کے از کشور 
خویش با اھمیت یادکند ولی برای ما بسیار ارزندہ و افتخارآمیز 
است که علیاحضرت فرح پہلوی شہبانوی ایران پیش از اینکھ 
بمقام دفرنته افسانەای نایل گردند در فرانسه و در دانشکدہ 
معماری پاریس تحصیل میکردند . 

معظم لہا پس‌از اینکھ به مقام شہبانوئی ایں‌ان نایل تشدند 
براستی فرشته مہر بان ملت خویش گشتند درست هھمانند فرشتگان 
افسانەای کە انسان میتواند یبخیال خودش ء را٥‏ دھد . 

مثلا ایشان پیشنہاد کردند کھ ۲٥٠٢‏ مدرسه بمسضاسبت 
٠‏ سال شاھنشاھی ایسران ساخته شود ھمچنین معظم لہا 
سرپرستی سازمانی را که براساس وظایف و فعالیت بسه گروہ 
آموزش و پرورش ٠‏ بہداشت و فرھنگٹ تقسیم شدہ است ء بعہدہ 
گرفتەاند ردرعین حال مشوق هنرو هنر مندان میباشند وشہرسازی 
با اصول صعحیح و معماری را رونق می بخشند . 

چگونهھ میتوان در اینجا از یادآوری ٠‏ ٭باغہای ایرانء کھ 

(٦) 


۳۰ بررسہای تار بخی شمارڈ ٣‏ سال بازدھم 





سس بب .-۔- ۱۰٣٣ی‏ لی لیب ہد مسات ‏ ساسلے سصساہ .اللہ لہ اللہ الع لم 


آٔینه تماد! است و جسم و جان را توان می بخشد چشم پوشی کرد . 

پس از بیست و پنجم ژوئن ۱۹۷ پروفسور<موریس بومون> 
و من در انستیتو فرائنسه افتغار ھمکاری با شہبانوی ایران را 
داشتیم معظم لہا در بیانیە تشکر و سپاسگزاریشان در آکادمی 
ھنرھای ریبا کهە بمناسبت انتخابشان بھ عمل آمد ء توجھ خود را 
بھ این امر مبذول داشتند که از پرزیدنت پمپیدو کە در عین‌حال 
شخصی دوستدار آداب و رسوم و طرفدار بدعت بودند یاد گردہ و 
از ایشان چنین نقل قول نمایند : 

٭باید گذشته را حفظ کرد . بفکر امروز بود وھمچنین باید 
در تداركف آیندہ بود) ‏ 

شہبانو .اضافه فرمودند کە داین درس خیلی دور از فرانسه 
بعموم انسانہا تعلق دارد و بویڑہ برای ایرانء. 

بخاطر ھمین 'ستکه ما امروز ازشاھنشاہ وشہبانوی ایران 
و از ستاد بزرگٹ ارتشتاران و از تمام نظامیان و غیر نظامیا نیکھ 
در برگزاری این کنفرانس جہانی سال ۵٥‏ (خامنشامی ھمکاری 
کردەاند صمیمانه عدردانی می نمائیم 

من باید مخصوصا از رئیس انجمن تاریخ نظامی ایراں و 
دہیں انجمں ایران که با شایستگی مقدمات کنفراٴنس را در مدت 
محدود تا این مرحله پیش بردہاند تشکر نمایم . 

رئیس کمیسیون جہانی آقای دآشلوند؛ نیز در سايیه تحرف 
و جوانی خودشان موفق شدہاند کهھ با موفقیت موانع را از میان 
برمارد . 

بخوبی آگاھم که دبیر کل کمیسیون جہائی آقای ٭آلبرت 
دوشنء ومعاون ایئان آقای ٭لورتء برای تنظیم واجرایکمیسیون 
.ھای مختلف باجدیت تمام فعالیت کردەاند ازایشان ٹیزسپامگزارم 

()١۲( 


و این حسن تفاھم ١‏ یشان را در برابر مساتل ویڑژہایکە پیش میأاید 
بایشان تبریيك میگویم . 

در مورد کنفر انس خودمان باید بگویمکه گزارش ھا درمورد 
تو موقوء مات گل از عالی اللہ عایم مصحیقات اشن و 
جمعی خیلی فشردهہ است . این گزارشہا در جلسات و در جلسه 
اختتام خوائده خواھد شد در مورد موضوعہای ویژڑہ جالب : 

موضوع : ازطرف من ھیچگو نھ اظہارنظری نمیخواھد . 

موضوع ھ۸ : ىانیر متقابل ار تشہای آسیانی و آفریقا سی و 
ارتشہای آاروپانی در هنر جنگٹ (استںاتڑی و تاکتیيك) و مواد 
تشکیل دھندہ آن ٠‏ سر باز گیری ہء سازمان ء تسلیحات و لجستيك .. 
و غیرہ : 

خواهشی دارم : خواہشمندم که در جریان آخرین مباحثات 
بحث بین روشہای جنگگ مستقیم یا غیں مستقیم در ھنر جنگٹ 
تذکر دادہ شود ۔ 

بنظر من این موضوع در کشوریکه مورد تجاوز و ھجوم 
مخولہا قرارگرفته و آنان روش غیرمستقیم داشتەاند بجاباشد. 
در آرزوی موفقیت برای کنفرانس که مور توجهە قرار بگیرد و 
برای شما نیز پیروزی آرزو میکنم . 

پس‌از خاتمه جلسه افتتاحيه ۔ جلسات سخنراتی و بحث از 
ساعت 0٥‏ ۸ٴ از گردید ۱ 

ریاست جلسەنغست باآقای‌دکترآسولند 4 تەافطۂ :8 از کشور 
سوند بود وسخنرانان بشرح زیر سخنرانی ‌ھائی ایراد نمودند : 

١‏ تیمسارسپہبد ژیلین تللاا۔ھ .۶ ازکشور شوروی تحت 
عنوان ھ استراتڑی و تاکتیك اتحاد جماھیں شوروی در جنگٹ 
جہانی دوم ۹ 

(١۳) 


رف بررسیہای کاربخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 





٢‏ ناخدا یکم شعاعالل مجیدی ازایران تحت عنوان ەروند 
تحولات تاریخغی و وحدت فرماندھی درمیدانہای نبرد ہ. 

جلسه دوم کنفرانس ازساعت ٠٠٠١‏ یەریاست پروفسور 
چاندلر ٥٥اة٥صہطه٥‏ .8 .٦ا‏ ازکشور انگلستان آغاز بکار نمود . 
اشخاصی که در جلسه دوم سخنرانی ایراد نمودند عبار تنداز : 

١‏ سرھنگ کورنبرگٹث ٥٥٥٥٥٥٥‏ .۵۸ ازکشور سوئدتحت 
عنوان ×نکاتی چند درمورد دفاع سوئدی ھا و روشہای دفاعی ہین 
دو جنگٹ جہاتی ٭ . 

٢‏ پروفسور ھوروارد ٦. 180:8٥٢‏ ازکشور امریکا تحت 
عنوان ٭بیطرفی پرتغال ونظام وظیفه اجباری درسالہای ۱۸۰۱ 
۰ . 

جلسه سوم کنفرانس ازساعت ٣٠٤٤‏ بەریاست پروفسور 
کورویزیه ‏ ٭ٴەاہ”ہ .۸ ازکشور فرانسەتشکیل گردید وسخنرانان 
عبارت بودند از : 

١‏ تیمسار سرلشگں بنتهآ ہام ظ .ا ازکشور رومانی تحت 
عنوان ٭ سیاست بیطرفی در نغستین مرحله جنگٹ دوم جہانیہ. 

٢‏ سرکار سرھنگٹ کر کو ٥‏ ٭٭٥ہ‏ . ازکشور ایتالیا تحت 
عنوان ہ نفوذ مخاصمه وبیطرفی برروی دفاعء سیاست نظامی و 
سازمان نیروھای مسلح بررسی يك موضوع واقعی ہ. 

٣۔‏ پروفسورفونو لکن ھوی سن 208زناطہہ اه۷ .1 از کشور 
بلژیيك تحت عنوان ٭بیطرفی ودفاع ملی برخی ازویژ گیہای سیاست 
نظامی بلژيك درسالہای ۱۹۰۰ ۱۹۳۹ء . 

جلسە چہارم کنفرانس ازساعت ۱٦٠١‏ ۔ ۱٥٤١‏ بریاست 

)۱٤( 


گزاارشی ار کنفرانس . ... ۲۳ 


آقای طلتدہ:آ ٦...‏ از کشور امریکا آغاز بکار کرد سخنرانان 
این جلسه عبارت یبودتد از : 
پروفسور رەور 7.710٥۷‏ ازکشور جمہوری قدرالآلمان 
تحت عنوان ٭ بیطرفی امریکا درسالہای ۱۹۰١۱‏ ۔۔ ۱۹۳۹ و جنگہای 
سرتیپ چیلیکں ۶ ٥٭‏ ٣لا ٣‏ از کشور ترکیهە تحت عٹنوان 
ہ سیاست جنگی ترکیهە در جنگت اول جہانی ٭ . 


روز ۱۸ تیرماہ : 

جلسه پنجم کارکنفرانس به ریاست آقای فورست مایس 
؟ نا٥٥٦‏ ۲۰ ازکشور جمہوری فدرال آلمان ازساعت ۸/۸۳ الی 
٠‏ شروع بکارکرد وسغنرانان این جلسه عبارت بودنداز : 

پروفسور کورز سس ل٣ۃ‏ .ا ازکشور سوئیس تحت عنوان 
٦‏ بیطرفی سوئیس و نتایج آنء : 

پروفسور روی 88۷ ۶۰ ازکشور فرانسه تحت عنوان ٭×نفوذ 
متقابل ارتشہای آسیائی وآفریقائی وارتشہای ارو پائی در جنگٹ 
جہانی اول ٭ . 

پروفسور میشلن دەلعا٥‏ ا٤ا‏ ۔ از کشور فسرانسه تحت 
عنوان٭تطبیق يك ارتش فرانسوی اواخر سد ھیجدھم بايكصحنه 
عملیات خاور نزديك ( عصں ۱۸۰۱ ۱۷۹۸)ء . 

جلسه ششم از ساعت ٠٠۳١‏ بریاست سپہبدژیلین ٭ لا ۸ ۶ 
ازکشور اتحاد جماھیںر شوروی آغاز بکارکرد سخنرانان این ‌جلسه 
عبارت بودند از : 

پروفسور روسل ٥٥ہ٥ہ8‏ ۔ا ازکشورسوئدتحت عنوانداثرات 

()۱١( 


۲۰۲ بررسبہای ک5ار خی شمازهۂ ٢‏ سال یازدھم 





جنگہای ۱۸۹۰ ۔۔ ۱۸۹۰١‏ چین و ڑاپن وجنگہای ۱۹۰۵۰ ؛ ۱۹۰ 
روسیه و ژاپن درافکار نظامی سوٹدیھا ء . 

پروفسور پریستون ۲٥:٥٢‏ ۸ ازکشور کانادا تحت عنوان 
دنیروی تقویتی خرطوم و دفاع ھنددر سالہای ۱۹۰۰ ۱۱۸۸۵. 

جلسە ھفتمکار ران ران ارشاعت: +188 یریابت 
سرتیپ کولینز 8ەناآه ل ازکشور ایالات متحدہ امریکا آغاز بکار 
کرد وسخنرانان این جلسه عبارت بودند از : 

پروفسور چاتیر ١٦٥٥٥٢‏ کا ازکشورتونس تحتعنوان ب۲نفوذ 
فنون نظامی اروپاىی بر ھنر جنگٹ در تونسء . 

پروفسور مالامات ا ھتتەاہ ۸ ازکشور اسرائیل تحت عنوان 
شوی گی :اھر اقای نام رات تررات 

سرنیپ نصرت ال بختورتاش از ایران تحت عنوان ” نفوذ 
ارت ایران در عصر ھخامنشی درارتشں‌ھای ھمزمانو رەآوردھای 
آن ) ۔ 

جلسه ھشتم کارکنفرانس ازساعت ٣٦٦٠١‏ بریاست آقای 
آسولند ٦٥ات۸‏ .8ا ر نیس انجمن تاریخ نظامی ار تشہای جہان آغاز 
بکار کرد 

ازاوت سائے کا باباق جب مساق ۱۷ے ا کھت 
بزرگٹ بغار ست کے درسال ۰ انبام خواهد شد و نیز برای 
کنفرانس سال ۱۹۷۸ درکانادا بحث وگفتگوھای زیادی صورت 
گرفت که ازآنجمله موارد زیر برای کنگرہ بغارست پیشنہادگردید: 

نیروھای مسلح وعوامل ترك اجتماع . 

کاوشہائی کە برای اقدامات نظامی تاکنون انجام شدەاست . 

(۱٦١) 


گزارشی از کنفرانس .... ٢‏ 


ارتش وعلوم . 

ارتشہا درمراحل بزرگٹ تغییرات اجتماعی : 

ارتشہای ملی درمبارزہ برای استقلال . 

همٗناری بین توسعه علوم و فرھنگٹ و توسعه ارتشہہا و 
ھنرھای نظامی . 

بررسی پیشرفتہائی کے ھمکاری متخصصین موزکھا و 
تاریخ‌دانان در پیشبرد ھنر جنگٹ ایجاد نمودہ است . 

فرضيه و واقعیت تاثیر متقابل تاریخ نظامی وجنگٹ حقیقی 
و واقعیات جنگی : 

در این جلسه سرلشگس بنتهآ قد امہ .۲ از کشور رومانی 
با تعدادی از تمھای پیشنہادی بالا مخالفت کرد و اظہار داشت 
کە کشور رومانی میخواھد در چہارچوب سخنرانی ھا بە نتیجھه کلی 
در تاریخ نظامی برسد و بعد از بررسی ‌ھائی کە در این مورد بعمل 
آمد ء نتیجهھ گرفتهھ شد کە با توجهھ بە سه مورد زیر جہت کنہ٥رہ‏ 
بخارست جز نیات آں‌توسط دبیر‌خانه انجمن تاریخ نظامی ار تنسہای 
جہان تعیین و ضمن بخشنامەای بآگاھی ھمه کشورھا برسد : 

:ارتشس جامعه . 

تجہیزات اجتماعات در مواقع لزوم و کار ارتش در مرحله 
ھای بپزرگی تغییرأات اجتماعی ٠‏ 

پژڑوھش در مورد اطلاعات و عملیات نظامی . 

ضمنا در مورد گنفرانس کانادا نیز تصمیماتی اتخاذ گردید 
کە از آن جمله ایراد سخنرانی در چہار چوب موارد زیں بهھ 
تصویب (سید : 

توسعه نظامی و تسلط بر گلنی ھا (مستعمرات) . 

تأاثیں اطلاعات بر عملیات . 

)۱۷( 





جلسه ھشتم کار کنفرانس در ساعت ۷۰۷۲۳٣۴‏ پایان یافت . 


روز ۱۹ تیر ماہ : 

روز ۱۹ تیر ماہ نیز ھمانند روزھای گذشته میہمانان ک 
تعداد آنہا بالغ بںر ٤‏ نفر خارجی و ایرانی بودند در ساعۃ 
٥‏ کد-در سالن سخنرانی حضور یافتند و از ساعت ۰۸۳۰ جلس 
نہم کار کنفرانس به ریاست آقای دکتر خانبابا بیانی از کشو 
شاھنشاھی ایران آغاز بکار کرد . سخنرانان جلسە نہم عبار: 
بودند از : 

پروفسور دوفی آ 1.0 ؟ از کشسورر انگلستان تحۃ 
عنوان ٭قلاح جنگی آسیائی نفوذ اروپائیھا در روشہای جنگ 
محلی در سالہای ۱٥٠١-_۱۸۰۰‏ میلادیء ۔ 

پروفسور شاپ دہ ٥ەہ5‏ .۸ھ از کشور سوئیس تحت عنوار 

(مراحل مختلف روابط ایران و سوئیس در قرن نوزدھمء . 

جلسه دھم کارکنفرانس ازساعت ٠٠۳١‏ به ریاست پرفسو 
آلمایر يك ×٥‏ رتعلاھ ٥.‏ از کشور اطریش شروع بکار نمو 
سخنرانان این جلس٭٠‏ عبار تند از : 

پرفسور کوقمن ھتقعتئثہ .ظط از کشور ایالات متحد 
امریکا تحت عنوان ٭ پیش آھنگی فیلیپین در سادھمای ۱۸۹۹. 
۳.:. 

پرفسور کسل 8٥1‏ دم .ا از کشور جمہوری فدرال آلما, 
تحت عنوان هخلاص٭ای از ماموریت مولتکھ در ترکیە در سالہا: 
۱۸۳۹ء .۔ 

جلسە یازدھم کارکنفرانس در بعدازظہر روز ٦٥٥٥/٤٥/۱۹‏ 

(۱۸) 


گزارشی از کنفرانس .... . ۲۷ 


بەریاست پرفسور مار تل آ٣۸‏ ۸۰ ازکشور فرانسه شروع گردید 
وسخنرانان این جلسه عبارت بودئد از : 
پرفسور شوتزل ٭ تاط5 .٤ا‏ از کشور جمہوری دموكکراتيك 
آلمان تحت عنوان ×چگونگی رعایت بیطرفی از طرف آلمان 
امپریالیستی ضمن تہيه و تدارك نظامی برای جنگہای اول و 
دوم جہانیء : ' 
ضمنا در این جلسه صور تجلسهەای کهە در مورد انتشار مجله 
توسط انجمن تاریخ نظامی ارتشہای جہان انجام خوامد شد 
قرائت گردید و باتفاق آراء مورد تصویب قرار قرفت . 
از ساعت ۱٦٦٠١‏ جلسه دوازدھم کنفرانس آغاز بکار کرہ . 
جلسه دوازدھم که آخرین جلسه سخنرانی ھا وبحث بود برای 
نتیجەگیری از گزارشہای سەه روزۂ دو گروە ء تشکیل گردید . 
گروہ نخست به ریاست پرفسور کوروزیں ٥اا‏ "ہ٥‏ ۸ ازکشور 
فرانسه شروغع بکار کرد و در مورد جنگٹ و بیطرفی . مباحث 
مفصل و طولانی انجام شد در :این جلسه سرلشگر عبدالجواد نبہی 
از ایران بعنوان یکی از معاونین جلسه برگزیدہ شد و نظراتی 
دراین مورد ابراز داشت . گروہ دوم بە ریاست دکتں آسولند ۔ 
4 اط۸ .8ھ در سورد بحث دیگر جلسات یعنی هو نفسوذ متقابل 
ارتشہای آسیائی . افریقائی و ارتشہای اروپائی بں ھنر جنگٹ 
داستراتڑی و تاکتیكء و عناصر متشکله آن چون سربازگیری ء 
سازمان ء تسلیحات و لجستیك و غیرەء؛ تشکیل گردید . مباحت 
این دو جلسه ٠ء‏ برخلاف پیش بینی ھائی کھ قبلا گردیدہ بود بھ 
دراز! کشید و تا حدود ساعت ۱۹۳۰ ادامه داشت و در این ھنگام 


یکايك سخنرانان از نظم و تر تیب و سازمان دھی انجمن تاریخ 





۲۸ بپررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


نظامی ایران برای برگزاری این کنفرانس که نگفتی و اعجاب 
ھمگان را برانگیخته بود سخن گفتند و اظہار سپاسگزاری فںاوان 
نمودند ۔ با پایان بافتن جلسە دوازدھم جلسات سخنرانی و بحث 
گنفرانس تہران نیز ہکار خود خاتمه داد ۔ 

از روز ٦٣٢‏ الی ٢٢‏ تیر ماہ ۲٥٣٢‏ کليه مدعوین خارجی 
واؤو و 6ا ایور سانو آنن کرش غر ات استبانے ھغیر اہ 
بازدید نمودند و بر نامه نور و صدا را در تخت جمشید تماشاکردہ 
و نیز پیشرفتہای کشور ایران را در ساںدھای انقلاب مشامدہەہ 
تمودند . 

در ٢٢‏ تیرماہ مجلس تودیعی از ساعت ٣۰٠٢‏ درباشگاہ 
افسران دژبان مرگز تر تیب دادہ شد . در این ضیافت علاوہ بر 
میمہمانان خارجی از تعدادی امرای ارتش شاھنشاھی و مقامات 
علمی کشور کە در جلسات سه روزہ کنفرانس شرکت داشتند 
دعوت شد٥‏ بود. 

این ضیافت با شرکت هنرمندانی ازسازمان رادیوتلویزیون 
ملی ایران آغاز شد و بعد از صرف شام ابتدا تیمسار سرلشگں وفا 
ضمن خوشآمد کوئىی بھ مصدعوین مطالبی را بدین شرح ایراد 
نمودند : 

خانمہا ء آقایان ھم اکنون من دارای دو احساس متفاوت 
میباشم ء از طرفی خوشحالم .از اینکھ بر نامه سنگین کنفرانس و 
مسافرت وبازدیدھا با موفقیت انجام گرفت . ازطرف دیگرمٹاسغم 
کە مدت اقامتتان در ایران بسیار کو تاہ بود ودر نتیجهھ موفق نشدیم 
حتی قسمتہائی ازمظاھر پیشرفت وترقی راکه درسایه رھبریہای 
شاھنشاہ آریامہی نصیبِ کشور ما شده است ہشما ارائه دھیم . 
این مملکت با سرعت ھرچھ بیشتر بسوی ترقی و تعالی که مدف 

(۲٢( 


گزارشی از کنفرانس .... ۲۲۹ 


نہائی شاہنشاہ بزرگٹ ماست به پیش میرود . در بازدید ھای 
خود طی ھمین بر نامه و برگز اریکنفرانس تاریخ نظامی ار تشہہای 
جہان باگوشەھانی ازاین پیشرفت ھاآشنا شدید. برشمردن شمەای 
از این پیشرفتہا وبویڑہ تلاشہائیکھ برای بھ ثمں رسیدنانقلاب 
شاہ و مردم در این مملکت انجام میشود از حوصلہ و وقت این 
مجلس خارج است. در این مسواردء کتابہاء نشريیهەهھاو نوش ھا 
و گفتارھاى مستند و پا ارزشی در سطح جہانی منتشر شدەاست ١‏ 
اطمینان دارم همه خانمہا و آقایان کە از محققین ء دانشمندان و 
استادان ناریخ ملل میباشند با آنہا آشنائی کامل دارئد . 
برگزاری کنفرانس تاریخ :نظامی ارتشہای جہہان در تہران 
به ما این امکان را داد که از نظریات ء بحٹھاء کنفںانس ھا بہرہ 
بسیار برگیریم . تعداد زیادی از استادان ء دانشمندان و محققین 
نظامی و غیں نظامی در سهە روز کنفرانس صبح و بعداز ظہر در 
جلسات شرکت نموده و بطوریکه خودشان اظہار میدارند برای 
آتہا بسیار آموزند٥ء‏ مفید و مؤٹی بودهہ است . ما سعی خواھیم 
کرد سخنرانیھا را به زبان فارسی برگرداندہ و در اختیار 
دانشگاهہا ومراجع عالی نظامی قرار دھیم تا آنہا را درسمینار ھاء 
جلسات بحثٹ و انتقاد مورد بررسی و تجزیه و تعحلیل قرار دادہ و 
از نتایج آن در بالابردن دانش نظامی خود و استفادہ از تجصکارب 
گذشته بہرەمند شوند و نیز شاید بتوانیم این سخنرانیہا و ننایج 
بحث و اظہار نظرھا را به دو زبان انگلیسی و قرائسەآمادہ سودہ 
و برای اعضای انجمن تاریخ نظامی ارتشہ۹ای جہان بوسیله 
دبیرخائه انجمن بفرستیم . در این مجلس تودیع شایسته نیست من 
بیش‌از این وقت خانمھا وآقایان را بگیرم.امیدوارم اوقاتحوشی 
را در ایران گذراندہ و با خاطرہ خوبی این مملکت را تر كگو نید 
(٢)‏ 


۲۳٢‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


و ھمیشه ارتباط ىا با ھم برقرار باشد . از کكلیه کسانیکه در 
برگزاری این کنفرانس و بازدیدھا ما را یاری کردند صمیعانه 

ھماکنونمیکروفون دراختیار خانمھا و آقایان است وآخرین 
خواھشم این است که اگر میخواھند مطالبی بیان کنند زمان را در 
نتظر داشته باشند . متشکرم . 

پساز بیانات تیمسار سرلشگر وفا آقای دکتر آسولندر ئیس ۔ 
انجمن تاریخ نظامی ارتش ھای جہان و سپس تیمسار ار تشبد 
کامبیز ریاست افتغاری انجمن و چند تن دیگر از روسای انجمن 
تاریخ نظامی کشورھا مطالبی ایراد نمودند و هھدایائی از طرف 
انجمن تاریخ نظامی کشور هھای خود بهھ انجمن تاریخ نظامی ایران 
و اعضای آن اھدا نمودند . بدین تر تیب کنفرانس تہران پایان 
پذڈیرفت و شرکت کنندگان از ۲٢‏ تیرماہ بھ خکشور ھای خود 
مراجعت تمودند . 

دراینجا ذکراین نکتەلازماست : برای :اینکھ شرکت کنندگان 
نظر خود را در مورد کنفرانس تہران بنویسند ء دفتر پیادبودی 
تہیه گردیدہ بود تا مدعوین خارجی نظرات خود را با خط خود 
در آن یادداشت نمایند واینكچند نمونه ازاین نوشتەھا را ترجمه 
و از نظر خوانندگاں گرامی میگذراند . 

آقای دکترآلبر ت دوشن دبیرکل انجمن تاریخ نظامی ار تشہای 
جہان از کشور بلژيك چنین مینویسد ٭پذیرائی شگنت اور 
میہمانداران ایرانی ماء تفاھم ومہر بانی و تجابت آنہا در تمام 
سطوح سہم بسیار مؤٹری در شناساندن گذشته ہسیار پرافتخار 
و ھمه نوع امکانات ایران مدرن امروزی و ایں!ن آیندہ داشت ء 
آرزو و خواست کمیته جہانی تاریخ نظامی و دبیں کل آن نیسز 
ھمین است .ء 

(۲٢) 


گزارشی از کنفرائنس ۳٦٢ ٠...‏ 


آقای پروفسور لورت معاون دبیر کل کمیته جہانی تاریخ 
نظامی از کشور بلژیك چنین اظہارمیدارد ٭دراین مکانہای مملو 
از آثار تاریخی که اینروزھا محل اقامت من است برایم بسیار 
خوشآیند میبودکھ بتوانم احساسات عمیق حق‌شناسی وسپاسگزاری 
خودرا بھ تیمساروفا وھمکاران (ایشان) زن ومرد بەسبب پذیرائی 
ہسیار شایستهەای کە از ما کردہەاند بیان دارم .ء 
آقای پروفسور ماتالوعضو ھیأت نمایندگی کشورآمریکاچنین 

مینویسد: هەمایلم سپاسگزاری قلبی خودرا بەكکمیته تاریخ نطامی 
ایر‌ان برای میہمان نوازی گرم آنہاء خوشآمدگوئی و پذیرائیہای 
بینظطیرکھ مائنند نشست علمی ‌کنفرانس استثنائی واز سازماندھی 
فوق العادہ بہرەمند بود تقدیم نمایم . کمیته .ایرٴن فرصت جالبی 
بما داد که با سابقه تاریخی و کہنسال تمدن ایرانی و بناھائیکه 
یادگار این عظمت دیرین هستند از نزدیيك آشنا شویم . تجربھ 
بسیار ارزشمندی برای ما بود کهە ھمیشه باقی خواھد مائد . در 
خاتمه مجددأً سپاس و آرزوھای قلبی خودرا تقدیم میدارم.ء 

خانملوزر تاریخدان آمریکائی چنین نظرمید ھهد:٭یکی از آرزوھای 
ھمیشگی من دیدنکشور باشکوہ شما بود . کشوری کهھ اکنون تحت 
رهھبریہای شاھنشاہ ایران مورد احترام همه جہانیان است . 

بر نامهە فوق تصوریکه توسط ایران اجراء شد از نقطه نظر 
جاومکان۔حمل ونقل وسر گرم ی ھا و بازدیدھا وانجمن علمی بسیار 
بسیار عالی بود . 

خاطرات این سفر برای ابد بامن خواھدمائند . درراس ھمهھ 
آنہا بازدید از تخت جمشید یادگار باشکوہ تمدن باستاتی ایران: 
قرارداردکه مثل يك رویای فراموش نشدنی است تشکری عمیق 

)۲۴( 


۲۳۲ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


من بہمه شما با امید اینکھە فرصت دیگری برای دیدار از ایران 
داشته باشم .ء 


پروفسور کوفمن استاد تاریخ دانشگاھهہای امریکا دراین دفتر 
چنین می نویسد: ‏ نشکیلات و برگزاری کنفرانس بسیارعالی یود. 
فرصت بسیار خوبی بودکە ضمن آن ھیاتھای تاریخ نظامی از 
سراسس دنا توانستند بەبحث و تبادل نظر راجع بەموضوغھای 
متلت تنایخ انظانی: پھردازت واز کشوز ہی نظیں َيَران دیداز 

من میخواھم با استفادہ ازاین موقعیت ٠ء‏ سپاسگزاری عمیق 
خودرا بخاطر مییہمان نوازی بیحد وحصر ارتش شاھنشاھی ایں‌ان 
و فرصتی که برای دیدار از تہران مدرن اصفہان + شیراز و 
تخت جمشید با شکوہ بما دادند تقدیم بدارم.ء 

آقای دفرانس عضو هیات نمایندگی کشور امریکا نیز چنین 
اظہار نظرمینماید: ہدرکنفرانس اسنثنائی تہرانکھ ھرگز آئںا 
فراموش نخواھم کرد موقعیتی بدست آمدکه با استفادہ از بحث 
وگفتگوھای کنفرانس بتوانم برای امر تدریس خود دردانشگاہ 
بہرەھای فراوان برگیرم و درواقع منابع علمی جدیدی بدست 
آورم . این کنگرہ بین‌المللی برای من بسیار بسیار با ارزش پود . 
با تشکںرات قلبی فراوان .ء 

آقای ژان شانیو عضو هیات نمایندگی کشور فرانسه چنین 
یادداشت میکند: ەدر این ھتل زیباکە شایسته داریوش بزركؿ‌است 
صدایى وزش بادتاریخ پوضوح در گوشہای من شنیدہ میشد ٠‏ 

من هھمچنین کار سازمان نظامی ایران (کمیسیون تاریخ نظامی 
ایران) را کە مانند یکساعت دقیق تمام برنامە٭ھایش را بطور 

(۲ 


گزارشی از کنفرانس . . . . ۲۳۳ 


خیلی دقیق دراین کشور ھزار ویکشب انجام دادہ تسس گردەام 
سپاس فراوان بھ دولت ایران . ء٭ 

آقاى فونلو تی او لز از ھیأتنمایندگی کشور امریکا چنین اظہار 
میدارد م این فرصت را برای ابراز تشکرات خود از ارتش 
شاھنشاھی ایران مغتنم میشمرم واز همه کسانیکهە دربرگزاری 
این کنفرانس باتلاش زیادھمکاری داشتەاند سپاسگزاری میئمایم. 
اقامت من دراین کشور مترقی یکی ازھفتەھای خاطرہانگیز 
زندگی من بود . 

عمه جای کشور شمازیباست وبی تردید در سالہای آیندہ در 
نتیجەکوشش ‌ھای شگفتآور وغرور آفرین شمابه پیشر فتہای بازھم 
بیشتری نائل خواھد شد . من تلاش قلبی شما را درجہت رفاہ و 
آسایش ما در این مدت ستایش میکنم >٠.‏ 

آقای میشلن ازقسمت تاریخ ارتش نیروی زمینی فرانسەاظہار 
میدارد دکنفرانس تاریخ نظامی ار تشہای جہان در تہران درڑژو يه 
۹۳۲٦‏ دارای ارزش علمی بسیار ارزندہ بود وبرای شخص من 
امکان شناسائی بیشتر تاریخ نظامی را فراھم کرد وموجب ازدیاد 
اطلاعات گردید. اما چگونه بایں رضایت وحقشناسی خود را از 
بازدید شہرھا و تاسیسات مہمی کھ در عین‌حال گویای قدمت تاریخ 
ایران نمایان کنندہ ھنرھای بسیار زیبای این ‌کشور و نشاندھندہ 
ایر‌ان مدرن امروزی با اقتصاد پیشرفته آن میباشد ٠‏ بیان کنم 
ایران کشوری قدیمی است به جہت قدمت تاریخی کہنی کە دارد 
وکشوری مدرن است بجہت تحرك فوقالعادہەای که پیدا کردہەاست 
سازمان‌ھای این کشور از چنان کیفیت عالی وبرتر برخوردار است 
که نمیتوان بجز تبریيك بەارتش ایران حرفی بمیان آورد . تشکی 
فں‌اوان از پذیرائی شما ۔۔ بامید دیدار مجدد این‌کشور . 

()٦٦(( 


۲۳٤٣‏ بررسیہای ٹاربخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


آقای ژان دوس از ھیات نمایندگی کشورفرانسه چنین مینویسد : 
٭تشکر فراوان از کمیسیون تاریخ نظامی ایران برای این چنین 
پذیرائی سخاو تمندانه ودرود فراوان براین چنین سازمان برتر . 
تبريك بر کشور ایران کە از تكکنیك مدرن بہرەمند است ودارای 
گذشتهەای بسیار عالٰی ونیز گہوارہ تمدن است .ء 

آقای پرفسور شین ‌جی کو ندو ازکشور ژاپن مینویسد : دتبر یك 
برای موفقیت کنفرانس تہران عمیقاً از محبتھای کمیسیون 
تاریخ نظامی ایران سپاسگزارم دی 

آقای پرفسورمالامات از کشور اسرائیل کە ریاست میات نما یندگی 
آن کشور را بعہدہ داشت در دفتی یادبود مینویسد ٭تشکر بسیار 
برای پذیرائی عالی درکشور شگفتانگیز ودوست داشتنی شما.ء 

آقای جی۔۔جوکس معاون کمیسیون تاریخ نظامی کشور استی الیا 
چنین اظہار میدارد٭کمیسیون ایرائی تاریخ نظامی بخاطر کوشش 
ھای خود برای تشکیل کنفرانس ء کفایت بی نظیں درجہت ادارہ 
آن وبرگزاری مسافرتہای اصفہان و شیراز ء مستحق بالاترین 
تبریکات است . ء 

آقای دکتر ردنی استاد تاریخ کالج سلطنتی کانادا و عضو 
هیات نمایندگی کشور کانادا چنین مینویسد دهھیات کانادائی مفتخ 
است که در کنفرانس بین ‌المللی تاریخ تظامی ارتشہای جہان 
متشکله در نہران حضور یافته است. کانادا یاى کشور وسیعی اأست 
که در شمال آمریکا قرار دارد و فاصله آن تا ایران زیاد است ۔ 
بنا براین دیدار ما از کشور بزرگٹ ایران کە دارای سابقه تمدن 
طولانی میباشد ہسیار خیالانگیز بود . 

کنفرانس بسیار عالی ء میہمان‌نوازی وپذیراتی ھا خیلی گرم 
و خاطرہای که برای ما میمائد فراموش نشدنی است. تنہا تاسف 

(٦٦( 


گزارشی از کنفرانس ۳٥٣ ٠...‏ 


بود کە از سخنرانیہای ٹمربخش کنفرانس بہرەمند شویم و از 
دیدارھای ارزشمند اصفہان وشیرازلذت ہبریم. مشتاقانه منتظریم 
که میات تاریخ تظامی ایران را در کشور خودمان در اتاوا درسال 
۸‌َّٔۀ ملاقات کنیم ٠‏ 

ژنرال بانتەآ رئیس ھیأات اعزامی انجمن تاریخ نظامی کشور 
رومانی و سرھنگٹ چاوٹسکو عضو انجمن مزبور در دفتری یادبود 
چنین مینویسند: 

دھیات نمایندگی کمیسیون ملی تاریخ نظامی رومانی ارزش 
زیادی برای محتوای علمی کنفرانس بین المللی تاریخ نظامی در 
تہران و ھمچنین بحثژھای آن قائل ا[ست و عقیدہ داردکەکوشئششں۔۔ 
ھائی کە برای سازمان دادن آن بوسیله میز بان‌ھای ایرانی بعمل 
آمدہ بالاتی از ھرگونە تعریف و تمجید است بہمین دلیل است کهھ 
ما حقشناسی خود را به تمام کسانیکه برای برگزاری آن در ایران 
سہیم بودەاند ابراز میداریم.ء> 

آقای پروفسور پاریسو ھموتد انجمن تاریخ نظامی کانادا در 
دفتر مز بور چنین اظہار عقیدہ میکند: ەچھ فرصت خوشآیندی را 
کمیسیون بینالمللی تاریخ نظامی ارتشہای جہان با قبول دعوت 
انجمن تاریخ نظامی ایران مبنی بر برپائیکنفرانس ۱۹۷۹ در 
کشور بسیارزیبای ایران برای ما بوجود آورد. اگرچھ این موضوع 
تا حدی تکرار کنندہء عملی استکه داریوش بسزرگئٹ در ھنگام 
باریابی سفرائی کە از ۳٣‏ ایالت بحضورش رسیدہ بودند درعین 
حال نیز یادآورندہ عظمت وجاودانی بودن ایران در تاریخ تمدن 
خائی مامت1 

بدینوسیله تشکرات بی پایان خود را بحضور تیمسار سرلشگر 
وفا و کمیسیون تاریخ نظامی ایران و بهھ ارتش شاھنشاھی ایران 
بمناسبت پدیرائی بسیار گرمشان تقدیم میدارم.ء 

)()۲٦٢( 


۳ ہررسیٍہای ٹاریخی شمارۂ ٢‏ سال یازدھم 


آقای پروفسور شاطر از ھیأات اعزامی تونس در ھمین مورد 
چنین مینویسد: دآمدن به ایران تجر بەایست که يك عمر درخاطرہ 
میماند. چھ لذت زائدالوصفی از دیدن کشور بسیار زیبا و بازدید 
از اینہمه آثار باستانی شما بما دست دادہ است . ما با خاطرات 
بسیار خوش از روزھائی کھ با شما گذراندیم بە وطن خود برمی۔۔ 
گردیم. مزیتی بسیار برجسته برای ما بودہ است که کشور و مردم 
شاد ایران را بہیٹیم. جام احساسات ما لبریز از محبت شماست.ء 

سرھنگٹ دوم پوتیلانن از هیأت فنلاند دردفتی یادبود مینویسد: 
وثمرہ فکری این ملاقات بسیار زیاد بودہ اما با ارزشترین نتیجه 
آن بنظرمن تفاهمو همفکری بین المللی بودکھ در نتیجەمیہمان نوازی 
گرم دولت ایران حاصل شد . از طرف خودم و هھمسرم بدینوسیله 
بخاطر این موقعیت کھ ما را قادر بە فہم عمیقتری از ایران و 
ایرانی کرد از شما تشکر میکتم.ء 

سپہبد ژیلین رئیس هیات نمایندگی کشور اتحاد جماھیں 
شوروی سوسیالیستی چنین اظہار نظر میکند: ٭برای من مشگل 
استکھ بتو اىمازاین ھمەمیہمان نوازیوصمیمیت تشکر کنم ھرچند 
کهە من بارھا دربارہ مییہمان نوازی وصمیمیت ایرانیان شنیدہ بودم 
ولی ھیچگاہ شاهد وناظرآن نبودەام. تااینکه باتشکیل شدن‌کنفرانس 
تاریخ نظامی ارتشہای جہان در تہران تنہاآرزوی من برآوردہەشد 
و توانستم از نزدیك شاھد پیشرفتہای روزافزون ایران ہاشم 
ھمچنین بازدید اصفہان وشیراز و دیدن آثار تمدن دو ھزار و پانمد 
ساله ایران و ھمچنین دیدن برنامه ور و صدا در تخت جمشید 
برای من واقعاً جالب و شگفتانگیز بود. 

در خاتمه از طرف خود و ھیئت نمایندگی اتحاد جماھیں 
شوروی از زحمات و مہمان‌نوازی تیمسار وفا تشکی کردہ و برای 
ھمگی آرزوی موفقیت و سربلندی را دارم و ھمچنین برای دوستی 
بیشتض و روابط نزدیکتی بین ایران و اتحاد جماھیں شوروی 
سوسیالیستی آرزوی موفقیت را دارم.ء 
)۲۸) 


ای ماری 


مجله تاریخ و تحقیقات ایران شناسی 


مدیر مسٹول و سردبیر : سرعنگ یجیی شہیدی 
ضر فاطای : سرگرد محمدکشمیری 


نشریة ستاد بزرگ؛ارتشتاران ۔۔ ا دارہ روابط اعمومی 


تاریخ وآرشیو نظامی 


برای نظامیان ودانشجویان ٠٣‏ ریال 

بہای این شمارہ ۱ 
برای غیر نظامیان ٠۰‏ ریال 
بہای اشتراك سالائه ٦‏ شمارہ برای نظامیان ودانشجویان ۱۸۰ ریال 
ند ایران برای غیر نظامیان ٠۰‏ دیال 


بہای اشترالك در خارچ اڑکشور : سالیانه ا٦‏ دلار 


برای اشترالد ٠‏ وجھ اشترال را بەحساب ۷۱١‏ بانك م رکزی با ذکر جملة دہابت 
اشتراك مجلة بررسیخای تاربخیە پرداخت ورسید ٹاٹنکی را ٹبانشان یکامل خود 


بدفتر مجله ارسال فرمائید . 


محل تکفروشی : کتابفروشیہای ء طہوری - شعبات امی رکبیر 


و سایر کتابفروشی ای معتبر 
اقتباس بدون اذکر منبع ھمنوع است 


جاى ادارہ : تہران - میدان ارلك - صندوق پستی ۷۷ 
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ما عخابتاأَيا سز ازمّاان 


ڑھا ی مارگی 


مجلۂ تاریخ و تحقیقات ایران شناسی 
نشریة ستاد بزرگٹ ارتشتاران - ادارۂ روابط عمومی 
بررسیہای تاریخی 


شمارۂ ۳ سال یازدھم 
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ازاپن مجله دوھزار وششصد و پنجاہ جلددر چاپخانه ارتش‌شا هنشاھی 


بھ چاپ رسیدہ است 





۱ و ایا مین موڈ 
تما راف رگن نما کس نمی رادان 
مان ای مان کہ مرد رکشت ناکاڑا 

روہ وچ مب فو لعاد ود ہ' 
: 


اہاصت . و 
7 اکا ن نا ہما ار اعم 


بفر مان مطاع 
اعلیحضرت ھمایون شاهنشاہ آریامہر بزرگٹ ارتشتاران 
ھیأت ھای ر هبری مجله بررسیہای تاریخی 
بپشرح زیر میباشند 





تیمسار ارتشبد رضا عظیمی تیمسار إرتشبد غلامرضا آڑھاری ‏ جناب آقی ھوشنگ نہاوندی 
وزیں جنک رلیس ستاد بررك ارتشتاران رئیس دانشگاہ تہران 


ب ۔ غیات مدیرہ : 





تیمسار ارتشہد جعفر شفقت جائشین رئیس ستاد بزرك |رتشتاران 
تیمسار سپہبد ھوشنگٹ حاتم معاون ھمآصگكد کسدے ستاد بزرك ارتشتاران 
تیمسار سپہہد رجبعلی امیری رئیس ادارۂکترولر ستاد بزرك ارتشتاران 
ٹیمسار سرلشگر حیدر وفا رئیس ادارۂ روابط عمومی ستاد بزرگٹ ارتشتاران 
پ ۔ ھیات تحریریه : ۰ 
آلای شجاعالدین شفا معاون فرعتگی و مطبوعاتی درنار شامنشاعی 
آقای خاناہا بیانی ۔]ستاد عمتاز تاریح دانشگاہ تہران 
آقای سید محمدتقی مصطفوی استاد باستانشداسی 
آقاى حمزہ اخوان دکٹر در حقوق بینالملل 
آقاى محمد إمین ریاحی دکتر ور زبان و ادبیات فارسی 
آقای احسان‌اة اشراقی مدی رگروہ تار ین دائشکدۂ ادبیات وعلومانسائی دانٹنگاہ تہران 
سرھنگک یحبی شہیدی مدیرمسئول و سردبیں مجلة ہبررسیہای تاریخی 


سرگرد محمد کشمیری مدیر داخلی ُجله ۱ 
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شمەای از پیشیلة باستانشناسی ایران 
و‌ 
اقدامات انجام شدہ 
پر 
بنجاہ سال شاعنشاھی پہلوی 
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افتخارات ھذری ومیراث فرعنگی ایران 


زین پپٹاور ايرَ ات ذازای ضدتہای :یا ضائی سار وآٹاز 
با ارزش ھنری فراوان است که با گذشت زمان منوز بسیاری ازآنہا 
پابرجا ماندہ وبصورت تپھەھا وبناھای تاریخی و مذھبی در سراس 
کشور خود نمائی میکند وھمگی آنہا میراٹ فرھنگی بس گرانقدر 
میہن عزیزمان بشمار میرود. 

بطور کلی آثار تاریخی ایران گرانبہاتر ین پدیدہھائی است کھ 
شاھان نامدار و نیاکان ارجمند ما ازخود بیادگار گذاشتەاند. این 
آثاردردل ایرانیان اصیل هھمیشه شعلعشقو طن دوستی ومیہن پرستی 
را فروزان نگہداشته و پیوندمانرا با گذشتگان محکم و استوارتر 
ساد 

آثار تاریخی ذخائر گرانبہائی است کھ ھمه ساله صدھا هزار 
نفررا ازکشورھای دور و نزدیيك جہان ہبسوی خود جلب میکند و 
عظمت و افتخار نیاکان مارا بەمحققان وعلاقمندان بەآثار تاریخی 
جہان و روشنفکران دنیا نشانمیدھد. متاسفانه دردوسەقرن گذشته 
ب4سبب جنگٹ وجدالہای بی مورد وناتوانی وسہل‌انگاری زمامداران 
یا بی علاقکی آنہا بەأثار تاریخی وھنری: این افتخارات' تاریخی و 
هنری ما رو بەانحطاط وویرانی می رفت تااینکھ خوشبختائەخداوند 


شمهای از پیشینة 


0 ۔٠‎ 





رانا سکان کشتی طوفان زدۂکشور را بدست رادمردی' نیرومند 
توانا سپرد و گرد ویرانی و انحطاط از چہرۂ این آثار زدودہ شد. 
ز آغاز عہد پر افتخار پہلوی تا کنون کوششہای سودمند و همسه 
عانبەی برای معرفی وحفظ این آثار و تجلیل ازاین افتغارات ھنری 
۔تاریخی بعمل آمدہ استکەه خلاصهای ازاین فعالیتہای پنجاہ سالھ 
.زیر عنوان‌ھای مر بوط بہرقسمت ذیلا مذکور میدارد : 

١‏ کاوڈہای باستانشناسی در پنجاہ سال اخیر 

٢۔‏ تشکرل و تامیس انجمن آنار ملی و تصویب قانون حفظ 
عثیقات وتڈذکیل کنگرەھای جہانی هنر و باستانشناسی ایران . 

٣۔۔‏ تاسیس موزۂ ایران باستان وکتابخانە ملی در تہران 

٤۔۔‏ تاسیس وزارت فرھنگئ و هنر وسازمان ملی حفاظت آثار 

۵- تاسیس موزەھای متعدد در تہران و شہرستانہا 

١۔‏ کاوشہای باستانشناسی 

ازچند قرن پیش براٹر کاوش ویاتصادف بەتدر یجآثار باستانی 
واشیاء عتیقهەکه دلیل بروجود تمدنہای گذشتۂ ایران بود از گوشه 
و کنار مملکت بدست می آمے.. این آثار و اشیاء مکشوفه نفیس یا 
بھ خارج ازکشور بردہ میشد و پادر مجموعەھای شخصی تگاھمداری 





-١‏ سردار بزرك تاریخ‌معاصر ایران اعلیحضرت رضاشاەکبیر سردودمان 
سلسلة پہلوی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ تا نہم آبانماہ ٥٠۰١‏ (بالقب 
سردار سپم) فرماندہ کل قوا و رئیسالوزرای ابران ہبود . از این تاریخ تا ۲٢‏ 
آذرماہ عمین سال پس ازانقراض سلسلہ قاجاریه عہدمدار ریاستحکومت موقتی 
ایران شدند و در ۲٢‏ آذرماء سال ٣٣۰١‏ خورشیدی بنا بر رأی مجلس مژسسان 
سلطنت ایران بهھ اعلیحضرت رضاشاہ کبیر تفویض گردید :. معظملھ در چہارم 
اردیبہشت ماہ سال ۱۳۰١‏ ضمن مراسم باشکوعی رسماً تاجگذاری فرمودند و 
در مدت ٢‏ سال زمامداری خود اساس تحولی را در این کشور بی زیزی کردند 
و یا جہش تاریخی کشور عزیزمانرا بھ بسیاری پیشرفتہا و تحولات درخور 


امور باستانشناسی در ابران ۳ 





میگردید . وجود این شاھکارھای عھنریکه ازدل خاكکشور مابیرون 
می‌آمد دانشمندان و باستانشناسان و علمای علم تاریخ را متوجه 
اھمیت تمدنہای باستانی ایران :نمود و به منظور روشن نمودن 
تاریخ گذشته ایران فعالیت های پیگیں علمی و فنی صورتگرفت 
این مسافرتہا بە تدریج بە وضع جدیتری بصورت هھیئتھای علمی 
باستان شناسی درآمد تا آنجاکه از اواخر قرن نوزدھم ھیئت ھای 
علمی ازکشورھای مختلف اروپاوآمریکابرای بررسی ھا و کاوشہای 
باستائشناسی به ایں‌ان روی آوردند . 

اولین بار بررسیہا و کاوشہائی در شہر باستانی شوش در _ 
خوزستان بوسیلۂ دانشمند انگلیسی بنام لوفتوس ۔:اٴمة) در 
سالہای ۱۸١۹‏ تا ۱۸۵۳ میلادی انجام گرفتکە بعد توجەمقامات 
فرانسوی را جلب کرد و دولت فرانسه درصدد برآمدکە در این شہرں 
باستانی اقدام بھ کاوشہای باستانشناسی کند ء در نتیجه دولت 
فرانسه باستان شناسانی را جہت تحقیق و بںرسی بەشوش ونقاط 
دیگر ایر ان گسیل داشت . ابتدا درسال ۱۸۸۳ میلادی مارسل دیولافوا 
به شوش آمد و دولت فرانسه موافقت مرحوم ناصرالدینشاہ را 
تحصیل نمود وشاءطی فرمانی دراین بارہ بھ ظل السلطان کەفرماندار 
اصفہان و خوزستان بود دستور دادکه حفاری شوش انجام پذیرد ء 
بە شرطیکه برای نظارت در امورکاوش یکنفر واجد شرایط از 
تہران بە شوش فرستادہ شود و بقعة دانیال نبی نیز توسط ھیئت 
فرانسوی تعمیرگردد و در نزديك بقعه حفاری صورت نگیرد و کلی 
اشیاء مکشوفه که طلا و نقرہ و جواھر باشد متعلق بهھ دولت ایران 
خواھد بود . پس از صدور این اجازہ نامه آقای دیولافوآ بە اتفاق 
خاتمش و دو فرانسوی دیگر رسعاً درسال ۱۸۸۵ میلادی درشوش 
شروغع بەکارکردتد . دیولافواً در پایان کار بدون احترامگذاردن 
بە قول و قرار خود ھمۂ اشیاء مکشوفھ رابەپاریس بردکه امروزہ 
جزو مہمترین و بہترین مجموعۂ ٹفیس موزه لوور است . 
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قلعة شہر باستانی شوشض کہ ہیئت حفاری 
فرانسوی شوش در سالہای اول کاوش آٴنجاراساخته 
است. موزۂ شوش ھم بەفاصلة کمی ازاین قلعه ٹر 
عکس دیدہ میشود. 
دربار قاجار بزودی متوجه ارزش واقعی اشیاء مکشوفه از 
شوش گردید واعتراض بلند بالائی بدولت فرانسه نوشت و دولت 
فرانسه از شاہ ایران دعوت نمودکه از نمایشگاہ مخصوص سال 
۸۹ مللادی درپاریس بازدیدکند و ناصرالدین‌شاہ این دعوترا 
دراین سفر بود که مقدمات عقد قراردادی راجع به گرفتن 
امتیازات حفاری بین دولت ایران و فرانسه فراھم شد و بالاخرہ 
در١اماہ‏ م۱۸۹۵میلادیمطا بق با ١٦١‏ ذیقعدہ سال۱۳۱۲ھجریقمری 
این قرارداد بین ناصرالدین شاہ و دوت فرانسه بهھ امضاء رسید. 
متن این قراردادکه در۸ فصل تدوین و بامضاء ناصرالدین‌شاہ و 
صدراعظم وقت ایران و ریەدومالیرا وزیرمختار فرانسه رسیدہ 
است عیناً از نظر خوانندگان ار جمند میگذرد: 





-- . سر اق ظا ھا سے ۔- 


قرارداد اصرالدین شاہ 


: شمەای از پیشینة 


پس‌اڑ در گذشت ناصرالدین‌شاہ در ذیقعدہ سال ۳ ففرانسویان 
نتوانستند ہخوبی از قرارداد سال ۱۳۱۲ استفادہ کنند و وزیں 
فر ھنٹ فرانسه آقای بورڑوا (فنمہععدەہ8) بھ ڑاندمرگان کےه 
در مصر حفاری میکرد مأموریت دادکھ به ایران بیاید و در شوش 
حفاریکند . 
دمر گان در سال۱۸۹۷میلادی بەشوش آمدو لی عین الدو لەفرماندار 
خوزستان بااو ھمکاری لازم رانکرد و عملیات کاوش اندکی مختل 
گردید . تااینکه در جمادیالاول سال ۱۳۱١‏ قمری مطابق بااکتبز 
سال ۱۸۹۷ میلادی مظفرالدین شاہ سفری به پاریس‌کرد و وزیر 
فرھنگٹ فرانسه مشکلات کار ھیئت حفاری شوش :ا با شاہ در میان 
ػٌذاشت ومظفرالدین‌شاہ وعدۂ هر گونه مساعدت رابهھ وزیرفر ھنگی 
فرانسهە داد و بالاخرہ در ٠١‏ ر بیعالٹانی سال ۱۳۱۸ مطابق با 
١‏ ماہ اوت ۱۹۰۰ میلادی امتیاز نامەای از طرف دولت ایران بھ 
دولت فرانسه دادہ شدکه بە موجب آن هر نوعکار و بہرەبرداری 
عملیاتی رابرای فرانسویان درسرتاس خاك ایران منحصرا برقرار 
مینمود . این امتیاز نامه موجب شدکه تعداد قابل توجہی از آثار 
مکشوفه در شوش وارد پاریس گسرند و موزۂ بسزرگٹ لوور و 
مجموعەھاىی خصوصی دیگردارای تعداد فراوانی ازاشیاء زیرخاکی 
ایںان شود ء زیرا در فصل ھشتم این امتیاز نامه ذکسر گردیدہ 
استکە بازدید ازاشیاء مکشوفه در داضل کشور ایران بوسیلۂ 
مامورین ایرانی ممنوع است مگر فقط درگمرك مرزی کھ مرزداران 
میتوانند آنہا را بھ بینند . رونوشت این امتیاز نامه نیز عیداً در 


ذیل نقل میشود : 
ژاندمر گان د8ہ ہ5( ٥‏ ہ5ۃ از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۱١‏ 
میسلادی در شوش حفاری کرد و پس از او پسرشل امادط 


ریاست ھیئت را عہدەدار بود و سپس پروفسور رولند دمکنم 


لہ 
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قرارداد مظفرالدین شاہ 


کی 
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سحدہہہبح:۸۸ ٭ط ا جھاہ:٠۶۲۱۰‏ سالیان دراز رئیس هیئت حفاری 
شوش بود . 
چند سال از حفاری پروفسور رولنددمکنم مصادف با ایسام 
شاھنشاھمی پرافتضار اعلیحضرت فقید رضا شاہ کبیں گردید . 
اعلیحضر ت رضاشاہ کبیر درسال ۱۳۰۳ خورشیدی مطابق یا ٣٤١۸٢‏ 
شاهنشاھی ھنگامیکەسردارسپھ بودند ورئیس‌الاوزرائی کشوررا بە 
عہدہ داشتند وبرای تر تیب کار شیخخزعل بەاستان خوزستان رفته 
بودند در آذرماہ ھمان سال ازشوش هم بازدید بعمل آوردند وقلعة 
فرانسویان رادر شوش مشاھدہ فرمودند ھنگام بازدید از قلعڈشوش 
سئوال میفرمایندکه این قلعه را چەکسی ساخته است ؟ جوابدادہ 
میشود کە هیئت فرانسوی مأمور کاوش درشوشآنجا راجہت سکونت 
خود ساختهەائد و درآن ھنگام شاهنشاہ فقید ازقرارداد انحصاری و 
چگونگی کار فرانسویان وامتیازات بیحدیکه بەآنہا دادہ شد٥ەاست‏ 
باخبر میشوند و متآثر میگردند وامں میفیمایندکه دھروقت مسٹئول 
حفاری بھ شوش آمد در تہران بامن ملاقات کند .ء 
گزارشہا و تلگراسہای افراد ایر ان‌دوست و مییہن پرست مائنند 
شادروان تیمسار فرجالھ آق اولی (که سمت فرماندہ لشگرخوژستان 
و مأمور فوق‌العادہ دولت راداشت) به پیشگاہ اعلیحضرت رضا شاہ 
فقیدں دربارۂ وضع نامناسب امتیاز حفاری شوش نسبت به آشثار 
عتیقه ایرانکه دراردیبہشت ماہ سال ۲٥۸٢( ۱٥۰١‏ شاھنشاعی) 
مخابرەشدہ بود ودرایت شاھنشاہ فقید باعث گردیدکه در ۲٢‏ مہرماہ 
ھمان‌سال مطابق با۱۸ اکتبر۱۹۲۷میلادی امتیاز تامەھای مورخ ۱١‏ 
ذیقعدہ ۱۳۱۲ ۱١(‏ مہ ۱۸۹۵) و ١١‏ ربیعالثانی ۱۳۱۸ ۱١(‏ اوت 
۰) بوسیلۂ مجلس شورای ملی لفو گردد. دراین ھنگام موافقت 
شدکه ھیئثت فرانسوی تنہا درشوش بەکاوش و بررسی یپردازد و 
دولت ایران تقبل نمودکه یك موزہ و یك کتابغائه در تہران بناگند 
و ریاستآن را تا مدت ٥‏ سال بەیکنفر فرانسوی واگذار نماید و 
تعہد کرد کە حداقل قرارداد این فرد فرانسوی را تا سه نوبت 


ھردفعه پنجسال تمدیدیافرددیگرفرانسویر اہر ای ھمین ‌منظور استخدام 
کند ء این بودکھ دولت ایران در سال ۱۳۰١‏ خورشیدی ۲٤۸٢(‏ 
شاهنشاھی) از آقای آندرہگدار دعوت نمودکە به ایران بیاید و 
آندرہگدار درسال ۱۳۰۸ ۲٢۸۸(‏ شاعنشاھی) در ایران رسمًا 
شروع بکارکرد . و قانون حفظ عتقیات نیز در ۱١‏ آبانماہ سال 
۹ ( شاھنشاھی) به تصویب مجلس شورای ملی رسید و 
آقای اندرہگدار باکاردانی و دقت زیاد فہرست آثار ملی ایران را 
تہیەکرد و نقشۂ ساختمان موزہ ایران باستان و کتابخانة ملی را 
نیز آمادہ نمود و بالاخرہ پس از چند سال کار وکوشش توانست 
يك سلسلە کتابہائی بنام آثار ایران در ٤‏ جلد (ھرجلد شامل ٢‏ 
مجلد) تقدیم دوستداران هنر و معماری ایران کند . آندرہگدار 
مجموعاً مدت سی سال وکسری در خدمت دولت ایران بود و خدمات 
صادقانۂ او ھرگز فراموش نمیشود . ؟ 

باید یادآور شدکھ در لغو امتیاز نامەھای مذکور شادروان سید 
محمد تدین وزیر فرھنگٹ وقت نیز کوشش زیادی کرد وبدین طریق 
این محدودیت که ازلحاظ علمی تاثر خاطں کلیۂ دوستدارن تمدن و۶ 
فر ھنگٹ وھنرکشور باستانی ایران بود بں اثر تغفییں وتحول ‌اوضاع 
ایران و دگرگونیہای اصلاحی بەھنگام سلطنت شاھنشاہ رضا شاہ 
کبیں ازمیان رفت وازآن پس کشورھای مختلف اروپائی وامریکائی 
توانستند درکاوشہای علمی باستان شناسی ایران وبررسیہاو 
اکتشافات آثار وتمدن سرزمین پہناور وعزیز ایران سہیم باشند و 
ھیئتہای مختلفی ازکشورھای متعدد بەایران آمدند تا بررسیہا و 
کاوشہای علمی را دراین‌کشور انجام دھند . 


٢‏ در تنظیم این قسمت از گفشار جزوۂ ٭وپرانەکھای شوشٗء نگارش 
آقای حبیباله صمدی سال ۱۳۳۳ و نیز گزارشہای باستان شناسی مجلد سوم 
(فصل )۱١‏ نوشتة آقاى سید محمدتقی مصطفوی راہنمای نگارندم بودم اسٹہ مہ > 


۱ شمهەای از ہشینة 
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کاوٹںس در پەھای باسسائی سوس - زمسمان سال٢۹١۲شاھنش'ھی‏ 
سادروان مسسو دمکنم )نسسادہ وکارگران حفاری شم در کاراؤ دیدممیشوند, 
آقای سد محمدمی مصطفوی ہزرس ونمایندۂ باستاشاسی نیز 

حصور دارند . 


آقاىی دمکنم تا سال ۵0 ہاہیاست کاوٹہای علمی شڈوش زا 
عہدەدار بود اکنون دو نمو نە از گزارش کار و پایان فعالیت حفاری 
شوش راکه بوسیله شادروان تقی سہہبدی یکی از نمایندگان اعزامی 
وبازرسان فنی ادار٥عتیقات‏ سابق‌دادہ شدہ است میخوانیمء شادروان 
تقی سپہبدی که ھمراہ ھیئت کاودہای علمیشوش درسالہای۳ ۱۳۱ 
و ۱۳۱ خورشیدی ۲٢۹ ٣-٢١۹٢(‏ شاھنشاھی) بودہ و بر کاوش و 
بررسی آقای دمنکم تظارت داشته. این دو گشزارش را برای ادارڈ 
تیقات تہیه کردہ است که نمونەای از گزارشہای کو تاہ و معمولی 
بازرسان اعزامی را درآن زمان نشان میدھد ونیز نمونەای ازابلاغ 
مأموریت شوش را کهھ ازطرف مسٹولین امر بعنوانآقای سید محمد 
تقی خان مصطفوی عضو فنی عتیقات در ۲٢‏ آذرماە سال ۱۳۱۰ 
۲٢۹٢(‏ شاھنشاھی) صادر گردیدہ است از نظر خوانندگان ار جمند 
می گذرانیم . 
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کاوس درشثوش سے رمستال سال ٣٥٢‏ شاشذاھی ۔گوری ار دوراں لام پدیدار شده اسے. شادرواں 
مسو دم5ەم ٹس مسو مارکهە کارمد ھب غلمی فراسوی و آقای سد محمد می مصطعوی بازرسی 
عستات اہ اں ڈلدہ مل ود. سر کرگر حماری شم د رکار کا رگاء لسسی اآسثت ٠‏ 
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کوشەای ازحفاری تپة باستامی شوش بی ەہسکام کشف چند تەستون هخامنشی 

درآن ھنگام بوپڑہ درسالہای ۱۳۱۰ و ۲۶۹٢-٢٢۹٢ ۱۳۱۱١‏ 
شاهھنشاھی) حمل اشیاء حفاری از شوش بەتہران ازطریق مناقصه 
اقدام می شد و نمو نەای از برگٹ مناقصه حمل دہ خروار اشیاء عتیقه 
ازشوش بەتہر ان در تار یخ٢ ٢‏ ر٢ر‏ ۱۳۱۱ (١٢۹٢۲شاھنشاھی)‏ وبرندہ 
مناقصهکەگاراڑ توکل دراھوازمی باشد وقرار دادیکه فیما بین صاحب 
کاراڑ مذکور وآقای مصطفوی بازرس ونمایندۂ ادارۂ عتیقات در 
شوش منعقد شدہ است عیناً در ذیل ازنظر خوانندگان می‌گذرائیم . 


کنت رلاند دمکتم 

ریس سابق ہیثت باستانشناسی 
فرانسویان درشوش 

نقل از گزارش ای باستانشناس 
مجلد سوم (فصل )٥١‏ 
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تقسیم اشیاء مکشوفە بین‌دولتین ایران وفرانسه (موزۂ لوور) 
معمولا باحضور نخست‌وزیر و وزیر معارف وقت یا نمایندۂٴ او بعمل 
می آمد بطوریکھ اشیاء مکشوفه را بەدوقسمت مساوی در دوگوٹه از 
انبار می چیدند و باقرعەکشی سہم هریك ازدو لتین را معین میکردند. 
يك بار ھم شادروان محمدعلی فروغی (ذکاءالملك) کە ریاست ھیئت 
دولت را برعہدہ داشت در این منظور شرکت نمود و اینك صورت 
تال سے وط ھی اعیاء کت نقامال ۱۷۱۷ فرئن کے ون 
حضور شادروان فروغی انجام یافته و بامضاء جناب علی اصفرحکمت 
وزیں معارف و اوقاف وقت وآقای پروفسور رولند دمکنم رئیس 
ھیئثت حفاری شوش رسیدہ است از نظرخوانندگان میگذرد : 

دی مم آچھ 2 


7 8 
- 





2 ان وھ ۶ 

اعضای صورت مجلس تقسیم اسیاء مکشوفه ازشوس بین ایران وفرانسه دربہار سال ۲٥٤٢‏ شاھنثاھی 
بوسیلة شادروان محمدعلی فروعی رذکاءالملك) نخستوزبر وقت. 

از داست بە چپ : آقایان خطیب‌لو رئیس دفتروزارت معارف ۔۔ شادروان دکترعلی فرعھمندی ر(علیمالملك) 
ریس ادارۂ گل باستانشناسی ۔ شادروان مسیو دعکنم رئیس عیئثت علمی حفاری شوش ۔۔ شادروان 
تقی سپہہدی بازرس فئی کاوٹسہای شضوش - شادروان محمدعلی فروغی رذکاءالملك) درحال إەمضا۶ 
صورت‌جلسه - شادروان دکترولی‌اله نصر کفیل وزارت معارف ۔ شادروان جمشید اونوالا راز پارسیان 


عند وعضو ھیلت علمی شوش) ۔ دونفر ازاعضای عیثت علمی شوٹ ۔۔ شادروان إحمدضیاء (ضیاءھمایون) 
مترجم ادارۂ عتیقات ۔ 


پس از پایان خدمت شادروان دمکنم و بعد ازجنگٹ جہانی دوم 














اوت 


سد مہرم رم و 
و 
وے د ےپ 


پروفسور رومن گیرشمن مەعصانتناۃ مددہا۔-×ط درشوش ریاست 
حفاری را عہدەدار شدند بمورد میداند اضافه نمایدکكهە پرفسو؛ 
گیرشمن ازسال ۱۳۱۰ شمسی ببعد درنقاط باستانی مختلف (تپ 
گیان نہاوند ۔- تپه سیالك کاشان ۔۔ اسدآباد معمصدان ۔- بیشا بو 
گازرون) کاوشہای علمی بسیار مفید انجام دادہ وبا توجه به پیشیۂ 
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او نسبت بەامور کاوث ہای علمی ایران بشرح بالا بەجا نشینی ‌آقای 
دمکنم عہدەدار ریاست هینت علمی شوش گردید اینك ھم چند سال 
است آقای ہروفسور ژان‌پرو ریاست ھیٹت حفاری شوش زا بعہدہ 


ے 7[ کم کر 


شس 5 


کے رخ رر سے جح چ۔رجیمسک کر و کیا یت2 تن 
ڈیم و 












ا 


دہ 


عیثت علمی سوس وصاحبان معامات 88 وزارت معارف ھنگام تصسیم اشیاء مکشوفمہ درکاوشہای 
شوش پیش از انىجام قرع کشی درنہار سال ٤٣۰۹٢‏ ساعنشاھی ۔ 

از راست بە حب : شادروان دکر جمشید اونوالا (إزپارسسان ھند عضو صسنت علمی شوش) ۔ دونفر 
ا زکارکنان ھیلت علمیسوس - سشادروانان احمدضاء (ضا:ء ھمادون)مترجم ادارہ عتیعات - تھی سپہبہدی 
نازرس کاوشہای شوس - دکبر ول اله نصر کصل وزارں معارف - سلیمان سپہہدی بازرس ادادۂ 
عشفات ۔ مسیو دمکٹورٹیس صنت حغاریعلمی شوٹں - دکر علی فرھمندی رعلیمالملك) رٹیس کل عتیعات. 


هینت حفاری شوش نتیجة مطالعات طولانی خود را در٣۳‏ جلد 
کتاب بنام دخاطرات ھیئثت باستان شناسی فرانسوی درشوش٤‏ بز بان 
فرانسه درپاریس بچاپ رسانیدەائد. ٣‏ 

میتوان‌گفت شوش بہترین محل برای کاوش از نظس باستان 
شناسی است زیرا دراین محل از ٤‏ ھزار سال پیش ازمیلاد مسیح 
تا دورۂ اسلامی آثار تمدنہای مختلف بطور تداوم بچشم میخورد و 
ب٭عبارت دیگر این محل ھمیشه مسکون بودهہ وھرگز متروك نشدہ 
است واز نظر مقایسةۂ تمدنہا محل بسیار جالب توجہی است . 


صمنیںگ ٥ا‏ جصہرد:ء ء۸ مد۳] وہ ٭ناونوہاۂ ل۸ تھئ)]( ھڑ ہ10 ہ ںہ مٰ/( --3 
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حفاری چغاز نبیل 
آقاى دمکنم در سال ۱۳۱١‏ خورشیدی ( ۲٢۹٤٢‏ شاھنشاھی ) 
چندین نمونه از آجرھای این محل (معبد چغاز نبیل) را پیدا کرد و 


بش 1 کپ نخان سا : 








پٹای حوب شرگی ز تخورات چعاز سل کەه دارای یح عطلبمه نودہ اسٹ (امروزہ فمط سه طبله باقیماندہ) 
وىالاتر دن ومر فعتر بن طبعات (طبعہبہجم) جاگاہ حدای سزرگٹ اینلموسیناك بود ۔ اىن زیگورات دا 
اونتاش گال نکی |ازشضاھان بزرأكعلام ر(کەدرساز ٠۰‏ یش ازملادسلطنتمیکر د) ساخت. نایاىن‌زیگورات 
وشہر چعازىیل ٭ەایں مطور نودکه یك م رکز بررگءك دیی انحاد گرئد نا درشکكام حشنہای بزرگك 
محل‌ناش عمومی شود ونام آن شہر را (دوراناشی) نامیدهت اسٹت ٠‏ 

ٹمس اوت 
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۔ کل و 


سے جا لد بل یہہ تھا 
لگ 
٠‏ 


٭َ 8 
۔ 7 .- قد جرےی دہ : :9 1 ١‏ 
سط یواح کس کچ جی ھکد ہم : 


نمای جنوب غرہبی زیگورات چفاز لبیل کە ازکتاب خاطرات ھیثت شوئی ۔ چغازنبیل - تالیف پروفسور 
روس گیرشمن وھمسرش خانمگیرشمن ثقل گردیدہ است ٠‏ 





طرع معبد یا زیگورات چغازنبیل کە ىکی از بزرگترىن زیگوراتہای عیلامی است . این زیگورات بفاصله 
٭ کیلومری حوب شرقی شوش فرار گرفتە است ٠.‏ 


لے سا ہے ا آے ‏ سا لے 


ا 
۱ 
۱ 





پلان زیگورات چفازنہیل کہ اونتاشگال یکی ارساغانعیلامدرحدود ٠‏ سال قبل|زمیلادەسیح ساخته 


ج5 7 آن درحدود ٠٠١/٢‏ عتر است وارتفاغع اولیة آن ٢٣٢‏ متر بودہ کە فعلا ٤‏ متر ازآن 
باھی ماندہ است ۔ 





مدت ٥‏ سال اجازۂ حفاری آنجارا از دولت ایران گرفت ولی جنگ 
۹ وین فعالیت را نیمەکارہ گذاشت وبالاخرہ پرفسور گیرشمن 
موفق شدکه در سالہای بعد معبد بزرگٹ یا زیگورات چغاز نبیل را 
از زیر خاك درآورد ويك اثر دیگر ھنری و تاریخی بەدوستداران هنر 
ایران عر ضه گردید : 
حفاری در تبه سیلك کاشان 

این محل در ۹کیلومتری جنوب غر بی کاشان قرار دارد وحفاری 
آن از سال 1۱ خورشیدی ۲٢۹۱٢(‏ شامنشاھی) یعنی در عصری 
شاهنشاھی رضاشاہ کبیر بوسیلهۂ ھیئت فرانسوی اعزامی ازموزۂ 
لوور پاریس بریاست پروفسور رومن گیرشمن شروع شد و نتیجۂ 
کاوشہای سیلك در دوجلد کتاب درسال (1938-9)بنام کاوش در سیلك 
کاشان ٭ بزبان فرانسه درپاریس منتشر گردید . تمدن این تیه از 
ھزارۂ پنجم تا هزارۂ اول پیش از میلاد ادامه داشته است . 


سو ا وو و ۴ وج بای مرن > پر چو عو حر مت ےرت ۳ در شی 
2 2 ار وس سو لے 20 






_س 2 وہ 













عکی بکی ازظروف منتوش سفالی تپاسیلك کاشان کە شبیە قوری است . 


ےت جیے کسی سے سے سج 
٠‏ 1933-1034-107-[۸5]11۸ڈم مل بط لفن5 ۵٥‏ دەالاہ٣‏ -4 
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کاوش در تبه چشمەعلی ری 

این محل در نزدیکی شہر ری قرار دارد وتمدن آن مر بوط ب4 
ھزارۂ پنجم وچہارم پیش ازمیلاد است . دراین محل ازسال ۱۳۱۳ 
خورشیدی ۲٢١۹۳(‏ شاھنشاھی) بھ ھنگام شاهنشاھی اعلیحضرت رضا 
شاہ کبیر آقای پروفسور اریخ ۔۔ اف _ اشمیدت ؛ەسط۲-۶-ط ذ٢ط‏ 
باستان شناس معروف آمریکائی آلمانی الاصل ازطرف موزہ دانشگاہ 
پنسیلوانیا مأمور کاوش شدہ بود . 


دذکر ارنلکگ ف . اشمیت داشمسد ناستانشساس آمر نکائی 
نعل از گزارسہای باستان سناسی 
مجلد سوم (فصل )٠١‏ 


حفاری تیھ گیان نہاوند 





این محل درجنوب شہر نہاو ند قرار دارد وقدمت تمدن آن از 
ھزارۂ چہارم تا ھزارۂ اول پیش ازمیلاد می رسد. دراین تیپے در 
سالہای ۱۳۱١‏ و ۱۳۱۱ ۲٢۹۰(‏ و ۲٢۹٢‏ شاھنشاھی) بوسیلەدکتی 
جرج کنتنو و بدستیاری پروفسور گیرشمن حفاری علمی بعمل آمد 
ونتیجة مطالعات آنہا درسال ۲٤ ٤‏ شاھنشاھی) در کتابی 


بنام٭دکاوش در تپەگیان نہاوندءٴبز بان فرانسە در پاریس بچاپرسید. 





. 143۷۰۵۵ ٥ا‏ ە۶۲6-مصورن0ہ 6م6]' ا وەالنںہ٣‏ -وّ 
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ےت .٣ت‏ رک 


ظرف بزرۓ سفالی منتوش 

ازتپه گیان نہاوند متعلق به 

ھزارۂ دوم پیش‌از میلامسیح 

کاوش در تیە حصار دامغان 

تپ حصار دامغان درجنوب شہر دامغان ودر ۳٦۹۱‏ کیلومتری شرق 
7تہران قرار گرفته است. دراین تپھ دانشمند فقید پروفسور ارتست 
ھرتسنلد آلمانی ابتدا کاوشہای سطحی انجام داد وسپس در سال 
۰ خورشیدی ۲٤۹۰٢(‏ شاھنشاھی) مطابق ب۱۹۳۱ میلادی به 
ھنگام سلطنت اعلیحضرت رضا شاہ کبیں ازطرف موزۂ بستن امریکا 
پروفسور اری ۔ اف ۔۔ اشمیدت حفاری کاملی انجام داد و تا سال 
۳ میلادی این حفاری ادامه داشت. اشمیدت نتیجة مطالعات و 
کاوشہای خودرادر کتابی بنام حضسریات در تپھە حصار دامغان ٦‏ 
درسال ۱۳۱١‏ شمسی ۲٥۹٢(‏ شاھنشاھی) بوسیلۂ مسوزۂ دانشگاہ 
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نمونەای از تسزئینات زرین وگردنبند عقیق 
مکشوفه از تیھ حصار دامغان 


امور باستانشناسی در ایران ۲۷ 





پنسیلوانیا فیلادلفیا بچاپ رسانید . قدمت تمدن پیش از تاریخ تپھ 
حصار ازھزارۂ چہارم تا ھزارۂ اول پیش ازمیلاد میرسد. ضمناً 
بقایای کاخی از عہد ساسانیان در این تپه باستانی ہرروی آثار پیش 
از تاریخ آنجا پدیدار وخاکبرداریگردید کە درموزۂ ایران باستان 
بەمعرض نمایش گذاردہ شدہ است . 


کاوش در تپھ حسئلو آذربایجان غربی 

تپ حسئلو در ١اکیلومتری‏ غرہدریاچۂ رضائیۂ و نزديك شہی 
نقدہ قراردارد. این تپھ در سال ۹۳(۱۳۱۳٢۲ش)‏ بەھنگام سلطنت 
پرافتخارشاهنشاہ رضاشاہکبیں بوسیله یك ھیىت ایرانی کاوش شد و 
سپس درسال ۱۳۱١۵‏ ( ٢۹٢۲٢ش‏ ) سراورل اشتین دن5 د۸ علة 
دانشمند انگلیسی چندین گمانهە درآنجا زد ومقداری اشیاء پیش از 
تاریخی بدست آورد . در سال )۲٥٥٢( ۸٦‏ آقای فرھادی با 


کت ہت ہنشت پت ہہ 





منظرة عمومی تبةٗ حسئلو ازجانب شرقی ‏ حفاری سال 
۲۳ میلادی مطابق ۲٥۴۱۱‏ شاہنشاھیدکتر رابرتدایسون. 


۸ شمەای از پیشینة 
. . . مم ...ےس٣۱٣‏ شٹش سشسستٹش ش رش ںہ 
نظارت آقای راد مأمور اعزامی وزارت فرھنٹ سابہق در تپ 
حسئلو یك حفاری تجار تی انجام داد و درسال ۱۳۲۸ ۲٥۰۸(‏ ش) 
آقایان علی حاکمی و محمود راد يك حفاری علمی درآن تپھ انجام 
دادند و بالاخرہ درسال ۱۳۳۷ ۲٥۵۱۷(‏ ش) یك هیئت مشترك ایرانی 
وامریکائی بەسر پرستی پرفسور رابرت دایسون ۴ ونظارت فنی 
آقای اصفریان و شادروان تقی آصفی اقدام بەحفاری علمی در این 
تپھ نمود و درھمین سال بود جام طلای حسئلو ازآنجا کشف گردید 
که باعث پیشرفت وادامه کاوش درحسئلو شد . 





یك اسکلت ازحفاری تپەحسنلو اث > 
در ترانشۂ 20'ل1' یی 
کاوش در زیویه کردستان 

تپەڈزیویەدر نزدیکی شہرستان سقزوشمال کردستان قر اردارد. در 
این تپھ بجز حفاری کو تاہ مدتیکه توسط رابرت دایسون انجام شدہ 
حفاری علمی و منظمی صورت نگرفته است ولی از اشیاء این تپھ 
جستهھ گریخته بەمقدار زیادی درموزۂ ایران باستان وموزەھای دیگر 
دنیا وجود دارد. تمدن این محل مربوط ب۰ ۷۰ تا ۸۰۰ سال پیش‌از 
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مجسمہ گاو ازعاج مکشوفه از زیویہ 
کردستان متعلق بە ٹورۂ ھخامنشی 


- شمهەای از پیشینة 


بت - 





کاوش در تورنگٹ تبه گر گان 

تورنگٹ تپھ در نزدیکی شہر گرگان قراردارد. حفاری این مح( 
درمرحله اول بوسیلە دکتر ویلسن آمریکائی درسال روہ ( ۲٢۹٢‏ 
ش ) صورت گرفت وپس ازآن درسال ۲٥٢٢( ۱۳٣١‏ ش) بوسیدذڈ 
آقای پروفسور ژان‌دهه ازطرف دانشگاہ پاریس عملی گردید وازآ, 
پس ھمه سالە دراین تپھ بکاوش ادامه میدهد. تمدن این تپھ مربوعا 


بە4هزارۂ دوم و سوم پیش از میلاد است . 


کاوش درشہر سوخته (سیستان) 

شہر سوخته نزديك زابل است و درسال ۲٥٢۸( ۱۳٣۸‏ ش 
آقای پروفسور توچی بررسییہائی در سیستان واطراف شہر سوخۃ 
انجام داد وسپس ازطرف موسدۂایتالیائی ایزمثو دکترامبرتو رئیم 
و دکتر شراتو ماریتسیو معاو نین ھیئت چندین سال در شہرسوخۃ 
حفاری کردند. قدمت این محل بەھزارۂ سوم پیش ازمیلاد میرسد 
این حمفٰاری ھمهھ ساله ادامه دارد . 


کاوش درتپه یحیی 

تپھ یحیی در نزدیکی کرمان قرار گرفته است. درسال ۳٤٣‏ 
خورشیدی ۲٥٢٢(‏ ش) آقای پروفسور لمبرگکارلوفسکیەدر ای 
محل يك بررسی علمی انجام داد و درسال بعد حفاری آنجا را شرو 
گکرد. این حفاری ازطرف دانشگاہ ھاروارد امریکا بوسیله پروفسو 
کارلوفسکی انجامگرفت وھنوز ھم ھمه ساله ادامه دارد . 


دراین تپھ آثاری از هزارۂ چہارم و سوم پیش ازمیلاد مسب 





ط۷ دوہ اسم ء ۰-مءط - 
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بدست آمدہ است آقای کارلوفسکی نتیجة حفاریہای سالہای ۱۹٦۷‏ 
و ۱۹٦۹۹‏ خودش را درکتابی بنام ہ حفریات در تپھ یحیی ایران ء٭٭ 
درسال ۱۹۷۰ درکمبریج ماساچوست بوسیلة مؤسسۂةآسیائی دانشگاہ 
پہلوی شیراز چاپ کردکهھ شمارۂٴ ١‏ سری اول ازانتشارات دانشگاہ 
پہلوی شیراز میباشد . 
کاوش در شہداد کرمان و غبیرا 

در سالہای اخیر ھمزمان با فعالیت ھای دانشگاہ تہران در کویں 
ونزدیيكدکرمان يك ھیئت ایرانی برای بررسی وحفاری از طرف 
مرکز باستان شناسی ایران اعزام شد. این ھیئت درمدت سەه فصل 
حفاری خود اشیاء ہسیار جالب توجہی از شہداد بدست آوردکە در 
میانآنہا چندین مجسمۂة بزرگٹگلی انسان ویيك پرچم زیبای مفرغی 
بانقوش متنوع وجود داشت. تمدن این محل مربوط بەھزارۂ سوم 
پیش از میلاد است. 
ھمڑزمان با این حفاری در غبیسرا نزدیيك کرمان نیز آقای دکتں 
گزافہروری ازطرف دانشگاہ لندن درچہہارفصل حفاری کرد وآثاری 
خی وظل اور اہلانی زا ازاش دا 


کاوش در تپەھای گودین و سەگابی کنگاور 

تپە گودین در استان کرمانشاھان در مغرب ایران برسر راہ 
گنگاور بە تویسرکان بفاصلۂ تقریبی ٠١‏ کیلومتر از کنگاور قرار 
دارد. آثار سکونت بشر ازھزارۂ پنجم تا ھزارۂ اول پیش ازمیلاد 
مسیح دراین تپھ مشہود است. ازسال ۱۳٤٣١‏ (٢٢٥۲ش)‏ از طرف 
دانشگاہ تور نتو کانادا بوسیلۂ4 دکتکر ۔۔ ت - کایلریانك ٴ٠‏ حفاری 
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طرح درفش منعوس مفرغی ربرچم) 
کە در شہداد کرمان بوسیلة آقای 
مہندس علی حاکمی کتف شدہ 
است۔ حفاری سال ۳۰٥۲شاھنشاھی‏ 


امور باستانشناسی در ایران ۳٣۳‏ 





علمی دامنەداری دراین تبه بعمل آمدہ است. آقای دکتر یاني مدت 
٦‏ فصل دراین تبه کاوش کردو نتیجه کار خود را در دو جلد کتاب 
بنام ہحفریات درگودین تپه گزارش مقدماتی و دومین گزارش۰١۱‏ 
درسالہای ۱۹٦۹‏ و۱۹۷ میلادی بوسیلةۂ موزة سلطنتی او تتاریو 
کا نادا ہچاپ رسانید َ 





نمونه“إی از سفقال متعوش پا نس ناب کمە در کاوشہہای کگودین بہ کٌ٥اور‏ ار دورۂ سوم گودیں 
بائت شدہ است. حفاری آقای دکتر کابلر یانك ھرارۂ موم پش از میلاد مسح 


در تپة سەگا بی که بفاصلة ۳ کیلومتر از تپ کودین قرار دارد 
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درسالہای و٥۲٢ ۲٣٥٢٢ ۲٥٢٢(‏ ش) آقای دکتر لو یس لوین ۱۲ 
معاون دکتر یانکاوش علمی انجام داد واشیائی مربوط بەھزارۂ 


سوم پیش ازمیلاد و ھمزمان با گودین بدست آورد . 


کاوش در منطقه آرستان 

در نقاط مختلف لرستان تا کنون کاوشہای علمی وتجارتی 
متعددی انجام پذیرفته است. در سرخدم در سالہای ۱۳۱١‏ و۱۳۱۵ 
خورشیدی (٢؛ ۲٢۹‏ و٥۹٢۲‏ ش) بوسیلۂ پسروفسور اریخ - اف ۔ 
اشمیدت یك سری حناری علمی انجام شد و چندسال پس از اوآتای 
پروفسور لوئی و اندنبرگٹ باستان شناس بلڑژیکی در ورکبود عیلام 
حفاری مفصلی انجام داد و درکتاب خود بنام ٭باستان شناسی ایران 
باستانء درسال ۱۳۳۸ ( ۲٥١۸‏ ش ) بەآن اشارہ نمود از آن پس 
پروفسور مك بور نی درکر ھدشت لرستان وخانمکلر گاف در نورآباد 
وتپه باباجان مدت ٤‏ سال حفاری علمی انجام دادند,. در ٠٥‏ سال 
اخیر گذشته از محل ھای فوق الذکر در تپه ھایکفتر لان ۔۔۔ زردلان پشت 
کوہ ۔۔ گوران ۔۔ چفاسبز۔ دلفان ۔۔ میروالی و هسرسین و بیستون 
کرمانشاھان کاوشہای علمی و تجار تی موفقی انجام پذیرفته است. 
بسیاری ازاین فعالیتہا درائرکوشش خستگی ناپذیروزارت فر ھنگٹ 
وھنرکنونی و اداره کل باستان شناسی سابق انجام گرفته ا[ست . 


12-100-10۷+. 123. 110 ٠ 


مور بجاستانشناسی در ایران ۳٣‏ 
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۰۳ ہے ہبہ 
کاوشہای علمی ارزندۃة ھفت تپ از زمستان سال 


خورشیدی (٢٢٥۲ش)‏ بوسیله يك هیئت ایرانی بەریاستآقا 


نالە نگہبان شروع شد. دراین ھیئت تعدادی از دانشجویان‌رشتۂ 
نان شناسی دانشگاہ تہران و باستان شناسان ادارۂ کل باستان 
سی وفر ھنگٹ عامه کارمیکردند. وھمه سالە ازآن پس نیز کاوش 
مین طریق ادامه داشته است. نتیجة این کاوشہا ومطالعات عامی 
بندین سخنرانی وك کتاب بەعنوان‌راھنمای موزہ وحفاری ھفت 
وسیلۂ آقای دکتر نگہبان منتشس شدەکه نشان دھند٥‏ فعالیت این 
ت ایرانی است. قدمت تمدن ھفت تبه نیز بە٭ھزارۂ دوم پیش از 
اد مسیح میرسد. در این محل گذشته از چندین کتیبهە سنگی ء 
ىەھای گلی؛ مجسمەھا و ظروف واشیاء سنگی و مفرغی ء قبور 
دی بطور دستجمعی یافت شدہەکه باعث شناخت کامل تمدن هفت تپه 
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علىاحصرت شہہاو ا رکاوشہای یثت علمی ھعت په نازدید میفرماىد. آقای دکتر عزتالەه تگہبان 
رنس ھٹت علمی حماری ھمت په نوصیجات لازم رابعرص مر سائد. آقای سالور استاندار خوزستان و 
جمی اآزمامات وۂ جًھ- ہای مملکی افشحار حصور داربد. (سال آخراں شاعشاھی) 





علیاحضرب شسباو ازحفار یبای ھفتتپه بازدید میفرمابند. جناب آقی میرداد پہلید وزیرفرھنك وهنر 
افتخار حضور دارندء آقای دکتر تگہان شرح عملیات حماری رابعرض میرسائد. (سال ۲۴۹ ض) 
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اسم مر 
درسال ۹۳٣5<‏ حورشیدی ٹراپ ۲۵٢<‏ شاھهشافی ھٹ دوت ومایدگظں مجلس شورای ملی ومجلی 
سنا ازھف په بازدیں سمل آوردید. درایں عکس آفای دکٹر عرںاله تگہاں چگونگی کاوش درتراش* 
اىوفدواراکە بك راشه آرماشی ود برای ٹاردكد کسد گان شرح مدھد ۔ 
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بەھنگام نازدیدعیلت‌دولت ونمایندگان مجلسین از ترائشةآزمایشی تپة اہوفندوا درسال ٢٥٢٥۲شاھنشاعی‏ 
قدمت این ترائئثه درھس تيهە ازھرارۂ اول تاھرارۂ ششم پیئں ازمیلاد میرصد . 





کاوشہای فارس (جلگه مرودشت) 

تل باکون ۔۔۔ تل چغا ۔۔ تل موشکی ۔ تل تیموریان ۔۔ تل جری ۔- 
تل کفتری۔۔ تلقلعه همه در جلگە مرودشت فارس قرار دارند ۔ 
بررسی و کاوش در تلھای نامبردہ ضمن حفاری تخت جمشید از 
سال۱۳۱۱ خورشیدی(۹۱٢۲ش)‏ بەھنگام سلطنت پرافتخارشاھنشاہ 
رضا شاہ کبیر آغاز گردید. ابتدا دکتر لانکسدرف آلمانی ازھمکاران 
پر فسو ر ھرزفلد زہاہہہز :٭ەسط””"ی آن تل ھا را بررسی کرت 
و سپس چندین سال برر سی و کاوشہای او بوسیلة پروفسور اریخ 
اف اشمیدت جانشین وی در تخت جمشید و مأمور مؤسسۂ شرقی 
دانشگاہ ٹینکاکو دنبال شد. نتیجة این کاوشہا که غالبا روشتگری 
تمدنہای ھزارة پنجم و چہارم و سوم پیش از میلاد بود در سال 
۲ میلادی در کتاہی بنام (تل باکون یك فصل از سال ۲0'۳۲( 
بەوسیلۂ الکساندر لنگسدورف سا بق الٰذ کی قرہ٥‏ وتہ.1 ب۰ا تد ء۸ 
و دکتی دونالدسایمكکان ×۰× دم مد۸( .۴ 2ادہەص نوشته و گھنتۂ 
گردید. از سال ۱۳۱۸ تا ۲٤۹۸( ۱۳٣۳۰‏ تا ۲٥٢٢‏ ش) مدت ۱۲١‏ 
سال کاوشہای این منطقه بوسیلة بنگاہ علمی تخت جمشید انجٛام 
گرفت و نتیجۂ این حفریات نیز در جلد دوم گزارشہای باستان 
شناسی توسط آقای علی سامی بچاپ رسید. 


کاوشہای تخت جمەشید و تعمیر ا اساسی آن محل: 

تخت جمشید یکی از آثار برجستة زمان ھغخامنشی و پایتخت 
شاھنشاھان ھخامنشی بودہ است. ١‏ این محل دارای کاخہایمتعدد 
با نام ھای صد ستون ۔۔ آپادانا -۔ هھدیش و تچر و سه دروازہ یاکاخ 


٣۳‏ - درننطیم این فقسمت ارز گزارشہاىی باسنانشناسی محلد چہارم سال 
۸ بقلم آفای علی سامی استفادہ شدہ است ٠‏ 


۲ شمهەای از پیشینة 











مرکزی میباشد و کاخ خزانه و موزۂ نوبنیاد فعلی نیز کە درکنار 
این کاخ نی وا شدم در آنحا ب4چشم میخورد. کتیبە ھا وو ستو نہای 
متعدد و نقش برجستەھای متنوع و آٹار متعدد دیگر کە در این محل 
یافت شىہ حاکی از بزرگی و عظمت و جلال ناھان ھخامنشی است 
و ارزش بیشمار معنوی و تاریخی دارد. 

در سال ۱۳۰۱ (۸۱٢۲ش)‏ اعلیحضرت رضا شاہەکبیں دردوران 


وزارت جنگی خود برای استقبال از احمد شاہ قاجار از تہران بهھ 
قصد بوڈ ہہں برای نخستین بار از تحت جمشید عبور قرمودئند و 


سخت تحت تانیر ویرانه کاخہای شاھان هغامنشی قرار گرفتند و 
فرمو:دند دباید دیوار بکشید که زیادہ براین تخت جمشید را خراب 
ٹکنندء باید فکر اساسی برای اینجا کرد.ہ 

در اواخر سال ۱۳۰۹ ۲٢۸۹(‏ ش) خوشبختانه حفاری علمی 
در تخت جمشید آغاز گردید و با اجازة دولت ایران مؤسسۂ شرقی 
دانشگاہ شیکاکو بە کاوش و خاکبرداری در این منطقه پرداخت و 
آقای پروفسور ار نست ھرزنلد دانشمند فتید آلمانی بە ریاست 
این هینٹ عدمی حاوش برگزیدهە شد. ھرزفلد از سال ۱۳۰۹ تا 
سال٤‏ ۱۳۱ (۸۹٢۲تا٣٤۲۹ش)‏ رئیس این ھیئت علمی‌کاوش بود. 

ضمن حفاری تخت چمشید اعلیحضرت رضا شاہ کہیں بار دیگر 
در سال ۱(۱ ش) از تخت جمشید بازدید فرمودند در این 
ھنگام حدود بیست ماہ بود کهە ھیئت علمی کاوشہای تخت جمشید بھ 
کاوش و خاکبرداری و مرمت آثار این مکان معظم اشتغال داشت و 
نقوش زیادی از زیں خاك بیرون آمده بود و اعلیحضرت در این 
دیدار بسیار خرسند گردیدند و اوامر موکدی در نگہداری وتعمیں 
وحفاظت آثارصادر فرمودندکه بمرحلۂ اجرا درآمد. در این ھنگام 
نمایندہ و بازرس فنی ادارۂ عتیقات در حفاری تخت جمشید آقاىی 
سید محمد تقی مصطفوی ہود که کلیشه ابلاغ مآموریت ایشان نیز 
عینا از نظی خوانندگان می گذرد. 
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جمعه ٦‏ آبانماء ۲٥٤٢‏ شاھشاھی درموقع مسافرت اعلیحضرت 
شاہھشاہ تمید بەفارس اھار را ذرتختجشید میل کردند واین عکس 
ھمراہان شاہ است کە آفای صیاء ھمایون برداشتەاند. ازراست بەچپ : 
شاھزادہ مجدالدوله سہد محمد هی مصطفوی حسن سکوہالملك 
دکتر امیر اعلم ‏ سروان سید محمد عليخان ے سپہید امیر إحمدی - 
(شساخته نشد) جعفرفلی سرداراسعد وزیر جك ‏ علی دشتی سرلشگر 
انصاری ے پروفسور ارنست ھرتسفلد ے اندمگدار ٠‏ 


ار راست ىه چپ : 
پروفسور ارن ر(آرنه)سوئدی 
باستان‌شناس ورئیس حفاری 
شا ‌تیە- خانم پروڈکسورآرنه 
سراورل استین باستانشناس 
انگلیسی - شھمسر آقای ضظدار 
ڈانشمند فقیدپروفسور اآرنست 
شرتسفلد. این عکس در 
فروردین ماہ سال ۱۴۹۳ در 
تخت‌جمشید برداشتهہ شدہ 
ست . نقل از گزارشہای 
باستاشناسی مجلد سوم 
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امور بپاستانشناسی در ابران ٴ‫) 


در سال ۲٢۹٤( ۱۳۱١‏ ش) ریاست هیئت کاوشہای عد 
تخت جمشید بەعہد٥‏ پروفسور اریخ اف اشمیدت واگذار شد و 
دنباله کارھای ھرزفلد را گرفت و حفاری زا ادامه داد. 

در سال ۱۳۱۹ ۲٢۹٢٦(‏ ش) اعلیحضرت رضاشاەکبیر باتە 
والاحضرت ولایت عہد (اعلیحضرت شاھنشاە آریامہں) بار دی 
بەتخت جمشید تشریف فرما شدہ و غفعالیتہای ھیئت علمی حفا: 
تخت جمشید و آثاری که از دل خاك بیرون آمدہ بود مورد بازہ 
ایشان قرار گرفت و باعث مد شاھنشاہ و ولایتعہد گردید 


اعلیحضرت رصاشاہ کبیر 
واعلیحصرت ھمایون محمد 
رفا شاہ پہلوی شاعنشاہ 
آر یامہر (بہنگام ولایتعہدی) 
صمن بازدید نتوئی پلکان 
شرقی کاخ آبپادانای تخت 
جشید درفروردین مساء سال 
٦‏ مطابق سال ۲٢۹٢‏ 
شاھنشامی (عکس از مجلد 
چہارم گزاریھای باستانہ 
شناسی نقل شدہ است) 








اعلیحصرت رصاشاہ کبیر واعلیحضرت شاھشاء آریامہر 
(نہگام ولایعہدی) از نتوش رجستە پلکان شرقی کاخ آبپادانا در 
ىف جمنسد نازدید فرمودس. ایں‌بازدید در فروردین‌ماہء سال ۲٥٤‏ 
شاششھی اہجام گرفت . 


شادروان دکتری اشمیدت تا سال ۱۳۱۸ ۲٤٤۸(‏ ش) در تخت 
جمشید مشغول خاکبرداری و حفاری علمی بود و از آن پس ادارہ 
کل باستانشناسی ایران با تاسیس بنگاہ علمی تخت جمشید این 
مسئولیت بزرگٹ را بەعہده گرفت و حفاری تخت جمشید را بھ 
وسیله افراد ایرانی انجام داد. تخت جمشید ھمیشه مورد توجھ 
اعلیحضرت رضا شاہ کبیں و اعلیحضرت شاھنشاہ آریامہں بودہ 
است چنانکە شاھنشاہ آریامہر ضمن حفاری در تخت جمشید چندین 
بار بە این محل تاریخی تشریف فرما شدہاند. یکبار در اردیبہشت 
سال۱۳۲۳(٢١٥٥۲ش)‏ و باردیگردراردیبہشتسال۱۳۳۱(٢٢٥۲ش)‏ 


مور باستانشناسی در ابران ُء 


ر باردیگں درآبانماہ ۸ صش) که باراخیں باتفاق میہمان 
عالیقتدرشان حضرتڑ نرال! یوب خان ر ئیس جممہوروقت پاکستان بود. 





ونام 
×٭ 
١‏ یآ 
۰. و 
یہ وچ دی 
وت 


کن 3 وپ '٭ بن 
6 2 7 یی پت 
و ٠‏ ریونت 


ا ا ٠‏ 


و ا ابمل چرخ 3 
این 5ئ" ا 
رر رر ےی 7 . 
کے ہر 0 وا و رر نون 
وی سس سو : مر 
.7 یچ بے ہے 
, 7 : نچ “٠‏ ۱ 
کی مخت سیت >ًٌُجُجلے ىٌّىس 


اعل,حصرت ھمانون شاہشاہ آریامہر وحصرب ژرال ایوں خاں رلیس حمہور پاکسسان در ٤٤‏ آبانماہ 
سال ۱۳۳۸ مطابق با ۲٥۵۱۸‏ شاھشاغی ار :خت جمشید بازدید فرمودنںد. (عکس از گزارث سپای باستا نشناسی 
مجلد چہارم نعل شدہ است ). 


علاقةشا ھنشاەآر یامہر بەآ ثاردورہ ھخامنشی بەو یڑہ تخت جمشید 
بحدی استکەدستور فرمودندجشنہای ٢٥٥٥سالهەُ‏ شاھنشاھی ایران 
دراین محل برگزار گردد. دراین مراسم میہمانان عالیقدر شاھنشاہ 
از کلیة نقاط دنیا و دانشمندان و علمای بزرگئ و افراد سرشناس 
از کشورھای دور و نزديك شرکت داشتند وبا مظاھر و تمدن 
ھخامنشی از نزدیيك آشنا گردیدند و این محل بهە نحو بسیار مطلوب 
بھ دنیا معرفی و در اقصی نقاط دنیا نام تخت جمشید بهە عظمت 
بردہ شد و ملت ایران از این موهھبت عظمی سپاسگزار است. 
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الواح ژربن و سیمین کە در سی ام شہریورماہ 

۲۴ شاہژثاھی ازگوشة جنوب شرقی کاخآپادانا 
کشف شد. این الواح کە دريك جعبه سنکی قرار 
دانس بنام داریوس )ول هی باسد و اندازهۂ آنٹھا 
۷۳۴ سانتیمتر ومضمون آننام داریوئی وپنر 
ونای از وسپاس او از اھورامزدا خدای بزرمٹ و 
دکر چہارگوشةہ کشور شاہنشاشی (ھندوستان 
سکستان - آتطارف سفد حبہشه۔ ساحل مدیترإ:٭ہ) 
را دربردارد. متن ھردو لوح سیمین وزرنن یکسان 
است وبەسهە زبان (فارسی باستان - عیلامی ۔ بابلی) 
دخط مخی نوشته شدہ است ۔ 
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الواع زروسیم مکشوفه در موسەذجوب شرقی تالارمر کزی کاخ آپادانا تخت جمشیدءمنگام پیدا ش اززیرحالك 
(٣٣سہریورماہ‏ ٢۹٤۲ساھنشاهی)دردست‏ آقای سیدمحمد بھی مصطفوی نازرس فنی عتیقات در تخت جمشید. 
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ان عکس مراوط ىہ جشسہای ٣٥٥٠٢‏ سال ساھنشاھی 
اتران اس گکە ثر بىخت جمشہد ترتیب دادم سدم بود . 
عرادة ساغی بوسیلة اسبہا گشید ممیشود ٠‏ 


رج یدض وچی توب و وت وو وچجچھ 





ں 7 رنہ ۔ جسہہاىی ٣۵۰٢۰‏ سائہ ۔ اھقسای 
انا سب ک؛ ٹر سال ۰ ساھشاھی ٹر تحتحجحممےد 
مرادای ار دربااوردی إبران دورۂ شعخامشی 


د کے دبندہ مشود . 


(ا۔ساد داشکا 
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پرفسور عبدالہادی حاثری 
استاد داشگاہ کالیفرنیا - ہ رکلی 


انقلاب مشروطیت ایران 


برگی از تاریخ انقلابہای آز ادیخواھی جہان ٭* 


ریشه ھای نوخواھی و آموزش ارزشہای ارو پائی درایران 
را بای در حوادث مر بوط بسالہای آخر سدهہ ۱۸ میلادی جستجو 
کرد . حکومت ھای ایران از زمان صمفویھا با ارو پا روابملی 
داشتەاند ولی آن نوع روابط ء عقاید نو ء سیستم نو و ارزشہای 
نو را با خود بایران نیاورد . در خلال آخرین دهھة سدۂٴ ۱۸ بودکھ 
افرادی روشنفکر توجهھ ویڑەای بەنہادھای اجتماعی وسیاسی اروپا 
مبذول داشتند . چنین بنظر میرسد کە نخستین گزارش فارسی که 
شرح مشاھدات عینی یك مسافر را دربارۂ اجتماع ارو پا در ہی دارد 
مسہاجران ایرانی ھند بود باشد ۰ 
: ٭- این مقاله صورت تکامل یافتەای :است از يك مقالة انگلیسی که حرپیش 
با ویژەگیھای زیر چاپ شدہ است . 
عمند٭ہ٣‏ ءعط دہ دہ دەداگٹھ٢‏ دنعۂ قد مد٭مہ۴ا5ء ,صضند7-:1130 41صھ 
صەنعۂ ہہ۶) ہام ہڈ5 آدہ۸ عط ٤ہ‏ لقصعدہ : صنگئمۂ مدنعم ,<1906 آہ عسمناد[ہ7۷ 
. 155-164 ,(1975 ۰صت37) ۷۱ .م۷ ۔ممنہم5 ۸٦٠٢‏ ,62 .۷۵۱۲ ,طندگتھ 
-١‏ ہاو درسالہای ۱۸۰۳-۱۷۹۸ (۱۲۱۳م۱۲۱۸ قمری) در اروپامسافرت 
میکردہ خاطرات او چندین بار چاپ شدہ است . برای آخرین چاپ آن نگاءکنیدبە: 
)0"( 


نے گےعحمئت ے مر کر س سے عت ہہ جح یں ش جےطے 
٦۸‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 





یکی از ئنخستین‌گز ارشہای دیگریکه پیرامون نہاد ھایىنوین 
اجتماعی وسیاسی اروپامطالبی داردبقلم ٭عبداللطیف بن١بی‏ طالب 
الموسوی الشوشتری الجزائری نوشته شدہ است . جزائری در سن 
٠‏ سالگی از ایران بہند رفت و در ھمانجا در سال ۱۸۰۱ ۱۲٢٦١(‏ 
قمری) ء کتاب خود تحفهالعالم را نوشت . این کتاب براساس‌منابع 
و مدارکی قرار دارد کە در ھندوستان در اختیار نویسندۂ آن بودہ 


است . ' 


اینگو نهە مطالب واطلاعات بی سابقه و بی ھموند ء ھرچندجالب 
وحیرتانگیز بنظر میرسید نمی توانستتأاثیری قابل لمس دردستگاہ 
حاکمۂ ایران داشته باشد . نوخواھی دو نوسازی به پیروی از ارو پا 
در آغاز بصورت یك امں حیاتی و مہم جلوہ کرد . اشغال نظامی 
مصر وسیلۂ ناپلئون بناپارت در سال ۱۷۹۸ و نقشۂ او با ھمکاری 
روسیه بر 'یحملهبەھندوستانءایران‌رامورد توجەقدر تہای موجود 
زمان یعنی فرانسه ء روس و انگلیس قرار داد . عباس میرزاء 
ولیعہد برجسته قاجار ء و ھمکار او میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
متوجھ شدند کهھ رشد و پیشرفت تکنولوڑی جدید در جنگ و در 
جنبه ھهای دیگری زندگی ء اروپا را برایران مسلط گردائیدہ و 
اینکه اگی ایران بخواهد بز ندگی خود ادامه دھد ء باید اقداماتی 
در راہ نوسازی ایران در آن صورت گیرد .۴ بنابراین نوسازی 
و نوخواھی بدین معنی بود که امور اداری نو ء ارتش نو ء یك 
حکومت مرکزی ؛ سیستم مالیاتی نوء آموزش وپرورش نو ءوسایل 
جھ سے مھ سی سر 

فارسیء راهنمای کتاب )۱۳٣١( ٥ ٠‏ ء ۳٦۷‏ ببعد . 

: نگام کنید بە‎ ٣ 
آعەمنتا:۸ ماد ۵۶ہ صہ ا۸۷۷۱ عم ےہ 6ص1 ١ط ,صہاحاسم1 :5 ۰× دجھ‎ 
,صندگھ۸‎ 33 )1957(, 12-25 . 
(۲) 


انقلاب مشروطیت ایران 5٦٦۹‏ 


حمل و نقل نو و خلاصه ارزشہای نو بایران معرفی گردد . ما در 
این مقاله کلمە غی ب گرا یی <ت٥ناەھنہ٥ا:ہ‏ ۹۷ء و نو گیا ئی حصەنادعنت 301 
ھردو را بیك معنی بکار بردەایم زیرا! پیشروان نوخواھی ایران 

شش کردند نہادھا وروشہای نوی راکھ از باختی یعنی اروپای 

باختری ریشه گرفتہ بود بایران وارد کنند ٠.‏ 

برای رسیدن بہمین ھدف بود کهھ اقداماتی صورت گرفت : 
مستشار نظامی ازفرانسه وانگلیس استخدام گردید ؛ دانشجویانی 

در سالپای ۱۸۱۱ ۱۲۲٦١(‏ قمسری) و ۱۸۱۰ ۱۲٤۱(‏ قمری) 
ہانگلستان اعزام شدئد ؛ يك ٭نظام جدیدء یعنی ارتش نوین و 
نظام وظیفهھ تاسیس‌گردید ء وبرای اولین بار چاپخانەای در تیریز 
در سال ۱۸۱۲ (۱۲۲۷ قمری) بوجود آمد ء و دیگر کارھا . میرزا 
صالح شیرازی و میرزا جعفر خان مشیرالدوله نبریزی كکه از 
دانشگاھہأای انگلیسی فاررغالتحصیل شدہ بودئد ء بعدھا درمراحل 
گوناگون نوسازی و اصلاحات کشور نقشھایی بازی کردند . 
بەلور مثال میرزا صالح یك چاپغانه درسال ۱۸۱۹ ۱۲۳١(‏ قمری) 
بنیانگذارد و نخستین روز نامه فارسی را در تہران بسال ۱۸۳٦‏ 
۱۲٥١٢(‏ فمری) منتشٹس ساخت . علاوە براین او بماموریت ھای 
گوناگون دیپلماسی گماشته شد .ٴ 

٤.‏ برای خلاصەای از مسائل حربوط بہ نوخواعی و نوسازی نکاءکنید یہ ؛ 
اہ ععمنسمنعدظ ...اہ ,صداسحدت٥ ٠..‏ لحمعطەنۃ ةدہ ×۶ .. صدن٣۳۵‏ 
,معه‌نط9)) صتات٥ت)‏ طذادتہء؛:ماا >7 : ؛:ھ۶ (۸۸۵١‏ هەط سا عمامھنهما٭ 

.1-25 ۶۶۰ ,(1968 
٥‏ - دربارۂ تاریخچة فرستادن دانشجویان ایرانی باروپا نگاہ کنید بہە : 

محمد تقی بہار ء سبك شٹاسی (تہران ۱۳۳۷) ء جلد ۳ء صفحات ۳٣١٤-۳٣۹‏ ء 
حسین محبوبی اردکانی ء مدومین کاروان معرفتء یغما ء جلد ۱۸ )۱۳٣٣(‏ ء 
٥۹۸.۲‏ ؛ احمد سہیلی خوانساری ء ہسفارت امیرنظام و اعزام دانشجویان 


(۳( 


سع می مج ےی ے کے ےت ےجچچ چ ‏ چ ‏ جج در رس ہرس ہہ مر و یر کرٹ اہ یک ےھ :یت 
۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 
چھکھسھوچ ڑھد سی سے عسدفسجوٗػدمسععتات 


در کتاب خاطرات خود ء میرزا صالح بمطالبِ جالب توجھ 
آنروزذ اشارەکردہ از جملهھ پیرامون این مسائل مر بوط بھ سی 
سخن راندہ است . سیستم سیاسی ء دستگاہ داد گسٹری در لندن ء 
کتابخانەھا ء یتیمخا نە ھا ء دانشکدہ ھای پزشکی واکسیناسیون و 
غیںە٭ ء علاوہ پراین شرحی ذزبارۂً جذ حنگتي استقلال أمریکا و انتلاب 
۹ فراسه و دیگر رویداد هھای مہم بیان کردہ است . با 
نگاھی کوتاہ بتاریخ انگلیس و برخی از قوانین که در پارلمان 
انگلس پتصویب ر سیدہ از ماگناکار تا (ماصعی" ۰۸م0۸۸۵۵) فر مان کبیریاد 
ںہ 7 1. 
کردہمیگوید یکی ازدستورھای این فرمان آزادی برای مردم است. 
او انگلیس را ەوولایت آزادیء ء مجلس عوام را ہمشورت خانهء و 
عوام اھمیتی فراواں قائل شدہمیگو ید که مردم آزادی مطلقدار ند 
که نمایندگان خود را انتخاب کنند و نمایندگان ھم بنوبڈ خود حق 
دارند عقیده خویش رادر پارلمان آزادانه بیان دارند . پادشاہ 
و مجلسین با ھم قوای سه گانه انگلیس را تشکیل میدھند . ' 
و 
ایرانی باروپا برای اولینبارہء وحید ء جلد )۱۳٣١( ١‏ ء ۲٢-۱۸‏ ؛ مقلمهہ 
از سیر نوسازی درایران نگاہ کنید بە : 
طا٥۷‏ ۰٥ء‏ م۷ۃ مذ۔ دمنا سن ا3/۸0 آہ: ۴۲۲۷۲۷۵۷ ءطا۲ء بصمھردمع۶-مدمعد٣ 7۶/٥:‏ 
علاہ۶ بمەمنامعنت۲ ا۸۱( کہ دومنممتج 8ظ م۔. ,ر[۳۷۵صں5 لم ضمف ۸ : مک ہہڈصمی 
119-11 ,۲۲ ,ص٥‏ حاصد0) ا١ص‏ 
۹ - میرزاصالح ء سفرنامء صفحه٥٣۲؛‏ سفرنامه میرزاصالح برای اولین بار 
درسال ۱۴٣۷‏ چاپ شدہ و دارای نقائص بسیاری است که حراین مقالة مطرح 
گردیدہ اآست : محمد اسدزادم ء ہسفر نامة میرزا صالع شیرازیء راہنمای کتابء 
٣ءء 1١٦۷1۰۸‏ ۔ 


۷- عیرزا صالح ء سفرنامه ء صفحات .۳۲٣۱٣٠‏ برای شرح بیشٹر 
پیں‌امون سفر میرزا صالح نگاه کنید بە فریدون آدمیت ء فکر آزادی و مقدمه 
نہضشت مشروطیت (تہران ء ٭۰.> ء صفحه ۲٢‏ ببعد . 


(٤ 


سسلسشسشسمتےم 


طبیعی و فن چاپ ر! آموخت خاطرات خود را در سالہای ۵۶۵ ء۔ 
۱۲۳١۸_-۱٢۲٢۱( (۸0۸۲۹‏ قمری) نوشت . باین تر تیب در دومیندھ 
قرن ۱۹ این جوان ایرانی عقاید مربوط به رژیم مشروطہ را ! 
مہد آن رژڑیم یعنی انگلیس بایران وارد کرد . گزارش مشرو: 
او از .اصول مختلف مشروطه از قبیل آزادی بیانء آزادی انتخاباء 
حاکمیت پارلمان و دیگں جتبهھ هھاىی رژیم مشروطه انگلیس ء د 
ادبیات فارسی آن روز ایران ھموندی نداشت . چنین بنظر میس 
که گفتار او یکی از کہنترین آثاری باشد که پیرامون رڑی 
مشروطة انگلیس وسیله یك مسلمان برشتهھ تحریر درآمدہ است 
سفرنامه میرزا صالح بھ لندن بسیار شباھت به خاطرات سف 
فرانسۂ طنطاوی مصری دارد که چند سال پساز بازگشت میرز 
صالح یعنی در سالہای ۱۸۳۱-۱۸۲٦‏ نوشته شدہ است .۸* 
زمانی ھنوزآمادگی کافی نداشت. ماکس و بر ۷٥٢۷٢(‏ 0488)اند یشه گ 
غیں انقلابی آلمانی شرایطی پیشننہاد میکندکهھ یك سیستم جدی 
لازم است برآن شرایط استوار گردد : 

دآن شرایطاولیەعیارت است از : ) (٦‏ انحصا 

وسائل تسلط و حکم فرمائی و امور اداری ک 

براساس عوامَلء ویں بنا قب بائد : 

کہ بصورت متمرگز مستقیماً تحت مراقبت قر!ا 

داشته باشد؛ ب ۔۔ بوجودآمدن یك نیروی نظام 

۸ - نگاہ کنید بھ رفاعه رافع الطہطاوی ء تخلیصالاہریزالی تلخیص بار یز 
(قاعرہ ء ۱۹۰۸( ۰ 
)٥(‏ 


دیر پا کهە بصورت متمرکز مستقیماً در دست 
مقامات حکومت مرکزی باشد .  )٢(‏ انحصار 
وضع و اجرای مقررات حقوقی و بکار بردن 
نیرو بصورت قانونی وسیلة مقامات مرکزی . 
)۳( ۔۔ تنظیم يك دستگاہ اداریمعقول ومنظمکهھ 
۔انجام وظیفٰەاش در امور اداری متکی بە4مقامات 

مرکز باشد . * 
این گونھ شرایطکھ بنا بعقیدہ ماکسو بر لازم است پیش‌از 
مرحله نوسازی در يك کشور وجود داشته باشد در ایران ھنوز 
جایی باز نکردہ بود . شاہ قاجار تنہا قدرت مطلق بود ؛ جان 
کار گردانان دستگاہ حاکمه وبقیة مردح ھموارہ٥مورد‏ خطر بی مہری 
او قرار داشت ؛ بعضی از کارمندان دولت هر رتیه و مقامی کهھ 
داشتند فاسد ورشوەخوار بودند؛؟ امور اداری بر بنیان ھمان شیوہ۔ 
ھای قرون وسطایی بود وزیرسلطه يك نیرویمر کزی متحد نبود؛ 
ایالات و ولایات در عمل مانند دولت جداگانەای بشمار می ‌آمدند 
والیان وحکامء بعلتآنکه بشاہ قاجار و درباریانش‌رشوہ میدادندء 
دارای استقلال فراوانی بودند ؛ خانہا و روسای قبائل کمتر 
توجہی بمساموران حکومت داشتند و خود يك سیستم حکومتی 
و حتی منادگستری ہ برای خود برقرار کرده بودند ؟؛ 
مقامات دادگستری بردو گونه بود : یکی شرعی کھ بعہدۂ علمابود 
و دیگری عرفی و ھردوی آنہا در کنار یکدیگر کارمی‌کردند گاہ 
میشد که حتی دو گونهە داوری مخالف یکدیگر در مورد يك مساأله 
و دعوی از داور ھاى شرع و عرف صادر میشد . يك ار تش مر کزی 
ٹیرومند و دائمی زیر فرمان حکومت وجود نداشت ؛ در مواقع 
سعلمد6) ؛ ند۳ لتمصاللعطط ۸۳ : ۷۷۵۵٣‏ 1۷۷۰ تزا 0ظ .1جوطمامھ 9 
. 33 ۶۰ ,(1962 ۷۰۰ ۰ ,وت 

)٦( 


انقلاب مشروطیت ایران ۷۳ 


بحرائی رژؤسای قبایل بطور عمدہ مسئول سربازگیری بودند ؛ 
اسور مصالیاتی و گمسرك . بنا بقول انت دسترہ (868:ہ0 منامصعم۸) 
ه...مائند سایں چیڑزھا ء در دست مقاطعه کاران 

بزرگٹ قرار داشت . آنہا این شغل را از شاہ بھ 

بہایگزافی می خریدند و قبل ار هھرچیزوسینەای 

پیدا می ‌کردند که بتوانند هزینه هھایی را که 

صرف گردہاند با دریافت مالیات جبران کنند و 

علاوہ براین ء وجوہ معتنابہی ھم سود ببرند . 

به این تر تیب تنہا يك مقدار ناچیزی ازمالیات 

دریافت شدہ وارد خزانةۂ دولتی می گردید 7ں 

باین تر تیب میان‌آنچەماکسو بر بعنوان شرایط قبلی برای 

يك کشور نوگرا پیشنہاد می‌کند و اوضاع عینی آنروز ایران 
تفاوت فراو١نی‌دیدہمیشود‏ . بعلت نبودن‌شرایط مناسب کوششہای 
عباس میرزا در راہ نوسازی کشور با مشکلات جدی روبرو شد . 
بطور نمونه مخالفت جناح مذھبی نسبت به نوسازی خیلی وسیع 
بود واصلاحات عباس‌میرزا راضد اسلاممی ‌دانست . علمابرقراری 
سیستم سربازگیری و خدمت اجباری نظامی را دلیل بر بیدینی 
عباس میرزا بشمار آوردند . ١‏ اما جریان نوسازی ایران گرچھ 
یه کندی پیش‌میرەت ء ھرگز ٹایستاد بلکھ وسیلۂ عدەای کم اذ 
شخصیت ھای طرفدار اصلاحات ٠‏ مانند امیر کہیر ادامىه یافت . 
امیر کہیں مصلح و سیاستمدار نامی ایران در زمانیکھ صدراعظم 





۰- آنتدسترہ کمکہای فنی عرایران درسالہای ۱۸۹۸۰-٢۱۹۱ء‏ ترجمه 

عبدالہادی حاثری ء راهنمای کتاب ء جلد ٦٦۷ ٠, )۱۴۳٥۱( ۱١‏ . 
٤ہ‏ إہ3 "۲٦7‏ : 1905 1785 صد:] صا ما؛؟ ةد٥‏ مدەنوناء .ەدعلۂ ٥نصدتا‏ --11 
۶۰9 ,(1969 برہ([ہ:::6) .٢٠ہ‏ عدزہ) مط ہ مسماتا عتط 


(٢) 





گ۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 
گے سے ہے رس سے ہس سک پ ھت سی شس جس شس یت شسشش شا 


ناصرالدین شاہ ہون اصلاحاتی وسیع و هھمگانی روبنائی راادر 
کشور آغاز کرد . ؟'از دیگر کسان کھ باصلاحاتی دست زد 
میرزا جعنر خان مشیرالدولە تبریزی بود که چند پست دولتی را 
در مراحل گوناگون اشغال کرد . او هشورای دولتء یعنی نخستین 
کابینۂ دولتی بسبك اروپا را در سال ۱۸۵۸ ۱۲۷٢۶(‏ قمری) 
تشکیل داد کە دارای ٦‏ وزارت بود . ٠۶‏ 

در زمان حکومت ھمین مشیرالدولھ بود کهھ ملکم‌خان ء مرد 
سیاسی ء روشنفکر ہ و دیپلمات قرن ۱۹ء رساله غیبی با دفتر 
تنظیمات خود را بصورت یك نامه برای او نوشت . او در این 
رساله يك حکومت قانونی و تفکیك قوای حکومت را پیٹشتنہى۹اد 
میکند . ولی اینٹشورا عمریدراز نداشت زیرا بەتحریك در باری۔۔ 
های کہنه پرست ء ۔اصرالدین شاہ آنرا فلج ساخت ٠.‏ 

درست است که ناصرالدین شاہ ثابت کرد که پادشاھی مستبد 
و دشمن اصلاحات است ولی در مواردی تحت تائیں صدراعظم 
نوخواہ خود ء میرزا حسین خان سپہسالار ء باصلاحات علاقه و 
توجھ یافت . بنا بە تشویق این صدراعظم ء شاہ عازم دیدن از 
ارو پا شد تا پیشرفت ھایى‌آن خطه را از نز دیيك به بیٹد . ناصرالدین۔۔ 
شاہ خود در نامەای ‌بظل‌السلطان بسال۲ ۱۸۷ (۱۲۸۹ قمری) باین 
مطلب اعتراف میکند . او می نویسد : ەما علاقه داریم که ارو پا 


٢‏ - از جملە منابع مفید و پر مطلب پیرامون امیرکبیر : فریدون آدمیت ء 
امیرکبیر و ایران ء چاپ سوم (تہران ء )۱۳٣۸‏ ؛ حسین مکی ء زندگانی میرزا 
تقیخان امیرکہیر (تہسران ء )۱۳٣۷‏ ؛ عباس اقبال ء میرزا تقی خان امیرکبیر 
(تہران ء )۱۳٣١‏ . 

۴ - آدمیت ء فکر آزادی ء صفحه ٢٦‏ ؛ عباس اقبال ء ەمیرزا جعفرخان 
مشیرالدولەء ء یادگار ء جلد ۲ء شمارۂ .٠٥_٢٤ ء)۱۳۲٣(ر ٦‏ 

٤‏ - آدمیت ء فکر آزادی ء صفحه ٣۷‏ ۔ 


(۸) 


انقلاب مشروطیت ایران ۷۰٢‏ 


را به ببینم . هدف اصلىی ما دراین مسافرت این است که با پایه و 
اساس اصلاحات و وسائل منافع و ترقی آشنا ہشویم . ما میخواھیم 
آنچیز ھائی راکە سبب سعادتوترقی مردم کشور مای‌دیگر شد٥است‏ 
شخصأً مشاهدہ و سپس انتخاب کنیمء''ولی او چون وسیلۂ عدہ 
فراوانی آز درباریان کہنه پرست محصور بود چرخ اصلاحات 
یکندی پیش میرفت . 

از طرف دیگر سیر نوسازی نمی توانست بطور کامل بایستد 
زیرا جنبش ھای سیاسی ء اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط 
جہان آغاز شدہ بود و ایران پا چنان موقع جغرافیائی نمی توانست 
درحال انزوا بماند . ازجمله تغییرات اینستکه جنبش ھای مشروطه 
خواھی ء ناسیونالیستی و استقلال خواھی در اروپای نیمه دوم 
قرن ۱۹ باوج خود رسید و ملتھای مختلف و متعددی را درگیں 
ساخت . 

در انگلیس یك سلسله ٭قوانین اصلاحاتء تنظیم گردید ؛ 
قوانینی مانند هدومین قانون آزادی حق ری در انتغخاباتء 
۱ء۸ دوائن5 امہہہ )8‏ در سال ۱۸۱۷ء و ەحق رای انسانی برای 
انگلیسء ‏ (ەمەتوصظ ۶٢‏ ءیاالا5 ٥٥ہ‏ مہ08 درسال ۱۸۸۰ء 
و دیگر قوانینی کە بمنظور حق آزادی شرکت در انتخاپات و دادن 
رأی و تقسیم صندلى ‌ھای پارلمان بوجود آمد.٦'‏ ایتالیا کە بە هفت 
بخش تجزیه شدہ بود پس از یك سلسله شورش در سالہای ۱۸۵۹ 
۰ سرانبجام اتحادیەای بوجود آورد کهھ دارای یك قانون اساسی 


٠ )۱۳٣۷( ۲١ گرامت رعنا حسیئی ء دکتابی در فن ترسلء ء یغماء‎ -٥ 
ء۲۲-٦١‎ 


ہد ناآاناددہت لدەذناہ< بد٥‏ اہ؟3 ؟ہ باکنتت ۵ بیدہت5 ۶ ے ور 
(0.٦, 1964(, ۰ 145۰ .‏ 


(۹) 


۷ بررسیہای تاریخی شمارہۂ ۳ سال یازدھم 





بود و سپس دولت پادشاھی ایتالیا قدم بعرصه وجود نہاد ۔ در 
نتیجه سه جنگٹ خونینی که در سالہای ۱۸٦٦‏ و ۱۸۷۱ وسیله 
آلمان ء دانمارك ء فرانسه و اطریش صورت گرفت چہار کشور 
مشروطه ایجاد گردید : دانمارك در سال ۱۸٦٤‏ ؛ اطریش و 
مجارستان در سال ۱۸٦۹‏ ۶ آلمان در ۱۸۷۱ و9 جمہوری سوم 
فرانسه در ۱۸۷۵۰ . در خلال سالہای بعد جنبش ھای ملی در 
کشورھای بالکان پدیدار گشت و پس از جنگی کە در سال ۱۸۷۸ 
میان عثمانی و روسیه رخ داد رومانی بوجود آمد ۷۰ در سال 
٦‏ زادیخواہ مشہور ترك ء مدحت پاشا قانون اساسی 
تنظیم کرد و بتصویب سلطان عبدالمجید دوم رساند . گرچھ این 
قانون اساسی وسیله سلطان معلق ماند ولی در سال ۱۹۰۸ مجدداً 
وسیلۂ انقلاب جوانان ترك زندہ شد . ٭۱ 
در خلال ۲٢‏ سال آخر قرن ۱۹ بسیاری از روشنفکران و 
بازرگانان ایرانی بکشور عثمانی مہاجرت کردند و در آنجا 
با افکار نو کە در آن وقت با محیط روشنفکران ترك آمیختهھ یودء 
آشنا گشبتند . میرزا حسین خان سپہسالار در سال ھاىی ۱۸۵۸ 
۰ ۱۲۸۷۰ قمری) اول با سمت وزیر مختصاری و 
سپس بعنوان سفیں اول ایران در استانبول میزیست . سپہسالار 
در مکاتبات خود با دربار و وزارت خارجه ایران سخت ازاصلاحات 
عثمانی کے در خلال توقف او در استانبول ضورت می گرفت 
طرفداری می کرد . او در بارۂ اھمیت نام معروف مصطفی فاضل 





/۷- عمان جا ء صفحات ٤٦۔٤٣‏ . 
۲006(۷ من معضدلء5 ٤ہ‏ ۵۵۰1 تہ ہ۷٥0‏ ءط٢‏ ,ەەمعاعەط نضەوراہ _ور 
۸۳٥۰7‏ ہ ہمہہچ: 277 ٢٦‏ ,ك-×-.] 60۵۵ 201-346 ۶۲۰۰ ,(1964 بلمدمامہ0۷ 
. 129-238 .۶۶ ,(1968 بدہل4دم) ر:ععد٣'‏ 


(۱١() 


انقلاب مشروطیت ایران ۷۷ 


پاشا در بارۂ تاسیس پارلمان سخن بمیان آورد ٠.‏ سپہسالار تحت 
تاٹیں اصلاحات عشمانی ھا که در زمیده قانونگزاری انجام شدہ 
بود ء قرار گرفت . او قانون نو عثمانی را که تمام تبعۂ آن 
امپراطوری را یکسان می خواندہ میستود.٭؟ سپہسالار جنہش‌ھای 
ملی کشورھای بالکان را در نامە٭ھایش نیز مطرح گردہ از آنان 
بخوبی یاد میکرد . او رابطه دوستی با نوخواھان ترك مانند 
علی پاشا ء فوؤاد پاش و مدحت پاشا داشت؛ فعالیت ھای آزادپخواھانه 
آنہا عمیقا سپہسالار را تحت تاثیں قرار داد . نامەھای سپہسالار 
پر از بحث پیرامون جریانہای سیاسی اروپا ء تاسیس مجنس 
شورای ملی و تہیه قانون اساسی در کشور عشثمانی بود . اوحکومت 
ایران را تشویق می کرد که از عثمانی پیروی کند . 

نمونه دیگری ازوسیلۂ آشنایی ایران با افکار نو وفعالیت ھای 
نوخواھی در عثمانی را در زندگی و افکار میرز املكمخان می توان 
جستجو کرد . این مرد گرچھ ھواخواہ سرمایەگزاری خارجی در 
ایں‌ان بودء در راہ شیوع افکار مشروطھ خواھی در ایران رحمات 
زیادی کشید . او بیشتر عمں را در خارج از اسبران گذراند و 
مأموریت ھا و مقامہای دیپلماسی داشت . باین تر تیب او از نزدیيك 
شاھد سیر افکار و اقدامات نوخواھی در کشورھای مختلف بود . 
پس از آنکهھ بخاطر ١قداماتشس‏ درمسالە لاتار مورد خٹم ناصر الد پن 
شاہ قرار گرفت ملکم خان سالہای ۳٦۱۸۔۱۸۷۱‏ را در استانبول 
گذراند . این دورہ مصادف بادومین مرحلۂ جنبش مشروطهخواھی 


۹ آدمیت ء فکر آزادی ء صفحه ١۷٥‏ ببعد ؛ عمان نویسندہ ء اندیعنة 
ترقی و حکومت قانون : عصر سپہسالار (تہران )۱۳٥۱ ٠‏ ؛ برای اطلاعات بیشتر 
پیرامون فاضل پاشا نگاہ گنید به پاورٹی شمارہ ۲٢‏ .۔ 

٠۰‏ بحث سپہسالار پیرامون فرمان‌ھای سلطان‌عثماٴنی است کەدرسالہای 
۹ و ظ۶ ۱۸۸۹ صادر گردید . : 


(٦٦) 


0 ۰ 
می ےس تد ہج می یجس یی ےممجیم جج جج جمچچ ےجو جک تچ ہے کے ہے ہے ہے سج رہ ےس نے 


در عثمانی بود ۱۸١(‏ سال پس از اولین مرحله جنبش 
یسال ۱۸۵۹) . در هھمین دورہ بود کھ ء در سال ۱۸٦۹۷‏ ء٠‏ مصعطلمی 
فاضل پاشا گروہ خود را بنام دجوانان تركء (ہه کت٣‏ :ەصہە٦0)‏ 
در پاریس تاسیس کرد . در مان سال فاضل پاشا نامۂ سںگشادۂ 
معروف حود را به سلطان عبدالعزیز نوشته درخواست تاسیس 
يك رژیم مشروطه کرد و یادآور شد کەاین گونە رڑیم تنہا شکل 
قانونی حومت در ترکیە می تواند باشد . این جنبش به اعلان 
مشروطیت ۱۸۷٦‏ انجامید . ملکم در معرض این جنبش اصلاح_ 
طلبانه بود ؛ بعلاوہ با پیشروان اصلاحات ترکیه مانند کامل پاشا 
عالی پاشا و فؤاد پاشا در تماس و برخورد بود ۲۱۰ 

از جمله کشورھایی که پیش از ایران باجنبش‌ھای مشروطهھ 
خواھی سر و کار داشت مصر بود کھ در اینجا بد نیست اشارہەای 
بھ آن بکنیم . در سراسر قرن ۱۹ء از اشغال نظامی ناپلئون ببعدء 
تغییراتی مختلف در سیستم قانون اساسی مصر بوجود آمد کھ 
می توان آنرا بشرح زیں خلاصه کرد : 

۱۷۹۸ دیوان که وسیله دستگاہ اداری تا پلئون در سال‎ ١ 
. بنیاد گردید‎ 

٢۔‏ مجلس الشوری از تاسیسات محمدعلی خدیو مصس در 
سال ۱۸۲۹ . 


۹ - این نامەس رگشادہ بز بانفرانسەنوشته ودرروزنامەلیبرتھه ٥ا٥‏ ٥٥ا1‏ 
پاریس بتاریخ ٤‏ مارس ۷ چاپ شد . برای متن نآمہ و عقدمهھ وشرح پیرامون 
آن نگاہ کنید بە : 
ەملەنک ×تۂ با م ام رع دہہداہ۶ عحد'ا ١۰٣٤عع]‏ عدتناء ٭حاصمزہ اہعد۷( 
. 23-8 ,(1958) 5 .0ا3 بامہ ت0 ,تع -لد اط۸ 03۵٥ہ؛0‏ صوالن2ٗ سج 

برای اطلاع از افکار ملکم خان نگاہ کنید به فرشته نورائی ء تحقیق در 

افکار میرزا ملکم خان ناظمالدوله (تہران ء )۱۳٥٣٣١‏ ۔ 
()١١(‏ 


٣۳‏ مجلس شوریىالنواب ء که وسیله خدیو اسماعیل یك بار 
در سال ۱۸١۰‏ و دیگر بار در ۱۸٦٦‏ شالودہ ریزی گردید . 
٤‏ مجلسالظار که وسیله اسماعیل در سال ۱۸۷۸ 
بوجود آمد ۔ 
یك قانون اساسی در سال ۱۸۸۲ پس از شورش عرابی پاشا 
نوشتھ ولی سال بعد از آن معلق شد در سال ۱۸۸۳ قانون اساسی 
دیگری را انگلیسہا نوشتند و طبق آن در مصر حکومت می ‌کردند. 
این قانون تا جنگٹ اول جہانی هم چنان بقوت خود باقی ماند. ٢‏ 
در قرن ۱۹ بویژہ در نیمۂ آخر آن ایرانیہای زیادی درمصی 
زندگی می کردند و از نزدیك شاھد این تغییرات نو بودند . از 
دھة آخر قرن ۱۹ عدہای از روشنفکران ایرانی در قاھرہ می -- 
زیستند و بهھ نشر روزنامەھای فارسی مانند حکمت (۱۸۹۲) ء 
ٹریا (۱۸۹۸) و پردرش ) ۰ّٔ‌(( سرگرم بودند . این روز نامەھا 
چنان مؤثر واقع شده مورد توجھ روشنفکران و افراد با سواد 
ایران قرار گرفت که ورودشان بایران وسیلة شاہ و دولت منع 
گردید , ۲۴ 
در ھندوستان نیز از دھۂ ۱۸۵۰ ببعد چند قانون اساسی 
تنظیم گردید .این قوانین بطور عمدہ براٹر شورش ۱۸٥۷‏ ھند 
پوجود آمد و با قانون ۱۸٥۸‏ آغاز شد . این قانون انحلال کمپانی 
ھند شرقی را اعلام کرد و حکومت انگلیس را بطور رسمی در ھند 
مد٢‏ ۲ہ حناہا۷۰ە م5 با70ج- نا ر۵7افلااء (۵۸٥00۸‏ ۸۷ سوو-- 
وەنہ۶ فصد ئصہدفناد۶ .سةامع1 .۸( ۰۔٠‏ :649۔647 .۶۳۶ ,17 .۷۱ ۔.دەنانذہت م2 
: (1953 ,۴:۱۱۰۸۷۸۷) امووظ طط 
عبدالرحمان رافعی ء عصر اسماعیل (قاعرہ ؛ ۱۹۹) ء جلد ٢‏ صفحات 
۲۲۳-۲ 


دندہ×”ط ححہڈہ؟3۸( ٥٤ہ‏ ئ١٥۶۱‏ ث اص :ئم٣۶‏ ا۲آ ,3:0۷۰ .6 .23-5 
.8۰ 5 ۶۶۰ ,(1914 ع1ا ن۲ حاصوت) 


)()۱۳( 





زیں نظر يك وزارت خارجھ و یك پارلمان برقرار ساخت . درسال 
۱ عقانون شورای ھندء نوشته شد کھ طبق آن پیوندی میان 
ھیأت حاکمە و مردم برقرار گردید . در سال ۱۸۸۵ دکنگرہ ملی 
ھندء تأسیس گردید و در جلسه نغست آن ء کھ در بمبئی تشکیل 
شد ء ۷۲ نفر نمابندۂ ھندی شرکت کردند . در حقیقت این 
حادثەای بود کە تاریخ ناسیو نالیسم هند بدان آغاز گردید . این 
کنگرہ پایه يك پارلمان بومی ھندی را ریخت کھە گام بعدی آن 
ایجاد قانون شورای ۱۸۹۲ بود .٭؟ 

ایں'نیان مقیم هند سراسر شاھد سیر این حوادث مربوطظ 
بقانون و مشروطیت طلبی بودند. یکی ازرھبران فعال مشروطیت 
ایران نصراله ملكالمتکلمین بود کە در سال ۱۸۸۱ بہند مسافرت 
گردہ بود . ھم او ہود کە کتاب انتقادی خود بنام من‌الخلق‌الی ‌الحق 
را دربارہ سیاست و اجتماع در ھنگام اقامت در ھندوستان نوشت. ۶ 
ایرائی دیگر ساکن ھند کە از رھبران فکری انقلاب مشروطیت 
ایران بشمار می آید سید جلالالدین مؤیدالاسلام بود کھ روزنامه 
معروف حبلالمتین را در کلکتە و یا در تہران چاپ و منتشر 
میکرد . 

سیں جنبش مشروطه خواھی در ژاپون نیز شایسته توجھ 
است این کشور مشروطیت خود را نسبتاً با صلح و صفا بدست 
آورد و مراحل پیٹرفتش ۹ سال طول کشید . امپراطور ژاپون 
ر٥٥‏ ۵كتص٢))‏ عنةاھآ مز ہ٠اما٣۶‏ تعھہنانانافدہہ *ط ۔قصواوی ےو 


۰ 18-7 ۶۶۰ ,(1945 
و نیزاین کتاب : مہندس مہدی بازرگان, آزادی مند (تہران ء بی تاریغ). 
٥‏ دکٹر مہدی ملژشزادہ ء زندگائی ملك المتکلمین (تہران ء )۱٣۳۲١‏ ء 
صفحات ۱۱۔٢۲‏ ؛ عمان ویسندہ ء تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (تہران ء 
۶۸ء جلد ۱ء صفحات ۸۰-٦۸‏ ۔ 


(۱) 


ا ناب مسروصیت ؛ راں ۸۱ 





آغاز جنیش را در سال ۱۸۸۱ اعلام و سرانجام در ١١‏ فوریه 
۹ قفقانون اساسی کشور خود را تصویب کرد .٭؟ این فانون 
اساسی ء بنا بگفتة یك دانشمند ژاپونی ه... عدیهای بود کە از 
طرف پادشاہ دادہ شثد.ء گرچھ در آن قانون قوای مملکت بھ سهھ 
بخش مقننه ء اجرائثیه و قضائثيه تقسیم شدہ بود ء ولی بطوریکھ 
دکس ھوزرمد (4ەصنتە )8‏ می گوید شالودۂ اصلی قانون اساسی 
ژاپون روی سیستم حکومت ایت پدرشاھی ریخته شدہ ."۴۲ 
در این ایام بنظر نمی رسد که ایران رابطه رسمی با کشور 
ژاپون داشته است ء ولی مدارك گوناگونی وجود دارد کەگزارتگی 
از يك رابطۂ دوجانيه میان این دو کشور است . محمدعلی سیاح 
مشہوربحاج‌سیاح ( درگذشت بسال ۲٢۸٢‏ شاھنشاھی ) کكکه يك 
ایرانی آزادیخواہ وازمخالفین سر سختحکومت ناصرالدین‌شاہ بود 
پیرامون مسافرت خود به چین و ڑاپون درسالہای قبلاز ۱۸۷۷ 
(ؤ۱۲۹ فمری) مطالبی در اختیار ما گذاشت است ۰ کحاج سیاح 
می گوید ػه چون ایران رابطه و یا نمایندگی سیاسی درچین و 
ژاپون تداشت او ناچار بود ھنگامیکه از ایالات متحدہ امریکا 
میخواست دیدن‌کند یك گذر نام آمریکائی برای رفتن بن دوکشور 
بدست آورد ؛ او چنین بسخن خود ادامه میدھد : 
دپس درآن تاریخ ... فقط ہر ای‌سیاحت 
ژاپن و چین تقاضای تذکرۂ آمریکائی کردہ و 
ر(1963 .ص٥۸ھم)‏ عد8د1 3۸۸4:۰ ٤ہ‏ ہ:ہ؛:1 ۸ .58:۳ ا عەطءن م26 
٠‏ 115-1 ۶۶ 


,(1930 ہملرماہ1) حصەم18 ٤ہ‏ حصەنادائناددہ عط٣‏ .,نحصمسئادل۸( .٣نا‏ -27 
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۸ ۔۔ محمد علی سیاح ؛ خاطرات حاج سیاح با دورۂ خوف و وحشت بهھ 
تصحیح حمید سیاح و سیفاله گلکار (تہران ء )۱۳٣١‏ ء صفحات ٦-٥‏ 


(۱١ر‎ 


۸۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


بواسطه خدماتی کھ در آمریکاکردہ بودمکە به 
تفصیل در سیٛاحتنا'"ع_ٔۂ خارجەام نوشت+ام 
بمساعدت بعضی دوستان تذکرہای و سفارشی 
بوزیں مختار چین گرفته بودم تاموفق بسیاحت 
شدم و ١‏ 
این مردایرانی با این هھمه حس‌کنجکاوی برای دیدن از ژاپون 
مسلعاً سیرنوخواھی واصلاحات آنکشور راکە از سال ۱۸۵۰ آغاز 
گردیدہ بود از نزدیيك ملاحظەکردہ است . ٭ حاج سیاح خاطرات 
دیگری دربارهۂ سفرخارج خود نوشته وشاید درآن بشرح و بسط 
بیشتری پیرامون دیدەھا و شنیدەھای خویش از سیں ن8وخواھی 
ژاپون وچین در قرن ۱۹ دادہ باشد ولی بدبختانه تا این تاریخ 
از آن بخش ازخاطرات حاج سیاح آگاھی ندارد . مصحح بخش چاپ 
شدہ خاطرات حاجسیاح نیز اطلاعاتی پیرامون این مطلب دراختیار 
خوانندگان خود نمی گذارد 
یك سند رسمی ایرانی نشان میدھدکكکه منشارژدافرء سفارت 
عشمانی در پترز بورگع در بارۂ چند تن از مأمورین رسمی ژاپون 
بایران با میرز احسین‌خان سپہسالار صحبت کردہ است . طبق‌سند 
مذکور مأامورین ڑاپونی با ٤‏ صندوق مدیە کە از طرف امپراطور 
ڑاپون برای ناصرالدین‌شاہ فرستادہ شدہ بود وارد تم شدائد . آنہا 
می ‌خواستند بمدت دوماہ در ایران بمانند . ناصرالدین شاہ دستور 





داد چون آنہا از مأمورین رسمی دولت خودشان مستند باید از 
۹۔ مان جا ء صفحہ ۱۳۳و :” ” 
۰- برای سیر نوسازی در ژاہون نگاء کنید بە : 
ھ ‏ صملاصتئہہ: ٥۵ہ(‏ لتوەناناہ٣‏ ینہ ال ۷××امد0ا ٤ھ ۳٣۸٣۲٢٣‏ .7ط ؛ج5ہ72 
. (1944 ,دہا۵۰۰ہ )۲‏ رثت' قصد مەجد۔ 
()٦٦(‏ 


0۸ ب|عہب مسر و سیت یر یں‎ ١ 


آنان پذیرایی گردد . ۴۲ این حادثه نشان دھندۂ نخستین گام ھا یی 
است که ژاپونیھا در راہ سودجویی خود درایران برداشتەائند ۰ 
احمدخان وچہار ایرانی دیگرضمن مسافرت خویش بمکھ درسال۔۔ 
مایى ٤-۱۹۰۳‏ ۱۹۰ (۱۳۲۱۔۔۱۳۲۲ قمری) بەڑاپون رفته مسورد 
پذڈیرائی حکومت و امپراطور آنکشور قرار گر فتند ۰ 7 از نوشتہ 
ھایی ازکارھای ھنریڑاپوٹی را همراہ آوردہ است '' ناظمالاسلام 
کرمانی تلگرافی را در کتاب خود آوردہ که سید محمدطباطبایی 
در دوران انقلاب مشروطیت بامپراطوری ژاپون در بارۂ مسلمانان 
ساکن ژاپون مخاہرہ کردہ است .۲ در يك مورد دیگی طباطبایی 
اظہار تأ٘سف می کندکهھ ھمهہ کشورھا نمایندہ بڑا! پون فرستادەائد 
جزل ایران 2 9 

اگرچه روابط بیشتر و نزدیکتری میان دودولت ژاپون وایران 
وجود نداشتء ولی ایرانی ھاآگاھی ھای نسبتآفر اوانی در بارەڑاپون 

۷١‏ _ اہراھیم صفائی ء اسناد نویافته (تہران ء )۱۴۳٣۹‏ ء صفحه ٦٦‏ ؛ لازم 
بیادآوری است کە خوانندہ حق دارد سندیت این سند را مورد شك قرار دعد 
زیرا جمع آوری کنندہ کتاب بالا نشان نمی دھد کھ آنرا ازکجا بدست آوردہماست. 
ژاپون ء آمریکا (تہران ؛ ٠ )۱۳۲١‏ صفحات ۷ء ٥٤٤-۹۲‏ ۔ 

۳ عغمان جا ء صفحه ١۱۱۱ء‏ ۷١۱۲ء‏ 

٤‏ ۔ محمد ناظمالاسلام کرمانی ء تاریخ بیداری ایرانیان (تہران ء ۱۳۴۲)ء 
صفحه ۳۹۲ . 

۵ ۔ عمانجاء صفحه ۲۳۷۷ء 


)۱۷( 


داشتند و مانند دیگر کشورھای آسیائی علاقه داشتند شاهد پیروزی 
ژاپونی ھا یرروسہای تراری در جنگتي ‌ّٔ“َٔ٤‏ باشند : کتا بہا و 
مقالاتی بفارسی انتشار می یافت کهە درآنھا بر نامەھای موفقیت آمیز 
ژاپونی ھا در راہ نوسازی وصنعتی ‌کردنکشور خودء موردبررسی 
قرارمیگرفت .'" از اینگونھ نشریات و مطبوعات البته باید 
نشریاتی از نوع مجموعۂ ماوراء بحرخزر را که وسیله روسہای 
تزاری صرفاً برای تبلیغات دروغ بسود روسہا و پیرامون ‏ پیروزیء 
آنہا درجنگك باڑا پون در عشقآباد بفارسی پراکندہمی شدء مستثنی 
ساغت+ ایخ ور تاب اتچتا نک انوازہ براوق نی ٹوھند )الٹسیامت 
ووسیلەای برای اجرای هدفہای سیاسی روس درایران بود ودر 
دوران جنگٹ آنکشور با ژاپون تاسیس شدہ بودکھ  ×‏ پیشرو یہاء 
و ٭پیروزیہایء روسہا را نشان بدھد . این روز نامه درسراس 
ایران وسیلة کنسولگریھای روس برایگان پخش می گردید یذ 
علی رغم این تبلیغات دروغ روسہای تزاری ء ایرانی‌ھا با علاقه 
سرشاری پیروزیہای پیدرپی ژاپونی‌ھا را تنہا بخاطر صدمات 
دراز مدتی کە از جانب روسہا تحمل کردہ بودند ء نە بعلت دوستی 
و روابط خاص با ڑاپونیکه قرار است خود یك امپر یالیست 
استثمار گر گرددء تہنیت می گفتند. ھمین‌رویدادانتلاب مشروطیت 
ڑاپون و رویدادھای بعدی آن بودکه یکی از ایرانیہای مقیم‌روسیه 
میرزا عبدالرحیم طالباف را سخت تحت تاثیر قرار دادہ واداشت 
کە نەتنہا درکتابہای خود از تغییرات و اصلاحات ژڑاپون تمجید 








-٦‏ از جمله کتبی کە در آن زمان حر این رابطه نشر یافته وبنظر ایسن 
نوسندہ رسیدہ عبارت است از میرزا باقرخان تبریزی ء تاریخ اقصای شرق یا 
محاربة روس و ژاپون (تہران ء ۱۳۳۱ قمری) . 

. 34 .7 ۶۱۰۳۷۰ 1م۵ د٣‏ ,23۲000۰ --37 


(۱۸) 


انقلاب مشروطیت ایران ۸٥‏ 


کند بلکه اورا برآن داشت که قانون اساسی ژاپونرا بفارسی ترجمه 
کردہ در آخر کتاب مسائل الحیات خود بیاورد . 
یکی دیگر از انقلابات مشروطة مہم که ما دراینجا لازم است 
ازآن یاد کنیم انقلاب روسیه در سال ۱۹۰۵ است . این انقلابکھ 
تاثٹیںر فراوانی برکشورھای آسیا گذاشت ‏ “'دردھۂ ۱۸٦۰‏ آغاز 
گشتھ بود در۳ ۱۹۰ میاندور ھبر انقلابی ء لنین وپلخانوف ء شکاف 
واختلاف رخ داد ء اولی طرفدار یك انقلاب مارکسیستی و دومی 
معتقد بیك رژیم باصطلاح دمکراسی بود . در نتیجھ ء پس ازشکست 
روسھا در ژڑاپون در جنگٹ ۱۹۰٥-۱۹۰‏ وتوسعۂ ھرج وسرج 
داخلی در روسیه ء نیکلای دوم امپراطور روسيه ٹاچار بطرفداری 
منشویيك ھاگردید تاجنبش بلشویکی لنین را سرکوب‌کند. بنابراین 
بیانیەای را که وسیلۂ ویت ۷۸) تنظیم گردیدہ بود صادرکرد 
و در آن ء شالودۂ اساسی آزادی مانند مصونیت فردی ء آزادیافکارء 
بیان وتشکیل اجتماعات بمردم روسیه بخشید ء علاوہ براین ء 
تَا با و اذ آراء زا اپراٹاس اسول دمکر‌اسی شکل غزبی ان 
قرار داد و تصریحکرد کە ازآن پس ھیچ قانون بدون تصویب‌در 
مجلس شورا (دوما) ارزش قانونی تخوَامَة داقت:: +۴ 
تآئیں انقلاب روسیه در ایران سورد توجه اسپکتور 
ہمامو5 قرار گرفت و متذ کر شدکەآن انقلاب بعنوان نموئه در 
صہ 0۵۱ کا] : صمنانااہ:3 مەندعس )سا 6آ ,ہام5 [٢٣٦٢‏ -38 
(٦٦۰ 3. 1962( .‏ ,گئنل ۳۷۱١۱٢‏ نچھ5) دندھ 
۹ ۔ عمانجا ء؛ صفحه ۲۸۱ ؛ 
. 274-289 .طط ,(1967 ,.٥٢۔۰٦)‏ منئدیصںس3 ٤ہ‏ ہعمامنتا ۸ ,علعلمتہ۷ مع ءمنںہ 


(۱۹( 





کس ےی دس شر ری کے سے تحت ح ےا 
۸٦‏ بررسیہای ٹاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 





انقلاب مشروطیت ایران مورد استفادہ قرار گرفت ۶؛ ٭در اینجا 
پاید متذکر شدکه نقش روسہای انقلابی درایںان چندان مؤٹر 
نبود و بیشتر باید بەنقش سوسیال دمکراتھای ایرانی ساکن‌قفقاز 
در انقلاب مشروطیت ایران اھمیت داد . آنان فعالیت ھای خستگی 
نا پذڈیری در انقلاب داشتند کە تا کنون بشیوہ شایستەای پیرامون 
آن بررسی نگردیدہ است . مطالب ومدارك پراکندہای دراین مورد 
در برخی از نشریات فارسی وغیرفارسی بچشم می خورد کە بہیچ 
وجھ حق مطلب را ادا نمی ‌کند . مہمترین ومفصل ترین تحقیقات 
در این زمینه وسیلة دانشمندان روسی انجام شدہ است والبته ھس 
فرد علاقمند باین فسمت از تاریخ ایران ناگزیر ازمطالعة آنہاست 


ولی بسیاری ازاین تحقیقات بایدبا احتیاط موردمطالعه قرار بگیرد 


4 ۱ 
تاریخی است برخوردار نیست ۔'' 


رابطة دراز مدتی در رشتە٭ھای فر ھنگی واقتصادی مییان ایران 
وروسیه وجود داشتهہ اأست. بسیاری از کار گرانو بازر گاثان ایرانی 
بروسیه مہاجرت کردہ بودند تا در مںراکز نفت باکو بەکسب وکار 








٠‏ ۔ عربارہ میزان روابط نزدك انقلابیون قفقازی ہا مشروطەخواہان 
ابرانی رسالەای پروسی و فارسی در دورہ مشروطیت نشر یافت . ترجمەفرانسهہ 
آن زیر عنوان ۔ 

265500۰ جصمنذاالہ4۸۷ 1۵ دھمل ممص٥نادویں‌وٰ‏ ممئتہة0 ۔ [ونہو5 ماء 

در این مقاله آمدہ است : 
نا :7:۷۸ ,×م“ھ:”٥٣‏ ممناں ہ۷٢٤‏ ٛ1 :: دحدددد”ہ مة1ء ,ط۶۱۷ 3۸۷۰( 

. 324-333 ,(1911) 711 ,ممصتا۰ ہ۸( 3۸۲۵1۰ 

١‏ - برای بررسی پیرامون این مسائل مقالاتی نوشتہ شدہ ؛ ازآن‌جمله 
نگاہ کنید بە : 
معناف آدطہہ) .حمدہ:ط : دنع لەماہ٥٣‏ ؛م 9×۸ ٤ہ‏ منمماہعلہہ8 ۰ صا 

. 293-294 ,(1960) ۷۱11 ادە ,287-331 ,(1956) ۷آ 7۷۷۰۷ 
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انقلاب مشروطیت ایران ۸۷ 


پپردازند . تا سال ۱۹۱۰ عدۂ کارگران ایرانی مہاجر در روسیه 
تقریبآبه ۲٠٢‏ ھزارتن در سال رسیدہ بود . ٢٭‏ 
اسپکتور می نویسد : 
دک ر 1۹25 ارات شائانعلابن سیر علیسش 
سازمانی تشکیل دادند . نتیجة این بود کەھنگامی 
کە کارگران مہاجر ایرانی بوطن خود باز گشتند 
عقاید انقلابی را همراہ ہا اوراق تبلیغاتی چاپی 
۷ة با موہ ئآ تر دتة تا پشیتن اعسان 
کنندگان (که برضد رژیم استبدادی قبل از انقلاب 
مشروطیت بوجود آمدہ بود) توسعه دھند ید 
دراین مورد یادآوری این نكته شاید بی اھمیت نباشد کكه 
انقلاب مشروطەایران ازجنبهڈ جہانی اھمیت ویڑژہ ای پیداکردہ بود 
زیرا درقرن ٠٢‏ پسازانقلاب ۱۹۰۵روسیه نخستین| نقلاب ‌آزادی 
خواھی آسیا بشمار می آمد کھ بنوبه خود الہام بخش انقلابہای 
دیگر آسیا ازجمله انقلاب ۱۹۰۸ ترکیه گردید . این اھمیت‌ویڑہ 
بیشتر مورد توجھ انقلابیون روس در ھمان زمان قرار گرفته بود. 
بحدیکهھ بکرات در سخنرانیہایشان دلاورانه آزادیخواھان ایران 
یاد میکردند . 
دراین زمینه بحث کوتاھی پیرامون فعالیت ھای مشررطه 
خواھی چینی ھا نیز کهھ در ھمان دوران قبلاز مشروطه ایران 
صورت گرفت شاید بیجا نباشد . پساز جنگ تریاك ۱۸۳۹ 
۲ پا انگلیس وپس‌از دخالت ھایروزافزون انگلیسء فرانسه 
و ڑاپون در اس مردم و حکومت چین ء عدہای از دائشمندان ء 


38-50 ۶۶۰ مم نا ہ۸۲۷ مەمندد 3 , ہےء م5 -42 


(۲٢( 


لے 4 ۸ ٴ۶ . 
۸۸ پرر سیہای تاریخی شمارهۂ ۳ سال بازدھم 
کہ.......۔۔۔ْ لآ ہں ...ہہ ہس جشسہسشسسشسشسسپچپتچسشسٹےتےتٹچےچےشے سے سسٹسٹٹستے 


روشنفکران و مأمورین عالی رتبهۂ حکومت بیيك رشته اصلاحات 
داخلی دست زدند آنہا دریافتند کە دولت و اجتماع چین نیازمند 
بە تغییراتی اساسی است . یکی از مصلحین چین ھمان سون‌یاتسن 
(ہ٭۴5د5808-۷) معروف است کے در سال ۱۸۹۰ ھد انجمن توسعهھ 
و عمران چین ٤را‏ بنیان نہاد . نخستین هدف این انجمن این بود 
کە يك حکومت مشروطہه پادشاھی برقرار سازد . در سال ۱۹۰۵ 
سون یات ۔۔ سن ریاست ەمتفقین انقلابیء را بعہدہ گرفت کهھ 
ھدفش برقراری جمسہوریت بود . او چہار مادہ پیشنہاد کرن کهھ 
یکی .از آنہا این بود کە : ×هھمه مردم چین مساوی و دارای حقوق 
سیاسی مساوی ھستند . رئیس جمہوری و پارلمان ھردو باید 
وسیلة ھمه مردم اننخاب گردند .ء ٠‏ 

چند یك از روز نامەھا مانند مین پا او (ە 0٥8:7‏ مقالات 
زیاد پیر‌امون نیاز چین به اصلاحات نشسں میدادنں . ٤‏ 

شکست چین در جنگ با ژاپون در سالہای ۱۸۹٥-۱۸۹١‏ 
سیر اصلاحات سیاسی ء اجتماعی و اقتصادی را سریعتر کرد زیرا 
ذلتی را کھ چینی ھا بخاطر شکست از ژپون تحمل کردند غرورآنہا 
را سخت جریحەدار ساخت ۔ ژاپون ھمواره از حیث فرھنٹؿ و 
تمدن دنبالەرو چین بودہ است و ٹنیرومندی این کشور و سلط 
آن برچین در انزمان بعلت گامھائی بود که ڑاپونیہا در راہ 
نوسازی و تکنولوڑی نو برداشته یودند . 

آغاز قرن حاضر مصادف با آغاز دورەای بود که سقوط 
رژیم کہن را در چین در دامان خود می پروراند . کرچھەتزوهھسی 
,1851-1949 دہئالاآہ۷ :3 ٥دەمننل‏ ٤ہ‏ :/حدامہن) ۸ .علصہہ٣‏ چجموئاہ۳۷٢‏ .سے4 


. 64 .۶ ,(ا197 ,۷ ۸۷۰) محصة30 نرلمما5 زط حددہہ6 ص۶ امادامددہ]' 
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ائقلاب مشروطیت ایران ۸۹ 


(لە تا )٦7“‏ امپراطریس چین برای چند سال دیگر سلطنت کرد 
ولی ماو دیگر اجتناب ناپذیں بودن سدالۂ اصلاحات و نوسازی را 
پذیرفت و مرید و ھوادار سیاسی خود یوانشیەکای ن "کا تانط5 صەدالا 
را مأمور اجرای اصلاحات کرد ٠ء‏ عقاید جمسہوری خواھی کھ قبلا 
مورد بحثآشکار قرار گرفته بود سرانجام بھ ثمر رسید : در۱۹۱۱ 
یك رڈژیم جمہوری در چین اعلام قُوٰ 5۴ 

تا آنجا کە این نویسندہ آگاھی دارد مدرکی در دست نیست 
که نشان دھندۂ تاثیر و نفوذ سیراصلاحات نو چین در ایران باشدء 
ولی اطلاعاتی که ار گوشهھ و کنار بدست می آید امکان آگاھی 
ایرانی ھا را از سیں نوخواھی چین از میان نمی ‌برد . ھمانطور 
که در بالا گفته شد حاج سیاح (پیش‌از سال ۱۸۷۷) بھ چین رفت 
ولی ما نمیدانیم .اودر بارۂ آنکشور چھ آموخت ‏ گرچھ در آندورہ 
از قرن ۱۹ گام ھایى مؤٹری در راہ نوسازی در چین ھنوز برداشته 
نشدہ بود . در سال ۱۹۰۳ امین‌السلطان و ٦‏ ایرانی دیگر ازچین 
دیدن کردند .مہدیفلی ھدایت که از جمله ھمراھان امین‌السلطان 
بود داستان آشنائی خود را با يك روحانی مسلمان اھل بخارا 
ینام سید ملا نورالدین و مؤلف کتابی در بارۂ دستور زبان فارسی 
بیان می ‌کند . ٭٭ این مرد روحانی را می توان بعنوان یك نمونه از 
یك پیوند زندۂ فرھنگی میان ایران و چین در سال هایى نخستین 
قرن ٠٢‏ بشمار آورد . نیز بنا بگفتة ھدایت در آن منگام گروھی 
ایرانی در شانگہای (نع - د٥٥‏ ) به بازرگانیچای مشغول بودوں ٭ 

ساکنین ایرانی چین با سواد بوده و بهھ مطبوعات چین 
۷۷۶ 0۲ بعاەەتااصة5 ع۸ ما .حەمنء ,صەة50 رصان ۶ہ 


. 49 ۰۔۶ ,(1969 بدەفەسم) 
أ۷ عدایت ء سفرنامه ء صفحه ٦٤‏ . 
۸ ھمانجا ء صفحه ٦٦ء‏ .۸٦ء‏ 


)۲۴( 


۹ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 
اک سے یہ سے مر ہے ےس ہے سس سک کس سر یس شس لت سے سے شس 


سترسی :اشتند و از راہ هھمان مطبوعات بود کھ بازرگانان مز پور 
مسافرت امین‌اللطان بچین آگاہ گردیدہ بودند ۹*۰ از اینکھ 
'زرگانان ایں‌انی در چین روزنامه میخواندند خود نشان دھندۂ 
ن است که آنان علاقمند بجریانہا و رویداد ھهای داخلی کشور 
ین بودەاند . بازرگانان ایرانی ‌الاصل بدون شك با ایں‌ان رابطه 
اشته و اطلاعات زیادی در بارۂ فعالیت ھای نوخواھی و مبارزات 
یاسی آنکشور در اختیار ھمو طنان خود در ایران می گذاشتەاند 
ندی از وزارت خارجه انگلیس گویای روشنی است از رابطه 
ستقیم بازرگانی میان ایران و چین . اسپر نیٹ رایس می نویسد 
4 مجموع سودی که از گمرك جنوب ایران از راہ صدور تریاك 
ز ایران بە چین در سالہای ۱۹۰۵ ۱۹۰٦‏ بدست آمد درحدود 
رام اع لق بر اترك ت راوس اضافمکتد 
4 اگرصادرات تریاك بەچین متوقف گردد زیانی بیش‌از ٠٢‏ ٠زر١٢١‏ 
برہ در سال گریبانگیر گمرك بوشہں میشود .۔ 'ٴ 

علاوہ برروابط بازرگانی ء این نكته قابل یادآوری استکهھ 
روہ امین‌السلطان با خبں ھای تازہ دربارۂ توسعه چین در زمینه 
رسازی در سیاست ٠‏ اقتصاد و امور .اجتماعی بایران بازگشتند . 
طور مشال ھدایت چند صفحەای ازخاطرات مسافرت خودرا بەبحث 
یر‌امون انجمن ھای سریو فراماسو نر یچین اختصاص دادہ است .'٭ 
ر این مورد البته هھدایت حق مطلب را ادا نکردہ است . پا بپای 


3٦٥. 148 )157( .‏ ,1907 ,16 زلدط ,416/33 .0 .۶ م5 
عھمراء این نامه سه دبیوست: مفصل است که بطور مشروح مساله کشت 
صدور تریاك بجین را مطرح میکند ؛ :این اسناد بخوبی نشان میدھہد که تا چجهھ 
دازہ سود دولت انگلیس برآن بودہ است کھ تریاك در ایران کشت شود و رایچ 
شد و درچین بمصرف برسد . 
١‏ ۔ عدایت ؛ سفرنامه ء صفحات ۸٥-۸۳‏ . 
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انقلاب مشروطیت ایران -- ۱ ٦ط‏ 





جنبش ھای اصلاحطلبانه دههہ ۱۸۹۰ _کھ دربارہ آنکمی در بالا 
بحٹت کردیم۔۔ انجمن ھای سری چین فعالیت را روزافزون وشبکھ ۔۔ 
ھای خود را توسعه دادند از جمله آنہا انجمن ین ھسوەھوی > 
اإ[نعمن بشر یت (1100 طءنءہ1 دہز) بود کھ بہہتر ین زمینەھا را برای 
اقدامات شدیدتری در سالہای نخستین قرن بیستم در چین فراھمم 
کرد ؟'' جان چسنو (×نسدہہە ٥٥٥‏ تدد٥ل)‏ کهھ مطالعات دقیقی پیرامون 
انجمن ھای سری چین دارد در یکی از آثار خود به شیوہ بسیار 
مشروح و دقیقی ازآداب ء ویڑەگی ھا ٠‏ نشانەھا و قرارداد ھای 
میان انجمن ھای سری چین با ذکر نام ویڑۂ انجمن و فعالیت ھانی 
٭انجمن ٹیلوفرسنیدء چسنو میگویدکھ بنابنظر برخی ازدانشمندان 
عناص فکری ایراىنی مانند زھهد و پارسائی بھ شیوہه دین مانی کھ 
از دورہ ھای قرون میانه درچین و جاھای دیگر متداول بودہ در 
شیوةکاراعضاء دانجمن نیلوفر سفید نفوذ داشته است ۲۰ ٭ بنابراین 
کاملا عادی بنظرمیرسدکهھ بغاطررابطه ورفت وآمدی که ایرانیہای 
مقیم چین درایران داشتند دربار٥‏ این گو نه فعالیت‌ھای سیاسی و 
سری در چین درایران سخن بمیان آمدہ باثدو بدین ترتیب این 
آکاھی ھا پیش ‌درآمد یکی از عواملی است کهھ بعدھا درانجمن ھای 
سری ایران در دورۂ انقلاب مشروطیت مؤٹر واقع شدہ است . 
وسیلەھای دیکری نیز وجود داشته است که شرح رویدادھای 


1 عط .و 2< ما 3۸۱۷۰۰۵٠۰۸‏ کدااكہ۶ ہممنا:زہہ5 ۲۶۲ 5ء ,٠5دىا]‏ صتاہ( --52 

,1840-190 عمنمت) مز مدناءزہہڈ ۱٦”ہ::5۶‏ .مد دامص۰ ۸۸۰۷۲ عفلاچہ ع۷ .×صەناصاہ۶۲۶ 
ے٠‏ 1771-78 ,۶۶ ,(1972 ہئنله۳ ب٥:۱٥0أص5:2)‏ 0۳5د ت۵5٥‏ ۵٥دع٣‏ ٌہ 
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چین را بگوش مردم ایران میرسانیدہ است . برای مثال ء ژاپن در 
سالہای ۱۸۹٥-۱۸۹٤١‏ با چین و در ۱۹۰۵ با روسیه در حال جنك 
بود . جنك اخیں در خاك چین صورتگرفت ۔٭٭ اخبار مربوط 
باین جنگہا ھمراہ ب' آگاھی ھایدیگر در بارەکشور ھای در گیر جنك 
ہا علاقه فراوان وسیلە ایرانیہا و عم مردم آسیا دنبال میشد . 

ما دراینجا باآوردن خلاصەای از سیر انقلاب مشروطه در 
کذدور های مختلف دنیا کوشش کردەایم نشان دھیم کە نخستآغاز 
ا نقلاب مشضروطۂ ایران از نظر خار جیدنباله وادامۂ سیرجنیشہای 
مشروطیت خواھی بودکھ در بسیاری از کشور ھایدنیا درحالگسترش 
بود . بعلت ھمسایگی ایران بادوکشور درحال انقلاب یعنی روسیه 
و ترکیە عثمانی . روابط ایرانیہا بامصرو ھندوستان ء آگاھی از 
رویدادھای گوناگون سیاسی واجتماعی در ژاپن وچین ءکوشٹہای 
پیگیر ایرانیہا برای شالودہ ریزی تظام مشروطه در آن منگام 
ویڑہ يك رویداد منطقی بشمار می‌آید . دومآنکه بعلت آشناییو 
توجہی کكکه روشنفکران ایرانی با سیں و گسترش جنبش ھای 
مشرو طهەخر ا ھی در ار ر پاداشتند احساس کرد ند کہ روش‌سیاست حاکم 
آنزمان درایران دیگری قابل تحمل نیست .آنان باھرانگیزۂ خصوصی 
و فردی که داشتند معتقد شدندکهہ ایران هنگامسی از امنیت ء 
آسایش ء حیثیت بینالمللی ٤‏ اھمیت و ثبات برخوردار خواھد 
شدکه حکومت استبدادی درسرزمین‌ایران نابودو يك تظام مشرو طه 
ددمکراسیء جایگز ین آنگردد . 

روشننکرانی که دربالا نامشان آمد و دیگری مردان مائند 
آخوندزادہ ء آقا خان گرمانی ٠‏ مستشارالدوله تبریسزی ء سید 





٥٥ ۰‏ ؛ |7۷ 8۴0٥990‏ ”مامم5 ے54 
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مالالدین اسدآبادی ء مجدالملك و زینالعابدین مسراغەای : ٭*ئ٭ 
براین عقیدہ شدندکه بسیاری از ارزشہای نو بیشتر باواقع و 
معنی ھمبستگی دارد ء آنان باوضع جہان واوضاع فاسد داخل 
ایران آشنائی داشنند و معتقد شدہ بودند که رژیم ایران بعلت 
فسادحکومت از داخل در حال واژگونی است و بعلت دخالت و 
عملیات رقابت آمیز و تجاوز کارانهۂ امپر یالیست ھا از خارج ی4 -ے 
فرسودگی و زیان ھای جانفرسا دچار شدہ است . این روشنفکران 
ایرانی متوجەگردیدندکه هھممیہتان ایرانی ما ازھرج و مرج 
خسته واز طبقات حاکمکاملا ناخشنود شدہەاند بنابراین مبارزۂ 
فکری و مطبوعاتی رااز درون و بیرون‌کشور آغاز کردند . البته 
این مبارزات و فعالیت ھای فکری ومطبوعاتی کافی برای برقرار 
ساختن حکومت مشروطه درایران نبود . 

دستەای از عوامل گو ناگون خارجی کەسبب نہضت مشرو عطله ت 
خواھی دراٴیںران شدبوسیله مورخان‌یادآوری شدہ است بەاین‌فرار: 

١‏ شکست یك دولت اروپائی غیرمشروطه یعنی روسیه ء 
ازیكکشور آسیائی مشروطه یعنی ژاپن . 

۲ مقاومت دلاورانة بوئرھا درترانسوال ء آفر یقای‌جنو بی 
بر ضد انگلیس در جنگہای ۱۸۹۹ - ۱۹۰۲ . 

٣۳‏ رقابت قدر تہای زمان ء انگلیس وروسيیه ء وبرخورد 
سودجوئی ‌ھای آنہا درایران . انگلیس‌ھا درآغاز ازتغییں رژیم 
کہن تااندازەای پشتیبانی میکردند تااز استشثمار و دخالت ھای 
مستقیم روسہا بسود خودشان بکاھند ولی پساز قرارداد ۱۹۰۷ 
در سرکوبی مشروطه باروسہا ھمکاری نزدیك کردند . 
صعات۶ ما صللحدەضصلائدہ آہ 100۵ ۰ط ,نعط نففظ-لساط۸: سوع----- 


اہ دوروزلت:بہ۶۲ ١ط‏ ص( جمم۵ ئ٤‏ ,<جہەناں[ہ1:۷ 1906 عط٤؛ ٠٠‏ ٤ہ‏ ذ۲۲ ۳۴ ۶لا:83ا1ہ.] 
. 4 .۔دەھمنااۂ6 .٭ەەنلان؛5؟ ءنصهادا آمد ٭ احادعذ )٤ہ‏ دہ چدہ ۷ء5 عط 
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عوامل داخلی زیررا نیز مورخان دربیداری وآگاھی مردم 
و انکلاب مشروطه مؤٹری دانستەائد : 

-١‏ تاسیس فراموشغانه درایران ء ایجاد مدارس وسیله 
میسیو نہای مذھبی خارجی ء الغاء امتیاز تنباکو درسال ۱۸۹۱ 
(۱۳۰۳ قمری) ٠‏ قتل ناصرالدینشاہ وسیله میرزا رضاکرمانی ء 
گسترش نشریات وروز نامەھای ضددو لتی و همەگیرشدن نارضایی 
از حکومت درمیان مردم و علما . باین عوامل البته وضع اقتصادی 
آنزمان باید اضافه شود . سود بازرگانی وسیله امتیازات و 
سرمایےگزاری ھای خارجی مورد تہدید قرار گرفته بود . 
بازر گانان‌باشدت ھرچھ تمامتر کوشش داشتندکه رژیمی برسرکار 
آیدکه سود آنہا رادرنظں بگیرد . نارضایی مردم زیاد شد و در 
نتیجه پشتیبانی آنان از علماگسترش یافت تاباھم برضد حکومتی 
که مدافع سود دولتہای بیگانه یود مبارزەکٹند . ٭' 


این عوامل و بسیاری دیگر ازعلل واسباب ء يك جنبش 
سراسریرا درایران بوجود آوردکه دارای ویژ گی ھای ملی وملیت 
بود . درضمن چند حادثهھ ھم رخ داد کە مبارزۂ علما و ملیون و 
روشنمفکران را برضد حکومت شدیدترں ساخت . این مبارزات 
ہو تغام متھر باعلام شکرطیت ترثال 16۷۶ ترئ وہ۷ 


٦‏ برای آگاھی بیشسر پیرامون عوامل داخلی و خارجی مشروطہه نگاہ 
کنید بە ادوارد پراون ء الاپ ایراں ء برجمه احمد پسروہ (بہران ء )۱٢۲۲۳۷‏ ؛ 
مہدی ملكزادمہ ء تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (نہران ء ۱۳۲۸) ء جلد ۱+ 
صمحات ۲۸٤-۱۰۹‏ ؛ سید حسن فی زادہ ء خطابه مشتمل ہر شمهەای از تاریخ 
اوائل انعلاب و مشروطیت (تہران ء ۱۳۳۸) ؛ 
١۵‏ مہو اهوظ ٠:۰‏ - 1900-1005 دە۔ذاناہ صدنہ1:37ء ٭ہنةاامم . ءےصلعازلۃ 
. 234-250 ,151-167 ,3-31 ,(1969) ۷ ,ەدناں؛5 صص٥٤؛::ظ‏ ۰[ہ۸۷۸98۷ ,دممناداہ7۷ 
۹٦۷‏ کے زرل علما در مشروطه نگام کںد رںە : 
عدا 1 ھا د1 
' عبدانہادی حائری ء ٭چرا رھبران مذھبی در انقلاب مشروطیت ایران شرکت 
کردند ؟ء کهە در مجله وحید چاپ حواعد شد . نف عق 
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از : مہدی فرشاد 
استاد ڈانشگاہ پہلوی - شیراز 


پررسی مہندسی 
کمانھای باستانی ایران 


-١‏ مقدمه و تاربخجه 

استفادہ از انرڑی وتبدیل انواع انرڑیھا بیکدیگر در تاریخ 
بشری و در تاریخ فنی ایران دارای سابقەای بسیار طولانی است. 
انسان از دیرینەترین ایام از اترڑی ذخیرہ شدہ در بدن برای |انجام 
کارھای مکانیکی استفادہ میکردہ است. کار برد اجسام بعنوان یك 
وسیله خردکنندہ ویا پر تاب شوندہو نیز کار برد چوبدستی مشالہای 
اولیەای از استفادہ بشر از انرڑی پتانسیل و انرڑی جنبشی بشمار 
میرود . استفادہ از اترڑی اجسام ارتجاعی بااختراع و کاربرد 
کمان آغاز میشود. بااستفادہ از انرژی ذخیرہ شدہ درکمان ار تجاعی 
انسان قادررگشت جسمی را بصورت تیر پر تاب کند. از انرژڑی ار تجاعی 
درساختن وسائل دیگی نیز از قدیم استفادہ بعمل میآمد .مثالدیگر 
این ‌کار برد انرژڑی ساختن سنجاق قفلی ھائی بودەکە درآن بکمكفٹی 
پیچشی مقداری انرژی در سنجاق ذخیرہ میشدہ است. تمونەھائی 
از این قبیل سنجاق‌ھا که متعلق بەھزارہ ھشتم قبل ازمیلاد است در 

(0) 
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لرستان یافت شدہ است. بتدریج استفادہ از انرڑی وتبدیل انواع 
انرڑی بیکدیگر صورتہای دیگری بخود گسرقت . چرخ و انواع 
ماشینہای آبی و بادی در ایرانکه دارای تار یخچەای مفصل هستندء 
مراحل اوليه استفادہ مردمان از انرڑژی و تبدیل آتر ا تشکیل مید هد. ١‏ 
صنعتکمانسازی و هنر کمانداری از دیر باز در ایران سابقه داشته 
ودر تاریخ این‌کشور نقش عمدہای را اچجر! کردہ است. اہداعات 
ایرانیان را درکمانسازی وکمانداری ہایستی جزو ابداعات فنی 
عمدہ دنیای قدیم بپتشمار آوردء و پیشرفتآنان را دراین فن نمو نەای 
از درك مکانیکی ساز ندگان قدیم دانست . 

تاریخ فرھنگت ایران حاوی داسنانہای فراوانی است کے در 
زمینه کمانداری و تیرائدازی از دیر باز نقل ندہ ودرطی قرون نیز 
پیوستگی داشته است. کمان بصورت يك وسیله مکانیکی طی قرون 
متمادی درجنٹ و صلح بکار میرفته ؟ و علاوہ برآن کمانداری و 
تیراندازی خود الہام بخش بسیاری از آثار ادبی این سرز مین كکشته 
است. ٭أآتار نقش‌ھای تار یخی نیز مبین قدمت کمانساز یو کمانداری 
درایران است.٭و ایرانیان در بعضی از دورەھای تاریخی مثل‌دورہ 
مادھا و اشکانیان در کمانداری و تیراندازی سرآمد مردمان دیگں 
-١‏ مہدی فرشاد ‏ تارج مہندسی درابیران (مسشرحواھمد سد ) 
-٢‏ پورداود ۔ زین اہزارء کمان ونیر۔ پررسیھای ناریخی سال دوم ۔- ص۲۹-٤٦.‏ 


۳۔ ابوالقاسم جنتی عطائی-کمانداری وتیراندازی درادبیات فارسی۔۔ بررسی‌مای 
ناریحی سال بنجم ۔۔ شمارہ ١‏ ص ۱٣٥_٢٢١‏ و سال ششم ۔ شمارہ ٢‏ 


ص ٤٤٣٣م‏ ۲۷ 
-٤‏ رمان گیرشمن ۔ عنر ایراں در دوران ماد وہخامنشی (نرجمه عیسی بہنام) ۔- 
نہران ۱۳١١‏ ۔ 


-٥‏ رمان گیرشمن- عنر ایران دردوران پارنی وساسانی (ترجمه بہرام فرموشی) 
تہران ۰٥۱۳ء‏ 


(۲) 





بپررسی مہندسی کمانہای باستانی اہران ۹۰۹ 


بشمارمی ‌آمدہەائد واین خصوصیت نەتنہا برای آنان شہرتفراوانی 
کسب نمودہ بودہ بلکه این ھنر موجب تغییرات زیادی در حوادث 
تار یخی‌آن‌دورانہانیز گردید٭است. درآثار ادبی و نوشتەمایدیگری 
که از دوران باستان بجای مائدەگفتەھای زیادی در مورد تعلیم و 
تر بیت کماندارانء خصوصیا تفیزیکی و روحی آنان و نیز درمورد 
خصوصیات تیروکمان و پیکان وصنعت کمانسازیآوردہ شدہ است. 

شکی نیست کهھ مشخصات فیزیکی کمان ونحوہ ساختمان آن در 
تار یخچەکمانداری و تیرانداز ی نقش عمدەای داشته است. ایرانیان 
دورہ مادیء ھخامشیءاشکانی وساسانی کمانہائی مخصوص میساخته 
وآنہارا بکار میبردەاند. کمانہای دورہ مادی وساسانی وھغامنشی 
واشکانی از لحاظ شکل ظاھری و مشخصات مکانیکی با کمانہہای 
ملتھایدیگر مثل آشوریھا تفاوت زیاد داشته است. بدیہی استکھ 
طرح فرمکمان وانتخاب مصالحونحوہ ساختمان آن دخالت اساسی 
درکارآئی این وسیله داشته وایرانیان با وقوف باین مطلب‌در ساختن 
کمانہائی کهە عمل تیراندازی را بەبہترین وجه انجام دھند نکات 
فنی خاصی را ر عایتمیکردہاند. شہرتایرانیان باستان در کمانداری 
وتیرائدازی معرف موفق بودن آنہا درطرح کمانہای عالی از نظر 
مکائیگی ابشتان میزؤۃ, 

مشخصات یك کمان خوب راکه درگفته ھای قدیمی ایںانیان 

آمدہ است بشرح زیر میتوان خلاصه نمود ۔ 

١‏ قدرت زیاد پر تاب تیں 

۲۔۔۔اندازہ بودن ازحیث طول کلی کمان وجای دست آن 

۳۔ تاب نداشتن 

٤۔۔‏ سائیدگی و خوردگی تداشتن 

(۴) 
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مناسب بودن جنس کمان و زہ آن 

٦‏ دقت نشانه روی داشتن 

۷۔۔ زیاد شل و زیاد سفت نبودن 

۸۔۔ مناسب بودن وزن 

از نظرمطالعه مکانیکی کمانہا ضوابط ١و ٢‏ و٦‏ و ۸ بەفرم 
وجنسکمان وضوابط١‏ و ٣‏ و٤‏ و ٥و‏ ٦و‏ ۷و۸ بەنحوہ ساختمان 
کمان ار تباط مییابد. کمان سازان وکمانداران باستانی باتجر بە٭ھای 
فراوان درساختن بہترین کمانہا تبحں یافته بودەاند. البته در آن 
دورانہا در کمان بازی مانند سایر جنبەھای فنی ومہندسی اصول 
توریيك بطور مستقیم مورد استفادەقرار نمیگرفتهءو طرح وخلاقیت 
صنعتی بکمك تجر بھ و درك مکانیکی انجام میشدەاست. بااین وصف 
امروزہ میتوان صنایع طرحہای مہندسی وفنی دورەھای باستانی را 
بکمك قواعد مکانیکی ومہندسی مورد بررسی قرار داد . 
-۲٢‏ بررسی مکانیکی کمان ھا 

بررسی فرم کمانہا و رفتار مکانیکی ونحوہ عمل کرد آنہا خود 
يك مسئله مکانیکی است ومیتوان آنرا با یاری تئوریہای مکانیك 
مورد مطالعه قرار داد. ازنظر مکانیکی کمان جسمی است ار تجاعی 
که باکشیدن زہ وخمکردنقوس ‌کمان میتوان‌مقداری انرڑی مکانیکی 
را درآن ذخیرەکرد. با رھا کردن کمان این انرڑی ارتجاعی آزاد و 
بەتیر منتقل میشود. انرژی ارتجاعی ذخیرہ شدہ درکمان پس از 
آزاد شدن بەتیر سرعت اولیەای مید هد وموجب پر تاب آن میگردد . 
پس از پر تاب شدن تیر کمان کە انرژی ذخیرہ شدہ درآن آزاد شثدہ 
است بحالت اوليه خود درمی ‌آید . بدین تر تیب اصل رفتارمکانیکی 
وعمل کرد کمان عبارت از قابلیت ذخیرہ انرڑی ار تجاعی و تبدیل 

)٤ 
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انرڑی ارتجاعی بەانرڑژی جنبشی است ۔ 

باتوجھ بەعمل کرد مکانیکی کمانء چنانچھ مشخصات ذکس شدہ 
برای يك کمان خوب را بزبان مکانیکی بیان داریم باین نتیجه 
میرسیم : کمان خوب چنانکمانی است کھ بامقدار معینی از نیروی 
عضلانی ءکمانگیں بتواند حداکثر انرژی ار تجاعی را درکمان ذخیرہ 
نمایدوازآن بەمؤٹر تر ین وجهھ در پر تاب تیر بہرہ گیرد. (اصطلاحاتفنی 
مربوط بەاجسام ارتجاعی در ماخذ ٦‏ آمدہ است) 





۱ 
(شکل )١‏ کمانی را درحالت اوليه(١)‏ (کھ درآن زہ کشیدەاست 
ولی باری از طرف تیرائداز بەکمان وارد نمی آید ) و در حالت 


.۱۳ ٥٣٣ مہدی فرشاد - فرمہای ساختمانی۔۔ انتشارات دانشگاہ پہلوی‌شیر از۔۔‎ -_٦ 
)٥( 
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نہائی(٢)‏ با بارواردہ ٥‏ )نشانمیدھد. زاویەمرکزی جو پارامتری 
است که تاحدودی نمایشگر مقدار انرڑی ذخیرہ شدہ در کمانمیباشد. 
تیروی 0 دارای دو مولمفه در امتداد زہ کشیدہ شدہ است ومقدار 
نیرو درھر طرف مطابقشکل ١‏ برایں ٭ 0/2609 است . حدود زاویه 
٭ را ازنظرریاضی میتوان بین ۹۰ درجھ (حالت اوليەکمان) وصفر 
درجه متغبں ٹدانست . عملا از ۹۰ درجه تا حدود ٤‏ درجھ تغییں 
مینماید. نیروی واردہ از زہ بەانتہایکمان درکمان لنگیر خمشی 
ایجادمیکند واین خودموجب ذخیرہ انرڑژی ار تجاعی درکمان میگردد. 
تغییرات لنگرخمشی درساقەکمان (نقطه ٥‏ )درشکل ٢‏ نمایش دادہ 
شدہ است. چنانکہە ملاحظه میشود بازاء زاویه معیٹی ازع (کە در 


١ 
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نیمراویه مرکری کماں (برحسب رادیان) 


شکل (۲) 
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این شکل حدود 0٥‏ درجه است) مقدار لنگر خمشی که نمایندہ مقدار 
انرڑی ار تجاعی ذخیرہ شدہ است بحداکثرمقدار خود میرسد . بعبارت 
دیگر با مقندار معینی از نیروی واردہ ٥‏ تحت زاویه خاصی میتوان 
حداکثر انرڑژی را درکمان ذخیرہ نمود وازآن بہر٥برداری‌کرد.‏ 

انرڑی داخلی یك جسم ار تجاعی کهھ شعماع انحناء آن در ھر نقطه 
درحالت او ليه ,٭ودرحالت نہائی رظ است ازرایطه زیر بدستمیاید. 

ا( -ي) اظاس تا 

در رابطه بالا 0 انرڑی ارتجاعی 1 لنگس دوم سطح نسبت 
بەمحور خمش و تا ضریب ارتجاعی وبالاخرہ .1 طولکمان است. 
برای سہولت بحث‌کیفی فرض شدہ استکه کمان درحالت اوليه و 
نہائی بصورت قوسی از دایرہ باشد .1 ضریبی است که بستگی 
بەکلفتی و نازکی کمان وجنس آن دارد. چنانکه ملاحظه میکنیم 
برای گمان باسختی خمشی 1 وطول ٤.‏ دادہ شدہء انرژی ار تجاعی 
بستگی بەمجذور تفاوت دو انحناء (اوليه ونہائی) کمان خوامد 
داشت. ھرقدر تفاوت دو انحناء بیشتر باشد اترڑی ذخیرہ شدہ در 
کمان نیز بصورت مجذورکمیتھا ونه بصورت خطی بیشتر خواھد 
یود. بعنوان مثال اگر دوشکل ٣‏ و ٤‏ را درنظر بگیریم وفرض کنیم 
٠ھ‏ شعاع انحناء اوليه در ھر یك ازدوکمان مساوی باشلد چنا نچ ه۶ 
شعاع انحناء نہائی قسمت خم شدہ شکل٣‏ و ؛ شعاع انحناء نہائی 
کمان شکل ٤‏ باشد وفرض کنیم ٴ٭* کوچکتر از 8۶ استآنگاہ انرژڑی 
ارتجاعی کمان شکل ٣‏ مسلماً بیشتر از انرڑی ار تجاعیکمان شکل 
٤‏ خواھد بود . 

اگر ٹیمی ازکمان را مطابق شکل ٥‏ درنظر بگیریم وفر ضکنیم 
نیروی۶ توسط زہ تحت زاویه ٭ بآن وارد بیاید این نیسرو در 

(۷) 


ے ےر ےر رح عم تح ےے 
خف بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 





۱ 

شکل )٢(‏ شکل )٤(‏ 
گمان خمشی ایجاد خواھد کرد ومماس برمنحنی خم شدہ درانتہای 
کمان مساوی زاویه ٭ خواھد بود. ازنظر تثوری ارتجاعی اجسام 
نیروی ۶ زاویه خمشض ٢‏ و زاویه مرکزی × بایکدیگر ارتباط 
دارند ۴ هرقدر زاویه مرکزی ‏ بیشتر باشد بار لازم بںایایجاد 
خمش معین )۷ کمترخواھد بود. مثلا اگرٴ٥یےئ<‏ وٴہ۷۔ ×ط باشد 





بار لازم برای ایجاد این تغییں فرم برا ہر نہر - ” است 
اگر بعنوان مثال فرضکنیم بر ایکمان چو بی 
۰۰۰٤ )۶‏ ۷-۔- طز ٠--۳٤4‏ ۸۰ت 
باشد مقدار زیر وبرابر ۹۳/۷ کیلوگرم خواھد بود . 
بنابر آنچھ کە گفته شد نتیجه میشود که انرژی ار تجاعی 
ذخیرہ شدہ درکمان بەکمیتہای زیر بستگی دارد : 

١‏ فرم ھندسی سطح مقطع کمان که بز بان مہندسی در قالب 
کمیتی بنام لنگر دوم سطح مقطع نسبت بەمحور خمش قابل بیان 
است(٤).‏ ھرقدرکه مقدار لنگر دوم سطح مقطع زیادتر بائند سختی 
خمشی کمان زیادتر است. 





٭ەتا ەامائ ٥ا٣‏ . ہ٣‏ ۔ ط(۷٥۱ہہ٣ ١‏ ۔ 7 
70٥٥۵, 1982 9‏ ,وط٥0۶۷۰۷۱ذ701‏ 
)۸( 


بررسی مہندسی کمانہای باستانی ایران "٠.٥‏ 


٢۔‏ جنس کمان ۔۔ چنانچەکمان یك جسم ارتجاعی فرض شود ۔ 
کمپتی عددی بنام ضریب ارتجاعی مشخص‌کنئ٘دہ این خصوصیت 
ات کات اس شیک بای کون سناب تو ار 0 ۴06 
کیلوگرم برسانتی متں مربع میباشد . 

٣‏ تفاوت انحناء اولیەکمان وانحناء نہائی کمان ۔۔ هھرقدراین 





شکل (ہ) 7 


تفاوت بیشتر باشد انرڑی ار تجاعی ذخیرہ شدہ درکمان نیز زیادتر 

است. انرڑی ارتجاعی بامجذور تفاوت اوليەانحناءھا متناسب‌است. 

چنانکهەگفتهہ شد انرڑی ار تجاعی با رھا ک۹ردن کمان تبدیل, 

بەانرڑی جنبشی میشود. انرڑی جنہشی با مجذور سرعت تیر و با 
)۹( 


٢‏ بررسیہای ناریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 











وزن آن تناسب دارد. با مقدار معین انرژی جنبشی چنانچهھ وزن تیں 
کمتر ہاشد سرعت آن بیشتر خوأھد بود . 

درکلیهە کمانہا درحالت اوليه (فبل ازکشیدن زہ) هسوارہ 
مقداری انرژیار تجاعی ذخیرەشد٥است‏ .۔ از لحاظساختما نی معمولا 
کمان بدون زہ را خم میکردہ و زہ را روی آن می ‌انداختەاندء بطلوری 
کە زہ درحالت اوليه کاملا کشیدہ بودہ و درآن نیروی کششی نسبتاً 
زیادی وجود میداشته است. خم‌کردن کمان و زہ اندازی بآن از نقطه 
نظں مکانیکی مانند خمش یك عضو فشاری و ایجاد ناپایداری 
تعادلی در آن است . یك کمان با زہ در حالت اوليه دارای :عادل 
کاملا پایدار نیست و میتواند وضعیت دیگری تعادلی را بخود 
بگیرٹ . بہںر صورٹ مقداری انرڑی ارتجاعی ذخیرە ندہ در 
حالت اوليه وجود دارد و تفاوت انرڑی ارتجاعی نہائی با 
این انرژی اوليه است کھ تبدیل بهە انرڑی جنبشی شدہ و موجب 
پرتاب تیں میگردت . ھرقدر تفاوت این دو انرڑی زیادتی باشد 
سرعت اولیەای که به تیر دادہ میشود زیادتر خواھد بود. سرعت 
اوليه تیرباوزن تیں نسبت معکوس دارد. ھرقدر وزن تیں کمتر 
پاسو مزال اھ اق امممدععی ور مات 

رفتار ارتجاعی و خصوصیت مکانیکی کمانہا را در قالب نتایج 
زیر میتوان خلاصه کرد: 

)١(‏ - ھرقدر طول کمان بیشتر باشد با ثابت ماندہ سایں 
پارامترھا انرڑی ذخیرہ شدہ در آن بیشتر است . 

(۲) ۔۔ کیفیت ارتجاعی و انرڑی قابل ذخیرہ در کمان بستگی 
بھ جنس آن (پارامتر ظ ) و ضریب مقطع (لنگر دوم سطح نسبت 
بھ محور خمشی دارد). 

(۳) انرڑی ار تجاعی ‌ذخیرہ شدہ درکمان پا مجذور تفاوت 
(۱١(‏ 


_رسی مہندسی کمانہای باستانی ایران 


نحناء های نہائی و اوليه کمان متناسب است . 

)٤(‏ ۔- نیروی وارد از کمان به تیر بستگی به مولفه مفید 
یروی کششی زہ (در امتداد تیں) دارد . با نیروی معین کششی 
اہ او ترک ی کرکیات سکس وت سز 


. ۔۔ سرعت اوليه تیں با جذر عکس وزن تیر متناسب‌است‎ )٥( 
۔۔- سرعت اوليه تیر با تفاوت انرڑی ارتجاعی و نہانی‎ )٦( 
. انرڑی ارتجاعی اوليه تناسب جذری دارد‎ 


۳۔ بررسی مکانیکی گمانہای باستانی 
با استفادہ از نتایج بعحثٹی کە در بالا در مورد رفتار ار تجاعی 
_ خصوصیت مکانیکی کمانہا انجام گرفت میتوان کمانہای باستانی 
.ااز نقعله نظر فیزیکی مورد تجزیه و تحلیل قرارداد. این مطالعه 
نجام گرفته است. 
)١(‏ ۔۔ مقطع کمان سکائی و مادی در طول تغییں میکردہ پس 
این کمان با وزن معین انرڑی بیشتری را ذخیرہ مینمودہ است . 
(۲)۔- کمان اشکانی از سایں کمانہا سبك تر بودہ اٰست. 
-)٣(‏ انرژی ار تجاعی او ليه کمان اشکانی از سایرں انواغکمان 
بیشتر بودہ است (بعلت انحناء بیشتری) 
(٤)۔-‏ انحناء نہائی کمان ساسانی بیشتر از سایں کمانہا بودہ 


ا 


راسیتا 1ء 


(٥(‏ - تفغاوت انحناء نہائی وانحناء اوليه درکمان ساسانی 
مادی از کمانہای‌آشوری وایرزی (نوغ اشکانی) بیشتر بودەاست 
(١(‏ 


۰۰۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


با سختی خمشی معینی این کمانہا انرڑی بیشتری را در خود ذخیرہ 
میکردہاند. 

()٦(‏ کمانہای مادی (سکائی) و ساسانی دارای فرمی بودہ که 
میتوانسته تغییں انحناءھای زیاد را بوجود بیآورد در نتیجه قابلیت 
ذخیرہ انرڑی در این کمانہا زیاد بودہ است. 

(۷)- شرایط تکیەگا ھی (جایدست) در کمانہای مادی(سکائی) 
و ساسانی موجب میشدہ کهھ جہت تیراندازی حفظ و دقت نہائی 
بالا برود. 

(۸)- نیم زاویه مرکزی درکمانہای ساسانی در حالت نہائی 
(کمان‌کشیدہ شدہ) باتوجھ بەآثار باقیماندہەحدود ٦٤‏ درجەاست )٤(‏ ۔ 
و این زاویه با محاسبات تثوریيك انجام شدہ در این مقاله مطابقت 
دارد. بموجب این محاسبات با نیروی معین حداکٹری لنگیر خمشی 
بازاء زاویە مرکزی کە حدودا براہر مقدار بالاست حاصل میشود 
و البته این لنگیر خمشی نمایشگر مقدار انرڑی ذخیرە شدہه در 
گمانست. 

(۹)۔- کمانہای ساسانی این قابلیت فرمی را داشتهہ که 
میتوانستەاند زاویه مرکزی را باکشیدن کمان کوچك کنند. نتیجه 
این کار آن بودہ که با کاھش زاویه مرکزی مولفه مفید نیروی. 
کششی کە در پرتاب تیں مؤثر واقع میشدہ افزایش میافته است. 


()١١( 


کک 


یک 


2 

شکل رت 
کمانہای۔ باستانی - 
)١(‏ کمان آشوری ء : 
)۲( مان ایرزی 
(۳) کمسان سکائی و 

مادی ٴ 

)٤١(‏ گمان ساسانی 
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: 
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اخانی 


نظری اجمالی به 





حسن قراخانی 
لیسانسیه در باستان‌شساسی) 


نظری اجمالی بە 
تاریخ افشارھای آذر بابحان 


و معرفی 
جند سند تاریبخیہ 


شاە٭عباس صفوی دراوایل اقتدار خود بمنظور کاھش نفوذ 
قوام محلی وبومی تیرەھائی از ایل افشار را که درجنوب اترك 
بر اکندہ بودند بەآذر بایجان کوچ داد و بہمین لحاظ اسکان‌خانوادہ - 
ئی چند ازاین قبیل در منطقة وسیعی که حالیه محصور در بن 
یجارگروس وسقز وخمسۂ زنجان وسراسکند میانه میباشد باعث 
7 بہنگام بررسیہای باستا شناسی در منطفة افشار آذر با یجان غربی 
4 حاصل آن در شمارەھای پیشین این مجله منتشر شدہ است ء چندین سند 
لیس تاریخی مربوط بە حکام محلی افشار بدست نگارندہ افتادہ کە تا حدودی 
ضعیت این قوم را درمنطقة یادشدہ مشخص می ‌نماید. بدین جہت مناسب می بیند 
ٍٛاساس برخی از أٴین اسناد شرحی نیز پیرامون تاریخ افشارھای این منطقه 
کاشته آید . 


(0) 


×. ے ٠ں‏ ا و وستسائق تاربخی شمارۂ ٣‏ سال بازدھم 





شتہارآن بە منطقةافشار گردیدہاست. اسنادو مدار كخطی حاکیست 
4 درعصر صفوی طوایف افشاراین منطقه پیوستگی واتحاد قومی 
ملی نداشتەاند وسران آنہا با دستاندازی بەسرزمین هھای مجاور 
ودای بسط گسترش قلمرو خود را درسرمی پروراندەاندء دراین 
ھگذر تلاش دو تن ازآنان بنامہای قبادخان ومایل خان درعہدشاہ 
لیمان وشاہ سلطان حسین سبب گردیدکه آواز٥‏ جماعت افشار این 
نطقه بگوش حکومت مرکزی نیز برسد ' 

افشارھای این منطقەکه خود را شاخەای ازافشار ھای قاسملو 
یدانند تا روی کارآمدن تادرشاہ مرکزیت ثابتی بخود نمیگیر ند ء 
بور نادر ازاین منطقه بہنگام عزیمت برای جنگ با توپال عثمان 
اشاء در تحکیم روابا۔ سران توم ہسیار ەؤثربود* زشم از آن لحفله 
4 بعد پایەھای حکومت مسحلی خاندان افشار این منطلقه دوام وتَوام 
نگفتآوری میگیرد ونتیجه اینکه در اوایل ×صس ناجار بزر؟ یں 
۔الکان وز مین دار ان افشار در!این نقطلەاز آذر بایجان إامیگیرند.۔سران 
فضار روستاھای بینماری را درتیول خوۂ داتتند ودرھرز: ان ہا 
وسل بەزور وگام با سشاکی وخرونریزی وار:اب دس:مایة رعرت 
ماکن درآن منعلقه را ب٭یغما می بردندء آنان ھمیشه دستگاہەحکومت 
رکگزی راراضی نگہدانذ۔ه ز بھ پنستگرەی ایادی خود درمں کسلز ١ی‏ 
ھیچگو نہ تعدی فروگذار نەریکردند ویکی ازدلاتل پیشر فتشان نیز 
لمین بوده است . چنانچه اسنادومدارلد برشثساریکە امروزہ دردست 
حفادآنان باقیست جمعآوری و بازخوانیڈود حقیقت ماجراروشنتر 
فواھد شد٠‏ دراینجا یادآور میشویمکه برخی از وابسنکان آنان 

١‏ دراین پازہ نکاہ کنید يھ مسنْ فرمانہای شمارۂ ٤‏ و ٥‏ کھ نکارندہ در 
جله بررسیہای تاریخی شمارہ ١‏ سال نہم معرفی کردہ است ۔ 


(٢) 





خ انشارھای آذرباىجان و ٠...‏ . 0ہ 

۔ن توجھ بەسیر طبیعی وحرکت قطعی تار یخو بنا بەعللی از آشکار 
ىن این اسناد متوحشند غافل ازاینکه چگونگی رفتار این قبیل 
کان ہر ھمه آشکار بودہ وھست وامروزہ نیز داستان‌ھا وروایتہای 














دی ازشقاو تہای آنان برز بانہا جاریست . در اوایل عصرقآجار 
سان خان افشار ؟ معروفترین آنان بودہ وشژ9ردانندگان حکومت 
کزی نیز توجھ زیادی بەوی داشتەاندء تعداد زیادی از فرمانہا 
ناد خطاب بەوی صادر شدہ دھم اکنون دردست اشخاص مختلف 
بست. تاآنجائیکه از اسناد ومدارك موجود برمی ‌آید سلیمان خان 
متنفذ و زورگوٹی بودہ وایادی وی درھمه حال ازاجعحاف و 
ب اموال مردم اہائی نداشتەاند۔ دومکتوب از زمان وی دردست 
ت که مردو صحت مدعای مارا باثبات میں‌ساند . این دو مکتوب‌کھ 
ؤٛك بەمہر وحاشيه نویسی امیرنظام گروسی ودیگری بپە٭یہں 
نامالسلطنه آمزین شدہ مر بوط بەتصرف وضبط دھاتی است کھ 
'ل وی بدان مبادرت ورزیدەاند. (بەمتن سند شمارہ ١‏ و رجوع 
6 :. 

مرکزمتنطقۂ افشاردرآن روز کاران قصبصاین قلعه یا شامین‌دڑ 
یىی بودہ است لیکن سلیمان خان مرکزفرمانروائی واقامت خودرا 

٢‏ ظاھراً این شخص نباید با سلیمانخان افشار قاسملو ملقب بھ صاحب 
ار و رئیس ایل افشار مقیسم ساوجبلاغ اشتبام شود ء شخص اخیر وڈ 
اللہ خان افشار معروف بە زعرعارخان بودم و بسال ۱٢۳۰۹‏ ھ ق در گذشته 


ت امیرکبیر نیز ماموریب مہمی ہوی واگذار کردہ استء درین بارہ میتوان 
وضةالصفا تالیف ھدایت جلد ١‏ ص ٦٦٤0‏ چاپ حکمت غم . نگاہ کرد . 

3 ئک حسامالسلطنه برادر محمد شاء و عموی ناصرالدین شلاہ آست . دربارۂ 
گاء کنید د4 : تاریخ رجال ایران : تالیف بامداد . ج۲ ۰ص ۰٤‏ به بعد .۰ 
زوار تہران ۷٣۱۳ء‏ 

(۳۴) 





یں پررسیہای نارىخی شمارۂ ٣۳‏ سال یازدھم 








روستای مصفای یلقون آغاج‌قرار دادہ بودء ویرانەهھایکاخ مسکونی 
نامبردہ ھماکنون درمیان باغی درآن روستا پا برجاست وطرحاصلی 
آن‌عبارت از بنای ھشت ضلعی آجری اأست که باالہام از بناھای دوران 
صفویه (شاید کاخ ھشت بہشت اصفہان) ساختے شدہ وداخل آن 
تقاشی ھای دیواری باارزشی داشته است (عکس )١‏ ء متأسنانه اولاد 
واحفاد او چندان علاقەای بەحفظ این بنا نشان ندادہەاند وباوجود 
این درگاھی ھای ورودی بنا ھمچنان بروی پای خود ایستادہ است . 
(عکس ۲. درحوالی سال ٣۱٣٠١‏ ھ ق حیدرخان افشار یکی دیگراز 
سران بانفوذ این خاندان بشمار میرفته است. وی منصب میر پنجی 
داشته وحاکم صاین قلعه بودہەاست .چمہار پسر او ىنامہای محمدخانء 





3 
اٌٹے گا“ 


عکس ١‏ عمارت سلیمان خانی وائع دربلەون آغاج 
(٤٤‏ 





اریخ افشارھای آدربایجان و . ۱١۹۷ ٠٠.‏ 


سیر .سس سس سس لا ۔ببدبٹش٘ 











عکس ٢‏ ۔ جزئیات بتا 


بیو ك‌ خان ء محمدحسین خان وآقاخان روابط حسنەای باحکومت 
مرکزی داشتەاند . 
)٥(‏ 


5 بررسبہای ىاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


سران او بودہ است وپس ازمرگٹ حیدرخان براثی سعی و اھتمام 
میر نظام درسال۱۲۸۳ھ.ق. منصب او بانضمام یکصد تومانمواجب 
الیانه دیوانی درحق محمدخان فرز ند ارشد حیدرخان برقرار شدہ 
ست. محمدخان منصب سرھنگی نیز داشتەو چنا نکە از متنہای سندھا 
رمی آیددردوران و لیعہدی‌مظفرالدین میرزا ہیلا و نہارا مشغول 
غدمتگذاری بودہ است٠ء‏ برمحققین تار یخقاجار پوشیدہ نیست کهھ 
وغ خدمات این قبیل اشخاص برچھ مبنڑائی بوده است و تصدیق 
ندمات وشایستگی امثال محمدخان از طرف امیر نظام نیز جای حرف 
ارد تا بدانجا کە براٹثر تمہید امیر نظام و پس ازمرکك حاجی آقا۔ 
غان ماکوئی (یکی دیگر ازمالکان بزرگٹ آذر بایجان) مبلغ نود تومان 
زبابت مواجب آن مرحوم بەمستمری محمدخان اضافه شدہ ! و نتیجه 
ینکە بتصریح یکی ازاین فرامین درسال ٣۱۳٣۰١‏ ھ . ق محمدخان 
جمو عاً بیش از ۳۱۷ تومان مواجب ازخزانه مملکتی دریافت میداشته 
ست. پس ازمحمدخان فرزندش حسینعلی‌خان یکی از مقتدر ترین 
۔الکان بزرگٹ منطقه افشار گردید . وی بمصداق دهرکه از پدران 
نگٹ داشت ناخلف استء درست درجہت هدفہای پدر وپدر بزرك 
لام برمیداشت. نزدیکی او باعوامل حکومت مرکزی بی سبب نبودء 
ایںا برای تکہداری املاك واحشام بیحد وحصریکه مستقیماً بہا 
نمایت امیر نظام ھا بدست آمدہ بودچنین سیاستی واجب شمردہمیشدء 
تخاذ این روش بویژڑہ برای کسی کهە بنا بەفرمان ھمایونی ەیکی از 
غانەزادان دولت و پروردگان نعمتکكکه طریق جان نثاری و راہ 
غدمتگذاری را درکمال صداقت پیمودہء بسیار عاقلاله بنظرمی آید . 
غدمات حسینعلی ‌خان بالاخرە بەنتیجھ رسید و وی درمال ۱۳۱٦١‏ 
.ق بەلقب یمین‌لشگری ودرسال۱۳۱۷ھ. ق بەلقب ساعدالسلطانی 
()١(‏ 


ملقب گردید ودرسال ۱۳۱١‏ .جموعاً یکصد و پنجاہ تومان از خزانه 
مملکتی در یافت میداشته است . 

امیر نظامگروسی بہنگام اقامت در تبریز علاوہ ہرفرز ندان و 
نوادگان حیدرخان با برخی از دانشمندان وعلماء دینی منطقهافشار 
نیز مرا بطه ومکاتبه داشته استء یکی از اینان آخو ند ملا عبدالغفار 
نام داشتهکە امیر نظام بوی ارادت میورزیدہ استء مسقط الراس او 
تبریز بودہ لیکن بنا بدرخواست امیرنظام ھمراہ فرزندش محمد 
حسین معروف بەمعین‌الاسلام درمنطقة افشار بسر می بردہ ووظیفة 
ارشاد داشته است. پدر وپسر ھردوخط نیکو می نوشتند و درانشاء 
وترسل سرآمد اقران بودەاند و بویڑہ محمدحسین معین‌الاسلام اشعار 
تغز می سرودہ استء درسالہای اخیں مجموعة اشعار نامبردہ بہمت 
فرز ندش احمد نجات تحت عنوان کلید بہشت طبع ونشر یافتەاست. 
ازاین دو تن مکاتبات منعددی کهە اکثرأ بەامیر نظام نوشته شدہ برجای 
ماندہ است وبمنظور آشنائی باانشاء وترسل آخوند عبدالغفغار 
تصویر یکی‌از نامە٭ھای اوراکهھ بەامیر نظام نوشتهھ می آوریمء این 
نامه حاکی از تبریيك عید وھمچنین درخواست مرخصی است و در 
حاشیة آن امیر نظام باخط خود اورا مورد ملاطفت قرار دادہ و لزوم 


(۷) 


۰۳" بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 


سند شمارۂ ۹ 


جای مہں : حسامالسلعلنه .1٦‏ عالیجاہ میرزاخان بیك غلام 
پیشخدمت مفتخر ہودہ بداند : درباب دعاوی ابراھیم ونعمتالە و 
فیض‌الە نامان از مقربالخاقان میرزا حسینعلی لشکر نویس باشی 
که مق بالغاقان سلیمان خان حاکم صاین قلعه آنہارا باستصواب 
عالیجاہ عزت ھمراہ محمدحسین بیيك مأمورحضرت ارفعاقدس والا 
ولیعہد روحی فداہ بدارالدولهە فرستادہ بود شرفیابی حاصل کردندء 
بعد آزرسیدگی وتحقیق درمجالس متعددہ معلوم شدکه دعاوی آنہا 
بدون مستمسك شرعی واز روی غرض است. لہذا بموجب این 
ملفوفه رقم عنبرشیم مبارك بآن عالیجاہ امرومقرر میداریم کە در 
گکمال دلگرمی مشغول آبادی املاك مشاراليه شدہ واحدی را درآنجا 
مداخله ندھید وخانہای(خانەھای؟) ابراھیم وبرادران او وفیضالە 
و نعمت اله و عبدالەرا ازقر یڈ قزقیان بکوچا نید بہرجاکه میل دار ند 
رفتەساکن‌شو ند . در باب‌مو اجب وحاصل نقدو جنس‌چہار سالدھاتملکی 
مقربالغاقان میرزا! حسینعلی کە سلیمان خان ضبط وتصرف کردہ ء 
آن عالیجاہ مامور ومحصل ا(ست که دراین باب رسیدگی کامل تمودہ 
ھرچھ برذمة مقربالخاقان سلیمان خان وابراھیم و بستگان او بودہ 
باشد مطاليه ودریافت دارد ء از بابت مالیات امساله ھم ھرقدر 
مقربالغاقان مشارالیەگرفته استباید ردنماید ویااینکه ازبابت 
قیمت جنسی دیوانی دھات باآن عالیجاہ محسوب بدارد. ھرگاہکسی 
ازحدود دھات دراین مدت تجاوز کردہ باشد تصرف نمودہ و مائنع 
شویذکهە بعدود املاك مشاراليه زیادتی نکنند ودرمقام ضرورت اگری 
کومکی بخواھید بعالیجاہ میرزا حیدرقلی اظہار نمودەکە ھمه جا 
ھمراھی خواهدکرد ء حسبالمقرر مر تب دارند ودرعہدہ شناسند 
فی شہر جمیدی الٹانیه ١۱۲۹۔‏ 


)(۸) 
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سنلں شمار ه6٤۲‏ 
فہرست عرض و استدہای جانننار اہراھیم صاین قلعهەای 


تصدق وجود مسعودت شوم : پیرارسال درباب خون بہای 
حبیب‌اله بیك وملك [او]ازدست سرکار مقربالخاقان میرز احسینعلی 
بخاکپای مبارك عارض شدیم چون عالیجاہ مز بور درطہران است 
امیر و مقرر فرمودید کە رفته در طہران بخاکپای حضرت ظلالله 
روحنا فداہ عارض شدہ ھرچھ امر ومقرر گردید ازآن قرار رفتار 
شودء جان نثار رفته بخاکپای مبارك عصارض شدم دستخط مبارك 
بعہدۂ حضرت مستطاب اچل اکرم داماجلالەالعالی شرف صدوریافت 
کە : حکما املاك وخون بہای حبیبالە بیك را از عالیجاہ مرقومگرفته 
بجان نثار مسترد فرمؿٌ٘ایند و در این مضمون جنت و رضوان مکان 
صدراعظم مرحومھم حکممرحمت فرمودند دراین‌اثناء دردیوانخانه 
طہران عالیجاہ مز بور ر١‏ احضار فرمودند مراتب را حاشانمسودء 
مجددأ فر مودندکه : می نویسیم بخدمت حضرت مستطاب اجل اکرمکھ 
آنچه اطلاع دار ند ملك وخون بہار اگرفته مسترد دار تدء جان نثاران 
می ‌آمدیمکە دستخط مبارك واحکامات را بنظر مبارك رساندہ حکم 
بٹزباینت درا ای را شر کان زع التائات علی رفا عان سریپ 
ونواب مستطاب شاھزادہ پاشاخان ھردو بجان نثار مائنع شدندکەه : 
حضرت اجل اکرم بما محول فرمودەاندکھ عمل شمارا باتمامرسانیم. 
در بیجار درحضور مرحوم شیخ علی‌اصغر ہا وکالت سرکار میسرزا 
موسی ‌خان سرھنگٹ جمیع عمل مارا بچہار دانگٹك قشلاق خرابه خالی 
ازسکنه وقرار کردەاندکە ھرچهھ عوارض دیوانی داشته باشد نقدأ 

(۱١() 
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سند شمارہ ؟- درحاششيه سسل امیرلطاۃ کرؤمی رصید کی ںہ احلاى رات پررٹس :۔:ہانٹیس حاں 


واگدار کردہ است ٠.‏ 


(١١( 


نل 7 بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


و جنساً بعہدۂ ایشان باشدء احدی بأنجا الی یکصد سال دخل تصرف 
ننماید وجمیع اسناد جان نشار را علی رضاخان گرفتھ بنامدار بیيك 
وسرکار میرزا موسی سپردہ استء حالا نه سندھای جان نثار ونەغله 
وتنخواہ را میدھند این فقرہ را بەسرکار خان بابا خان عرض کردیم 
ایشان جان نثار را مرخص فرمودندکھ آمدہ بخاکپای مبارك عارض 
نمائیم [کذ) ٭ حالا حکم حکم حضرت مستطاب اجل اکرم است باید 
رفع ظلم بفرمائید زیادہ چھ جسارت شود . 

حاشيه راست سند دستور امیر نظام : تکلیف شما این است کهھ 
این نوشته را برای فرزندی عبدالحسین خان ٭ بگروس بفرستید 
تا مصالحه نامه و نوشتجاتی راکھ علیرضاخان ازشماگرفتھ بمرحوم 
نامدار بیيك و میرزا موسی سپردہ گرفتهھ ہشرستد که بعداز ملاحظة 
مصالحەنامة مرحوم شیخ اصغر حکم این فقرہ خواھد شد ٣٣۰ ١‏ . 


سند شمارہ ٣‏ 


نوشتة مہر چہارگوش کلاعكدار ناصرالدین شاہ وسط بالای صفحه باین سجع : 
الملك تل تعالی + تا کە دست ناصرالدین خاتم شاعی گرفت 
صیت داد و معدلت از ماہ تا ماعی گرفت ۱٢٦١‏ 


متن مہر بالای سمت راست صفعه : الملكل ۔۔ فرمان ھمایون 
شد ۱۲۸١‏ : چون عالیجاہ عزت و سعادت ھمراہ حیدرخان افشار 
غلام پیشخدمت از آستان معدلت بنیان ھمایون استدعا کردہ ہود که 





. وعرض نماثیمء درسنے اآست‎ ٤ 

-٥‏ مراد عبدالحسینخان سالارالملك فرزند حسنعلی خان امیر نظام گروسی 
است کە در سال ۱٣۲۰۹‏ در زمان سلطنت ناصرالدین شامازطرف پدرش بەحکومت 
کردستان و گروس منصوب گردید ء در این سال حکومت کردستان وکرمانشاہان 
بہ امیر نطام تفویض شدہ بود و وی نیز ەرزندش را نیابتاً بھ حکومت مناطق فوق 
فرستاد . برای اطلاعات بیشتر نگاەکنید بھ : تاریخ رجال ایران تالیف بامداد 
چ ٢ص .۳٦٣٣‏ انتشارات روار . سال ۷٣۱۳.۔‏ 


()١٦( 


نار انشارمی اذیا شاق وی ہیک کہ کے تک ںی 


منصب مزبور با یکصد تومان مواجب دیوانی او که هھمه ساله از 
قرار دستورالعمل از بابت مالیات آذر بایجان اخذ ودریافت می نماید 
درحق عالیجاہ محمدخان پسر اومرحمت وعنایت شود ایجابالمسئوله 
در هذاەالسنه پارس یل سعادت دلیل و مابعدھا محض ظہور لیاقت 
وشایستگی واستدعای عالیجاہ مشارالیەتیول ومواجب اور اکماکان 
در بارہ پسں او مرحمت و برقرار فرمودیم کهە ھمه ساله وجھ مواجب 
خود را کمافی ‌السابق در جزو آذر ہایجان دریافت نمسودہ بلوازم 
خدمت قیام و اقدام نمایدء مقرر آنکه : مصباح مشکوۃ روح و 
مفتاح ابواب فتوح فرزند ارجمند بیہمال ولیعہد دولت بی زوال 
مظفرالدین میرزا صاحب اختیار مملکت آذر بایجان بمباشرین امور 
دیوانی آنجا قدغن نماید کە حسب‌المقرر مر تب داشته وجھ مواجب 
حیدرخان را در حق محمدخان پسری او برقرار دانستھ ھمه سالهھ 
عاید دار ند و بخرج آذر بایجان مجری داشته [حسب] المقرر مقر ہو۔۔ 
الخاقان (کذ] ٭ مستوفیان عظام و کتاب سعادت فرجام شرح فرمان 
ھمایون را ثبت دفاتر [خلود] و دوام نمودہ درعہدہ شناسند تحریرا 
فی شہر شعبانالمعظم سنه ۱۲۸۳ . 

متن مہرھای پشت سند : علاوه بں گواھی متصدیان دفاتری 
دیوانی متن مہرھای پشت سند شماره ۴ بشرح زیر است : 

اے ٹوش اتری ال اق سن تع ہشیت ہومت: ٣ے‏ رفا 
٤۔۔‏ الو اثق بالل [دو کلمەناخوانا] ٥۔۔‏ افوض امریىالی الل عبدہ نصر اللہ 
٦۔۔‏ المتو کل علی الل عبدہمحمدعلی ۷۔۔ سیدمحمدالحسینی ۸۔۔الراجی 
محمدر ضا بن| بوالقاسمالحسینی ۹ے افقوض امریالی اللہ عبدەالراجی 
محمد ٠١‏ المتوکل علی الل عبدہمحمدشفیع ۱١‏ عبدہالر اجی محمد 
۳۲ حبیب الل بن موسی ٣۳۔۔افوض‏ امریالی اللہ عبدہ محمداسمعیل 
٤۔‏ لاالهالاہ الملكالحق‌المبین عبدہ علی ٥١‏ افوضامریالی الل 
۷۔ افوض امریالی اللہ یوسف . 

. مقربالخاقان درست است‎ -٦ 
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پشت تویسی سید شمارہ ۳ شامل مہرھای دفاتر ڈیوای 
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077 6 7تتٹتک0707071-7 بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


سند شمارہ ٤‏ 


جای مہر چہارگوش مظفرالدین شاہ از دوران ولیعہدی باین سجع : 
منشور حکمرانی بگرفت زیب و آئین از خاتم ولیعہد سلطان مظفرالدین 
حکم والا شد : آنکه چون وسعت اس معیشت و آسودگی و 
رفاھیت عالیجاہ مجدت ھمراہ مقرب الحضرة الخاقا نيه محمدخان 
سرھنگٹ پسر مقربالخاقان حیدرخان سرتیپ افشار که لیلا و نہار 
بصداقت و درستکاری مشغول خدمتگذاری است ھموارہ منظور نظی 
عنایت اٹر والاست و جناب مستطاب قواماً للمجد والاحترام و نظاماً 
للشوکة والاحتشام اجل اکرم افخم حسنعلی خان امیر نظام تصدیق 
خدمات و شایستگی او را نمودند ء این اوقات کم حاجی آقا خان 
ماکوئی متوفی شدہ بود مبلغ نود تومان از بابت مواجب مرحوم 
نزہور اشاله مواجب ذرشق مشازالیه از غاگیائ مناپوٹی ہستدعی 
شدیم و موافق ابلاغ تلگرافی صدارت عظمی مرحمت و عنایت گردیدء 
لہذا محض افتخار و امیدواری مشاراليه بصدرر این رقم والا امں 
و مقرر می فرمائیم کە : کارگزاران مملکت آذر بایجان مبلغ مز ہور 
را علاوہ بر دویست وبیستو پنح تومان مواجب سابق او اصلاو 
اضافه بدین موجب : ۴ از قرار صدور برات بممہں مبارك در وجھ 
مشاراليه همەساله عاید و کارسازی نمایند کە درکمال فراغت و 
آسودگی بلوازم خدمتگذاری قیام و اقدام نمایىند . مقرر آنکكه 
مقربوالخاقان [کذ) * مستوفیان عظام و کتبةکرام رقم والا را 
ٹثبت و ضبط نمودہ در عہدہ شناسند . شہر ربیعالاول ۱۳۰۳ . 
۷ در این جا ارقام مزہور به نفکیك و بھ سیاق نوشته شدہ است . 
۸- مقربالخاقان . 
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سند شمارہ -٤‏ بامہر دوران ولیعہدی مظفرالدین شاہ 


(۱۷( 





"0" بررسیہای_ باربخی شمارهٴ ۳ سال یازدھم 


سند شمارہ ٥‏ 


جای مہر چہارگوش کلاھك دار مظفرالدین شاہ باین مضمون : 
الملك ٌ + دمید کوکب فتح وظفر بعونالله 
گرفت خاتم شام ی مظفرائلدین شاہ ۹ءء 


آنکه چون ارادهٔ عليه ھمایون ما ھمروارہ براین تعلق یافته که 
بپاداش خدمات ھر یك از خانەزادان دولت و پروردگان نعمت کكەه 
طریق جاننشاری و راہ خدمتگذاری را در کمال صداقت پیمودہ و 
درمواقع رجوع خدمت بہیچوجه تکاھل و تکاسل ننمودەاند بہه 
مرحمت خاص و عنایت با اختصاص بینالاقران قرین افتغار و 
امتیاز واصل داریم ٠‏ مصداق این‌مقال شامل حال عمدةالامراءالعظام 
حسینعایى خان میر پتنج آذر بایجانی کھ اباعن جد از جمله خدمتگذاران 
دولت جاوید آیت است ٠ہ‏ لہذا برحسب تصویب جناب مستطاب اجل 
اشرف اکرم افخم امجد صدر اعظم و تصدیق نورجشم اسعد کامکار 
نامدار امیرخان‌سرداروزیرجنگٹء مشارالیەرا بەلقب یمین لشگری 
سرافراز فرمودیم که شمول این مرحمت را اسباب مفاخرت خود 
قرار دادہ بیشتر از پیشتر بلوازم جان نشثاری بپردازد و مقرر آنکھ 
عموم صاحبمنصبان نظام ء مشاراليه را باین لقب مخاطب داشتهہ و 
لشکرتویسان عظام شرح فرمان مبارك را ثبت و ضبط نمایند . 
شمہں ذیحجةالحرام ٦‏ ۔ *ٴ٘ 


کے شع شر رفای ن پشس این سند عبسارت است از : ١۱‏ محمود ٥ءء‏ 
٢۔‏ معتمد نظام .۱۳۱١‏ ۳ عبدالحسین ۱۳۱٣۰‏ . - علی اکبر تصرت‌لشکر ۱۳۱۲. 
۵- عوامٰالدوله ۱۲٢۱۷‏ .۔ -٦‏ معین لشکر ۱۳۱۷ . ۷- معاونالسلطان ٣۱۳۱ء‏ 
۸ اقتدار السلطنه ۹٦.۔‏ ۹۔ افوض امریالى اللہ - محمد .۱۳۱١۵‏ ۰ احتشام 
لشکر ١١.‏ امامعلی عمید لشکر . ١‏ افوض امریالی اللہ عبدہ احصد . ٣۳١‏ 
مستوفی نظام ٠٤١ ١.‏ نصیر عمایون ۔ -٥١‏ قوامالدوله ۔ ١٦۔۔‏ صدر اعظم . 
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سند شمارہ ٦‏ 


محل مہر چہارگوش کلاھك دار مظفرٴلدین شاہ 


متن مہر : السلطانبن ساطان مظفرائدین شاہ قاجار ٠١‏ 


نظری بە مراتب استعداد و حسن خدمات حسینعلی ‌خان میر پنجه! 
نواد٥‏ مرحوم حیدرخان حاکم صاین قلعه کە مدتہای مدید بصداقت 
مشغفول خ۔مت و محاسن کاردانی وکفایت خود راکاملاہمنصۂ ظہور 
رساند٭ەو خاطر ھمایون ماراقرین رضامندی داشته بود لہذا محض 
بروز عنایت . بتصویب جناب ساطاب اجل اشرف اکرم افخم 
صدراعظم او را به لقب ساعدالسلطانی ملقب و ہدین مو هھبت قرین 
امتیاز و اختصاصش فرمودیم که زایداأ علی ماسبت در خدماتش 
ساعی و جاھد باشد . شہر ذیقعدةالحرام ۱۳۱۷ . 


۰۔ این سند نفیس دارای ابعاد ۱۳ × ٣۰‏ سانتیمتر میباشد . طرل وعرض 





سند از بالا و ازٴ سمت راست با حاشيهەای مطلا باندازڈ ٤ ×٣۳‏ ساننیمتر تزلین 
یافتھ و گل و ہبوت اسلیمی بطرز عئرمندانه ای درآن تعبيه شدہ است ٠‏ 
)۲( 





سم 


سند ما 
دہ ۹۔ بامہر مظفرالدین شاہ 


)۲۲) 


سند شمارہ ۷ 


متن مہر چہارگوش محمدعلی میرزای ولیعہد در بالای سند حاشیۂ سمت راست : 
بست چو از صدق با ولای علی عہد گشت محمدعلی بشاہ ولیعہد 
حکم والا شد١!‏ : که چون معتمدالسلطان حسینعلیغان سنتیپ 
نوادهٔ عمدةالامراءالعظام حیدر خانمیر پنج حاکم صاین‌قلعه علاوہ بر 
خدماتآباء واجدادی چندسال استکە بانہایت صداقت ودرستکاری 
بخغدمتگذاری مشغخول بودہ ء رفاہ حال و فراغ بال مشارالیه منظور 
نظراست لہذ ا محض اظہار مرحمت و بروز مکرمتدر باره مشاراليه 
بموجب این رقم مبارك والا مبلغ یکصدو پنجاہ تومان بدون رسوم 
بصیغۂ مواجب در حق اومرحمت و برقرار فرمودیمگە بعداز تعیین 
محل از کارگزاران مملکت آذر بایجان بموجب صدور برات اخذ و 
دریافت نمودہ بامزید امیدواری واستظہار تمام ہمر احمخدمتگذاری 
رقم مبارك راثیت وضبط تنمودہ در عہدەشناسند . شہر صفر۱۳۱۹. 
متن مہرھای پشت سندکه شامل مہرھای دفاتر دیوانی لست 
بشرح زیراست : 

١‏ وکیل دفتر ۱۳۰١‏ ۲۔ معاون دفتی ۳۔ لاالەالااشالملك ۔۔ 
الحق المبین عبدہمحمدرحیم ٥‏ تصیرالدوله -٦ ۱۳۱٣۳‏ سعیدالدولهھ 
۷ محمد علی ۱۳۱٣١‏ ۸ عبدہ علی بن اکبر يك کلمه ناخسوانا] 
۹۔۔ معتمد دفتی ٠١‏ ثقةالدوله -١١‏ امیر نظام ۱٢‏ اعتماد دفتر . 

پر رر ےت و ا فی نت 
طغراھا نگاەکنید بە : مقدمهەای ہر شناخت اسناد تاریخی . نشریه شسارہ:۸4۔۔- 
انجمن آار ملی تالیف دکتر جہانگیر قائممقامی چاپ تشہران ١۱۴۵ء‏ 

۲- مقربالخاقاا: درست است ٠‏ 
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اذ: عباس آگاغهی 
(دکتر در تاریخ) 


نسانه ھای ایرانی 


درحکایت خلیفه حاکم و معتقدات دینی طایفه دروز 


ضمن مطالعه سفرنامەای از ژرار دو نروال نویسنده قرن 
نوزدھم فرانسوی ء کھ حاوی یادداشت ھا و خاطرات نویسندہ از 
کشورھای خاور نزدیك استء باشارات و نامہائی برخورد کردمکھ 
بتمدن و فرھنگٹ ایسرانی مربوطہ است و کنجکاوی خوانندە را 
بر میانگیزد. ازآن جملهھ بود نام سلمان فارسی که طایفه دروز مقامی 
ہسیار شامخّدر سلسله مراتب آئینی خود برای او قائل هستند. ابتدا 
بتصور اینکھ وفاداری سلمان فارسی نسبت بە پیامبر اکرم (ص) 
موجب قرب او نزد طایفه دروز شدہ استء این اشارہ را عادی تلقتی 
کردم وچون دایرةالمعارف ھا و فر ھنگہای موجود اطلاعاتی کافی و 
جامع ۔۔ آنگونه کە من انتظار داشتم ۔ دراختیار نمیگذاشتند برآن 
شدم تا درین زمینهە اندکی بیشتر جستجوکنم وبەنتایجی دست یافتم 
که برایم تازگی داشت و درست درجہت مقابل تصورات ابتدائی ام 
بود . ازمجموع این یادداشتہا مقاله زیر را تہیهە کردم که کنجکاوی 
آن دسته ازخوانندگانی راکه علاقمند باین رشته از مطالعات میباشند 
برخواھد انگیخت وموجب خواھد شد تا جستجوھای تازەای با تکیە 
ہمنابع موجود درشرق دربارہ قوم و آئین دروز بعمل آید. زیراكليه 

(۱) 


ہہ۔ص یٹ صصح وس .سو س+مژسوستو۔۔س۔ممساسےسص٠”““وسسھمجممسسسسسسص--س-ستجگپ٘جتبپِٰٰےپوك‌‏ سے 
۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 


منابعی کە با کمك آنہا این مقاله نوشته شدہ است متعلق بەمؤلفین 
غربی است و یقیناً نیازمند بمقابله بامنابع شرقی میباشد . 

دربارہ فرقه مذھبی دروز ء اعتقادات آنان وموٗسس یا مؤسسین 
این آئین دایرۃالمعارف ھا اطلاعاتی متفاوت دراختیار میگذارئد . 
۵ا ئن ا تارق ار رین لاق را سمنتاقی او أسا تفر ائراطی 
میخواند و الدرازی را پیامبر الو ھیت خلیفه الحاکم بامر الل میداند؛ 
دائرةۃالمعارف آمریکانا حمزة بن علی را پایەگذار اصلىی مذھب 
دروز معرفی میکند . داترۃالمعارف شہبرز مینویسد کە درازی 
اقوام ایرانی و عرب ساکن در جنوب لبنان را بآئین خود آورد. 
دائرةۃالمعارف بریتانیکا علاوهە بر پارەای از مطالب مذکور فوق 
اغارہ مرگید گا اغان را کوسالپ رکا تین خواتتناقدر :وا رھت 
المعارف اسلامی اطلاعات جامعتری با تکیە بمورخین عرب ارائه 
میدھد و حمزة بن‌علی بن ‌احمد معروف به السوزنی را بنیان‌گذار 
آئین دروز میخواند و سوزنی را ایرانی معرفی مینماید. 

در فر هن اعلام دکترمعین ذیل کلمه دروز میخوانیم: فرقەای 
مذھبی که ەدرزیە آنرا در سال ۱۰٠۲‏ میلادی تاسیس کرد. ایسن 
مذھب مدتی در سوریه .. . و لبنان رواج داشت. دروز در قرن 
ششم ھجری در لبنان توطن کردند ...)و کر مورد جدرزی؟ کھه 
موؤسس این فرقه باشد در ھمین مرجع آمدہ است: هودرزی پیکی از 
داعیان باطنيه و از یاران الحاکم بامرالل خلیفه فاطمی . . . است 
وی رساللەای نوشت کەدرآن مدعی بود روحآدم بعلی(ع) بن ابیطالب 
و سپس بهھ الحاکم حلول کردہ است. مردم قاھرہ براو شوریدند و 
الحاکم درزی را ہبسوی شام فرستاد وی در لبنان و سوریه اقامت 
گزید و بانتشار مذھب خویش پرداخت. .. ء 


(۲) 


نشانه ھای ابرانی در ...۔ "٣‏ 


علاوہ ہبںراین اختلاف نظرھها در بارہ این فرقه مذ ھبی ومؤسسین 
آنء افسانەھا و خرافە٭ھای فراوانی نیز در اطراف معتقدات این 
فرقهہ موجود است که تشخیص درست را از نادرست قدری دشوار 
میکند. مثلا علاوہ ہر پرستش گوساله که ذکرآن در بالا رفت در 
مراجعی قدیمی تر و حتی فر ھن ھای جدید اغلب اشارہ رفتەاست 
ک قوم دروز نزدیکی با محارم را آزاد میدائنند و ازدواج پدر با 
دختر یا خواھر با برادر در میان ایشان رواج داردء ھرچند معتقدین 
باین آئین شدیدأ این مطالب را نفی کردہ باشند. 

این آمیختگی افسانه بواقعیت نگارندہ را برآن داشت تابکمك 
یادداشتہای مختصری کە از مراجع اروپائی در اختیار داشت سہم 
افسائه و واقعیت را تا آنجا کە در بضاعت اوست معین کند. بویڑہ 
اینکه در مبداء این حکایات و واقعیات نشانەھائی بچشم میخورد کهە 
ناشی از تمدن و فرھنگٹ قوم ایرانی است. 

باین منظور در مقالەای که از نظی خواھد گذشت ابتدا بذکی 
حکایت خلیفه حاکم که حاوی منشاء افسانه و برخی اشارات صحیح 
تاریخی است خواھیم پرداخت و آنگاہ سعی خواھیم کرد تا واقعیت 
تاریخی را با تکیە بمنابع غربی معین‌کنیم. ناگفته نگذاریم کە در 
اواخں قرن ھیجدھم میلادی اطلاعات ارو پائیان دربارہ قوم دروز 
ہسیار وسیع بودہ وحدود یکصد و بیست نسخھ خطی ازرسالات دینی 
این طایفه درکتابخانە٭ھای ارو پا وجود داشته است . باین تر تیب 
مطالعاتی که ارو پائیان درین زمینه داشتەاند نمیتواند خالی از 
ا[ھمیت باشد . 


(۳) 


حسمسی.٠حت‏ سے سیا سم .می حسسے۔سسسسے۔سس-سسہ خ 


ےر رر رج ھ ھے۔ ‏ یشیش 

٤‏ بررسبہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 

تس تس سےسسجشسشسجحٹ شس شس 
حکایت خلیفقه حاکم 


ودنہ ا یکی از بخش‌ھای کتاب سیری درز مشرفق 
زمین ژرار دو ٹروال ؟ را تشکیل میدھد. این کتاب در میان 


آثارمنظوم و منثور نروال دارای مقامی شامح است واز دیدگاء 


ادبی کلیدی است کەگوشەھای مخفی روح نروالر را برما میگشاید 
این دجہ از گتا مود ترجہ این اہ ٹیست بلکہ کون 
١٥1 0ہةلا٤ 10 - ١‏ ارت . حکاس حلیعه حاکم در بحش سوم از 


جلد دوم سپری در مشرق زمسں ناب مہشود . 

٥٥ 0۲1881 ۲‏ وہ۷ کە در ں‌حا سبری در مشرقی زمیں ترجمه شد؛ 
کاپی اسٹ کھ ژرار دو نروال ہد سال مسافرٹ خود ہمصر و سوریە ولبنان وئرکیە 
پرشته تحر یر درآوردہ است . ىاریخ اننشاز ایں کنا بطورکامل سال ۱۸۵۱ 
میہباشد ولی مٹون شکبل دھندہ آن فبلا ہین سالہای ٠۷۰‏ ٗ ۱۸۵۰ نوشسەشدہ 
است و حداگاتهە در محلات ادہی وفت پبجحاپ رسیدہ اسب ٠‏ 

0٥٥3۲۵ 85٢۸۱۵ ۳‏ معروف به ا ۶۷ہ لۃ مل ٥11‏ درسال ۱۸۰۸ 
جر پاریس منولد شدہ اسب و درسحرگاہ روز ٦٢‏ ژاىوبه ۱۸۵۰ او را بھ نردہ 
کوحه لاوی ای لاسرں 12016 ٢‏ ا۷٥۷۱‏ ٥ا‏ حلی آوبخه بافە!ند. روال ازسلامت 
روح و اندژشه بر خوردار بہرودم و گماعی از ہب ھای شدیدی رنج میبردہ کھ او 
را ناجار باقامت در ہمارسسان امراض روانئی میکردہ است . از نروال آثار ادبی 
ارزشمندی پافی اسٹ کھ نام او را در ادبیات فرن نوزدھم فرانسه پر آوازہ 
کردہ :اس ٠‏ 

٤‏ ۔ حکا یب خلبفه حاکم اخیرا ھمراہ ىا دوحکایت دبنگر ماخوذ از عمی نکتاب 
از متن‌فرانسه بز بانانکلیسی نیز برجمه شدہ است. رجمه انگلیسی این حکایت 
بحت عسران 011611 ٥لا ٥٥‏ 00لا٥ل‏ ىورسط نرمان گلاس 01:5 (1٦٥٥80‏ درلندن 
بسال ۱۹۷۲ بطبع رسیدہ اس و حاوی هحکا,ٹ خلیعه حاکمء ء حکایت وزیتنبیاء 
و امملکه ضباو سلیمان بنادشاہ دتزرانء اسب ٠‏ 

٥‏ - درجر بان خلاصهای کھ ازحکان خلیعه حاکمارائھ خواحد شدگوشەھائی 
کھ از نظر روانیروشن کنندہ شخصیت ژراردو نروال است در زیر نویس مشخص 


خواہمد شد . 


(٤ 








نشانه های ایرانی در ... ۔ "٥‏ 





کە از عنوان این مقاله برمیاید هدف ما تعقیب و تعیین نشانەھای 
ایرانی در خلال متن حکایت خلیفه حاکم و روبرو کردن آنہا با 
واقعیات تاریخی است. 

کتاب سیری در مشرق زمین گزارش مسافرت نروال باروپای 
مرکزیء مصں و لبنان وسوریه وترکیە است. ھنگام اقامت در لبنان 
نروال بعللی که ذکر آنہا ما را از مبحث خود دور میکند بدیدن‌یکی 
از شیوخ دروز کهە بعلت عدم پرداخت مالیات در بازداشت پسر 
میبرد موفق میشود و چون علاقمند است تا با معتقدات دینی و 
آئین طایفه دروز آشنائی بیشتری حاصل کند: از شیخ میخواهد تا 
در مورد مبداء اعتقادات طایفه خود اطلاعاتی دراختیار او بگذارد. 
شیخ دروز حکایت خلیفه حاکم را کە بزعم دروڑھا مبین آخرین 
تجلی ذات باریتعالٰی ومبداء اعتقادات ایشان است تعر یف میکند .این 
حکایت‌را نروال باشیوہ خاص ادبی خودعرضه مینماید ‏ و برای ہیان 
آن ازصحنه سازی‌ھای خاص ادبی خودداری نمیکند. نروال قبل از 
تگارش این حکایت مطالعه گستردەای در بارهە موضوع داشتهھ 
است وآثاركکلیه نویسندگانی راکھ قبل ازاو ازاین سرزمین ھا باز دید 
کردەاند مورد بررسی دقیق قرار دادہ است۴ باین سبب نوشته او 


٦‏ شیوم نروال درحکایت خاطرات سعر بگونەای است کھ اغلب مفہوم 
دقیق و واقعی را بحکاٹت اعسانەھانی کھ ازین‌جا و آنجا جمعآوری گکگردہ است 
میآمیزد و بآنہا نصاویری که شبيه بروىای عالم بیداری است اضافه میکند . 
مسافرت بمشرق زمین بیش از نیش ذھن او را بسوی آداب ورسوم مذہبی 
ناشناخنه و پندارھہای 'اسرار آمبز کسانہبدہ است ٠‏ 

۷ نروال در فدسمتی از کناب خود کھ میتوان آنرا بعنوان مفدمەای بر 
حکایت خلیفه حاکم تلعی کرد صر نحًاآ اشارہ میکند کەھ با آار نی بور گان اماعزاح ء 
ولند ز٥‏ ها۷ و ساسی ئ0٥58‏ آشنائی دارد و آنچجه این نویسندگان دربارہ 
اعتقادات طابفه دروز نوشىضەاند مطالعه کردہ است ۔ ار . ج جلد دوم از سیری در 
مشرق زمین چاپ ژولیار پاریس ۱۹٦١۵١‏ ص ٦٦٦‏ بیشتر اشارات باریخی نروال 
از کتاب ہب رگزبدہ آار نو سندگان عرب  ٥٥٥۵٥٥(‏ ءنادہہ٥ائ٥0۵۲)‏ وتفسیر مذحب 
دروز (ہتنّ00] د٥1‏ صہنوناہہ دا ۵٥‏ ۂ٭ەم×5) گرفته شدہ است کە اثر سیلوسٹر 
دوساسی میباشد . 


)٥( 


١‏ بررسیہای ناریخی شمارۂ ٣‏ سال ہازدھم 





خالی از اشارات تاریخی واقعی ٹنیست وھمین موضوع مارا برآن 
میدارد تا دراطراف این حکایت تعمق بیشتری کنیم وآنرا سرآغاز 
این مطالعه قرار دھیم. 

اینك خلاصه حکایت خلیفه حاکمکھ بادعای نروال یکی از شیوخ 
دروز بنام شیخ سعید اسشرازی *در زندان دولتی بیروت برای او 
حکایت کردہ است ۔ 

درطرف راست ساحل رود ٹیل دھکدہ کوچکی بودگه قسمت 
بزرگی ازساکنان آنراطایفه صایئثاں*٭ تشکیل میدادند .در این دهکدہ 
مہمانسرائی وجود داشت که درکنار رود بدا شدہ بود وآن دسته از 
کفار که دستورات دینی را نادیدہ میگرفتند برای سرمست شدن از 
بادہ وسایرمخدرات بآنجا روی میاوردند. شبی زورقی بپای ایوان 
این مہمانسرا کهە پایەھایى آن در رود نیل قرار داشت نزدیك شد و 
جوانی ازآن بیرون آمد وبداخل مسہمانسرا شد. درھمین اثنا از در 
مقابل مردیکھ لباسی تیرہ بتن داشت و برخلاف آداب و رسومموھای 
۳ ۸۰ی۔ پُعںفت۔وزو5 علض 

۹ ٥ن5‏ صابثان . نکی از محمفعسىی که دربارہ حکایت خلیفه 
حاکم اطلاعات جامعی در اخہار ما میکدارد اوریان ٥]ەتسھ‏ نام دارد کە درسه 
مغاله مفصل خود کە در سالہای ۱۹١۹‏ و ۱۹۰ درمجله سنتھهای عامیاہه 
۵٥٥ 7۲3010589 ۲۱۶۳۰٢٤۶‏ 8:۷06 منش رکردہ اسٹ دفیعاً اشارات ناریخی 
موجود در حکات خلیفه حاکم را مورد بررسی فرار دادہ است. بگصه عمینشخص 
منظور روال ارکلمە صاہئاں فرفەاسماعیليه میباشد. زیرا فرقهھ صاہثان در ایام 


وقوع ابن حکایتن در مصر وجود نداشسەاند . (زر ج بیادداشٹت صفحەھای ۱۳۳۸ 
و بعد از آار نروال چاپ ہلیاد جلد دوم رجہ 

اما خودکلمه صابثتان بھرقەای مذھبی ‌اطلاق میشودکە ہنامہای صابةالبطائحء 
ماندائی ء مفغفسله و ناصوری نیز نامیدہ شدوائد ۔ دیل کلمه صا بئان در فرھنك 
اعلام معین اطلاعات بیشنری میسوان یافت . 


('( 


نشانه ھای ایرانی در .... ١۷‏ 





بلندش را دردستار سفیدی پوشیدہ بود وارد محفل شد و درگوشەای 
جایگرفت. بزودی مستی هھمه افراد حاضر در مجلس را فرا گرفتو 
دیگرکسی توجہی بلباسہای ژندہ مرد اخیرالذکر نکرد. اما خطوط 
چہرہ این مرد علیرغم لباس ظاھرش حاکی از بزرگی نژاد ونجابت 
او بود ٠١‏ 

مرد جوانی کھ بازورقآمدہ بود ویوسف نامیدہ میشد ناگہان 
نسبت بمرد ناشناس علاقەای توصیف نشدنی احساس ضرد و باو 
نزدیيك شد واز معجونی سبز رنگٹ کە باحشیش درست شدہ بود باو 
تعارف کرد. مرد بیگانه ابتدا ازصرف این معجون ممنوع خودداری 
کرد اما باصرار یوسف ھمراه ہا او مقداری از آن چشید و بزودی 
ھردوی آنہا تحت تاثیںر این داروی شیطانی قرار گرفتند ودستخوش 
هھیجانات خارق‌العادہ شدند'' وبرای یکدیگر راز پنہانی خود را 
آشکاز کرةتك: 

یوسف آغاز بسخن‌کرد وگفت کھ اورا رویائی است کھ پی در پی 
ظاهرمیشود وصورت فرشتھ یا ز نی بسیارز یبا بخود میگیرد ودرکنار 
او درمیان زورق می نشیند و ہااو براز ونیاز میپردازد. مرد بیگانه 
بنوبھ خود اقرارکردکه او دلباخته خواھر خویشتن است ولی ازین 
سودا بہیچ وجه احساس پشیمانی نمیکند زیںا عشق او ھیچیك از 
پلیدی‌ھای علائق زمینی را نداردء بلک محبتی است عمیق آنچنان 





٠۰‏ _ در وافع این شخص اشناس عمان خلیفه حاکم است و توضیحاتیکھ 
نروال دربارہ خطوط چہرہ او میدعد عوافق باگفنە مورخین عرب و مبین مطالعه 
قہلی نو یسندہ :اسٹت . 

١۷‏ - بگفته هاوربانء حشیش دو قرن بعد از خلیفه حاکم بمصر وارد شدہ 
است . لہذا بعید نیست کھ نروال از آن برای آمادہ ساختن شخصیتھایحکایت 
بھ پردہ ہب رگرفتن از اسرار خود استفادہ کردہ باشد . 

(۷) 





تصبھیا2ا۔ لے جع ما صعح ےا مج یجچیلییسیهہ۹ہث<یسعچچتگکں سے 
۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 





کە دخداو ند میتواند آنرا اخساشن‌کتدن:۴ ۲ 


دراین مھنگام پیرمردی وارد محفل شد و از صا بئان دعوت کرد 
تا برای قر بانی کردن خروسی درمقابل ابوالہول بپا خیزند. اما مرد 
بیگانه را ناگہان خشمی غریب فراگرفت وحاضران در محفل راکافی 
ونجس وستایشگر بت خواند و ھنگامیکه ازاو پر سید ند چه خداو ندی 
را میپرستد پاسخ داد که او ھیچکس را نمیپرستد زیرا وی خود 
خداو نداست خداو ند یکتا وو اقعی کەسایر ین سایەھایى‌اومیباشند. ۴ 
صابثان بشنیدن این‌سخنان بمردبیگانه حملەورشدند. اما یوسف او 
را نجات داد وبا زورق خود ازمہلکهە دور ساخت ومرد ناشناس برسم 
سپاسگزاری انگشتری خود را بیوسف داد تا ھرگاہ نیازی باو داشته 
باشد با نشان دادن آن خود را معرفی‌کند . 

چند روز بعد ازاین واقعه خلیفه الحاکم بامرالله ازقصس خود 
خارج شد تا برصدخانه رود. بعد ازمطالعه صورت افلاك واطمینان 
ازاینکە ھیچ خطری اورا تہدید نمیکندء لباس بردەای بتن کرد و با 
تغییر شکل مختصری بہمان شیوہکه بمحفل صائبان رفتهیودء بمیان 
مردم شہر رفت تا از نزدیك باگرفتاریہای آنہا آشنائی پیدا کند . 
حین این گردش متوجەشدکهھ مردمازکمبود غله واآذوقه شکایتدار ند 
وبیم قحطی هھمه را فرا گرفته است. درین اثنا پیرمردی که لباس 
اھالی سوریه را بتن داشت باو نزدیيك شد وگفت: دخداو ندگارا چرا 

۰٢۔‏ چون خلبفەالخاکم بامرال ‏ بمْدعا ادعای الوعیت میکنہ تروال دمَنْ 
خرانندہ را از عم ااکمون مموجهہ اہن موضوع مینماید . 

-٣۳‏ از نطر پاریجی ادعای الومہت حلبعهالحاکم بامراللہ معلق بەسالہای 


۷ یا ١۰۸‏ عجری اسٹ و حکایت نروال بابد معلق بسال ۳۹۷ عجری باشد . 
بعداً مفصلا درین بارہ خواعیم گمت . 


(۸) 


نشانه عای ایرانی در .... ٴ۹ 


بمںدم نان نمیدھی ؟ ء۶ خلیفه ازاینکھ پیرمرد اورا شناخته است 
متعجب شد اما شگفتی او ھنگامی بآخرین درجھ رسیدکه متوجه شد 
این شخص تا بینا است. 

خلیفه بقصرخود بازگشت و تغییں لباس داد و برای گوشمالی 
محتکرین و گراتضفروشان بمیان مردم رفت و ھنگامیکه دستور داد تا 
نانوائی را بجرم گران فروشی گردن ز نندء یوسف ازمیان جمعیت 
ظاھرشد وانگشتری خلیفه را باو نشان داد واز او عفو ناتنوارا 
خواستار شد . 

مجدداً خلیفه ھمراہ یوسف بمحفل صابئان رفت و بعداز صرف 
معجون سکرآور بقصر خود بازگشت واین بار بسراغ شاھزادہ خانم 
خواھرخودرفت وباو دستوردادتاخودرا برای ازدواج بااوآمادەکند. 

شاھزادہ خانم بعداز رفتن خلیفەارجوان "' وزیں را بحضور 
خواست وماوقع را بااو درمیان گذاشت و ارجوان پیر ازاینکەعلاوہ 
برقحطی و کمبود آذوقه بلای دیگری تحت این شکل مملکت را تہدیں 
میکند سخت دراندیشه فرورفت ۔ 

اما خلیفه بزرگان مملکت را بحضور طلبید واعلام کردکەاز كليه 
منازل بزرگان قوم بازدید بعمل خواھدآورد تا محتکرین راگوشمالی 
دھد. عصرںھمانروز خلیفه بقول خود عمل کرد وگندم احتکارثدہ را 
درمیان مردم توزیع نمود وسپس بمسجد رفت . ولی بمحض ورود 
بمسجد پیرمرد نابینا را برفراز منبر دیدکھ از او باسخنان ەنامحاکم 
١۶ .‏ لباس اعالی سوریە باین اعنبار کە بعد طابفه دروزکە اکثرآ درسوریە 
و لبنان زندگی میکردند خلیفهالحاکم بامرالل را عنوان خدائی دادند ۔ 

٥‏ ابن شخص کھ نروال او را دارجوانء میخواند درحفیقت ہ بارجوانء 
نام دارد و بگفتھ اوریان در وافع نە سال قبل از وقوع این حکایت بدستورخلیفه 
الحاکم ہامرالل بقنل رسیدہ است ۔ 


(۹) 


.--- بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


در زمین وآسمان قرین آفرین ہادء ستایش جاویدان برخدای حیء 
استقبال کرد. مردم ازشنیدن این سخنان بخشم درآمدند ولی ھنگامی 
کە دریافتند گویندہ این عبارات مردی نابیناست او را بحسال خود 
گلذاشتند . 

خلیفه متفکر بەر صدخانەر فت ودر یافت کە از جانب وعباسیانء 
خطری مصررا تہدید میکند'' آنگاہ بمنظوراینکه لحظ+ای در 
بی خبری فرو رود روانه محفل صابئان شد. یوسف وفادار درآنجا 
باستقبال خلیفه آمد و ھردو بمصرف معجون سکرآور پرداختند و 
ھنگامی که این گیاہ غدار در خلیفه اثرػذاشت ناگہان ارجوان وزیں 
ھمراہ با قراولان وارد محفل شد تاکلیهە متجاوز ین بفرمان خلیفه را 
که مرتکب گناہ استعمال حشیشض و نوشابەھای سکرآور وممنوعصه 
شدەاند دستگیرکند. خلیفه بخود آمد وسعی کرد خویشتن را معرفی 
گدد اما ارجوان دستور داد تااین مرد دیوانەای را کھ خود را خليةه 


یا دارالمجانین قاصرہ بردہ 


زندانی کنند . 

روزی پز شك مریستان ھمر اہ با پز شكدیگریکەا بن سینای بز رگگ 
باشد ٭ ۱ وبرای بازدید مریستان بقاھرہ آمدہ بود بملاقات دیوانگان 
آمدائد. دنام معروف ا بن سینا پزشك دانشمندء استاد عا لیقدر سلامت 
وزندگانی انسانہا ۔- نامی کە بعضی ازمردم عادی آترا بجچای 

-٦‏ درینجا نروال وارد جزئیانی میشود کھ از نظر ناریخی اشسباہ است.۔ 
ذکر آنہا ما را از عدف اصلى خود دور میکند . 

۷-_- 1008008 . مریستان. ثام محلی اسب که جہٹ نگاعداری دیوانگان 
ساخته شدلم اسب و بنائی پسیار زیبا دارد ۔ 

۸- ابوعلی سینا کە متولد سال ۳۷۰ عجری است باید در ایام وقوع این 
حکاتٹ ہیں ٢‏ ىا ٠‏ سال داشسمه باشد . 


(۱١) 





نشانه عای ایرانی در .... کے 





جادوگری کھ قادر بەبزرگترین افسونگری ھاست میگرفتند ‏ اٹںی 
عمیقی درروححاکم باقی گذاشت.ء ٭' امامتآسفا نە| بن سینا نیز تو جہی 
بحال حاکم نکرد وخلیفه با سایر دیوانگان تنہا ماند. ٢۰‏ وانگہی در 
میانآ نہاتنہاحاکم واقعی نہودکهھ خودراخلیفه وخداو ندمیدانست ؛ 
بلکە چندین نفر نیز چنین ادعائی داشتند ویکی ازآنہا تاجی رابرای 
خود ساخته ہود وفر یاد میکشیدکھ او قائمالزمان است ودیوانه دومی 
اعتراض میکردکھ او قائمالزمان ٹیست بلکهھ طہمورث آخرین پادشاہ 
فرشتگان سرکش واز نژاد دیوان میباشد '؟ که حضرت آدم یعنی 
ھمین دیوانه دوم اورا در جزیرەہ استراندید ۲۴ مفلوب کردہ است . 
بالاخرہ روزی مریستانمورد بازدیدشاھزادہ خانم خواھرخلیفه 
قرار گرفت وحاکم متوجه شدکه ارجوان وزیں شخصی را که دارای 
شباھتی با اوست بجای وی گذاشته است تاکسی متوجھ غیبت خلیفهھ 
١ے‏ شبری ون مشرق وم لد وم ضص'8۴۰۹ء 
۰ - این فسمت از حکایت توجھ ما را بحالات خاص روانی نروال جلب 
۹٢‏ بے ھربولو ئ :1160 در معاله ای تحجب عنوان کی ومرٹ٤‏ و ڑژبانء 
مینویسد طہورث ہا طہاموراث بادشاہ افسانەای اہران است که لغب دبو بند یافت 
یعنی فاتج و را مکنندہ دیران ہ٘ری هنکامیکە دیوھا را شکست میداد آنہا را در 
مغارمەھای زی رزمینی زندانی میکرد مرج بە بادداشت صفحه ۱٢۳٣١١‏ آار نروال . 
٢‏ - 0گ منظور جز یرہ سراند رب ۰٥۲۳۱ء5‏ وافع درسیلان 
است . بنا پر سنتعای شرقی ھنگامیکه خدااوند آدم را از بہشت راند او را باین 
جزیرہ فرستاد ۰ وانگہی بنا براعتقادات باستانی یرانیان و اعراب زمین در 
دورمھای طولانی پر از نژادھانی بودہ است کهھ قبل از آدم میز بستەاند وحضرت 
آدم آخرین پادشاہ این غولان رامغلو بکردہ است ٭ دج عمان مرجع صفحه٭٤٥‏ ۱۳ 
بعداً درین‌مقالە بموضوغع ظہور حضرت آدم اشارہ خواهد رفت . 
(١٦(‏ 


نھت بررسیہای ناریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 





نشود . ۳ 


رفته رفته خلیفه حاکم اعتماد دیوانگان وزندانیانی را کە در 
مجاورتآنہا بودندبخودجلب کرد و بالاخرہ روزی خطاب بآنان باچنان 
حرارتی صحبت کرد کە ھمگی تحت تاثیں سخنان او قرار گرفتند و 
دست بشورش زدند و درھای زندان ودارالمجانین را شکستند و 
خلیفه را سردست بلند کردند وفریاد ز نان وارد مسجد وآنگاہ کوچهھ 
وبازار شدند. خلیفهەمردم را ترغیب کرد تا بانتقام از بدر فتاریہائی 
که با آنان شدہ بود شہسررا بآتش بکشند.٭؟ این آتش سوزی و 
خونریزی چندین روز ادامه پیدا کرد تا بالاخرہ مجدداً پیر مرد نابینا 
ظاھرشد واز خلیفه خواست تا بانہدام وخونریزی پایان بخشد. 
سپس خلیفه فرامینی درجہت رفاہ كليهە اتباع صادر کرد ومردم 
را دربپا داشتن آئین خاص مذھبی خود آزاد گذاشت ٴ۲ و دستورداد 
تا ددارالحکمەھانی بناکنند تا معتقدین بالوھیت اودرآنجا گردھم 
آیند وبە بحث وگفتگو بپرداز نں. اما تعداد پیں‌وان اودرقاھرہ اندك 
ماند واغلبٍ مردم را عقیدہ براین بودکه درخاندان فاطمی چند تن 
ازخلفا تا بآن هنگام دچار اینکونه اوھام شدەاند . 


--٣‏ در اثناى ا١ن‏ حکایت بروال ارجوان را شحصی حدعەگر ء جاء طلب و 
مال ‌دوست معرفی میکید . ایں موضوغ از وافعصمت ناریحی خیلی دور ٹنیسٹ وگویا 
٭بارجوانء مکنب و تٹروئی پی حساب اندوخله بودہ اسب . 

٤‏ - علت وافعی ایں آ٘ش سوزی معلوم نیسٹ و شاید افسانەای پیش 
نماشد بہرحال مورخبن از آن یاد کردەاند ولی ناربخ وفوع آن بازمان این حکایت 
وحق نمیدھد . 

٥‏ - برخلاف آنچھ ٹروال حکاٴست میکند بعد ازبن‌تاریخ براساس‌مورخینی 
کھ مورد مطالعهہ خود او بودەاند سخگیریہای خلیعه نسبت بافلیب‌عای مذحبی 
بیشزنر شدہ اآاست .۔ 


(۱١) 





نشانه ھای ایرانی در ... ۔ ۳" 





مجدداً روزی خلیفه بقصر خواھرش رفت و تصمیم قدیمی را 
بازگوکرد وقرار گذاشت تا فردای آنروز خلبه عقد آنہا در خضا 
خواندہ شود. آنگاہ شب هنگام بقصد مشورت با ستارگان از قصری 
خارج شد ولی ھنگامیکه بقصر بازگشت با کمال تعجب در کنار 
خواھرش مردی را نشسته دیدکه بخود اوشیاھت زیادی داشت وغرق 
دوج مر ۷ک بلط پرد رھ عرامت گا تا این مض ایت 
حملەور شود اما احساس کردکھ قدر تی فوق العادہ اورا فلجکر دہ است 
ویقین حاصل کردکه آن مرد ھمزاد یا فروھر خود اوست. "۲ 

آنگاہ حاکم افسردہ ازقصر خارج شد ودرکنار رود ئیل پروی 
سکوئی نشست . لحظەای بعد درقصر بازشد وجوانی هھمراہ بامردی 
قوی‌الجثه ازسیاھان حبشی ازقصر خارج شدند. این جوان ھمان 
ووسف بود وغلام حبشی وانمودکرد کە میخواھد اورا گردن زند.اما 
بعدازآزمایش آمادگی کامل یوسف برای مرگئ او را تنہا گذاشتو 
دور شد. یوسف نزدیيك خلیفهآمد وحکایت خودرا باز گوکرد وخلیفه 
متوجه شدکھ پریزاد رژیاھای یوسف جزخواھں خضود او نیست و 


٦‏ - نروال کلمە فروعر را درآار بارون دوبوكد آ30 ٥‏ 80800 ہویژہ 
در دمطالعەای درىارہ ناریح صایثانء ٹافيه اسب و هعمیشله این کلمه را باشتباہ 
بجای ھمزاد اسنعمال میکند . در وافع مفہوم فروعر برای ایرانیان روشن است 
و بوك در کتاب یاد شدہ مینویسد : ەفروھرعا درآئین پارسی‌عا بمعنی اولین 
مدلھای موجودات میباشند کھ اورمزد برای جنگك با اھریمن آفرید. با ارزش ترین 
آنہا بدیدہ اورعزد فروعر قانون و فروعر زرتشت است وفروھر زرتشت مسٹول 
است تا با انتشار فانون افتخار خدایگان طبیعت را مستقر سازد ؛ پارسی‌ھا 
معتقدند کھ پی آ پی بكکمك این فروعرعا موجوداتی مختلف متعلق بعالم تن و روان 
کھ نشکیل دھندہ دنیای اورمزد و بویژہ ایران و دی هستند بوجود میآیند وبراین 
دنیای ‌اورمزدی اعریمن ارواح خبیثئی را بمقابله میفرستدکھ همانند خود او تی کار 
و فاسد عستند.ء رچ بە یادداشت صفحه ۱۳٣١‏ آار نروال چاپ پلیاد . 


)۱۳( 


٥‏ بررسیہای تاریخی شمارہه ۳ سال بازدھم 





۷ و آزردہ دل 


شباھت زیادی میان چہرہ خود وچہرہ یوسف یافت 
یوسف را ترك کرد وھمراہ باغلام ومستخدمی برچہار پای خودسوار 
شد وراە رصدخانه را درپیش‌گرفت درراه چند سوار عرب از او 
كکمك خواستند وخلیمفه مستخدم خود راھمراہ آنان کرد تا بایشان 
احسان کنند. اما بجای اینکه برفراز کوھی که رصدخانه در آنجا 
قرار داشت بالا رود راہ گورستانی را که درمجاورت آنجا ہبود در 
پیی کرفٹ وٹرنزدرکی رک ازنقاین بناکاء مہ کافائن باخلاس پاؤ 
حمله کردند. یکی ازسه مرد ناشناس در نور مہتاب صورت حاکم را 
دید و اورا بازشناختو بجانب دو ناشناس دیگر حملهبرد. اما بزودی 
درپشت سر خلیفه بزمین افتاد. غلام حاکم ازقتلگاہ فرار کرد کا 
رئیس قراولان را خبر اما ھنگامیکه قراولان بمحل حادثھ رسیدند 
جز لباسہای آغشته بخون خلیفه وچہارپای مجروح او چیز دیگں 
باز ٹیافتند . 

درحقیقت شاھزادہ خانم خواھرخلیفەکە تصمیمات برادرش او 
را بخشمدرآوردہ بود بادادن‌قول ازدواج بیوسف کهە نمیدانست خلیفه 
الحاکم بامرالل ھمان دوست شبہای بی خبری او درمحفل صابئان 
استء اورا وادار بقتل خلیفه کرد۔ یوسف ھمراہ با دوغلام سرراہ 
خلیمفه کمین کردند ولی ھنگامیکه او دوست خود را بازشناخت بدفاع 
از او پرداخت اما بدست دوغلام دیگر از پای درآمد . 
این بود خلاصه حکایت خلیفه حاکم وشیخ دروز . در پایان حکایت 

۷- نروال دربن‌جا اشاراىی را کە بعضی از مورخین در مورد زادگاء خلیفه 


و یوسف کردم اند بازگومیکند و چنین مسنفاد میشود کە ھر دونفر در محلىی واحد 
بددانیا آمدہ آند و احتمالا برادر یکدنگرند . 


(١٤) 


نشانهھ ھای ابرانی در .... . 





اضافه میکندکه باعتقاد ایشان حاکم درین واقعه بقتل ٹرسیدہ ء بلکه 
پیرمردی اورا نجات دادہ است . اما چون خلیفه از سلطنت خسته شدہ 
بودەاست ٠‏ گوشه عزلت انتخغاب میکند و بەتنظیم اصول آئین دین 
خود نی پرداڑد*۲ وبعد ازاو این اصول راشاگردش رحمزہہ انتشار 
میدھد. هواخواھان حاکم بعد ازمرگٹ او بەلبنان ممہاجرت میکنند 
و درآنجا تشکیل طایفه دروز را میدھند . 

درین حکایت براحتی منشاء پارەای از اعمال وکرداری را که 
ہقوم دروز نسبت میدھند میتوان ملاحظه کرد : ازآن جمله است 
نادیدہ گر فتن منع پارەای از اطمعه و اشر بەکەدرآئین اسلام ممنوع 

۸- در روایت دیگری ازین حکایت کە نروال قبل از چاپکامل کتاب سیری 
در مشرق زمین حر یکی از مجلات وعت منىشر کردەاست ء وفایعی دریگر بقتل 
حلیعه :الحاکم بامراللہ میافزاید کھ خلاصه آن پفرار زیر اسٹ : 

بعداز کشسار در گورسنان دو غلامی کە شاعزادہ خانم اجیر کرده بود 
گریختند و پیرمردی کھ از آىجا میگذنشت زخمہای حاکم و ہوسف را مرحم نہاد 
و آنہارا بمفبرہ دودمان فاطميه برد و در کنار یکد بگر فرار داد زیرا در واقع 
آنہا نوادەھای معزالدبن خلیفه فاطمی بودند . معزالدین عنوز در قید حیات بود 
و چون روزی عنگام ارتباط با روح خداوندی اطلاع یافتھ بود که خداوند بزودی 
نحت شکل بکی از نوادەھای او بروی زمین خواعد آمد ء تصمیمگرفت تا بکمك 
ابوعلی‌سینا پزشك معروف و مخصوص خود ء خویشتن را بی جان و مردہ نشان 
دھد تا نوادەھای خود را در عمل ہبیند و آن يك را کهە روح خداوندی در او حلول 
کردہ اس بجایگزینی خود منصوب سازد . چون ااعمال عجیب و غریب حاکم را 
دید تصمیم گرفٹت کھ نوادہ دیگرش را برای سلطنت آعادہ سازد و باین جہت 
حادله خونین گورستان را فراھم آورد . اما دو برادر درین واقعه فقط اندکی 
مجروح و بیہوش شدد و در مقبرہ خانوادگیشان بہوش آمدند . پدربزرگشان 
نزد آنہا آمد . حاکم اصول آئین خود را تشریح کرد . معزالدین ویرسف ہشنیدن 
این سخنان بپای حاکم افتادند و باو ایمان آوردند. سپسحاکم راہ بیا با ن‌در پیش 
گرفت و اصول آئین خود را تنظیم کرد و بعد از .او برادرش تحت نام دحمزہء 
این آئین را ترویج داد ۔ 


)()٥٠( 





ای بررسیہای ناریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 





ومکروہ شناختەشدەاست . سودای خلیفه حاکم بامر ال نسبت پ4 
خواھرش کھ مسٹئله ازدواج با محارم را مطرح میکند. اعمال و کردار 
واقوال عجیب خلیفەکهھ ھمگی درآئین دروز دارای معانی ومفاھیم 
گنایەای میباشند. آزاد گذاشتن فرق مختلف در بپا داشتن آئین خود 
یا بعبار تدیگر عدم تعصب مذھبی که بصورت تقيه نزد طایفه دروز 
جلوہ کردہ است وبالاخرہ تمام آنچھ کهە تزد عوام باز گو کنندہ اصول 
افسانه بویڑہ ہما اجازہ مید هد تا بعد صحیح رااز سقیم وحکایت 
را از واقعیت تاریغی بہٹر تشغیص دھیم 

نروال باین حکایتآنچەراکه راجعبائین دروز میدانستەاضافه 
میکند و می نویسد : . : دروزھا را اغلب با فیثاغور ثیسان ۲۹ 
اسنی ان ھا وعرفای آغاز یحیت ' "مقایسه کردہاند وگوئی کے 
تامپلیدھاء 0ھ رزکرواھا ۲۴ وفراماسون‌ھای جدید از ایشان افکار 


۹۔ ‏ نآ٣‏ ٥ی‏ ٥طائط ‏ منطو ر ىیروان مکسبەفلسمی فیماغورثحکیم یونانی 
است . تعالیم این حکم جنبه رعبانیت و اسرار آمیز داشته است و پیروائش در 
علوم و ریاضیات و تحوم مطالعانی داشسەاند. ععیدہ بناسخ روح واینکه زندگانی 
جسمانی ففط مرحلەای برای طہیر روح است منسوب بە فیئاغورث میباشد . 

۰ہ حداەنہٴ:× نام دردەای از یہودیان :است کە بصورت اشتراکی 
میزیستەاند و از لٰذایذ رویگردان بودماند و بوبژہ از ازدواج خودداری میکردند. 
ایشان از خواندن خطبه رویگردان بودند و فقط از آشامہدنیھا ہا آپ رفع عطشض 
میکردند . رج بھرھنٹ ہزرگك زہاں فرانسه لبرہ ۔ 

9۱۷ 0000۰ عرفای فرون اولیه مسیحیت کەھ برای نوشتەھای 
مسیحیت و کلام مسیح معانی عرعاىی و صوعیانه فائل بودند ۔ 

٣٥0201858 َُ _-٢‏ امی ہود کہ بشوالبەھای متعلق بفرقەای مذھبی 
ونظامی اطلاف میشد . این فرعه درسال ۱۸۱۲ بدنبال محاکمەای ہرجنجال قدغن 
اعلام شد ۔ 

۳ ×ہہ70۰-۷ نام فرفهەای بردہ 
قرن ۱۷ میلادی در آلمان وجود داشتهاید و دا 

٤‏ ۰([1۸0۸ءو‫وہ۲ - بە فر 
و عمدردی پا یکدنگرند و در ود 


است که بطور مخفیانه درابتدای 
رای عقایدی عرفانی پودماند . 
4ای اطلاق میشود کە دارای حس ھمکاری 
جم بصورت مخفانه میزیستەاند . 

(٦۱٦١ 


نشانه ھای ایرانی در .... ۳,۷ 





زیادی را بعاریت گرفته باشند . جای تردید نیست که مورخین 
ماجراھایجنگہای صلیبی اغلبآنہا ربا اسماعیلیون اشتباہکردہاند . 
اسماعیلیو نی که یکی ازشعب آنہا معروف بەحشیشیون ٭؟ مدتہا 
موجب وحشت کليیه پادشاھان دنیا بودئں. اما حشیشیون در کردستان 
اقامت داشتند وشیخالجبل "۲ آنہا هھیچ رابطەای باامیں کو ھستان۷؟ 
درلبنان ندارد.ء ۴'۹ 
.. درواقع مسیح‌مو عودیامنجی و فر ستادہخداو ند این آ؛ ین در 

حدود 3 ٠‏ میلادی وچہارصد سال بعد از[حضرت] محمد (ص] 
ظہور کردہ است. ھمانند مذ ھب ما [منظور مذ هب 3 یا سیحیت 
است] این مسیح موعود درجسم مردی حلولکرد... "'<... مردی 
کت ٣‏ حشیشیون کان 7ح کلمه فرانسوی ۳1ئە5ہ۸558 اختیار شد ٠‏ 
بە یادداشت بعدی مراجعه فرمائید . 

٦‏ نروال قطعا اثر سیلوسنر دوساسی ٢ء53 ٤‏ ٢اہ٥۲‏ لال5 نحت 
عنوان ٭یادداشتی دربارہ سلسله حشیشیون و مبداء نام ایشمانء چاپ ۱۸۰۹ و 


ار ژوزف دوعامر ۰٥٥٥ہ‏ 1ا ٤ة‏ حارہ:ہ[ تحت عنوان ٭ناریخ طا فه 
حشیشیون چاپ ۱۸۳۳ء زا مطالعهہ کردہ است . در بارہ اسماعیلیون ایرانی کتب 
فراوانی نوشتهھ شدہ اسن و کلمه آساسن 7ص[5985یھ۸ھ دفائلء ار کلمهە 





یشیون ہمعنی اسنعمال کنندہ حشیش آمدہ استء زیرا بقولی روّسای اہن 

طایفه بفداثیان حشیش میدادند و بەآنہا بہشت وعدہ میکردند و از ایشان برای 
قتل افراد استفادہ میئمودند . اسماعیلیون کە ١بتدا‏ در مناطق کوحستانی ایران 
مستقر شدہ بودند (رودبار و الموت) بعدماعدرت خود راطی قرن دوازدھم عیلادی 
تا سوریه گسترش دادند و درین سرزمین آنہا قلاع فراوا نی در اختیار گرفتند 
و سرگردہ ایشان شث و نامیدہ میشد . یادداشت صفحهہ ۱۳۲۳۷ جلد دوم 
از آار نروال چاپ پلیا پل 

۲۲٢ ٥ لد‎ -_۷ 

۸-_ سیری در مشرق زمین . 

۹ے سیری دز مشرق زمین . 

(۱۷ 


قسف سٹک کب ریو جیییییییجیجیسچچجچىظچچے س جیجا۔ یچچ ھت 
٥۸‏ بررسیہای ناربخی شمارۂ ۳٣‏ سال یازدھم 





كکهھ طبیعت برای اإایغض۹۸ای چئین نقشی ھمهة چیز را او بارمغان 


دادہ ہو...6 “٠‏ 


دیزودی حاکم تحث شکل جدیدی ظہورخواھد کردو ھمه جاتقدم 
قوم خویش رامستقرخواعد نمود. موعدیکه کتب دروز برای باز- 
گشت حاکم مقرر کردہ٥اند‏ هنگاەدی است که مسرحیان درمشرق زمین 
بر مسلمانان غليه گکنند.ء ٌ3 
تروال ھمجنین اط اٴفه میکند که دروزھا معتقد بوجود خدای 
واحدی ھستند واین خداو ند واحدھمان دحا کمءاست. امااینخداو ند 
مانند بودای ھندویان تحت اشکال مخنلف دردنیا ظہور کردہ است. 
وی دہ بار در دہ معل مختلف ظہور داشن٭ است. ا(بتدا در مندوستان: 
بعدھا درایران. دریمن درتونس و نیز درجاھای دیگر. اما نام حاکم 
در آسمان دالبار ٠٢۲.‏ انت ژ بعد از أؤو پنج وزیں یا وصحی وجوٹ دار نں 
که مستقیما از ذات الوھیت متصاعد هینوند ونام فرنتەھای آنہا 
جبرئیل ء میکائیل ء اسراڈیل ہ عسزرائیل ومتاتکرون ) نام یکی از 
فرشتگان درائین یہود) ات ونام كنایەای ا1نہ عتل٠‏ نمغسء کلامء 
سابق وتالی میباشد. سەوزیں یا وصی وا نکی مت موجود استکه در 
مر تبەای پائین تر قرار د دارند 20 کنایے+ای الجد ٴ الفتح و 
- ھمان مرجع . وانکہی نروال یمینا در عالم نخیل و اندیشہ سرنوشمت 
خود را عابل تشبیه پا سرنوشت حلبعه احساس میکردہ اسب ۔ 
١‏ ھماں مرجع ۔ اشارہ دیگری کە میتواند مبیں حس کینه و انىقام باشد 
و شابد بی‌رابطه 3 اإحساس اترایہاں کە پە4آئبن زرشت وعادار ماندہ اند نبودہ 
است ۔ در مس معالە ہاین م وصر 
-٢‏ 5 08ل۸۵0 نس لیا 


بعد در مد 


ع اشارهہ حراھد رفت . 

ز.باالف ولام تعریف عربی از کلمە فارسی ەبارء. 
ن مقاله دربن بارہ سحن حراھیم آثعت برای معانی این کلمه رج برھان 
اک سم سر نمحمد معبن 


(۱۸) 





نشانه ھهای ابرانی در .... ٥۹‏ 








باین تر تیب وزیرں یا وصی اولکه ملقب بەحمزہ یاهمان جبر ئیل 
است تابحال ھفت بار ظہورکردہ است. درایام حضرت آدم بنام 
اسکانتیل ٭ نامیدہ میشد٥است.‏ بعدھا فیثاغورثءداودء اسکوائیں؟+؟ 
نام گرفتەاست درایام حضرت مسیح ھم اومسیح موعود واقعی بودہ 
است وہبنام ال٭آزار ٠٥‏ نامیدہ میشد٥است۔در‏ ایام حضرت محمد(ص) 
باو نام سلمان فارسی میدادند وبالاخرہ تحت نام حمزم او پیامیں 
حاکم بودہ اآست۔. حاکمی که خلیفه وخدا و بنیانگذار واقعی مذھب 
دروز میبائد. ٠٢‏ 

... دروزھا معتقدندکه حواریون مسیح موعود دروغینی را 
بەیہودیان تحویل دادند و او برای مخغفی نگاہ داشتن مسیح موعود 
واقعی خودرا فدا گردهہ است ۔ (حمزہ) واتعی در میان شاگردان 
یودہ وبنام ال٭آزار نامیدہ میشدہ است وافکار خودراآ هسته بەعیسی 
پسریوسف میگفنەاست... دروزھااعتتاد مسلماتان را نیزمیپذیر:د 
ولی بدون [حضرت] محمد (ص] . بازھمان حمزہ استکه تحت نام 
نات قاسی ااقیع گت را سا 6اا اوت ۴ا 

وانگہی علاوہ براین فرشتگان آسمانی ونیکوگوھں موجودات 
تاریکی وظلمات نیز درآئین طایفه دروز وجود دارند کم نقنی 
مغایر ومقاہل نقش فرشتگان روشنائی بازی میکنند و بنامہای! بلیس 


-٢‏ : انامقتاء5 


-٤‏ نُازدمہ5 >> شعیب ؟ 
٤‏ 7۸320۲ نامی است کیہ بسیاری ار شحصیب ہای مار بخی 


بہود بەآن نامیدہ میشدہ آند . 

۰ سیری در مشرق زمین‎ ٦ 

۷٤۷‏ عمان مرجعح : وانگہی کليە این اطلاعات را نروال ا زکتاب بارون غ 
دو وك گرفته است د4 بادداشت شمارزہ ۲۲٦‏ رحوع شود 2 


)۱۹( 


ا رفس رر بی یی ےی سر یئ تی 
2( بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 





یا مار متوزائل٭ پادشاہ شہں غولہا در دورہ طوفان نوح ء نمرود 
در ایام ابراھیم ء فرعون در ایام موسی وبعدھا آنتی اکوس؟٭ و 
ھرود ٭' وجباران غولآسای دیگر... نامیدہ میشدہاند که ھمزمان 
با مسیحھای موعود ظہور ش۹ردہەاند تا با فرمانروائی خداوند 
مخالفت ورزند . 

اھم افسانه واشارات تاریخ یکهھ نروال در کتاب ٭وسیری در 
مشرق زمینہ می آورد باینجا ختم میشود. حال ہبیٹیم واقعیت تاریخی 
کدام است وسہم حقیقی افسانه چیست . 

اف2 موم جچھ ھی 
کە نروال از او برای ماترسیم کردہ متفاوت است. در حقیقت خلیفهھ 
الحاکم بامرالل ششمین خلیفه از دودمان فاطمیەھای مصر میباشد 
وطایفه دروز اورا مسیح موعود خودمیدانند. وی در طفو لیت بخلافت 
رسید (درپایان قرن دھم میلادی یا ۳۸۳ ھجری. بمحض جلوس بں 
مسند خلافت دستور داد تا نایب السلطده ہ بارجوانء را گردن ز تند!''ٴ 
وبعد ازمعدوم ساختن این تن کہ قدرت زیادی کسپ کردہ بودء 


۸ے ت)/) 

۹ - عتالط ە٥ناھۂ‏ نام یکی از فلاسفه قبل از میلاد مسیح است کەاستاد 
سیسرون یز بودہ است . اما شاید منظور نروال ازین کلمه آنکسی باشد کےه 
تحت عنوان آئنتی وکوس یا آنتیوخوس از پادشاعان سلسله سلوکی است ار چ 
فرعنگك اعلام معین بە عمین مادہ . 

٥‏ 11608 نام یکی از پادشاعان یہود :است ۔ 

۹ ۔۔ سیلوستر دوساسی درین باب میٹویسد : ٭درطفولیت خلیفهء بارجوان 
وزیر لو را بنام مارعولك می نامید و حاکم که تصمیم بنابودی اوگرفته بود روزی 
برای او پیغام فرستادکە دمارمولك کوجك اژدھاشدہ است وترا! بحضورمیخوائد.ء 
بارجوان لرزان :بد یدن‌خلیفه رفت وحاکہدستور حاد تا سراو را از تن جداکٹند..۔ء 
جلد اول از آئین دروز ... مقدمه ص ٢11‏ ) 


()٦٢( 


نشانه عای ایرانئی دو .... آ۔۔ 





خلیفه الحاکم بامر الل تحت تاثیرحالت جنون ودیوانگی خود بسلطنت 
ادامه داد وفرامین ضد ونقیض متعددی صادر کردکه گاھی درمنع 
پارەای از آشامیدنیہا ویا مواد دیگر بود وگاھی جنبه سخت گیری 
نسبت باقلیتإھای مذھبی یا نژادی ساکن درسرزمین تحت خلافت او 
داشت ۲۰ "تااینکه بالاآخرہ این توهھم در او ایجاد شدکەروح خداوندی 
درجسم اوحلول کردہ است و دو تن ازیاران او بنامہای درازی؟' 
وحمزہ بانتشار این اعتقاد درمیان مرتم مصری پر داختند واز آنان 
خشمگین دستور داد تا شہررا بەآتش کشند وخواھر خود را سخت 
مورد سرز نش قرار داد. متعاقب این احوال خلیفه قسم یاد کردہ تا 
اورا ازمیان بردارد. باین منظورشخصی بنامشیخ یوسف پسر دواس 
را بانقشه خودآشنا کرد وباو وعدہ نمودکه اگرخلیفه را نابود کندء 
بعقد وی درخواھد آمد ومقام والائی درحکومت مصر باوخواھد داد. 
یوسف دوغلام را اجیر کردتا بر خلیفەحمله بردہ .اورا از پای درآور ند 

۲ - مسیحیان مجبور ہودند در روی سینه خود صلیب چوہین بزرگیحمل 
کنند ء یہودیان :اجلازہ خروج لز مساکن خود را نداشتند مگر اینکھ گردن خود را 
در کندہ عظیمی مقید سازند . گاھی خیالات عجیب دیگری :ہاو دست میداد ۔ مثلا 
وقتی دستور اد تا کلیە سگہای مصر را معدوم کنند ء زنان را در منازل خودشان 
زندانی کرد ء ھرچند خود ادعای آشنائی با علم نجوم و ستارمشناسی داشت ٠‏ 
ستارمشناسان ومنجمین رامورد آزار وشکنجه قرار داد. گاحی منگامراہپیماٹیہای 
شبانەاش بە بڈل و بخشش‌عای فراوانی میپرداخت . درایام قحطی آنہائی را کھ 
غلات را انبار میکردند سخت گوشمالی میداد . بعدھا درمورد آئین‌ھا و مذاعب 
مختلف آزادمنشی زیادی از خود نشلان داد . 

۴ ۔ مورخین عرب ١ین‏ نام را نتەہە0 ۸ الدرازی نوشتەاند. کھ معرب 
کلمه حرزی فارسی آست . بعداً حرین بارہ سخن خوامیم گفت ۰ 

(۲٢) 





یف بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 





وخواھرخلیفەکه موفق بگرفتن انتقام خود شدہ ہودء دستور داد تا 
یوسف و ھمدستائش را نیز تابود گٹند. اما چون جسد حاکم کے 
توسط خواھرش درخفا بخاك سپردہ شدہ بود درمحل حادثه پیدا نشدء 
بہسیاری از مردم بمرگٹ او اعتقاد پیدا نکردند و طایفه دروز ھنوز 
درانتظار بازگشت وی میباشند "٤.‏ 
اما درکتب و رسالات دیٹی دروزکه سیلوستر دو ساسی خلاص۱ای 

ازآنہارا در اثریاد شندہ خود ارائه میدھدء درمورد خلیفه حاکم 
میخوانیم: ہ...مولای ما حاکمکھ نامش قرین افتخار بادپسراسماعیل 
واز دودمان علی پسر ابوطالب است ومادرش از نژاد فاطهه وملقب 
بەزھرآم٭٭ دخترمحمد پسر عبداله میباشد. وی در مصر در شب 
پنجشنبه ۲٢‏ از ر بیعالاول سال ۳۷۵ ھجری دیدہ بجہانگشود.>'' 

ازینگذشته پرستند کان خلیفه الحاکم بامرالل او را بنسام الحاکم 
بذاته مینامند. '٭ اما نام حاکمکكهە باصطلاح مظہں تجلی ذات حق 
باشدء درآسمان چیز دیگری است و دالبارء نامیدہ میشود. جایتردید 
نیست که کلمه البار ھمان دبارء فارسی است که الف ولام تعریف 
عربی بەآن افزودہ شدہ است وحتی درجاھای دیکر این کلمے را 
٭الباریء نیز ذکرکردہاندکه ھمان ٭باریء فارسی استکه تحت 

٤ ۲‏ - سیلوسئر دوساسی در جلد اول از ہونفسیر منحب دروزء تحت عنوان 
زندگانی خلیعه الحاکم بامراللہ ممصلا ۔درین بارہ سخن میگوید ۔ 


٥‏ ۔ عبارت عربی کە سامی نعل میکند :بقرار زیر است دمیلاد مولاناالحاکم 
جل ذکرہ - مولانا الحاکم جل ذکرہ ابن :اسمعیل من سلالة علی بن ١ہی‏ طالب وامه 
من سلالة فاطمەالزھراء ابنة محمد بن عبداللہ و ولد بمصر ...ء ص ۲٢۹‏ جلد دوم 
از تفسیر مذھب دروز ...ء 

٦‏ - عمان مرجع ص ۳٢‏ از متن فرانسه ۔ 

ك۷ س- مان مرجح . 


(۲۲) 





نشانه عای ایرانی در . .. ۔ با 





اشکال هذات باریء یا ہ بار یتعالیدرقارسی امروزی استعمال‌دارد.+٭ 
این مسئله درخور تعمق است کھ تام مشترکی برای ذات خداو ندگار 
نزد طایفه دروز وایرانیان وجود داشته باشد ومیتواند مبین این 
باشدکە تمدن ایرائی در مبداء این اعتقاد تاثیری مہم داشته است 
وابداعکنندگان‌آن یاایں‌انی ویا متائیر ازفر ھنگٹ و تمدن واعتقادات 
ایرائیان قبل ازاسلام بودەاند . 

ازحاکم یا دالبارءکە بگذریم ہنام دیگری برخورد میکنیمکه آن 
نیز فارسی است . اولین شخصی کە ادعای الوحیت خلیفه حاکم را 
نمودہ است هالدرازیە یا ەددرازیء نامیدہ مرشدہەکھه ھمان ٭درزیء 
فارسی بمعنی خیاط باشد. درفصل سومکتاب د(مسافرت پەمصر و 
سوریهء اثر وڑزں ٭'٭ میخوانیم: (عقیدہ بخداوندی حاکم را پیامبری 
دروغین‌که ازایران بمصر آمدہ بود و بنام محمدبن اسماعیل معروف 
بەالدرازی بود اشاعه دادء اما این پیامبںر دروغین درشورشی که در 
مصر اتفاق افتاد درمقابل روی حاکم درخون خود غلطید. ولی مرگٹ 
او و نابودی خود حاکم عقاید آنہارا متوقف نکرہ ویکی از پیروان 
محمد بن اسماعیل بنام حمزہ پسر احمد باشاعه آن درمصر وفلسطین 
وسواحل سوریه... پرداخت و بعدھا چون مورد تہاجم سایرمسلمانان 
قرارگرفتند بکوھستانہای لبنان گریختند ۔ء ٭٠‏ 

دربارہ زندگانی این محمد بن اسماعیل یا درزی واقامت او در 
مصسں روایات مختلفی موجود است. آنچھ بیشتر از ھمه مورداطمینان 
بنظر تیر سد اینست که اواز داعیان ناما بوده واز ایںان پمصں 


۸ - یه یاححاشت شمارہ ۲ مرَاَحَفة فرمائید . 
دونء 10 مکعاصا دم ۷۰د ۂنلماص ماترڈ ي ۱ء مامٌزعت دہ ودنہ۷٢۷‏ :ھاہ۷ سو 
9 ط ,1959 ءعض ۔عمنصلسد6 ع۲ وم معمامم د٥ل ٤‏ 


٠۰‏ - عغمان مرجع صفحه ۱(+ػن:. 
(۲۳) 





٦‏ "و سای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


مسافرت کردہ است. در دایرۃالمعارف اسلامی ازقول مورخ عرب 
نویری میخوانیمکه درزی از بخارا بمصر آمدہ است ونام کوچك او 
انوشتکین بودہ که نامی ترکی استء اوبسال ٠٥٤۸‏ ھجری بمصسن 
آمد. درقاھرہ بخدمت خلیفه الحاکم بامراله دراہد ومورد احسان 
قرارگرفت ولی بعدھا سعی ‌کردکه جای هحمزہء را کهە عنوان دامامء 
داشته است بگیرد وگویا با پیروان خود درصدد آزاردحمزہء برآمدہ 
است. ۱ درزی اولین کسی بود کهە الوھیت حاکم را رر 
بعقیدہ اوعقل کل ابتدا درحضرت آدم حلول کرد وسپس در پیامبوی 
دیگروآنگاہ در وجود عل نتر( و بازماندگان خاندان اویعنی .ً0 
فاطميه تظاھر نمود. درازی کتابی نوشت تااین عقیدہ را انتشار 
دھد واین کتاب را درمساجد قاھرہ قرائت ثت میکرد وحاکم درین بارہ 
اعتراضی نمی نمود. اما خود این اس‌موجب شورش مسردم شد . 
المحاسن پکی دیگر از مورخین عرب اضافه میکدد کھ بعد ازین واقعه 
درزی‌بسوریه رفت و درآنجا آئین خود را بمردم کوہ نشین آن‌سامان 
عرضه داشت. اما درجنگی کھ با ترکان کرد کشته شد . 

درمورد مرگٹ درزی روایتدیگری متکی بررسالات دروز وجود 
دارد ومپنی براینست کھ درزی بدستور حمزہ ازمیان برداشته شد و 
بسیاری از یاران او نیز درین سرنوشت شریك او بودند . 

بہںتقدیں مرگٹ درزی مورد توجھ این مقاله نیست بلکه مبداء 
ومحیطی کهە درآن پرورش یافتهھ ہرای مادارای اھمیتاست و تردیدی 
ٹیستکه این‌مبداء ومحیط فلات‌ایران بودہ است. میتوان تصور کرد 
کە درزی داعی باطنی ھنگام ورود بمصر باتوجه بحالات روحی خلیفھه 
الحاکم بامراه ومحیط جغرافیائی خاص مصر که اذھان مردم را 

۹ ۔ دایرۃالمعارف اسلامی صفحه ۹۲۱ . 

)٢( 


نشانه عاى ایرانی در .... ا 


آمادہ برای پذ یرش خلفا وپادشاھانی میکردہ است کھ اإازقدرت مافوق 
بشری بہرہمند باشند (معماری خارق العادہ اھراموابوالہلول ومعابد 
عظیم ومجسمەھای خدایان وفراعنەقدیمی مصروغیرہ...) بازیرکی 
ازین موقعیت استفادہ کردہ باشد و مسئله الوھیت خلیفهھ المحاکم 
بامرالل را پیش کشیدہ باشد. وسرانجام نام خود راعلیرغم حوادثی 
که اتفاق افتادہ است بفرقەای مذھبی دادہ باشد . 

بہرحال درزی با شخص دیگریکه حمزہ نامیدہ میشدہ است 
و نزد خلیفیالحاکم بامرالل ازمقام ومنزلتی رفیع برخوردار بودہ و 
حتی گفتیمکه باعتباری عنوان دامامء داشته استء برخورد پیسد! 
کردہ وازحمزەنوشتهھائی باقی است کەدرزی رادابلیسء نامید٥است‏ . 

بنابراین بعد ازدرزی یا ھمطراز با اوشخصیت مہمدیگراین 
آئین هحمزہء تام دارد واز قسرار معلوم در تنظیم آئین دروز نتش 
حمزہ از نقش درزی مہمتر بودہ است وآنچه از رسالات وکتبدینی 
دروز باقی است اکثرأ نوشته هھمین حمزہ میباشد و ھم اوست کهھ 
عنوان پیامبری حاکم را دارا' میباشد . 

حال بەبیٹیم حمزہ در حقیقت کیست ؟ 

در پارہەای از دایرۃالمعارف ھا که نام حمزہ آمدہ اُستء او را 
ایرانی خوائندہاند ٢٢‏ نویری او را اھل سوزان ٠۴‏ ازبلاد ایسران 
۲ - دایرة المعارف بریتانیکا مینویسد : وحمزۃ بنعلی بناحمد معروف بە 

السوزنی (سوزن از بلاد ایران است) یکی از بنیان گذاران آلین‌دروز آست . قبل 
از رسیدن او بمصر از زندگانی او خبری در دست نیست. وی مبلغ الوھیت حاکم 
شد و منگامیکھ این عقیدءبرای اولین بار درسال ۱۰۱۷ میلادی انتشار یافت مردم 
سخت ہر آشفتند و حمزہ بمدت دوسال در خفا زیست تا اینکھ حاکم موفق شد با 


زور و قدرت خود این آئین را ترویجچ دھئدے,ء 
۳-۔ مقصتٹت2 با و٣‏ د5 


)۲٢( 


بے بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


میدائد. وی آئین خود را درسال ٦٦۹٠٠۸‏ ھجری آشکار کردہ است و 
این سال آغاز تقویمدروز وسال ظہورالو ھمیتحاکماست. بعداز انتشار 
آئین اودر مصرآشوب شدوخلیفه مدتی اور اتحتحمایت خودنگاھمداری 
گکرد. اما درمورد آنچەکه بعد از سال ١١١‏ ھجری بسر حمزە آسدەہ 
است اطلاع صحیحی در دست نیست . 

حمزہ در آئین دروز از مقامی ارجمند برخوردار است. او را 
قائمالزمان یا مقام آخرین حلول عقل کل دانستەاتد و بنام الہادی 
نیز خوائدہ شدہ است. گفتیمکھ علاوہ براین القاب عنوان پیامیری 
خلیفه حاکم را نیز داراست . بعلاوہ نام حمزہ درآئین دروز داخل 
سلسله مراتبی بسیار پیچیدہ میشودکه ذکرکامل آنہا از حوصلہ این 


مقالەخارجاست اماجہت اطلاعمختصریکھ درفہمموضوع موردتوجھ 
ما نیز قابل اھمیت است اشارہ کنیمکھ حمزہ از پدو خلقت تا عصی 
ظہور آئین دروز ھفت بار ٭٭ رجعت کردہ است و درھر دورہ تحت 
يك نام انسانی ویيك نام کنایەای نامیدہ میشدہ است . دوران ظہور 
حمزہ تحت نامہای انسانی بقرار زیر است : 

. در ایام حضرت آدم اورا اسکانتیل میخواندند‎ ١ 


٤‏ بعضی از مورخین این تاریخ را +٠‏ عجری نوشتەاند مانند نویری ۔ 

٥‏ دعددھفت نزد طایفه دروز نیزدارای :ارزشی فوقالعادہ است. باعنقاد 
ایشان ھرچیزی وقتی بعدد ھفت رسید پایان میپذیردو باید مجدداآً از اول شروع 
شود مائند عفت روز عفته ء ھغت آسمان ء حفتزمین ء عفت اقلیم و یا درچہرہ 
انسان عفت حفرہ موجود است ء در آئین دروز عفت ناطقی و عفت اساس وجود 
دارد و بین عر ناطق و ناطق بعدی عفت امام . خداوند گار ما (یعنی حاکم) قبل از 
ناپدید شدن ہمدت عفت سال جامه سیاہ پتن داشته :است و موعایش را ہمدت 
ھفت سال کوتاہ نکردہ :است و دستور دادم .است تا زنان بمسصلت عفت سال در 
منازل خود باقی ہمائند...ء (سیلوستردوساسی. حمان مرجع صفحات؛ ۳۸۔..٥۳۸)‏ 
درمورد ناطق و اساس بعداً توضیح دادہ خواہد شد . 


()٦٦( 





نشانه ھای ابرانی در .... ۷۷۷ 


. درایام حضرت نوح اورا فیٹاغورثٹ میگفتند‎ ٢ 

٣۔۔‏ درایام حضرت اہراھیم نام او داود بودہ است . 

٤۔‏ درایام حضرت موسی نام او شعیب بودہ است . 

۵ درعہد حضرت عیسی أو مسسیح موعود واقعی بودہ ویبنام 
ال٭آزار نامیدہ میشدہ است . 

٦۔‏ درایام حضرت محمد (ص) او بنام سلمان فارسی خواندہ 
میشد٥است‏ . 

۷۔ بالاخرہ تحت ٹام محمد بن اسماعیل او پیامبر حاکم بودہاست . 

این پیامبںان هفتگانه را ناطق نیز نام دادەاندچون ھمراہ خود 
کتاب قانون یا آئینی داشتەاند ودرکنار ھریك ازایشان پیامبرفرعی 
دیگری وجود داشته است کەاساس نامیدہ میشدہ است: این پیامبران 
اخیررا صامت نیز میگویند زیرا آئین تازەای ارائه نمیدھند بلکه 
ھمان آئیتی را کە پیامبرمافوق آنہا آوردہ است ترویج میکنند. بین 
یك پیامیں ناطق و پیامبں ناطق دیگں ھفت امام نیز وجود دارد کھ 
اولین آنہا ھمان اساس یا صامت گفته میشود. !' اما نام کیا 
حمزەکھ اولین وزیں یا ا اولین وصی است عقل یا علت الملل ١١‏ است 


۔ اطلاعاتی کہ درین پاراگراف آمدہ ماخوذ از کتاب فیلیپ عیتی تحت 
عنوان - طایفه دروز و آئین ایشان عیہاشد . ص ۳۲ء 
۷- تقسیمبندی درجات مقدسین و صاحبان مقام حرآئین دروز تا حدود 
ہسپار زیادی متائر از تقسیم بندی فرقه باطنيه میباشد ۔ مثلا درایام حاکم وپیامبر 
اوحمزہ درجاتی بشرح زیر وجود داشته است : 
-١‏ وصی اول یا وزیر اول حمزہ < عقل . 
۲- وصی دوم یا وزیر دوم اسماعیل پسرمحمدتمیمی <> نفس . 
٣‏ وصی سوم یا وزیر سوم ابوعبداللہ محمد پسر واعب قریشی - کلام ٠‏ 
بے 


()۲۷( 


۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


وعقل کل نیز نامیدہ میشود وھمین عقل کل نیز نام اشارہای پیامبران 
ھفتگانە دیگری نیز ھست . 

باری باین تر تیب ملاحظه میشودکھ نە تنہا حمزہ بن علی بن 
احمد معروف به السوزنی ایراتی الاصل خسواندہ شدہ است بلکه 
<سچچ٠خخ3خشلت‏ ارات ےر ا 

> وصی چہارمیاوزیر چہارم ابوالخیرسلامه پسرعبدالوحاب ساموری‎ - ٤ 
شائق:‎ 

٥‏ - وصی پنجم یا وزیر پنجم ابوالحسن علی پسر احمد سموکی علقب بھ 
بہاەالدین ۔ تالی : 

درمورد بہاہالدین کە وصی پنجم باشد و صاحب رسالات وکتب فراوانی 
در زمیدهە اعتقادات آئین دروز است گفته شدہ است کھه بعد از عرك درزی باکمك 
حمزہ ء اسماعیل تمیمی ء سلامہ سموری و محمدبن واحب درتوسعه آئین دروز 
نقش مہمی ایفا کردہ است . این پنج تن بنامہای دیگری نیز ٹامیدہ شدماند کھ 
بقرار زیر پرشمردہ میشود : 

-١‏ علت‌العلل ۔ 

. مشیت‎ ٢ 

. اطق‎ ٣ 

٤‏ - جناع یمین ۔ 

. جناح یسار‎ - ٥ 

بعدازین وصایا یاوزراءکھ مقام نخستین راد رآئین ‌دروز دارند وصایایدیگری 
نیز وجود دارند کھ :از نظر مقام درمرحله پائین‌تری قرارگرختهەاند 

۷١-ایوب‏ پسر علی پا الجد کھ نام دیگر ہو داعی باشد ۔ 

٢‏ - رفاع پسر عبەالوارث یا :الفتح کھ نام دیگر او مأاذون باشد ۔ 

. محسن پسر علی یا الخیال کھ نام دیگر او مکاسر یا نقیب باشد‎ -٢ 

این تقسیم بندی اخیر بویژہ کاملا مطابق ہا تقسیمپندی فرقه باطنیەاست : 
وسمی الداعی الجد لا نە جد فی طلبالعلم من :الامام وسمی المانون فتحاآ لا نە یفتح 
پابالعہد والمیثاق علىالمستجبینوسم ی‌المکاسرالخیال لا نە یلو حبعلمەومکاسر ته 
مثل الخیال اذا کان لە التلویح بالکلام بغیرکشف ولاتبعان.ء (سیلوستردوساسی, 
عاخوذ از جلد دوم ص ۱۹) . 


)()۲۸( 


نشانه ھای ایرائی دو ٠...‏ ۹۹ 


یکی دیگر ازمقامات ارشد یا عقل ھاى کل بنام سلمان فارسی نامیدہ 
میشدہ استکە باعتقاد طایقه دروز ششمین تظاھر عقل کل درکالبد 
انسانی است . 

نام سلمان فارسی درچند مورد در رسالات دروز بچشم میخورد. 
در قسمتی از رسالهای کە گویا نوشته شخصی بثام 
بہاءالدین ٢٢‏ است وبصورت سثوال وجوابتنظیم شدەاست درمقابل 
این مثوالکه آیا درمورد انجیلیکه دراختیار سیحیان است چھ باید 
اندیشید و درین بارہ چھ باید دانست؟ پاسخ داد شدہ است کے : 
انجیل واقعیت دارد وحاوی کلام واقعی سیح موعود استکه در 
ایام [آحضرت] محمد [ص] بنام سلمان فارسی نامیدہ میشدہ است و 
ھمان حمزہ پسر علی است. مسیح دروغین آنکسی است کھ از مریم 
تولد یافت زیرا او پسر یوسف است.ء ۹*۸ 

علاوہ براین در دومحل دیگر از رسالات دروز بوضوح درمورد 
سلمان فارسی سخن رفته است بترجمه قسمتی از رساله دروز کهھ 
سیلوستی دوساسی در اثریادشدہ خود آوردہ است توجھ کنیم . 

٭عقل عالم [عقل کل] درین ایام ازشہرت فرزانگی وصحت نظر 
فراوانی بہرەمند بود وشیوخ‌کفار درین قرن با او مشورتمیکردند 
وبرای دریافت رهنمون باومں‌اجعت مینمودند. [حضرت] محمد [ص] 
بااو رابعطلەای نزدیيك داشت زیرا هھمین عقل عالم بودکەاورا بزذرٹ 
کرد وپرورش داد. ھهم چنین اساس بااو دررابطه بود زیرںا اواساس 
را پرورش داد و بجز درین معنیء او نە پدر جسمانی ناطق ونەپدر 
جسمانی اساس بود. درواقع ناطق جسمانی درکوھستانہای سوریه 


۸ ضمان مرجع ص .۱۰١‏ ج ۲. 
(۲۹)() 


۱۷۰۲٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


بدنیا آمدہ بود و درمیان کاروان‌ھا بزرٹ شدہ بود وھمیشه درسٹری 
و درراہ بود. باین تر تیب او بحجاز آمد و بمراقبت شتر ھائی کەمتعلق 
بەا بوطالب بود پرداخت و درآغاز رابطه او با بوطالب ازین جا ناشی 
شد (وباین جہت بود که او با ابوطالب ھمچون فردی از اعضای 
خانوادہ خود نگاہ میکرد.) اما اساس درمکھ متولد شدہ بود رت 

منظورازین قسمت ازرسالە اینستکەدرایام حضرت محمد(ص) 
عقل کل درشخص ابوطالب ظہورکردہ است که پدر حضرت علی(ع) 
باشد وعموی حضرت محمد(ص])و عقل کل تر بیت حضرت محمد(ص) 
رابعدآازمرگڈی پدر وپدر بزرگش بعہدہ داشته است . 

باعتقاد طایفه دروز واینگونه كکه از رسالات آذان بسرمیآید 
ابوطالب بی گمان تنہاشخصیتی نیستکەعقل کل درایامحضرت محمد 
(ص) در کالبد ارتاھں کردہ است. زیرا درقسمتی ازنوشتەھای 
حمزہ دیدہ میشودکھ سلمان فارسیء یکی از اولین ھمراھان حضرت 
محمد (ص) نیز عقل کل بودہ است. هحمزہ درمورد یکی ازسورە٭ھای 
قرآن مجیدکھ حاوی رھنمونھائی است کھ لقمان بھ پسرش مید هد 
چنین میگوید : این قسمت [ازقرآن مجید] حاوی گنتاری است کهھ 
لقمان بەپسر خود خطاب میکند. اماآنہائیکە چنین میگویند دروغ 
زنند واین سخنان را از مدف اصلی خود منحرف میکنند این کلام 
سایق است (نباید فراموش کردکه نام سابق اغلبِ بەعقل کل نیسز 
ہرمیگردد واین جا منظور ھمان عقل است...) کە سلمان باشد: یعمنی 
سلمان این سخنان را خطاب بەناطق که او پسر میخواندء ادا میکند. 
زیرا ھم اوست که بناطق علم وحکمت را منتقل میکند . زیرا هھمه 
ناطقین و وصایا یا (اساس‌ھا) فرزندان سابق ھستندء و او اولین 





۹ے ھغمان مرجع ض ۹۲٦۱ء‏ ۴ء 
)۳۰٣(‏ 


نشائه ھای ایرانی در ... ۔ ۷۹ 


چیزی استکھ بوجود آمد وھم اوستکهە سلمان نام دارد . ٤٠۰‏ 

دزعائ فرگی از کر یل سر داز عبت الات فازس اگ 
نا زشجان فان سی جا دزیں ائرمرعائٰ ۷۱ ون ایگ برع 
ومقام اورا معین گند. داما در مورد این تامہا کم متعلق و خاص 
وصایای آئین موحدین ء یعنی بزرگان این آئین میباشد (درمقابل 
کلمه بزرگان پنج نقطه سیاہ وجود دارد) قوانین دروغین نیز این 
نامہا را بخود گرفتەاند وخود را باآنہا تشبيه کردەائد (پنج نتقطه 
قرمز) وباخشونت شخصیت ومقام آنہارا تا فرمان مشخص غصب 
کردەاند (زمان ظہور آئین موحدین). ھمانطورکه سلمان فارسی که 
براو آفرین خداو ند گار ما باد خطاب بناطق واساس این سخنان را 
گفت. کردیو بکردیو وحق میزۃة بتوردیو* کە درلسان عصرب باین 
معنی است: بشما تعلیم دادہ شد وشما تعلیم یافتید تا اینکه شما در 
مقامی والاتر ازآنکسی که استاد اشیاء است قرار گرفتید (مقام : 
منظور از مقام وحدت شکل انسانی است کە تحت آن خداو ندگار ما 
ظہور یافته است) : شما خود را در ردیف دوستان وفادار او قرار 
دادید (پنج نقطه قیمز) و ادعای مقامی را کردید کھ ب4آن ھیچگو نه 
حقی نداشتید . (منظور ازین مقام کە وصایای آئین دروغین بەآن 
ادعا کردند ء این است که آنہا ادعا نمودند کكه وصایای حقیقی 
میباشند.) ۷۲۰ 

آنگاہ سیلوستر دو ساسی اضافه میکند که بزعم او ظہور عقل 
در ایام حضرت محمد (ص) تحت شکل ابوطالب و سلمان فارسی 





۰- عغمان مرجع ص ۲٢۲٣ء‏ ج۲ ٰ 
١‏ ۔ طایفه دروز خود را موحدین یا یکتاپرست میخوانند . 
٭منل×مااا صنامعندہ ككلَآاواةٌوہہ منا٣ءعگلتتا‏ منلئہکا ٭۴ 
(۳) 


۷۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 


ازنظر تاریخی ھیچگونه مغایرتی ندارد ء زیرا ابوطالب در دھمین 
سال رسالت حضرت محمد (ص) وفات یافت یعنی سه سال قبل از 
ھجرت و سلمان درسال ۳٥٣‏ ھجری فوتکردہ است.٢‏ بہرحال این 
موضوع میرساند کهە حمزہ نسبت بهھ تاریخ وفات ابوطالب وسلمان 
فارسی بدوناطلاع تبودہ است ٠.‏ مجددا ازقلم سیلوستر دوساسی 
اضافه کٹیم که : ەسلمان بندہآزاد شدہ [حضرت] محمد [ص] واصلا 
ایرانی بود . بنابراین بعید نیست که کلماتی که حمزہ باو اسناد 
میدھد ایرانی باشد . اما بجز دوکلمه و حق منیزة که عربی است 
و میتواند بمعنی حقوق مسلم وبرتی باشد سایسر کلمات را من 
نمیشناسم . حال خواہ این کلمات متعلق به لہجەھای قدیمی باشد 
کهە بر ما شناخته نیست و خواہ اینکه ناسغین آنہا را تغییںر شکل و 
ماھیت داده باشٹنں ء ۴٢‏ 

علاوہ بںاین‌ھا عقل کل بعدھا نیز در کالبد شخص دیگری بنام 
قارون ظہور کردہ است که او نیز با تکیە به نوشتەھای رسالات 
دروز ایرانی بودہ و در مر تبه دعوت مقامی بلند داشتهھ است ۔ ۴٢‏ 

اما اشاراتی کەدار ای مبداً ایرانی هستندمنحصر بەظہور عقل کل 
درکالبدسلمان فارسی ویا قارون نیست بلکه درجای دیگر از رسالات 
دینی درروز میخوانیم کە زادگاہ فرشتگان ظلمات و تاریکی نیز 
ایران زمین بودہەاست ۔ در قسمتی از رسالات دروز که در بارہ آغاز 
خلقت بشر سخن میرود میخوانیم کە : دآدم الصفا در شہری از بلاد 

۳ - عمان مرجع ص ۱٤١‏ و بعد ج ٢‏ ۔ 

۷٤‏ - ھربولو مر سلمان را ٥٣٢‏ عجری مینویسد اما المحاسن مرگ او 
را پسال ٣۳‏ حجری قید کردہ اآست . 

۵- سیلوستردوساسی عمان مرجع صفحه ۱٤١‏ و بعد ج ٢‏ . 

۹- عمان مرجع ص . ۱٤١‏ ج ۲ 

(۳۲( 


نشائنه ھای ایرائی در .... م٣‌٣َٔ۱۷۹‏ 


هند متولدشد کهھ ٢‏ آدمینیا ٢٢۷‏ نامیدہ میشد. ناماو اسکانتیل ۲۸ 
و نام پدرش دانیل*"بود . شغل او پزشکی بود ء اما درحقیقت او 
بیاری آئین موحدین پزشك روانھا بود . وی کە از زادگاهش خارج 
شدہ بود تا سرزمین یمن رفت و در شہری بنام صرنه ٭٭ که بعر بی 
بەآن معجزہ میگویند درآمد . چون دریافت که ساکنین این شہرں 
مشرك هھستند از آنہا دعوت کرد تا بەآئین موحدین و خداو ندگار ما 
بپیوندند و او را پرستش کنند.ء ھ.... قسمتی از اھالی باین ‌آئین 
گرویدند و قسمتی دیگر مشرك باقی ماندند . آنگاہ مؤمنین از 
مشرکین دوری جستند و ابلیس در میان اجنهھ بشغل داعی اشتخال 
داشت و نام او حارت و نام پدرٹی طرماح بود . زادگاہ او شہسرں 
اصفہان بود و درشہر معجزہ زندگی میکرد نام یونانی اصفہان 
دمیں است ....ء 

ہ هنگامیکه خداو ندگار ماالبار .... آدمر افر ستاد بملا ئکە یعنی 
یداعیان دستور داد تا او را پرستش‌کنند یعنی از اواطاعت نمایند. 
همه وصایا و داعیان اطاعت کردند بجزحارت پسر طرماح اصفہانی 

و درجای دیگر دنبالە ھمین روایت : ھ... بنابراین کلیەوصایا 
و داعیان از او [آدم] اطاعت کردند بجزحارت پسرطرماح اصفہانی 
و حارت از مقام وصی برکنار شد ...ء ۹*۱ 

بهە این تر تیب ملاحظه میشود کە درسلسلە مراتب مقامات ء چھ 

۸ - آ تمهدطءة5 

۹-۔- آلنعواط 

۸۰ 8تٹنڈ -صرنه . ۱ 

۸۱ مہو رسای شاف مت ۲٢۔٠ ٦۲‏ 

)۳۳( 


٦۷٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 





آندسته از مقامات کە متعلق بعالم فرشتگان پادسرشت هستند وچھ 
آندسته کە بعالم ظلمات و تاپاکی متعلقند شخصیتہا و مقامات 
ایرانی مقام ومحل با اھمیتی دارند و فلات ایران زمین و حتی 
نقطەھای مرکزی وشرقی آن صحنه ظہور آنہا بودہ است. بنا براین 
جای تردید باقی نمی ماند کە این تاثیںر تمدن و فرھنگٹ ایرانی در 
معتقدات طایفه دروز دارای ریش+ەای عمیق و قدیمی بودہ و نقشی 
ای بسا اساسی ایفا نمودہ است . این تاثیںر بہرصورت وشکلی کهھ 
باشد یقیناً ناشی از اعتقادات وسنن ایرانی متعلق بقبل از ورؤد 
اسلام است. برخی ازخاورشناسان معتقدندکه عقاید مذھبی باستائی 
زر تشتیان در بوجودآمدن بعضی از آئین‌ھای منشعب از اسلام كکمك 
ہسیار گردہ و سہم فراوان داشته است و شاید منبع ابتدائی آنہا 
باشد . از قلم سیلوستردوساسی نکات زیر بویڑہ قابل تعمق است : 

٭... در قسمتہای شرقی امپراطوری جانشینان [حضرت] 
محمد [ص] ما شاهد ظہور این اعتقادات میباشیم . درین نواحی 
پی در پی این اعتقادات ظہورکردہ شکست میخور‌ند ودر واقع بمثابھ 
اھرم‌ھائی میباشند کے متعصبین بخاندان علی [ع] از آن كکمك 
میگرفتدد تا استانہای دور افتادہ وواقع در نواحی آسیا را بەجنیٹشں 
درآورند پیروان قدیمی زرتشت که عادت داشتند در پادشاھان 
و روحانیون خود خداوندگار ء ارواح آسمانی و یا خدایانی واقع 
در مرحلەھای پائین‌تر از سلسله مراتب راببینندء پراحتی دراو لیاء 
آئین جدید پرستشی را که قبلا از پادشاھان خود میکردند ء منتقل 
نمودند. این‌شیوہ وجود دو اصلء درمذ ھب دروز نیز یافت میشود. 
زیرا در آن رغبتی سرسخت وجود داردکه در مقابل عقل کل قرار 
گرفته است و ھمانند اھریمنی واقعی با مخلوق بلاواسطه خداوئد 

(۳٤) 





نشائنه عای ایرانی در .... ٢‏ 


یعنی با اورمزد کهە منبع همه تیکی و ھمه دانش است ء در مخالفت 


می باشد ہے" ۸۲ 


وانگہی این نزدیکی وتشابه بین ‌آئین دروز وآئین ھاى باستانی 
ایران بوضوح دررسالات مذ ھبی متعلق بطایفه دروز بچشم میخورد. 
درجائی ازین‌رسالات ھنگامیکە صحبت از تعلیم داعیاناست میخوانیم: 

٭ ھرگاہ بایکی ازمعتقدین آئین ‌زر تشت رو بروشدید ء عقاید 
او در اصل با عقاید شما مطابقت دارد ... در میان کلیے ملل 
زرتشتی ھا و صایئثان فرقە٭ھائی هستند کك> عقایدشان بیشتر از 
سایرین بعقاید ما نزدیك است ء امابعلت عدم آشنائی کامل درعقایدں 
ایشان اشتباھاتی وارد شدہ است .ء ۸۳ 

و درجائی دیگر: داگر بیکی ازمعتقدان‌طریقت مانوی برخورد 
کردید (و میدانید کە این فرقه اصل و منبعی است کے در مبدام 
اعتقادات شما قرار دارد) ند 

اما در مورد اصل و منشاء خود طایفه دروز و اینکه از چەنژاد 
و تیرەای هستند وچگونە در نواحی کوھستانی لبنان وسوریەمستقر 
شدەائد نیز اشاراتی وجود دارد کهە میتوان‌گمان برد این قوم دارای 
مبدائی ایرانی میباشند . فیلیپ ھیتی کە قبلا نیز ازقلماوشواھدی 

۲ عمان مرجع صفحات ٦٢‏ و ۲۷ از جلد اول و!نگہی درجای دیگر اشارہ 
میکند کھ معقیدہ بر وحدت الوعیت در (حضرت) علی (ع) و المه النژاد او ء اگر 
اشتباہ نکٹم اصل و عبداء خود را از نظام قدیمی اعتقادی پارسی‌عا میگیرد . اما 
اساس آئین تغییر کالبد ارواح و تناسخ پاید ہا اعتقادات قدیمی ساکنین آسیای 
مر کزی مربوط شود . شاید مطالعه فلاسفه و کتب یونانی کمك کردہ است تااین 
اعتقاد در میان مسلماان رواج پیدا کند.ء عمان مرجع صفحه ۳۱ . جلد اول ۔ 


۸۳۲ - عمان مرجم صفحه 0-۰0۸" و بعداز مقدمه جچ ۱ء ۱ 
5٤‏ - عمان مرجم صفحه نیت( از مقدمہ چ ۱ء 


)۳٣( 


ا بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


ذگر کردیم در کتاب خودتحت عنوانەمبداء قوم دروز وآئین ایشانء 
این مسئله را عمیقاً مورد تحلیل قرار دادہ است و حتی شوامدی 
از قلم انسان شناسان ارائه میدھد که حاکی از این است که جمجمه 
دروزھا دارای شکل و مختصات جمجمه سایر اعراب ساکن درین 
نواحی نیست . این قسمت از مطالعه ھرچند دارای اھمیت بسیاری 
میباشد اما کمتر مورد توجھ این مقاله است زیرں! گمان میرود کهھ 
در خاورمیانە و بویڑہ نواحی شرقی مدیترانه اختلاط نژادھا بحدی 
باشد کە کمتں بتوان باین گونه مطالعات تکیهە کرد . اما درین کھ 
یسیاری از بزرگان و روسای قوم دروز ایرانی نژادو کرد بودەاند 
جای تردیدی نیست . ٭٭ ھیتی اضافه میکتد : ہاز آنجا کهە دروزھا 
اھل تقيه هستند بسیاری ازخانوادہەھای ایرانی نژاد و اکراد دروز 
خود را عرب معرفی کردەائد .٭ 

ازاینگذشته ×بسیاری ازایںانیان واقوام نژاد ایرانی‌قبل از 
بوجود آمدنآئین دروز درسوریه اقامت داشتند وحتی بقولٰی معاویه 
در میان سایں خلفای اموی در مواقع مختلف بسیاری از ایںانیان و 
ساکنین بین النہرین را بنواحی بعلبك و حمص و صور نقل مکان 
داد ء بخاطر اینکە ظاھرأً جای رومیانی را کە بعداز فتح مسلمانان 
عرب سوریه را تخليه کردہ بودند ء پرکنند . بنا براین ازنظں نژاد 
دروڑھا مردمی هستند کە از اختلاط ایرانیان و عراقیان و اعرابی 
کە تحت تاثیںر تمدن و فرھنٹ ایران ء ایں‌انی شدہ بودند ء بوجود 
آمدہ آند و باین ملاحظات آمادگی کامل برای قبول آئین دروز را 
داشعه ائںد .ء ۸٦‏ ھیتی در هھمین کتاب در فصل دیگری تحت عنوان 

. ھیتی عمان مرجم صفحه ۱۸ و بعد‎ - ۵٥ 





٦‏ - عمان مرجع صفحہ ۱۸ و بعد ۔ 
(۳( 


نشائه عای ایرانی در .... ۷ٛ۹ 





تائیںر ھند و اپرانی دراعتقاد بەعودت مسیح موعود بار دیگں بمبداء 
ایرانی اعتقادات قوم دروز اشارہ میکند ۹۲۷۴۰ 

اگں اشارات ھیتی و مفروضات سیلوستر دوساسی بتوائد مورد 
قبول قرار گیرد ء بطور خلاصه میتوان گفت که قوم دروز کهھ خود 
ایں‌انی و یا متاثر از تمدن و فرھنگٹ باستانی ایرانیان بودہ اند ء 
آمادگی فراوانی داشتند تاآئین جدیدی راکھه بدست ایرانیان دیگری 
تنظیم یافته بود پذیرا شوند ء آئینیکە خود اختلاطی بسیار پیچیدہ 
از اعتقادات باستانی هند و ایرانی و عرب وسامی وبالاخرہ یو نانی 


است . 

در بارہ آن قسمت ازاعمال و سنن عامیانەکھ یقوم دروز آسناد 
دادہ میشود نیز میتوان اظہارنظی نمود . ولی درین‌جا بایں تعمق 
بیشتری کرد . زیرا سخن از خرافەھا و اعتقاداتی است که گاھی 
ضدیداً توسط قوم دروز نفی شدہ است. اما جیا ود اگرموضوع 
ازدواج بین اعضای خانوادہ رادر نظر بگیریمء یعنی امری کەاسلام 
سخت آنرا منع کردہەاست؛ ملاحظهھ خواھیم کردکھ این چنین ازدواجی 
درمیان ایرانیان قبل از ظہور اسلام وجوہ داشتهہ است و بویڑهہ 
طبقه برتی اجتماع بمنظور درنیامیختن باسایرین و پاك نگاھداشتن 
دوده و خون خود بەآن عمل میکردہ اند . ۸۸ 

بہرحال در اطراف این قوم و اعتقادات ایشان ارو پائیان 
بملاحظات سیاسی و اقتصادی و منافعی کھ در خاور نزدیيك داشتەائدء 


۷- عمان مرجع صفحات ۳۲ و بعد . ۱ 
۸- مراجعه شود یه دایرۃالمعارف بریتانیکا جلد ۲٢‏ صفحه ۱۰۱١‏ بنقل 
از عسرودت : ازدواج همخون ہین زرتشتیان در دورہ عخامنشی رواج داشصعةٴ 
است . عم چئین میتوان اطلاعات بیشتری بامراجعه بەتاریخ ٭تمدن ایران‌ساسانیء 
تالیف سعید نفیسی از انتشارات دانشگاہ تہران سال ۱۳۳۱ ص ۳۹ رجوع کرد. 
تحت عنران خانوادہ و مالکیت مؤلف مذکور میئویسد : ٭ہموضوعی کھ در آن بحث 
گردەاند و برخی منکر شدماند اما اسنادی جر براہر آن مست زناشوٹی با 
نزدیکانست کە در دین زرثشت تشت اصطلاح خاصی برای آن عست و ٭خوتيك ذئنہ 
سے 
)۳۷( 


۱۷۸۸ پررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 


مطالعات گستردہ و فراوانی کردەاند و ھمه جا از این قوم بعنوان 
اقلیتی که براحتی و طیب خاطر با اروپائیان ھمکاری داشتەائد 
یاد.شدہ است . امید اینکھ این مقاله موجب شود تا مطالعاتی 
این بار با تکیە بر منابع ایرانی موجود در بارہ این قوم بعمل آید 
تا این آئین را کە شاید بیشتر از آنچھ تصور میرود متاثر از ادیان 
ایرانی باستانی باشد بہتر بشناسیم . 





ے 
میگفتند . اینگونە از زناشوثی درھمه دینہای باستان بجز مذھب مصریان قدیم 
ممنوع بودہ اما در اوستا و درکتا بہای دینی پہلوی اشاراتی روا ہودن آنھعست۔ 
و حتی در کتاب شایست لا شایستء کہ از کتابہای دینی است صریحاٴ کفدہ 
شدم : ٭خوتيك دس گناحان بزرك را از میان میبرد .ء و در نظر گردآور ندگان 
این کتاب يك گونه از عادت ہودہ است . شواعد تاریخی فراوان ھمهھست کھ برادر 
ہا خواعر ہا عم ازدواج کردمائد درکتاب دین کرت ھم این نوع از زناشوئثی را 
باعث شکومیزدانی و عبادتی ‌تلقی کردەاند. شاید درنخست عراد ازین‌حکم این بودہ 
است کھ اگر زنی بشوئی نرود نزدیکانش جای شوعر او را بگیرند تا عیچ زنی 
ہی سرپرست و بی پاور نماند و بعدھا این حکم را بد تعبیرکردہ و بدینصورت 
در آوردەاند.ء 
علاوہ پر دایرۃالمعارفھائی کهھ ذکر آنہا درمتن آمدہ است کتب زیر منیع 
اطلاعات این مقاله میباشد . 
2 ات17 خمما0 ٭ط ٥ہ‏ ۷ز دہ[ :صمتہ ہ٦‏ ,معدات ۔-1 
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کت دو سر سی ہ5۲۰ ا ئ د0٥‏ 


یك سفارت فوق العادہ 
ایران در ۱۸۳۹ ۔ ۱۸٠١‏ 


مطالبی کە ذیلا بدانہا اشارہ میشود مقدمەای است از کتاب: 
ديك سفارت فوقالعادہء ١‏ اثر کنت دو سر سی سفیر فوقالمعادہ 
دولت فرانسه در زمان محمد شاہ قاجار کە در سال ۱۸۳۹ میلادی 
۱۲٥١(‏ ھجری قمری) در ایران می زیستند و خاطرات سفس خود 
را بھ صورتاطلاعاتی ارزندەتدوین نمودہ است واگرچەنویسندہ 
خود توفیق انتشار کتاب را نیافت لکن در سال ۱۹۲۸ نوادہ او 
کنت لوراندوسرسی؟نرا با مقدمەایىاز هامیل سنارء عضوانستیتوی 
فرانسهە و پیش‌گفتاری به قلم خود منتشس نمود . 

این سفرنامه بدون شك یکی از اسناد مہم تاریخ ایران در 
قرن سیزدھم ھجری است که نه تنہا مسائل سیاسی را مورد توجھ 
قرار دادہ بلکھ تصویر جالبی :از زندگانی اقتصادی و اجتماعی 
مردم در زمان محمد شاہ قاجار بھ دست میدھد . ترجمهھ فارسی 
این سفرنامه درآیندەای نزدیك از نظر علاقه مندان به تاریخ 
ایران خواھد گذشت اما بں‌ای آگاھی از علت تدوین کتاب توسط 

. ودصنععظ”مص مفصمەاصسد موتا --ز 
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نویسندہ و توجه بهە شرایط و اوضاع و احوالی که این اثر بسیار 
مہم در خلال آنہا به وجود آمد برآن شدم تا مقدمه آن را که در 
واقعبخش مہمی ازکتاب است همراہ با توضیح مختصری درمجلهھ 
حاضر بنگارم . 

در نخستین سالہای‌جنگہای ایران و روسکه سرزمینقفقاز 
لگدکوب :ظامیان تزار الکساندر اول گردیدہ بود و فتحعلی شاہ 
قاجار برای رھایی از گرفتاریہای نظامی و سیاسی بہر وسیلەای 
متشبیٹ میشد ' سیں حوادث او را در مسیر ار تباط دوستانهھ با 
ناپلئثون بناپارت قرار داد و امپراطور که می کوشید از هر راھی 
بھ ھندوستان دست یابد بە تشاضای دوستی پادشاہ ایران که 
سرزمینش گذرگاھی مناسب در س راہ ھند بود پاسخ مثبت داد 
واز همین‌جا فصل تازہای در روابط ایران و فرائنسهہ گشودہ شد 
و پیمان فین‌کنشتاین کهە مظہری از این روابط تازہ بود براساس 
تعہدات طرفین به وجود آمد . اما این پیمان که ظاهراً بزر گترین 
موفقیت سیاسی ایران در گیرو دار رقابتہای دول بزرگۓ محسوب 
میشد برائر فرصت طلبی دولت فرانسهە و کارشکنی ھای انگلیس 
بلا اٹرماند وعدم اجرای تعہدات فرانسه موجب گردیدکەفتحملی۔۔ 
شاہ رابطله خود ںا با این دولت قطع کند و چون پساز ناپلئون 
میدان رقابت در آسیا بدست روسیه و انگلیس افتاد و فرانس در 
این رقابت سہمی نداشت درصدد بر نیامد رابطه خود را با ایں‌ان 
تجدید کند و این وضع تا سال ٤‏ مجری قمری اوایل سلطنت 
محمد شاہ فاجار ادامه یافت . در :این سال براثر بروز اختلاف بین 
ایںران و انگلیس برسس مسئله ھرات و محاصرہ ھرات بوسیله 
ایران دولت انگلیس برای اینکە محمد شاہ را ازتصرف این شہر 
منصرف کند کشتیہای جنگی خود را به سواحل جنوبی خلیج‌فارس 
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فرستاد و محمد شاہ و حاجی میرزا آقاسی صدراعظم برای رھایی 
از این بن بست ھیآتی را بەریاست آجودان ‌باشی بھ دربارانگلستان 
فرستادند و سفیں فوقالعادہ ایران در عین حال حامل پیامی از 
جانب محمد شاہ برای امپراطور اطریش و فرانسه بود تا با جلب 
کكمك این دو دولت اختلافات خود را با انگلیس حل گند . 
اجودان باشی در ۲۳ جمادیالثانی ۱۲٥١‏ برابں با ۲۷ مارس 
۸ معازم اروپا شد واز راہ آسیای صغیر بھ اطریش وسپس بھ 
فرانسه رفت وچون دولت انگلیس حاضں بەپذیرفتن اوبصورت 
یك نمایندہ رسمی نبود ء بطور غیررسمی بەانگلیس رفت وبعد 
از مراجعت از انگلیس در پاریس مذاکراتی را با دولت فرانسه 
آغاز نمود کهھ عدفش جلبھمکاری این دولت با ایران بود . اما 
دولت فرانسه نیز مایل نبود درمسائل موجود بین‌ایران وانگلیس 
مداخلەکندو تنہاحاضرشد برای برقراریمجددروابط این دوکشور 
مخصوصاً درزمینەاقتصادی ھیاتی رایەایںان اعزام دارد . ریاست 
این ھیات که ازعد٭ای کارشناس ومہندس ومعلم توپخانه تشکیل 
می گردید با یکی از نجبای فرانسه موسوم بھ کنتدوسرسی پود ۔ 
این شخصیت وھمراھان در نوامیں ۱۸۲۹ برابی باشوال١٥۱۲‏ 
ھجری قمری از بندر تولون بھ مقصد ایران حرکت کردند و در 
ذیقعدہ ۱۲٥١‏ قمری بهھ تبریز رسیدند ودر ۲۸محرم سال ۱۲٥١‏ 
قمری در اصفہان بەحضور محمدشاہ باریافتند و مورد استقبال 
قرار گرفتند اما چجون‌کنت دستورداشت از گفتگوی جدی درمسائل 
سیاسی با دولت ایران اجتناب کند ومحمد شاہ نیز مایل بودفرانسه 
برای کمك بهھ ایران یك معاھدہ نظامی وسیاسی .با این دو لت منعقد 
سازد نتیجەای از مأموریت سرسی بدہت نیامد و در سال ۱۲٥۹‏ 
قمری برابرں با ١۳‏ ۱۸میلادی سفیردیگری موسوم پەکنت دوسا تیڑ 
)۴( 
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از طرف دولت فرانسه به ایران آمد و زمینه عقد یك قرارداد 
تجارتی را فراھم ساخت . 

کنت دوسرسی خاطرات سفر خودرا از بندر تولون تا ورود 
بە ایران ومراجعت به فرانسه بەصورتی دقیق وخواندنی وصف 
کردہ و کتابش حاوی مطالب باارزشی در زمینەھای اجتماعی و 
سیاسی و جغرافیایپی است ٠‏ 


نامه آقاى امیل سنار 
به کنتا لوران دوسرسی 
آقای سرسی عزیزم 


شما بەمن اجازہ دادیدکە در میان نخستین کسانی باشم که 
داستان دلپذیری راکه تصمیم دارید بەخوانندگان عرضه دارید 
مرورکنم .از شما بی اندازہ تشکی مینمایم . این تابلوھای سادہ 
و دقیق که از ٭آسیای مقدمیء کهە در قرن اخیں الہام بخش بسیاری 
از نوشته های ادبی بودہ در براہر ما قرار مید هد ہسیار ھیجانآور 
است . این طرز نوشتن توصیفی وقایع و سرگرم کنندہ دقایع 
منعکس کنندہ ذوق رومانتيك ھست . 

این سفرنامه بدون شك موجب شادی روح جدتان که دیپلماتی 
ممتاز ء صاحب فرھنگی سرشار از ظرفیت و خدمتگزاری لایق 
برای فرانسه بود خواھد گردید . 

شما بە کنجکاوان تابلوھای دقیقی ارائه میدھید كه لحظات 
بخصوصی را عرضه میدارد ودر نشان دادن جز ئیات وقایع نہایت 
درستکاری را به کار بردہ است . 
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من وشما ھردو از کسانی ھستیم کە حفظ حیثیت وگسترش 
فعالیت کشورمان را در خاور زمین آیندہ از وظایف اصلی خود 
میدانیم . 

ما متاسفانه شاھد این حقیقت نیز میباشیمکهە این منافع عالی 
تا چهە حد در میان عامه مردم بابی تفاوتی تلقی میشود ء تمایلات 
دموکراتیك ء وسواس و قیود ھ اید ثولوژیك ہ و پیشداور یہای 
احساساتی موجب میشود که ما نتوانیم در سیاست خارجی رویه 
استواری راکھ بتواندسیاست ملی واقعی‌مامعرفی شودحفظ نمائیم. 

گاھی مسائل مربوط بەسیاست داخلی ء مالیخولیاھای ضد - 
مذھبی و تقریباً يك نوع سبك سری ناراحت کنندہ باعث بہم 
خوردن وحصدت نظری و استواری در رفتار ما میشود . آنہم در 
لحظاتی کە تمام احزاب و دستەھایى سیاسی باید برای خیرمملکت 
دست بەدست ھم دھند . نتایجی که آزمایش جنگٹ دربرابیر مسا 
قرار دادہ است گوپی سہم بزرگی را که در سرنوشت سوریهھ 
میتوانیم برعہدہ گیریم بہتی نشان میدھد واکنون ملاحظه میشود 
چه عاقبت ٹااندیشی ھا یی مصالح و منافعی راکه ما بیش از دہ قرن 
است که در این سرزمین‌ھا داریم تہدید مینماید ۔ 

روابط ما با کشور ایران که در فاصله دورتری قرار گرفته 
است ء غیں مستقیمتر و متناوب‌تر بودہ است .آن روابط بەامنیت 
وضع ما در مدیترانه وابستگی نزدیيك ندارد . با این حال ممکن 
است برای ما ارزش فوقالعادہ پیدا کند . 
ھمه میدائند با چھ سہولت و کمالی ایرانیان زبان ما را بھ 
کار میبرند و این زبان در طبقه بالا چھ گسترشی یافته است . از 
روزی که جد شما از آنجا گذشته است تا ۔امروز ء دولت ایران بھ 
تعدادی مؤسسات فرائسوی امتیازات بسپیار مساعدی اعطا نمودہم 
)٥(‏ 


۰۸۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


است . بارھا .از مشاوران حقوقی ما واز تکنیسین هھایمان کمك 
طلبیدہ است . بھ باستان شناسان ما اجازہ دادہ است کهھ با دست 
زدن به کاوش ھای موفق صفحات پرافتغار گذشتەاش را زندگی 
تارہ دھند . دولت ایران بە کشور ما دانشجویان و افسرانی برای 
تکمیل مطالعاتشان فرستادہ است و به این طریق ہما نشان دادەکھ 
مایل است با کشوری روابط صادقانه برقرار کند کە از دیدگاہ 
ھیچ کوته نظری مورد سوعءعظن و آزار دھندہ نٹیست . 

ضرورت داردکھه ما نیز بە این حسن نیت وارادہ پاسخ‌مناسب 
و رضایت‌بخش دھیم . من میخواھم اطمینان داشته باشم کهھ ھرگز 
يك روش سیاسی عاری از دقتی مساعی انجام شدہ را کە برای 
تامین استحکام و گسترش فزایندہ نتایج بھ دست آمدہ لازم بود بھ 
خاطر بیندازد . 

این علاقەای که شما بە انجام این مقصود دارید موجب شدہ 
است که به انتشار این کتاب دست بزنید . 

تجربەھای سالھای اخیں نشان دادہ است تا چم اندازہ 
تبلیغات فعال برای نشان دادن ارزش افکار ما ء خدمات و آثار ما 
مؤثر است . این تبلیغات تنہا بە روش سادہ انتشاراتی قابل اجرا 
نیست . تنہا هنگامی میتوانند نتایج مفیدی در بر داشته باشند 
کهە همراہ با فعالیت‌ھای مستمر باشند . کنجکاویھای گذران و 
شتابزدہ نمیتوائنند بہرەای بمابرسائنند . باید علاقەای عاقلانه و 
احساسی جدی و مداوم نسبت به منافع دوجانبه ھمراہ این 
تبلیغات باشد . 

مطالبی کھ رح آن در زیں خواھد آمد نمایش جالبی از 
اشکالاتی است که مسافرانی که از نخبەترین امتیازات برخوردار 
پودەاند ضمن مسافرتشان به ایران بںایشان پیش آمدہ ات . 
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مدت زیادی ٹیست که با کمك اتوموبیل سوریه بهە دروازەھای 
ایران نزدیيك شدہ است . اگر ما اندکی بلندی مقام کشور تحت 
,الحمایه خود را نشان دھیم ء ایران بھ زودی از راہ بیروت ودمشق 
بھ صورت راہ بزرگٹ مغرب زمین بھ سوی آسیای مرکزی درخواھد 
آمد و این اجر فابل توجہی برای آبادی کشور سوریه و امید زیاد 
برای گسترش بازرگانی سودآور ما با کشورھای ایرانی خواھد 
بود . چگونه ممکں است این کیفیت تازہ چشماندازھای تازہەای 
در برابی سیاست ما در آسیا نگشاید و در عین حال درھایی بەروی 
فعالیت اقتصادی ما باز ٹکند ؟ 

ھیچگونھ سرخوردگی از گذشته یا مشکلات حاضر نباید 
موجب شود کھ ما از این بلندپروازی میہنی دست پرداریم . 

این کتاب بھ موقع منتشر میشود و گذشتھ را تجزیه و تحلیل 
مینماید انتشارش به ما کمك میکند تا آیندہ را طوری در نظر 
بگیریم که بتوانیم بھ این ناحيه کە در افق آگاھی ھای فرانسویان 
مورد اأھمال قرار گرفته توجھ بیشتری بنمائیم و بتوانیم تشخیص 
دھیم تا چه حدودی قدرت کشورمان میتواند خارج از مرزھایش 
بھ فعالیت بپردازہ . 

این برای شہا موجب افتخار خواھد بود که نام خانوادہ 
خود را بار دیگر بە تاریخ'سیاسی ما در خاور زمین ارتباط دھید. 
اجازہ دھید بشما تبریيك بگویم و خواهش دارم آقای ٭دوسرسیء 
یھ دوستی من نسیت بخود .اعتماد کند. 

' امیل سٹنار ؛: ' 
دپلیس از راہ لافرته بر نارد ایالت سارت۔ 
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پیٹں گفتار 
سفارت فرائسه در دربار ایران در تاریخ ۱۸۳۹ 


مناسبی منتشر میشود . درست است کھ امروز مردان سیاسی و 
دیپلماتھای فرانسوی بیشتر توجهھ خودرا به سوی خطرھای 
ھمجوار تر و فوری‌تری معطوف داشتەائں که نتیجهھ وقایع این 
دہ ساله اخیں است ء وقایعی کهە نمیتوان در اھمیت آنہا مبالفه 
گرد ء با این حال ضروری بە نظر میرسد کە جریان فعالیت ما در 
خاورمیانە کە چندین قرن سابقهھ دارد ادامه یابد و رھا نشود . 
پدوں شك از پنج سال پیش ناکامی ھایی موجب نقصان نفوذ 

فرانسه در این نتواحی بودہ است غالبا این ناکامی ھا مربوط۔ بھ 
سہل انگاری ھایی است کهە از روی اھمال و بدون ضرورت 
غیرقابل اجتناب از سوی کابیئەھای مختلف فرانسه انجام گرفته 
است ء زیرا آنہا امنیاز اتی راکە ما درکشور ھاپی از آن پر خوردار 
یودیم کە آنہا آن کشورھا را خوب نمیشناختند به مشابه مادہ قابل 
مبادله در نظرگرفتند . ولی احتمال بسیار قوی ھستکه ما بتوانیم 
بدون اینکه مبالغ ریادی خرج کنیمء امتیازات سابق را در آن 
مناطق بدست بیاوریم ء بدون اینکھ ناچار ہاشیم در زمینەھای 
دیگر سیاست بین‌المللی از امتیازات دیگری دست بکشیم . 

برای رسیدن بھ اینمنظور باید دیپلماتھای ما با دقت ازمیان 
اشخاصی انتخاب شوندکه خاور زمین را خوب میشناسند تا بتوانند 
نمایندگان واقعی کشور ما درمجالس و شوراھای بین ‌المللی پاشند 
نەاینکھ برحسب اتفاق در نتیجه اعمال نفوڈھا و دوستی با اعضاء 
دولت انتخاب شوند ٠‏ 
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لازم است که مبلغان مذھبی ماکه در واقع نمایندگان اصلی 
فعالیت ھایمان ھستند ء من نمیگویم از سوی دولت کمکہای مالی 
دریافت دارند ء ولی اکنونکه کمك اخلاقی ‏ همبەآنہا نمیشود 
لااقل در بارہ آنہاسیاست تحمل و آزادی عمل اتخاذ گردد . لازم 
است کھه مأمورانیکھ درخاور زمین‌عہدەدار حفظ منافعفرائسەاند 
از میان اشخاصی 'نتخاب شوند که واقعأً از موضوعاتی که 
مسئولیت انجام آن برعہدہ آنہاست کاملا اطلاع داشته باشند 
و درسمتھایشان برای مدت کافی باقی بمانند . نەاینکھ بەمحض 
اینکە لیاقت خود را نشان دادند آنہا را عوض‌کنند و دیگران را 
بھ جایشان بفرستند . با اتخاذ چنین سیاستی مشاھدہ خواھد شدکھ 
اعمال فعالیت مسداومی از سوی ما نتایج عاقبت نیندیشی ھای 
تاسف آوری را که از زمان جن بەاین طرف براٹر دستورھایی 
دادہ شدہ بھ دیپلماتہایمان پید! شدہ تغییر خواھند داد . 

پایەھای سیاست ھرکشوری ھموارہ تغییں ناپذیں است . این 
پا ھا برافرادداو پرنلٹقانی شلط ات کہ :اکا نجرام از 
اتکاء بەآن خودداری نمایند وبدون اینکه خودشان متوجهھ شوند 
از قدرت ابتکارشان به نحو شگفتآوری کاسته میشود . 

بالاخرہ دیں یازود فرانسه متوجه مزایای برخوردار بودن از 
یك سیاست شرقی خواھد شد وکوشش خواھد کرد مقامی را کھ 
ممکن است بطور قطع دراین منطقه ازدست بدھد بازیابد . 

عنصر جدیدی دراین سالہای اخیں ناگہان ارزش ‌مسائل شر قی 
را فرونی دادہ ء راھی پیدا شدہ است که بە وسیله اتومبیل ساحل 
دریای مدیترانے وخصوصاً شہں بیروت را مستقیعاً از طریق 
بغداد در مدت ھشت روز بەتہران متصل مینماید و سرویس‌ھای 
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منظمی دراین خط رفت وآمد مینمایند این درواقع ھمان راەادویه 
قدیم است که پس از حفرکانال سوئز تقریباً متروك ماندہ بود و 
مجدداً اھمیت سابق خودرا بازمی‌یابد وما میدانیم کهە در دوران 
باستانی وحتی در قرن وسطی وعہد معاصر این‌راہ عبور سر تاسری 
چھ اھمیتی داشته است . نمیتوان دربارہ حادثەای کھ متأسفانه در 
آیندہ سبب مبارزات مخفی ولی پیوستەای خواھد شد سہل انگاری 
گرد و بہمین دلیل است کھ فکرمیکنیم ء ھیچ نظر وھیچ آگاھی را 
نباید نادیدہ گرفت واین بہترین دلیل انتشار شرحی است کك- 
ڈیلا ملاحظه خواھد شد . 
٭ ہ٭ لہ 

صحیح است کهھ روابط ایران و فرانسه تا این تاریخ حالت 
تداوم خود را از دست دادہ ولی دیپلماسی فرانسهە وایران ھموارہ 
لزوم يك ھمکاری نزدیيك را احساس کردەائد . 

در زمان فیلیپ لوبل تالوپی ١١‏ گہگاہ مبلغان مذھبی ءکشیشان 
و جہانگردانی که با اشیاء ذیقیمتی برای اھداء به شاہ ایران از 
فرانسه بەکشور ایران عزیمت مینمایند ولی این مسافرت ھا کاملا 
پرحسب اتفاق است ودر ضمن آنہا ھیچ نوع ماموریتی برای اتجام 
هدفہای بخصوصی ء درنظرگرفته نشدہ است . اگر روابط بین 
ایران و فرانسه در دوران لویی ١١‏ را نادیدہ یگیریم میتوانیم 
یگوئیم که تا تاریخ ۱۸۳۹ بین این وسر فقط مقدمات دو 
قرارداد جدی فراھم شد٭ است ٠‏ 

در سال ۱۷۰۳ شاہ ایران سلطان حسین ٠‏ جانشین شاہ سلیمان 
نامەای بخط خود برای ‌لویی ١١‏ نوشت وازاو تقاضاکرد این افتخار 
را بەاویدھدکھ وزیری ازطرفشاہ بزرگٹ بدربار اوفرستادہشود. 

()۱١( 
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سفیرں هفاہرء ' موفق شد در تاریخ ۱۷۰۸ قراردادی بین دوکشور 
منعقد سازد ولی این سفیں درراہ مسافر تش در ایروان وفات یافت 
و انجام این ماموریت بەمنشٹی او ہمیشلء ۴ کھ بازرگانی از ٢مالی‏ 
شہر مارسی؟ بود واگذار شد . اماقرارداد ۱۷۰۸ مورد اچرا 
واقع نشد وشاہ ء محمدرضا بیٹ را بە پاریس قرستاد با اینکه 
دو قرن ازآن تاریخ میگذرد ھنوز مأموریت محمدرضا بیگٹہ کاملا 
روشن نشدہ وبہرحال این امس دنبال نشدہ است : 


3 
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سفارت دوم مشخصات دقیق تر وروشنتری در برداشت ۱ 

وقتی در سال ۱۷۹۹ ار تش بناپارت فلسطین را موزد۔ هھجوم 
خود قرارداد ء اخبار مربوط بەاین تہاجم بەکشورھای آسیابی 
رسید . یك فرانسوی بنام فورتیه ٭ کوشش کرد هسیيكھاىء مندو 
ایران رایا ارتش فلسطین نزد یك کندء ولی سیاست مشخصی پرون . ٦‏ 
کە قرار بود این کار را بەعہدہ گیرد برقر!ر شدن.این تماین 
گردید . لک 

چند سال بعد ء درسال ٤‏ ٭ ۰ فتحعلیشاہ کة بےےدتبال کمکی 
عليه روس ھامیگشت برای مارشال ٭برونء "کک ذر آن عنگام سفیر 
فرانسه در قسطنطیة یود تامهای فرستاد که ترجمھ آن یه پاری 
قرستادہ شد . وی دراین نامه از دولت فرانسهة کمك تیطلیید “ 

زوس‌ھا در این 09 انزلی را که دھکدہ کوچکی درکتارا مان 
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خزر بەفاصله ٠٠١‏ فرسنگٹت از بہرآن بود مورد ھجوم قراردادہ 
بھ٭آتش‌کشیدند . انزلی بھ منزله بندر رشت وچیزی شبیه بە بندر 
٭پیرٴ ٭ در مشرق شہر آتن بەحساب میآمد . خوشبختانه برای 
ایران دولت هکاسپیء ٭ روسہا را وادار کرد با عجله عقب نشینی 
کنند . بەمحض اینکھ امپراطور از تقاضاىی فتح علی شاہ اطلاع 
پیدا کرد و تصمیم گرفت آقای ٭آمدەژویرء٭' را کە مترجم و منشی 
دربار بود به ایں‌ان بفرستد . سپس کمی بعد اجودان کماندان 
رەمیو!'را برای انجام این منظور اعزام داشت . شخص اخیں در 
اوایل ماہ اکتبر ۱۸۰۵ به تہران رسید . اوچند روز پس ازورود 
به این شہر بھ طرز اسرارآمیزی درگذشتء ولی شخص اول فقط 
در ماہ ژولن ۱۸۰٦‏ بهە پایتخت ایران وارد شد . وی با مشکلات 
فراوانی ماموریت خود را انجام داد واز سوی شاہ نامەای در یافت 
کردکه ضمن آن تقاضا شدہ بود چند اس بهھ ایران فرستادہ شود . 
در خلال این احوال پشت سرهھم نامەھایی از جانب ناپلئون 
برای شاہ بھ وسیله أآقایان : ہهژوائنء ''ء ٭دولابلانشء؟ ۲ نوہ 
وزیر روابط خارجی (بنابراصطلاح امروری وزیرخارجه) 

وکا پیتن مہندسی نظامی ٭بو نتانء۱ بھ عنوان شاہ فرستادہ شد . 
ولی شاہ کھ تا آن زمان نسبت به فرانسه تمایل شدیدی نشان دادہ 
بود دچار تردید شدہ بود . وی میرزا رضا خان را به عنوان سفیں 
نزد تاپلئون اعزام داشت ء میرزا رضا خان امپں‌اتور را در اردوی 
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نظامی × فین‌کنشتاین ٭*' نزدیيك تناسیت ملاقات ئمود . 
اعتبار نامەھایی کە در دست داشت حاکی از این بود کە وی وبلبل 
صداقت است که ھموارہ توانسته است مشکلاتی را که اھریمن 
تزویر در راہ وی قرار دادہ است برطرف نماید ہ . 
عنوان هعديه از طرف شاہ برای امپراطور شمشیر ×٭قلیخان و 
ہتیمور لنگء را ھمراہ داشت . 
در هھمین اردوی نظامی دفین‌کن شتاینء در تاریخ ٤ا‏ ماەمهہ 
ھ۸ قرار دادی به امضا رسید که روابط ایران و فرانسه را 
مشخص مینمود . این قرارداد از ھمان روز انعقادش بی‌اثر ماندء 
در حالی که اگر شرایط و مقتضیات اجازہ دادہ بود ممکن بود 
نتایج ہسیار سودمندی به بارآرد . پیش‌از اینکه میرزا رضا خان 
بھ مجلس اقامت امپراتور برسد ٠‏ ناپلئون ھیاتی را مأامور کردہ 
یود کهھ شامل اشخاص زیر بودند : 
رئیس ھیئت ژنرال جوان و درخشان ء دگاردانء . ٦‏ 
يك ژنرال آیندہ فرانسه دترزلء ۔١۲'‏ 
یی قہرمان آیندہ جنگ استقلال یسونان “٤‏ فابویه کے و 
آقای قلامی *' کهھ بعدھا در افریقا بصورت یك سردار پرافتخار 
انجام وظیفه تنمود :. 
اگش موافقت نامه ایران و فرانسه و دستور ھهای روتن 
امپںراتور بھ هژنرال گاردانء را مطالعه نمائیم میبینیم که این 
قرارداد شامل تعہدات دو جانبه زیر بودہ است : 
صمتمافہء عم .از 
معۂاعەن0 --16 
[متہ:] -17 


أ۷طا۴۵ -18 
تم --198 
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لز چانب فرانسه : 
8 . ظماثت: تمامیت ارضی ایران و شناسایی اختیار مطلق و‌ 
:حاکِمیت آن کشور ہر گرجستان ؛ وعدەای برای کوشش همەجانبه 
بھ منظور تخليه خاك .ایران و گرجستان از طرف روس‌مها و تامین 
این نظن در قرارداد آیندہ با الکساندر ء ضمناً دولت فرانسەتعہد 
_عیکرد که تعدادی توپ و تفنكی و افسر و کارگر ء ھراندازہ که 
دولت ایران بخواھد بە آن کشور در سال اعزام دارد . 
٠‏ از جاتب دولت ایران : ۱ 
٦‏ تعہد اعصلان جنگٹ فوری به انگلستان ء تعہد اخضراج 
'اآنگلیسی ‌ھا از سرزمین ایران و بستن کشور بروی عمالانگلیسیء 
کوشش برای بدست آوردن توافتی با افغانی ھا و ہمہراتء ھا ٭ 
,یر ای لشکر کشی بھ ھندوستان ودرصورت لشکرکشی بهھ ھندوستان 
اجازہ عبور بەارتش فرانسه برای حمله بەآنکشور منگام عزیمت 
ژنرال گاردان امپراتور و شاہ ایران نسبت به یکدیگر تعارفات 
دوستانەای ابراز داشتند . 

شاہ ایران در جواب نامه نا پلئون مربوطظ بھ اعزام ژنرال 
گاردان چنین پاسخ میداد ٤‏ ەگوپی ھرحرف روی اوراق شریف 
تامه شما به مثابه عنبری است که روی کافور پاك ریخته باشند و 
گویی گیسوان تابدار و معطری است که روی گونه ھای سرخ 
معشوقهەای که پستانہایی مانند ز نبق دارد پریشان شدہ است عطر 
٭عنبریٹی که از این خطوط برمیخیزد خوابگاہ روح مارا کهھ 
یدوستی حساسیت دارد مك فشان و معطر نمودہ است و قلب صاف 
۵ استوار مارا با عطر کلاھش آکندہ است : 
ع “از سوی دیگر صدراعظم ایران بھ وتالیر‌ان,'۲۶ نامےےای 
فا یں 342916 -.20 
ا مہ غ8ا 14 --21 
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نوشته بود کە در ان به او هہمروارید های مدح و ٹنائی را که 
غواص محبت از درپاھای صفاو صداقت بساحل آوردهہ بود 
تقدیم مینماید ء . 
آیا ٭پرنس بنوان؟؟ این احترامات و تمارفات پیرایه 
را کهە بنظر میآید آنقدر کم شایستگی آنرا دارد بدون پوزخند 
پذیرفت ؟ این‌چیزی است کهھ تاریخ راجع بەآن ہما جوابی نمیدھد. 
بە ھرحال ٭گاردانء براہ افتادہ بود و بنابںر گفته یکی از 
معاصرائش او افتغار و بزرگنامی جوانش را بردوش داشت و 
علاوہ براین رویای امپراتور را بە سوی مشرق زمین میبرد . 
اجار جاز 
از نتیجھ این مأموریت کھ درابتدا انقدر درخشانبودءآنطور 
که انتظارمیرفت بہرہ برداری نشد تہر ان خیلی از پار یس دور بود و 
وقایع در اروپا خیلی بھ سرعت پشت سرھم رخ میدادند سیستم 
قرار دادھا آن چندنغڑان با سرعت عوض میشد کكه یك سیاست 
مداوم نمیتوانست حفظ شود . تازہ دستور هھایی بہە دست 
گاردان میرسید و خط مشی اتغخاذ میشد و فردای آن مجبور 
میگردید آن خط مشی را تغییں دھد . بارھا سفیں ناچار بود 
از مخاورہ طرف مقابل وضع فعلی ارو پا را حتی پیش از آنکه 
اخبار و دستوراتی که شامل تعلیمات سیاسی جدیدی باشند باو 
پرسند حدس بزند ھنوز ھیچمدرکی در دست نیست کە بتوائیم 
از روی ان حدس بزنیم امپراتور در این مورد چھ تصمیم قاطمی 
اتخاذ کردہ بودہ است . ولی تصور میرود فکر ناپلئون این بودہ 
است که قراردادھائی با ایران و ترکیه بندد تا در نتیجھ کوشش 
دسته جمعی آنہا و ھمکاری با فرانسه روس ھا و انگلیس ھا را از 
۷۵ت --22 





(۱١١( 


آسیای مرکزی بیرون راند و خصوصآً عليه روس‌ھا از داردائل 
تا ترکستان طفغیانی بپا گند و انگلیس‌ھا را در پشت دیوار ھای 
ھندوستان غافل گیں نماید . 
بعد ملاحظات و قرارداد ٭تیلسیتء با روسھا بهە میانمیآید 
و امپراطور تصور مینماید کهھ میتواند با الکساندر جہان اروپا و 
مغرب آسیا را تقسیم کند و اعزام يك نیروی متشکل ازقوای‌روس 
و فرانسه و اتریش را عليه انگلستان در روپاھایش میپروراند 
ولٰی بعداً متوجھ میگردد کھ خطر روس هموارہ تہدیدآمیز است و 
بپاز بھ فکر اولی برمیگردد . 
با 'ین حال اہو فکر میکند کە باز بہتر است روس‌ھا کكه 

ممکن است‌روزی با او دوست و ھمراہ باشند درایر ان مستٹر گردند 
تا انگلیس‌ھا که یدون شك ھموارہ دشمنانش خواھند بود . یه ھر 
طریق ژنرال گاردان نمیتوانست از تغییرات و تحولات پیوستھ 
سیابت تا نظلع باقت: 

در ابتدا او در نقش یك سفیر کبیں معمولی فرانسه در ایران 
درآمد که در ایران از ترکیهە دفاغ میکند و در حاليکهھ نمایندەروسیه 
در برابر انگلیس شدیدا بهە ایران علاقه نشان میدھد و انگلیس ھا 
تصمیم داشتند ایں‌ان و ھند و ترکیهە را یکجا ببلعند . 

تازہ ژنرال گاردان قسمت اول بر نامەاش را انجام دادہ و 
انگلیس‌ھا را با مہارت مخصوصی برکنار کردہ بود که جز عقد 
قرارداد ٭تیلسیتء بەگوشش رسید و از وقایعی که بعد از قرارداد 
رخ داد نیز آگاھی یافت و متوجھ شد که مشکلات با روسيه علی رغم 
صحبتھای رسمی دوران گرفتاری با روسیه ہس نیامدہ و توجھ 
ناپلئون بە اروپا معطوف شدہ و قبل از ھرچیز باید منتظر فرصت 
بود . 


(٦) 





گنت دوسرسی ۹'‌ 


اما دولت ایران از اینکه فرانسه به صورت جدیتری او را 
در برابیر حضور تہدیدآمیز روسیه حمایت نکردہ بخشم آمدہ بود 
و دست خود را بهھ سوی انگلیس‌ھا دراز کرد و به سیاست موازنهہ 
که موقعیت‌ھا او را وادار کردہ بودند ھرگز ازآن دست پر تدارد 
متوسل شد و گاردان ناگزیں گردید ایران را در تاریخ ٢٢‏ ژانویه 
۹ ترك گوید و به اروپا مراجعت نماید. 

این بود سفارتی که نخستین موفقیت ھای آن ء یعنی دیباچھ 
تاب: یا عظمتی کن فرگز نوشته نشد > بطرز قابل ملاعظ ای 
درخشیدند لکن سودی برآن مترتب نگردید و ماجرای آن بطور 
خلاصه تاریخ چند قرن دیپلماسی و لشکرکشی به مشرق زمین را 
نشان میداد. 


)۱۷( 
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چراغعلی اعظمی سنگسری 


قارن وند 
یسا 


سوخرائیان 


بیشگفتار 


ھمزمان با انقراض شاهنشاھی ساسانی واندکی پس :ازآن چند 
خاندان از شہزادگان و بزرگان ایران برگیلان وطبرستان وگرگان 
مستولی شدند وسالیان دراز بەآئین ساسانیان بەفرمانروائی ادامه 
دادند اینان عبارت بودند از : 

١۔۔‏ گاوبارگان دابویہی ۲٢۲‏ تا ١٤١١‏ ھجری 

۲ گاو بارگان پا دوسپانی ۲٢‏ تا ٣٠٠١‏ ھجری 

-٣‏ باوندیان ٥٤‏ تا ۷٥۰‏ ھجری 

٤‏ سوخرائیان یا قارن وند ۱٦١‏ تا ۲٢۲٢‏ ھجری 

گرچھ فرمانروائی سوخرائیان یا قارنوندھا یا خاندان کارن 
درسال ٣۳‏ مجری باقیامونداد ھرمزد پورالندا دربراہر عبدالحمید 
مضروب حاکم طبرستان ازقبل مہدی خلیف عباسی ۱٦۹-۱٥۸(‏ 
ھجری) آغاز وہبسال ۲۲٢‏ ھجری با کشته شدن مازیار پورقارن در 
بغداد در زمان معتصم عباسی (۲۱۸۔۲۲۷ مجسری) پایان می یابد 

(۱0) 


۰٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


اما چنانکھ خواھد آمہد تاریخ دودمان قارن که از ریشەدار تر یبن 
خاندانہای نژاد ایرانی بودند از زمان ساسانیان و اشکانیان فراتر 
میرود و بروزگار ھخامنشیان می پیو ندد و بەداستانہای پہلوانی 
ایران میرسد . 
پیشینة نژادی 

درتاریخ ایران برای بار اول درزمان ھخامنشیان بەکلمەکارن 
(٥٥ھصھكا)‏ برمیخوریم واین لقب کورش کوچك فرز ند داریوش‌دوم 
٠٤ ٤-٢٤٤(‏ پیش ازمیلاد) است .۔چنانکەمیدا نیم کورش در سال ٥٤٤‏ 
پیش ازمیلاد بادہھزاریو نانی بعزمدست‌یابی برتاجو تخت بە مرکز 
ایران روی آوردام!خود ذرجنگٹ کشتەشد وبرادرش اردشیں دوم 
۳۹-٠٤ ٤(‏ پیش ازمیلاد) ھمچنان براورنگٹ شاھنشاھی ایران 
برقرار ماند . از لقب کورش یعنی کارن پیداست که این کلمه 
مترادف با جنگ آور و جنگجو بودہ است . فردوسی نیز درشاھنامه 
هرجا که نام قارن بمیان میآید آترا با کلماتی ھمچون رزم زن - 
رزم جوی ۔ رزم خواہ ھمراہ میکند . 

پس ازکشته شدن داریوش سوم ( ٣٣۳۔٣٣۳‏ پیش ازمیلاد) و 
استیلای اسکندر برایران شسہزادگان هخامنشی که گرفتار نیامدہ و 
پراکندہ شدہ بودند باندیشه بیرون راندن‌بیگانگان یو نانی ازایران 
بودند. ارشال (اشك) اول ۲٢۷٤٥٢(‏ پیش ازمیلاد) یکی ازاین 
شہزادگان کە برقبیله پارت (پہلو) سروری یافته بود پیکار را بنیاد 
گذاشت و او وبرادرش یعنی اشك دومء تیرداد ۲١٢-٢٢۷(‏ پیش 
ازمیلاد) و فرز ندان تیرداد بیگانگان را از مرز وبوم ایران بیرون 
رائدئتد . 

راجع به نژادشاھنشاھان اشکا نی کھ خاندان‌قارن (یاکارن) نیز 

(۲) 


٢ قارن‌وند‎ 


ازآن دودمان میباشند در نوشتة پیشینیان مطالبی‌آمدہ است . آرین 
(معق۸) مورخ درکتابش بنام ٭پارتیکاء بنا بر نوشتەھای رسمی 
آن عصر اشك یکم را ازنسل فریه پتر پسراردشیر دوم‌آوردہ و نوشته 
است که اشك از باختر بەطبرستان آمدہ و در پارتیا شورش در برابں 
یو نانیان را آغاز کردہ است. پدر آرشاك (اشك یکم) و تیرداد (اشك 
دوم)یعنی فر یه پتر خودپسرآرشاك ازفرز ندان اردشیں دوم ھخامنشی 
۳٥۹-٥٤ ٤(‏ پیشاز میلاد) بودەاست . تردید درصحت این‌امس از 
نظر تزدیکی روز گار نخستین پادشاھان اشکانی با ھخامنشیان وارد 
ٹیست چھ رستاخیز اشك اول بسال ۲٥٢‏ آغازشدہ واین برابر ۱۰۹ 
سال از پایان روزگار اردشیں دوم و ۸۰ سال ازغلبے اسکندر ہس 
داریوش سوم (٣۳۳۔۔۳۳۰‏ پیش ازمیلاد) میباشد وآرشاك وتیرداد 
نمیتوائنستند بیہودہ مدعی پیوستگی بە4خاندان شاھنشاھی ھخامنشی 
شوند. بعلاوہ یکی ازفرز ندان اردشیں سوم نیز آرشاك نام داشته و 
وجود مکرر چنین نامی درخاندان شاھنشاھی هخامنشی خود دلیلی 
دیگر بر صحت ادعای شاھنشاھان اشکانی در بارہ پیوستگی آنہا ب4 
ھخامنشیان میباشد. 
در نشریه سال ۱۹۷۱ انجمن سکھ شناسی سلطنتی انگلستان از 
سکەھائی از اوایل دورہ اشکانی یاد رفته کە درنواحی شمال شرق 
ایران یافتشدہ است . درپشت این سکھھا عموما(٥۸5۴(آرشاك)‏ 
بخط یونانی و برمعدودی از آن کارن (قارن) بخط آرامی 
نوشتهھ شدہ است . چہرہ جوان شاہ میتواند دلیلی براین اسر 
باشد که این سکهھ متعلق بە تیرداد اول است . اگر این گمان 
مقرون بەحقیقت بائد (وباحتمال قریب بەیقین چنین است) معلوم 
میشود نامدوم تیردادکھ شاھان اشکانی بعدازاو فرزندانش‌میباشند: 
(۳( 


۰۰۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 


کارن بودہ است. (ذکر نام شاھنشاھان اشکانی بخط آرامی بر روی 
سکەھا باختصار و بر پشت آن بطورکامل ء ازاین پس بکرات آمدہ 
است . مانند بلاشء مہرداد ویا شہزادہ آر تاوازد ء آخرین مدعی 
تاج وتخت اشکانی ( ۷ - ۲۲۸ میلادی ) . 

سکھەھای مذکور در نشریەفوق الذکی حاکی ازاین ‌امں نیز میباشد 
کە خاتدان کارن‌که در زمان اشکانیان ازاعتبار و امتیازی فوق العادہ 
برخوردار بود ازشاخەھای فرعی خائدان شاھنشاھی اشکانی تشکیل 
میشد. برخی ازخاندانہایممتاز ومشہور زمان اشکانی اینان بودند: 

١۔۔۔‏ کارن (قارن) 

۲۔ سورن 

۳۔- اسپہبد 

٤‏ ممہران 

٥۔-‏ گیو پوترن یا گودرز 

بزرگان این خاندانہا ہا نمایندگانشان مجلس اعیان ء 

وسپو ھر گان (م89: ۷:7( اشکانی را تشکیل میدادند. درآئین 
تاجگذاری یکی ازآنان تاج را برسرشاہ میگذاشت ودر گز ینشو لیعہد 
ایرانمؤ ثر بود. افراد این خاندانہا پہلو بان یا پہلوان نامیدہمیشد ند . 

پس ازانقراض شاھنشاھی اشکانی بسال٦۲۲میلادی‏ واستیلای 
ساسائیان ء چند خاندان ازاٹکانیان بعزت واعتبار برقسرار ماندئد 
اینان عبارت بودند از : 

۱١‏ کارن 

-٢‏ اسپہبد 

٣۔۔‏ سورن 

٤‏ مہران 

(0 


قارن‌وند ۰۷ 


که با خاندان شاھنشاھی ساسانی و دودمان 
-١‏ اسپند یاۂ (اسپندیار) 

۲۔۔ زیك 
خاندانہای ممتاز ایران را در زمان ساسانیان تشکیل میدادند. برخی 
ازمورخان داسپندیاذء و ٭زیكء را همازخانوادہ اشکانی دانستهاند. 
ازاین خاندانہاست کهە اعراب بنام ٭اھل بیوتاتء یادکردەاند . 

دراین‌دورہ از تاریخ نیز خاندانقارن بە جن آوریمشہور بودند 
وبرای اینکهە ساسانیان تاریخ آنانرا مانند تاریخ عمومی ایران در 
عصر اشکانیان محو و نابود نساز ند آنرا بەداستانہای پہلوانی ایران 
پیوستند و ہدینگونه بودکه ھم تاریخ این دودمان حفظ شد و مم 
رزمجوئی خود را پیوستهھ درخاطرەھا ز تدہ نگاھمداشتند. ازاینجاست 
کە اسپہہد قارن فرز ند کاوہ آھنگر میشود و درشاھنامەھا در ذکی 
احوال توذر و بعد ازاو بارھا ذکر دلاوریہای قارن و دودمسان و 
پیوستگان او ھمچون کشواد و گودرز و گیو و بیژن بمیان میآمد . 
ایرانشناس شہیر و فقید آرتورکریستنسن درکتاب کیانیان‌کە در 
سال ۱۹۳۱ انتشار یافته باین امرتوجھ نمودہ است. دراین کتاب‌کھ 
آنرا آقای دکتر ذبیح‌اله صفا بەفارسی برگرداندہ چنین آمدہ است : 

ہ مارکوارت ونلد که ثابت کردہاند که بیعضی از پہلوانان 

داستانہای ملی ایران از افراد تاریخی‌اشکانیانند.ء ٭افرادی ازقبیل 
گودرز و گیو و جز آنان ..... ٹپیاکان خائدان قارنائدکه در دورہ 
اشکانیان وساسانیان قدرتی فراوان داشتندء ٠١‏ 


سے جلد دوم ایران نام ٢٥٥‏ . 
ے جلد سوم ایران نامہ ٤٥٥-۱۸۰-۱٥١-٢‏ . 


)٥( 


۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


از روزگار پیروز شاهنشاہ ساسانی ) 9۹۔۸۳٥‏ میلادی ) 
باعتبار نام پورقارنء سوخرا دوم (٤۸۔۸۹‏ میلادی) ونیای او 
سوخرا اول: این خاندان سوخرائیان نیز خواندەاند. از این زمان 
نیز تاریخ آنان وارد مرحله تازەای میشود وتا اوایل قرن سوم ھجری 
بطول می انجامد. (ازھمین روی ردیف تر تیبی نامہای ناموران این 
خاندان را از ھمینجا آغاز کردہایم.) 

گرچھ در ابتدای شاھنشاھی ساسانی بزرگان خاندان قارن بر 
نہاوند حکومت و درآنجا املاك فراوانی داشتند بعندھا بەفارس 
رفتند ودرشیراز سکنی گزیدئد . ۲ 


سوخرایکم و قارنیگم 
از سوخرا یکم وفرزند او قارن یکم مطلبی بدست نیامد جسز 

درجنگ با ھیتالیان مینویسندکە بعد این‌اورا نایبی بودہنام سوخر|بن 
مم ساس سا 

طبقات سلاطین ۱۱ء 

- مازندران و استر(باد ۱۷ تا ۱۸۲و۱۹۱ تا ۱۹۳ ۔ 

٣٠٠-۱۹۹-۱۸١ کیانیان‎ - 

ے میںراث اایران ٦٥٦٥-٦٠‏ .۔ 

تبدیل تاریخ ٠‏ 

سکەھای طبرستان ٤-٢٣‏ 

- گاوبارگان پادوسپانی ٦٥‏ ۔ 

نشریه سکە شناسی انگلستان ۱۱۳-۱۱١‏ 

۔ تاریخ سمنان ۷٢-۷۳‏ . 

چہرہ باو ۱۳-۱٢١-۱١‏ ۔ 
٢‏ ۔- شاعنامه فردوسی ٦:٠٤‏ . 

سکھھای طبرسمتان ٤٥-٤‏ ۔ 

جلد اول ایران نامه ۱۸۰ ۔ 


(٦) 


قارن بن سوخرا واز قرز ندان کاوہ آھنگر.ء یعنی درشرح احوال 
سوخرا دوم است که ب.ەنام پدر او قارن یکم ونیای او سوخرا یکم 


برمیخوریم. ۴ 


سوخرادوم 
۳۴ ۔ ٥۹۰‏ میلادی 
بہنگامیکھ پیروز شاھنشاہ ساسانی ٠٦۸٤٢٤٢ -_ ٦٥٤(‏ میلادی) 
بە جنگٹ هیتالیان میرفت سوخرا دوم پورقارن یکم را کە درشہر 
شیراز اقامت داشت و مرزبانی زابلسٹان و بست و غزنین و 
کابلستان بااو بود بر گزید و سپہسالاری ایران را بدو سپرد واو 
را برآن داشت که در نبود او فرز ندش بلاش ٦۸٤(‏ ۔ ۸۸٦میلادی)‏ 
را درآئین‌جہانداری یاری‌نماید. فردوسی درشاھنامه ازسوخرادوم 
ینام (سرخایء ء از زبان پیروز ء و هسوفزایء یاد کردہ و ایسن 
داستان را چنین آوردہ است : 
بسلاش از بس تخت بنشست شاد 
کے کہتی پسر بود با فرودار 
یکی پارسی بود بس نامدار 
کەسرخایش خواندی ھمی‌شہریار 
بضشضرمو؛د پیروز کایدربباش 
چو دستور پ(4اکیزہ پیش بسلاش 


یبدانگے که پیروز شد سوی جنگ 
یکی پہلوان جست بارای وسنٹ 
٣‏ ہہ ابن اسفندیار ۱١٥۱ء‏ 
- اولیاءاللہ ۲٢‏ 
شاھنامهہ فردوسی ٠ ٦٥٤‏ 
)۷( 


۲۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣۳‏ سال پازدھم 





کكکه باشد نگہبٰان تخت و کلاہ 
یلاش جوان را بود نیکخواہ 
بدان گار شایسته بدسوفزای 
یکی مايه ور بود و پاکیزە زای 
جہاندیدہ از شہں شیسراز بسود 
سپہبد دل و گردن افراز بسود 
ھم او مرزبان بد بے زابلستان 
ب بست و بفزنین و کاہلستان 
پیروز درآخرین جنگ بە نیر نگٹ آشان ھووار پادشاہ ھیتالیان 
٣٦۸٣(‏ ے٥٠۵‏ میلادی ؟) کشته آمد و گروھی از بزرگان ای9ران 
کھ دخترش فیروزدخت و پسرش قباد نیز در شمار آنان بودند 
گرفتار آمدئں . سوخرا که از مرٹ پیروز آگاھی یسافت بگفته 
فردوسی : 
سپاہ پسراکندهہ را گرد کسرد 
بزد کوس و از دشت بر‌خاست گرد 
فراز آسدش تیغ زن صد مزار 
ھمے رزم جوی و هھمه کینه دار 


وزآن پس فسرستاد نزد بہلاش 

کە از مرگٹ پیروز غمگین مباش 
کے این درد ھسرکس بباید چشید 

شکیبائی و نام باید گزید 


فرستادہ زین روی بسرداشت پای 
وز آن روی پرکین بشد سوفزای 
)۸( 


۲٦ قارن‌وند‎ 


بیاراست لشگر چسو پرتذ رو 
بیامد ز زاہبلستان سوی مسرو 
از پادشاہ ھیتالیان فردوسی بتام ٭خوشنوازء وابن ‌اسفندیار 
بنام ٭اجستوار> و او لیاءالل آملی بنام ×اجستوانء یاد میکنند. نام 
او را طبری داشونوارء و مسعودی داخوشنوازء گفتەاند . در 
سکەھائیکهە از او بجای ماندہ نامش (٣٥۷ہطدەطع۸)‏ آشان مووار یا 
بطور خلاصه (تتەطدھ) آشانو آمدە و باواڑژەھای سائند لعدانا 
ھمراہ است که آنرا بمعنی بزرگٹ و برتی خواندەاند . پشت سکھ 
آشان ھووار و پادشاھان ھیتالی پیش از او وبرخی از آنان که پس 
از او آمدەاند نقش آتش‌دان را درمیان و دوھیر بد را بآئین در دو 
سوی می بیلٹیم و این نشان آن است کهھ ھیتالیان نیز بە آتش‌متدس 
باحترام می نگریستند . نامة آشان ھووار بھ پیروز که در شاہنامه 
ازآن ییادشدہ است نیز مینمایاندکه هیتالیان بە کیش وآئین‌ایں‌انیان 
بودەاند ولشکرکشی پیروز را عہدشکنی و او را بیدین خواندہ 
و یزدان را گواہ گرفتەاند آشان ھووار بھ فرستادہ خودمیگوید : 
بسےدوگفت نزدیك پیروز رو 
بچرہی سخن گوی و پاسخ شنو 
بگویش کے عہد تیای ترا 
بلنند اختر و رھتمسای ترا 
همسی بر س نیسزہ پیش سمپاہ 


بیارم چسو خورشید تابان بسراہ 


مرا آفرین بں تو نفضرین بسود 
ھمان نام تو شاہ ٭بیدیسنء بسود 
)۹( 


۲۲ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 


نھ یسزدان پرستد نه یزدان پرست 
باری پس از کشتهہ شدن پیروز بسلاش رسما براورنگٹؿ 
که لشکری گران فراھم آوردہ بود بسوی مسرو روی آورد . آشان 
ھووار نیز لشکر بەھامون کشید و در جائی بنام بیکند تلاقی واقع 
شد و جنگی سخت درگرفت . هیتالیان کكکشته بسییار دادند . آشان 
ھووار تاب مقاومت نداشت . بگفتهہ فردوسی : 
یدیدآنکه شد روزگارش درشت 
عض4ان را بپپیچید و بنمود پشت 
چو باد دمان از پسش سوفزای 
بسی کشته شد ھم بھ شمشیرو تیں 
آشان ھووار بە کہن دژ پناہ برد و سوخرا غنیمت جنگٹ راکھ 
٭چون تلی از کوہ البرزء شدہ بود بە سپاھیان بخشید و گفت . 
چو خورشید بنماید از چسرخ دست 
برسن دشت خیرہ نبایسد نشست 
بر این دڑ بکردار شیران شویم 
روز بعد کهە سوخرا در کار حمله بهە کہن دژ بود ء آشان‌ھوار 
فرستادەای را پسوی سوخر! گسیل داشت و پیغام کرد كه جن 
با پیروز و کشته شدنش در نتیجه عہدشکنی او بودہ است اگردست 
از نبرد بازداری اسیران و خواسته و سیم و زر وگوھں ٹابسود 
(۱١(‏ 


قارن‌وند ۰۰۳ 





واسب وسلیح وتاج وتختکه از پیروز بجای ماندہ امت . 
فسرستم هھسےه نسز۰۳ہد سالار شاہ 
چھ از ویڑژہەگنج وچه چیز وسپاہ 
سوخرا پس از رایزنی چنین پسندیدکه برای حفظ جانقباد 
و شاھزادہ پیروزدخت و مؤٗبد موبدان اردشیں و دیگر اسیرںان‌ایران 
بجنگٹ و ستیز پایان دھد . اما چون شاھنشاھی ھمچنان بلاش را 
میبود پس‌از چندی قبادکه ھنوز درمیان هیتالیان بود یاریآنہا را 
برای رسیدن بهھ تاج و تخت خواستار شد و با سپاھی از آثان به 
ایران لشکر کشید و آھنگٹ تیسفون نمود . چون بهھ ری رسیدبلاش 
پس از چہار سال جہانداری فرمان یافت .سپہسالاری لشکر ایران 
این بار نیز سوخرا را بود پس از آگاھی از درگذشت بلاش جن 
را دست نیازید و بە قباد پیوست و ھیتالیان به مسرز و بوم خود 
بازگشتندودورہ اول شاهنشاھی قبادآغازشد (۸۸٦-۸۹٦میلادی).‏ 
قباد از سوخں اندیشناك بود . بدخواھان نیز از سعایت 
فرو گذار نمیکردند تا جائیکھ قباد در سال ٦۸۹‏ میلادی سوخر| 
رامعزول کرد و فرمان داد تاآنچه راکه درشیراز سوخرا را بود 
بە تیسفون آرند و بگنجور شاھی سپارند . بگفته ابن اسفندیار 
سوخرا از بیم جان با نە تن از پسران بە طبرستان آمد . گماشتگان 
قباد سوخر! را بغذر بکشتند و فرزندانش طبرستان را پشت سس 
نہادہ ناشناس بھ بدخشان شدند و درآنجا املاکی فراھم ساختند 
و بمائتدئند . ؟ 
- ابن 'اسفندیار ۱١٥۱ء‏ 
ایران نامه ء ساسانیان ۱١١ - ٥٠١‏ ۔ 
- اولیا:اللہ ٠.٢٥٤٤٢‏ 
دمورگان ٤٤٥-٤٤٤٤تب ٥٤ ٤‏ تب٤٥٦‏ ۔ 
(١(‏ 


۲٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 
اسپہہد قارن دوم پورسوخرا دوم 
۱۹۹-٥‏ میلادی 

ػکشته شدن سوخرا شورش هواخواھان او و ایرانیان را 
در پی داشت . بر قباد بند نہادند و جاماسب ۵۰۱--٦۸۹(‏ میلادی) 
پسس دیگں پیروز را بشاھی برداشتند . چندی بعد قباد ار بند 
بگریخت و باری دیگر به هیتالیان پیوست و با یاری آنہا باز 
بشہریاری ایران رسید ( ٥٥٣۔۵۳۱‏ میلادی ) و پس از سی سال 
بسرای جاوید شتافت و پسرش خسرو یکم انوشیروان -٢۴٥(‏ 
۸ میلادی) شاهنتاہ ایران شد . 

خاقان ترك موکان ت ھتتاهہ/0( کہ با انوشیروان راہ دوستی 
نی پیبوہ بَاَخائتن سالان میعالیان یرم برغامت و ھائکن مکنتة 
شد و میتالیان بجای او فغانی را بسلطنت برداشتند . انوشیروان 
از برتری خاقان تر بیمناك و برآن شد ھرچھ زودتی بجنگٹ او 
شتابد . این بود که در سال ٤٥٥‏ میلادی با سپ+اھی بزرگٹ از 
تیسفون ہگرگان آمد و دربارہ چگونگی جنگٹ رایز نی میکرد . در 
این هنگام موکان دز سفغد از لشگرکشی انوشیروان بسوی مرز و 
یوم خود آگاھی یافت . چون روا نمیدانست از دوستی با شاهنشاہ 
ایران سر باز زند سفیری بسوی انوشیروان فرستاد . انوشیروان 
کە از جاتب خاقان آسودہ خاطر شدہ بود با او اتحاد را تجدیدکرد 
و نتیجه این یگانگی آن شد که با ھم بر ھیتالیان تاختند و پس از 
جنگہائی پادشاہ ھیتال را بسال ١٦۷‏ از میان برداشتند . 

بہنگامیکھ فرستادگان موکان بسال ٣٥٥‏ بمدت یکماه در 
گرگان نزد انوشیروان بودند روزی انوشیروان برآن شدکه نیروی 
رزم آوران خود را به آنان بنمایاند این بود کە بكفته فردوسی: 

(٢) 


قارن‌وند "۲۰ 


یکی ہارگه ساخت روزی بدشت ز گرد سواران ھوا تیرەگشت 
هھمه سرزبانان بزرین کمسر _ بلوچی و گیلی بسزرین سپں 


سسراسے بدان پارگاہ آمدئد پرستندہ نزديكع شاہ آمدند 
چو سیصہٰد زبالای زرین ستسام ببردند و شمشیں زرین نیام 
درخشیدن تیغ و ژوبین و خشت تو گفتی کەزراندرآھن سرشت 


بدیبا بیاراسته پشت پیل برو تخت پیروزہ ھمر نگ نیل 
زمین پرخروش و ھو؟ پرزجوش ھمی کر شدی مردم تیز گوش 
فرستادہ بردغ و ھندوروم ‏ ز ھر شہریاری و آباد بوم 
ز دشت سواران نپیسزہ گذار برفتند یکسس بر شہریار 
بچینی نمود آنکھ شاھی مراست _- زحخورشید تاپشتماھی مراست 
هوا پر شد از جوش وگرد سوار ‏ زمین پر شد از آلت کارزار 
بدشت اندر آوردػه ساختند سواران جنگی ھمی تاختند 

از سوارانیکه در این روز از پیشگاہ انوشیروان گذر گردند 
سه ھزار سوار آراسته بودند با دعلمہای سبز و سلاح و آلات و 
پر گستوانہ(4ای زرین و جامەھایى نفیس و گرانم8ایه و اسبان 
بینظیں ء ھمه است و مرد غرق در سلاح که از .ایشان جز چشم 
آشکار تبود . ھمه سبز پوشیدہء اما کسی آنہا را نشناخت . 

ھمین سواران بہنگام رویاروئی با ھیتالیان در پیشا پیش 
سپاھیان انوشیروان قرار گرفتند دھں دو لشگں چشم برایشان 
تہادہ ند'نستند کە ایشان کیستند و از گجا آمدند و چندائکهھ 
از هر دو جانب فرستادگان آمدند و پرسیدند که شما کیستید 
ھیچ جواب ندادند.ء 

اینان بودند کە جن را آغاز کردہ ہرقلب لشکر هھیتال زدند. 
انوشیروان چون چنان دید لشکریان دیگی بیساری آنان فرستاد و 
ھیتالیان منہزم گشتند. 

(۳) 


۲٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


انوشیروان ازآغاز شہریاری خود باین‌اندیشه بودکەفرز ندان 
سوخرا را بجوید و از آنہا دلجوئی تماید چھ میدانست که پدرش 
قباد حق سوخرا را نشناخته و ناروا بەکشتنش فرمان دادہ است 
اما کوشش او برای یافتن آنان بییہودہ مائدہ بود. پس از پایان 
کار ھیتالیان کە مرز بانان و سپاھیان ایران راھی زاد و یوم خود 
بودند سواران ناشناس که چنان دلاوریہا نمودہ بودند تیز قصد 
مراجعت کردند. انوشیروان با تنی چند از خواص بہمراہ آنان 
سوارہ مسافتی را پیمود تا بدائد که بودئد و از کجا آمدەاند از 
افشای راز خویش خودداری نمودند. انوشیروان از اسب فردوآمد 
و آنان را بە ٭نیران و یزدان سوگند داد کە روی با من‌کنیدء. چون 
شاهنشاہ را چنان دیدند دیگر تاب نیاوردہ خود را از اسب بزیں 
افکندند پراو نماز بردند و بزر گا نشان گفتند ہ شاھا مابندہەز ادگانیم 
فرز ندان سوخرا. انوشیروان ہسیار شادمان شد و آنان‌را مراعات 
بیحد فرمود و تا چندی ٭که کار خراسان و ماورای جیحون بساخت 
ایشان را با خود میداشتء بعد فرمود آنچھ که آرزو کنند از وزارت 
و اسپہبدی به آنہا مسلم خواھد داشت . آنہا از ترس حساد از 
پذیرفتن مقام سرباز زدند. باصرار و بفرمان انوشیروان زرمہں 
فرزند بزرگتر سوخرا زابلستان را برگزید و قارن (دوم) برادر 
کوچکتر طیرستان را اختیار کرد و اسپہببد طبرستان شد. قارن در 
کوہ فریم مسکن گزید و آن کوھستان را بدین سبب جبال قارن 
خواندند . وندا امیدکوہ وآمل ولفور نیز در تملك اوقرار گرفت . 
قارن‌ھمچنان درالتزام رکاب انوشیروان بماند وھمراہ او بطبرستان 
آمد. شاھنشاہ چند گاھی در حدود تمیشه بماند و عمارت فرمود و 
برای ھرسوی فرمانروایانی برگزید. سپس به تیسفون بازگشت 

(۱ 


قارن‌وند ۷ 


بنابںآنچهە کە گذشت ما از سال ۵٥٤‏ میلادی با شرح احوال 
قارن دوم تاحدی آشنائی یافتیم وچون پایان کار هیتالیان بگفته 
دمورگان بسال ١٦٢۷‏ بوقوع پیوسته وی بہمان سال بفرمان 
انوشیروان به اسپہبدی طبرستان رسیدہ و بمدت ٢٢‏ سال در این 
مقام برقرار بودہ است. درگذشت انوشیروان بسال ١۷۸‏ میلادی 
و شہریاری فرز ثدش ھرمز چہارم از ١۷۸‏ تا ٦۹۰‏ میلادی در ھمان 
مدت بودہ است. 

چون مدتفرمانروائی اسپہبدقارن دوم را ظہیرالدین ۳۷ سال 
ذکی کردہ است پس باید وی بسال ١۹۱‏ یعنی سال دوم شاھنشاھی 
خسرو پرویز ٣٢۸-١۹۰(‏ میلادی) در گذشته باشد. 

ابن اسفندیار مینویسد وواین ساعت امیران لفوروایرآبادو 

جماعتی که معروفند بقارنوند از فرزتدان اواندء. و با توجه بھ 
اینکە کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار بسال ٦٦٦‏ ھجری تالیف 
شدہ درمییابیم که تا آن زمان هھم نوادگان قارن در طبرستان باقی 
بودہ و بر برخی نواحی امارت داشتەائد. 


سوخراسوم پورقارن دوم 
۷۱۔۹۰۷ میلادی 


از سوخراسوم چیزی نمیداثتیم اما چون آغاز حکومت فرز ندش 
از سال ٣٦۷‏ میلادی بودہ و مرگٹ پندرش بسال ۵۰۹۱ میلادی واقع 
شدہ است پس باید فرمانروائی او را در فاصله این دو تتاریخ 
بمدت١٦٢‏ سال محسوب داریم. پس ازسوخرا سومفرز ندش الندایکم 
جانشین او گردید . 
(۱١(‏ 
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الندایکم پورسوخرا سوم 
٦٦٦ ۷‏ میلادی 

نام واقعی او ٭ونداء میباشد کە بز بان پہلوی بمعنی خواھش 
و امید و آرزوست. مورخان اسلامی او را هالنداء و ہالبنداء و 
الونداء نیز گفتەاند. مدت فرمائروائی او تا سال ٦٦٦‏ میلادی و 
٣‏ سال بودەاست . ابن اسفندیار در بارہ أآو نوشته است ہالندابن 
سوخرا گفتند پادشاھی بود . . . که در ہباأس وبسالت اورا مقابل 
رستم دستان نہادند. يك شب چہل فرسنگٹ بد نبال گوزن بدوانید و 
چون بحد رزمیخواست رسید سیلاب آمدہ بود . ھمچون دریا جوی 
میرفت . اسب درآن جوی انداخت وباکرانآمد وگاو یکشت. او را 
گفتند مؤید است بورج.) 


الندا با شہریاران ایران از زمان خسروپرویز تا یزدگرد 
سوم ٥٥٦7-٥٦٦(‏ میلادی) معاصر یود. در زمان او گیل گاویارہ 
( ٢1۰۔١۸٦‏ میلادی) نبیرہ جاماسب شاهنشاہ ساسانیء بی طبرستان 
استیلا یافت . 
الندا بسال ٥٦٦٦‏ میلادی برابر ٤‏ ھجری یعنی نه سال پس از 
کكشته شدن یزدگرد جہان را بدرود گفت. ٭ 
٥‏ _- شاعنامه فردوسی ٦٣٤٥-٣٤٤‏ ۔ 
- ایران نامہ ۱۸۱-۱۸۰ء 
- دمورگان ٦٦٤‏ 
این اسفندیار ۹۱۔-١١٥۱-١٥۱ء‏ 
اولیاءاللہ ٦٢٢۸ء‏ 
- گنجیئهھ نامہای ایرانی ۲۸ء 
- گاوبارگان پادوسپانی ۱۳-۱١‏ نژاد نماعا . 
- ظہیرالدین ۰٠ء‏ 
(٦)‏ 


قارن‌وند ۲۹ 


شوخرا چہارم پور الندا 
۰ے ۷۷۰ میلادی 
٠‏ ۔- ۰۷ ھجری 

سوخرا چہارم پس از پدرش الندایکم بمدت ۲۳ سال یعنی 
تا ٦٤(‏ ھجری - ٦۸٣‏ میلادی) کے برابی سال دوم شہریساری 
دابسویه (١۸١۔‏ ۷۱۱ میلادی<٦٦۔۔۔‏ ۹۳ ھجری) پورگیل گاو بارہ 
میباشد باقتدار باقی بود. در این سال دابویه قدرت را از .او سلب 
نمود. اما او و پس از وی فرز ندائش عزت و اعتبار خود را ھرگز 
از دست ندادند و مردم آنہا را بسروری خویش پیوسته پذیسرا 
بودند. شرح زندگی سوخرا چہارم بں ما معلوم نیست اما ابن 
اسفندیار در ذکر نسب ونداد ھرمزد سوخرائیکه بسال ١٦۱ھجری‏ 
برخلیمۂه شوریدہ وداستانآن خواھد آمدء ازاو بدینگو نه یادمیکند. 
وو نداد ھرمز بنالندابن قارن بن سوخر١.ء‏ 

و بعد مینویسد دگاو باریان ملك ایشان انداخته بودند و صد 
سال برآمدہء بنابراین اگر از سال شورش طبرستان یکصد سال بهھ 
بود که دابویه پورگیل گاوبارہ ہیں سوخرا چہارم فائق آمدہ ا[ست ٠.‏ 
چون ظہیرالدین مدت دایالتء سوخرا چہازم را ۵ ال آوردہ 
است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که وی از آن پس نیز ٣٤‏ سال 
بز ندگی ادامه دادہ ودر٥۷۲میلادی‏ بر|بں ٣۰۷‏ ھجریدر گذشتەاست . 
قارن سوم 
الندا دوم 
٠٥‏ ۔- ۷۹ میلادی 
۷ ۔ ٦١‏ ھجری 

سوخرا چہارم را پسری بود بنام قارن و ازو نیز پسری آمد 
الندا نام کھ باید آنہا راقارن سوم و الندا دوم بدانیم . 

از این دو نیز چیزی نمیدانیم جز آنکھ بطوریکھ ذکی شدہ ابن 

()۱۷( 
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اسفندیار در ذکی نسب ونداد ھرمزد او را چنین بما می‌شناساند 
وو ندادھر مزد بن ‌الند| بن قارن بن سوخراء ازاینجامعلوممیشودقارن‌سوم 
نیا والندا دوم پدر ونداد ھرمزد بودہاتد و چون قیام وتدادھرمزد 
بپسال ۱٦۳‏ ھجری بوقوع پیوستهء روز گار سروری آنہا را باید ٥٥‏ 
سال شمسی از ۷۲٢‏ تا ۷۷۹ میلادی برابس ۱۰۷ تا ۱٦١‏ ھجری 
بدانیم : 
در سی و پنجمین سال از این دورہ بود که بزمان منصور خلیفه 
عباسی ۷۷۵_۷٥٢(‏ میلادی ۱٥۸٢٢١‏ ھجری) اسپہبد خورشید 
آخرین فرمانروای دابویہی طبرستان بخدعه مہدی فرزئند منصور 
که در ری بودء غافلگیں شد و شکست یافت و ھامون طبرستان را از 
دست داد و دو سال بعد در تاریخ ۷٦۱‏ میلادی برابر ١١١‏ ھجری 
پس ازآگاھی ازاسارت زن وفرز ندان خودکھ در ×عایشەگر گیلی دڑء 
واقع شدہ بود در پلام دیلمستان ز ھر نوشیدہ و درگذشت و شاخة 
دابویہی از فرزندان گیل گاوبارہ بانقراض پیوستندء و میتوان 
دریافتکە از این پس خاتدان قارن نفوذ ازدست رفته را بازیافتند. 
سه سال پس از درگذشت اسپہبد خورشید تاز یان‌کە طبرستان 
را پیوسته مستعد شورش میدیدند برآن شدند که درچہل و پنج 
موضع از طبرستان سپاھیان آمادہ پیکار مستقر نمایند و این کار 
بدست ابوالمیاس طؤسی در مدث یکساله حکونت آو پر قسقہای 
گشودہ شدہ طبرستان بسال ۱١١‏ ھجری انجام گرفت. مواضعمذکور 
را ابن اسفندیار با ذکی شمار سپاھیان و فرماندہ ھرجای بە تفصیل 
آوردہ است که بعضی از آنہا بطور مثال باین شرح بودہ است: 
تمیشهء شمربن عبدالله الغزائی ہا ھزار ٹر عرب 
اصرمء واقدالفرقانی با سیصد مرد 
)۱۸( 


قارن‌وند ۲۹ 


شہں سار قدیدی باپانصد سوار اھل جزیرہ 
ناتلء سعید بن میمون با پائصد مرد 

کجورء عمربن العلاء رازی با شش ھزار نفر 
آملء اإاصحاب و اعوان دیوان خلیفه و شحنگان ْ 


ونداد ھرمزد 
۹ ۔-۔ ۸۲۰ میلادی 
۳۔ ٣٠٢‏ ھجری 


ہے پچ 


نغستین شورش طبرستان در براہر تازیان 
از چگو نگی روزگار وندادھرمزد پورالندا دوم پیش از سال 

۳۳ ھجری اطلاعی در دست نیست اما آنچھ مسلم است آنستکھ او 
نیز مانند پدران خود در خاور طبرستان سرزمیشہای ز یادی را مالك 
بودہ و به احترام و اقتدار در ساری میزیستھ و محل رجوع مردم 
بودھ و تدابہیر امور با او بودہ است . بہمین جہت بہنگامی كه 
مردم در سال ۱٦١‏ ھجری ازبیدادگری عبدالحمید مضروب عامل 
خلیفه عباسی مہدی ۱٦۹--۱٥۸(‏ ھجری) در قسمتہای گشودہ شدہ 
طبر‌ستان بہستوہ آمدند گروھی از آناناز کوہ امیدوار (واقع در ٢٢‏ 
کیلومتری شمال سنگس ء امروزہ بنام نیزوا) کە در تملك ونداد 
ھرمزد نیز بود نزد اوشکایت بردند وستمگریہای عمال خلیفه را 
پا او در میان نہادہ گفتند هرگاہ او برای رفع بیدادگری قیام نماید 
ھمگی به فرمان او خواھند بود واز ایٹارجان مضایقه نخواھند 

- اہن اسفندیار ۱۷۸ تا ۱۸۲ 

۔- ظہیرالدین ۱۱۹۰ء 

- تبدیل تاریخ . 

- سکھ ھای طبرسٹان ٢١‏ تا ۲٢‏ . 

(۱۹) 
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داشت و خواھند کوشید که وندادھرمزد سروری پدران خود را 
بازیاید . 

ونداد ھرمزد بدیشان گفت مصلحت کاردر این استکھ بزرگان 
طبرستان و رویان در این پیکار یارو مددکار ھم باشند این بودکە 
باجماعتی از آنان در ابتدا پیش اسپہبد شروین یکم باوندی 
(٢٥٥٢۔۱۸۱‏ ھجری) به شہریارکوہ فریم رفتند وبااو هم پیمان 
شدائد ٠‏ سپس بامسمغان ولاش کھ برمیان دورودساری سمت طیز تھ 
رود (تجن) مرزبان بود وپس از او ہااسپہبد شہریار یکم (0٤۱:۔‏ 
۵٥‏ مجری) پورپادوسپان دوم گاو بارہ پیمان بستند . اسپہبد 
شروین در مقر خود در فریم وسمفان ولاش درمیان دورود و 
اسپہبدشہر یار در کلاررو پان وو ندادھر مزد درساری بمردم طبرستان 
بھ پنہان فرمان دادند کە درچنان روزوچنان ساعت دھر طبرستانی 
را کە چشم برکسان خلیفه افتد بشہرورستاق وبازار وگرمابه و 
راھگذر بگیرئد ودر حال بکشند . > 

نوزدہ سال از مر اسپہبد خورشید دابویہی ١١١-۱۳١۱(‏ 
ھجری) گذشته بودکە وئداد ھرمزد در روزمعہود درجائی ہنام 
ھرمزد آباد باگروھی بر نشست وبدانجا کە سواد اعظم و جمعیت 
اھمل خلیفه بوددوانید و همه راقہر کردو بجائی رسیدکھ ز نان شوھران 
راازریش‌گرفته بیرون میآوردند وبکسان اوسپردہ گردن میزدئدء. 
اسپہبد شروین و مسعمغان ولاش واسپہبد شہریار نیز ھریيك در 
مق وقلمرو خود چنین کردند . گروہ زیادی از اصحاب خلیفه 
ػکشته شدند برخی گرفتار آمدند و بعضی گریختند و بيك روز 
طبرستان از وجود آنہا پیر استه گردید . 

این خبں چون بەری رسید از آنجا ماوقع را بەخلیفهھ نوشتند. 

)۲( 





قارنوند ۰۰۴ 





لیف مالم قرفانی زا کا قیطآن فرغاتی عوائتۃ میفند ہا مہامی 
روانه طبرستان کرد کە سرونداد ھرمزدرا پیش او آرد . سیں 
عرکت سالم کر متابع این مقاله:ماکوز ٹیست اما ابن اسفٌتدیار 
مینویسد هچون بطبرستان رسید پصحرای اصرم (اسرم از دھات 
فرحآباد ساری ) فرود آمد . ء ونداد ھرمزد باحشمی بسیار بہه 
مقابله شثافت سالم اسب ابلق داشت که بعراق وعرب مشہوربود 
برآن اسب نشٛستهھ وسلاح پوشیدہ مانند کوھی روان نعرہ زنان 
حملهآورد و بونداد فرمزدرسید و تبرزینی داشت بیست من ٠‏ 
برآورد تا بونداد ھرمزد زند سپرگیلی پیش بردبں‌آن آمد وبدو 
ٹیمه گردانید وعمودی دیگر بر گردن ونداد ھرمزد زد کارگں نیامد 
و جنگ بەشب گرائید بناچار از پیکار دستکشیدند . سالم در 
اصرم بماند وونداد ھرمزد به ھرمزد آباد بازگشت . 

چند روز جنگ را دست نیازیدند و طرفین از رزم دستکشیدہ 
ببزم نشسته بودند . بروز هفتم کكه بسرخوان و شراب نشستند 
ونداد ھرمزد دستور داد پراسب سیاہ رنگك نامدار اوکە بگرەن 
خالی داشت وچنان اسبی کس ندیدہ بود زینی وساختی زرین و 
مرصع افکندند وآنرا در پیش خویش کشید. گفت ای قوم بدا نیدکھ 
خصم اینست که شما دیدەاید و شوکت وقوت من مشاھدہ کردہ و 
شما نیز شیرمردان طبرستانید کیست از شما که این اسب آراسته 
بستائد و نبرد قبول کند سە بار این گفتار را تکرار کرد پاستی 
نشنید . اورا پسری بود نوجوان بنام ونداد امیدکە اورا بجہت 
موی زیبایش ٭خداوند کلالكء میگفتند . ونداد امیدکە نزدپدر 
ایستادہ بود پیشآمد وزمین را بوسید وگفت من سراز خصم تو 
خواھم گرفت و مگر اسب چیزی نمیخواھم . ونداد ھرمزد درئگفت 

(٦) 
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بماند وگفت بسیار زوداست کھ بەقتال ومقابله ابطال بیاندیشی . 
پسر باصرار گفت ھرگاہ اجازت نفرمائی نیز بجنگٹ او خواھم 
رفت . سلاح در پوشیدہ و براسبان زین نہادند . وئداد ھرمزد 
قوھیار نام راکەخال پسر بودبدنبال او فرستاد . این نیز مفید 
نیافتاد۔. خال بازگشت و ونداد ھرمزد را بدانچھ رفته بود آگاہ 
ساخت ونداد ھرمزد قوھیاررا هھمراہ نوجوان کردکه آئین جنگٹ 
را باو پیاموزد . به راھنمائی گاوبانی بنام اردشیرك بابلوج 
(بمعئی اھل بابلور ۔ از دھات میاندورود) از بیر‌اهه بر سالیم 
تاختند . چون سالم برابلق نشست وندادامید در شگفت شد واز 
پایان کار اندیشناك گردید اما خال باتك برآورد که بیم بخود راہ 
ند هد و چون سالم نیزہ آرد سپر برگیرد وشمشیں برمیان او زئد . 
ونداد امید چنین کرد وسالم كکشته ازاسب درافتاد . چون خبر این 
پیروزی بەونداد ھرمزد رسید نتوانست باورکند بہنگام دنماز 
دیگر سواری برسید وکمر وشمشیرں سالم بنشان فتحآورد . نثارھا 
کردند ومژدگانی داد بلاستقبال پسر بر نشست ء؛ وپس از آن 
پسر را همیشه در مقابل خویش برکرسی زرمینشاند . بدینگونە 
سالم فرغانی کهھ خلیفه اورا با ھزار سوار برابر میداشت بدست 
جوانی نوخاسته از دودمان قارن كکشته شد . 
نبرد فراشه 

مہدی عباسی از خبر کشته شدن سالم در اصرم خشمگین تر شد. 
فراشه نام را که ازامیران درگاہ بود برگزید وبادہ ھزار مرد بە - 
طبرستان گسیل کرد وبەخالد برمکی و دو تن ازعمال خلیفەکه درری 
بودند نوشت هرگاہ نیازی باشد ازیاری فراشه دریغ ندارند. آنان 
نیز سوارانی همراہ وی‌کردند وبالشکری انبوہ بەآرم(درچہاردانگە 
ھزارجریب) رسید. 

()۲٢( 


۲٢ قارن‌وند‎ 


ونداد ھرمزد فرمودہ بود راہ برخصم نگیرند تا دلیں شود و 
پیش آید وخود بەکولا (گلیجان رستاق ساری) رفت و درہکوازونوء 
دو دربند بساخت بسیارمحکم واستوار یکی در بالا ودیگری در پائین. 
آنگاہ چہارصد بوق وچچہارصد طبل آمادەکرد وخویشان و نزدیکان 
خود را در دوسمت گذر گاہ کوازو نو فروداشت وچہار هھزار تفر از 
زن ومردگرد آورد وھر یك را تبری و دھر٥ای‏ بدست دادوگفت چون 
فراشه نزدیك شود خود باصد مرد بەپیشباز خواھم رفت وخویش را 
نمودہ روی برخواھم تافت فراشه ولشکریان او بامید پیروزی بد نبال 
خواھند شتافت. شما ھمچنان خاموش بمانید تاھمگی ہدرون کمین 
آیند وآنگاہ که آوای طبل مرا شنید تد چہار صد بوق وچہارصد طبل 
را بصدا درآورید وبا تبی و دھرہ درختان را قطعکنید و راھہا را 
برگیرید تا یکتن ازآنان مجال فرار نیابد. بدینگونە فراشه بەکمین 
آمد وچون آواز بوق وطبل وصدای تبر و دھرہ شنید گمان بردکه 
صاعقه قیامتست. چہارصد مرد از خویشان و نزدیکان اسپہبدو نداد 
ھرمزد شمشیر برکسان او نہادند دوبیكع لحظه دو ھزار مرد را 
فروآوردہ ء فراشه را گرفته پیش اصفہبد بردئد گردن بفرمود زد 
وقبا و کلاہ او در پوشید وکمر شمشیر او درمیان بست. مابقی قوم 
بز نہار آمدتد وگفتند خصم تو فراشه بود کشتیء مارا آزاد فرماء 
اسپہبد ونداد ھرمزد جمله را امان داد ء و اسپہبد شروین یکم 
پاوندی کهە ونداد ھرمزد از اویاری خواسته بود بہنگامی رسید کھ 
ٹیرد بپایان رسیدہ بود. ھمدیگرر! درکنار گرفتند و ونداد ھرمزد 
دودانگٹ از غنایم را باسپہبد شروینداد و هر یك بەمقر خود باز گشتند 
و خلیفه سہدی عباسی این بار نیز ناکام بمائد ہ---۔ 

سپس روح بنحاتم را که مردی ستمگر و بدسیرت پود یه 
(۲۳)( 


ا بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 





طبرستان فرستاد ء او نیز نتوانست بر ونداد ھرمزد دست یابد ۔ 

بعد خالدبن برمك را مأمور طبرستان کرد . خالد باو تداد 
ھرمزد ٭دوستی و مخالصت نمود و کہستان بدو بازگذاشتء و 
مردم برکسان خلیفه مسلط بودند . خالدبن برمك نیز معزول و 
عمر بن علاء رازی بسال ۱٦١‏ ھجری بجای او منصوب شد و این 
سومین باری بود که عمر بن علاء بھ حکومت بخشہای کشودہ شدہ 
طبرستان میرسید . در جنگٹ با او ونداد ھرمزد چندبار شکست 
یافت اما سرانجام عمر در کمین ونداد ھرمزد افتاد و شکستیافت 
و مقہور بازگشت و خلیفه براو متغیں گردید و او را عزلفرمود. 

سپس تمیم بن ‌سنان را فرستادند او باونداد ھرمزد راہ دوستی 
می پیمود . خلیفه چون از این امں آگاھی یافت یزید بن مزید و 
با او حسن بن قحلبه را اعزام داشت کە پس از جنگہای بسیار 
برونداد ھرمزد چیرہ شدند او با تنی چند از یاران خود ببیشە ھا 
پناہ برد . 

دراواخر سال ۱٦۸‏ ھجری وندادھر مزدکه از پنج سال جنگ 
و ستیزپیاپی با فرستادگان خلیفه ودرگیری با دستگاہ عظیم خلافت 
عباسی خسته و فرسودہ شدہ بود صلاح را در آشتی دید و پس‌از 
امان یافتن ء نزد فرزند خلیفه ء موسی ھادی کھ در این وقت در 
گرگان بود رفت ہموسی مقدم او غنیمت شمرد و بیزید (بن‌مزید) 
مثال نبشت تاکہستانہا او را مسلم داردء . 

هادی باونداد ھرمزد از گرگان عازم بغداد شد . در اثنای 
راہ خبں درگذشت مہدی رسید . ھادی از رسیدن بهە بغداد در 
تاریخ ٢٢‏ محرم ۱٦۹‏ ھجری بخلافت نشست و ونداد ھرمزد 
ھمچنان در بغداد بود . 


()۲٢( 


قارن‌وند ۲۷ 


ونداسفان برادر کہتر ونداد ھرمزد شخصی بنام بہرام بن 
فیروز را کھ بگر گان بدست مہدی مسلمان شدہ بود بقتل رسانید. 
خلیفه باین بہانھ خواست ونداد ھرمزد را بکشد اما ونداد ھرمزد 
گفت کە برادرم بدین جہت بہرام را کشته کھ من بردست خلیفه 
بقصاص بقتل برسم و او کہستان طبرستان را در تملك خود گیرد. 
آنگاہ بە مہدی پیشنہاد کرد که خود او را بطبرستان بفرستد تا 
ونداسفان را از میان بردارد .عیسی بن ماھان و مراد بن مسلم کھ 
حاضر بودند نیز گمتند کهە این اولی تر است و خلیفه آرام شد . 

در این منگام ۱٥١‏ سال از فتح تیسفون بدست اصراب 
١٦١(‏ ھجری) گذشته بود اما ھنوز ھم در بغداد گروھی بە کیش و 
آئین ایران قدیم بودند . خلیفه فرمان داد ونداد ھرمزد را وبے 
آتشکدہ برند و سوگند دھندء برین قول و وفا بدانچھ قبول گرد . 
ھمچنان کردند و با تشریف و استظہار روانه فرمود . چون سنب 
اسبش بخاك طبرستان رسید بزیں آمد و بں خاك سرزمین خود 
نماز بردوبھ برادر پیام فرستاد کە بگوش+4ای رود و نزد او نیاید . 
بدینگونهھ رنداد ھرمزد توانست از مہلکھ جان بسلامت برد و بھ 
مرز و بوم خود باز آید . دیری نپائید کهە هادی وفات یافت و 
فرزندش ھارون ملقب بە رشید (۱۷۰۔-۱۹۳ مجری) بغلافت 
رسید . ولاتی چند از جانب او مأمور طبرستان شدند اما برونداد 
ھصرمزد دست نیافتند و وی و شہریاران بارندی ھمچسان 
بر کوھستانہای طبر ستان استیلا داشتند و برآئین زردشت ھمچنان 
استوار بودند . 

ابن اسفندیار مینویسد : 

در این مدتب کے یاد رفت ملك‌الجبال اصفہبد شروین 
بپاوندوونداد ھرمزد موافق بودند با یکدیگں ء چنانکه از تمیشه 

)۲٢( 


۲۲۸ پررسیہای تاریخی شمارۂ ۳ سال یازدھم 


تارویان بی اجازت ایشان کسی از هامون پای ببالا نتوانستی نہاد. 
هھمه کہستانہا بتصرف ایشان بود و مسلمانان را چون وفات 
رسیدی نگذاشتندی بخاك ولایت ایشان دفن کنند . ء 
ھارونالرشید بسال ۱۹۲ ھجری بھ ری آمد و بیيك منزلی آن 
در دی ارنبو فرود آمد و مسکر ساخت واسپہبد شروین واسپہبد 
وندادھرمزد را نزد خود خوائد . اما آنان‌آمدن بە ری را مشروط 
بھ فرستادں گروگان از طرف ھارون نمودند . ھارون سخت ہی 
اآشفت و گمت ٭مسلمانان را بگرو گبر گان چگونهہ دھمء . آنگاہ 
ابوالبحتری و هر ثمهبن‌اعین و ابوالوضاح صاحب برید را فرستاد 
و پیام دا: ھرگاہ نزد او نیایند باید جنگٹ را آمادہ باشند . 
اسپہبد شروین ببہانه رنجوری از آمدن به ری خودداری نمود 
اما ونداد ھںمزد صلاح را چنان دید که به ری آید . 
وندادھرمزد مدتی در ری نزد خلیفه بماند در طول این 
زمان ھارون خواستار خرید مقداری از ملك او شدہ وندادھرمزد 
جواب رد دادہ بود . ھارون کە آوازہ کرم و سخاوت او را شنیدہ 
بود فرزند خود مآمون را کە در این ھنگام بیست و دو سال داشت 
نزد او فرستاد و وندادھرمزد تمامی املاکی را که از فروختن آن 
پرھیز داشت و سیصد پارہ دہ از کوہ و دشت بود بدو بخشید . 
ھارون در مقابل ھزار ھزار درھم (پول نقرہ) و جامی از جواھر 
کە قیمتی برآن متصور نبود ھمراہ با انگشتری برای وندادھرمزد 
فرستاد . دونداد ھرمزد را ھیچ چنان خوش نیامد کهە انگشتریء . 
سپس ھارون به عبداله بن سعد حرشی که از سال ۱۸۹ ھجری 
بمدت سه سال و چہار ماہ به قسمتہای مفتوحه طبرستان حاکم 
بود فرمان نوشت که معترض ونداد ھرمزد نشود . دو او رایا 
تشریف گسیل کرد ء . پساز آن وندادھرمزد فرزند خود قارن 
)٦٢(‏ 


قارن‌وند ۲۲۹ 


و اسپہبد شروین پسر خود شہریار را بہمرہ هرثمه بناعین 
بنو! نزد ھارون فرستادند و ایٹان با ھارون ببغداد رفتند . 

در سال ۱۹۳ ھجری کهھ ھارون عازم خراسان بود در ری 
بیمارشد و قارون و شہریار را کە ھمراہ او بودند نزد پدرانشان 
فرستاد و خود بطوس رفت و بہمانجای وفات کردء و پسرش امین 
(۱۹۳--۱۹۸ ھجری) جانشین او شد . از آن پس نیز وندادھرمزد 
با عزت و احترام در ملك خود برقرار بود تا اینکھ در حدود سال 
٥‏ مھجری ہزمان مأمون ۲۱۸-۱۹۸ ھجری) پس‌از چہل و دو 
سال کهە از تاریخ شورش او میگذشت پساز نشیب و فراز فراوان 
در زمانیکە در نہایت درجھ اقتدار بود فرمان یافت و پسرشقارن 
بجائشینی او قرار گرفت (اندکی پیش اسپہبد شروین باوندی 
نیز درگذشته و پسرش شہریار بجای او به فرمانروائی نشثستهھ 
بودو وندادھر مزدیەتعزیت پدرو تہنیت جلوسش نزداورفتهھ بود.) ١‏ 


قارن چہارم پورونداد ھرمزد 
٥ے ۲١٠۷٢۲‏ ھجری 

قارن پس از آنکھ جانشین پدر شد به نزد شہریار باوندی 
که نژادش بھ شاھنشاھان ساسانی میرسید رفت ٭تشریف یافت و 


۷ اپن اسفندیار ۱۸۳-۹۲۹۱ تا ۲۰۷ 
- اولیاءاللہ ۷۰-٦٢‏ 
- ظہیرالدین ٣١-٦٦-٦٠٦‏ ۹٦۱۲ء‏ 
- عازندران و استرآباد ٥٦١‏ تا ١٦۱۔۱۷۹ء‏ 
- گاوبارگان پادوسپانی ۱۹-۱۷ ء 
فریم پایگاہ اسپہہدان ٠ ۸٦‏ 
- معجم'لانساب ۳. 
- تبدیل تاریخ . 
عیراث ایران ١٢٥٦٥‏ ء 
(۲۷)( 


۲۳۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٣‏ سال یازدھم 


بعہد و امان یه ولایت خویشء بازگشت . مأمون کهە چندی پس‌از 
تفوق بربرادرش امین بروز ۱١‏ صفر در سال ۴۰٢‏ ھجری وارد 
بغداد شدہ بود بەجنگٹ میکالدوم (۸۲۹-۸۲۰ میلادی) امپراطور 
روم شرقی میرفت برای قارن و شہریار رسول و تشریف فرستاد 
و از آنہا خواست کھ باو بپیوندند . اسپہبد شہریار از رفتن 
خودداری نمود داما قارن سیج راہ کرد و اصفہبد شہریار مدد داد تا 
بروم رسید بلشگرگاہ خلیفه بگوشه مخیم ساخت٠ہ‏ روز مصاف بود 
وقارن برگستوان براسب افکند وسپرگیلی جمله در زر گرفته بدرش 
کشیدء و با سپاھیانی کهە هھمراہ داشت برومیان تاخت بطریقی 
(۵ ٥۲۵۷ا‏ را اسیں کرفت . از سوئی به سوئی حمله میکرد . 
مامون کە از جنگٹچ؟وری او در شگفت ماندہ بود پیوسته میپر سید 
که آن سوار زرین سپر کھە در میان ما نبود کیست و ھمراھانش 
از گدام قومند . 

ملازمان پاسخ میدادند کە ما را نیز معلوم نیست . مامون 
لشکریانی بسیار ہمدد او فرستاد و قارن به قلب لشکی روم روی 
آورد دعلم از جای برداشت و بزوبین علم بدرید ٠ء‏ چون مامون 
چنان دید از قلب لشکر با و پیوست و سپاہ روم منہزم شدند . 
مأآمون فرمان داد ھ تاسوار زرین سپر را پیش اوآوردند با قز آگند 
و خود پوشیدہ . پیادہ خدمت مسامون رسید ہپس از انجسام آداب 
احترامء خود از سرافکند و معلوم خلیفه گردانیدکھ قارن بن و نداد 
ھرمزد است . خلیفه جنیيه داد و بر فرمود نشاند و بسیار بستود 
و چون فرود آمدند تشریف فرستادء . 

قارن مدتی نزد خلیفه بمائد . چندین بار بتعریض و تصریح 
تمنی کردند که مسلمان شود تا او را ہمولی امیرالمؤمنینء بنامند 
و طبرستان باو سپارند ٹپذیرفت و همچنان بە آئین زردشت پایبند 

)()۲۸( 





قارن‌وند ۲۳۱ 


بمائد ء وپس از چندی با عہد و استظہار روانه دیار خود شد 
اسپہبد شہریار را رشك و حسد چیرہ شد . بخشی از مواضعقارن 
را بدیوان خود گرفت . اما قارن یارای ستیز با او را نداشت و 
چارەای جز انقیاد نمیدید . 
چگونگی پایان روزگار قارن چہارم برما معلوم نیست اما 
چون ابن اسفندیار مینویسد وچون قارن ھلاك گشت ...٠ء‏ مازیار 
بمقام او نشست ء میتوانیم دریاہیم ک جنگتي یا حادث٭ای نظیں 
فرو افتادن از اسب بز ندگی او پایان دادہ باشد . 
تاریخ درگذشت قارن بدقت ضبط نشدہ است . اولیاءالل 
مینویسد ە٭قارن بن وتداد ھرمزد نیز باندك مدت بگذشت و مازیار 
نام پسری بگذاشت سخت شجاع و دلیر و محیلء . با محاسبەسالہای 
فرمانروائی فرزند قارن ء مازیار و از روی قراین درمی‌یاہیم کە 
وفات قارن بسال ۷ واقع شدہ است . * 
مازیار پورقارن 
۸۳۹۲ میلادی 
٣٥٢-٢۷‏ ھجری 
پس ازدرگذشت قارن‌چہارم اسپہبد شہریار پورشروین باوندی 
طمع در ولایت مازیار کردہ و او را رنجھ میداشت تا اینکه کار بھە 
جن و پیکار انجامید و مازیار شکسته شد ؛ املاك بازگذاشت و 
بھ پس عم خود ونداد امید پور ونداسفان پناہ بر۵ . شہسریار 
۸ - چہرہ باو ۷۔۱۱ء 
- امپراتوران روم ۱۱۲۱ء 
۔- اہن اسفندیار ۲۰٠٢٦٢-٤٠٢‏ 
ے اولیاء الل ۷۰ 
ظہیرالدین ٦٦‏ 
(۲۹)( 
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بھ ونداد امید نامه نوشت کھ بند بر مازیار نہد و بنزد او فرستد . 
ونداد امید مازیار را بگرفت و به شہریار نامه نوشت ت که کسان 
خود را بفرستد تا مازیار را بدیشنان سپارد اما مازیار با زنان 
موکلان خود حیلت کرد و از بند گریخته بە عراق نزد عبدال- بن 
سعیدالحرشی که در زمان ھارونالرشید (۱۷۰۔-۱۹۳ ھجری) حاکم 
طبرستان بود و او و پدرش قارن و نیای او و نداد ھرمزد را بخوبی 
میشناخت رفت . عبدالله باسابقه مبرت ومکرمت این خاندان نسبت 
پەخود ء مقدم اورا گرامی داشت شت ودر محل خویش فرود آورد واورا 
بپاخود ببغداد برد ء درآنجا بەیاری خاندان حرشی کە او رابدوستان 
خود بعنوان شاھزادہ طبرستان معرفی میکردند ء و ٭بزیست پور 
فیروزانء کهھ منجم مخصوص مامون خلیفه بود بےهدرگاہه او راہ 
یافت . مامون کهھ بزرگواری نیاودلاوری پدر مازیار را بخاطر 
داشت او را پذیرا شد و مازیار را به مسلمانی خواندئد . او بظاھر 
اسلام پذیرفت ہ ومامون اورا محمد مولی امیرالمومنین نام نہاہ 
وکنیت ابوالحسن .ء 

ماھی چند برآمد واسپہبد شہریار پورشروین بسال ۲۰۸ ھجری 
در گذشت واز او فرزندانی بسیار بماند از جمله قارن وشاپورک 
بزرگتر بود وبهھ شہریاری نشست . ستم پیشەکرد ومردم را از 
خود منزجر ساخت شکایتہا بەمامون خلیفه بردند ء ومامون محمد بن 
خالد را مامور دفع اوکرد . محمدتوان چنین کاری نداشت و ماموز 
درکار انتخاب شخص دیگری بود . بزیست پورفیروزان ٭ حاضر 
بود ء مازیار را ذکرکرد وگغت برای بندگی مواقف مقدسه طالہ 
او موافقست . ء مامون مازیار را بەکہستانہا طبرستان وموسی 
بن حفص را بھ ھامون ئامزد کرہ . 

)(۳۰( 


۲۳٣٣۳٣ فارن‌ویہ‎ 


چون باعحمدیگر بەطبرستان رسیدند مردم بھ مازیاررویآوردئد 
و باو گرویدند . بمدتی اندك سپاھی آراسته وبه پریمبەجنگٹگ 
شاپورباوندی شتافت شاپور در جنٹیگ9۹-قفتار آسد و دبسلاسل و 
اغلالء بسته شد. شاپور بە موسی بن‌حفغص پیام فرستادکه اگر اورا 
از بند مازیار برھاند صدھزار درھم باودھد . موسی بن‌حفص بهھ 
ماز یار گنت که شاپور اسلام می پذ یرد وصدھزار درھم میدھد هر گاہ 
آسیبی یاورسانی جواب خلیفه را چەخواھی داد . مازیار پاسخنگفت 
وخاموش بماند و ٭آنشب سرشاپور برفرمود گرفت وبامداد پیش 
موسی فرستادء موسی برآشفتهھ شد اما مازیار بعذر واستغفار پیش 
اوآمد و عہد تازہکردند وچہار سال طبرستان برین قرار ہمائند . 
موسی بن‌حفص بسال٢١۲‏ ھجریدر گذشتو فرز ندش محمد بن موسی 
بجای او نشست ہ بگفته ابن‌اسفندیار ہمازیار ازاو حسابی نگرفت 
وبکوە ودشت حکم اویکسان شد . ء قارن پورشروین باوندی که 
جانشین برادر شدہ بود باجمله باوندان وھمچنین مرز باتان رزم- 
خواست وفرشواد ومرز بان تمیشه با او بەمغالفت ب خاستند و 
شکایت بمامون نوشتند ہ تامثال رسیدکھ مازیار بحضرت آیدجواب 
نوشت که من این ساعت بغزو دیالم مشغولم ولشکری برگرفت ء 
بچالوس شد وازجمله معارف وار باب‌آن نواحی نوایبستد وبضرورت 
ھمه مطیع او ء شدند . خلیفه که ازآمدن مازیار بە بغداد مایوس 
شد بزیست منجم ویکی ازخادمان خودرا فرستاد ٹا اورا بەبغداد 
برند ٠‏ مازیار چون این شنید ء عرکھ را بطبرستان که زوبینی 
توانست برگرفت بدرگاہ خویش جمع کرد وکسانی را باستقبال 
فرستادگان مامون بە ری فرستاد ودستورداد دکه پراہ سواتہ کوہ و 
کالیذرجھ و کندی آپ ببیراہ و شکسٹھا آنجا که پں اسب نتوان 
نشست درآورند وبمحنتہای بسیار بعد اند روز چڑن بہر مزدآ یاد 
(٦)‏ 
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بدورسیدند ء از حشمت او درشگفت شدند . مدتی فرستاد؟ 
خلیفه را بتازونعمت بداشت دعاقبت علل وبہائه پیش آورد 
من بغزو مشغولم براثر شما ساز خدمت ‌کردہ بحضرت رسم وقا 
آمل و قاضی رویان را با ایشان گسیل کرد در بغداد چون خلی 
حقیقت حال مازیار را از آنان استفسار کرد اظہار داشتند آ: 
از مازیار بە خلیفه نوشتەاند خلاف واقع است اما قاضی آمل ب 
پنہان بوسیله یحیی بن اکٹم بھ خلیفه اطلاع داد کے ماز 
دخلع طاعت کردہ و ھمان ز نارزراتشتی برمیان بسته و بامسلما: 
جورواسخفاف میکند .ء 

چندی برآمد ومامون کهھ عازم جنگٹ وتالئطمە٥ط٣‏ امپراطورر 
شرقی ۸١٤-۸۲۹(‏ میلادی) بود گفت ەمیباید ساخت تا وۂ 
مراجعت من کە این مہم (جنگٹروم) عظیمتر است . ء 

ماریار مخالفان خود را سرکوب نمود و بخلیفه نوشت 
مردم رویان و آمل و چالوس شوریدہ و محمد بن موسی را فریۂ 
و بہواخواھی خود واداشته و یکی از علویان را بخلافت نشا: 
و شعار سپید گرنانیدەائد و من حشمی را برای قہرایٹ 
برگماشتم . از طرفین شکایتہا بود که به بغداد میرسید و خلی 
بە تظلم مخالفان مازیار اعتماد نمیکرد . برادرش قوهھیار آمل 
را پس‌از ھشت ماہ گشود و مازیار آنجا را نیز در تصرف گرفت 
شکایتہای محمد بن موسی تائیں معکوس بخشید و مآامون پس 
شش سال که از ٭ولایت محمد بن موسی بعد پدرشء میگذشت 
براو خشم گرفت ہو مثال داد کە د شت و کوہ طبرستان بماز؛ 
سپارندء و این بسال ۲۱۸ ھجریتحقق یافت .۔ در ھمین سال ما 
در تاریخ عندھم یا ھجدھم ماہ رجب در کنار نہر بدندون 
(۳۲) 
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نواحی طرسو سن درساحل یح ر الو مبەسن‌چہلو ھشت سادفگی د رگمذشت 
و یس لز لو برائوش معتصم :(۸١؟_۴۴۷‏ عجری) ۔جخلافت ۔رسید ۔ 

با عو صول خبر عیقات ماموت همازیار در حال و سناعتمجوس 
ر٢‏ یھ نااحباح او بوندتی ہشرستتاحہ گه محتید بن موسی ھھ گروھی از 
متالنمن خود را کە <ر بتد داشت )از رود بست بهھ عزمزد آباد 
آورید و قوت بر یشان تنگت گردائیں و ئگذاشت که تمك دھند و 
بگرمابه بںئد تا چنان شثدثٹد که محعد بن موسی و برادر )او را 
خلاف ۔حصیں پارم وخثتی کكکه زیر سرگرقتی نمائد ۔ بیشتر 
عزیزان علاكے ششند و آنچهھ عاندہ براین تسق یود و سحسار هثٹی 
آمل و ساری پست غرمود.۔ و بکہستانہا قلمهھا سلخت و اکر جم 
معاللك کسی را نگەاشت که ہمعیت وصمارتو صنایع خود مشنول 
شوخد الا حسه برای او بقلعەھا و قصرھا و خندقہا ۔زحن و ہجملهہ 
طبرستلن ہر جای کھ کفعر ۔راعی ئمودند ما صورت بستند کھ شلید 
پود در بندی ساخت وسسںدم خشانید پرای محلقظت - ٭و بہر کربند 
که پی فرمان ھ جواز لو شخصی یلقتندی بفرمودی آویخت ے (لز 
آثار مازیلر در سنگمس حر راہ سسنان طبرستات جاتی ۔ہغام غعرلهت 
بندوجائی دیگر بنام دربند ھنوز باقی است ) ۔ 

چتانشد که به خلیفغه محتصم نیز شکایت بردندکهھ ٭مازیار 
با بك عنردکی و دیگر ذمیان :سجوس را عملہا داد و حکم بیمسلماقات 
قامسجدھا خیاب میکودند ہو آشار اسلام را محو میضرموحتك ٭ 
یضرطان ۔ماز یار :ساخدہ شہرجند آمسسل را عم در سال ٣۳۴٣‏ .مجری 
خوطاب گردخد ۔ 
ے ۔اہن سفندیار:میٹو یسد: ٭آورەماتد که چوت ٢‏ صنہبدملز یار 
فبن خقارن۔سویں‌عسای آمل خر اب میکرھ جں سس درزونازد گیںگان. بستوقة 
یافتند سبز ء سر او بقلمی محکم کردہ ء متولی آق خراہی جنرعود 

ران 
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تا بششکستند لوحی .بیرون افتادکوچك ازمس زرد ہرو سطں‌ھا بخط 
کستچ نیشته (کشته دبیرہ ء خط پیمانہا ء سکەھا و نگین و غیر٭ 
در ایران پیش اذ اسلام) کسی را که آن ترجمه واقف بود بیاورند 
بخواند . ھرچنداستفسار طلبیدندنگفت تا بتہدید و :وعیدا نجامید 
ػفت براین لوح نبشته ٹیکان کنند و وذان کنند و هرکه این کند 
سال واسں نیرد . ھمچنان آمد سال تمام نشد٥‏ بود کھ مازیار را 
گرفته بھ سںمن رأی بردند و ھلاك کردند ۔ 

اھل آمل بشکایت نامەای نوشته بھ خلیفه معتمم نوشتید 
ابن اسفندیار این نامه را که بزبان عربی است ھمچنین پاسخ 
معتمم رادر تاریخ طبرستان آوردہ اە ت٠‏ معتصم بھ عبدالہ پپس 
طاھرں ذوالیمینین کە (از سال ۲۱۳ تا ۲٣٢‏ ھجری) امیر .خراسُان 
بود نامه نوشت کھ به طبرستان رود و مازیار را دستگیں سازد .۔ 
عید ال عم خود حسن بن حسین را نزد معتصم فرستاد و.درخواست 
کرد کە از جانب عراق نیز او را مدد رسائند . معتصم محمد .بن 
ابںاھیم را بھ ھمراہ عم عبدالل بھ طبرستان فرستاد . بہنگامیکھ 
لشکں خراسان به تمیشه رسیدند دیدند کە جمله کہستانہا بر 
لشکر حسن بن حسین فراگرفتەاند . 

قارن .پور شہریار بساوندی نیز فرصت را ۔مغتنم شمردہ 
پخونخواھی برادر برخاست و تمامی اھالی مازندران و رویان تا 
حددیلمان بیکبار بدو پیوستند ٭قلمرومازیار .از ھرسوی مورد.ھجوم 
قرار گرفت٤‏ و .اھل ولایت مازیار را بازگذاشتند ویه عبداشٌطافر 
دعم او پیورستند تا بہر موضع کهھ مازیار فرود آمدی ناگاہ پس 
او, میبردئد . عاقبةالاس گرفتار آمد و عبداظ :او رادر صندوق 
بست کھ .بجز موضع چشم بے ا نبود رو بر ,استری نہساتہ 
روی بعر اق آورد ٠.‏ 


و 


) 
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در راہ بغداد مازیارخربزہ خواست . عبدالل ٭ براوبخشایش 
آورد و گفت شاہ و شاهھزادہ است . بفرمود ٹا صندوق ‏ بگشائید ء 
او را با بند بمجلس آوردند و بخروارھا خربزہ پیش او نہاد و 
میبرید و بدست خویش بدو میدادندء و باو میگفت که غم نخورد 
امیرالمومنین سلطانی رحیم است و عبدالله خود شفیع او خواھد 
شد . مازیار در مقابل ھمه این محبتہا بھ عبدالله وعدہ یاری داد. 
عبدالله کھ مردی زیرك بود اڑ سخن مازیار در شگفت شد و شراب 
بسیار ہاو خورائید تا اینکھ مازیار در حال مستی پزدہ از رازی 
بزرگٹ برداشت و گػفت ەمن و افشین خیذر بن‌کاوس و بابك ھرسه 
از دیں باز عہد و بیعت کردہایم و قراردادہ بں‌آنکه دولت ازعرب 
بپاز ستانیم و ملك و جہانداری با خاندان کسرویان نقل کنیم . 
پریروز: بفلان موضع قاصد افشین بمن رسید و مرا چیزی درکوش 
گفت و من خوشدل شدمء و پس از الحاح و سوگند عبدالله گغت 
که در چنان روزی افشین معتصم و پسران او را ھلاك خواھدکرد. 
عبدالله در دم نامه نوشت هو کبوتران روانه کرد معتصم افقشین 
رادستگیں و بود و نبود او را غارت کرد و آتش در سرای لو 
نہاد . پس از رسیدن بھ عراق بسال ۲۲٢‏ عجری ء مازیار را 
بھ س من رای بردند . بە فرمان معتصم و فتوای فقہای بقداد 
او را حد زدند تا جان بداد و کشتەاش را بر دار کردند و افشین 
را بە آتش سوزانیدند . پا 6 
فرمانروائی مازیار رویہم ھجدہ سال و پادشاھی او وبدشت 
و کوہ طبرستانء ھفت سال بودکهھ در پایان آن‌کكشِته شد. وبدینگو نھ 
دفتر سروری خائدان قارن بە پایان رسید و دیگر ٹتوانسٹند قدرت 
و اعتبار از دست رفته را باز یابند اما ھمچنانکه پیڈشں اذ این نیز 
مذکور افتاد درسال ٦٦٦‏ مجری امیران ثفور وامیں آباد طبرستان۔۔ 
(ہ٥۳)‏ 
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تنؤلھ یەطین خاقدان میرسانیسندد و قلرن وند۔ مسچنان معروف و 
مشہود بومئدہ . (به نژاد نما ھا در پایان مقاله سر جم شوہ)۔؟' 
ابن اآسفتدیار در آغاز باب چہارم از کتاب خوہ کە به ڈکی 
بورگات طبرستات اختصاص دادہ نھٌست اڑ ماژیار یاد ميكه و 
میتویسد ما متقلدمان اصقہبد ماژیار بود کە او کاقی ت پادثشاہ 
بعپہ ا تبوہء د بعد :این داستان را یاد میکتد کە پس از پایان 
گار سازیار خثیٹه معتصم علی بن‌ربن طبری ر۹ کە دبیں ماژیار 
بوه ٭بدیواق انشاء خویش بتشائند معانی تہشتەجا٦‏ که سیتوعے 
ممتں اؤ آن آمدہ کە بصہد مازیار برای او می تبشت . اڑ9 پرسیەند 
چر! چتین‌است. گقتآن معاتی او (ماؤیار) بلغت خویش می تبشنتی 
مج باتلژی گردسی . بداتستند فکرت مازیار قویتں بوھ.ء 
ابن اسفتدیار ەربارہ علی بن‌ر بند ر عمان باب اڑ کتاب خود 
میتویسد مو از کتاب علی ب‌ربن معروق و موصوف ببلاانقت و 
براعت د موثفات اد مل قردوس الثحکم و بحر القواید ٠‏ و بجہت 
اصفہبد ماژیار تبشتەھا نبشتی که بلتای عراقین و حجار 1 آن 
متعجب ماندفد و بعد مازیاز معتصم او را دبیری خویش داد.٭ 
اسپہبد ماژیاز ۔اسبات را تیکو میشتاخت . ابناسفندیار در 
این بازہ میتویسه وروڑی رایضی (گسی ک اسب را امہ کنددو 
۹ - ابن اسقتدیار ۹۸۷۲ ت٢۰٣ ۷۳٢۶‏ 
ے- کشته دہیرہ . 
ظہیرالدین ٦٦‏ تا .٦۷‏ 
- اولیاق ۷۰ تا ۷۰. 
طاانعران و اس رآبلھ ۱۹۰-۹۹۷۹ ءْ 
تارین سمنان ۱٢١-۱۹۹‏ 
طبقات سلاطینِ ۱١٦-۱١‏ ۔ 
گمپراتوزان ووم ۹۱۱. 
۔. (نمعطاط ےی اتوری روم ٦ھ‏ لدا6 ۔ 
ابی 





قارن‌وند ۹ 


راھواری بیاموزھ) ہو بںاسبی نشست: ل3 آق او ء میگردانید پرسید 
که در این اسب یچ عیب میسائنی . گفت در عمه جہان مثل این 
اسب نباشد . چھ عیب داند کسی در او . مازیار گفت در هر دو 
اشتالنٹ (استخوان میان بند پا و ساق پا) این اسب مغز نیست . 
اصفہبد بفرمود تا اسب را بکشتند و اشتالنٹ بشکستند ھیچ 
درو مغز نبود.ء 

این داستان نیز در این یاب در کتاب تاریخ طبرستان ابن۔۔ 
اسفندیار آمدہ است . بهھ اسپہید مازیار گفتند در طخیرستان در 
گل فلان کس اسبی است کهھ صدھزار درھم براو قیمت گذاشتەائند. 
گروھی را که در کار خریە اسبان بصیں بودند بفرستاد کە اسب 
را بجہت او ابتیاع کنند . چون بطخیرستان رسیدند . دیدئد کهە 
اسب بسیار نیکو وشایسته و اعضاء وقوائم متناسب بود اما صاحب 
اسب میگوید دھمچنین بگله فزوشم و نگذارم کھ برنشیئندء ۔ 
ہ٭پیش اصفہبد نبشتند که حا براین جملتست فرمان چیست . 
جواب نبشت لاید خدلوند لسب تا عیبی هو قن نبیند شرطی چنین 
تکند . باید که شما در دیدن و تناسب خلقت احتیاط تمام بجای 
آرید و مال بدھید بدان قرار گە کمند دراو افکنید ‏ اگر دو گوشہا 
راست گند و نظر تیزتیز میا هر دو دست میزند و دنبال در 
خویشتن گیرد بیع درعت باشد . و اگر چون کمند بگردن او افتد 
گردن بی کمند مینہد و پہلو پےمیکتد و هر دوگوش فرو میاقکند 
یمیب رد گنند و البته نخرند . چون نبشته بخواندند و تجربت 
گردند ھمان آمد که او گفت و, نوشت۰ء٭۱ 


-٠۰‏ اہن اسفندیار ۸۳.۸۲۔-۹۰۔-۹۱۔-٣‏ ۱۳ء 
- برھان قاطم 7 
فرھہنك عمید . 


)۳۷( 


۰ 
ہے ً ہے جچھیہ ہووت یہ ےہ ہہ - ع وقری و ۷ در وم یہ 


کیج 


پیشنینہ لژادٗ قارن وند (سوخرالیان) 
از داستانہای پہلوائی 


کاوۂ اعنگر 
تارن سپہدار ر(کارن) 
خاندان قارن (کارن) دورہ ساسانی 


1 ۹ 0 ٤ نَّ‎ 
: 


سوخرا یکم 


ےے۔ پںے ہیں وچ وق :یں 


از منابع و اسٹاد تاریخی 


. ھخامنشیان 
داریوش دوم 
اردشپر حوم کورش کوجك ٠‏ کارن 
اردشیر سوم آرشالد 
آرشاك فریہ پتر 
۷ ٭آرشالكد (اضك یکم) کارن ‏ تیرداد (اكك دوم) 


خاندان کارن اشکانی 


خاندان قارن (کارن) دورہ ساسائی 


ہیں 
نم . ۱ 


سوخرا یکم 


ا 
1 


ماس سوہبھفیدوم بے چڈدمیچووار ما ٦‏ یھ سم 





4- 
ک 
3 


ے خوددتمڑےکارن جن رسوخرائیان) 
ختاختان کاوت آارن) اشکائی 


عتاندان گارن دورۂ ساسائی 


چرم یکم 
اھ 
سسوخرا حوم 
ززاہلستان) زرمہر قارن دوم کرت مفت پسر دیگر - 
سوخرا سوم 
ونداد (الند)( یکم 
سوخرا چہارم 
قارن سوم 
لں الند( دوم 
قوعیار بخش سے ونداد ھرمز ونداسغان 
ٴٗ 
۲ 
7 ونداد امید 
2 
ونداد فمید قارن چہارم 
۴+ 
٣۳‏ مجری ا 
مازیار قوحیار 


امیرآن لفور قارنوند امیرآن ایر آپاھ 


جدول تطبیقی حکمرانی سوخرائیان بر بخشی ازطبرستان وشہریاران وخلفای معاصرآنم 





















ساسانیان ء گاوبا رگان 
خلفاى عباسی 








پیروز ساسانی ٦۸٤-۹‏ بے 5 
نلاشس ٦۸۹۸۳ . ٦۸۸۳‏ 

قباد - دورہ اول ٦۸۹۸‏ 2 

جاماسب 6٢٥٠-۹‏ گ 

اد - دورہ دوم ٣٥-٥٥١٥‏ 2 





حسرو اول انوشیں‌وان] ۷۸٠۳۱٣‏ ت 




















عرمز چہارم ۹۰-۸" - ١۱۹۹-٤٥‏ ت 
حسرو دوم پرویزنل ۹۲۸۹۰ ٦٠٠٦۱‏ 

٣۳ ٦٦٦-۷ 5‏ پیش 
ضیرویه وھرج ومرح ] ۸٦٦۔.٢٦٦‏ - رھت 
یزدگرد سوم ٤ ۳٣-١١٘ ٠١٠٠_٣۲‏ عجری 








گیل گاوبارہ درطبرستان| ٦٦9.٦٦[ ۱۸۸-٦٦٦‏ 





دابویه پورگیل ۷۱۱-۸۸۱ ۹۳-٦۲‏ 


٭۰- ٦۸٦‏ 
استیلای دابویه ۷۷۱۰-۲ 















































فرخان بزرك پوردابویہ| ۷۱۱۔۷۲۸ | ۹۳۔۶٠۱‏ پایان اقتدار 
دازمہں پورفرخان ۷٣۰-۸‏ ]۱۰۰٦۔۳٢۱۲‏ 
فرخاز کوحك ۸2 قارن ۷۷۰۹۸۰۰٢‏ 
ترخات: موقر ۷٢۸۷۰‏ | ۱۷۳۔۱۳۱ تید 
فرحان بزرلد الندا دوم 
۱ اھ 
۶ ھک ٤٤٣٣۳۱٣] ۷٦۹۹-۸‏ 
پوردازمہں 
مہدی خلیفہ عباسی | ٣۷۷۔٥۷۸ ۱٦۹-۱٥۸‏ 
عادی پدر عرون ۱۷۰-۱٦۹ || -۵ ۴۲۸٦-۸۰۵٥‏ 
اسسسسسسس ونداد عرمزد ۹۔-_۰٣ھ۸‏ 
عرون ٦۰۸۸ھ‏ ۱۷۰۔۱۹۳ 
امین ۸۰۸ ۱۸۸۳-.|]| ۱۹۸۱۹۳ 
مامون ۸۳۳۷ ۰ ۱۹۸تے۲۱۸ قارن چہارم ۸۲۲۸٣٣‏ 27د چ7 
معتصم ۸٤٤_۳۷۳‏ مازیار ۷م ے۸۳۹ ۷_ ۲٢٢‏ 





منابع 


- شاعنامة عردر سی : 

-- تاریخ طبرسسمان 0 ابن 'سعدد بار ۰ 

ارح رونان ء او لاء اللہ آملی ۔ 

کت بار دخ طبر سنان و روىان و مازندران ء میرسید طہیرالدین مرعشی 

- کیابیان ء آرنور کر رسسن سن ء نرجمة دکر ذبیح‌الل صعا 

میراب !بران ء سہردہ ى از حاورسناسان . 

لی طیقاب سلاطیں اسلام : اسسا ىلی لین ول 7 نرجمڈ عباس اقبال ۰ 

۔ معحمالانساب والاسرات‌الحاکمه فی التار خالاسلامی ء للمستشرق زامباور . 
ت ٤حیۂ‏ نامہای ا رانی ٠‏ مہر بان کشناب :رر بارسی : 

۰- کسه دہرہء دکر محمد صادق کیا 


ہر ہہ ہہ ہ۲ 


٭ص لے یج _ے مے 


۱(۔ .انحطاط وسقوط 'مہرانوری روم ء ادواردگیبون ء ترجمۂ!ابوالقاسم طاعری ٠.‏ 
٢‏ ۔۔ نازندراں و اسر آباد.ھ. ل . رابسوء رجمۂة غلامعلی وحید مازندرانی . 
۴٣‏ جلد دوم ابران تامه ء اشکانیان ء عباس ور محمدعلی شوشتری (مہرین) . 
٤‏ جلد سرم !ران نامه اشکانیان ء عباس بور محمدعلی شوشتری (مہرین) . 
٥۵۔‏ ایران نامه ء عصر ساسانیاں ء عباس بور محمدعلی شوشنری (مہرین) . 
٦۔‏ تاریخ سمنان ء عبدالرفبع حصقت ٠.‏ 
۷۔_ نبدیل تاریخ ء رساله نطبیقيه عبدالغفار نجمالدوله ء تالیف محمد مشیری . 
۸- برعان عاطمع : 
۹ فرمگٹ عمسد . 
-٠‏ گاوبارگان ہادوسپانی ء بازماندگان ساسانیان در رو بان ء نوشتەنگارندہ . 
١‏ رم با نگاء اسپہبداں باوندی ء مقالے نگارندہ در ہررسیہای تاریخی :- 
شماز ٠١‏ سال ععنم ۰ 
٢‏ سکھه ھای طبرسنان ء معالة بگارندہ در ہررسیہای تاریخی شمارہ ١و ٢‏ 
سال عشسم . 
-٣‏ چہرۂ باوء معالة نگارندہ دربررسبہای ناریخیء شمارہ ٤‏ سال حشتم۔ 
٤٢‏ نشرىة اجس سکه شساسی سلطسی انگلسنان ۔ 
1 :۸1 ٭ستّاام۷ 6۰[ نصمەصنلی) هناممصعنص0ا ](١‏ ۔۔ 
ہ٥‏ کماب دمورگان 
3۸00 7.0-2 ء لطمەن0 عصونادمہ:نص0٦۸‏ جا امہ۷١‏ ۔-۔ 
-٦‏ امیرانوران روم 
و5 ۔.! 50۷۷ ,صسناصہ رھ ٭آحد ٥١‏ تفم ٤ہ‏ دہ 0ظ مط۲ ۔- 


1 مھ اپب 
ھا گا مار 
ے؛ُٰ<یم٭لھ ۲- 
مجله تاریخ و تحقیقات ایران شناسی 

مدیر مسٹول و سردبیر : سرھنگ یجبی شہیدی 
مدیر داخلی : سرگرد محمد کشمیری 
نشریة ستاد بزرگكارتشتاران - ادارہ روابط عمومی 

تاریخ وآرشیو نظامی 


برای نظامیان ودانشجویان ١٠٠٥ریال‏ 
بہای این شمارہ 


برای غیرنظامیان ٠‏ ربال 
بہای اشترال سالانه ٦‏ شمارہ برای نظامیان ودانشجویان ۰٠۰ریال‏ 
ھا برای غیر نظامیان ۰۰(وچدیال 


ھ ےم ح ہس ھرشمارہ ٥‏ دلار 
ہہای اشتراك درخارج اڑکشور ۱ سألیانه ٦‏ شمارہ ٠٢‏ دلار 
برای اشترالد ء وجہ اشتراك را بەحساب ۷۱۰١‏ بانك مر کزی با ذکر جملة ٭بابت 
اشترالد مجله ہررسیہای تاریخیء پرداخت و رسید ہانکی را بانشانی کامل خود 
بدفتر مجله ارسال فرمالید . 
محل تکفروشی : کتابفروشیہای ء طہوری - شعبات امی رکبیر ۔۔ آگاہ 
و سایر کتاہفروشی ھایى معتبر 
اقتباس بدوق ڈکی شیع مٹوع ات ٠٢‏ 
جای ادارہ : تہران - میدان ارك - صندوق پستی ۷٢٤‏ 
تلفن ٠٢۲٢٤٤٢‏ 





داےرمےے کے ۔ 
مطاع شما مشاہ اراس رک إِنڈاران 


سس ۱ ۱ کک نشج 0 / ہم سے ہۓ ئوہ ٦‏ خا یہ بی عجہاہ ‏ ود نوفا دید جہ پھےےمضرھلرت ضرم چس ارہ یك دخ برا لصو ار 





مجلهة تاریخ و تحفَیقات ایران شناسی 
تشریۂ ستاد بزرگت ارتشتاران - ادارۂ روابط عمومی 
بررسیہای تاریخی 


شمارۂ ٤‏ سال یازدھم (4 .۷۱ ,۶×1 )1٦,‏ 65 .0< 
(مسلسل )٦٦‏ 


مہر ۔ آبان ٣٥٥٢‏ شاعنشاھی 6 1 ---.)0 








ازاین مجله دو هزار وششصد و پنجاہ جلددر چا پخانه ار تش‌شا ھنشا ھی 


بھە چاپ رسیدہ است 





نت رکذ شزازہ امت مصخع موڈ 
شس کیکہ شحف ردام نما کس نمی را دار 
جوانان با یہ مان دک مرد کش تچ ناکاڑا 
کمردہ وچ ڈن بت مز فو قالعاد وجمد و 


سے 
اہاہسٹت “"4ًَُٔ٠‏ اھ مھ ہیں 
ارکمان سااہ ار یاگمم 


بہت رید ےھ غے ايپ۔ ٦‏ 2 اج سو 
ا سے < اجوہ تو ۰ : 7 تچ ٤‏ 8 ےکپ یوستناتحٔ 


بفرمان مطاع 


اعلیحضرت ھمایون شاھنشاہ آریامہر بزرگت ارتشتاران 
ھیأتھای رهھبری مجلۂ بررسییہای تاریخی 


الف - عیات رئیسە افتخاری : 


بشرح زیر میباشند 


تیمسار ارتشبد رضا عظیمی تیمسار ار تشبد غلامرضا اڑھاری جناب آقای احمد هوشند شریفی 


وزیں جنژك 


ب ۔۔ ھیات مدیرہ : 





تیمسار ارتشبد جعفر شفقت 
تیمسار سپہید ھوشنگ٠ك‏ حاتم 
ٹیمسار سپہبد رجبعلی امیری 
تیمسار سرلشنگر حیدر وفا 


پ - عیات تحریریە : 


آقای شجاعالدین شفا 

آقای خانباہا بیائی 

آقای سید محمدتقی مصطنوی 
آقای حمزہ اخوان 

آقای محمد امین ریاحی 
آقای احسانالہ اشراقی 
سرگرٹ محمد کشمیری 


رئیس ستاد بز رك ارتشتاران رلیس دانشکاہء تہران 


حانشین رئیس سٹاد بزرگ ارتشتاران 
معاون عمآھنك کنندہ ستاد بزراك ارتشتاران 
رئیس ادارمءکنترولر ستاد بزرك ارتشتاران 


رئیس ادارۂ روابط عمومی ستاد بز راگ ارتشتاران 


معاون فرھگی و مطبوعاتی دربار شاہنشاعی 

استاد ممتاز تاریخ دانشکاء تہران 

استاد باستانشناسی 

دکٹر در حقوق بینالملل 

دکتر در زبان وادبیات فارسی 

مدی رگروەتاریخ دانشکدۂ ادبیاتوعلوم انسانی دائشکاہ تہران 


مدیں مسئول وسردبیں مجله برسیہای تاریخی 


یی 








شمەایىی 
(ف 


از پی 


شاھشًا 
غلا 
فوق لیسالسیه 


پیشینة باستانشنا 
و 
اقدامات انجام شدہ 
در 
در ہاستانشناسی) 


سی ایران 
ی 


اہ بوڈ 





< ہہ 
0 


اتپ ا و ا ا 


امور باستانشناسی در ایران ۳" 





کاوش در پاسارگاد 


حفاری پاسارگاد در سال ۱۳۲۹ خورشیدی ۲٥۰۹(‏ ش) توسط 
بنگاہ علمی تخت جمشید شروع شد و در سال ١۔۱۳۳۱ ۲٥۱۱(‏ و 
7٣۳‏ ش)بقایاى کاخ بزرگٹ کورش از زیر خاك بیرون آمد و در 


حدم ۱س نکی ساد مد سر سضلمت سید کیو ا بویٹ سیل اس ساسیں 








آرامگاە کوروش کہیر در پاسارگاد زمتوفی دد ٢۲۹‏ ق ۔-م) 


جوار کاخہای مخامنشی در سالہای بعد حفریات جالبی انجام گرفت 
کە ضمن این کاوشہاء کاوش سالہای ۱۳٣١‏ و ٣۳٣١‏ خورشیدی 
۲٥٢٢(‏ و٢٢٥۲‏ ش) پروفسور دیوید استروناخ بود کە مقادیں 
زیادی از آثار و اشیاء طلائی زمان هخامنشی را بەھنر دوستان آثار 
دورۂٴ ھخامئشی ارائە کرد. پاسارگاد :ءقدیمترین و اولین پایتخت 
شاھنشاھان همخامنشی بودەاست وکورش کبیرآنجارا مقرفرمانرواٹی 
خویش قراردادەواز آنجا بەاپران ہزر گگآنروز حکومتمیکردەاست . 


موشوارەھی زرین زیای بزئینی ويك قاشق نقرہ بادستەا یک ۔ 





ارداۓ دارد۔ مکشوفه )زحفاری پاسارگاد بەرباست آقای‌دبوید استرونا 


عغ 





مم کر اطم 7 ۱ 7 
سی ےر کااد مہ روک مک انکر سو ٍ 
کا رو و تا ںا 2 جا ور ہہ مھائں۔م 
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نے یہی کی ےی ا یق ہے کیل درح 
نے کیک 


٠ 2‏ 30 رپ ۵ 7 7 
پچ ا 0ں وی سفق پا 
٦ۃ‏ سیک ا پک ود وا سی ران 
۱ : و یں پٹ را 3 لے اع 
7 ي .2 کے روک جرد و کے اوک پ۷ 
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)۰ ودكآس.-جب ہر 7 


چداعی ےو امام نا چیامیی ہے 


٦ 


ٹث:-۔+ 


چپ 


ہی اس ہی اد 
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کاوش در نقاط دیگر ایران ؛ 

گذشته از مناطقی کە آنہا را مفصلا شرح دادیم مناطق دیگری 
تنیز وجود دارد کە حفاری و بررسی در آنہا انجام گرفته و بە علت 
محدود بودن مقاله نمیتوان ھمه را بطور کامل شرح داد و ناچار 
باعضان ان :تام مشریں: 


دشت قزوین : 

تپھ موشلان اسماعیل آباد (بین ھشتگردو کرج) در سالہای۱۳۳۷ 
و۱۳۳۸ خورشیدی ۲٥۱۷(‏ و۸١٥۲‏ شاھنشاھی) بەوسیلۂ آقای 
مہندس علی حاکمی حفاری شد و قدمت تمدن آنجا بە ھزارۂ چہارم 
و پنجم پیش از میلاد میرسد. 


جام سفالی با نقشض بز اسمعیل‌آہاد 
ھزارۂا سوع پیش از میلاد مسیح حناری آقای 
مہندس علی حاکمی 


۰ شمهای از پیشیئة 


در قرہ تپ شہریار ھم حفاریہای مختصری صورتگرفته تمدن 
آن قابل مقایسه با اسماعیل آباد است. 

درتپەھای زاغه وقبرستان سگزآباد دشت قزوین درسال ۱۳٣۸‏ 
آقای دکتر عزتاله نگہبان استاد دانشگاہ و رئیس دانشکدۂ ادبیات 
دانشگاہ تہران حفاریہای کاملی انجام داد کهە مشتر کا از طرف 
دانشگاہ تہران و مرکز باستان شناسی ایران ھمه ساله ادامه یافنه 
است. تمدن این محل نیزمربوط بەھزارۂ سوم وچہارم و دوم پیش 
از میلاد مسیح است. 


کاسة سفالی منقوش از ل' 
حماری سگزآباد دشتقروین ٭ 
حفاری آقای دکتر عزتاله 
نگہبان در سگزاباد 


گیلان و مازندران 


تپ مارليك یا چراغعلی تپھ نزديك رودبار قرار گرفته است. 
از سال ۱۳۳۷ ۲١۱۷(‏ ش) حفاری این محل به ریاست آقای دکتر 
عزتاله نگہبان آغاز گردید ومدت ٢‏ سال طول کشید و تعدادی 
از نفیس‌ترین اشیاء زرین و سیمین از گورھای این منطقه بدست 
آمد که متعلق بھ ھزارة اول و اواخر ھزارۂ دوم پیش از میلادمسیح 


است . 











۷ مرو لسر میں سیر تید مد یمرن رہ سم -۔-ےہ 


مجسمە‌ھای گاو سفالی کە درحفاری مارليكبوسیله آقای دکتر نگہہان کشف شدہەاست. 
۱٤۰١-۹۰۰(‏ ق -)) 


-سمہ۔ ۔ 


تیرب سی قیمع ہہ سے 


۸ 


شمهەای از پیشینة 





وومو]یہووےومہہ|[سوے[×موووچ ہت (۔جسوھوپی نے جرماد حر( 


مس بے ساتفحاپمعسمف ہس پممدمضط محمد ہمت اسعطظاھج مد ے جمحعامد پ پاٹمدے ممضمضملجممھسمہو-جد ے 


یں رہہ 
3 3 





سے سے ےس جب رسس ا و و روم زوس ود ا و وسر ود مورنرالالر سے :جووس. .6ود 
او آھن مکشوفه از تپه مارليك حفاری آقاى دکٹر عزتاله 
اگہبان (۹۰۰ - ۱٥۰۰١‏ ق ۔-م) 


در استان گیلان در منطقەھای کلورز و جو بن و شمام آقایىی 
مہندس حاکمی مدت ٥‏ سال حفاری کرد و تعدادی از نفیس‌ترین 
آثار زر و مفرغ و سفال و شیشەای را از کاوشہای خود بدستآورد 
کە بیشتر آنہا متعلق بە ھزارۂ اول و دوم پیش از میلاد است. 

و ھمچنین در قسمتہای جنوبی گیلان در منطقەھای املش و 
عمارلو و دیلمان در پنجاہ سال اخیں حفاریہای متعدد تجارتی انجام 


شدہ إ 


ست کهە نمونەھائی از بہترین اشیاء زرین و سیمین مربوطہ 


بە ھزارەھای اول و دوم پیش ازمیلاد ازآنجا کشف گردیدہ است. 


امور باستانشناسی در ایران 
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آقفای مہندس علسی حاکمی 
مشغول عکسہرداری از قبور یہ 
مکشوفه گلورز ررستمآبا ؛ْٔ ےھ 
نژدیيك رودبار اِست ۔ 
سرکارگرھا ایستادہ اند تا 
کارعکسبرداری پایان پذبرد 
و مشغول حفاری گردند . 
تمدن کلورز متعلق بەھزارۂ 
اول پیشںازھیلاد میہاشد ٠‏ 


ہے ےم اتب ےہ عللد ےہ جا 


ہس ہی ٠‏ عماج نا +1٦‏ اس ؟ 


دوسر شیر ازطلا کە متعلق بادورۃ ھخامنشی 
است واز عمارلو گیلان پیدا شدہ است ۔ 


2 شمەای اڑ پیشینة 


در کلار دشت مازندران در سال ۱۳۱۸ ۲٢٤۸(‏ ش) ضمن 
احداث کاخ پیلاقی خاندان پہلوی مقداری آثار سفالین و مفرغی 
و سیمین و زرین پدیدار شد و به فرمان اعلیحضرت فقید رضا شاہ 
کبیر اشیاء زرین آنجا را بە بانك ملی ایران تسلیم کردند و بعدأ 
بفرمان شاھنشاہ آریامہر در مقابل ھموزن آنہا به بانك ملی طلا 
دادہ شد و آنہا را برای تماشا و نگہداری در تالار گنجینۂ موزۂ 
ایر ان باستان قرار دادند. 


در شاہ تپ گرگان آقای پروفسور آرن سوئدی کاوش کرد و در 
تپھ سنگٹ چخماق ۷کیلومتری شاھرود پروفسور ماسودا ڑاپی در 
سه فصل در سالہای و ٢۵و٤٥ ٦۲٥٢٢(‏ ر ٢٢۵ر‏ ۳) 
حفاری کرد و آثار تمدن جالبی نمایان گردید. 


درویرانه هھای‌جر جان اززمستان ۹ صش) حفاریھای 
وسیعی بەریاست دکترمحمدیوسف کیانی ومعاو نت نگار تندەشروعشد 
که همەساله این‌حفاری ادامه پیداکردەاست . این کاوش مقدارز یادی از 
نکتەھای مبہم تمدنہای دوران اسلامی آن محل را روشن ساخته 
است. ضمن حفاری جرجان ھیئت کاوش در دشت حلقه موفق به 
کشف يك فلعه ہزرکی دوران اشکانی و ساسانی گردیدہ است . 
ادامة کاوش دراین محل نتایج قابل ملاحظەای بیار خواھداورد . 

در استان فارس (جلگه مرودشت) درملیان آقای ویلیام سامنی 
ازطرف دانشگاہ ایالت او ھایر چند فصل حفاری کرد وآثار تمدن 
مہم وقدیمی درآن یافت . 


در جلیان نزدیيك فسا آقاى فریدون توللی کاوشہائی انجام داد 
وبەآثار وتمدنہائی مربوط بەھزارۂٴسوم پیش ازمیلاد دست یافت. 
در بیشا بور نزدیيك کازرون فارس ابتد| پروفسور گیرشمن 


امور باستانشناسی در ایران ٦٦‏ 








بازدید وزیر فرھنك وھنر ازحفاری لیشاپور دراولین 
فصل کاوش هیئت علمی ایرانی سال ٣٥۵۳۷‏ شاہنشاھی 
آقای دکتر علی اکبر سرفراز رلیس فہیثت حفاری توضیحات 
لازم را بەعرض می رسائند . 


یں یر و سے 
0٠‏ .7 .-پٔ'<ى'01/ 3 2 





۰ 
2 
ٌ 
٦ 


نقش زئی در روی قطعات موزایيك )ز کاخ ساسائی بیشابور کە فعلا در موزۂ ایران باستان |ِست ٠‏ 


٢٦‏ شمەای از پیشینة 
٢‏ ہےرہییجیمہیپمییّت 


دنباله کاو شہای اورا گرفت وکاخ شا پور اول ساسانی از زیر خاك 
بیرونآمد. این‌حفاری نیز همەسالەادامەدارد وروشنگر تمدن بزرگگ 
ساسانی است . 

در برازجان ھم در سال ۲٥٢٥٢( ۱۳٣١‏ ش) حضاری جالبی 
توسط هیئت علمی ایرانی کاوشہای بیشابور انجام گرفت و تعدادی 
ازستونہای سنگی دور٥‏ ھخامنشی از دل خاك بیرون آمد ۰ 

در بندر سیراف (طاھری) کاوشہای مفصل وجالبی توسط ھیئت 
مشترك ایران و انگلیس بریاست دکتر دیوید وایت ھوس در ۸ 
موسم مداوم انجام کرفت. این ھیئت توانست آثار اسلامی بسیار 





ےج ہے 


یت ان منظرەای از حفاری 
٠‏ سیراف یابندر طاھری کە یك 
٦‏ مسجد ويك حمام عمومی و 
خ8 : چندین مغازموخائە دراطراف 
۱ آن را میبینیم. قسمتی از 
۱ مسجد بەزیر آب فرو رفته 
7 کت است. عکس از حفاری سال 
-۰- ۱ ۹ شافنشاضی ذکشتر 
: وایتھوس باستانشناس 

انگلیسی 


امور باستانشناسی در ایران ۳ 
جالبی را از زیرخاك بیرون آورد. نتیجۂ ۸ موسم حفاری این هیئثت 
ھمه ساله درمجلات مختلف اروپا بویڑہ مجلۂایر ان که بز بان انگکلیسی 
درلندن از طرف |انستیتوفر ھنگی ‌ایں‌ان وانگلیس بەمد یریت پروفسور 
دیوید استرو ناخ چاپ میشود بنظس ھمگان رسیدہ است گذشته از 
نوشتەھای متعدد وایت هوسء کتابی نیز با نام (سیراف یا بندر 
طاھری) بقلم نگار تدہ این مقاله در ۰ ۷۰ صفحه ازطرف انجمنآثار 
ملی بہچاپ رسیدہ است. 

دراستان آذر بایجان شرقی وغربی وکردستان وکرمانشاھان و 


و۔۔۔ے۔ ٹب سم مہ لد ۔- اع 1 )ممیت چپدھپدکھسسکظصأتم 1س دم سوتجصم سو لہ ہد سمبہ مجامسعئہ 


ساغر چوبی کە در حفاری 
گرمی إردبیل پافتشدەاست 
مربوط بے دورۂ اشکانیان 
حفضاری آقای سیفاله 


کامبخش فر ٦]‏ 
ےسجسسوسعکٛعدععحےے۔ ےس 001111905 


٠۔‏ ۔- 





هھمدان جستهھ گریختهھ حفاریہا و بررسیہائی درظرف پنجاہ سال اخیں 
انجامگرفته است که هھمه آنہا با موفقیت قسمتی از تار یکیہای تاریخ 
را روشن‌کردہ مثلا درگرمی اردبیل آثاری از تمدن دورۂ اشکانیان 
توسط آقای سیفالهە کامبخش فرد پدیدار شدهہ و در ارك غلیشاہ 
بہنگام تعمیر حفاری جالبی توسط آقایى علی اکبں سرفراز انجام 
گرفته است . 

در یبسطام ماکو حفاری چندین سالەای توسطآقای دکتی ولفرام 
گلایس باستان شناس آلمانی انجام یافته و در هھفت وان‌شاھپورآقای 
چارلز بور نی از طرف دانشگاہ منچستر توانست آثار تمدن درخشانی 
را نمایان کند و در کردل تپھ نزديك دریاچة رضائیيه توسط هیئت 
مشترك ایران واطریش تا کنون سە موسم حفاری بعمل آمدہ است. 
در تپەھای حاج‌فیروز وسەگردان نزدیيك نقدہ زیر نظردکتردایسون 
خانم مرىیویت و دکترآسکی حفاری جالبی انجام دادەاند. در گوی تپھ 
رضائيه کاوشہای مختصری انجام گسرفته است و در تخت سلیمان 
نزدیيك تکاب آقای رودلف ناومان از طرف مسؤسسۂ باستان شناسی 
آلمان مدت ٠‏ سال حفاری کردہ ودر ماھی دشت کرمانشاھان آقای 
لو ئیس‌لوین ازطرف موزهۂ شاھی اونتاریو بررسیہای جالبی انجام 
دادہ است. درگنج درۂ بیستون آقای دکتر اسمیت ازطرف دانشگاہ 
تورینتو کانادا درسالہای ٥٥٦ ٠٥٥۸٤٦-١٤‏ (٢٢٢٠۔-۔۔۹٢٢١٥۲‏ 
۲٠٢٢٣-٢٥٢٢۸‏ ش) کاوشہای مفصلى‌کردہ است. در قلعه 
یزدگرد بین سر پل ذ ھابو کر ند توسطادو اردکیلاز طرف موز؛او نتار یو 
بررسیہای قابل توجہی صورتگرفته وآثاری از تمدن ساسانی را 
نمودار ساخته است. در هھلیلان کرمانشاہ بررسیہای مفصلىی توسط 
آقای مورتنسن شخصیت روحانی مسیحی از طرف دانشگاہ آروس 
داتمارك انجسام گر فته است. درطاق بستان بوسیلة کاسمبخش فرد 


کاوشہائی انجام شدہ وخسرہ ھاى زمان پار و ساساۂ کشف 
رتی ی 
گرد دہ ا(ست . 


امور پاستائشناسی در ایران ٦٠‏ 





در کنگاور يك هیئت علمی ایرانی بریاست آقای سیف اله 
کامبخش فرد از سال ۱۳٣۷‏ (۷٢٥۲ش)‏ مشغولکار شدہ وتوانسته 
است ستر نہای متعدد و دیوارھای قطور دوران اشکانی راازززیں 
ویرانە٭ھای معبد آناھیتا بیزون بکشد واسرار نہفته دوران گذشتهھ 
را اروشن سازد . 


منظرۂ غریسی حفاری معبد 
آناھیتا کنگاور کە قسمتیاز 
پلەھا و ستونہای سنگی 
دورهۂ اشکانیان در عکس 
دیدہ میشود . 





در این عکس بناہاى دورۂ 
اسلامی معبد آناھیتا در 
کنگاور در قسمت بالای تپه 
مشامدہء میشوہ . 


٦‏ شمەای از پیشیئة 





در تپة چغاگاوانه در مرکز شہرستان شاہەآباد غرب در استان 
کرمانشاھان در سال ۱۳٣۹‏ خورشیدی ۲٥٢۹(‏ ش) يك هیئثت 
ایرانی در يك فصل حفاری توانست تعدادی الواح گلی با نوشته 
میخی را کشف کند . این تمدن کھ در یکی از طبقات باستانی این 
تپھ کشف گردیدہ متعلق بھ ھزارۂ اول پیش از میلاد.است . 





بازدید افسرات ودرجاداران آرتشی غرب ٹرشہرپور ماہ سال 
۳۴ شافشاھی ازحخفاری معبد ااہیتای کنگاور کەریاست آن با آقای 
سیف الہ کامبخش فرد بود واین نویسندم کہ بعنوان معاون عیثت علمی 
ذراین خدمت ھمکاری داشت توضیحات مناسب برای آقایان افسران 
بیان می نعاید ۔ 


امور باستانشناسی در ابران ۹8۹۷ 


ہم زتٹسجسبس ‏ ت تحت تب ٹسٹتٹٹ سس سس ضصسصستٹ‪ت سح سس شس ٹس سیٹیٹت ‏ کت سے ےت لے لے ےتسس تسس سے سس 


ججں .۔. .._۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ے ےہ ےت تہ تج رج ہہ پوت 





ا ولادا 





ِ - : 
بازدید سناتور فروغی وآقای عبدالعلی پورمند معاون فرھنگی وزارت فرھنگٹ وھنر از حفاری 
کنگاور در شہریور ماء سال ٣٥٢٢‏ شااھنشاھی . آقای سیف اله کامبہخش ؛رد رئیس عیثت گاوش درہارۂ 

حفاری خود توضیح می ذفند : 


در ھمدان اقداماتی بر ایکاوش تپه بسزرگٹ هگمتائه صورت 
گرفتھ وپس از خرید خانەھای واقع برروی تپھ وخرابی‌آنہامشغول 
دیوارکشی دورآن شدہەاند کاوشہای آن نیز درسالہای آیندہ آغاز 
خواھد شد . 

در نوشیجان تپه بین ملایر وھمدان نزدیيك جوکار آقاى دیوید 
استرو ناخ موفق بکشف تمدن دورۂ ماد گردیدہ است و درتپڈپری 
بین ملایں و اراك حفاری جالبی بوسیلۂ یك ھیئت ایرانی صورت 
گرفته کە آثاری از دورۂ ماد تا اسلامی را دربر داشته است ءٴ 

دراستان خوزستان گذشتەازحفاریہای طولانی شوش--ھفت تپھ 
وچغاز نبیل درچغامیش نیز بوسیلۂآقای پیردلوگاز وخائم ھلن‌کنتور 
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شمەای از پیشینة 





منظرۂای از تپه پریملایر 
کہ تعدن آنمربوط باھزارۂ 
اول پیش إز میلاد است ۔ 


7 یك قبر واسکلت از 
. کت ملا یر خرداد 
٦‏ ۰ةەہ ت اھھ 
۴ شانشام ۔- - 


ازطلرف مؤٗسسەه شرق شناسی دانشگاہ شیکاگو و دانشگاہ کالیفر نیا 
از سال ۱۳٣١١٤١‏ تا ۲٥١٢ ٤ات ۲٥١٢ ٢( ٣۱۳۵ ١‏ ش) بمصدت ٠١‏ سال 
کاوشہای علمی مفصلی انجامگرفته است کەقا بل مقایسه باتمد نہای 
هھفت تپه وشوش میباشد. 

در نزدیك مسجد سلیمان در استان خوزستان در محلی بنام 
بردہ نشاندہ آقای پروفسور رومن گیرشمن )١١(‏ چندین فصل 








٤‏ پروفسور گيیرشمن بس ار انمام محصیلات در فرانسه و اخد درجهہ 
دکتری از دانشگاہ. عاىی سوربن و لوور برای بہرەگیری عملی ازآنچھ کے در 
دانشگاھہای مربور آموخنه بود بهھ خاورمسانه مسافرت نمود. با نوجه بہ اینکھ 
درآن موقع اصولا علم باسانشساسی درایران عنوز درمراحل اوليه و درطلیعه 
نظامگرصسن بود ء می نوان ارزش معالیت ھای علمی پروفسور گیرشمن یا امثال 
ایشان رابخوبی در لانمود . ناگفته نمانىد دراین عنگام دانشمندان بپاستانشناسی 
فعالیت ھای دامنەداری رادرکشورھای خاور نزديیك و میانه از آغاز قرن بیستم 
شروغع نمودہ پودند کە مساعی و ععالینہای ایشان پندریج در تنظیم تمدنہہای 
دورانہای پیش ازتاریخ وا دورەھای ىاریخی آں کشورعا سہم بسزاٹی داشت. 
دراین زمینهە میتوان ععالیت عای کسانی مانند ہاشلیمانء در بارہ تمدن یو نان ء 
دسرئئو ناردوولیء دربارہ تمدن بینالنہرین ٤‏ ٭سرفیلیندرزپیتریء دربارہ تمدن 
مصر و فلسطین : سراورل اشتاینء دربارہ تمدن خاورمیانه و مرکزی ویا 
ہ٭پروفسور گیرشمنء دربارہ تمدن دورانہای مختلف ایران رانام برد . عھرکدام 
از این اشخاص را شاید بنوان پیشقدمان علم باسنانشناسی در نفاط مختلف 
خاورمیانه بشمار آورد . ضمناً با فعالیتہای محدودی که پیششںاز ورود پروفسور 
گیرشمن بە ایران راجع بە باستانشناسی اعم :از حفاری یا بررسیہای علمی ‌انجام 
شدہ است میتوان وضعیتی راکھ ایران در آنوقت داشت درنظر آورد . قبل از 
سال ۱۹۳۱كکھ پروفسور گیرشمن بەھ ایران آمد فعالیتہای حفاری محدودی مانند 
حفاری تیھ حصارء تیه آنو ء تورنك تپھ و شوش ویکی دو مورد دیگر حفریات 
مختصری انجام شدہ بودکە این حفریات محدود واقعاً نمی توانست درروشنشدن 
تمدنہای تاریخی ایران بویژہ دورانہای پیش‌ازتاریخ إیران مؤثر واقع گردد . 
پروفسورگیرشمن دردوران طویلی کە درایران بکار حفریات مداوم و مختلف 
دورانہای تاریخی و پیش از تاریخ در نقاط گونااگون پرداخت ء. کمك ارز تدماى به 
روشن نمودن نکات تاریيك تاریخ گذشته ما نمودم و با استفادہ ازاین حفضسریات 
و بررسیہای علمی کتب و مقالات زیادی دراین زمینە ہرشته تحریر درآوردہ 


۷۰ شمهای از پیشینة 





است. ہا وجودیکه از سال ۱۹۳۱ بە بعد عیئتہای خارجی دیگری نیز در نقاط 
مختلف ایران چند فصلىی حفاری کردەاند ولی عیچکدام ازاین عیئتہا بطورمداوم 
مانند پروفسور گیرشمن حدود ۳٣‏ سال این کار را دنبال ننمودەاند و بالمال 
نتیجهھ این فعالیتھا بسیار ارزندہ و بااھعمیت است ۔ 

دراینجا لازم بنظرمیرسدخلاص4ای ازفعالیتہای حفاری پروفسورگیرشمن را 
شرح داد : 

-١‏ پروفسور گیرشمن در آغازکار بھ سال ۱۹۲۹ میلادی بافرانسویہا در 
حفاری تپھ تلو دربینالنہرین شرکت داشت ۔ 

٢‏ درسال ۱۹۳۱ میلادی در حفاری ہا دکتر کونتینو در تپھ گیان (ژیان) 
نہاوند ھمکاری نمود ۔ 

٣‏ حفریات تپەھای اسدآباد و جمشیدی رابەسال ۱۹۳۱ میلادی در مغرب 
ابرانں انجام داد . 

٤‏ حفریات تپه سیلك کاشان درسالہای ۱۹۳۳ء ۱۹۳١‏ و ۱۹۳۷ میلادی 
زیرنظر وی انجام پذیرفت . 

٥‏ - درسالہای ۱۹۳۵ء ٣۳ء‏ ۳۸ء ٠٤‏ و ٦٤١٤‏ میلادی در شہر بیشاہور 
کازرون بهە حفاری پرداخت . 

٦‏ درسال ۱۹١١۱‏ میلادی پروفسورگیرشمن بعنوان رئیس میثت حفاری 
فرانسوی درشمال کابل افغانستان منصوب گردید وہا موفقیت تمام کار خود را 
خاتمه داد . 

۷ برای تنظیم گزارش حفەریات اشارمشدہ سالہای ۱۹١١‏ و ۱۹١١‏ میلادی 
را ہا انجمن ہاستانشناسی فرانسه درمصر ھمکاری نمود ۔ 

۸ از سال ۱۹8١‏ میسلادی پروفسور گیرشمن بسصنوان ریس ھیثت 
باستانشناسی فرانسوی درایران انتخاب شد و تاکنون فعالیتہای حفاری مداوم 
و دامنەداری را در شوش ء چغاز نبیل ء خاراا ء یردہ نشاندہ ء تنک پایدہ ومسجد 
سلیمان بمدت ۲٢‏ سال انجام دادہ است .۔ 

درمورد حفریات مذکور دربالاانتشارات ونشریات زیادی ہوسیلة پروفسور 
گیرشمن تہیە و تنظیم و تاکنون ٢١‏ کتاب و ۱٥١‏ مقاله در کشورھای مختلف 
جہان بەچاپ رسیدہ است. با توجه بەتعداد حفریات و میزان انتشارات ایشان 
که دربالا خلاصهەای از آن ذکر گردید بخوبی میتوان احساس نمودکه پروفسور 
گیرشمن عمر خودرا وقف پیشرفت علم باستانشناسی نمودہ و بخصوص کشور 
ما دراین راہ مدیون فعالیتعای علمی ایشان میباشد . 

انجام چئین فعالیتی دراین مدت واقع؟ پیش ‌ازتوانائی چند نفر بودہ وقابل 
تقدیر و تقدیس است. جای عیچگونە شك وتردیدی نیستکھ پروفسورگیرشمن 
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امور بپاستائشناسی در ایران ۲٢‏ 


حفاری بهە عمل ُورد که در نتیجھ آثار زیادی از دوران اشکانیان 


(پارتہا) را ارائه داد . 
در دزفول یك بررسی باستان شناسی بوسیلۂ آقای گریگوری 
جانسون انجام شدہ است و در تپه ابوفندوا نزدیك ھفت تپه آقای 
دکتری عزتاله نگہباں کاوش جالب توجہی انجام دادہ است . 
يك بررسی وگمانه زنی طولانی در استان خوزستان توسط 
ھیئت باستانشناسی ‌ایرانی بریاست دکترسعیدگنجوی ازطرف مرکز 
باستان‌شناسی ایران چند سال استآغاز شده و تا پایان بررسی 
خوزستان وانتشار کتاب ومقالاتآن ھنوز نتیجەکارروشن نخواھد بود. 
وں۔ پلگا بل: انثا دگئز _بعید گتجری چندین فصل 
حفاری کرد و به آثار جالب اسلامی دست یافت . 
در قیطریة شمیران یك هیئت ایرانی در دو فصل حفاری 
بر یاست آقایىی سیف‌الهھ کامبخش فرد آثاری از ھزارہ اول پیش از 
میلاد را ار قبور این دورہ کشف نمود کھ قریباً گزارش این حفاری 
در کتابی بنام قیطریه بچاپ خواھد رسید . 


رر 
از لحظات و دقائق عمر خود نہایت استفادہ را نمودہ و چنین خدمت عظیمی رادر 
روشن شدن فرھنگك و تمدنگذشته بشر و بویژہ ایران انجام دادہ وچنین 
مجموعة نفیسی شامل کتب ومقالات ارزندہ ازخود بجای گذاشته است ۔ 

ہا اشکالات فراوانی کهە عنوز عم در زمینے فعالیت ھاى علمی حفاری و 
باستانشناسی در خاورمیانە وجود دارد بخوہی میتوان درد نمودکھ ایشان ہرای 
دوام کار خود باجە مشکلاتی روہرو بودہ و آنہا را پ پشتسر نہادہ است ٠‏ 

پروفسور گیرشمن در این راہ باتجربیات تلغخ وشیرین بسیاری عواجەبودہ 
کهھ ہرکليه آنہا فائق آمدہ است . از جمله این مشکلات میتوان ادامه حفاری در 
زمان جنكک 0)2 مضیقه مالی فوقالعادہ ویا ربودن وسائل حفاری ایشان در 
شہر پیشاہور را نام برد . 

ماامیدواریم باوجود برنامةڈ انتشاراتی علمی سنگینیکھ اِیشان درآیندہ 
بعہدہ خواعند داشت ۰ بازھم بتوانند برای ادامه حفریات علمی باستانشناسی 
و ھمجنین سخنرانیہای جالب و سودمند بکشور ما مسافرت نمودہ و مارا دراین 
راہ از تجربیات خود ہی نصیب نگذارند ۰ 


7 شمەای از پیشینة 





ہسدسسدسصىٗی-ل ےت ساب الال سے 
7 کت پل اھ کم اه یہ مہ ہی 
٦‏ :. کی 7 وت 
:۰ 5 عری ا عو رد ہریت ۰+ 
سی مود جےپجڑھچپ 7 گٹھڑت جہ 
2 1 
ہےر یل ود نے ہل ا۲ے 
نے رھ خرہ ھی ۶۱۶ و 
رڈ ا رر ما مہہ رک ڑا :۰ 
: 7 . کیا یھ :. 
7 ٰ 7 کے ہر اھکس سد کے ایر کڈ کو کو وو سے 
کا وی شس وا 
نے ٠‏ 5 ہے لا 


ےت لس مد ٦‏ 


کس ہ 
7 ود ۷ہ 


لضف ۶ 


: و 
پک ×سوں دا ا ا 
۱ 5 : و ہے شرع حر سی بے 
1 4 ہد 
۔‫ وو کک کات سے ہے سو ا سے بوٹھسان 7 
: 2 :. رر ہے جح 





1 اڈ ےی 
حعفقا سج 
ا ہر جات 2 
ا سنا 


را 








- 
' 
' 
۰ 
وی 3 وو . 
کی س2ت . ا" 1 
تی را اج چہ ۳ چج مو چس ا ۱ 
جا 2 : 1 سو موہ ہے 
ھتہ :۰ ا ا تن ہے کات چو سے ہے نس پل جا 
1 کم ا سہہہد سی سو 
پر ماضقیں ہہ ند 
مود ہیر یں ای اھ 
جا ہے ھی نہ ا 
.7 
۱ 
کے ہر 
کت 0 
بی 0ں 
عق ۳۷ می 
ک۔ 7 نی پت 
پٹ ےط 
کلہ رر سی 5 
٦ ۱ 5‏ 
7- ۰ ا 
7 ۰ اھ کی : 
کاو ہا وج ٠‏ 
خااا ت۷ ے 
2 الج ا غً 


گوك+ای ازنراشة بزرك کاوشہای جرجان که در بہار 


ا ۱ سال ٢٥٢۹( ۱۳٣۹‏ شاہنشاهی) حفاری آن 
بریاست دکتر محمد یوسف کیائی شروع شد و عمہ سال 


ادامه پیدا گردہ اِاست 
(مر وط بصفحه 0۰ 


امور باستانشناسی در ایران ۷۸۳ 


بازدیدھای تاریغی از آثار تاریخی ایران 
در نتیجة کاوشہای مفصلی کە در نقاط مختلف ایران بەوپڑژہ 
تخت جمشید و پاسارگاد انجام گرفته آثار بسیار جالب توجہی از 
زیر خاك بیرون آمدہ کەمہمترین آنہاکاخہای شاھنشاھان ھخامنشی 
در تخت جمشید و پاآسارگاد است. اھمیت آثار تاریخی ایران ۰ر 
جہان بەقدری بودہ کهە سران کشورھای مختلف به ھنگام مسافرت 
رسمی خودشان بھ ایرانء اظہار علاقه فرموەاند که از آثار تاریغی 
اصففہان و تخت جمشید و پاسارگاد بازدید فرمایند. ذیلا بھ چند 
بازدید با اھمیت تار یخی از تخت جمشید و اصفہان اشارہ میشود*ٴ 
در آبان ماہ سال ۲٥٢٢‏ شاھنشاھی حضرت رئیس جمہوری 
اطریش به ھنگام سفر رسمی خودشان بەکشور شاھنشاھی ایران از 
تخت جمشید بازدید فرمودند. 
در آبانماہ سال ۲٥٢٢‏ شاھنشاھی حضرت لئونید بریڑ نوف و 
بانو صدر ھیئت رئیسۂ اتحاد جماھیں شوروی به ھنگام سفررسمی 
خودشان بەکشور شاھنشاھی ایران از تخت جمشید بازدید فرمودند. 
در سہرماہ سال ۲٥۲٢٢‏ شاھنشاھی حضرت ژترال دوگل ر ٹیس 
جمہوری کشور فرانسه در سفر رسمی خودشان بەایران از تخت 
جمشید بازدید فرمودند و آثار باشکوہ دوران پرافتخار هھخامنشی 
مورد توجھ معظمله قرار گرفت. 
درآب4ان ماہ سال ۲٥٢۳‏ شاھنشاھی اعلیحضرت پادشاہ و 
علیاحضرت ملکە بلژیك بھ هھنگام سفر رسمی خودشان به کشور 
شاھنشاھی ایران از آثار دورۂ ھخامنشنی در تخت جمشید بازدید 
فرمودند . اعلیحضرت شاھنشاہ آریامہں و علیا حضرت شہبانو 
فرح میہمانان عالیقدرشان را در این بازدیں ھمراھی فرمودند . 
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حضرت ٹئولید بریژنف صدر یلت رئیسە اسان جماھیر شوروی بە ھنگام سفررسمی خودشان پەکشور 
شافنشاھی ایران از تخت جمشید آ۔ثار بازماندہ ازشاہان هخامنشی بازدید فرمودند . (آبانماء صال ۳٣ن‏ 
شاھنشاھمی) . آقای فریدون توللی توضیعات لازم را بعرض میرسائلد . 








اعلیحضرت پادشاموملکەبلژیيك ھنگام تشریففرمائی بە ایران ازآار 
دورۂ مخامنشی بر تخت جمشید بازدید فرمودند . شاعنشاء آریامہر و 
شہہائوی گرام بە عمراہ میہمانان عالیقدرشان در تخت جمشید إز آثار 
تاریخی بازدید میفرمایند . خائم ملگزادہ بیانی برای عرض توضیح 
افتضارحضور دارد .۔ آبان ماہ سال ٣٥٢٢‏ شاھنشاھی 





حضرت ژنرال دوگل در سفر رسمی خودشان به ایران ٹر مہرفاء سال 
٣۳٣‏ شاھتشامی از کت جمشید بازدید فرمودلد ۔ 


7 شمەای از پیشینة 





علیا حضرت ملکۂ انگلستان و ھمسرشان در تشریف فرمائی 
رسمی خود بەکشور ایران از آثار تاریخی اصفہان و تخت جمشید 
بازدید فرمودند. اعلیحضرت شاھنشاہ آریامہر وعلیاحضرتشہبا نو 
فرح میہمانان عالیقدرشان را در این بازدید ھمراھی فرمودند. 





علیاحضرت ملکە انگلستان و عمسرشان بھ عنگام سفر رسمی خسود 

به ایران إز آثار تاریخی تخت جمشید بازدید فرمودند. شاھنشاءآریامہر 

و غلیاحضرت شہبانو در این بازدید میہمانان عالیقدرشان را ھمراھی 
فرمودلد . 


اعلیحضرت پادشاہنروڑژ یه هنگام سفررسمی بەکشورشاهنشاھی 
ایران در دیماہ سال ۲٥٢۳‏ شاھنشاھی ازمیدان نقتش جہاناصفہان 
بازدید فرمودند. 


حضرت رئیس جمہوری بلغارستان هنگام بازدیں رسمی از کشور 
ایران از آرامگاہ داریوش و خشایپىارشا در نقش رستم فارس 
بازدید فرمودند . 


اموز باستانشناسی در ایران ۷۷۲ 
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اعلیحضرت پادشاء نروژ بە ھنگام مسافرت رسمی 
خودشانبکشور شاھنشاعی ابرانعصر روز یکشتبەبیستم 
دیماہە سال ۲٥٢٢‏ شاھنشاھی)زآثار تاریخی اصفہان(میدان 
نقش جہان) بازدید رمودند. آقایان مہندس فروغی وسید 
محمدتقی مصطفوی توضیحات لازم را بمعرض رسائیدئد . 





بت - 
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٦ 
ایا 0 پا کی و ہے ےھ ا وک وا کے‎ 
٦ 1 و ہو چیہ کے کہ 7 ا‎ -۰. 7 
رظ اط می کہ سڈ کی ےم‎ 
کگ وا اہ مت‎ : 


حضرت ریس جمہوری بلغارستان بە ھنگام بازدید رسمی خود ازکشور 
شاھشاعی ایران عصر روزیجنشنبه دوم آذرماہ سال ۲٥۷‏ شاہنشامی 
در نقش رستم فارس از آرامگاہ خشاپارشا بازدید فرمودند ٠‏ 


ر بہار سال ۲۰۵ً؟۲ شامنشاھی حضرت ریس جمہور اتر یش 
و بانو بھ ھنگام مسافرت رسمی خود بەکشور شاهنشاھی ایران از 
پایتخت شاھنشامان هخامنشی (تخت جمشید) بازدید فں‌مودند. 


امور باستانشناسی در آیران ۷۹ 


٢۔‏ تشکیل انجمن آثار ملی و تصویب قانون حفظ عتیقات وتشکیل کنگرەھای 
جہانی باستانشناسی و ھثر ایران 

انجمن آثار ملی در سال ۱۳۰۱ خورشیدی ۲٥۸٢(‏ شامنشاھی) 
تحت ریاست عالیة اعلیحضرت رضاشاەکبیں (دردوران وزارت جن 
و نخست وزیری معظمله) تشکیل گردید و جمعی از رجال و فضلاىی 
کشور گردھم آمدند و با نبودن وسائل کار وسازمانی مسئول و 
امکانات کافی تلاش زیادی در صیانت و حفظ آثار تاریخی نمودند 
و اساسنامەای در ١١‏ مادہ بتصویب رساتیدند. وظیفة این انجمن 
از ابتدا این بود کھ سخنرانی ھای مربوط به آثار تاریخی وادبیات 
و هنئر ایران را که توسط افراد ذیصلاح ایراد میگردد بصورت 
کتاب یا جزوہ منتشر کند و در اختیار علاقمندان بگذارد و بدین 
طریق در راہ معرفی آثئار ذیقیمت تاریخی ایران قسدم مؤثری 


پر دارد ایت 








٥۔‏ اعضای اصلی و مؤسس انجمن آثار ملی در سال ۱۳۰۱ خورشیدی 
عبارت بودند از : حسن مستوفی (مستوفی ‌الممالك)۔حسن اسفندیاری (محتشم۔۔ 
السلطده) - حسن پیرنیا (مشیرالدولے) - محمد علی فروغی (ذکاءالملك) - 
فیروزمیرزا فیروز (نصرتالدوله) - ابراھیم حکیمی (حکیمالملك) - عبدالحسین 
تیمورتاش (سردارمعظم) ۔۔ نصراله تقوی ‏ ارباب کیخسرو شاھرخ . افراد 
مذکور ابتدا جلسات مشترد انجمن را در خانەھاىی خود تشکیل میدادند وبەبحٹث 
و تبادل نظر در مورد کارھای سودمند مملکتی می پرداختند . ہمناسبت نزدیك 
شدن عزارمین سال تولد فردوسی انجمن آار ملی تصمیم بھ ساختن آرامگاعی 
برای حکیم ابوالقاسم فردوسی گرفت و اعاناتی از وطن دوستان و توانگران و 
علاقمندان بە فردوسی جمعآوری نمود ولی این اعانات کافی نبود و بە پیشنہاد 
انجمن در سال ۱۳۰۳ خورشیدی دولت وقت و مجلس شورایملی بودجھای برای 
ساختمان آرامگاہ حکیم بزرگوار درنظر گرفت و در ٢٢‏ آذرماہ سال ۱٢۰١‏ کهھ 
اعلیحضرت رضاشاہ کبیر بھە سلطنت برگزیدہ شدند و محمدعلی فروغی رٹئیس 
انجمن آثار ملی را بھ نخستوزیری انتخاب فرمودند لایحەای فز طرف دولت بھ 


لن 


: شمەای از پیشینة 





سس شورایملی تقدیم شد کهھ در اول بہمن ماہه ٢۱۳۰١‏ به تصویب رسید و 
4 موجب آن به وزارت دارائی ایران 'اجازہ دادہ شد تمبری بنام فردوسی چاپ 
لند و درآمد خالص ازچاپ آنرا بە بنای آرامگاہ فردوسی :اختصاص دھد . دراین 
منگام انجمن آار ملی از حمایت دولت کاعلا برخوردار بود و مجلس ھم از آن 
بشتیبانی کامل میکرد . ارباب کیخسرو شاعرخ رئیس کاربردازی مجلس 
شورایملی و خزانهھ دار انجمن آثار ملی بنا بھ ماموریتی کهھ مجلس شورای ملی 
و انجمن در اردہبہشت ۱۳۰١‏ خورشیدی بے او داد جہت مطالعصه ساختمان 
ارامگاہ فردوسی و یافتن محل اصلى قبر فردوسی به طوس رفت و به کمكٹ 
فرماندہ لشکر شرق سرتیپ اماناله جہانبانی و نمایندگان استان خراسان دد 
مجلس شورایملی بە جستجوی باغ فردوسی پرداخت . 

در کتاب چہارمقالة احمد نظامی عروضی در حکایت نہم از مقالة دوم آمدہ 
است کكکه د سلطان محمود غزنوی پس از پشیمانی از قدر ناشناسی نسبت بهھ 
فردوسی بھ وزیر خودخراجه احمدبن حسن میمندی دستور دادشصت مزار دینار 
ہا اشتران سلطانی بطوس بفرسند و از فردوسی عذر بخواعد و این جایزہ وقتی 
بھ دروازہ روہار طوس رسید کە جنازہ فردوسی را از دروازہ رزان طوس بیرون 
میبردندء و ہنوشته نظامی عروضی کھ عیناً نقل میشود: ردرون دروازہ باغی بود 
ملك فردوسی او را در آن باغ دفن کردند . امروز عم درآنجاست و من درسنة 
عشروخمسماء آن خاك را زیارت کردمء بنا ہراین نظامی عروضی حالد فردوسی 
را ۹٤‏ سال پس از رحلت او در باغ شخصی فردوسی زیارت کردہ است و ارباب 
کیخسروشاھرخ باستناد کناب یاد شدہ و تحقیقاتی که از دانشمندان خراسان 
و طوس و دھات اطراف آن کرد بزودی پی برد کهھ باغ حاجمیرزا محمدعلی قائم_۔ 
مقامالتولیه در طوس عمان باغ فردوسی است . در عمان باغ بە کاوش پرداخت 
و قبر فردوسی را در آنجا یافت و گزارشی بە انجمن آثار ملی فرستاد و درائر 
آن گزارش ء قانونی در ۲۹ تیرماہ ٣٣۳۰١‏ خورشیدی در مجلس به تصویب رسید 
کە متن آن چنین است : 

مادہ واحدہ ۔۔ مجلس شورایملی بادارہ مباشرت مجلس اجازہ میدھد کھ از 
صرفەجوئی‌ھای ۱٢۰١‏ مجلس شورایملی مبلغ بیستھزار تومان برای ساختمان 
مقبرہ حکیم ابوالقاسم فردوسی اختصاص دعد تا علاوہ پر وجوہ اعانه کهھ توسط 
انجمن آثار ملی برای ھمین مقصود جمعآوری شدہ است ہا نظارت ادارہ مباشرت 
مجلس بمصرف برسد از تاریخی کە موجود شدن محل بیسٹھزارتومان برای 
ادارہ مباشرت مجلس مسلم شود اقدام بشروع ساختمان مقبرہ مذکور نباید 
پیش از دوماء بطول انجامد وادارہ مباشرت عامور اجرا است.ء 
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امور باستانشناسی در ایران ۸۱ 





حاج قائم مقامالتولیه باغ خود را در طوس کھ ۲۳ھزار متر مربع مساحت 
داشت تقدیم انجمن آثار مل ی کرد و فرزندان ملكالتجار عم عفت عزار مترمربع 
از زمین‌ھای متصل ہباغ را عدیه کردند و بدین ترتیب عرصه ای بە مساحت 
سی‌ھزار متر مربع برای شروع بکار آمادہ شد . 

راجع بھ سبك ساختمان آرامگاہ انجمن آثار ملی معتقد ہود کە خدمات 
فردوسی در احیای تاریخ و فرعنگك ایران شبیه خدمات کورش بزرك است 
و آرامگاہ فردوسی باید تا حدی شبيیه آرامگاہ کورش بزرك در پاسارگاد باشد. 
طبق این نظرپروفسور عرتسفلدآلمانی وآندرمگدار فرانسوی رٹیس‌باستانشناسی 
ابران کھ تخصصش در معماری بود وکریم طاهرزادہ مہندس معمار کە درآلمان 
تحصیل کردہ بود نقشەعائی پیشنہاد کردند انجمن آار ملی نقشهہ ساختمان 
کنونی را تصویب کرد . 

با شصتھزارتومان اعانه مردم و مجلس بنای آرامگاہ از ۱۳۰۷ بانظارت 
آقای کیخسرو شاعرخ و شعبهھ انجمن آثار ملی در خراسان آغاز شد ۔ 

مطابق مقتضیات آن زمان حمل سنگہای خلج از معدن بطوس و تراشیدن 
وکار گذاشتن آن بتانی پیشرفت کرد تا در ۱۳۰۹ وجوہ بەاتمام رسید. مجلس 
شورایملی مجددا در ٣۳‏ تیر ۰۹ ۱۳ قانونی تصویب کرد کهھ بموجب آن از صرفه۔ 
جوثی بودجھ مجلس مبلغ دہ عزارتومان برای تکمیل ساختمان مقبرہ بادارہ کل 
کارپردازی مجلس تادیه شود . با این عمه ساختمان آرامگاە باتمام نرسید و 
انجمن آثار ملی تصمیم گرفت از راہ بختآزمائی عفتادعزارتومان بدست آورد ۔ 
البته ممکن بود تمام وجوہ لازم یکبارہ از دولت گرفته شود ولی منظور انجمن 
این ہود که در ساختن آرامگاہ ہزرگترین سخنور ملی حتیالامکان افراد ملت 
شرکت جویند تا حس میہن پرستی آنان بیشتر بیدار شود و باھمیت فرھنك 
و مقام بزرگان خود پی ہبرند . 

برای ترتیب بختآزمائی انجمن آار ملی سەتناز اعضاء عیات موسس 
ر١‏ کە عبارت بودند از ابراعھیم حکیمی وحسین علا و کیخسرو شاھرخ انتخاب 
کرد که ہا عبدالحسین نیك پور نمایندہ مجلس و رئیس اطاق بازرگانی و مصطفی 
فاتج معاون شرکت نفت ایران و انگلیس و دکتر عیسی صدیق اعلم کە ریاست 
دانشسرایعالی را بھە عہدہ داشت در دانشسرای عالی منظور انجمن را عملی 
سازند . 

طبق تصویبنامه دولت مقرر شد کھ نمایندگان وزارت دادگستری و ہانك 
ملی ایران وشہرداری تہران نیز در مراسم بختآزمائی حضور یابند ۔ 

عیات دہ نفری بخت آزمائی ابراھیم حکیمی را بریاست و دکتر عیسی 
صدیق اعلم را بدبیری ہرگزید . 4 


۸۲ شمەای از پیشینة 





این انجمن در ظرف مدت گمی توانست چندین سغخنراتی و 
مقاله مر بوط بھ آثار تار یخی را که بوسیلة4 دانشمندان و استادان 
علاقەمند و بلند مر تبت ھمچون شادروان محمد علی فروغی (ذکاء 
الملك) و شادروان علی ھانیبال و روان شاد پروفسور ارنست۔۔۔ 
ھرسفلد در بارۂ آثار ملی ایران ایراد شد٥ہ‏ بود در رسالھ ھاىی 
شمارەھای ١‏ و ٥‏ درسالھاى ۱٣۰١‏ و ۲٢۸٢( ۱٥۰١‏ و ۲٥۸٢‏ 


' مقدمات امر توسط کارمندان دانشسرای عالی با”صمویب و نظارت عیات 
فراعم شد و روز ٢١‏ بہمن ۱۳۱۲١‏ باحضور مشتصد نفر از اعاظم تہران فروغی 
نخستوزیر و رئیس انجمن ضمن سخنرانی بسیار جالبی در دانشسرای عالی 
راجع بھ فردوسی و شامنامهہ توجھ مردم ایران را نسبت به لزوم کمك باتمام 
آرامگاء جلب کرد و از روز بعد بلیطھای بخت آزماٹی ہمعرض فروش گذاشته 
شدو یکصدوشصت عزارتومان عاید انجمن شد وتا مردادد ۱۳۱۴ بمصرف اتمام 
آرامگاء رسید وباین ترتیب جمعاً با یکصدو چہل عزارتومان آرامگاہ ساختهہ و 
پرداختھ شد . عکس این بلیط بختآزمائی ملی در صفحه ۸۸ چاپ شدہ است ۔ 

کسانیکەه عملا در بنای ساختمان آرامگاء شرکت داشتند عبارت بودند از : 
حسین لرزادہ معمار و س رکارگر ساختمان و استاد حسین حجارباشی زنجانی و 
تقی درودیان مباشر جمع و خرج . حجارباشی علاوہ ہر تراشیدن سنگہای خلج 
آرامگاہ سنگٹ بزرک مرمر روی قبر را مجاناً تقدیم کرد و انجمن زرتشتیان 
تہران چہل چراغ پبرنز داخل مزار را عدیه نمود . 

مقارن پایان یافتن ساختمان آرامگاہ مقدمات برگزاری جشن و کنگرہ 
پین‌المللی فردوسی شاعر و حماسه سرای بزرگ یران با کمك مالی دولت 
فراھم آمد و چہل تن از خاورشناسان و فضلای عفدہ کشور مہم جہان با چہل 
ٹن از دانشمندان ایران از ١١‏ تا ٦‏ مہر ۱۳۱۴۳ در مدرسه دارالفنون تہران 
کنگرہ را تشکیل دادند و سپس رھسپار طوس شدند و با حضور آنان روز 
پیستم مہر ۱۳۱۳ رضاشاہ کبیر آرامگاہ فردوسی را افتتاح فرمودند ۔ 

شرح‌مذاکراتکنگرہ وسخنرانیہائ یکەایراد شد درکتاب دھزارہ فردوسیء 
یلیم رسسید و منتشر گردید . در تنظیم این پاورقی از مقالای تحت عنوان 
دآرامگاء فردوسی چگونە ساختهہ شدہ کھە جناب آقای دکتر عیسی صدیق اعلم 
در صفحةھ ۴٢‏ روزنامة رستاخیز شمارۂ ٤‏ چہارشنبه ٦‏ مہرماہء سال ۲٥٢٢‏ 
شاعنشاعی وشته ائد استفادہ شدم است . 


. بپاستانشناسی در ایران ۸۳ 


انجمن آثار ملی تحت ریاست عاليه و افتغاری اعلیحضرت 
نشاہ رضاشاہ کبیں (پیش از رسیدن معظمله بەمقام سلطنت) 
فعالیت خود ادامه میداد و کارھای ضروری را بە دولت پیشنہاد 
رد از جمله در مادۂٔ ۸ اساسنامۂ انجمن اشارہ بە تشکیل و تاسیس 
موزہ و یك کتابخانه در تہران شدہ است وتیز ثبت و طبقهھ بندی 
یکھ حفظ آنہا بەعنوان آثار ملی لازم است و صورت برںداری 
مجموعەھایى نفیس مربوط بەکتابخانه یا موزہ کە در ایران در 
رف دولت یا مؤُسسات ملی است در بر نامه این انجمن ء مذکور 
ادہ بود. در مادہ ۱١‏ اساسنامه انجمن چنین ذکر شدہ بود کهە ×٭پس 
أاسیس موزہ وکتابخانه وتحصیل نتیجھ دراستخدام متخصصینی 
ی ادارۂ این تاسیساتو پس از ثبت آثار و ابنیةۂ قدیمه و فہرست 
دن ‌کلیۂ مجموعەھای کتب و آثار صنعتی و هنری مملکت انجمن 
ملی اینتاسیسات را بەشعبۂ عتیقات کشور تحویل دادہ و خود 
من بکار خود مداومت نمودہ و درحفظ وتکمیل تاسیسات مز بور 
قبت و اهتمام مخصوص خواھد داشت...ء 

گرچھ تاسیس ادارۂ کل باستانشناسی و موزۂ ایران باستان و 
بخانۂ ملی و موزۂ مردم شناسی به صورتیکھ امروز برقرار است 
قداماترسمی و مستقیم انجمنآثارملی بشمار نمی آید ولیڈکی 
١‏ نكتهە ضروری است کھه با استفادہ از اوضاع و احوال موجود 
عصر شاھنشاہ رضاشاہ کبیں مؤٗسسات فوق‌الذکر کم و بیش مورد 
ں و علاقه و اطلاع اعضای قدیمی و اصلىی انجمن آثار ملی بود. 
؛ اعضاء که ھمگی افراد نیك اندیش و با نفوذ و تحصیل کردۂ 
ور بودند تاسیس این مؤسسات را ضروری دانسته و آنہا را در 
لوحة بر تام کار خود قر اردادئد. ٢٦‏ 

_-٦‏ درتنظیم این قسمت ء نوشتة آقای محمدتقی مصطفوی تحت عنوان 
ش در راہ خدمت بە آثار ملی و امید بھ آیندہء در ٥٥٠١‏ صفعه در گزارشہای 
مان شناسی مجلد سوم رامنمای نگارندہ ہودہ است . 


میوووجموسرسمخحنصب×ع١ہدو-حصص:سووجداج؛‏ ججوبرجمیوں- ور ےمدص مد ودسری-۔ 
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۸٤‏ شمهای از پیشینة 


ناگمفته نمائد در زمانی کهە شادروان مرتضی خان ممتازالملكع 
عہدەدار مقام وزارت معارف بود ادارۂ کوچکی بنام شعبة عتیقات 
در وزارت معارف و اوقاف بوجود آمد و بعداً شعبة عتیقات سابق 
بھ صورت دائرہ عتیقات در ضمن سازمان ادارۂ کل معارف درآمد 
و درچند اتاق عمارت مسعودیه درمحل حوزۂ مرکزی وزارت معارف 





تصورس چوبی مرحوم مرتضیخان 
ممتازالملك مؤسس اولین موزهۂ ملی 
ابران کكکهە اشیاء آن بعدا بموزہۂ 
ابران‌باستان منتقل گردید ۔ نقل از 
گزارشہای باستانشناسی مجلدسوم 
فصل ٠١‏ 


مہ 


سابق انجام وظیفھ نمسود و در سال ۱۳۱١‏ خورشیدی ۲٢۹٤(‏ 
شاھنشاھی) این دائرہ بە ساختمان موزۂ ایران ہباستان منتقل گردید 
و مدت کوتاھی بەعنوان ادارۂ آثار باستانی و پس از آن بنام ادارۂٔ 
کل باستانشناسی ایران و امروزہ بنام مرکز باستان شناسی ایران 
هدفہای ملی و میہنی خود را دنبال میکند. 

پیش از اینکھ قانون عتیقات در سال ۱۳۰۹ ۲٥۸۹(‏ ش) از 
تصویب مجلس شورایملی بگذرد ادارۂ عتیقات ملاك عمل خود را 





رو باستائشناسی در ایران ٥م"‏ 


ین نام ۹ فصلىی مصوب سال ۱۳۰۳ خورشیدی ۲٥٤٤(‏ ش) 
مُت وزیران میدانست ولی پس از تصویب این قانون ملاك ععمل 
پن قانون قرار گرفت. ۱ 


5 


کارگنان ادارہ عتیقات در زمستان سال ۲٣٤٥۹٢‏ شاھنشاھی درمحل 
خود ربگی اڑتالارھای عمارت فعلی وزارتآموزش وپرورش گەساہقا 
کاخ مسعودیه ممروف بود) از راست بەچپ : 
شادروان سلیمان سپہبدی - خائم زھرا نہیل ۔۔ شادروان مسیوگدار - 
آقای نصرتاله مشکواتی - شادروان دکتر علی فرھمندی - خانم اھید 
جہان‌آرا - آقای علیمقدم ۔ شادروان مہندس ماکسیم سیرو (فرانسوی) 
آقای محمدعلی خدیور رخدمتگذہر ادارہ عتیقات) شادروان دکتر انلیسی 
شادروان حسین نيك روانغائم مہتدی ۔ رجبعلیخان رخدمتگدار) خائم 
حشمت سادات مصطفوی - شادروان عوسی پیرامون ٭ 


مرتضی خان ممتازالملك که در حقیقت میتوان گفت مؤسس 
الین موزه ملی ایران در سال ۵ شسی و(٢۷٤۲٢۲‏ ش) بودہ 
ت برای تشکیل یك موزۂ خوب و غنی در تہران فعالیت زیادی 
دہ است. ممتازالملك با فعالیت زیاد بالاخرہ توانست موزۂ ملی 
ران را با ۲۷٢‏ قلم شیئی عتیقه در یکی از اطاقہای بزر كعمارت 
؛یم وزارت معارف کھ در سمت شمال بنای مدرمۂة دارالفنون قرار 


بی ۔ 


۸٦ 


پش یوک 
7 ۳ 
اڈ رو ابق 


7 
ہل اط 

۳و و 

بب 7 

۰ 


کے 


یں 


ا 





نمونەبی از طرز بعدبی ہشیاء ؛ز طرفحولت 
شوروی بە موزہ ملی ؛یران ‏ 


امور پاستانشناسی در ایران ۸۷ 


داشت تاسیس کند و پس از خریداری و اھداء کاخ مسعودیه بھ 
(وزارت فر ھنگٹ توسط اعلیحضرت شاھنشاہ رضاشاہ کبیں هنگام 
آخر ین روز ھای پیش از سلطنت معظملھ در سال ۹٤‏ شسی 
۲٢۸٤(‏ ش) این موزہ بھ تالار آئینه آن کاخ منتقل شد و در سال 
۵٥۵‏ فخورشیدی ۲٥۹٢(‏ ش) پساز پایان ساختمان کنونی موزہ؟ 
ایران باستان به آنجا منتتل گردید . 


تجدید بنای آرامگاہ فردوسی 


اولین بنای آرامگاہ فردوسی که تا حدودی با شتاب و عجله 
انجام گرفته بود و زحمات زیادی در ساختن آن کشیدہ شدہ بود در 
اثر عدم آشنائی ساز ندگان اولیة آن بەفنون آزمایش خاك و محاسبة 
سنگینی آن بنای عظیم با ۱۸ متر ارتفاع و عدم اطلاع از آبہای 
زیرزمینی منطقۂ طوس بەسبب سستی زمین ور طوبت از ھمان‌سالہای 
اول نشست کرد و خللی در بنا ایجاد گردید . با وجود تعمیرات 
متعددیکهھ در ظرف ٠ ٣‏ سال در این بنا انجام گرفت وضع مطلوبی 
حاصل نگردید حتی چند بار مبادرت به کانال سازی و زەکشی شد 
وقسمت فوقانی بنااززو اید تخليە گر دیدو لی ھیچگاەو ضعر ضایت بخشی 
پیدا نکرد . بالاخضرە پس از مشورت با جمعی از اھصل فن و 
بررسیمہای لازم و اعتقاد بهھ اینکھ مرمت و تعمیر برای دوامو بقای 
این بنای عظیم کافی نمیباشد راہ جارہ در این دیدہ شد که بنا را 
برچیٹند و از نو برپی محکم و استواری بسازاند بھ شرط اینکھ 
ھیاٹٰ ظاھری بنا و نمای خارجی آن حفظ شود. مراتب به پیشگاہ 
اعلیحضرت ھمایون شاھنشاہ آریاسہری معروض گردید وشاھنشاہ 
اس بە تجدید بنای این آرامگاہ فرمودند. در سال ۲٥٢٢‏ شاھنشاھی 
انجمن آثار ملی تصمیم گرفت که فرمان شاھانه را اجرا نماید و 
نمای اصلی و ھیأت خار جی آرامگاہ فردوسی را حفظ کند و برای 


7 شمهەای از پیشینة 





این منظور تمام سنگہای آرامگاہ در نمای خارجی شمارہگزاری 
گردید کە دو بارہ سرجای خودشان قرار دادہ شود. پس از برچیدن 
سنگہای بنا و تخریب ساختمان زیں زمین بزرگی بھ عمق ٥‏ و 
طول ٠۰‏ مترایجاد شدکە با سیمان ومصالح محکمی پی ھا ودیوار ھای 
آن بالا آمد. این تالار زیر زمینی بە وسعت ۹۰۰ متر مر بعسرتاس 
سکوی زیرین آرامگاہ را فرا گرفت و قبر فردوسی در وسطآن‌قرار 
دادەشد. قسمتفوقا نی قبر که در بنایى‌او ليەتو پر بود این بار تہی ساخته 
شد وبا کاشیہای منقوش بەاشکال دوران ھخامنشی وعصر فردوسی 
مزین گردید. بردیوارھای زیر زمین نماسازی سنگی و سنگٹ نبشته 
و نقتوش برجستھ بنای قبلی نصب گردید و در ساختن بنا از مصالح 
ساختمانی محکم مانند سنگك و سیمان و آھن استفادہ شد. استخوان 
بندی بنا از بتن مسلح و روکار آن با ھمان سنگہای خلج بنای قبلی 
انجام گرفت و آرامگاہ با رعایت شکل سابق ساخته شد۔ 
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نمونة بلیط بختازمائی کە ؛نجمن آثار ملی جہت تکمیل ساختمانآرامگاہ 
فردوسی و برگزاری جشن عزبرۂ فردوسی اقدام بەنشرآن نمودہ است ۔ 


امور باستانشناسی در ایران ۸۹ 





آرامگاء حکیم اہوالقاسم فردوسی درطوسکه در سال ۲٣٤۹٢‏ شامتشامی 
با ھمت انجمن آثار ملی بنا گردید . این آرامگاہ را روز بیستم مہرماہ 
سال ٣٤٤٢‏ شاھنشاعی اعلیحضرت رضاشاء گبیر افتتاح فرمودند وسی 
سال بعد إز افتتاح آن درسال ٣٥٥٢٢‏ بنا بفرمان ھمایونی انجمن آڈارملی 
اقدام بەاصلاح اساسی بنا و تعمیر وتجدید برخی ازقسمتباىآن وتوسعه 
باغ فردوسی کرد ومجدداً آرامگاە فردوسی روز دھم اردیبہشت سال 
۷ شاھنشلامی بدست مبارل شاھنشاء آریامہ رگشایش یافت. 


بەموازات انجامکار ھای بنای اصلى آرامگاہ بناھای تابعة دیگری 
نیز مائند کتابخانه و موزە و مہمانسرا و آسایشگاہ و رستوران 
برای زائران و بازدیدکنندگان و دفتر کار و سکن برای کارکنان 
آرامگاہ ساخته و پرداخته گردید. در همین موقع چون باغ آرامگاہ 
با احداث و ایجاد بناھای تابعه احتیاج بەھ وسعت بیشتری داشت 
آقایان موسی قائم مقامی و عیسی مشار قائم مقامی بھ تأسی از پدر 
گرامی خود بیش از ٠۰‏ هھزار متر مربع از اراضی خودرا بەرایگان 
عایت ترسلا ہاج ئرخومی مدیة کر نودند وا اییعحان جراشرداتہ 
وسعت محوطۂ آرامگاہ فردوسی تقریباً دو برابی سایق شد و در 
حقیقت بنای آرامگاہ در سال ۲٥۲٢‏ شاھنشاھی کاملا آمادہ گردیدء 


۰ شمهەای از پیشینة 
و مقدمات گشایش آن از طرف انجمن آثار ملی فراھم شد و ذات 
مبارك شاھانهہ اعلیحضرت محمد رضا شاہ آریاسہرں و علیا حضرت 
شہبانو فرح با تشریف فرمائی خود برعموم اعضای مؤسسینانجمن 
آثار ملی افتخار دادند و دردھم اردیبہشتماہ سال ۷ شامنشاھی 
آرامگاہ را افتتاح فرمودند و امر مقرر داشتند که انجمن آثارملی 
بە عرض باغ موجود تا پل کشف رود بولواری آبرومند ایجادکند. 
درسالہای بعد از گشایش آرامگاہ فردوسی رستوران دیگریدر 
باغ فردوسی‌ساخته شد وآبنمایىآن باباغچەھای مطبق برشکو ھمنتی 
محوطه آرامگاہ افزود. تندیس فردوسی نیزکھ استاد ابوالحسن 
صدیقی بہاسنگ‌یکپار چەکارار بەسفارش !ا نجمنآثار ملی ساخته بودبھ 
مشہد حمل و در جلو استخری نصب گردید و از پل کشف رود تاباغ 
آرامگاہ خیابان مشجری باچراغہای زیبا احداث گردید وبرای تمام 
کارھاىی یاد شدہ جمعاأً ۹۸۵ زار تومان پول صرف شد و په این 
ترتیب آرامگاہ فردوسی به شکل کنونی درآمد. با این اقدامات 
موجبات رضایت کامل علاقمندان بھ فردوسی فراھم گردید. ۱۷ 





۷- متن خطابڈافتتاحیهآرامگاەفردوسی درپیشگاممبارلاعلیحضر تھمایون 
شاھنشاہ آریامہر کە روز دھم اردیبہشت مهاہ سال ٣٥٢۷‏ شاھنشاعی بوسیلة 
سپہہد آقاولی ریاست ھیئت مدیرۂ انجمن آثار ملی ایراد گردیدہ است : 

اعلیحضر تا : 

پر خاطر خطیر شاهانه روشن اسب کھ حکیم اہوالقاسم فریدوسی عنگامی 
ب4 نظم شامنامه پرداخت کە براثر سوانح رو زگارء تاریخ و فرھنك درخشان 
ایران در ہوتە فراموشی سپردہ شدہ بود و فرعانروایان بیگانە آئین تشابناك 
اسلام را وسیلة حکومت جابرانۂ خود قراردادہ صمەگونہ سعی و کوشش در 
برانداختن شواعد بزرگی و شکوم ایران ہکار میبستند تا آثار مجد و عظمت 
گذشعة این کشور باستانی را از خاطر مردم بزداپند و فقط برخی از بزرگان 
ایران با وجود تعلق خاطر به آئین مقدس اسلام مایل ہودند مییہن گرامیشان 
وی فرعنك دیرین خود را بازیاہد و از دایرۂ حکمرانی بیگانە بیرون 


فردوسی به ارادۂ خود و بدون دستور و تعلیم و تشویق میچکس بائیروی 


۹ 





4 
باطئی و روحی خویش پردۂ اسنتاری را که حوادث و مہاجمات ہر روی عظمت 
و جلال دودمانہای شاعنشاعی و تمدن درخشان ایرانیان کشیدہ بود از عم درید 
و ایرانی با مجد و شکوہ و آباد و نیرومند در معرض دیدگان ایرانیان جلوەگر 
ساخت و در راہ زندہ کردن زبان فارسی و فرھہنك و تاریخ گذشتة ایران خدمتی 
بس بزرگك و بی بدل انجام داد کھ بحق شایستة عرگونهھ بزرگداشت و 

قدرشناسی است . 

باچنین عظمت روح و اندیشه وعملکهھ نتیجة آن استوار داشتن ایرانیان 
در اعادۂ عظمت و نیسروی گذشنه بود آرامگاہ این حکیم بزرك یعنی دانشمند 
والامقامیکھ در زندگانی پرافتخارش رنچ بسیار کشیدہ وہا چنان اندیشه ومقام 
بلندء حقارت دیدہ بود در پشت باروی ویران طوس بصورت گمنام قرارداشت و 
تاسال ۱۳۰۱ شمسی بنائی درخور آن مرد بزرگك و شایسته خدمت سترلد و 
بی بدل وی برای خوابگاہ ابدی او بنیاد نگشت تا اینکھ اعلیحضرت عمایون رضا 
شاہ کبیر ضمن سایر اقدامات خود برای زندہ کردن ایران وایرانی به بزرگیمقام 
فردوسی ھم توجھ وبەبنای آرامگاہ وی دستور فرمود وبسال ١٣٢۱٢جشن‏ عزارۂ 
آن حکیم را ہرپا داشت وبەترتیبی شایسته آئین گشایش آرامگاہ وی ہاشرکت 
دانشمندان و خاورشناسان ایران وجہان ہ رگزارگشت . 

چون درآن ھنگام که بنای آرامگاہ ساخته شد مراحلآزمایش خالد واستوار 
داشتن شالودۂ ساختمان عمطراز با پیشرفتھای فنئی کنونی نبود وازطرفی‌وضع 
درونی بنا شایستگی چندان ندائے,ء اعلیحضرت ھمایون شاھنشاہ آریامہر مقرر 
فرمودند انجمن آار ملی نسبت بەمرتفع گشتن چنین نقیصەھا وشکوە و جلال 
افزونتر آرامگاہ بہرصورت میسر باشد اقدام نماید ودراجرای فرمان مطاع مبارلد 
پس ازچند سال کار و کوشش,ء بنای آرامگاہ و باغ و ساختمانہای مربوط بەآن 
بصورتیکە از نظرشاھانهە میگذرد ساخته شدہبطوریکه عیثت اصلى ومنظرخارجی 
اوليه و قدیمی بنای آرامگاہ عیناً محفوظ ماندہ در قسمت داخلی‌آن تالار وسیعی 
بوسعت نہصد متر مربع مزین بەنما سازی سنگی وکاشیکاریہای متناسب باچنین 
مقام خوابگاہء ابدی حکیم رافراگرفتەاست وتمام سنك نبشتەھا ونقوش ہر جستهھ 
بنای سابق عیناً در محلہای شایستھ نصب گردیدہ است . 

محوطۂ باغ ازھرسو پنجاہ متر توسعه یافته بیش از دو براہر باغ پیشین 
گردید ضمناً ساختمانہای‌لازم جہت کتا بخانه و عوزہ ومہمانسرا وآسایشگاہ برای 
زیارت کنندکان وشیفتگان فردوسی و دفتر ومٰخل سک ون تکارکنان آرامگاہ و 
نیازمندیہای گوناگون چنین مقامی احداگشت و تندیس سخن سرای نامدار از 
سنگك ك پارچه تراشیدہ و در جایگاہ مناسب نصب گردید وخیابان پہن مشجر 
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اب لیا 





نہشتۂ تاریغی بر قسمت پائین جبرۂ جنوبی بیرون بنای 


دازآ نجاکه ارادۂ پاك اعلیحضرت اقدس شاھنشاہ معظمرضاشاہ 
پہلویکھ روز کار پادشاھیش دراز باد ھموارہ بر بلندساختن نام ایران 
واپرانیان است چون حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی بواسطه نظم 
کتاب شاھنامه ءزبان و تاریخ وقومیت ایرانیان راز ندہو پایندہ تنمودہ 
است تجلیل و تکریم نام نامی آن بزرگوار منظور نظر بلند شاهانِه 
گردید پس جمعی از پروردگان ذات اقدس ھمایونی کە بە پیروی 
ازنیات خردمندانهەء تشکیل جمعیتی ہنام انجمن آثار ملی داد بودند 
این بنارا برروی مدفن فردوسی بر پا ساختند چون بقرائنی که در 
دذست انت میکوان تعیین کرد دراین سنوات از زمان ولادت آن 
سخن سنج یگانە ھزارسال تمام شمسی میگذرد در موقع انجام این بنا 
که درسال ھزاروسیصد وسیزدہ شمسی ھجری روی داد بساطجشن 


سب لے 


۸ 
بطول پیش ار يك کیلومیر ازبل کشف رود وکار ہای تاریحی بقعه غزالی ناباغ 
آرامگاہ ترتیب یافت . 

لوحة ناریخی مربوط ہوضعکنونی آرامگاہ درہدنة تالار بزررك آنجا وحکامة 
حاوی نحولات واقدامات معروض بردیوار تالار کابخاىه نہادہ شد وقسمنی از 
باروی قدیمی طوس کھ براثر نوسعۂ باع آرامگاہ در داخل آن واقع گردید بنحو 
شایسنه ہا احداث سایبانی درخور آن محفوظ۔ داشته شد . 

ھمزمان بااین اقدامات ازيك عدہ دانشمند ایرانی وغیرایرانی نسہتبەتہیه 
وتدوین مقالات وکتب حاوی پژوھشہای تازہ مربوط بسرایندۂ عالیقسدر طوس 
دعوت گردید و بدین ترتیب نشریات تازەای فراهمآمد که تعدادی ازآنہا چاپ و 
انتشار یافته وہقیه نیز دردست عمل است . 

مجموغ مساحت باغ آرامگاء بالغ بور ٭ھ مترعر بع و‌‌ عساحت زیر 
بنای اصلی آرامگاہ ۹٢٥٤‏ مترمربع ومساحت زیرساختمانہای دیگر ۲۷٢‏ معترعمربع 
بودہ عزینه تمام اقدامات معروض ہمیزان 9۳۲ ریال رسیدہ است . 

از پیشگاہ مباراكد شاھائه استدعا مینماید اجازہ فرمایندآرامگاءہرای زیارت 
شیفتگان تربت آن ہزرگوار وعمه علاقەمندان افنتاح یابد . 
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ھزار سال فردوسی گستردہ شد وہسیاری ازدانشمندان جہان در 
آن جشن فرخندہ شرکت جستند ونفس‌تنفیس اعلیحضرت شاھنشاہ 
پہلوی با حضور خود در جشن و در این مکان ٠‏ روان تابناك 
فردوسی راشاد وجور وجفائی راکه ازطرف ابنای زمان دربارہ آن 
حکیم سخن پرور بکار رفته بود جبران فرمودند.ء 
٣٭٭-٭‏ 
نبشتهەتاریخی بردولوح سنگی بخط نستعلیق کھ قبلابردیوارھای 
شمالی وجنو ہی اطاق پیشین آرامگاہ نصب بود واکنون بردیوار غر بی 
پلکان بزرٹ مدخل آرامگاہ قرار دارد : 
بنام خداوند بخشندۂ مہربان 
ھرآنکسکه ازمردگان دلہشست تباشد ھمان دوستی را درست 
مسدە کارکرد نیساکان ب8كاد مبادا که پند من آیدت یاد 
چو ٹیکی کند کس تو پاداش کن ممان تا شسود رنج نیسکان کہن 
در ھنگامیکه ھزارمین سال ولادت حکیمابوالقاسم فردوسی طوسی 
نزدیيك میشد دو لت وملت ایران برآن شد ندکە بپاس شاھکارجاویدانی 
آن‌گویندۂٴ بزرگٹ بنای رفیعی برں‌آرامگاہ پیکر خاکی او بر پا نمایند 
ازآن میان چندین تن از خدمتگزاران ایسران براین کار فرخندہ 
پیشقدم گشته ینام حفظ آثار ملی انجمنی گرد آوردند واز ھیچگونه 
شش در راہ انجاممقصود مبارك فروگزار نکردند وجماعتی بسیار 
از ایں‌انیان بلندھمت بلکەسراس باشندگان این کشور از کیسەفتوت 
خود در این کارفرخندہ یاری‌کردندء وزارت معارف دولتشامنشامی 
نیز بوظیف خویش ازمساعدت دریغ ننمودہ تاآنکە این بنای رفیعو 
بلئد کهە ہفراخور عظمتمقام گویند٥‏ شاھنامه بس ناچیز وحقیراست 
ساخته وپرداختەگردید پس درمہرماہ هزاروسیصد وسیزدہ ھجری 
شمسی در موقعی ‌کھ بیش ازیکصد تن از برگزیدگان دانشمندان و 
خاورشناسان وشاعران جمہان ۰درطوس گرد آمدہ یودند در پیشگاہ 


۹۴ شمەای از پیشینة 





اعلیحضرت شا هنشاہ رضاشاہ پہلوی این بنای یادگار گشایش یافت . 
اکنون بپاس آن خدمات بی ریا نام اعضای انجمن درآن تاریخدراین 
لوحه ثبت میشود: حسن مستوفی ‌الممالك. حسن پیر نیا مشیرالدولھ 
محمدعلی فروغی ذکاءالملك. حسن‌اسفندیاری حاج‌محتشمالسلطنه . 
فیروزمیرزا فیروز نصرت الدوله. نظامالدین حکمت مشارالدولە. 
سیدحسن تقی زادہ. محمدعلی فرزین. علی اصفر حکمت و زیرمعارف. 
حسین علا. اماناللّ میرزا جہانبانی. کیخسرو شاھرخ.: 


ےی لج 
ٹیڈ ته روی نی مرقدحکیم ابوالقاسم فردوسی بخط نستعلیق: 
ہنام خداوند جان وخرد 


این مکان فرخندہء آرامگاہ استاد گویندگان فارسی نبانو 
سرایندۂ داستانہای ملی ایران حکیمابوالقاسم فردوسی طوسیاست 
که سخنان اوزندہ کنندۂ کشور ایران ومزار او دردل سردم این 
سرزمین جاویدان است . 

تاریخ تولد ۳۲۳٣‏ ھجری قمری تاریخ وفات ١٦١١‏ ھجریقمری 
تاریخ بنای آرامگاہ ۱۳٥٣٣۳‏ ھجری قمری . 

تاسال ۱۳۱۳ شمسی ۲٢۹۴(‏ شاھنشاھی) که جشن مزارۂ 
فردوسی شاعر حماسه سرای ایسران در آرامگاہ آن حکیم درملوس 
افتتاح شد انجمن آثار ملی فعالیت‌ھای مفید خودرا دنبال میکرد . 
پس ازآن مدت ٠١‏ سال بصورت تعطیل درآمد تااینکه در ١٢‏ آذرماہ 
سال ٣۳‏ شاھنشاھی) بەفرمان مبارك اعلیحضرتھمایون 
شاهھنشاہ آریاسہر مجددأ این انجمن*۱۸ تشکیل شد وخدمات ارزندہ 

۸۔ اعضایىی عثیت مدیرۂ انجمن آثارملی درآن عنگام جنابان آقایان علی 
هیثت ۔ سید حسن تقی‌زادہ ۔ ابراعیم حکیمی (حکیمالملك) - دکترعیسی صدیق 


۹ 
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خودرا آغاز نمود. ازاین پس وظیفٰة انجمن آثار ملی درراہ خدمت 
بەکشور بیشتر وحساس تر شد زیرا علاوہ برنشر مقاله وکتاب 
احداث آر امگاھہای مفاخر ملی ھمچون شعرای نامی وبزرگان علمو 
ادب وعرفان ایران نیز بەعہدۂ این انجمن قرار گرفت. دراین موقع 
انجمن آثار ملی بنا بەوظیفه خطیر ومقدسی کھ دارد درصدد برآمد 
برای فیلسوف شرق وحکیم بسزرگٹ ابوعلی ابن‌سیٹا درھمدان 
آرامگاھی در خور شأن او بسازد وبه ھمین منظور صطرح ماکت و 
نقشۂ این آرامگاہ در خردادماەسال ۲٥۰ ٢‏ شامنشاھی ازطرف انجمن 
آثار ملی بەمسابقه گذاشته شد ودر تیرماہ سال مذکور طرح وماکت 
آقای مہندس ھوشنگٹ' سیحون پی ندہ اعلام گردید واجرای‌ساختمان 
آرامگاہ بوعلی سینا در ھمدان رابەعہدۂ اوگذاشتند . 


بنای آرامگاہ بوعلی سینا در ھمدان 
درسال ۲٥۰۸‏ شاھنشا ھی قر ارداد قطعی ‌ساختمان آرامگاہ بوعلی 
سینا بین شرکت ساختمانی کشوری وانجمن آشارملی بانظارت 
مہندس سیحون بەامضاء رسید ودر خردادماہ سال ۲٥۰۸‏ شاھنشاعی 
ساختمانآر امگاہ بوعلی در ھمدان شروعشدودر سال * ١‏ شامنشاھی 
بپایان رسید. مساحت زمین آرامگاہ کلا ۳۰۹۰ متر مربع استکھ 
۲ مترمربع آن زیر بنا رفته وبقيه فضای سبز وحیاط آرامگاہ 
ساخته شدہ کە گتابہای مفیدی از بوعلی سینا و دربارۂ بوعلی درآن 
کتا بخانه موجود ا[ست. پس از اتمام ساختمان آرامگاہ بوعلی سینا 
انجمن آثار ملی در صدد برآمد کھ جشن ھزارمین سال تولد بوعلی 
را ھرچھ باشکوھتر برگزارکند و برای انجام مراسم جشن ھزارۂ 
٠‏ 
اعلم -۔ ٹیمسار فرع‌اله آق اولی ۔ علیاصغر حکمت - آندرەگدار ۔ حسین علا۔ 
سیدِباق رکاظمی۔ ٹیمسارسپہہد امانالەجہانبائی۔۔حسین سمیعی (ادیب السلطنه) 
دکتر مہدی آذر (وزیر فرھنك وقت) - ابوالقاسم نجمآبادی (نجہٗمالمك) ۔- 
اللہیار صالح - دکترغلامحسین صدیقی بودند . 
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آرامگاہ شیخ‌ائرئیس ابوعلی سینا در عمدان گکە توسط انجمن آثار ملی درسال ۴٥۰۸‏ شاھئشاھی 


ساختمان آن شروع و درسال ۰ شانشاھی پابان یافت ۔ 


امور بپاستانشناسی در ایران ك۹۷7 


بوعلی سینا کمیتهەای بنام ٭کمیته ملی هزارۂ ابنسیناء تشکیل 
گردید . این کمیته بر نامەھای مفصلى به شرح زیں تہيه دید : 

١‏ نشر جزوہ ورساله ومقاله وکتاب ۲ تر تیب نمایشگاهہای 
مختلف از عصر زندگی و آثار ابن سینا . ۳- تر تیب سخنرانیہای 
مختلف دربہارۂ ابن سینا . ٤‏ تہيه نمایشنام+ای از زندگی 
بوعلی سینا . ٠‏ ترتیب گردشہای دستجمعی در برخی از 
شہرھای ایران کم ابن سینا در آن شہرھا زندگی کردہ است . 
٦ے‏ گنرتا ملی تعوارۂ اہن ستیا :رون 1۷ ہین ما سال ۱۷۳۲ 
خورشیدی ۲۵۱۱٢(‏ شاھنشاھی) ھفتۂ فاصلۂ روڑھای ۲۴۳ و۲۹ مہر 
ماەرا بنام × همّتهہ ابن‌سیناء اعلام تمود ومقدمات اجرای مراسمجشن 
ھزارمین سال تولد ابن‌سینا را دراین ھفته در تہران و ھمدان‌فراھم 
کرد عدہای‌از اعضای کمیتۂملی ھزارۂ ابن سینا در پایان هفتۂا بن سینا 
بەهھمدان مسافرت‌کردند ومجلس سخنرانی درآرامگاہ بوعلی تر تیب 
دادند ودر حضور عدۂٴ کثیری لوحه مرسری بیادگارء در آرامگاہ 
ابن‌سیٹا نصب‌کردند. بھ پیشنہادو تشو یق٭کمیتۂملی ھز ار ١ا‏ بن سیناء 
کلیة وزارت خانەھا اقدامات مفید ومؤٹری دراین زمینە بەشرحزیں 
انجام دادند : ۱ 

وزارت کشور طی بخشنامەای بە4عموم استانداران وفرمانداران 

اعلام کردکه بە4مناسبت برگزاری جشن ھزارمین سال ولادت بوعلی 
سینا دانش دوستان ودانشمندان حوزۂ خودرا تشویق کنند تاھرچھ 
اطلاعات مفیدیکھ در بارۂ بوعلی ونسخهەھای خطی از تالیفات!| بن سینا 
سراغ دارند بەادارۂ انتشارات وزراتکشور بفرستند وکتب‌ورساله 
ھاىی خطی وچاپی شیخالر ئیس بوعلی ابن سینا ویا ترجمە آنہا رادر 
ھرجا کەھست بەکتا بخانة ابن سینا در ھمدان اھدا نمایند. 

وزارت پستو تلگراف ٥‏ دورہ ازتمبرھای یادگاری بمناسبت 
برگزاری مراسم جشن هھزارۂ بوعلی سینا در همدان منتشرکرد و 
این فیلسوف را بەھموطنان شناسائد. 





ن شمەای از پیشینة 





وزارت فرھنٹ سابق پیشقدم دراجرای کلیڈ طرحہای مر بوط 
بە٭جشن هھزارۂ بوعلی گردید. 

وزارت امورخارجه درگردآوری کتاب برای کتابخانة ابن سینا 
در همدان از کلیڈکشور ھای دنیا و نشراعلانات مر بوط بەمساعدتھا 
و راھنمائیہای دیگر در حدود امکانات با انجمن آثار ملی ھمکاری 
صمیمانه داشت . 

سازمان بر نامەجہت پذیرائی ازدانشمندان ایران‌شناس شرکت 
گنندہ درجشن هزارۂ بوعلی سینا متلی ہنام ٭ھتل بوعلیء در همدان 
ساخت ویك فرودگاہ هھواپیما نیز دراین شہر ایجاد کرد. 

وزارت راہ بین راہ تہران ۔۔ ھمدان رامرمت کرد کەمسافرت 
اعضایى کنگرہ بەسہوت انجام گیرد. 

٭کمیتۂ ملی ھزارۂ ابن‌سیناء اقدام بە٭ضرب یك مدال پیادگاری 

نین ہام حدال اب سیتا بناءکیں ابن‌سیتا وارانگاہ آوَتنوٰد کے 
بەھنگام تشکیل کنگرہ ابن سینا بشرکت کنندگان‌اھدا شد. بااقدامات 
مفیدی کەدرکشور صورتگرفت بالاخرہ کنگرہ وجشن ھزار مین سا 
تولد بوعلی سینا ازروز اول تا دھم اردی ‌بہشت مساہ سال ۲٥١٠٢‏ 
شاھنشاھی درتہران وھمدان برگزار گردید . 


رن 











لہ جرب دج ۔مسہسجمہیوجوو[۔ 


سمت راست ؛ روي مدال ابنٴسینا - سمت چپ : پشت مدال اہنسپنا 


امور باستانشٹاسی در ابران ۹8۰۹ 


مراسم ہرگزاری جشن ھزارمین سال ولادت بوعلی سینا 


روز چہارشنبه اول اردیبہشت ماہ سال ۲٥۵۱٢‏ شاھنشاھی در 
تالار ابن سینا دانشکدۂ پزشکی دانشگاہ تہران خطابۂ افتتاحيه و 
پیام شاھنشاہ آریاسہیر توسط نخست وزیر وقت تیمسار سپہبد 
فضلالله زاھدی خواندہ شد وسپس آقای دکتر جہانشاہ صالح وزیں 
بہداری و رئیس دانشکد٥ۂ‏ پزشکی دانشگاہ تہران به مدعووین 
شرگکت کنندہ خیرمقدم گفت و شادروان حسین علا رئیس انجمن 
آثار ملی بیاناتی ایراد کرد و آقای جعفری وزیں فرھنٹ وقت نیز 
خطابەای خواند و پس از آن نمایندگان کشورھای مس ۔۔۔ ھهند ۔۔ 
پاکستان۔ تر کی اتحاد جماھیر شوروی۔۔ ایالات متحدۂ امریکا و 
یونسکو بیاناتی ایراد کردند. دراین نشست جناب آقای علی اصفر 
حکمت به ریاست و دکتی مدکور نمایندۂ مصں بهھ نیابت ریاست و 
دکتر ذبیحالهە صفا به دبیری کنگرۂ ابن سینا برگزیدہ شدند. 

سخنرانیہا هھمه روزہ در تالار ابن سینای دانشکد٥ۂ‏ پزشکی 
دانشگاہ تہران ادامه داشت و روز پنجشنبه نہم اردی بہشت ماہ 
٣۳‏ شاھنشاھی برا یشرکت در افتتاح آرامگاہ حکیم بزرگٹ 
بوعلی سینا دانشمندان و اعضایى شرکت کنندہ در کنگرہ بە همدان 
مسافرت کردند و ساعت ۹ صبح ھمان‌روز شاهنشاہ آریامہں‌آرامگاہ 
ابن سینا را در ھمدان افتتاح فرمودند. بعد از ظہر روز جمعه دھم 
اردی ‌بہشتماہ در جلسۂ اختتامیەکنگر٥‏ شادروان سید حسن تقی زادہ 
از میہمانان شرکت کنندہ تشکر کرد و نمایندگان شرکت کنند؛ 
کشورھای آلمان۔ افغانستان۔ بلژ یيك۔۔ مصر۔ اسپانیا وکشور ھای 
متحدۂ امریکای شمالی۔۔ فرانسم۔ انگلستان۔۔۔ هلند۔۔۔ مھندوستان۔۔ 
اندو نزی۔۔ عراق۔۔ ایتالیا۔۔- اردن ھاشمی۔۔ لبنان۔۔۔ ٹروژ۔۔ پاکستان۔۔ 
سویس ۔ ترکیه ‏ اتحاد جماھیرشوروی۔۔ واتیکان ۔۔ یوگسلاوی و 
نمایندۂ یو نسکو سخنان کوتاھی گفتند و در خاتمه آقای علی ‌اصفر 


۰٠۰‏ شمەای از پیشینة 





حکمت ختم کنگرہ را اعلام کرد و در این کنگرہ جمعاً ۷۹ سخنرانی 
بز بان‌ھای مختلف ایراد گردید.٭۱ 


تعسداد سخنرانیہائیکكە بوسیله نمایندگان کشورھای شرگت کنندء در جشن 
عزارمین سال توئلد بوعلی سیئا ایراد گردید : 


از کشور شاهھنشاھی ایران ٤‏ سخنرانی 
از کشور ھند ۸ سخنرائی 
از کشور فرانسه ۷ سخنرانی 
از کشور عراق : سخدرانی 
از کشور اتحاد جماھیر شوروی ٦‏ سخنرانی 
از کشور مصری ٥‏ سخنرانی 
از کشور ترکیه ٥‏ سخنرانی 
از کشور انگلستان ٣سیختراتی‏ 
از کشورھای متحدۂ امریکا ٣۳‏ سخنرانی 
از کشور سوریه آ سخنںانی 
از کشور واتیکان ٢‏ سخنرانی 
از کشور ایتالیا مشرائی 
از کشور افغانستان ۹مشراتی 
از کشور پاکستان ١‏ سخنرانی 
از کشور آلمان ١‏ سخنرانی 
از کشور لہستان ١‏ سخٹرانی 
از کشور لبنان ١‏ سخنرائی 
از کشور اردن هھاشمی ١‏ سخنرانی 
از یونسکو ١‏ سخنراتی 





۹- سی وهشت‌سخنرانی مختل فکەاعضایش رک تکنندمد رکنگرہاہن سیناایراد 
کردەاند بوسیلة دکتر ذبیمح‌الە صفا درکتابی ہنام دجشن نامه اہن سیناء مجلد دوم 
شمارۂ ۳۱ ازانتشارات انجمن آثار ملی تنظیم شد ودرسال ۲٥۵١٢‏ شاعنشاعی 
درچاپخائە دانشگاہ تہران بەچاپ رسید . 


امور باسٹتانشناسی در ابران 8۱ 


تشکیل این کنگرہ .نتایج بزرگی در برداشت و شخصیت واقعی 
فیلسوف بزرگٹ بوعلی سینا را کاملا روشن کرد چنانکه دانشمند 
بزرگٹ شوروی پاکتوروویف درسورد بوعلی سینا چنین گفت : 
٭این نابغة آفرینشگر مانند متقدمین بزرگٹ خود (جالینوس) و 
(ارسطو) در رشتەھای مختلف علوم ریاضی۔۔ طبیعی۔۔ طب و فلسفه 
مسلط بود و بیش از صد اثر برشتۂ تحریں کشید که بسیاری از 
آنہا مانندکیمیا ومعدنشناسی وحیوانشناسی وجغرافیا وتشریح و 
وظایف الاعضاء انسانی وقف مسائل طبیعی وطب شدہاستہو بەقول 
دکتی محمود نجمآبادی دبوعلی سینا یك سیمای متمایز و نابفەای 
بود کهھ سنتھای کہنه را ا شکست و سن تھای تازەای را پایه گزاری 
گرد. او اولین کسی بود کە برای تنظیم نظام فکری مستقلی تلاش 
نمود. بوعلی به تمامی علوم زمان خویش واقف بود. تخصص اصلی 
ابن سینا طب است و چہرۂ او بەعنوان یك پزشك معمجزەگر بردیگں 
دانشہای او سایه میافکند. کتابہای او و رسالەھایش بیشماراست 
و دربارۂ شناخت ابنسینا و معرفی او کتب زیادی منتشر شدہ کكه 
ھمگی حاکی از نبوغ اوستء ٠۰‏ 

بوعلی سینا شعر هھم میگفت و رباعیات زیادی بە او منسوب 
است که سرشار از ذوق و زیبائیست و بر دلہا مینشیند و معانی 
خاصی را بیان میکند . از اشعار ابن سینا نمونهەای برای یادآوری 
مسہارت او در شعرگفتن ذیلا آوردہ میشود : 

-٠‏ راجع بەشرح زندگی اب ن سینا و آار علمی او وتشکیل کنگرہ عزارهۂ 
اہن سینا استاد محترم دکتر محمود نجمآبادی رٹیس بخش تاریخی طبی دانشکدۂ 
بہداشت تہران مطالب مفید وجالب توجہی درچند شمارہ (ازشمارہ٠١۱۲ا٤۱۷)‏ 
ازمجلة عئر ومردم نگاشتەاندکهە حق مطلب در مورد ہوعلی سینا کاملا ادا شدہ و 
نگارندہ دراین بخش ازاین مجموعھ ازمطالب آن بہرەمندگردید است و نز 
نمونەھائی از خط وامضای ہرخی ازدانشمندان شرکت کنندہ ازکشورھاىمخعلف 
را کهھ بعنوان یادبودی از کنگرۂ بزرك عزارمین سال تولد ابن سینا نوشتەاند از 
این مجله نقل میکند تا مورد استفادہ دانش پژوھان قرار گیرد . 


"۰۲٢‏ شممەای از پیشینة 
دل گرچهھ در این بادیه بسیار شتافت 

يك موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من زار خورشید بتافت 

آخضر بهھ کمال ذرهەای راہ نی9افت 


آثارز یادیدر بارۂ شیخالر ئیس ابو علی سینا درایر ان توسطانجمن 
آثار ملی و دانشگاہ تہران و سازمانہای وابسته فرھنگی چاپ شدہ 
است ۲٠۰‏ 
٢١۔‏ آار چاپ شدہ از ابن سینا : 
نامکتابہائی را کە دربارۂ شیخالرٹیس ابوعلی ابن سینا بەھنگام ہرگزاری 
جشن ھزارمین سال تولداو یاپس ازآن چاپ شدەاست فہرستوار یادآورمیشود: 
الف) آثار شیخکه توسط انجمن آثار ملی الجام یافتہ و جلزو سلسلهھ 
انتشارات انجمن میباشد بقرار زیر است : 
١-۔‏ رساله تجلیل از ابن سینا در پنجمین دورہ اجلاسیهە یورنسکو درشہر 
فلورانس (ابتالیا) بەشمارہ ۹ انتشارات انجمن. 
٢‏ رساله جودیہە (منسوب بەابن سینا) بەکوشش وتصحیح و تحشيه 
دکٹر محمود نجمآبادی بە شمارہ ٠١‏ انتشارات انجمن آثار ملی . 
۳۔- رساله نبض ابن سینا باتصحیح استاد سید محمد مشکوۃ بەشمارہ ۱١‏ 
انتشارات انجمن آارملی. ابن رساله درسال ۱۳۱۷ تحت عنوان ورك شناسیء 
عنگامگکشایش دبیرستان پہلوی بروجرد نیز بەچاپ رسیدہ است ۔ 
-٤‏ رساله منطق دانشنامه علائی بەتصحیح استاد فقید دکتر محمد معین 
و استاد محمد مشکوۃة بەشمارہ ۱١١‏ انتشارات انجمن آثار ملی۔ 
-٥‏ طبیعیات دانشنامه علائی بەتصحیع استاد سید محمد مشکوة بەشمارہ 
٣‏ انتشارات انجمن آارملی. 
-٦‏ ریاضیات دائش نامه علائی بەتصحیح آقایى مجتبی مینوی بەشمارہ ٠١‏ 
انتشارات |انجمن آثار ملی . 
۷۔- الہیات دانش نامه علائی بە تصحیم مرحوم استاد محمد معین 
بەاشمارہ ٥‏ انتشارات انجمن آثار ملی۔ 
۸ رساله نفس بهہ تصحیح شادروان دکتر عوسی عمید بھ شمارزہ ۱٦١‏ 
انتشارات انجمن آثار ملی . 
۹ رساله در حقیقت وکیفیت سلسله موجودات بھ تصحیح مرحوم دکٹر 
موسی عمید بھ شمارہ ۱۷ انتشارات انجمن آثار ملی ۔ 4 
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۹ ۰ ترجمه رساله سرگذشت بەتصحیح دکترغلامحسین صدیقی بە شمارہ 
۸ اننتشارات انجمن آار ملی . 

۱- معراج‌نامه ب4 کوشش دکترغلامحسین صدیقی بەشمارہ۱۹ انتشارات 
انجمن آثار ملی ٠‏ 

-۲٢‏ رساله تشر یح‌الاعضاء بەکوشش دکتر غلامحسین صدیقی بهە شمارہ 
۰ انتشارات انجمن آار ملی . 

-۳٣‏ رساله قراضه طبیعیات (منسوب بەابنسینا) به تصحیح و تحشيیه 
دکتر غلامحسین صدیقی بهھ شمارہ ۲٢‏ انتشارات انجمن آار ملی : 

-٤‏ ظفرنامه (منسوب بەابن‌سینا) بە تصحیح دکتر غلامحسین صدیقی 
بھ شمارہ ٢٢‏ انتشارات انجمن آثار ملی . 

-٥‏ رساله کنوزالمفرمین بھ تصحیح استاد جلالالدین عمائی بەشمارہ 
٣‏ انجمن آار ملی ٠‏ 

٦۔‏ رساله ومعیارالعقولء و ٭جر ثقیلء بھ تصحیح استاد جلال الدین عمائی 
بە شمارہ ٢٢‏ انجمن آار ملی (ا ین دو رساله در يك مجلد میباشد) . 

۷-_ رساله ٭حی بن یقظان ابن سیناء متن عربی باترجمە وشرح فارسی 
آن از یکی از معاصران ابن سینا بانضمام ترجمه فرانسوی آن به تصحیح استاد 
عھانری کر بن (منتاءەن) ذكد1ا) بە شمارہ ۲٢‏ انجمن آثار ملی . 

۸-_ جشن نامه ابن سینا مجلد اول تالیف دکتر ذبیں‌اللہ صفا بە شمارہ 
٦‏ انتشارات انجمن آثار ملی ۔ 

۹۔ ترجمه مجلد اول جشن نامه بھ زبان فرانسوی توسط مرحوم سعید 
نفیسی بھ شمارہ ۲۷ انتشارات انجمن آار ملی . 

۰ ترجمه اشارات و تنبیہات شیخ بهە تصحیح دکتر احسان پارشاطر 
بھ شمارہ ۲۸ انتشارات انجمن آار ملی . 

١‏ پنچ‌رسالهھ فارسی وعر بی از ابن سینا باتصحیمدکتراحسان یارشاطر 
بەاشمارہ ۲۹ انتشارات انجمن آار ملی . 

۲٢‏ جشننامه اہن سینا مجلد دوم (حاوی نطقہای فارسی اعضاء کنگرہ 
ابن سینا) بەشمارہ ١۱‏ انجمن آار ملی . 

_-٣‏ جشننامه ابن سینا مجلد سوم ر(کتاب المہرجان ابن سینا) حاوی 
نطقہاىی عربی اعضاء کنگرہ ابن سینا بە شمارہ ۳۲ انجمن آثار ملی . 

٤‏ جشننامه ابن سینا مجلد چہارم شامل خطابەھای اعضاء کنگرہ 
ابن سینا به زبانہای آلمانی و فرانسوی بەشمارہ ۳۳ انجمن آثار ملی ۔ 

ب) غیراز انتشارات بالا ازطرف عدہای از دانشمندان از سال ۱۳۱١‏ ببعد 
ہمناسبت نزدیکی عزارمین سال ولادت شیخ رسالات وکتب چندی چاپ و نشر 
گردیدہ است کھ بەشرح زیر میباد : 4 
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١‏ عنلق و الہیات دانش نامه علائی بھ تصحیح و با مقدمه احمد خراسانی 
تہران سال ۱۳۱١‏ شمسی . 

٢‏ ترجمه فارسی کتاب الاشارات والتنبیہات به تصحیح و مقدمه مرحوم 
سید حسن مشکان طبسی ء تہران سال ۱۳۱١‏ شمسی . 

۳ روانشناسی شیخالرٹیس (ترجمه فارسی رساله نفس) بھ تصحیح و 
مقدمه محمود شہابی ء تہران سال ۱۳۱١‏ شمسی . 

-٤‏ روانشناسی یا علمالنفس شفاترجمه اکہرداناسرشت(صیرفی) تہرانء 
سال ۱۳۱۸ شمسی . 

-٥‏ ترجمه السماعالطبیعی کتابشفای شیخ توسط مرحوممحمدعلی فروغی 
ذکاءالملك ؛ تہران سال ۱۳۱۹ شمسی . 

٦‏ رساله عشق به تصحیح و مقدمه استاد سید محمد مشکوۃ ء تہران 
۰ می 

۷- ترجمه رسالات سرالقدر و فیضالٰہی و عشق و اسرارالصلوۃ وتفسیر 
سورہ مبارکە توحید و معوذتین و کیفیت استجابت دعا و زیارت و رساله تحفه 
و رساله ترغیب بردعا توسط مرحوم ضیاعالدین دری ۔ 

۸ قصیدہ عینيه ہا شرح‌وتفسیر وترجمه منظوم توسط مرحوم محمدعلی 
حکیمالٰہی ء تہران ۱۳۳۱ شمسی . 

۹ فہرست آثار شیخالرئیس و نسخ آنہا توسط دکٹر یحیی مہدوی ء 
تہران سال ۱۳۳۳ شمسی ء از انتشارات دانشگاہ بەشمارہ ۲۰٢‏ ء 

۰- پورسینا مشتمل بر زندگی و روزگار و آثار شيیخ توسط مرحوم 
سعید نفیسی ء تہران سال ۱۳۳۳ شمسی, از انتشارات کتابفروشی دانش . 

۱ علمالنفس ابن سینا بھ کوشش دکتر على اکبر سیاسیء تہران ۱٣۳۴۳۳‏ 
شمسی . از انتشارات دانئشگاہ تہران به شمارہ ۲۰۳ 

۲- عیونالحکمه بھ کوشش مجتبی مینوی ء تہران ٢۱۳۳۳‏ شمسی از 
انتشارات دانشگاہ تہران . 

۴۳- مخارجالحروف بە کوشش دکتر پرویز ناتل خانلریء تہران سال 
٣‏ شسسی ء از انتشارات دانشگاہ تہران بەشمارہ ۲۰۷ . 

-٤‏ سرگذشت ابن سینا متن عربی بە قلم ابوعبید جوزجانی و ترجمهە 
شادروان سعید نفیسی ء تہران سال ۱۳۳۳ شمسی . 

۱۳۳۹ گتاب التنبیہات والاشارات توسط محمود شہابی ء سال‎ -۰٥ 
شمسی ء انتشارات دائشگاہ بھ شمارہ 1۲۳٦ء کھ ضمن آنکتاب دلباب‌الاشارات:‎ 
فخرالدین رازی نیز میباشد و ازطرف مجله دانشکدہ ادبیات دائشگاء تہران در‎ 
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شمارہ چہارم سال اول در تیرماہ ۱۳۷۳۳ شمسی ضمن پنج مقاله بھ قلم چہارتن 
از دانشمندان ایرانی و يك تن غیر ایرانی انتشار یافتھ است . 

٦۔‏ مجلة قاعرہ عزارۂ ابوعلی بن سینا این محله در لاهور (پاکستان) در 
ہبارۂ ابوعلی بن سینا چجاپ شدہ است . 

چ) در بارہ شیخ و آثار آن کپ و رسالاتی کھ انتشار یافته اسست : 

غیر از رسالاتی کە در قسمت (الف و ب) نگارش رفت تعداد زیادی جزوہ 
و کتاب و رساله و مجله ہنام شیخ چاپ گردیدہ است : 

١۔‏ از نخستین رسالاتیکھ مربوط بهھ شیخ میہاشد در سال ۱۳۱١‏ ازطرف 
شادروان دکتر فاسم غنی میہباشد که درآن علاوہ پرشرح حال ء سه جنبهھ طب 
و فلسفه و ادب شیخ را بیان داشته آاست ۔ 

. معراجنامہ بھ کوشش مرحوم دکتر مہدی بیانی‎ -٢ 

. کتاب حکمت بوعلی سینا ء مرحوم شیخ محمد صالح مازندرانی‎ ۴٣ 

٤‏ ازطرف کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز درسال ۱۳۲۸ شمسی 
رسالەای بەزبان فرانسوی تحت‌عنوان : 

.17۸ دہ مدہ*م!ا مھ نممەلا (۸‏ ہ۸ دمناد: 04٥0ء‏ 

و ایضاً بھ سال ۱۳۲۹ شمسی‌رساله دیگری بەزبان انگلیسی تحت عنوان: 
.حعلءہ ۳۷ ةصه مەئنا عنط .دص ذ۸۷ء کہ حاوی ترجمه مختصری از احوال ابن 
سینا و آار مہم اوست انتشار یافت . 

-٥‏ از طرف شیروخورشید سرخ ایران در مجله ماعانە شیروخورشید از 
خرداد ۱۳۳۷ شمسی بهھ بعد مقالاتی بھ شرح زیر انتشار یافت : 

نظری به عقاید پزشکی ابن سینا بھ قلم مرحوم دکترعباس نفیسی . 

پزشك و فیلسوف بزرك ایرانی ابوعلی سینا بە قلم دکتر ذبیحالل صفا :۰ 

عزارہ يك مرد بز رك به قلم علی‌اصغر حکمت که بەھ انگلیسی انتشار 
یافتھ است ٠‏ 

گذشته از رسالات و جزوەھا وکتابہا کە در جشن عزارہ ابن سینا انتشار 
یافت از طرف اغلب وزارتخانەہاىی کشور ہء ہه مانند وزارت امور خارجه و وزارت 
بست و تلگراف و تلغن و وزارت فرعنگك و راہ و سازمان ہرنامہ و مردم خیں 
و دانشمندان و دانش پژڑوھان نیز کمکھائی شد و عدایا و کتب و امثال آن بهھ 
آرامگاہء شیخ اعدا گردید ۔ 

بعلاوہ در ایران (چھ در تہران وچھ در شہرستانہا) و درکشورھای خارجهھ 
رسالات و انتشارات قابل توجہی ازطرف دانشمندان و محققان در بارہ شیخ 
چاپ و انتشار یافت . 
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روابط ایران 
۷ا 
حکومت مستقل تجد 


۱٢۲۰۸(‏ ۔- ۱۲۳۳ ھجری قمری) 


جغرافی دانان قدیم اسلامی از روزگاران دور ء شبه جزیر٥‏ 
عربی (جزیرة العرب) را به پنج بخش تقسیم می نمودەاند کە 
بخش‌ھای کنارہ و ساحلی بانامھای حجاز و یمن و تہامه و یمامه؛ 
وبخش میانشبهجزیرہکھ بزر گٹ تر ین قسمتآن بود۔۔ بانام ٭نجد: 
شناختهھ میشد. 
سرزمین ھنجدء بەجز جزئی از شرق آن سراسر بیابان‌ھای 
خشك سوزان و صحاری بیآب و علف بودہ که در برخی نقاط آن 
ب4صورت پراکندہ گروھی از صحر! نشینان اقامت داشت٭ء وپارەای 
از قبایل سیار عرب نیز گەگاہ از آن می گذشتەاند : شہرھما و‌ 
روستاھای نجد بیشتر در شرق این سرزمین پہناورء در مناطق 
نزدیيك خلیج فارس قرار داشتەاند و از این‌رو نام ەنجد نیز در 
استعمال خاص خود بیشتںس تاظر به هھمین بخشش بودهہ است. 
صحرای سوزان هر بعالخالیءدرجنوب وصحراٴی بزرگٹ ‏ نفودء 
در شمال و صحرای ھ*دھناء که آن دو صحرا را بەیکدیگر پیوند 
)0( 


۷۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 
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میدھد موجب بودکه قسمت مسکون نجد ۔۔ درمیان صحرای ٭دھناءء 
تا خلیج فارس ۔۔ بەطور کامل از سایر بخش‌ھای شبه جزیرہ وعراق 
و شام جداء و درعزلت کامل باشد. امارات قطیف واحساء وستط 
و عمان و دیگر اماراتی کە در کنارۂ خلیج فارس قرار داشتند نیز 
ارتباط بیابان نجد را با این خلیج و دنیای ماوراء آن بکلی قطع 
می ‌کردند. از این‌رو تجد از روزگاران دور تا قرن دوازدھم هھجری 
یکی از ناشناختەترین و منعزل ترین نقاط جہان بود کە حتی 
دولتھایی مانند دولت عشمانی نیز کكکه ہرحجاز فرمانروایی 
می تمودند بدان کاری تداشتند . صحاری سوزان گرداگرد نجدکه 
رسیدن به مراکز و مناطق مسکونی آن را ممتنع می ساخت موجب 
شدہ بود که ھیچ نیروی خارجی ھرگز بھ آن سرزمین علاقه و 
رغبت ء و در آن نفوذ و قدرتی نداشته بائد ' . 

ھرگوش+ای از نقاط مسکونئ نجد درآنروزگاران فرمانبردار 
یکی از امراء و شیوخ محلی بود که ھیچ‌یيك در بیرون از منطقۂ 
سکونت خود نفوذی نداشتند جز آنکھ گاہ به رسم قدیم عرب بهھ 
قبایل و مناطق مجاور شبیخون زدہء بھ غارت می پرداختند و باز بھ 
مسکن و مآوای خویش مراجعت می نمودند. از این‌رو ھمیشهەحالت 





-١‏ درسلولد مقریزی (وقایع سال ۷۰۹) عست کھ امیر مدینه ٭مقبل بن 
حجازبن شیمهء بهە قاعرہ آمد ودالملك المظفرء نیمی ازامارت نجد رابلاو سپرد و 
نیم دیگر بھ برادر او ہمنصورء مفوض بود . لیکن پیداست که این صرفا 
عنوانی پیش نبودہ است. وحاجی خلیفھء کهھ خود بخشی ازاین بلاد را دیدہ در 
ەجہان نماء ازاین‌کە اھالی نجد پادشاہ عثمانی رااصولا نمی شناختەاند تعجب 
میکند (بەبینید : دالدولةالسعودیةالاولیء صلاحالعقاد) ۰ 

دراین میان تنہا شرفاء مکه ازاواخر قرن دھم تااوائل قرن دوازدھم گاہ 
لشگرکشی ھابی بە برخی نقاط جنوبی وغربی سرزمین نجد داشتەاندکه معمولا 
باقتل وغارتی پایان میگرفتھ وباز سالیانی چند پای بیگانە ازآن سرزمین بھ دور 
می ماندہ است. موارد این لشکرکشیھا درتواریخ قدیم وجدید نجد مذکور است. 

(۲( 
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جنگ و خونریزی میان قبایل و مناطق ھمجوار برقرار بود. 

در سال ۱۱١۷‏ شیخ محمد بنعبدالوهھاب از علماء ٭عینيیهء 
(یکی از بلاد نجد) که در مسائل مذھبی عقایدی خاص داشت و به 
خاطر ھمین عقاید از زادگاہ خود اخراج شد٥‏ بودء بھ د(ددرعيەء از 
شہرھای دیگں نجد رفت و با محمد بنسعود امیں آنجا دیدار کرت 
وبانفوذ کلام خاص خود ۔۔ کھ از مایەھای روانشناسی (براساس 
زیرکی وفطانت شیخ) برخوردارء و با وعدۂ سلطنت برسراسر نجد 
هھمراەه بود او را تحت تأثیرقر ارداد. ھمکاری این دو تن بایکد یگی 
جنگ ھا یی سخت با مناطق مجاور به دنبال داشت که بەعنوان‌مبارزہ 
بامعتقدات و سنن قبایل و مردم دیگر صورت جنگٹ مذھبی بەخود 
گرفتھ بود و موجب رشد و رونق اقتصادی هەدرعيهء مرکز امارت 
محمد بن سعود گردید. این جنگ ھا مانند همۂ جنگہا یی کھ پشتوانۂه 
مذھبی و عقیدتی فعالی درپشتسر داشته باشد ‏ موفق بود و 
پیروان مکتب شیخ که از یك سو بەعنوان تحمیل مکتب عقیدتی 
خودبردیگرانء و از سوپی دیگر بەامید دست یافتن برثروتھا و 
منابع اقتصادی نقاط پیرامون دست بهھ شمشیر بردہ بودند اندك 
اندك بر بسیاری از نقاط نجد دست یافتند و بەػگذشت زمان در 
دورۂ عبدالعزیز فرز ند محمد بن‌سعود مز بور حکومت مستقلواحدی 
در نجد بەوجود آمد. ؟ 

حکومت نجد در سال ۸ امارت احساء رادر کنارۂ خلیج 
فارس تصرف نمود و بدین تر تیب بەصورت قدرتی جدید در ساحل 
خلیج فارس نمودار شد . پساز آن دردھۂ دوماین‌قرنء حجاز نیز 
ضمیمۂ متصرفات حکومت نجد گردید و کشوری بزرگٹ و پہناور 
بەوجود آمد. تا آنکھ در سال ۱۲۳۳ ٭درعيهء پایتخت کشور جدید 
عربی وسیلۂ لشکر اعزامی محمدعلی پاشا ۔ فرماتروای مصر از 





۳۹ :١ تاریخ البلاد العربیه السعودیه‎ ٢ 
(۳) 


۷۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


سوی در بار عثمانی ۔۔۔ فتح و ویران شد و نجد و حجاز بەامپراطوری 
عثمانی ملعق گرذین 

از این پس ٹا مدتی نزدیك بھ یك قرن حکومتی مستقل در نجد 
نبود و نقاط گوناگون این سرزمین بەسبك پیشین وسیلۂ امراء 
محلی ادارہء و خود جزء قلمرو عشمانی شمردہ می‌شد. بازماندگان 
خاندان سعود ء گاہ و بیگاہ قدرتی یافته و حکومتی در بخشی از 
سرزمین نجد بەوجود می آوردندء لیکن این حکومتھا ھموارہ با 
حملات سپاہ اعزامی دولت عثمانی مواجھ شدہ واز میان میرفت . 
و این وضع ھمچنان ادامه داشت تا در اواخی دھهة دوم قرن حاضی 
عبدالعزیز بن عبدالرحمنآل سعود برەریاضء دست یافت وبەمرور 
بردشمنان و امراء نقاط دیگر پیروز شد و چندی بعد با پیش ‌آمدن 
جنٹ جہانی اول و از میان رفتن حکومت عثمانی برحجاز نیز دست 
یافت و کشور نو بنیاد ەعر بستان سعودیء در نجد و حجاز تاسیس 
گردید . 

٦×‏ -٭ 

بدین تر تیب نجد پیش از تاسیس و تشکیل کشور عر بستان 
سعودی در سال ٣۳٣١‏ هھجری قمری ۴ تنہا یك بار دیگر درفاصلۂ 
میان اوائل قرن سیزدھم تا سال ۱۲۳۳ دارای حکومتی مستقل و 
واحد بود* ء و باکشورھا و دولتھای منطقه بهھ عنوان کشوری 
مستقل روابط و مناسبات داشته است . کشور ایران ء کهە بزرگتى 
ترین قدرت ھمجوار حکومت مستقل نجد شمردہ میشد ء در این 
فترت باپیدایش و نضج سلسلۂ قاجار روبرو بود. نیازی به ذکی 


٣۳‏ حکومت واحد نجد وحجاز در ٢۲ج ٣۳٣٤-٢‏ (ھ . ق) رسمیت یافت 
(تاریخ الدولةالسعودیةء امین سعیدء ج٢۔‏ چاپ دارالکاتب‌العر بی بیروت۔ : ۱۸۴) 
وپس ازآن در ٢٢ج ۱٣۳٣٥١٣-١‏ ھھ . ق) نام (المملکة العربیة السعودیەء برای آن 
انتخاب شد (عمان ماخذ: .)۱۸٤۰‏ روابط سیاسی میان ایران وعرہستان سعودی 
در ۱۸ع٣۸٣۱۳‏ > نوامبر ۱۹۲۹ آغاز وبرقرارگردید (ایضاً: ۲۰۸-۲۰۷) . 


(٤٤ 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد ۷۳ 


ندارد کە تا سال ۱۲۰۸ که احساء بە4تصرف حکومت نجد در نیامدہ 
و یورش ھای نجدیان در جبہ شمال بھ نزدیکی مرزھای غر بی ‌ایران 
ترسیدہ بودءمسألەای بەنام ہ٭حکومت نجدء در روابط خارجی‌کشور 
ما مطرح نبود. و این تنہا پس از تصرف احساء بودکه حکومت نجد 
با دولت ایران مرز دریایی مشترکی می یافت و طبعاً توجھ این ‌دولت 
را بەخود معطوف می‌ساخت و اینء ھمزمان با بیست سال آغاز 
تنا برای لی مان فاغان ود 

موضوع این بحثء بررسی روابطی استکھ در این مدتمیان 
دولت ایران و حکومت نجد برقرار بودہ و اثری که ازاین حکومت 
در تاریخ نیم نغستین قرن سیزدھم ایران برجای ماندہ است . و 
پیش از آغاز سخن دراین باب برای توضیح علل و موجبات این 
روابط ناگزیر باید نظری اجمالی به کار نام حکومت نجد از آغاز 
تلاش محمد بنسعود برای ایجاد آن (سال )۱۱٥۸‏ تا پایان (سال 
۳) بیافکنیم. این نظر اجمالی و سریعء شرح فشردۂ وقایعی 
است که در این یکی دو صفعه به گونه فہرست ذکر و بیان گردید. 


)٥( 


کارنامة اجمالی ھفتاد وپنج سال حکومت نجد 
پیشینة تاریخی سرزمین نجد : 


گفته شد که سرزمین نجد مانند دیگر جاھای جزیرۃة العرب 
بھ جزحجاز و یمن ۔۔ پس‌از دوران صدراسلامء درعزلت کامل فرو 
رفت و تا میان قرندوازدھمءچنان‌روابطمیان آن س زمین وجہان 
بیرون قطع بود کە در طول ھزارواند سال جز یکی دو مورد مختصی 
کوچك ترین آگاھی از آن در مصادر و متابع تاریخی بھ ثبت نرسیدہ 
است . ؟ 

در خود تجد نیز ھیچگونھ سند و نوشتة تاریخی که بتواند 
پرتوی برگذشتۂ تاریك و ناشناختة آن سرزمین دراین ھزاروائد 
سال بیافکند وجود ندارد . حتی آثار و بناھای قدیمکھ می توانست 
گوشەھایی از تاریخ گذشتۂ تنجد راروشن سازد وکتیبەھا و سنگٹت ۔ 
نبشتەھای آنہاء ھمه از میان رفته است. مردم نجد پس ازباز شدن 
نسبی دروازدەھای آن سس زمین بے روی ٹدیگران ء در نیمه 
نخستین قرن سیزدھمء چون میدیدند فرنگیان بە دیدار این گونه 
آثار می آیند ء با نفر تی که از بیگانگان داشتند ھهمۂ آنہا را با خاك 
یکسان کردند ! ٭ بخشی ازکتیبەھا وسنٹ نبشتەھا را نیز بە این 
پندار کھ فرنگیان به عنوان رمز و نشانه برسنگگ ھا و کوەھا نقش 


٤‏ فی شمال غربالجزیرہ ء از حمدالجاسر (نصوص و ابحاث جغرافیه و 
تاریخیةەعن جزیرۃالعرب ء شمارۂ )۱٢١‏ چاپ ۰ ۔- پیروت ؛ ص .۳٣۷‏ نیز 
به پینید : صفحات ۱٢۲١‏ ۱۲۳. 

٥‏ تاریخ نجد ء سید محمدآلوسی ء چاپ مصر : ص ۲۸ مدینةالریاض 
عہراطوارالتاریخء حمدالجاسر (نصوصوابحاث جغرافیةو تاریخیة ع نج زیرۃالعربء 
شمارۂ ۲) چاپ ۱۳۸٦١‏ : ص .۱١‏ 


(٦) 


روابط ایران پا حکومت مستقل نجد ۷٢‏ 


کردەاند ء از میان بردند "و بخشی دیگر ھم که مربوط به مقابی 

و مزارات بود بنابیر معتقدات مذھبی وھابیان معدوم گردید ۔ 
تقسیم بندی سیاسی نجد به تبع دیگر نقاط شبه جزیرۂٴ عر بی 

بر‌اساس‌مناطق تمرکزقبایل مختلف بودہ ودر ھرمنطقھەشیخو بزرگٹ 


-٦‏ حمدالجاسر محقق مشہور وپ رکار عرب کهھ ھهمة زندگی علمی خود رادر 
مطالعات و تحقیقات مربوط به شہهھ جزیرۂ عربی صرفکردہ و میکند در کتاب 
دفی‌شمال غرب‌الجزیرہ (ص )۴٥٢‏ نمونەای جالب دراین بارہ بەدست میدعد : 

,ا0ا ٥ہ‏ اتعدان ٤‏ خاورشناس مشہورفرانسوی کھ یکباردرسال ۱۸۸1-۱۸۸۳ 
بە جزیرۃالعرب سفرکردہ وکتابی ہسیار سودمند ہا نام 38۵ ازہ٥۷‏ صا 0۵1تہ1ء 
دءاحاوع۸ھ در ۷۸۰ صفحه و ٢٢‏ ثقشة جغرافیائی درپاریس بهھ چاپ‌رساندہ 
بودء ہاری دیگربرای تکمیل مطالعات وتحقیق دربارۂ آار بازماندۂ نجد بەہتیماعم 
سفر کردہ و در دحائلء بە دیدار ہمحمد بن رشیدء حکمران‌آن‌شہر رفت. ×محمدپن 
رشیدء شخصی رادنبال او فرسساد کهھ پس ازآنکەکاروی یبەپایان رسیدہ ء از 
مرز امارتمحمدبن رشید بیرون رفت اورا بە فتل رسائیدە و حمه نوشتەھاو 
اوراق اورابسوزاند و ىنہا لباس وتوشۂ راہ اورابرای خود بردارد . شخصمز ہبور 
دستور حاکم راعملی ساخنه و دھوبرء راپس از خروج ازامارت مزہورکشت ٠‏ 
سپس محمدبن رشید افرادیرا فرستاد کهە ھمة جاھابی راکھ ہھوبرء کتیبھ و 
سنكنبشتەای درآنجا دیدہ ویادداشت پرداشته بود بازدیدکردہ ء و عرسنگیکھ 
نقش یا وشتهەای داشته باشد ہشکنند و ازمیان ہبرند . زیرا اعراب بادیەء بە او 
اطلاغ دادہ بودند که دعوبرء پرسنگکھا و کوک‌ھا نقوش و خطوطی رسم و 
تحریر نمودہ است ا!ء . 

فیلبی نیز درائلر مشہور خود : دصہ:ة3۷۸ ٠ہ‏ 1459 16ء شرحی 
دربارۂ دلنەده/3 مزەلۂء خاورشناس صاحبائر جچك کھ نوشته ھا و تحقیقات 
او دربارۂ جزیرۃالعرب مشہور ودارای ارزش علمی ہسیار است ودر پیرامون 
سال ۱۹۱۷ ازاین سرزمین دیدار نمودہ است می نویسد . بەنقل فیلبی ‏ 1[[و۸0/) 
در شبهھ جزیرہ مورد حملة اعراب قرارگرفتھ وآنان همة یادداشت عای اورانابود 
کردند (ارضالانبیاء ء ترجمۂ عمرالدیراوی : ۱۸١‏ ۔۔ ۱۸۵) . 


(۷( 


۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


بیله فرمانروابی مینمودهہ است؟ ‏ . بنابراین در سرامس نجد 
ہماری انبوہ از شیوخ و روٌساء قبایل ۸ فرمان میراندہ و ریاست 
اشتەاند که تقریباً نام ھیچ یك آنان دانسته نیست . تنہا نام آن 
روہ کهھ درآغاز بنیانگزاری و رشد حکومت مستقل نجد عہدەدار 
سارت مناطق گوناگون بودہ و با سپاھی3ان آن حکومت برخورد 
اشتەائد ء در مصادر ضبط شدہ است . 


امارت درعیه پیش از سال :۱۱٥۸‏ 


یکی از شہرھای جزیرۃة العرب *درعيهء بود کم در نزدیك 
ریاضەء پایتخت کنونی کشور عربستان سعودی قرارداشت و آن 
| تیرەای از قبیل عدروععء در نیمه دوم قرن نہم ھجری بنانہادہ 
بھ نام مسکن پیشین خود که از روستاھای قطیف بود ٭درعیهء 
5 گل اردہ بودند ٍ 
رئیس این قبیله مردی بھ نام سانع مریدیء از قبیلۂ وغزہء 
ز دودمان ٭عنز بن ‌وائلء ء٠‏ بود کهە مردمان او در دو قریةۂ کوچك در 
بن منطلقه فرود آمدە بودند . فرزند او هر بیعة بن ‌مانع> پس‌از 
یى ریاست قبیله را عہدەدار بود و با ٭آلیزیدء از قبایل دیگر 


۷۔ عنوان المجدابن بشر | لمعالشہاب فی سیرۃمحمدبن عبدالوھاب ء 
سخه خطی شمارۂ ۹ء ۲ کتابخانة موزہ بریتانیا/ فی شمال غرب‌الجزیرہ : 
/٤‏ تاریخ البلادالعربیة السعودیه ء منیرالعجلانی (چاپ بیروت) ۳۷-٤٣٢ : ١‏ 

۸ تاریخ البلاد العربیةالسعودیة : ٥‏ . 

۹ عنوانالمجد اہن بشر ء چاپ المطبعةالسلفيه مکه : ٢٦١‏ | بینالتاریخ 
الاثار ء عبدالقدوس انصاری ء چاپ دوم (بیروت-۱۹۷۱) : ]۱٦٦١‏ تاریخ البلاد 
عربیة السعودیه ء عنیرالعجلانی ٢٥١٥ ۰ ١‏ | مدینة الریاض عبراطوار التاریخ ء 
مدالجاسر : ۸٥‏ . 

۰- عنوانالمجد ہ ابن پشر : ٢٦١‏ ودیگر مصادر یادشدہ درپاورقی پیش ۔ 


(۸) 


روابط ایران پا حکومت مستقل نجد ۷ 


عرب جنگی نمودہ بود'١‏ . فرز ندش ہموسی بزر بیعەء درحالز ندگی 
او برریامت قبیله دست یافت و درصدد کشتن پدر برآمد لیکن ر بیعه 
از چنگٹ او گریختهء به هحمد بن‌حسن بنطوقء امیں ٭عینیهء از 
شہر ھای دیگں نجد پناھندہ شد . موسی با ەآل یزیدء کے در 
مجاورت درعیه سکونت داشتند جنگٹ کردہ و محل سکونت آنان را 
بھ امارت خود افزود. ۱١‏ 


أ۲ 
٦‏ 


پس‌ازموسی ء نام چند تن ازفرز ندان و نوادگان او بەعنوان 
امیں نجد در تواریخ قدیم و جدید آن منطقه ۴ یاد شدہ کە گویا 
ھیچ یك اساس درستی نداشته باشد و هھمان چند نام نخست نیزکه 
متکی بەنقل‌ھای سینه بسینهە اعراب بودہ است درست دانسته نیست 
که تا چھ اندازہ با واقع منطبق است. قدر مسلم پیش از امارت 
محمد بن‌سعود دو تن از اعراب بنی خالد با نام ھای دسلطان بن‌حمد۔۔۔ 
التقیسء و ٭وعبدالله بن‌حمدالقیسء ۔ کھە نخستین در ۱۱٢١‏ ودومی 
در ۱۱۲١۱‏ كکشته شدہەاند ۔۔۔ در درعيه فرمانروایی می نمودہاند. 
در سال ۱۱۳۹ یکی از نوادگان ہر بیعة بن ‌مانعء از ٭آل مقرنء 
با نام محمد بن سعود برامارت درعيه دست یافت ٭۱ و تا سال ۱۱۷۹ 
کە درگذشت مدتچہل سال درآن منطقه فرمانروایی نمود . درعیه 


۱۔ عنوانالمجد ٠‏ ابن بشر: ١۱۔۱۷/‏ ىاریخ‌البلادالعر بیفالسعودیة : ٥٥‏ . 

۲۔ تاریخ‌البلادالعربیەالسعودیة : ٤٥‏ بھ نقل از دالدولةالسعودیة الاولی 
صلاح العقاد . 

٣-۔‏ مائند عنوانالمجد فی ناریخ نجد / الغزواتالبیانیة (تاریخابن ‌غنام) / 
تاریخ نجد محمود شکریآلوسی/ تاریخ البلاد العربیة السعودیه ء منیرالعجلانی/ 
البلادالعر بیة السعودیة ء فواد حمزہ / تاریخالدولة العربیةالسعودیه ء امین سعید/ 
تاریخ المملكة العر بیة السعودیه ء صلاحالدین مختار / ارضالانبیاء فیلبی ( نیز 
٥ا0[‏ صدذتا۸جع۸ھ او :ص .)۲٥٢ ۲٣٥٢‏ 

. عنوانالمجد اہن بشر |/ ارضالانبیاء فیلبی‎ -٤ 

٥۔‏ تاریخالبلاد العربیة السعودیه ء منیرالعجلانی : ٠٦‏ . 


(۹) 


:۷ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


ر آن تاریخ شہرکی بود که شمارۂ خانەھایى آن از ھفتاد تجاوز 
می کرد و محمد بن‌سعود آن را با سبك ابتدائی قبیلە٭ای وعشائثری 
دارہ می نمود. ۱١‏ 

بیست سال آغاز حکومت محمد بنسعود با آرامی و بهھ قیاس 
وران فرمانروایان پیشین درعيه سپری شد و میان او و امیران 
و شہر ریاض و عییده ۔ کھ در نزدیکی درعيه قرار داشتند ۔- و 
مارات دورتی درگیری و برخوردی نبود. تا آنکه در سال ۱٢٥١۷‏ 
ىیخ محمد بن عبدالو هاب از علماء دعیینھء بھ درعيه آمد وبامحمد 
نسعود دیدار نمود . 


شیخ محمد بن‌عبدالوهاب و دعوت او: 


محمد بن ‌عبدالوھاب )۱۲۰١-۱۱١۱١(‏ از دانشمندان بزرٹع 
ذھب حنبلیء مؤسس مکتبی خاص در اصول عقاید اسلامی است 
گهە در نسبت بهھ او دوھابیء نام گرفته و ریشەھای فکری آن از آراء 
۔افکار برخی از متقدمان اھل سنتمانندا بن تیمیەحرانی )۷۲۸-۹٦١(‏ 
۔ ابن قیم‌جوزیه (۹۹۱۔-۱٥۷)‏ گرفته و اقتباس شدہ است. او در 
غاز جوانی از وطن خود بیرون آمدہ و سالیانی چند درمراکز علمی 
ن روز گذرانیدہ و از این‌رو با اوضاع و احوال کشورھای اسلامی 
شنا یی بسزا یافته بود . قدیم ترین و مہمترین سرگذشت نامهەای 
کەدر بارۂ او تدوین ‌شدہ وولمعالشہاب فی ‌سیرة محمد بن عبدالو هابء 
نام دارد۴' اطلاعات بسیار جالبی در این بارہ ب4 دست می دھد ۰ 

دراین رساله آمدہ است که شیخ از موطن خود بھ بصرہ و از 
نجا بە بغداد و سپس به کردستان عراق رفتهء و از کردستان به 
ىمدان آمدہ و دو سال در آنجا اقامت گزیدہ است . آن گاہ بەاصفہان 

٦۔‏ ھمان ماخذ : ۹۰. 


۷-_ نسخھای ازاین رساله بارقم حسن بن جمالالدین بن‌احمد ریکی مورخ 
منبه ٦٢‏ محرم ۱۲۳۳ بەشمارۂ 346 , 23 درکتابخانة موزۂ بریتانیامحفوظطاست. 


(۱١() 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد ۷۵۹ 





ممہاجرت نمودہ و ٭ھفت سال در آن شہر در مدرسۂ عباسيه که آن‌را 
شاہ عباس صفوی بنیاد نمودہ بود اقامت داشت و در این سالھا ۔- 
که ھمزمان با آغاز کار نادرشاہ افشار بود۔۔ شرح تجرید قوشچی و 
شرح مواقف میرسید شریف و حکمت العین کاتبی را نزد میرزاجان 
اصفہاتی محشی شرح تجرید خواندء. سپس از اصفہان بهھ ری و 
از آنجا بە قم آمدہ و با دوست ھمراہ خود که دعلی قزازء نامداشت 
مدت یك ماہ در این شہر مائد وسپس به بلاد عشمانی و شام و ممس 
رفت و از مصر به جزیرۃة العرب بازگشت. *۱ 

ماجرای سفر مؤسس مکتب وھابی به ایران و درس خواندن 
او در این ولایات که یا شرح و بسط بسیار در لمعالشہاب هست بهھ 
اشارہ در برخی مصادر ایرانی از قبیل ناسخالتواریخ قاجار یہ ۱*۹ 
و روضةالصفای ناصری ٢‏ ومآثر سلطانيه ۲٢۱‏ و تحفة العالم سید 
عبداللطیف شوشتری ؟؟ (با تصریح به اقامت او در اصفہان در 
این دو مأآخذ اخیر) و جزاینہا ء نیز نامەای که میرزای قمی ۔ 
دانشمند و فقيیه ثامور دورۂ قاجار ۔۔۔ در سال ۱۲۳۰ به فتحملی شاہ 


۸- لممالشہاب ء نسخة یادشدہ ۔ نیز بە ہینید : زعماء الاصلاح فی العصر 
الحدیث ء احمدامین : ۱۰| تاریخ‌البلاد العربیةالسعودیه ء مئیرالعجلانی ١‏ : 
/۱۹١ -۸‏ جزیرۃالعرب فی القرن‌العشرین ء حافظ وہبە: ۳۳۱/ تاریخ‌الکویتء 
احمد مصطفی ابوحاکمھ ١‏ : ۲۱۰ و مآخذ دیگر . 

۹- چاپ امیرکبیر ١٦ - ٠۸ : ١‏ و چاپ اسلامیه ١‏ : ۱۱۸ . واز آنجا 
در منتخب‌التواریخ خراسانی : ٢۹٢٥‏ چاپ محمدحسن علمی . 

۰ چاپ جدید ۹ : ۳۸۰. 

۰ ۸۲ صفحۂ‎ ٦ 

. ٠۰۸ ذیلالتحفه ء چاپ ہمبئی : ص‎ ۲٢ 

(٦) 


۸۰ "بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


توشتھ است ۲۴ آمدہ و مقالەای خاص تیز در این بارہ نشی شدں٠۱.٠۲‏ 
و با توجه به نقلھا و روایات مصادر ایرانی (کهھ مؤید .نقل لمع 
الشہاب ے معتبرترین و قسدیمترین سرگذشت نامة شیخ ۔- و بھ 
لحاظ قدمت طبعاً مستند به مآخذ و منابع دیگری جز رساله مزیور 
است) گویا موضوع سفر شیخ به ایران قابل تردید تیست. 

شیخ پس ازبازگشت به نجد در وحریملاء ازشہرھای منطقة 
عارض نجد اقامت گزید و از سال ۱۱٥۳‏ پس از مرٹ پدر خود 
که قاضی شہر مز بور بود بە نشر آرامء و افکار خویش ۔۔ که پیش از 
این نیز گاہ و بیگاہ ابںاز کردہ بود ۔۔ پرداخت. لیکن پس ازچندی 
ناچار شد از آن شہر خارج شدہء بهھ وعيیینهء وطن خود برود و در 
آنجا اقامت گزیند. 

در هعییلهء امیر منطقه ٦۸‏ عشمان بن‌حمد بن عبدالله بن معمر> 
او را گرامی داشت و وی مدتی با آزادی در موطن خود به تبلیغ و 
نشر افکار و نظرات خویش مشغول بود. لیکن از آنجا نیز اخراج 
شدہء بھ هدرعيهء رفت. و این در سال ۱۱٥۷‏ بود.٭؟ 

ماجرای ورود شیخ بەدرعيیه در برخی تواریخ نجد٭؟ با تفصیل 
و خصوصیاتی نقل شدہ که مورد قبول مورخان معاصر آن سرزمین 


_-٣‏ نسخۂ اصل در قمکه عکسآن دراختیار نگارندہ است . یز نسخەھای 
شمارۂ ٢٢١۸/۱‏ مجلس و /٤‏ ۲۷۷ سازمان لغتنامة دھخدا ( بەبینید فہرست 
مجلس ۲٥۹ : ١١‏ و منزوی ٢‏ : ۷۸۸ و نسخه ھای خطی ٦٦٤ : ۳٣‏ و مقالة 
نگارندہ درشمارۂ ٤‏ سال دھم مجلة بررسی‌عای تاریخی : ص )۲٥۹‏ ء٠‏ 

٤۔‏ مجلۂ العرفان (چاپ صیدا - لہنان) شمارۂ ٣‏ سال۷٦٢‏ ء ص۲۹۰-۲۸۷ 
مقالة سید صالع شہرستانی . نیز بەبینید : مقالة صادق نشات در مجلة ماءنو ء 
شمارۂ ٤‏ سال اول . 

٥‏ لممالشہاب : ۳٣ ۳٣‏ نسخۂ یادشدہ پیش . ابن بشر (عنوان‌المجد 
)۱٥-“٦١‏ سال ۱۱٥۸‏ ء وابن غنام (الغزواتالبیانیة والفتوحات الرہانیة ے- 
چاپ بمبئی ء ۱۹۱۹ - : ص )٤-٣۳‏ سال ۱۱٥۹‏ ضبط نمودمائد ۔ 

٦۔_‏ عنوانالمجد ۱٥ : ١‏ وازآنجا درتاریخ نجدآلوسی . 


(١) 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد ۸۱ 





نیست.۲۳ بەھرحال قدر مسلم در عھمان اوائل ورود شیخ بهە درعيه 
ملاقاتی میان اوو محمد بن سعود امیں آن منطقه دست داد که بھ4 
بیعت و معاھد٥ُ‏ آن دو برھمکاری انجامید و آثٹاری شگرف بەبار 
آورد. ۲۸ 


زمینۂ سیاسی تشکیل حکومت مستقل نجد: 

در میانۂ قرن دوازدھم ھجری سه قدرت و نفوذ سیاسی در 
کنارہ ھای خلیج فارس حکومت می نمود . نخست نفوذ امپراطوری 
عشمانی بودکه از راہ عراق ۔۔که جزعء قلمرو آندولت شمردەمی شد 
کنارەھای غربی خلیج را زیں نظر داشت. دیگیر قدرت نظامی ایران 
کە از طریق ناوگان دریاپی خاص خود در خلیج فعالیت می نمود. 
و سوم قدرتھای محلی عربی در کنارەھای غربی و جنوبی خلیج. 
الیته میدانیم کە در این سال ھا کمپانی انگلیسی هند شرقی نیز در 
خلیج فارس فعالیت بازرگانی و سیاسی مختلطی داشت و با ھردو 
دولت ایران و عشمانی روابط خود را حفظ می نمود. 

درکنارۂ غربی خلیج قبیله بنی خالد کهە نیرومندترین قبیله 
عربی در شرق جزیرة العرب بود بں سراس ساحل غربی از قطر 
تا کویت فرماترواپی می نمود. نفوذ و قدرت این قبیله در ساحل 
خلیج از قرن دھم آغاز شدہ٭۲ و پس از فتح احساء بە دست سپاہ 
عشمانی در میان قرن یازدھمرر بە ضعف نہادہ بود ؛ تا در سال 
۰۸۰ با استیلاء و بر اك بن غریں آل حمید خالدیء برآن منطقه ۴۰ 


۷۔ تاریخ‌البلاد العربیة السعودیه ء منیرالعجلانی ١‏ : ۹۳-۹۰ ء 
صلاحالعقاد درالدولة السعودیةالاولی ازرسالەای مخطوطکهھ نسخة آن بھ شمارہۂ 
6 در کتابخانة ملی پاریس عست نقل میکند کە ٹخستین دیدار میان شیخ 
و محمدبن سعود سرد ہودہ ء ومعاعدات دردیدارھای بعد بهھ وجود آمدم و تحکیم 
یافتھ است ر(تاریخالبلادالعربیة السعودیة ١‏ : ۹۳) ۔ 

۹۔ عنوانالمجد ۲٥٢-٤٤ : ١‏ ء 

۲٥ : ١ عنوانالمجد‎ ٠ 


()٢۳( 


ہمہ 


۸۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


نجدید شدہ و در میانه قرن دوازدھم به اوج خود رسیدہ "۴ و بهھ 
وایتی بخشی از عمان (ساحصل جنوبی خلیج) را نیز فراگرفتھ 
بود. ۳۲ 

شیوخ بنی ‌خالد در نجد نیز ازقدرت ونفوذ بسیاری پرخوردار 
بودند و بهھ اعتبار آنکھ بزر گگ تر ین هھمسایة امارات مختلف عر بی 
سرزمین نجد ۔۔ که چنان کهە گفته شد بیشتر آتہا در شرق جزیرۂ 
عر بی میان صحراء دھناء تاساحل غر بی خلیج قرار داشتندہ شمردہ 
بی شدندء درامورداخلی ھمۂ امارات دخالت واعمال نموڈمی نمودند. 
چندمودر از این دخالت ھا را مربوط ب4 سال ھای ۱٢۱۳۲ ۶ ٦‏ 
و ١١٠١‏ - در تاریخ عنوان المجد می توان یافت۴۳۰ 

از نظردعوت وھابی وامارت درعيه بزر گٹ تر ین‌دشمن ھمجوار 
کە مہمترین سد راہ توسعه و گسترش هھمهەجانیة دعوت و حکومت 
جدید شمردہ میشد ء نفوذ و قدرت قبیله بنی خالد بود . نغستین 
درگیری میان این قدرت بزرگٹ عربی و دعوت وھابی از ھمان‌زمان 
آغاز شد که شیخ محمد بن عبدالوهاب در ٭عیینهء به نشر افکار 
خویش پرداخته بود و چون شیخ عیینه نیرومندترین امیر محلی 
نجد بشمار بود سایں شیوخ نجد که خطر افکار او را برای خود 
اندك ائدك احساس می نمودئد نمی توانستند برای جلوگیری از 
شیوع و انتشار دعوت جدید کاری ازپیش برند . از اینرو بهھ 
تفصیلی کە در تواریخ قدیم و جدید ثتجد مذکور است بامداخلۂ 
شیخ سلیمان بن محمد خالدی امیر بنی خالد )۱۱٦١-۱١١۸(‏ که در 
احساء اقامت داشت و نفوذ او در سراس شبهھ جزیر٥‏ عربی بہه 
خصوص نبجد و مناطق‌مرزی عراق وشام حکمفرما بود٭؟ عثمان بن 

۱- عمان ماخذ ۲۱۸/۲۱۱/۱۸۳/۱٥١/۸ : ١‏ . لمعالشہاب : ۲٢٢‏ ۔- 
۸ و ٣٣٢‏ نسخۂة یادشدۂ پیش . 

-٢‏ تحفةالاعیان بسیرۃاھل عمان ٠‏ نورالدین عبداله بن حمیدالسالمی ء 
ج ١‏ (چاپ دوم - ۱۳٣۰‏ ق) : ٦۸-۔٢٢۔‏ 


۳-_ ج ۱ء ص .۲٢٢-۲٤٢/۱۸۳‏ 
-٤‏ لمعالشہاب : ہرگك ۳۳ نسخة یادشدۂ پیش . 


(٦) 


روابط ابران با حکومت مستقل نجد ۸۳ 





۴)۸ 
بدین تر تیب دعوت وھابی از نخستین روڑھای خود با معارضه 
و رویاروپی قدرت بنی خالد روہرو شد و زمینۂڈ گسترش بعدیآن 
کاملا آمادہ بود که با مقاومتھای شدید ھمین نٹیرو مواجھ گردد ء 
موجبشد توجھ آنان بەمسائل داخلی منطقۂ فرما نروایی خودمعمطوف 
گردد. و این فرصتی شایسته برای دعوت وھابی و امارت درعيه 
بودکه چندسالی باآسودگی خاطر بھ پیشرفت تدر یجی خود ادامەدھهند ۔ 
آغاز پیدایش دعوت وھابی ھمزمان بااوج قدرت نادر و فعالیت 
ناوگان دریایی ایں‌ان در آب‌ھای خلیج فارس بود کە از سه کشتی 
بزرگٹ"؟ و سه کشتی کوچكتر و تعداد بیشتری قایحق تشکیل 
می گردید و مرکز آن بندر بوشہر بود.* ورود سپاہ ایران بھ 
بحر ین ۹و حمله بھ بصرہ ۔۔ کھ ہبی سرانجام ماد" وفتح مسقط 


: لممالشہاب : ٣۳۔٣٦۳/ الغزوات‌البیانیة‎ |۱٥٢ : ١ عنوانالمجد‎ -۵٥ 
ا‎ ے٣‎ 

. ۲۷ : ١ عنوانالمجد‎ -٦ 

۷-_ نام این سه کشتی در درۂ نادرہ (ص ١٣٥۷٥۹‏ چاپ انجمن آثار ملی) 
آمدہ اآاست . 

۸- تاریخالکویت ١٦٦ : ١‏ بەنقل ازاسناد کمپانی عند شرقیکھ اکنون 
درکتابخانة وزارت امورکشورھای مشتردالمنافع ۔ در لندن ۔-٤۵٥‏ ۶۷ہ ہہ0٥6)‏ 
(ەءما0 دہ ذاداء7 نگاھداری میشود . مجلد ١۱ء‏ نام شمارۂ ۲٥١٥٢‏ مورخ 
۱ مارس ۱۷۳۹. 

۹-۔ درۂ نادرہ : ۷-_۲۷۹/ التحفةالنبہانیة فی تاریخ الجزیرۃالعر بیة۔ 
تاریخ بحرین - ء محمدبن خلیفة النبہائی 0 چاپ ۲ق قاعرہ : ۱۱۰-۲/ 
مجموعة ٭ہمنتخباتی ازاسناد حکومت بمبئیء : 

ے 75030۷ ہآ .ا صعصہہ0۷۵ت6 ەححاصص0ظ عم ژہ ٭ نہ٥‏ عط مہ۶٥‏ دہ نام ہام5 
. :ہ5 7× 
بخش مربوط بهھ مسقط (168-187 ۶۰) ء گزارش فرانس واردن درسال ۱۸۱۹ء 
بند دھم . 
۰:- ایران و مسالة ایران ء لرد کرزن :. 


(۱١( 


۸٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


وسیله میرزا محمد تقی خان شیرازی والی فارس ۔۔ کھه بەکشته 
شدن سلطان بن‌مرشد حاکم آن منطقه و جایگزین شدن سیف بپن 
سلطان از هواخواھان دولت نادری پر مسند امارت عمان انجامید! ؟ 
و آن منطقه را جزء مناطق مالیات گزار ایران ساخت؟۶ ء دولت 
ایران را بەشکل فعال ترین نفوذ منطقه جلوەگی کرد. نقش ایران 
در خلیج فارس بایيكآرامش و رکود چند ساله کە پس ازکشته شدن 
نادر بەسال١١٦۱۱‏ بەوجودآمدہ بود دردورۂکریمخانز ند بالشکر کشی 
ھجدہ ھزار نفری بھ مسقط و بلاد عمان ۔۔ که بی‌سرانجام مائند ٠٣‏ 
ووبصرهہ ؛ تجدید و اعادہ شد. بەطوری کھ یعضی از مورخان 
معاصر عرب ‏ بەپیروی از برخی خاور شناسان٢٭‏ در گذشت کریم 
خان زند را بهە سال ۱۱۹۳ آغاز دورۂ آزادی و استقلال اضغراب 
گرانة باختری و جنوبی خلیج فارس دائستەائد.۹۴ 

خبر آغاز دعوت وھابی ولشکرکشی ھا وفتوحات درعیه ھرچند 
پس‌از چندسال ازمرزھای جزیرةالعرب گذشته وبەنقاط مجاوراز 


1۱ درۂ نادرہ : ٦۷۹ - ١٦۷۸‏ و /٦۸٦ - ٦١۸۲٥‏ اسناد ہمبٹی ء گزارش 
واردن دربارۂ مسقط (ص ۱۷۰) بند دھم . 
-٢‏ اسناد ہمبئی ء عمان گزارش و ہمان بند . 
۳۔ مجملالتواریخ گلستانه : ۳۳۷/ مجمع التواریخ مرعشی : /۲٥_۳۲‏ اسناد 
ہمبٹی ء گزارش واردن درہارۂ مسقط ٠‏ بند دوازدھم و چہاردھم . 
5٤‏ مجملالتواریخ گلستانە : ۳۳۹_۳۳۷/ اسناد ہمبئی ء عمان گزارشء 
بند پائنزدھم / وقایعالسنین ۷۷٤۰:‏ . 
٤٥٤:-۔-‏ تاریخالکویت ١ ۸ ٦‏ . 
.1۰ ۶ ۰٭ا۰۸مم۱۰ ,آ ۷(۰( حندةمصر ٭ط ؟ہ بہاحنت ,٣ہ(‏ 6ہ 
۷۔- دراسناد ہمبٹئی ٠گزارش‏ واردن دربارۂ مسقط ء بندھفدھم : درگذشت 
کریم خان آغازآشوبہا و منازعات اعراب در خلیج فارس ء ونیروی دریائی ایران 
درآن دورہ پنجۂ نیرومندی دانسته شدہ است کھ میتوانست قدرتہای متندازع 
محلی راسرجای خود نشانیدہ ء ازبروز زدوخوردھا درخلیج جلوگیریکند . 
(۱٦١)‏ 


روابطہ ایران با حکومت مستقل نجد ۸۰٥‏ 


جمله بدون تردید ایران ۔۔ رسیدہ بود+٤‏ لیکن چون ایران ھیچگونه 
مصالح ومنافع مستقیمی درآن دورہ در مساله توسعة روزافزون 
امارت در عیه نداشت ودامنة متصرفات آن امارت ھنوز بەكرانە٭ھای 
خلیج‌فارس نرسیدہ بود ھیچگونه عکسالعملی نیز ازجانب ایران 
نھ دردورۂ نادرشاہ وٹه در دورۂ کریمخان - در این مورد ٹثبت نشدہ 
است. تنہا در تاریخ البلادالعر بیةالسعودیة بەنقل ازتارییخ احمد 
جودت پاشا ا ت که محمد بن سعود پس‌از موفقیت ھای نخستین 
خودء فکر تشکیل یٍ كحکومت نیرومند عربی واحد درتجدرا درس 
داشت لیکن از امپں‌اطوری عثمانی واهمه می نمود واز طرف دیگر 
اإزقدرت نادرشاہء پادشاھی ×شیعیء ایرانء یەسختی نگران و بیمناك 
بود و نسبت بەآن شدیداً حساسیت وعدم رضایت نشان میداد 0 

وضع دولت عثمانی درخلیج فارس دراین سال ھا بەشدتمتزلزل 
ونااستوار بود . زیر احکومت منطقة بصرەکھ دروازہ ومدخل خلیج 
برای دولت عثمانی بود خاصه از روزگار صفویان نوعی حکومت 
ںیمھ مستقل بودکھ درمواقع حملهة سپاہ ایران ناچار از كمكاعراب 
دیگر مناطق خلیج بیش ازکمك دولت عشمانی بہرەمی بردء ھمچنان 
کە در مواردی کە اعراب سواحل خلیج بانیروھای ایرانی ھمکاری 
می نمودند چارہەای جز تسلیم در برا برسپاہ ایران نداشت واز دولت 
عثمانی ت تقریباً همیچکاریدراین زمینه ساخته نبودٴ ٭ .دولت عثمانی 
ٹیز مار ےت آغاز ہو دن نظاسی ارجا در عيه يہ (سال 

۸۔ درنامەایکهھ میرزای قمی درسال ۱٢۳١۰‏ بەفتحعلی شاہنوشته وپیش‌تر 
از آن سخن رفت ء آمدہ است کھ نگارندہ در پیرامون بیست و دوسالگی (حدود 
سال ۱۱۷۸) درنحف اخبار مربوط ب4 دعوت شیخ محمد بن عبدالوعاب و تائید 
(محمدبن) سعود امیردرعیەرا ازاوشنیدم (اصل نامه درقم وعکس نگارندہ ازآن) . 

۹۔ تاریخ البلادالعر بیةالسعودیة ١‏ : ١۰٢۱ء‏ 

۰۰۲/۱٦ تاریخ الکویت‎ -٠ 

)١۷( : 


۸٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


درجریان دعوت جدید قرار گرفت '٭ 
نرسیدن وھابیان بەسواحل خلیج فارس تاپایان این قرن‌موجب 

نداشته باشند وازاین روکمۃ ر توجه شرکتھای خارجی ونیروھای 
ذینفع رادراین منطقهھ بە4خود جلب کنند . " ز اواخر این قرن بود 
کەکمکم شبح نفوذ وسلطۂ وھابیان درکنارەھای خلیج‌فارس پدیدار 
شد ونخستین آگاھی ازوضع دعوت جدید بەھمین مناسبت وسیلۂ 
نمایندگان کمپانی ھند شرقی دراواخر سال ۱٠٠١۶‏ (۱۸۷۸م) 
بەلندن گزارش شد۴٭ 

در بر رخی از نوشته هھای متأاخر گفته می شود کهھ د(وزارت امور 
ماوراء بحارء ا نگلستان ازمدتھا پیش تر درجںرٰسان اس بودەو 
گسترش قلمرو امارت درعيه رابەدقت زیرنظر داشته است ۹٭٭ 

با این مقدمات بەدرستی روشن‌شدکھ مؤٹر ترین ومہمترین 


١۔۔‏ تار خ‌البلاد العر بیةالسعودیة١: /۱۲۱١‏ دائرۃالمعارف الاسلامیه١:‏ ۱۹۱. 

: ٢٢٢ بەه بپینید : گزارش واردن دربارۂ وعابیان در اسناد ہبمبنتی‎ ٢ 
.)٦٣۴۹ - ۸ 

۳- تاریخ‌الکویت١: ٠١‏ بنعل ازاسناد ومکاتبا تکمپانی عندشرقیکەاکنون 
درکتابخانة وزارت امورکشورھای مشتردالمنافع درلندن نگاهداری میشود . 
به نقل عمبن مأاخذء نخستیں گزارش مبسوط ودقیق درمورد عقاید وعا بیان ‌درآغاز 
دسامبر ۱۷۹۸ فرستادہ شدے است . در حملات وھابیان به مسقط درسالہای 
سلطنت سعودبن عبدالعزیرء مسقط ازحکومتانگلیسی بمبٹی کم كخواسته است 
ب4 بینید : اسناد ہمبئی ٭گزارش واردن دربارۂ مسقط ۱٦۸ : ٢٢(‏ ۱۸۷) بند 
۷ - ۸۲ و ۹۱ ۰۹۲ درگزارش عمودربارۂ وھابیان ٦٢١۸ : ٢٢(‏ ۔- )٦٣٤‏ بند 
٦‏ یزگفته میشودکه شیوخ دیگر اعراب خلیج یز دربرابر وھابیان انتظارکمك 
دولت پر پتانیا را داشتەاند . 

٥٤٥۔‏ احمد مصطفی ابوحاکمه در تاریخ الکویت ١(‏ : ۲۳۶۵) از عدایا یی کھ 
کمپانی عند شرقی دراین دوران بھ درعیم وعابیانء می پرداختهھ است یاد میکند 
(بە نقل از : ۶۰15 َراسفط ٢‏ 75۰ ,ہہ607085) 


()۱۸( 


روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد ۸۲ 


قدرت در صحنہ سیاست خلیج فارس در قرن دوازدھم ء نیروی 
نظامی ایران بود که آن نیز تا سال ۱۱۹۳ بیشتر دوام نیافت و 
پس‌از آن از میان رفت . ''" 

در ھمریختگی ھا واغتشاشاتداخلی ‌ایران در پا یان‌قر ندو ازدھمو 
توجھ دولت قاجار دراوائل قرن بعد بەمرز شمال غر بی کشورموجب 
گردید که راہ برای زورآزمایی قدرت ھای کوچك و محلی عربباز 
شود ٦٭.‏ این چنین بودکھ امارت در عيه چندسال بعد توانست بحرین 
و مسقط را زیر نفوذ خود قرار دھد و با دست یافتن براحساء خود 
رابەآبھای خلیج‌فارس برساند. 


گسترش قلمرو امارت درعیه (ھستۂ مرکزی حکومتنجد) : 


نظرات خاص شیخمحمد بن عبدالو ھاب دراصول عقاید اسلامی 
ومسائل مربوط بەزیارت وشفاعت وتوسل واحترام مشاعد مشرفه 
ونظایرآنء باآراء مخصوصی کھ در باب منکرانومخالفان نظرات خود 
داشت وھمۂ آنان ۔۔ وبالطبعھمۂ فرق‌اسلامی همعصں اووھهمۂقبایل 
و مردمان سرزمین جزیرةالعرب - را خارج از دین و همشركء ٣٢و‏ 
٭قتالء باآنان را ھواجبء وخون ومال آنان را ہمہدورء و مب(اح 
می دانست ء بالطبع جنگ ھا ومبارزات خونینی را ایجاب می نمود. 
ازاین‌رو پس از گذشت دوسال براقامت واستقرار شیخ در درعيه و 


)۱۸۷۔۱٦۹۸‎ : ۲٢ اسناد ہمبٹئی ٭گزارش واردن دربارۂ مسقط (مجلد‎ ٥ 
اسناد ہمبٹی؛ گزارش واردن دربارۂ قبیلة قواسم (اعراب ٭جواسمیء‎ ۔٦‎ 
درمصادر ایرانی۔اعالی ‌امارت رآس‌الخیمه) مورخ ۱۸۱۹ (مجلد٤۲۹۹:۲-۔۳۱۲) ء‎ 
بند دوم وحفتم وعشتم کەآشوب‌ھا واضطرا بات خلیج را محصول ٭عدم استقرار‎ 
وضم داخلی ایرانء و ہانحلال سیاست خارجی ایران درخلیجکهە فرص تگردنکشی‎ 
وطرح دعاوی رابه قہایل عرب خلیج دادہ استء میداند.‎ 
)()۱۹( 


ا 


۸۸ ہر رسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


معاهدەو پیمان میان اووامیرآنجاء و پس‌از مکاتباتی که شیخبامناطق 
دور و نزديك در بارۂ مکتب خود تمودء درسال ۱۱۵۹ جہادمذ هبی 
اعلام شد'"٭ وبرای نخستین بارگروھی ازھواداران شیخ ۔۔کەھنوز 
درست باآداب ورسوم جنگٹ وسواری آشنا نبودنەد ۔۔ بر برخی قبایل 
عرب شبیخون زدندوغنایمی بەچنگٹ آوردہ: بەسلامت بازگشتند٭'' 

مکاتبات وکوشش‌ھای تبلیغی شی خکەقدرت وشمشیر محمد بن 
سعود امیں درعيه ازآن حمایتی بیدریغ مینمود'“ٴ توجهھ اصراب 
سراسس نجد رابەخود جلب کرد. برخی ازروستاھای نزدیيك اندك 
اندك بھ ودعوتء وھابی ‌گراییدہ وآن راپذیرفتند. روستاهایدیگری 
نیز خواہناخواہ بەابواب جمعی امیر درعيه پیوستند . 

بیست سال اخیر فرمانروایی محمدبن سعود تاسال درگذشت 
او (۱۱۷۹) سراسرء مصروف جنگ باقبایل دور و نزدیيك ومناطق 
وامارات گوتاگون منطقۂ نجد وو×دصارض٤٠‏ بەخصوص دوامارت 
دریاض٤‏ و دنجرانء بود. درریاض ہدھام بن دواسء امیر آن شہر در 
برا بر حملات پی در پی وشدید سپاہ درعيه سخت مقاومت می کرد واز 
سال ۱۱۵۹ .ا۱۱۸۷ مدت بیستو ھشت سالءسیو پنج بار بامحمد بن 
سعودو فرز ندش عبد العز یز جنگیدکھ تفصی لآ نہادر توار یخ قد یم و جد ید 
نجدء وفہرستگونەای از آنہا درکتاب ہمدینةالریاض عبراطوار۔ 
التاریخءٴ٭ آمدہء ودراین مأاخذ گفته شدہ است کەدراین جنگ ھا 
چہار ھزار تن ازدو طرف بەقتل رسیدند. اوسسںانجام درماہ ر بیع۔۔ 
الثانی سا۱۱۸۷ در برا بر آخرین یورش سپاہ درعيه شکستخوردہء 


۷- تاریخ بلادالعر بیة السعودیه :١‏ ۹۷ء 

۸- عنوان المجدبن بشر / تاریخ البلاد العربیة السعودیة ١‏ : ۷١٢۱ء‏ 

۹۔- شخصیات الحزیرۃالعر یي4 ذیل نام دمحمدین سعودء ۔ 

۰ ص ۹٦۹‏ نا ۹۹ء ومطلب مربوط بهە کشته شدن چہار عزار نفر از دو 
طرف در صفحة ۹۰۔٦۹‏ . 


(۲٢) 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد 


ازذریاض گریخت وآن شڈہر ضمیمۂ امارت درعيه گردید ٢٦‏ . 
بن ھبةاللهالمکرمیء صاحب نجران نیز که شیعی مذھب ؛ 
در بں‌ابی سپاہ درعيه مردانه ایستادگی کسرد ودر بار نخست 
۷/۸ ۱( آنان را بە4سختی شکست داد ٦٣‏ لیکن در سال ھاىی بھ 
امارت نیز ضمیمة درعيه شد۔ 

بدین‌تر تیب هستۂ مرکزی حکومت مستقل وواحد نجد د 
محمد بن‌سعود باجنگہای پی گیں ومتوالی تشکیل یافت وسپاھی 
وفعال وکارآزمودہ برای کارزارھا وجنگؿیھای بعدی بەوجود 
وضعاقتصادی منطقة فقیردر عيه باغنائم بیحسابی کە‌دراینج 
بە4دست آمدہ بودبھ نحو بی سابقەایتحول ورشدیافت .در لمع الشم 
شرحی شگفتانگیز در بارۂ رتد اقتصادی امارت درعيه وتجمل 
امیرآن آمدہ است . 


تشکیل حکومت واحد درسرزمین تجد : 

پس‌از درھشگذشت محمدبن سعود بهھ سال ۱۱۷۹ء عبدا 
بزر‌ترین پسران وی عہدمدار امارت درعيه گردید وسی و 
(۲۱۸-۱۱۷۹ ۱( زمام امور را دردست داشت. در دورۂ او 
متصرفات حکومت درعيه روز به روزافزایش یافت و۔ باتغص 
در تواریخ قدیم وجدید نجد مذکور است واین مختصر جای ن 
ٹنیست ۔ اندك اندك بر سراسر نجد دست یافت وحکومتی وا۔. 
نجد تاسیس گردید. 


١۔‏ الغزوات البیانيه : ۹۹-۹۷ ء 

۲-_ لمعالشہاب : برك ٥٤‏ ۔ 

۳ لمعالشہاب: ٤:/الغزوات‌البیانی4ء‏ ابنغنام/فی بلادعسیر؛ فؤاد 

٤٦‏ ہرك ۲۳٢‏ تا ۲٥٢‏ نسخة یادشدۂ پیش . نیز تاریخ نجدآلوسم 
)۱( 


۹۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


حکومت نجد درکنارۂ خلیج فارس : 

عبدالعزیز سەسال پیش ازدرگذشت پدر خود (سال )۱۱۷١‏ 
یك بار باسپاھی بەاحساء رفته وبا ٭عریعر بن دجین بن‌سعدونء امیر 
متنفذ بنی خالد )۱۱۸۸۱۱٦١١(‏ برخوردی نموده بود٭٢‏ حملات 
امراء بنی خالد بەشہرھای نجد و بەخصوص مناطق تحت نفوذ امارت 
درعيه از چندین سال پیش ازاین آغاز شدہ ٢٢‏ ودر دورۂٴ حکومت 
وامارت عبدالعزیز بەاوج شدت خود رسید. ازاین‌رو ھمگی کوشش 
وتلاش عیدالمزیز ز از آغساز زمامداری تساسال درگذڈشت دعریعرء 
ر۵ ۲۸۸) کر تقویت نیروی دفاعی وتحکیم برج وباروی مناطق 

تحت نفوذ خود واماد گی برای مقابله باسپاہ احساء مصروف مییشد. 
تاآن‌که ٭عریعرء در ھمین سا۱۱۸۸ در هنگام پیشروی بەسویدر عيه 
وپس‌از تصرف مراکز مقدم جبہۂ درعيه در هبریدہء درمیان راہ 
درگذشت. ٦۷‏ 

بنی خالد تااین تاریخ چنان کهھ گذشت ۔۔ بزرگئترین قدرت 
عربی در جزیر‌ةالعرب بودندکه وھابیان باپیشرفت ھای نظامی خود 
درسیسالة میان ۸٥۱۱۔۱۱۸۸‏ ھنوز جز بامتحصن شدن درداخل 
قلاع وباروھا بەھیچگوته یارا وتوانایسی مقاومت دربںابں آنان 
نداشتند ٢۸‏ وازاین رو خواستار صلح وھمزیستی مسالمت آمیز با 
اعراب بنی ‌خالد بودند٭٦‏ لیکن پساز مرگٹ و عریعرء بااختلافات 
وکشمکشھای خانوادگی کەمیان فرزنەان او افتاد عبدالمزیسز 


- الغزوات البیانیه : ۷۲/عنوان المجد ٦٦:١‏ . 
٦۔_‏ ازسال ۱۱۷۱ . ببینید لممالشہاب : برگك ٤٦/الغزواتالبیانیه: .٦٦‏ 
۷_- الغزوات البیانیه : ۱۰۱/عنوانالمجد ٦٢٦٦-١٦:٦‏ . 
۸۔ ببینید : وقایع سال عای ۱۱۷۱ و۱۱۷۲ درعنوان المجد )٦٢ :١(‏ 
والغزواتالبیانیه )٦٤٦(‏ ۔ 
۹-۔ لممالشہاب : ٤٤-٦٤‏ ۔ 
()(۲۲)( 


روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد ۹۹ 


توانست ازاین مناز عات ببہرہ برداری کوں ۷۰ وچون یی سال پیش 
ازاین تاریخ شہر ریاض و پیرامون آن پس از بیست وھشت سال ۔ 
بەشرح پیش ۔ فتح وبەامارت درعيه ملحقشدہبودء نفوذ ونیروھای 
وھابیان بەسرعت رویەگسترش نہاد تاجایی کە شش سال بعد (سال 
۹۶ ))کتقریباً سراس نجدرافی|ا گرفت .و هر چندہ×سعدون بن عر یعں؛ 
امیر احساء (۱۸۸ ۲-١‏ ۱( توانسته بود زمام امور رادرآن منطتا 
بەدست گیرد دیگر ھرگز قدرت بنی خالد نتوانست دربںابں نیروی 
روزافزون امارت در عيه کاری از پیش برد ورویارو یی ھای سالھای 
۲ ھ ۱۱۹۳ ۱۱۹١‏ و ۲۷۱۱۹٦١‏ نیز سودزیادی نبخشید. الت 
این قدر بودکھ وھابیان تا پایان دوره زمامداری او توانایی تعرض 
بەمناطق حکومت وامارت بنی خالد بەخصوص احساء را نیافتند و 
ھمچنان از کرانەھای خلیج‌فارس بعەدور ماندند۲". 

درسال ٣٥٠١‏ شورشی عليه مسعدون؛ در احساء بەوجود آمد 
کە بەگریختن او از احساء وپناھندہ شدن وی بەدرعيه کە امیں آن 
عبدالعزیز دشمن دیرین وسرسخت او بسود انجامید؟" . مورخان 
متاخر ومعاصر عرب معتقدند کەاین شورش باتحریيك وتوطئا 
کارگزاران امارت درعيه انجام گرفته است ٭۲. عبدالعزیز پس‌از 
پایان گرفتن دوران زمامداری دسعدونء ھمچنان براساس سیاست 
پیشین بادامن زدن به اختلافات داخلی و تشدید متازعات بنی خالد 


۰- لمعالشہاب : ۸۳-۷۹ . شرح تفرقه اندازی و سیاست خاصی کكکه 
عبدالعزیز دراین مورد پیش گرفت درمصادر وھابی از قبیل تاریخ نجدابن غنام 
وابن بشر بھ بمء نیامدہ است . 

۱ عنوان المجد : (۷۰ و۷۱ و٦‏ ۷و۷۵) . 

۲-۔ تنہا يك بار درسال ۱۱۹۸ عبدالعزیز سپاھی بھ سرداری فرزند خود 
سعود به احساء فرستاد کهھ کاری از پیش نبرد . 

-٣۳‏ لممالشہاب : ۸۱/الغزوات البیانیه : ۱۴۹ ۔ 

. ۲٢٢ : ١ تاریخ الکویت‎ ۔-٤‎ 

(٢۳) 


۹۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


در تضعیف نیروی امارت احساء کوشید ودر ھمین اثنا بابرخوردی 
کە هسلیمان بن ‌عفیصانہ سردار وھابی بەدستور وی باقوای ‌بنی خالد 
نمود ٭ وبرخوردھای دیگر ۲٦٢‏ برای حمله بەاحساء وفتح مناطق 
بنی خالد ژمینهھ سنجی می نمود ۔ 

عبدالعزیز بر ایفتح وتصرف احساء ودستیا بی برکرانڈغر بی 
خلیج‌فارس نخست بەارعاب مناطق تحت نفوذ بنی خالد دست زد و 
دراین راہ کارھاہی شگفتآور انجام داد که در تواریخ نجد مذکور 
است. از جملە آنہا واقعة یورش به قریة دفضولء بودکه بەنوشتة 
مورخ آن‌دولت: ا بن ‌غنام×امالی آنجارامانندگوسفند سر بریدئدء ۲۷ 
سپس قبایل ومناطقی راکھ بابنی خالدھمپیمان بودند مورد حمله 
قرار داد وبرخی ازآنان ازجمله سپاہ ٭ثوینیء امیں قبایل ہمنتفقء 
راباخشونت قتل عام نمود*۷ . درسال ۱۲٢١١‏ سپاہ امارت درعيه کھ 
اکنون ارتش حکومت واحد نجںد بودگویا باز بەعزم آزمایش وزمینه 
سنجی بھ شہرك ×مبرزء در .احساء حمله برد*۲ . درسال ٤‏ ۱۲۰۶ بار 
دیگر احساء مورد یورش همهجانيه قرار گرفت کھشرح آن درتواریخ 
نجد ھست ٭٭ لیکن این بار نیز احساء ضمیمه حکومت نجد نشد. 

سراتغام فرسال ۲۲۶۸ تلاضش تظابی احکومت تد باسلات 


_-۵٥‏ سال ۱٢۰١‏ (عنوان المجد :١‏ ۸۳/ الغزوات البیایة: ١١٠١و١٥۱)‏ ء۔ 

_-٦‏ عنوان المجد ١‏ : ۸۳و٥۸/‏ الغزوات البیانیە : ۱٥۹-۱٥۸‏ ء 

۷- الغزوات البیانیە : ۱۹ء 

۸ عنوانالمجد /۸٥-۸٤١ :١‏ تاریخالکویت .۲٢٢ :١‏ سعودبن عبدالعزیز 
٭ علی بن احمد خالدی ء را پس ازآن‌کھ بدو امان دادہ بود بھ قتل صبر کشت 
(لممالشہاب : ۸٦‏ ۸۸). بە خاطر ای نگونه نمونه عا درآغاز بحث گفتہ شد کھ 
میان جنیش صغوی درایران وجنبش وھابی نجد تشابہاتی وجود دارد . 

. ۸٠ : ١ عنوانالمجد‎ ۹ 

۰ لممالشہاب : /۸٦‏ الغزوات‌البیائیه : ١٢٦۔۱۲۱/‏ عنوانالمجد ۸۵۰۰۱. 

)۳٤( 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد ۳ 


پی در پیء ۱ وتلاش‌سیاسی آنازراہ ایجاد وتشدیداختلافات قبیلەای 
ومحلی بەثمر رسید واحسام بەدست سپاہ نجد فتح شد و حکومتئجد 
برسراس کنارەھای غر بی خلیج فارس دست یافت. 

تصرف احساء بەھمان اندازہ کە برای حکومت جدیدالتاأسیس 
نجد ازنظری نظامی ہو اھمیت داشت وآن‌را بەصورت قدر تی 
مہم درکنار متصرفات عثما نی وخلیج۲* جلو:گرسی می ساختء از 
نظری دیگر برای دعوتوھابی دشواری‌ھایی بسیار بهە بارآورد. چ4 
اھالی منطقۂ احساء بەخصوص مردم هقطیفء کهھ ھمه پیرو مذهبِ 
شیعی بودند در برابیر دعوت ‌جدیدء بەسختی مقاومت نمودئد. تخریب 
مساجد شیعیان وسوزانیدن کتاب‌ھای دینی شیعی نیز ۴ مشکلی را 
حل نکرد ومسآّله مقاومت ھایشیعی تا پا یان عمرں حکومت مستقل نجدء 
بەعنوان بزرگٹ‌ترین مشکل آنحکومت درمنطقۂ احساء باقی مائند.+* 


درراہ تشکیل یك امپراطوری عربی: 

حکومت نجد پس از تصرف احساء دسترسی بەخلیج فارس بھتوسعة 
متصرفات خود در رشمال وجنوب شبهجز یر٥‏ عر بی پرداخت. تنخستین 
دست‌اندازی بەعراق درسال ۱۲٢۱۳۲‏ با حمله بھ دسماوہء و د(سوق۔ 
الشیوخء آغاز شد ٭* و باحملات پی در پی بەنجف اشرف۸۲ وحلہ۲* 


۱۷ وصف این حملات را در عنوان المجد :١‏ ۸۸ و۹۷- ۹۸ و١٠و‏ 
الغزوات‌البیانیه : ۱۷۳ و۱۸۲ می توان دید . 
۸۲ -- ۷08 معنقد استکه حمة تلاش وکوشش حکومت نجد برای 
احساء بە منظور دست یابہی برخلیج فارس ہودہ است. ببینید : 
. 260 ۶۰ (1928 ہ۷ )٥٦۰٦٦‏ /َت٥۳ءصة1‏ آەەناجہ5ع ہ۲۵ ۸۸ ٥م‏ ×ط٢‏ 


۴ الغزوات البیانیه : ۱۹۷/ عنوانالمجد :١‏ ۹۹۸و٦۰٥‏ ۔ 
۸۸٤‏ تاریخالکویت ٤٠٦٢٣٦‏ 
٥‏ عنوانالمجد :١‏ ۱۲ء 
٦‏ بخش وم ھمین نوشته را ببیئيه . 
۷ اسناد ہمبئی ء گزارش فرانس واردن دربارۂ وھابیان )٦٣٤-٦٢۸:۲٢٤(‏ 
بند ششم . 
)۲٢(‏ 


پصجسي٭‪َےسىس یىی سج جج تچ ور ےک ھا رکا ےپ ہے ا سس ٹیسی ثے تد ےھ عچشت 
"۹ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


وبصرہ+* وبغداد دنبال گردید *۸ وباحمله بە کر بلا وقتل عاممردم 
آن شہر درسال إ[٦١٭٭+8۰*٭‏ باوج خود رسید. این‌حملات پس‌از كکشته 
شدن عبدالعزیز بەدست مردی :ازشیعیان پاکردھای عسراق درسال 
۸ شدت بیشتری یافت کەچگونگی آن درکتاب‌ھا وتواریخ 
مضبوط است . 

دور٥حکومت‏ سعودبن عبدالمزیز(۱۲۱۸۔-۱۲۲۹) رابایدعصری 
طلاپی دوران هفتاد وپنج سال حکومت نتجد دانست. حملاتحکومت 
نجد درغرب شبەجزیرہ که ازچند سال پیش ازاین آغاز شده بود 
درمحرم ۸ن اندکی پیش از کشتهەشدن عبدالعز یز وفرمانروایی 
سعود ۔۔ بەٹمر رسید وشہر مکھ بەتصرف سپاہ نجد درآمد واز آن 
پس شریف مکھ باعنوان والی ونمایندۂ حکومت نجد درآن شہی 
حکومت وفرمانروایی می نمود. در سال ۱۲٢١‏ مدینه نیز فتح شد 
وداخل قلمرو حکومت نجد گردید . ۲٭ 

مسقط وعمان کە درسال ۱۱۹۸ پس‌از در گذشت احمد بن سعید 
فرمانروای آن منطقه دچار اختلافات و اغتشاشات شدہ بودء نیز با 
حملات سپاە نجد روبرو بود٢۹*‏ .این حملات کھ ازپیرامون سال 
٥۵۶ھ‏ پایان دورۂحکومت سعود بن عبدالعز یز ادامەداشتحکمر انان 
مسقط وعمان راناچار ساخت که دربرابر حکومت نجد سر تسلیم 


۸ اسناد ہمبئیء گزارش واردن دربارۂ وھابیانء بند بیست ویکم ۰ 

۱۳۲-٢٢٢۳ :١ عنوانالمجد‎ ۹ 

۰ بنگرید بە قسمت دوم ھہمین نوشته ۔ 

۱ عنوانالمجد :١‏ ۱۲۳/ دائرۃالمعارف الاسلامیه :١۱‏ ۱۹۲ ء 

۲ عنوان المجد/ تاریخ مکهە احمدالسباعیء چاپ سوم ٢‏ : ۱۳۲۷۱۳۰/ 
تاریخ المملکة العربیة السعودیه ء صلاعالدین مختار (چاپ بیروت) ۹۱:۱۔۔-۹۲/ 
تاریخالکویت ٥۹ن‏ 

۳۔ تحفەةالاعیان ہبسیرۃة اعل عمانء نورالدین عبدالل بن حمیدالسالمی ء 
ج ٢‏ (چاپ قاعرہ -۔ ۱۳١١۷‏ ق): ۱۸۷ ۔ ۱۸۸/ عنوانالمجد إ: ۱٢١‏ و /۱٥١‏ 
لممالشہاب : ۱۰۹-۱۰١‏ . 

)٦٢( 


روابط ایران ہا حکومت مت مستقل نجد رآ 


فرود آورند وبادادن پول وھدایا دربار نجد رااز خود راضی نگاہ 
دارند٭۱. درعنوان المجدء ذیل وقایع سال ٣۳‏ إازمردم عمان 
در جزء رعیت پادشاہ نجد نام بیٹیم واین می رساند کە حکومت 
نجد ہرآن نیز سلطه داشته است ٦٭‏ 

ابن بشں در پایان شرح چگونگی کشته شدن عبدالعزیز در سال 
۲۸ از امراء او بر نقاط مختلف شبھ جز یرۂٗ عر بی نام می بر و 
درآن میان از ەووالی تہامه ونقاط مجاور آن از بلاد یمنءیاد 
می گتدا۔ ٢۴‏ ھمودرذیل وقایع سال ۱۲۲۳ ازاھالی بەعنوان رعایای 
پادشاہ نجد سخن می گوید٭ ۔ او درھمین جا فہرستی از متصرفات 
پادشاہ نجددراین سال می ‌آورد که شامل همۂه مناطق شبەجز یر٥عر‏ بی 
استءوازاین برمی ‌آیدکه حکومت نجد تااین سال سراسرجز یرةالعرب 


را بە تصرف خود درآوردہ بودہ است.٭* 


بدین تر تیب کشوری بزرگٹ در جزیرۃالعرب از خلیج فارس 
تادریای سرخ تشکیل یافت که بەگذشت زمان محدودہ وقلمرو 
متصرفات آن‌رو بەفزونی بود. تاریخالکویت' '' از مصادر غر بی! ۱۰ 


٤‏ اسناد ہمبئیء گزارش واردن دربارۂ مسقط )۱۸۷-۱٦۸ :٢٢(‏ بند 
/٦٦-٦‏ تاریخالکویت ٦٦‏ بدون ذکر ماخذ . 

. ۱١١ :١ عنوانالمجد‎ ۔-۵٥‎ 

٦۔‏ اسناد ہمبئیء ٠‏ گزارش واردن دربارۂ قواسم (؛٤٢:‏ ۹۹٤۔-۳۱۲)‏ بند 
نوزدھمکھ درآن گفته می شود حکومت مسقط پس ازد رگذڈشت سید سلطان تحت 
سلطة نجد قرار گرفتهھ اآاست .۔ 

۷۔ عنوان‌المجد :١‏ ۱۲۹ . 

۸ عمان مأآخذ .۱١١ :١‏ نیزلممالشہاب: ٢٣۲۔۲۳۷‏ درشمارخراجگزاران 

۹ اسناد بمبئیء گزارش واردن دربارۂ وعابیان )٦٣٤--٢٤٤ :۲٢(‏ بند 
بیمنت :و عغقتم: 

-٠ 7‏ ج ۱ ١ص‏ ۳٢۳.*جػ.‏ . 
ج'دەوساز مھتوتاہ 100 ئسەرمل مذتماعطہ۷٢‏ ہا جزماء31 ھ .1آ ,چەمءممدہہەں -101 

. 13-140 ط (1810 ءضصوط) 1809 ٤‏ ص٤‏ جا 


)۲۷( 





۹٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


نقل میکند که سلیمان‌پاشا والی بغداد ٹاگزیر بافرستادن ھدایائی 
نسبت بەحکومتعر بی شبھجزیر٥ءخصوعمی‏ نمود و می کوشید خود 
را ازیورش سپاھیان این نیروی بزرٹ هھمجوار درامان وبەدور 
نگاہ دارد. واین می رساندکه باتوسعۂ دامنة متصرفات وادامةۂ حملات 
حکومت جزیرںہ٥؛ء‏ | ندك اندك عراق ٹیز در دایرہ و قلمرو آن‌حکومت 
قرار می گرفت . 

بحرین نیز ھرساله بەحکومت نجد خراج می پرداخت؟ ٴ٣‏ ونام 
آن دروقایع سال ۱۲۱۸ و۱۲۲۳ از کتاب عنوانالمجد جزء متصرفات 
این حکومت آمدہ است ٠١‏ تاسال ٢۱۲٢١‏ که نجد رسعاً آن رابەقلمرو 
خود افزود. ۱۰١‏ 

دربار تجد این چنین بەسوی هعدف اصلی خودکھ بنیانگزاری 
يك امپراطوری نیرومند عربی درشبەجزیرہ وعراق وشام بود ٠٠۶‏ 
پیش می رفت : 
پایان کار حکومت ھفتاد وپنچ ساله نجد : 

استیلای حکومت نجد براماکن مقدس اسلامی وگسترش روز 
افزون دامنۂ آنء حکومت عثمانی را سخت نگران کرد. گذشته از 
این دربار نجد از ھیچکوشٹشی برای تضعیف قدرت عثمانیان کو تاھی 
نکردہء وحتی قبایل خلیج رابه مبارزہ بانفوذ عثماتی تحریيك 
می نمود. ٠٠١‏ 

۲- لمعالشہاب : ٢٣٦۔۲۳۷/‏ اسناد ہمبئی, گزارش فرانس واردن 
دربارۂ مسقط )۱۸۷-۱٦۸ :۲٢(‏ بند . سی قفش ےھ ری 

۴۳- عنوانالمجد ۱٢۹ :١‏ و١١٤۱‏ ۔ 


۰ اسنا 7 : 37 ۰ - ۰ ۰ 
د بمبئیء گزارش مربوط بھ ەعتوبء. بحرین ٤(‏ ٢:٣٦۳۔-۳۷۲)‏ 
پند ۳۰ . نیزگزارش مربوط بە وھابیانء بند ٥٣‏ . 
٥۶۔‏ تاریخ بغداد ء سلیمان فائق بك (چاپ ہغداد) : ۳۷. 
٦ہ‏ اإسٹا 7 ٴ' ۰ 73 ۹۰ يي٤‌ٌَ‏ 
د بمبٹی گزارش واردن دربارۂ قوا اعراب جواسمی در 
مصادر ایرانی - (٢۲۹۹:۲۔۳۱۲)‏ بند ٦۷‏ . فدہ 


(۲۸) 


روابط ایران پا حکومت مستقل نجد ۹۷ 


براین اساس باب عالی درسال ۲۲ برای بیرون آوردن اماکن 
مقدس ازدست حکومت نجد ۔۔ بەعنوان نخستین گام درراہ سرنگون 
ساختن آن ۔۔ سپاھی ازجانب مصر روانه شبەجزیرە نمود . 

این سپاہ نخست بندر دینبعء را در کنارۂ دریای سرخ نزديك 

مدینهھ تصرف کردہء ازآنجا بەسوی مدینه بەراہ افتاد. لیکن درمیان 
راہ با سپاہ اعزامی حکومت نجد به سرداری عبدالل بن‌سعود مواجھ 
شدہء وپس از چند برخورد سرانجام سپاہ عثمانی شکست خورد وبا 
گذاردن چہار ھزار کشته عقب نشینی کرد . 

پس‌از رسیدن خبر این شکست:ء محمدعلی پاشا ۔۔۔ والی مصری 
ازجانب در بار عثمانی ۔- سپاھی گران بەمدد آنان فرستاد. درسال 
۷ این دوسپاہ بەمدینه حمله کردہ وآن راگشودند وچندی بعد 
مکەراتیز بەتصرف آوردند. وبەاین تر تیب حجاز پس از چندین‌سال 
مجددا ضمیمۂ امپراطوری عثمانی گردید. این موضوع موجب شد 
که بسیاری ازمناطق نجد نیز سراز اطاعت حکومت مرکزی فرو 
پیچند ودربار درعيه رابا مشکلاتی بسیار مواجھ سازند. "ٴ٠‏ 

دراین میان سعودبن عبدالعزیز دراواسط سال ۱۲۲۹درگذشت 
و فرزٹدش عبدال به جای او نشست . عبدالل چندین بار باسپاہمصی 
وعثمانی جنگید وسرانجام باانعقاد پیماتی حالت صلح بەشکل موقت 
میان دوطرف حکمفرما شد. 

درسال ۲۲۱۲۳ باردیگں محمدعلی پاشا سپاھی عظیم بھ4 سرداری 
فرزندش ابںاھیم پاشا بەشبەجزیرہ فرستاد. این سپاہ بەتدریج هھمة 
نقاط حجاز ونجد رافرو گرفتهء ودرسال ۱۲۳۳ بەدرعيه پایتخت 
کشور رسید وپس ازمدتی محاصرہء آن را نیز تصرف نمودو عبدالل 
بن‌سعود را دستگیں کردہ ء ھمراہ گروھی از امراء وی ٭٠‏ بەباب 

۷-۔ خلاصهای ازبندھای اخیر گزارش واردن دربارۂ وھابیان ر(٢٢‏ : 
۸ ۔- ٠)٦‏ ۱ 

۸- در اسناد بمبٹی ء گزارش یاد شدہ در پاورفی پیش ء بند 
چہل ویيکم : عمراہ پنچ تن . 

)۲۹( 


ہمجِبم-ہٰۂِہُهجؤاهسًچًََِّٰٗٗىٗكػىْييىسصًص<سےہچ1هض2يھچحىًًِش٘أٰ‪یججلَل٢ہمییربیویکتہشسسہ۰ہی‎  ًیتجچجچمسشیسنیمسک‎ 


عالی فرستادند ٠١‏ . شہر درعيه در اواخر سال ۱۲۳۶١‏ به دستوز 
محمدعلی پاشا يك سرہ ویران وباخاك یکسان شد وجز تل خاکی 
از آن باقی نماند ''' عبدالل بن سعود نیز در اسلامبول ۔۔ پس از 
آنکه مدتی اورا در بازارھا گردانیدند ۔۔ بەدار آویخته شد و باقی 
ماندۂ .افراد خاندان او وبازماندگان شیخ‌محمدبن عبدالو هھاب از 
نجد بەمصر کوچانیدہ وتبعید شدند وبەاین تر تیب دوران حکومت 
ھفتاد وپنچ سال درعیه در جزیرةالعرب بهپایان رسید. ۱١‏ 

ازاین پس بازماندگان این خاندان ۔- چنان‌کە پیش ازاین نیز 
گفته شد ۔۔ برای احیاء حکومت واحد عربی تجدء تلاش ھای‌یسیار 
کردندکهە در نتیجۂ آشوب‌ھای محلی واختلافات داخلی ومداخلات 
دولت عشمانی ھیچیيك بەئمرں نرسید. استیلای آلرشید ۱۲٥۱(‏ - 
٦ھ‏ ق) برنجد نیز سدی دربرابر تجدید حیات وقدرت آنان 
می بود. تاسرانجام امیں عبدالعزیسز بن عبدالرحمن درسال ۱۳۱۹ 
(ھ. ق) از کویت به نجد آمد و ۔۔ چنانکه پیش تر گفته شد ۔۔ اندك 
اندك بر نجد که درآن هنگام در تصرف آل رشید بودء وحجاز دست 
یافت وکشور وعر ہبستان سعودیء را تاآسیس وایجاد نمود. 

ایران و حکومت نجد 

اثراتی کە پیدایش وگسترش حکومت نجد درسیاست منطقەای 
دولت ایران در خلیج فارس داشته واقداماتی کە در بیست و پنچجسال 
میان ۱۲۳۳-۱۲۰۸ بەخاطر وجود این حکومت درآن سویمرزھای 
کشور ء انجام گرفته است به چند بند قابل تقسیم است : 





۹ عنوان‌المجد :١‏ ۲۰۲/ الفتوحات‌اسلامیه زیئی دحلان ۲٦۷ :١‏ . 

-٠‏ ویرانه ھای درعيه ھنوز درنزدِيك ریاض پایتخت کشور عربستان 
سعودی برجاست . بنگرید بھ تاریخ نجد فیلبیء تعریف عمرالدپراویء چاپ 
بیروت: /۱٦١١‏ جزیرۃالعرب حافظ وهبه : /٦۸‏ بینالتاریخ والاار عبدالقدوس 
الصاریء چاپ دوم (بیروت۔ ۱۹۷۱): ۱٦۳-۱٥۸‏ ۔ 

۱- دراین ھنگام ہەکشور نجدء ٭٭.ر.٠ر٢‏ تن جمعیت داشت وخراج 
سالانة آن ٠٠ر‏ ۰٦۲ر؟‏ ریال نجدی بود (لمع‌الشہاب: ہ رك ٦‏ ۲۴۸) . 


)۴۰( 


روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد ۹۹ 


١‏ روابط اعراب سواحل باحکومت نجد وکشمکش بحرین 
در بخش مسائل منطقەایء مہم ترین‌مسألەایکھ تشکیل حکومت 
عربی جدید پدیدآوردء موضوع دستاندازی نجدہںر بحرین‌ومسقط 
وروابط اعراب سواحل خلیج فارس باآن بود. 
پیش تر گفتیمکه ء پس از در گذشت کر یمخانز ند با اغتشاشات 
وکشمکش ھایی کھ در داخلکشور پدیدآمد ء قدرت مستقر وثابت 
نظامی ایںان در خلیج ازمیان رفت. لیکن این البته بدان معنی ئتبود 
که فرمانروایان بعدی از امور این منطقه بەطور کلی غافل ماندہ 
باشند. بحرین ازسال ۱۱۹۳ تاسال ۱۱۹٦‏ ھمچنان در تصرف دولت 
ایران وتابع حکومت بوشہری بپود ۱۱١‏ ٭ پس از در گذشت کریمخان 
قببیلڈ عرب ٭عتوبء (بنی ‌ععبه) کهە در بندر ہزیارہء ساکن بودند بھ 
بحرین حملەور شدہ وبەغارتگری پرداختند. شیخ نصر حکمسران 
بوشہر بەدستور علی مرادخان زند سپاھی بەسرداری برادر خود بھ 
بندر زیارہ فرستاد و آن را محاصرہ کرد . ٭وعتوبء چون تواناپی 
مقاومت دربرابی سپاہ بوشہں درخود نمیدیدئد درخواست کردند 
که آنچھ از بحرین بەغارت بردہ بودند باز گردانند وصلح در میان 
برقرار گردد. لیکن سرانجام جنگٹ در پیوست و بر خلاف ا نتظار ءسپاہ 
بوشہر در ھم شکست و <عتوبء بر بحرین دست یافتند. علی مرادخان 
در تدار كإحملهای دیگر برای بازستاندن بحر ین بودکەدر گذشت ۱۱۴ 
در سال ۱۲۱۳ اماممسقط ب4دستور بیگلر بیگی قفارس باچند 
کشتی از نفغرات مسلح بھ بحرین رفت وکشتی ھاىی عتوب راکه میان 
بحرین وھد رفت وآمد می نمود تصرف کرد . عتوب برای 
۲-۔'اسناد بمبٹیگزارش واردن دربارۂ دعتوب بحرین(٤۲:‏ ٣٣۳۔۳۷۲)‏ 
بند یازدھم . 
۴۳- ھمان ماخذ وھمان گزارش, ملخص: بندھای ٤٠-٣١‏ 
-٤‏ عمان ماخذ وھمان گزارش ء بند .۲٢‏ گزارش مربوط بەمسقط :۲٢(‏ 
۱۸۷-۸) بند ۲۹ء 
)۳ 


۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


پیشگیری ازخطرات احتمالیء مالیات سالانەای راکھ پیش ترحکومت 
بحرین بهھ دولت ایران می پرداخت در آن سال بە حکومت بوشہر 
فرستادند٠‏ . سال بعد امام مسقط ھمراہ ایرانیان بھ بحسرین 
حملەور شدہ وآن منطقه راتصرف نمود. عتوب باھواداران خودبه 
٭زیارہء پناهندہ شدہ واز حکومت تجد برای رویارویی باایںانیان 
وامام مسقط کمك خواستند. در بار نجد بەاین درخواست پاسخمثبت 
داد وسال بعد عتوب باپشتیبانی سپاہ نجد بەبحرین حملەور شدہ ؛ 
ہرآن دست یافتند و نیروھای ایران ومسقط را ازآن منطقه بیرون 
راندند. این ‌گویا نغستین برخورد مصالح ایران درخلیج فارس با 
حکومت جدید عربی تنجد بود. ۱۱١‏ 

توب شی ان ایی بذسون ویک ف91 راس فای غرۃ 
کە درآب‌ھای خلیج‌فارس گردش می نمود کشتی‌ھایی راکهھ بەسوی 
بصرہ یاایران می ‌ر فتند مورد حمله وغارت قرار می دادند ۱۱۸ .این 
وضع بالطبع برای ھیچ یك از دو دولت ایران و عشمانی قابل تحمل 
نبود. ازاین‌رودرسالھاى١‏ ۱٢۱٣۔١۱۲۱‏ هردو دولت داماممسقطء 
را تشویق می نمودند که بەنجد حملەور شود وبدو وعدہ می دادند 
کە دراین صورت ازیاریاوفروگذار نخواھند نمود . زیر اخطر نجد 
اگنون بەنحو بارزی نمودار شدہ وبیم آن می رفت کەہبا گسترش 
روزافزون نفوذآن ٭بەزودیراھز نی ھایدریا یی ءسراسرخلیج‌فارس 
را فراگیرد . این خطر بود که همۂ نیروھایی راکەدر خلیجءمصالح 
ومنافع بازرگانی داشتند علیەحکو مت جدیدعر بی متحدمی تمود۔۱۱۹ 

.۲٢ اسناد ہمبئیء گزارش مربوط بەعتوب : بند‎ -٥ 

٦-۔‏ عمان ماخذ وعمان گزارش, بند ٢۲۔‏ 

۷- ایضاً : بند ۲٢۵‏ . نیز بند ۲۷٢۲٢‏ ۔ 
7 ات پایان بند ۲٢‏ .۔ یز ببینید ناسخالتواریخ قاجاریه --۱٥١:١‏ 

۹- ھمان ماخذء گزارش واردن دربارۂ مسقط :۲٤٢(‏ ۸٦۱۔۱۸۷)‏ بند٥۳۔‏ 


)۳۷( 


روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد 8٣۴‏ 


درسال ۱۲۲٦١‏ بحرین از حکومت نجد جدا شدہ ومجددا بەدست 
عتوب افتاد ٴ٢‏ . باشکستھایی که دولت نجد دراین سال وسال بعد 
از نیروھای ایران وعثمانی درشرق وغرب شبهھجزیسرەہ یافت و 
خضوعی که بەناچار دریرابی دولت ایران نشان می داد (بەشرحی کهھ 
پس زاین خواھیم دید) حکمران عتو بی بحرین درسال ۸ یپر 
پیں‌ابی حملات خارجی ناگز یں شد مجددأ ازدوت ایران استمداد 
کند. سپہر در وقایع این سال می نویسد : 
وحکمران بحرین ء شیخعلی تامی راہا چندں رشتهھ مروارید و 
بعضی اشیاء نفیسه از هھندوستان پفحضرت فرستاد و پناھندۂ دولت 
ایران گشت. ڈیر کە اغراب عتری اکن زاین فازشن پس از 
انقضای نادرشاہء برولایت بحرین دست ‌یافتند واز تبعةایشان قبیل4 
جواسمکه در جزیرۂ قشم جای دار ند بسیار وقت بەسرقت کشتی ھای 
ایران وھندوستان دست گشودند. بعداز اتفاق دولت روم وانگریز 
مقرر شد که کارداران دولتین درقلع وقمع حاکم بحرین وطایف 
جواسم متحد باشندء لاجرم حاکم بحرین دفع این داهيه رادسٹتوسل 
بەدامان کار گزاران ایران زدء ۱۲۱. 
از اسناد ہمبئی برمی آیدکھ فتحعلی شاہ در اندیٹة بازگرداتدن 
بحرین بودہ است. نماینسد٥ۂ‏ حکومت انگلیسی ب بمبئی درمسقط در 
نامەای مورخ ۱۷ ا ۸1ے وا دی 1۳٢۹‏ رف متبوغع 
خودگزارش دادەکه فتحعلی شاە٭خلعتی برای سلطان بن صترر ٹیس 
قبیلڈ قواسم (جواسم) وشیخ‌ر آس الخیمه ۔_ کھ بادولت نجد میانة 
خوبی نداشت ٢١١‏ ۔۔ فرستادہ است تا ھمکاری اورا در باز گرداندن 


۰- ھمان ماخذہء گزارش مربوط بەعتوب بحرین ٣ ٣(‏ :٣٦۳۔-۳۷۲)‏ بند٣۳۲.‏ 

١۱‏ ناسخ‌التواریخ قاجاریہ ۱٥٢١-٢٥١١ :١‏ چاپ امی رکبیسر. از مصادر 

تاریخی ہرمی آیدکھ در سالہای بعد درگیریھا ہی غتان عتوب و دولت ایران روی 

دادہ است . در روضةالصفا )٥٥:٥٤٣٤(‏ سو 9 ۷٘ مینویسد: دراین‌سال 

سی چہل تن از اعاظم اعراب عتوبی وجواسمیکھ دربند محبوس بودند بەشفاعت 
صید سعیدخان حاکم مسقط آزاد شدند . 

.٦٦دنب‎ )۱۸۷۱۹۸:۲٤٢( اسنادہمبئیء گزارش واردن دربارۂ مسقط‎ - ٣١٢ 


یذ 


ا بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


بحرین بەایران جلب کند. ۲۴ 

مشابه این درگیری را دولت ایران درمورد مسقط وعمان نیز با 
حکومت نوبنیاد نجد داشت کە شرح آن را پس ازاین خواھیم دید . 

سال مہمتر برای دولت ایران پناہ دادن ومدد رساندن‌حکومت 
نجد بە برخی قبایل شورشی عرب درسواحل ایرانء وتحریك دیگران 
بەشورش بود. از اسناد بمبئی برمی ‌آید که حکومت تجد بەمرور 
بندرگاەھای ایرانی درساحل خلیج فارس رائیز تحت نفوذ خوہ 
درآوردہء واین موجب ناتوانی دولت ایران از تدارك ھجومی هھمه 
جانبه عليه نجد بود۱۲ . این اقدامات تحریيكآمیز ازطرف دولت 
ایران ہی پاسخ نماند. در روضةالمنای تاصری ذیل وقایع سال 
٤‏ مینویسد: اعراب بستك وجہانگیریه از بلاد لارستان فارس 
بە اعراب وھابی کە در بی نجد ساکن بودند پناہ بردہ و متوسل 
شدند و اعراب نجد به پشتیبانی آنان برخاستند. حسینعلی میرزا 
فرمانفرمای فارس ء صادق خان ولد رضاقلی خان قاجار دولو را 
بە دفع اعراب فرستاد. در برخوردی کھ در حوالی قطیف و بحرین 
میان صادق خان و اعراب نجد روی داد سپاہ ایران پیروز شد تق 

این ماجرا با شرح بیشتر در ناسخ التواریخ قاجاریهە نیز ثبت 
شدہ ٦‏ ودر ھمین ماخذ ذیل وقایع حملة سال ۱٢۲٢١‏ سپاہ ایران 
به نجد نیز از تجرب صادق خان در جنٹ با نجدیان سخن رفته 


۱ ٹ,. ۱۲۷ 


: حملات حکومت نجد بە اعتاب مفدس اعراب‎ ٢ 

دو لت نجد درراہتحقق بخشیدن بەآرمان بنیانگزاری ‌امپراطوری 
عربی ء از سال ۱۲۱۲ دستاندازی ھای خود را بەکشور عراق در 

۳-۔ عمان ماخذہ گزارش مربوط بەقواسم :۲٢(‏ ۲۹۹۔۔۔۳۱۲) بند .٠٤‏ 


؛٤۔-‏ عمان ماخذ ء گزارش مربوط بە وھابیان (٤٤:۸٢۔-٤٤٣)‏ بند ٣۳۔‏ 
-۵٥‏ روضو4الصفای ناصری ۹ : ٤٦۔‏ 

-٦‏ ناسخ‌التواریخ قاجاریه ۱٦١ : ١‏ چاپ امیرکبیر۔ 

۷- عمان ماخذ ١‏ : ۱۲ چاپ مزبور۔ 


)۳٤٣(( 


س.×‪ لٹ س یبس 


روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد بث 


شمال سرزمین نجد آغاز کردہ بود۱۲۸. حمله بھ عراق جزاین جنبەء 
از رھگذر مذھبی نیز برای نجد اھمیت داشت چهھ بنابرمعتقدات 
مذ ھب وھابی زیارت مشاھد مقدس ×شركثیء بە4خداء و کشتنزایران 
مشاھد ۔ کهھ براین اساس اآزدیدگاہ آنان مشرکند ۔۔ رواء و جانو 
مال آنان مباح است. .از این رو حکومت تجد پس ازآنکهھ خود را 
بەکنار مرڑھای عراق رساند ہرمبنای ھمین اعتقاد مذھبی بەویران 
ساختن مشاهد مقدس کربلا و نجف هھمت گماشت. 

حملات سپاہ نجد بەکربلا و نجف در طول مدت بیش از دہ سال 
(از سال ٤‏ تا )۱۲۲١‏ بە صورت متوالی ادامه داشت٭۲' و بهھ 
خصوص پس از کشته شدن عبدالعزیز بھ دست مردی از مردمعراق 
شدت بسیار یافت. نجدیان در این‌حملات جز یك بار در موردکر بلاء 
موفق بەگشودن شہر نشدند و بھ ارعاب اھالی و کشتن افرادیکه 
در بیرون بارو می یافتند و زایرانی که بهھ وطن خود باز میگشتند 
قناعت می نمودند. تفصیل وقایع یورشھای وھابیان بەاین دو شہر 
در تواریخ قدیم و جدید آن دو آمدہ و جامعترین ماخذ عمومی در 
این بابء کتاب ہالدرالمکٹنون فی‌مآئری الماضیة من القرونء ۴۰ 


نوشتة یاسین بن‌خیرالله خطیب عمری۴۱ است ۴۲ 


درمورد نجف|اشرف که در تیررس حملات نجدیان قرارداشت 
نخستین بار در سال ۱۲١٢١‏ سپاہ تجد بر آن حملهھ پرد و چہار ماہ 


. ۱۱۲٢ : ١ ۸-۔ عنوانالمجد‎ 

۱۳٢۲-۱٢۲۳ : ١ ۹ہعنوانالمجد‎ 

۰- دو نسخة خطی شمارەھای 312 ,23 , 313 ,23 کتابخانة موزۂہریتانیا. 

۱- زادۂ ۱۱۸ درموصل. سر گذشت وفہرست آثار اوونیا و فرزندش 
درمصادر عست (ہببینیدہر وکلمن ۰۲ ء۷۸۲) ازآارخوداو کتاب دغرالپ الاثرء 
وسیلهە محمود صدیق‌الجلیلی درسال ۱۳١۹‏ درعوصل بەچاپ رسیدہ است. نیز 
ہبیئید العراق بینالاحتلالینء عباس‌الغراوی (چاپ بغداط۱۳۷۲) ۲۰۸:٦‏ . 

۲-۔ نیزمصادر دیگرکھ ذکر نامہای آنہا بطول می انجامد. 

)۳٣( 


۰٤١‏ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


شہر را محاصرہ کرد ۴۴ لیکن بامقاومت قبیلة خزاعل‌روبرو شدہء 
بابرجای گذاردن سیصد كکشته عقب نشینی تمود۱۴ . بار دوم در 
سال ۱۲۱۹ پس ازحمله بەکربلاء بھ نجف آمدہ و شہر را محاصرہ 
نمودند لیکن ‌کاری از پیش نبردہ وپس ازکشتن پنج تن ازمردم آن 
بە نجد بازگشتند٭۴ . در سال ۱۲۱۸ مجدداً حملهآوردہ و نجف را 
در محاصرہ گرفتند لیکن باز نتوانستند شہر را بگشایند و باز- 
گشتند۳۹٣‏ . این حملات ھمچنان ادامه داشت و چند نمونۂ دیگرآن 
نیز در کتاب‌ھا ضبط شدہ است از جمله حملەای در ماہ صفر سال 
ٴ۱ ھ حملہای دیگر در رمضان ۱۴۸۱۲۲٢۰‏ 

در تمامی این حملات روحانیون نجف دربرج و باروی شہی 
موضعگرفته؛ ازآن دفاع می نمودند. پیشوای مذھبی نجف شیخ 
جعفر کاشف الفطاء خود فرماندھی مدافعان شہیں را عہدەدار یود. 
وصف اقداماتشیخو چگو نگی دفاع نجف تَوَمفادر مر ہوطّیت:۹؟' 
آقا احمدکرمانشاھی که خود جزء شاگردان شیخ بودہ و در حمله 
سال ۱۲۱١‏ چہار ماہ تمام ھرشب با دیگری روحانیون نجف در باروی 
شہں کكشیك میدادہء در مرآت الاحوال جہان نما ہت شرحی جالب۔ 
هر چند مختصر۔ در بارہ آن نوشته است. 

۳- مرآتالاحوال جہاننماء آقا احمد کرمانشاعیء نسخة شمارہ ٤٥٥٥‏ 
کتابخانةھ مجلس شورای ملی تہران ٠‏ سرگذشت نامة وحید بہبہانی: ٦٦٤‏ . 

--٤‏ دوحةالوزراء ک رک و کلی (چاپ بغداد) : ۲١٢‏ ۔ 

٥۵-۔‏ ماضیالنجف و حاضرھا :١‏ ٣۲٣۳۔٣۲٢۳‏ ۔ 

.۲۲۹ :١فجنلامسق‎ ءةسدقملا‌تابتعلاةعوسوم/۲۲٢‎ : ١ذخام ھمان‎ -٦ 

۷- مفتاحالکرامه ء٠‏ سید جواد عاملی ٦١١٥ : ٥‏ (پایان کتاپالدین)/ اسناد 
چو گزارش مربوط بەوھاپیان: بند ٢۲/موسوعةالعتباتالمقدسةء‏ قسمالنجف 

۸- عفتاءمالکرامه ٣٥٦:۷‏ (پایان کتاب الوکاله) ۔ 

۹۔ عاضیالنجف و حاضرعا ١‏ : ۳۲ دیدہ شود . 

۰- نسخة یادەشدۂ پیش / سرگذشت نامة وحید بہبہانی : .٦٥٤‏ 

)( 


روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد ٢‏ 





کربلا نیز مکرر مورد یورش تجدیان قرار گرفته است کكکه 
مقدس حسینی (غع ) راویسران ساختند 8 و هھمۂ نفایس 
درون حرم و خزانه را بە غارت بردند و زایران حائر شریف و 
تن بودہ است ۲.۔ درحملاتی که سپاہ نجد پس ازاین‌سال بەکر بلا 
١ ٣‏ و دیگری در رمضان ٤ ۱۲۲١‏ ٹر کتابھا و مصادر 
ضبط شدہ که ھیچ یك موفق نبودہ اأُست٠.‏ جز آنکه در حملھة اخیں 
پیرامون یك صد و پنجاہ تن از زایران حرم مقدس حسینی (غ) 
که بیشتر ایرانی بودند ۱١‏ و از زیارت نیمۂ شمبان باز گشتہء ب٭ 
وطن خود می ‌رفتند درمیان راہ بەدست نجدیان کشته شدنں ۱١.‏ 

شرح و وصف یورش سال ۱۲۱١‏ نجدیان بهە کربلا و کشتار 
ھمگانی مردم آن شہر در ھمۂ تواریخ قدیم و جدید نجد و کر بلا و 
در بسیاری از مآخذ عربی و فارسی دیگر آمدہ است کە ذکں نام آتہا 
موردی تدارد. در منابع فارسی قرن سیزدھم۔۔ تا آنجاکھ علی!العجالھ 


١۔‏ آنان پس از این درسال ٢٢٢١‏ حرم مقدس ائمه اربعة بقیع را نیز 
در مدیئه ویران ساختند (مفتاحالکرامھ ٢٥١٥ : ٥‏ | روضاتالجنات ٤‏ : ۱۹۹/ 
تاریخالمملکةالعر بیةالسعودیه ء صلاحالدین مختار ٠ )۹۲ : ١‏ 

٢-۔‏ اسناد ہمبٹی ء گزارش مربوط بەوھابیانء ہندسیزدھم. درحمین بند 
گفته میشود کهھ تنہا محلة عباس (محلەایکهھ حرم مقدس حضرت !بی الفضل در 
آن واقع است) دراین واقعه آسیبی ندید . 

۰ ۹۸۹۲:۱ صلاحالدین مختار‎ ٦ تاریخالمملکةالعر بیةالسعودیة‎ ٣ 

5-۔ مفتاحالکرام4ء سید جواد عاملی ۷ : ٣٦٥٦‏ (پایا نکتاب‌الوكاة). 

-٥‏ ملاحظه میشودکەدرحملات سپاہ نجد مدافعان وکشتەشدگان بیشتر 
از ایرانیان بودمائد ٭, 

٦-۔‏ ماخ پیش : عمان جا ۔ 


)۳۷( 


١‏ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 





4+خاطر است _ در ذیل تحفة العالم میر عبداللطیف شوشتری ٠١١‏ 
.ا مجمع التواریخ میرزا محمد خلیل مرعشی ۸ ومرآت الاحوال 
جہان نما ۱١‏ و مسیر طالبی '٭۱ و زبورآلداود ۱۱ و نامه میرزای 
می به فتحعلی شاہ ۲٭۱ و ماثر سلطانی "۱ وحدائق السیاحه 
میروانی ٴ۰ وناسخ التواریخ قاجاريیه ٭٭۱ و رومۃة الصفای 
اصری ٦‏ و تاریخ نوجہانگیں میرزا ۷۷مَ٘" و منتظم ناصری ۸‌“َٔ" 
. فارس نام ناصری ۱۹ از این واقعه سخن رفته است . در دیپاچة 
.ساله معادیهء نسخۂ شمارۂ ۷۱۲ کتابخانةڈ حضرت امیں‌المومنین 
برنجف اشرف _ کەآنرا یکی ازشاگردان آقامحمد باقر بہبہا نی کھ 
راین‌واقعه از عراق بەکرمانشاہ رفتهہ بود نگاشتهہ است۔_ نیزازاین 
باجرا یاد میشود . ٭٭٠‏ در سرگذشت ۔ نامەھای دانشمندان 


۷- چاپ ہمبٹی : ص ۱١۸‏ ۔ 

2۸-۔ چاپ عباس افبال : ص ۱٥١-٥٥٠١‏ 

5۹- نگاشنة ١۱۲۲ء‏ پرگگ ۷۰ پ - ۷۷ پ نسخۂ شمارۂ ٢۰١٥٥‏ کتا بخانة 
جلس | سرگذشت نامة وحید بہبہانی : ٥٥٥-٥٤٤‏ . 

۰-۔ از میرزا ابوطالب اصفہانی (١٦١۱۔۔-٢١٢۱۲)‏ بەنقل کتاب تاریخ کر بلا 
و حاثر حسین : ۱۷۳.۔ 

۱۔۔نگاشتة سال۱۲۱۸ءعکس‌شمارۂ ٦٥۸۷۰‏ دانشگاہء ذیل س رگذشتمیرزا 
حمد خلیل مرعشی نگارندۂ مجمعالتواریخ (نیز ببینید مجمل التواریخ گلستانه : 
٤‏ چاپ دوم) . 

-٢‏ مورخ ۱٢۲٣۰‏ . عکس نگارندہ ازنسخۂة اصل و نسخی کە پیش تر در 
اورقی شمارۂ ٢٢‏ مین بحث یاد شد. 

. ۸٦۹ ص ۸۲ تا‎ -۴٣۳ 

.٦٢٤ ص‎ -۹٤ 

8 چاپ امی رکبیر‎ ٦۹-۸ چاپ اسلاميه وص‎ ۱٢۰١-۹ جء ص۱‎ ۹٥۷٥ 

٦۔‏ ج ۹ چاپ جدید ء ص ۳۸۰۔۳۸۲ ۔ ١‏ 

۷-۔ صفحة ۲٢٢‏ که اشارمای ب4ا ین ماجرا دارد ۔ 

۸- ج ۳ء ص ۷۸. 

۹- ج ۲ ص ۲۰. 

.۹۹۰ : ٢ فہرست منزوی‎ -٠ 


)۴۸) 


روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد ۰۷ 


شیعی فیھل سرگكگذشت ملاعبدالصمدھمدانی ۔ فقيه عارف 
این دورہ ۔۔۔ که دراین واقعه کشته شدہ '٭' ومیرسید علی کر بلاہی 
صاحب ریاض ۔۔ پیشوای مذھبی کربلا در آن عصں ۔۔ که ازكشتهھ 
شدن به طرزی شگفت انگیز و اعجاز آمیز رھایی یافعہ ۲"'؛ 
نیز در مآخذ شرح حال حاجی میرزا آقاسی ایروانی وزیں محمد 
شاہ قاجار۔۔ کهە شاگرد ملا عبدالصمد ھمدانی بودہ و خانوادۂ اورا 
پس‌ازكکشته شدنوی بنا بەوصیت اوبەایران باز گرداندہ است ۱٦۴‏ 
یاد این واقعه دیدہ میشود. 

موفقیت سپاه نجد در تصرف کربلا و ویسران ساختن حرم 
حسینی(ع)×موجباطمینانحکومت نجد بەخودءو سر آغاز کوشش جدی 
آن برای گشودن مناطق دیگری وضمو الحاق آنہا به قلمرو خود 
گردیدء ٣٦‏ . لیکن از سوی دیگر اقدامات خشو نت بار آنان درکشتن 
کودکان و پیران و زتان ٢۷۶‏ و بە خصوص هھتك حرمتی که نسبت 


٤ جنیں است نام برخی از مصادر شرح حال او : روضاتالجنات‎ ١ 
: ٤ ریحانقالادب‎ /۱٦۸ : ٠١ ۸۔۱۹۹/فوائدالرضویه : ۲۳۲/روضةالصفا‎ 
/ ٦٦٤٦ : چاپ اول / بستان السیاحه‎ ۹٥ : ٣ چاپ اول / طرایق الحقایق‎ ٤4٤ 
/۲۸۹ : شہداءالفضیلهة‎ | ٦٦٦-٠٠٦ :۲ راالامراکم/٦۷٥‎ : ١ عدیةالعارفین‎ 
/ چاپ محمد حسن علمی‎ ۳١٣ : منتخبالتواریخ‎ /| ٢٥٥ : تذکرۂ شمس التواریخ‎ 
سرگذشت نامة وحید‎ / ٦٤٤ : رباض العارفین‎ / ۸۸۰ ٣ مؤلفین کتب چاپی‎ 
. ٢۵۹ : ۱١ و‎ ٦۷ : ۳ بہبہانی : ۳۱۸-۳۱۷/ذریعه‎ 

: /مکارم الا ار ۳ ۰۰۹| منتخب‌التواریخ‎ ٦٠٤-٥٤٤ ٤٥ ٤ روضات‎ -٣ 
۱۳ھ چاپ یاد شدۂ پیش . درقصمص العلماء تنکا بئنی ذیل سر گذشت فرزندش سید‎ 
محمد مجاعد (ص ۱۲۸ چاپ علمیة اسلامیه) ۔‎ 

۳- ببینید طرائق الحقائق ۳: ۱۳۲/ مکارم!الا ار ۷٦ :١‏ و جزاینہا. 

٤-۔‏ اسناد بمبٹی ء گزارش واردن دربارۂ وعابیان (٦٤٤ - ٦۸ : ٢٢١(‏ 
بند:سیزدھم:: 

٥۔‏ واقعة کشتار عمومی کربلا در روژ عید غدیر روی دادکھ بیشترمردم 
کربلا کە توانابی داشتند بنا برسنت مذھبی ہرای زیارت غدیریہ بە4نجف رفتهھ 
بودند وہاقی ماندگان بیشتر زنان و کودکان و پیران بودند . 


۳۴۹) ۱ 


۰۰۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


بھ حایں شریف شدہ بود داثری عمیق در ایران و بلاد عربی وترك 
برجای نہادء ٦ھ‏ ھمگان ەحکومت عثمانی را بھ سہلانگاری در 
حفظ و نگاھبانی حایر شریف متہم ساختندء. .۱۹۴ 

دولت ایران که پیوسته در جریان اخبار مربوط به عتبات 
عالیات بود۱۹۸ بەزودی از این ماجرا آگاہ شد. در تواریخ ایرانی 
این دورہ می نویسند که فتحعلی شاہ از این واقعه بسیار متاثٹیر شدہ 
و درصدد چارہەجویی کلی برای این مسأله برآمد. لیکن چون ‌عراق 
جزء قلمرو دولت عثمانی محسوب بود نخست اسماعیل بیكى بیات 
غلام خاصۂ شریفه را بهە رسالت نزد سلیمان پاشا والی عراق فرستاد 
تا چنانکە دولت عثمانی خود در اندیشۂ مجازات نجدیان نیست 
اجازہ دھندتا سپاھیان ایران از راہ بصرہ ۔که درقلمرو آن دولت 
بود ۔۔ بھ نجد روند و پیش ازآنکه کار حکومت نجد بالا گرفتهہ و 
علاج کار ناممکن شود به چارۂ آن پرداز نسد. سلیمان پاشا پاسخ 
فرستاد که در تدارك کار ھستیم و بە دستور دولت عثمانی برای 
از میان برداشتن حکومت مزبور اقدام خواھیم نمود. لیکن اندکی 
بعد سلیمان پاشا درگذشت و با درھم ریختگی و اختلالی کهھ ازمرٹؿ 
او در امور عراق روی نمود دولت عثمانی نتوانست بەوسیلۂ سپاہ 
عراق کاری در این مورد از پیش برد و بەوعدۂٴ خویش وفا کند ۱٦۹.‏ 

سپہں می نویسد کە در سال ۱۲۱۷ منشوری از دربار ایران 
بھ عبدالمزیز بن سعود فرستادہ شد و استرداد اموال غارت شدہ از 


روخ مقدس حسینٹنی )ع) و مردم کر بسلا و زایسران ء و ادای دی 


٦7۔-۔‏ اسناد بمبئی ء گزارش عربوط به وھابیان ء بند سیزدھم. 

۷-۔ عمان مأاخذ و عمان جا ۔ 

۸-۔ دوحةالوزراء ک رک وکلی (چاپ بغداد) : ۲١۷‏ .۔ 

9۹- ماثر سلطانی : ۸٦-۸۲‏ / روضةالصفای ناصری ۹ : ۳۸۲/منتظم 
ناصری ۳: ۷۸/ اسخالتواریخ قاجاریہ ۱۲١-۱۱۹ :١‏ چاپ اسلامیهہ و ٢٦-٠۸‏ 
چاپ امیر کبیر . 
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روابط ایران با حکومت مستقل نجد ۹ٛ8۰ 


کشتگان درخواست گردید. درآن منشور تہدید شدہ بود که چنان 
چھ حکومت نجد اموال را باز نگرداند و دی کشتگان را نپردازہد 
سپاہ ایران خاك درعيه را برباد خواھد داد ۱۷۰. 

آنچھ مسلم است دولت ایران پس از واقع حملۂ سال ۱۲۱١‏ 
بەکر بلاھموارہ درجہت درھمشکستن وسرکوب‌کردن حکومتدر عيه 
تلاش می نمودہ و در این راہ از وسائل گوناگون استفادہ کردہ است. 
حمله کردہ و مسافتی در آن خاك پیش تاخته بودند. او ضمن وقایع 
این سالمی نویسد: سپاہ نجد جدہ ومکەرا فروگذاردند زیں‌ابدانان 
طیو مود ک1 اؤر ا اوودیلہ رود مس ویو یوار 
تصرف نمودەائد ۱۲۱ . در اسناد بمبئی ۲۲ پیشرویھها و استقرار 

حکومت نجد را درسالھای ۱۲۲۳-۱۲۲۲ ناشی ازآن میدائند 
که دو دولت ایران و عثمانی در این سال ھا تلاش خود را برای درھم 
شکستن حکومت نجد کاسته بودەاند و از ایں‌روء آن دولت توانست 
نفوذ خویش را در خلیج و نقاط دیگر شبه جزیرہ گسترش بخشد. 

دولت ایران از سوی دیگی بھ تقویت امکانات دفاعی عتبات 
عالیات و مرمت ویرانی ھای کر بلا پرداخت که شرح آن در مصادر 
سرگذشت ت و وقایع عہد فتحعلی شاہ مذکور است. از آن جملەقلع 
کر بلا را دکه ی4 سیب ظہور وھابی و دست انئدازی ایشانء آسیب 
دیدہ بود تعمیر ومرمت نمود ۷۳ وتزیینات حرم مقدس‌حسیئی(ع) 
را کە بەدست آنان ویران شدہ بود تجدید کرد . آینەکاری روضه 
مطہرء آینەکاری ایوان و ضریح نقرہ از آثار او در آن حرم است. 
مناره آستانہ را نیز زراندود ساخته و قندیل طلا در روضۂ منور 


۰ اسخالتواریخ قاجاریه ۱٦۰ :١‏ چاپ اسلاميه و9٦١‏ چاپ امیرکبیر. 
١۲‏ گزارش واردن دربارۂ وھابیان :۲٢(‏ ٤٤٢٦۔۔.٦۴٣٦)‏ بند ٢٢ء‏ 
۳ہ تاریخ نو جہانگیرمیرزا ۰١+٠٣‏ ء 

()٦٤( 


7 ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


٠‏ کرد. بنای مدرمه و تعمیر خیمەگاہ و افزودن کتیبه کاشی 
یگر کارھایی است کهھ این پادشاہ برای نوسازی آستان مقدس 
نی(ع) و کربلا انجام داد۲۶' . 

در مورد نجف اشرف که خطر حملات ناگہانی نجدیان پیوسته 
.ا تہدیں می‌کرد و بارو و قلعة آن ۔۔ بنابرآنچهھ از ماخذ بی 
بد ۔۔۔ سخت سست پی بودہ ۱۲ و این نکته در مواقع محاصرۂ 
نجد فوق‌العادہ موجب نگرانی و تشویش اھالی شہر بود٥استء‏ 
لی شاہ قلعەای جدید در آنجا بنا نہاد كە در برابر حملات 
پان بەخوبی مقاومت می نمود. جہانگیں میرزا در تاریخ نو 
ذکر آثار فتحعلی‌شاہ می نویسد: دثانیا کٹبیدن قلعة مبارکۂ 
+ اشرف است کە بعد از ظہور طایفة وھابی آن قلعه را درآنجا 
دند و مبلغھای کلی در راہ رضای ائمة طاھرین صلواتالله 
ہم اجمعین و راحت مسلمین درآن سرزمین خرجفرمودندء. ۱۲ 


> 
٦ 


۴ نامة سعود بە فتحعلیشاہ و پاسخ آن : 

پیش‌تر گفتیم که محمد بن‌عبدالوھاب پیشوای مذھبی درعيه 
نازکارء نامەھایی بە مناطق مختلف شبه جزیرہ فرستاد و مردم 
مناطق را به پیروی از افکار خویش خواند. او پس از بالا 


۷۹-۔ سنگٹ نبشنة منصوب دراسپر شرقی درگاہ ورود مقبرۂ فتحعلی 
در قم ء مشنمل ہر فہرست بخشی از آار وبناھای او (ہببیئید تر بت پاکان :١‏ 
نیز مآخذ سرگذشت و کابہای تاریخ دورۂ او . 

-۶۵٥۵‏ ماضیالنجف وحاضرعا :١‏ ۳۲ ۔ 

٦-۔‏ تاریخ نو : ٦٢٢‏ بەمناسبت سخن از باروی نجف و کربلا کهھ مورد 
نجدیان بود و وسیله پادشاہ ایران تعمیر وتحکیم شد خاطرنشان میکند کە 
تین باروی معدینه را نیز عضدالدوله پادشاء ایرانی بنا نہسادہ بود (المغائم 
بھ فی معالمطابهء مجدالدین محمدبن یعقوب فیروزآبادیء تحقیق حمدالجاسرء 
بیروت - ۱۷۸۹ء شمارۂ ۱١‏ سلسلة نصوص وابحاث جغرافیة و تاریخیة 
مزیرۃالعرب : ص ۱۹۰) 
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روابط ایران ہا حکومت مستقل نجد ۹'۱ 


گرفتن کار پیروان خود و سرو صداھایی که دربارۂ او و مکتب !و 
در کشورھای اسلامی پیچید تیز ھمچنان نامەھایی بە داتشمندان و 
بزرگان بلادہ اسلامی می نوشت و آنان را از نظرات خود آگاہ 
می ‌ساخت . 

عقایدی که محمد بن ‌عبدالوهھاب بدان دعوت می نمود ھمان 
نظراتی بودکە چہارصدواند سال پیش از اوابن تیميه (ابوالعباس 
احمد بن عبدالحلیم حرانی) اظہار داشته و چون با آراء همۂه 
دانشمنداناسلامی و تمامی مذاهھب منافات داشت مورد مخالفت قرار 
گرفتهء و به تکفیر و زندانی شدن ابن تیميه و مرگ او در ز ندان 
پایان گرفته بود "۴ . بیگانگی ذھنی و فکری جامعۂ اسلامی نسبت 
بە عقاید ابن تیميه در دورۂ محمد بن عبدالوهاب نیز برقرار و 
پابرجا بود و باآنکهە دعوت وی بەخاطر برخوردار بودن از موضع 
قدرت و متکی بودن بھ شمشیں حکومت نجد از خطراتی آن چنان 
مصون و محفوظ می نمود لیکن این خطر به شکل جدی مطرح بود 
که اتفاق و اجماع مذاهب اسلامی در براہر دعوت جدید سرانجام 
بھ مبارزہ و نبرد مسلمانان معتقد با آن و باحکومت جدید عربی 
بیانجامد و این دعوت و دولت را در آغاز شکوفایی ناکام بگذارد. 
از این رو وی باتلاشی هھمەجانبه از راہ تدوین رسائلی خاص و 
فرستادن نامەھا بە بلاد دیگں کوشید تا زیر‌لوای ٭دعوت بهھ توحید 
خالص>؛ مکتب خود را بھ هہسلف صالحء مستند سازد و آن را از 
صورت بدعتی نو بیرون آورد. 

نمونة نامەھایی که وی برای دانشمندان اسلامی فرستادہ و 
درآن برای اثبات معتقدات خود به استدلالات نقلی پرداخته و از 
این کھ فقتہامء و علماء اسلامیء او و پیروان او را تکفیں کردہ و 
خارج از دین اسلام دانستەاند گلایه نمودہ است در کتاب ہالاجتہاد 


.۱۳٦:١٤١هياہكلاو‎ ةیادبلا/۱٢١۷:۱ فواتالوفیات۷۷:۱/الدررالکامنه‎ -۷ 
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والتجدید فی ‌التشریع الاسلامی ۷ به نقل از مجلد سوم ٭اتحاف 
اھل الزمانء ابن!بی‌الضیاف براساس نامەایکه او بە عمرالمحجوب 
التونسی فقيه بزرٹ تونس در تیمۂ دوم قرن دوازدھم نوشته است 
ھست. پاسخ زیبا و ادیبانەای کهھ فقيه مزبور بھ نامۂ او دادہ نیز 
در همین مأاخذ ثبت است۱۲۹ 

پس از درگذشت محمد بن عبدالوهاب نیز این روش از طرف 
حکومت نجد برای آشنا ساختن مسلمانان دیگر با معتقدات وھابیان 
پیروی میشد . سعود بن عبدالعزیز ۱۸۶ نامەای بە شیخ جعفرکاشف 
الفطاء ۔۔۔ پیشوای مذھبی شیعه درنجف اشرف - نوشتھ و اصول و 
مبانی عقیدتی وھابیان را برای او تشریح وتوضیح نمودہ بود.۱4۱ 
کاشف الغطاء رسالەای بانام ەمنہج‌الرشادء در پاسخ نام مز بور نوشت 
وآن نخستین ردی است که برآراء وھابیان نوشته شدہ است. ۱۸۲ 

سمعود در دورہ فرمائروایہی خود (۱۲۲۹-۱۲۱۸) نامەای 
بەفتحعلی‌شاہ نوشته وعقاید وھابیان رابرای اوشرح دادە و او را 
بھ پیروی از ٭توحید خالصءکھ شعار وھابیان است فراخواندہ بود. 
درآن نامه گفته شدہ بودکھ دانشمندی از نجد نزدشاہ فرستادہخواھد 
شد تااورا پر حقیقت طریقة وھابی آگاہ سازد. 

متن این نامه دردست نیست لیکن پاسخی کە فتحعلی شاہ برای 

۸-۔ ببینید مجلة داثتشکدۂ الہیات ومعارف اسلامی مشہدء شمارڈیازدھمء 
مقاله آقای علی ١اکبر‏ شہاہی (ص ٠ )۱۷ ۰-۱٦١١‏ 

۹-۔ ببیئید : ماخذ پیش ء ص ۱۷۰-٣٦١‏ 

۰- سعود دو سال نزد شیخ محمدبن عبدالوهاب درس خواندہ وبانظرات 
واستدلالات او آشنا شدمو درفقه و تفسیر قرآن وحدیث دست یافته یود. ببیئید 
تاریخ‌المملكةالعر بیةالسعودیەء صلاحالدین مختار :١‏ ۱۳۴۳ء 


۱- طلیقات اعلامالشیعه -قرن سیزدھم(الکرامالبررہ)۱:٥٥۲/س‏ رگذشت 
نامة وحید بہبہائی : ۲٥٢‏ 


۲- عمان ماخذ . طبعآبه استثناء ردی کە ہرادر شینمحمدبن عبدالوهاب 
با نام دالصواعق الالہی4ء برعقا ید او نگاشت . 
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او فرستادہ زیں عنوان ٭بەسعودوھابی فرمانروای نجدوحجاز نوشته 
شدہ درگنجینۂ تشاط عست. درپاسخ فتحعلی شاہ آمدہ است کكکه 
بنا بر آنچھ گفته میشود مذ ھب شماجز آن است کھ دعوی می‌کنید۱۸۳ 
بنابراین در فرستادن دانشمندی ازخود شتاب‌کنید تاچنانچه در گفتۂ 
خود مبنی بر پیروی از توحید خالص راستگو باشید بەحسینملی میرڑا 
فرمانروای سواحل عمان فرمان دھیم تاشما رایاری کند. 

متن این سند کەبەزبان عربی واز رھگذر تحقیق در تاریخ 
دعوت وھابی سودمند وارزندہ است بر اساس چند نسخه از گنجینۂ 
تشاط ۱۸۰ عیناً در اپنجا تقل میشود. محصل وملخص مفاد آن همان 
دوسه جملەای است کھ اکنون اشارہ رفت : 


٭تباركدالذی بیدہالملك وھوعلی کل شیئی قدیرں. و بعد فقداتانا 
مك کتاب مصدق لسانا عر بیا تضوح منھ عرف المعارف منتشرأ و 
مطویاً . والعجب ثمالعجب انك دعو تناالی التوحید و نفی ‌التشریيك 
عن اللالحمیدالمجید ونحن بین‌یدیه مفطورون عليهء نحدث بەقدیماً 
وان ھذا صراطی مستقیما . نعم وجدوااولیائنا كگتابك دلیلاعلی انك 
قداخذت فی ھذا الطریق سبیلا اذا لاتخذدوك خلیلا ولاتجدلسنتنا 
تحویلاء والمؤمنون بعضہم اولیاء بعضیء وعزمنقال: ور بطناعلی 


۳-۔ وھابیان درافکار عمومی شیعیان آن دورہ چنا نکھ 'ازمصادر گو ناگون 
ہرم یآید بعنوان تیرەای ارز دخوارجء و دشمنان خاندان پیامبر شناختهھ میشدەاند 
(ہبینید مفتامالکرامه : پایان مجلدات پنجم و عفتم و تواریخ ایرانی دورۂ قاجار). 
نخستین پررسی درعقاید وھا بیان درمنا ہم فارسی درکتاب مرآت‌الاحوال جہاننماء 
نگاشتة سال ۱۲۲١‏ (برگك ۷پ - ۷۷پ نسخة شمارۂ ٢٦٥٥‏ کتا بخانة مجلس 
شورای ملی ء زیرعنوان هفصل دربیان مذھب جماعت وھابیء ) دیدہ میشود . 
پس ازآن در بستانالسیاحة شیروانی (ص )٦٦٦‏ وتواریخ ایرانی نیز بحٹ‌ھایی 
دراین بارہ حعست ۔ 

-54٤‏ نسخۂ شمارہ ۹۳ کتابخانةھ عرکزی دانشگاہ تہران و شمارۂ ۸٤‏ ب 
دانشکدۂ حقوق عمان جا و دو نسخة شمارہ ۳۱۱۸ و ٦٦٥٦٤‏ کكتابخانة مجلس 
شورای ملی وچند نسخھ ازکتا بخانەھای عمومی وشخصی قم . 

)؛٤(‎ 


ٴ۱( ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


قلو بہم اذقاموافقالو اربنا ربالسموات والارض . 

وقدذکرتم انکم ترسلون عالماً منکم الینا لنطلع عليکم وتطلعوا 
علی مالدیناء لکزن لک مالنا و علیکی ما علہنا: ء فارسلوا و عجلوافیه 
فانما المعروض علی حضرتنا منمذھبکم غیرماتکتبون والناس من 
عندھم یقولون ویسمعون وان یتبعون الاالظن وانھم الایخرصون. 

ٹم استعجلوا حتی ینکشف منامرکم الحجاب ویرفعالارتیاب. 
وان‌کان الامر کذا فہذا اتفاق المسلمین وکان حقاً علینا نصں۔۔ 
المؤمنینء تمدکم باموال و بنینء وموقعین علی‌شبل مز برالخلافه ومن 
لەعلی سواحل‌العمان قدرة وشرافة: حسین علیمیرزا انیعاملکم 
یالمودة سرا وجہرأ ویمدکم بماتستمدونه برأو بحر ا۱۸۹۶ .فانالل 
سخرلناالامصارودبں لنا البحار. وھوالذی یسیر کم فی البروالیحر 
لعل بایثناغ قدیین و تضداق علیٰ مامداتا او تلم علی‌النبی 
الیشیرالنذیرء . 


: مسالة مسقط وبرخورد نظامی ایران و نجد‎ -٤ 


کمك ایران بەسقط وعمان در گرفتاری ھا ومسائل آن‌سرزمین 
ازنظر عرف سیاست ایران سنتی قدیم شمردہ می شود. تردید نیست 
کەاگی دراین بارہ براساس متون ومصادر ایرانی وخارجی واسناد 
ومدارك مربوط بەخصوص مجلدات اسناد کمپانی ھند شرقی ۱۸١‏ 
تحقضةۃ تحقیقی علمی وعمیق انجام گیرد حقایق تاریخی مجہول ہسیاری 
عحم کر اود جا 

دربارۂ سابقۂ روابط ایران ومسقط اکنون مطلب مستندی 





۰٥۳۔-‏ این جمله اگر تفننی درعبارت نباشد میرساندکهھ سعود در نامة خود 
خواستار ھمکاری ایران و نجد شدہ بودہ است . 

٦۔-۔‏ کھه اکنون د رکتا بخانة وزارت امور کامنولٹ (کشورھای مشتر ۔. 
المنافع) نگاھداری میشود ۔ 


)١٤( 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد بل 


ستطوز نگبار ازدیرباز زیر فرمانيك دامامءادارەمی شد٥ەاست‏ ۸۷ 
میدانیم کە شاخەای ازآل بویه پس از انقراض آن سلسلهھ درایران 
بەز نگبار رفته وسالیانی دراز در آن‌سرز مین فرماتروایی نمودەاند 
وتاریخی خاص درشرح وقایع دوران سلطنت آنان در ز نگبار تدوین 
شدہ است. بنابراین باید روابط ایران ومسقط را در دورۂ اسلامی 
ازقرن‌ھای نخستین ھجری ودست کم ازقرن پنجم سورد مطالعهہ و 
پررسی قرار داد . 
در بخش نخستین این بحث گفته شدکه س2س تورا ندرا 
وکریمخان زند خراجگزار ایران بودہ است. روابط آن سرزمین 
باایران درقرن سیزدھم تامیانة دوران پادشاھی ناصرالدین‌شاہ نیز 
درنوشتەھاى مربوط بەخلیج‌فارس۱*۸ وجز آن مورد بحث قرار 
گرفته واسنادی نیز دراین بارہ ذرمأاخذ قدیم وجدید نشر بافتهہ 
ست ۱۹۹ کھ بھ ھرحال از موضوعسخن ماخارج است. از جملە نمودھای 
روابط عمیق ایران ومسقط در دورہ فتحعلی‌شاہ مسالدستاندازی 
بەنبرد سپاھیان ایرانو نجد اتجامید و بەشکست نجدیان پایان گرفت . 
دربخش نخستین این بحثگفتیمکھ مسقط باگسترش روزافزون 
قلمرو حکومت نجد اندك |ندك زیر نفوذ آن‌حکومت قرار گر فت تاآنجا 
کھ جزء متصرفات وخراجگزار آن شمردہ میشد. لیکن دربار نجد 


۷- ببینید خلیج فارس ے آرنولدویلسونء ترجمه محمد سعیدی /۰٠۱:‏ 
یکصد وپنجاہ سند تاریخی : ۱٦۹-٦٦۸‏ ۔ 

۸-- 'ازجمله کتاب دبحرین ومسائل خلیج فارسء ازجہانگیر قائہمقامی: 
٥‏ ۴٥۱و‏ دخلیج فارسء ویلسون. درکتابہای دبندرعباس وخلیج فارسء 
سدیدالسلطنه و ەمطالعاتی درباب بحرین و خلیج فارسء عباس اقبال و نشریة 
٭سمینارخلیج فارسء نیز گویا مطالبی دراین زمینه عست (نیز ببیٹید روضة ۔- 
الصفاىی ناصری )۱۷٥ :٠۰‏ . 

۹-۔-۔ ناسخالتواریخ قاجاریه ۳: ٢۲۹۔۔‏ ۲۹۸چاپ امی رکبیر/ روضةالصفای 
ناصری : ٢٤٤١٥ ٥١٤٥١۸‏ چاپ سنگی / یکصد و پنجاہ سند تاریخی : ٠٢٢٢-٦٤٢‏ 


)٦۷٤(ڑ‎ 


بھەا!ین مقدار قانع تبود ومی‌خواست رسماً آن‌را بەمتصرفات خو؛ہ 
ضمیمهہ ساختہ و جزء کشور تو بنیاد عر بی کیےه و ب4دست والیسان 
منصوب ازجانب خود سپارد. ازاینرو درصدد حملهەای ھمهەجانبه 
بەمسقط بود کەماجرای کشته شدن عبدالعزیز (سال ۱۲۱۸)انجام 
این مہمرا بەتاخیں افکند ۱ . درسالھاىی بعد نجدیان مکرر دست۔۔ 
اندازیھا وحملاتی بەخاك مسقط می نمودند تاآنکه امام ستط 
درسال ۱۲۲١‏ دراین بارہ بەدولت ایران شکایت بردہء مددخواست 
ودولت ایران این فرصت را نتم شفرۃ: . ھدایت در روخضةالصفای 

دآغاز این سال صادق خان قاجار افخاف نواب مات 
فرمانفرمای فارس بەمنازعۂ طایفهۂ وھابيه مأامور شد. تبیین ایسن 
اشارت آن‌که طایفۂ اعراب وھابیه رفتەرفته در بحرین که از اجزای 
فارس‌است تصرفو تسلط پید اکردند وگاہەگاہ درحوالی بندرمسقط 
که آننیز دردست اعراب خوارج وباجگزار فرمانفرمای فارس بودہ 
ومی باشد بەغارت می آمدند. صید سعیدخان ومدرس سلطان امام 
مسقط شرح واقعه بەفرمانفرمای فارس معروض داشتند. لہہذ! 
صادق ‌خان سردار بەمسقط رفتهء ازآنجا باجمعیت اعراب بە ہر نجد 
تاختهء بەحوالی در عيه دارالملك مشایخ وھابیه رفتھء ازجانب‌سعود 
محمد بن سیف وسیف بنمالك کهھ دوسردار دلیں بودئد بەمقابلصادق 
شد وسرداران مجروح وزخمدارگردیدند وسردار قاجار نصرت 
یافت...وغالب اماکن ومساکن آنان‌سوخته وافروخته گردیدوسردار 
قاجار بەسقط آمدہء ازآنجا باتحف و ھدایای امام ستط صیدسعید 
سلطان بەشیراز بازگشت۰ ۱۹۱۰ 

در ناسخالتواریخ قاجاریه نیز ذیل وقایع ھمین سال آمد٥است:‏ 

دنغستین فتحی که دراین سال روی نمود خبںر شکست صرب 


۰- اسناد ہمبئی گزارش مربوط بمسقط(٤۸:۲٦۱۸۷-۱)‏ بند ۳۷۔۳۸ 
۱۷۔ روضةالصفایى ناصری ۹ ۰ ٦۷٤‏ . 


(٦۸) 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد ١١۷‏ 


وھابی بود. ھمانا آن جماعت از اراضی نجد ھرروز برقوتوشوکت 
افزودہء تازمین بحرین رابەتحت فرمانآوردند وھمت برقتل وغارت 
مسقط استوار کردند. امام مسقط نہفتەخاطر ایشان رابەشاھزادہ 
حسینعلی میرزا که فرمانگزار فارس بود باز نمود وبهھ موجب فرمان 
او صادق خان دولوی قاجارکەھم ازاین پیش چنانکهھ ذکری شدکارزار 
آن گروہ عرب رامجرب داشت با فوجی ازدلیران عجم تابه سقط 
تاختن کرد وازآتجا لشکری ‌بامردم خود پیوستھ کردہء تاحوالی در عيه 
عنان باز نکشید. سعودکه سیدآن سلسله بود برای مدافعت ومناز عت 
سیف بنمالك ومحمد بن سیف راباگروھی ازعرب که عددرمل وعدت 
نمل داشتند بیرون فرستاد. هر دولشکر دربرایں یکدیگس درآمدہ؛ 
بازار ستیز وآویز گرم کردند. بعداز کشش وکوشش محمد بن سیف 
وسیف بنمالك بازخمھای مہلك بەصعوبت وزحمت طریق عزیمت 
گرفتند ومردم ایشان طعمة تیغھای سرافشان شدند. امام مسقط 
بەشکرانھ پیشکشی شایان بەدرگاہ شاھزادہ حسینعلی میرز افرستادہ 
ومژدۂ این فتح روز دوشنبه بیستم ربیعالاول درحضرت شہریار 
معروض افتادء, ۱۹۲ 

تجر بەای که سپہر اشارہ می‌کند برخورد نظامی ایران بانجد 
درسال ۱۲۲١‏ است که بەسرداری ھمین صادق خان دولو انجام گرفته 
وشرح آن پیش ازاین گذشت . 
-٥‏ درخواست صلع دوئت نجد از ایران ؛: 

پس‌از شکست نجدیان ازسپاہ ایران در مسقط (درسال۱۲۲۹) 
وشکست دیگر آنان از نیروھای محمد علی پاشا درحجاز که بەازدست 
دادن مکھ ومدینه انجامید (سال ۱۲۲۷)حکومت نجدسخت دراندیشه 
افتاد بەخصوص ازاین نظر که حملات جدیدی ازسوی دولت ایران 
درکنارەھای جنوبی وغربی خلیج فارس انتظار می رفت. ازاین‌رو 
۲ ۔ ناسخ‌التواریخ قاجاریه ۱: ۲۰٦‏ چاپ اسلامیه و ١٢٤-٢٢٢چاپامی‏ رکبیر. 

(6٤ 


م۱۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


دربار نجد چارەای جز آن ندید کە بادولت ایران کثار بیایں .۱۹۴ 
برایسن اساس درسال ۱۲۲۷ ×ض۹رستادہای بانام ابىسراھیم بن 

عبدالکریم برای صلح وجلب دوستی ایران بەاین کشور فرستادند 
کەبانفوذ کلام وتواضعات متداول در مقامات دولتی مؤٹر افتد . 
دولت ایران درآن هنگام درصدد فرستادن نیروھایی برای رویارویی 
بانجدیان بود وعبدالل٭بن سعود سردار نجدء ازاین مطلب بسیار 
می ترسید. ھیأت نمایندگی نجد ازطرف مقاماتدولتی ایران بەگرمی 
استقبال شد چھ درواقع دولت ایران ھموسائل لازم رابرای یك ھجوم 
همەجانيه بەنجد دراختیار ئداشت . 

ازطرف دیگر برای سعود نیز این یك سیاست ھوشمندانه بەشمار 
می رفت کەاز ھمۂ وسائل برای جلوگیری از ھجوم نیروھای ایرانی 
استفادہ کند زیرا باشکست‌ھایی کەدیدہ بود در بر| ہر چنین حملهای 
بە٭صورت کامل عاجز وناتوان بودء .۱۹۰ 

شواھد تاریخی نشان میدھد که روابط دوکشور پساز این 
دوستانه بوده* وزدوخوردی درمیانەروی ندادہ است . 
-٦‏ امه امام یمن وپاسخ آن : 

دررویدادھای سال ۱۲۲۸ درمآاخذ ایرانی ازآمدن فرستادگان 

امام یمن بەدر بارایرانء بەشکوہ از دستاندازیھا وەتر کتازیءھای 
نجدیان سخن رفته است. سپہر درضمن وقایع این سال می نویسد : 
دوھمدراین سال ازوالی اراضی یمن دو تن عرب طلیق اللسان بەرسالت 





۴۳ -۔ اسناد بمبٹی ء گزارش مربوط بِەمسقطء بن نود ویکم ۰ 
5٤‏ -۔ اسناد ہمبئی, گزارش واردن دربارۂ وہابیان )٦٣٤٤-٢۸:۲٤(‏ بند 
سی وچہارم . 
نام سابق الذکر سعود وہاسخ آن میتوائد عربوط بەعمین ماجرا باشد مگرآنکھ 
2 قرائن در من نامة پاسخ وعنوان آن درگنجینة نشاط خلاف آن‌استظہار 
دی . 


)|٥( 


روابط ایران پا حکومت مستقل نجد ۹'۴" 


رسید وازجور سعود فرمانگزار ممالك تجد شکایت بەدرگاہ پادشاء 


٠۹۶ . آورد..ء‎ 


درمصادر تاریخی شرح بیشتری دراین بارہ دیدہ نشد. لیکن 
در گنجینۂ4 نشاط سوادنامەای است که ازجانب فتحعلی شاہ در پاسخ 
نامگ امام یمن نوشته وفرستادہ شدہ؛ و پیداست کە مربوط بە هھمین 
مورد بودہ است چھ در ناسخالتواریخ ھم پس‌از نقل آمدنفیستادگان 
امام یمن ودوپیام آور دیگی می نویسد: ٭حکم رفت تامعتمدالدوله 
میرزاعبٌدالو ھاب منشی الممالك (نشاط) بەصوا بدید کار پردازان 
مملکت جواب مکاتیب سفیران را نگار دادہء مراجعت گرفتندء. ۱۹٦‏ 

ازاین پاسخ‌نامه برمی آید که امام یمن در نام خود تطاولات و 
دست‌اندازیھای سعودبن عبدالعز یز رابەحدود یمن ‌شرح دادەو برای 
مبارزہ بانجدیان کمك خواسته و ازخوابی کھ دراین بارہ دیدہ بود 
یاد نمودہ بود. در پاسخ فتحعلی شاہ گفته می شود که وھابیان درآغاز 
بر نجد و پیرامون آن دست‌یافتند وسپس‌حجاز و نواحی آن‌ر|ب٭تصرف 
درآوردند وبەخاطری سہل‌انگاری وعدم توجهھ والیان وفرمانگزاران 
مناطق مجاور قدرت فراوان یافتهءمقدسات اسلامی وخون مسلمانان 
راپایمال ساختند. لیکن پروردگار آشفتگی ھارا اصسلاح خواھد نمود 
وسروصورت خوأاھد بخشید. 
صلحی که از جانب حکومت نجد شدہ و پیامھایی کە در میان رد و 
بدل شدہ بود نمی خواست با آن دولت درگیری پیدا کند. چھ این 
وضع با نفوذیکھ نجدیان بە ھرحال در خلیج فارس داشتند از نظر 
مصالح و منافع سیاسی و بازرگانی ایران در این منطقهھ بھە ھیچوجھ 
مصلحت نبود و دولت ایران نیز با درگیری‌ھایی کھ در مرز شمال 
غربی خود داشت توانایی مقابله با اقدامات خصمانه آن حوزہ 
درخود نمی‌دید. 

٥د‏ ناسخالتواریخ قاجاریه ۱٥١ :١‏ چاپ امیر کہیں ٠‏ 

-7٦‏ ایضا : ۱٥١‏ ۔ 


(۱۷) 


زی بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


چنین است متن پاسخ فتحعلی‌شاہ به نام امام یمن: 

وادام اھ عزہ واقام نصرہ ومتع بەالمسلمین وایدہ نصر٦٤الدین.‏ 
فانه وصل الی حضرتنا کتابك ۔۔ احسنالله تعالی مآبك ۔- مبتدئا 
بتحمیدالله الحمید و تمجید رسول الله المجیدء حاویاً حالات تلك 
الحدود حاکیا ماجرت علیہا من تطاولات سعودء مبشر!ً باشارات المنام 
ویا حبذا ان صحت الاحلامء شارحاً استجنادك من معاشر المسلمین 
لدفع الکفرۃ والمشرکینء ناصرا لدین الل طالباً بذلك رضاہ مہدیا 
بہداہ . ۱ 
اسا ما ثبت فی طی الذریعة من استیلاء الوهابیة و افعالہم 
الشنیعةء بلی قداستووا اولا علی بلاد النجد و ما والاھا ٹم الحجاز 
و ماجاورھا فتسامح فی امرھم الولاۃ و الاشراف و تساھصل حماة 
الاطراف: حتی انبسط الغی برأٴو بحرأ و انتشرالشی شرقاً و غر باء 
فانحدرو ایمیناً و شمالا و تکٹروا رجالا و مالا۔ ھتکواحمی الدین و 
سفکوا دم المسلمین. کانہم رآواحومة الاسلام بلاحام و راع فسر 
حوا فیہا بلارھب ولا ارتیاعء و ترکوا حماة تلك الثغور کانہم 
نقوا۔کان الختوق و کم بلشرا یلعہم مالیسن پناغ باشیواف4 د 
للزمان صروف نہضة ووقوف۔۔ ٹبت و محو تکدر وصفوء کمصلحت 
الامور بعد فسادھا و انسدت الثغور بعد نفادھا و انطفت المتن 
بعدما صلت و غیضت الدواھی بعدماجرت. و لطال ما کانت الدعایم 
انثلمت و المناظم انخرمت و الامور مارت و الفتن ثارت و الرسوم 
تغیرت و السٹنن اضطربتء فصرفالله ذلك عن اولیائه و نصرھم 
علی اعدائه. ان ذلك على‌الله یسیر والی الله المصیں. کم من حق 
مال فاداليه و کممن باطل ضال فازاليه ولیعلموا آنائه. والسلامء.٢٭۱‏ 


۷- گنجینة نشاطء براساس نسخیکھه پیشتر یاد شد (پاورقی شمارۂ 
5۹۶) ۔ 


)١۱۹( 





روابط ایران با حکومت مستقل نجد لی 


۷- رفتن کاروان ایرانی ازراہ نجد بە حچ ؛: 

راہ ایران بە حجاز در قرن‌ھای نخست بنابرآنچه در کتاب‌ھای 
مسالك و ممالك و جز آن دیدہ می شود از طریق بصرہ بود ۱۹۶۸ 
٦‏ وسسافتی دراز در این سرزمین 
می پیمود. در قرن‌ھای متاخرتی نیز کسانیکه از راہ عراق وخشکی 
بە حجاز می رفتند معمولا از ھمین راہ می گذشتند ٢‏ . در فرمان 
مورخ ۲٢‏ نح ۔۔ ۸۷۰ از جہانشاہ٢٢۲‏ می بینیم کھ بەخاطر بسته 
بودن این راہ حاجیان توفیق سفر حج نداشتەاند٢٭۲‏ . 

در قرون میانه بە بعد اندك اندك سفر از راہ بندرعباس و 
جرون و ھرموز ۔۔ کە نیز مستلزم گذشتن از قسمتی از خاك نجد 
بود -- نیز مرسوم بود ۲۰۴ . از زاہ دیگر بنادر خلیج فارس ودریای 


کە از صحرای نجد می گذشت ٭ 


۸- مسالك و ممالك اصطخری : ۲۸-۲٦‏ |/ صورۃالارض ابن حوقل : 
٦۷٤-٥‏ (چاپ دارالمکتبةالحیات بیروت)/ نامة شمارۂ ۱۲١‏ منشآت شمارۂ ۲٥٥٢‏ 
کتابخانڈ مجلس ‏ فیلم شمارۂ ۲۲٢٢‏ دانشگاہ (فہرست فیلمھا ۲۲۹:۱) ٠‏ 

۹۔ بلادالعرب ٠‏ حسن بن عبداللہ اصفہانی ء تحقیق حمدالجاسرو دکتر 
صالحالعلی ء٠‏ چاپ بیروت ۔۔۔ ۱۳۸۸ (شمارۂ ۷ نصوص وابحاث جغرافيه وتاریخیة 
عن جزیرۃالعرب) ص ۳۳۹۳٣٣‏ |/ ابوعلی‌الہجری وابحالهھ فی تحدیدالمواضح ء 
حمدالجاسر ء چاپ بیروت ۔- ۱۳۸۸ (شمارۂ ۸ هعمان سلسله) ص ۸۷۸۰۸۰ / کتاب 
المناسك و اماکن طرق الحج و معالمالجزیرۃء تحقیق حمدالجاسر ء چاپ بیروت- 
۹ ز(شمارۂ ۹ عمان سلسله) ص ٠٤٦٤‏ -١٦٦/صفة‏ جزیرۃالعرب ء عمدانی : 
٥٭٥ھ+ػ٭.:.‏ 

۰ تاریخ مکه ء احمدالسباعی ١٤۱۰ء‏ 

۱ کراسةالمعی‎ /۸٥۸_۸۳ تاریخ وجغرافی دارالسلطنة تبریزء نادرمیرزا:‎ ١٦ 
مجلس/فرمانہای ترکمانان قراقویونلو وآق قویونلو:‎ ۱٥١١ نسخۂ شمارۂ‎ ۱ 
. ٤٥٥-٤ 

-٢‏ فرمانہای ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو : ۸] ء 

-٣‏ تاریخ جدید یزد : ٤٦۱/روضةالصفا /۲٥٢ :٠۰١‏ فوائدالصفویه ء 
ابوالحسن بن ابراعیم قزوینی ء نسخة کتابخانه ملك (به نقل تعلیقاتمجمل التواریخ 

. ٦۹:۱۰ ہرعازلاموجنلا/)٦۷۷‎ : گلستانهە‎ 


)٥( 


١۲‏ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


عمان مائند بندر گنگك و مخا[ ۲۰٢‏ و بحرین و قطیف و احسامءم ۲۰ 
نیز بە حج می ‌رفتەائد. در دورەھای متاخر سفر از راہ عراق و 
شام ۲٢٢‏ و ممس ۲۰۴ یا بادکوبە و تفلیس و اسلامبول و جدہ “۲۰ 
تنیز معمول یودہ ا[ست ٠‏ 

حاجیان ایرانی از قدیم با کاروان حجی که از جانب دولت 
ترتیب می ‌گردید به حجاز می ‌رفتند. این کاروان را شیوخ نجد و 
حجاز از منازل ناایمن به سلامت می گذراندند و باز می گرداندند 
و چیزی از این بابت به عنوان مقرری می ‌ستائدند . فرمان‌ھای 
متعددی در مجامیع منشات و جز آن بہه عنوان د×دتشان راہ حج> 
ھست ۰ .در قسرن نہم پادشاھسان ایسران محمل نیز بھ حچ 
می فرستادەاندکه شرحآن در ماخذ تار یخی آن قرن مذکوراست. رف 
می فرستاد۲١؟‏ و درقرن نہم شاھرخ نیز دراین صدد بودکە توفیق 

٤-۔‏ وقایمالسنین خاتون آبادی : ٢٥٢‏ . 

. ٤: مجممالتواریخ مرعشی‎ -۹٥ 

ء٦٦٦١‎ : وقایمالسئین : ٥۷٥٦/استراباد امہ‎ -٦ 

۷ روضوالصفا ۹ : ۰۸۵ .۔ 

۸- مسیری که حاجی فرعاد میرزا و دیگران طی کردم اند ۔ ببینید 
عدایةالسبیل او و سفرنامه ھای ایرانی دیگر ء و برای نمونه ھصای قدیمتر 
روضةالصفا ۹۶۹ ]تاریخ نو : ۱۲۹ و جز اینہا ۔ 

۹۔ ہببینید فرمانہای ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو : ٤٤‏ و مقالة 
ہ×حفت فرمان دیگر از پادشاھان قراقویونلو و آققویونلوء از نگارندہ . 

٠٣٠‏ محمل حجی کهھ اوزون حسن در سال ۰ فرستاد . ببینید دیار 
بکریه ہ پایان جلد دوم چاپی (ہرك ٦‏ عکس ٥۹٠۰‏ دانشگام)/ احسنالتواریخ 
روملو ۷:۱۱١-٥٢٦/قم‏ در قرن نہم عجری : ١٢۱و۸٥۲‏ ۔ 

۱- ببینید عجائبالا ار فی التراجم والاخبار ء عبدالرحمنالجہرتی ء ج١‏ 
(چاپ قاعرہ ۔۔ ۱۹۰۸) : ص ۸٤‏ . 

۲-۔ تجاربالامم ابن مسکویه ٦٦٤ : ٦‏ . 


)٥٥( 


ووابط ایران با حکومت مستقل نجد ك۳ 


نیافت ۴ از دنشانھای راہ حجء کھ یاد شد و نامەھایی کهھ از 
در بار ایران برای شرفاء مکهھ و مدیئھ فرستادہ شدہ و سواد آنہا 
در دست است ۲۱۰۶ بسیاری مطالب راجع بەوضع حجزایران ایرانی 
دردورەھای پیش بدست میآیدکه باید درجای خود ذکی ونقل شود. 
در نیم دوم قرن دوازدھم و اوائل سیزدھم راہ عراق بھ مکھ 
بە4خاطر سلطهھ و استیلای وھابیان برسرزمین نجد مخاطرہآمیز بود. 
در ماآخذ تاریخی این دورہ می بینیم که زایران ایرانی از راہەنای 
دیگں برای رسیدن بھ مکھ استفادہ می نمودەاند ٭۲۱ در حالیکھ 
پیش تی از همین راہ بە حج می ‌رفتەاند ۲۱٢‏ پس از دست یا بی 


۳- شرح مفصل ماجرا در التجومالزاعرهە ء ابن تغری بردی ٠‏ ج ٠١‏ 
(چاپ قاعھرہ - ۱۳۹۲) : ٤٠-٥٥٥و٣٦٣٣-٣٦٦۳/‏ انباءالغمر بانباءالعمر ء ابن حجر 
عسقلانی ؛ ج ۳ (چاپ قاعرہ۔- ۱۳۹۱) : ٢٥٥ - ٢٥٥٥‏ و٥٥٥/‏ نیز ببینید : اسٹناد 
ومکاتبات تاریخی ایران ء عبدالحسین نوابی ء ص ۱١١‏ ۔۔ ۹١٢۱ء‏ 

-_-٤‏ از جمله نامة اعتمادالدوله (وزیر اعظم در دربار صفوی) بهھ شریف 
مکہ کهھ بشمارۂ ۱۱۸ در منشآت شمارۂ ۲٥٥٢‏ کتابخانڈ مجلس شورایملی ے 
فیلم شمارۂ ۲۲٢٢‏ دانشگاہء عست (فہرست فیلمھا ۲۲۹:۱) و جواب کتابت 
اعلیحضرت شریف حسن پادشاہە مک معظمهہ کهھ به نواب کامکار امیرالامراء 
فارس امتخان باسەرآس اسب فرستادہپود : نامة شمارۂ ٦منشاّت‏ فتو حی‌شمارہۂ 
١٢‏ دانشگاہ (فہرست آنجا ۸ )١٦٦۹:‏ و فرمان عمایون بھ نقباء و سادات و 
علماى مدینه با ارسال مقرری آنان توسط سیدناصر کمونە مورخ رمضان ۱۰٤١١‏ 
کە درمئشآت شمارۂ ۲٥۹۱‏ دانشگاہ عست : صفحة ۱۰۷-۱۰١‏ (فہرست آنجا 
۹) ونامة شامعباس درمورداجازۂ زایران برای حج که در منشآّت ملکی 
خان ملك ساسانی : ص ٢٢‏ ہودہ است (نسخەھای خطی )۱۲:١‏ . نیز ببیئید 
یادداشت مربوط به مدرسەای که شاہەشجاع در مک ساخته بود در صفحة /۱۷١‏ 
مجموعة شمارۂ ٦٤٤‏ فیلمہای کتابخانة مر کزی دانشگاہ (فہرست )]۸٠٤٤‏ و 
مطلع سعدین ۱٦۸:۱‏ ۔ 

-٥‏ مجمہالتواریخ مرعشی : ٤/مجملالتواریخ‏ گلستانه : ١٦۷۷‏ چاپ 
دوم/ روضةالصفا ۹ .۰. 

-_٦‏ ببینید لممالشہاب ء ذیل شرح اقامت محمدہن عبدالوهہاب درری 
تاریخ البلادالعربیەالسعودیە ء منیرالعجلانی ۱۹۲۰۱ ء 


)٥٥ہ(‎ 


نجدیان برمکھ و مدینه نزدیيك دہ سال از ھیچ یك از کشورھاىی 
سلامی که در تصرف دولت عثماتی بود کسی ب٭حح ثرفت ۲۱۷۴ 
ناآن‌که درسال ۱۲۲۷ سپاہ عثمانیء مکهە و مدینە را از آنان باز 
ستاند و مراسم رسمی حج پس از چند سال تعطیل در ذیحجهة ۱۲۲۸ 
ا شرکت محمدعلی پاشا والی مصر و حجاج مصری برگزار گردید . 

در سال ۱۲۲۸ بەنقل مآخذ ایرانی (سعود چند تن عرب بهھ 
سالتء نزد دولت ایران فرستاد و يك قطعه زمرد صافیکه بهھ 
ىقدار تر نجی بود پیشکش ساخت و خواستار شد کە حجاج عجم از 
راہ اراضی نجد طریق مک معظمه سپرند ۲۰۵ . و حکم رفت تا 
تعتمدالدوله تشاط بە صواب کارگزاران ممالك جواب مکتوبپ را 
نگار دادہء سفیران را معاودت دھند ۲۱۹ .۔ 

در گنجینڈ نتشاط نامە١ای‏ ھست از زبان صدراعظم به دسعود 
دھابی فرمانروای نجد و حجازء که در آن از مہربانی و رعایت 
نجدیان ٹسبت به حجاج ایرانی یاد شدہ و گویا ھمان است که در 
تن ناسخالتواریخ قاجاریە'۲٢ذیل‏ سخن ازآمدن سفیران سعودبدان 
اشارہ شدہ است. بنابراین چنین می نمایدکهھ سفر حج زایران‌ایرانی 
:رسال ۱۲۲۷ (پساز مصالحة ایران ونجد) نیز ازھمین راہ انجام 
گرفتهہ بودہ اآست . 

در این نامه گمفتعه می شودکهھ چون روابط میان دوطرف دوستانه 
و مناسبات نیکو است: از این‌رو دستور دادہایم تا حاجیان ایرانی 
تنہا از ھمین راہ نجد بە زیارت حرمین شریفین بشتا بند. در ھمین 


۷- تاریخ مکه ء احمدالسباعی ۱۳۷:۱۲ ۔ 

۸ ناسخالتواریخ قاجاریھ ۱٥۱۱۰١١‏ چاپ امی رکبیر : 

۹- ایضاً ۱٥٥٢١١‏ عمان چاپ . 

۰- عھمین کهە اکنون نقلشد ۱٥٢١١(‏ چاپ یادشدم) . بنا براین ہاید 
گفت عبارت ٭فرمانروای نجد و حجازء در صدر سوادنامهہ در گنجیٹھ مسامحھ 
است چهھ او در این سال تنہا فرمانروای نجد بود . 


)٥ہ(‎ 


روابط ایران با حکومت مستقل نجد کی 


سند آمدہ است که کاروان حاجیان ایرانی بە سرپرستی میرزا 
ھدایتالل ۴۲۱ و دو برادر او عازم زیارت خانۂ خدا مستندء و 
از سعود درخواست شدہ است که مراقب حال زایران بودہ باشد. 

چنین است متن این نامه براساس نسخی که پیش تر یاد شد: 

وسلام اڑھی من الزھر و ابہی من الدرر موشحاأ بھ صدر۔ 
الوداد منورأ منه روض الاتحاد علی حضرۃ علیة بہیة قدعلا بہاجیل 
النجد و انبسط لہا برالمجدء برھا علی ‌البریة بحرفی الیںر یتموج 
وجوتھا اعلی الخليقَة قجز من الجیل :پخیلچء سلکت قوائل الاب 
مخلاة السرب الیہا فلا زالت رواحل المجد معقولة الز ندلدیہا. 

و بعد لایخفی علیکم انه عرض مرارأ سرأ وجہار أعلی ‌الحضرةۃ 
السنیة العلیة الغاقانیة اعلی الله علاھا ان خدمکم لایزالونیسعون 
فی رعایة عابری ذلك السبیل وقاصدی بیتالله الجلیل سیمامسافری 
ھذہ البلاد فرعوا فیہم حق الودادء ولاغرواذالرسوم بین الجانبین 
محفوظة و القلوب منالود محظوظة. فلما انکشف الامی انتشرالنہی 
فی ھذہ الممالك عن سلوك طریق غیں تلك المسالكء فشدالرحال 
الی تلك المحال علی حسب الحکم المتعالء و اذا قصد السیدالجلیل 
والحبرالنبیل ذرالحسب‌المنیع والنسب‌الرفیع مقتدی الانام علامة 
الایام میرزا مصدایتالله مع اخویه المحترمین زیارة الحرمین 
المکرمینء و تبعہم جم الحجاج و ھم ھموا بذلك المنہاج. ونرجو 
منکم ان تلتفتوا الیہم بعین العنایة و تامروا اتباعکم و اشیاعکم 
بحسنالر عایة فاسلکو هم الٰیارض التہامة و ارجعوھم الی البلد 
الامین فی سعة الوقت آمنینء ۔ 

سفر حج زایران ایرانی از طریق جنوب از این پس باز از 
ھمین مسیر انجام می گرفتهھ است. زایران برای رسیدن به مکھ از 
راہ بندر عباس به خلیج عمان رفته و معبر طایف و نجد را قطع 


١‏ روضةالصفای ناصری ۷:۹ ١١و۷١۱‏ ء 
(۱۷) 


"٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


می ‌کردند و بھ مکھ می رسیدند ۱۲ و کسانی که از راہ عتبات 
عالیات و بصر* به حج میرفتەاند نیز از لحسا و پارەای از 
نقساط دیگں نجد - کے در نیمة دوم قرن سیزدھم تیز در 
بیشتس ساںھا در دست بازماندگان این خاندان بودهہ است - 
می گذشتەاند . محمد ولی میرزا در سال ۱۲٦۹١۶‏ از ھمين راہ 
دوم بھ حج رفته و منازل میان راہ را درسفر نام خود ۲٢۴‏ وصف 
نمودہ است . 

در رساله تحقیقات سرحدیه میرسید جعفرخان مشیرالدولےه 
نوشتةڈ ۱۲۷۱-۱٢٥١‏ گفته میشود که حاجی میرزا آقاسی دستور 
دادھ* بود راە مکه معظمه را از طرف نجد و جبل باز نمایند و در 
عرض راہ کاروانسر! و رباطات بسازند و ساخلو ہبگذارند. دوسال 
امیرحاج معتبر از طرف ایران مآمور شدہ؛ حجاج را با آن راہ بھ 
مکه معظمه رسائد ۲۲۰ . 


٢٦٢-۔‏ روضةالصفاىی ناصری . .۲٥٥:٢‏ 

٣‏ ببینید مجموعة محمدولی میرزا ء شمارۂ ۳۹۹۱ کتابخانه مجلس 
شورای ملی إ[ص ٦٦٥٤-۸‏ مجموعه] ء ص ٦٦٦١۔۷٦٢٦‏ و۸٦١‏ او از لحساگذشعه 
اِست (ص )١٢٦۸‏ کە در دست ابن سعود بود (ص )۹٦٦‏ . 

ر١۹‎ ۱: نسخة چاپ شدہ در کتاب یکصد و پنجاہء سند تاریخی‎ -٤ 
۔‎ ٠٤ ٤ نسخة چاپ بنیاد فرھنگ ایران‎ 


(۸) 





ار 


بیائی 
ملك زادۂ یں 


ملكشزادہ بیائی 


دو فرمان از 
ائوند میرزا آق قویوئلو 
و 


شاہ اسمعیل صفوی 


اھمیت اسناد نوشنه و فرمانہای شاعان و ہزرگان 
در گذشته برھمه آشسایان به تاریخ و سرنوشت ملتہا 
روشن است و نیازی بهھ توضیح ندارد . 

ھمکام با آنچھ در راہ بدست آوردن و پاسداری 
اینگونه اسناد و آار ملی از طرف عقامات مختلف علمی 
کشور انجام میگیردء موزہ بانك سپه کەافتخار گردآوری 
و تنظیم مجموعهہ سکەھا و نشانہاو دیگر یادگارھائی 
بدینگونهە از شہریاران کشور کہن سال ایران را دارد 
دو ورمان بس مہم ومعتبر یکی ازالوند میرزا آق قویو نلو 
مورخ رمضان سال ٤‏ مجری و دومی از شاہ اسمعیل 
اول صفوی مورخ ذیحجهھ ۹۱۸ عجری ء نصیہش شد ؛ 
کە در ردیف برجستەترین اسناد ملی بشمار میرود . 

عمانطور کهھ در توضیح این دو فرمان منحصر یفرد 
اشارہ خواهہد شد عردوفرمان در خانوادہ جاہر انصاری 
ازخاندانہای بزرنك وکہنسال اصفہان محفوظ ماندہبود 
و شادروان علی جابر انصاری درنہایت محبت دراختیار 


(0) 


ہیں 


بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


مرحوم تیمسار سپہبد فرچالە آقاولی مدیرکل پیشین 
بانك سیه قرار داد کھ :باین ترتیب دو فرمان گرانبہا 
بھ موزہ بانك سپھ تعلق گرفت . 

متن عردو فرمان و اطلاعات تاریخی مربوط بانہا 
در خلال سطور این رساله خواھہد آمد . 

استادان دانشمند آقایان مجتبی مینوی ء دکتر 
عباس زریاب خوثی ء دکتر علی اصغر مہدوی ء ایسرج 
افشار و سید محمدتقی مصطفوی از نظر تائید اصالت 
فرمانہا ہا نگارندہ عمکاری باارزشی دحاشتەاند ۔ 

در خواندن متن فرمانہا آقایان دکتر زریاب خوٹی 
وسید محمدتقی مصطفوی زحماتقابل تقدیری رامتحمل 
شدند کھ موجب نہایت تشکر و سپاس فراوان است ۔ 


(٢) 


مختصری از 
تاریخ خاندان آققویونلو 


سر دودمان سلسلے ترکمانان بایندری (آق قویوتلو) ١‏ 
بہاعالدین قراعشمان بودکەدردوران فرمانروائی امیر تیمور گور گان 
ازجانب وی بحکومت عراق عرب وارمنستان منصوب گردید . پس‌از 
در گذشت امیر تیمورء قراعثمان قدرت بیشتری بدستآورد و دیار 
بکر را مقر فرمانروائی خود نمود (۷۸۰۔۸۰۹ ھ - ق) : 

این خاندان ہمرورزمان نیرومندترشد تااینکھ یکی از نوادگان 
قراعشثمان بنام اوزون حسن (۸۷۱ ۔ ۸۸۲ ھ ۔- ق) ۲ که مردی 
دلیں و با تد ہیں بود توانست سلطان مقتدر قرەقویونلو جہانشاہ ۴ 
و آخرین پادشاہ مقتدر تیموری ابوسعید را٠‏ شکست دھه ۰ 
زیرا نقش گوسفند پر پرچم خود داشتند ۔ 

٣‏ جہانشاہ (۰)ۂ۸۔۸۷۰۲ھ ۔ ق). 

٤۔۔‏ سلطان اہوسعید (٥٥۸۷۳-۸ھ‏ ۔- ق) . پس از کشته شدن ابوسعید 
پسرائش احمد و محمود تا مدتی برای بدستآوردن فرمانروائی تلاش کردند و 
توفیق حاصل ننمودند . 

(۳۱) 


۱ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 





پس‌از کشتەشدن جہانشاہ (۸۷۱ ۔ ۸۷۳۲ ھ-ق) اوزون‌حسن 
علله اذربا یجان ساط پاقت و باکفته کن اروحمیت ذو ال 
۷ -ق) سرزمین خراسان را بتصرف درآورد و فارس را نیز 
میمه قلمرو فرمانروائی خود تمود*٭. 

پس از درگذشت اوزونحسندرسال (۸۸۲ ھ۔ق)' پسرش 
طان خلیل (۸۸۲۔۸۸۳ھ۔۔۔ ق)که حاکمفارس بودبسلطنت نشست٤٢‏ 
ى طولی نکشید درجنگی کھ بین او ویعقوب برادرش در نزدیکی 
ند روی داد سلطان خلیل كکشته شد 1 ویعقتوب بھ پادشاھی رسید 
۸۹٦۹-۸‏ ھ۔ ق) . 

یعقوب میرزا شاھزادہەای ادب دوست وهنر پرور بود یەآیاد 
ودن شہرھا توجھ خاصی مبذول میداشت ہ چنانکه بەآبادانی شہیر 
ریزکھ دراین دوران پرجمعیت ترین شہرھای ایران بودپرداخت . 

ازوقایعمہم دوران پادشاھی یعقوبمیرزا قیام شیخ حیدر 


-٥‏ دردورہ فرمانروائی اوژون ‌حسس رابطەدیپلوماسی بین ایران وجمہوری 
بز برقرار شد و ازطرف دولت ونیز سفیرانی بدربار وی آمدند ء کویریئی 
صص.-ض0) در سال (1۹٦۸ھ‏ ۔ ق) کە منوز اوزون‌حسن مستقلا فرمانرواٹی 
شت ودرسالہای اقتدار وی کاترینوزینو (2600 ممزن٥ا8ٌ)‏ درسال(۷لحق) 
پارہارو )828٤050(‏ سال (۸۷۷صق) . 

اوزون حسن به خاندان شیخ صفیالدین اردبیلی ارادت میورزید چنانکه 
.اھر خود خدیجه بیگم را بە عقد شیخ جئید درآورد و دختر خود حلیمه ہیگمآغا 
سہور یه عالمشا پیگم را بھ زنی بە شیخ حیدر ز(مادر شاہ اسمعیل صفوی) داد. 
٦-پس‏ از لشگرکشی گرجستان اوزون حسن کهھ سخت بیمار ہود بە تقاضای 
, خود سلجوق شاہ بیگم خلیل میرزا را کە فرمانروای فارس و بزرگترین 
مرش ہود بھ تبریز فرا خواند . 

۷۔ سلطان خلیل شش ماہ سلطنت نمود . 

شیخحیدر خواعرزادڈاوزون حسن بود وازطرف پدر بھ شیخصفیالدین 
دبیلی میرسید . 

(٤٤ 


دو فرمان از الو ندمیرزا و شاء اسماعیل ۲۳۳ 


۳۴۳ھ ق)٭. یعقوب میرزاکه مقدمات سازمان مالیاتی و 
اصلاحات امور زراعتی را فراهم آوردہ بود عمرش کتاف تدادکه 
آن رابه نتیجھ برساند ودرسال ۸۹٦(‏ ھ ۔۔ ق) مرد'٠.‏ 
پس از درگذشت یعقوب میرڑا بین سران طوایف وبزرگان 
کشور برای انتخاب جانشین وی اختلاف روی داد١٢١‏ ء حستی 
کار بجنٹ وستیز کشید . بالاخرہ پادشاھی نصیب فرز ندش بایسنقر 
میرزا (۸۹۲۔۸۹۷ ھصق) گردید. سلطنت اینشا مز ادہ پس از یکسال 
وھشت ماہ دوام نیافت ومخالفان ادرستم بیع (۸۹۷۔-۲ ۹۰٠۰‏ ھ٭-ق) 
پسرمقصودبیكع؟ راکھ زندانی بود به شاھی برگزیدند . 
ضعف دستگاہ آق قویونلو موجب بروز اختلاف بین بسزرگان 
کشور گردید . از وضع موجود احمد بيك 7 پسر عموی رستم بیك 
استفادہ نمود وبالشکرکشی به آذربایجان ۱ تبریسز را بتصصرف 
درآورد ورستم بيك را کشت وخود پادشاہ گردید (۹۰۲ ھ ۔ ق) . 
دوران سلطنت احمد بیك بادسیسه بازی ومخالفتہا سپری 
۹ سلطانحیدرباشیروانشاہ جنگید. یعقوب بەکمك شیروانشاء ہرخاستء 
سلطان حیدر شکست خورد و کشته شد و فرزندائش علی ۔ اہراھیم و اسمعیل 
و عمسرش حلیمهەبیگمآغا (مارتا) در قلعه استخر فارس زندانی شدند . 
۰- یعقوب بھ بیماری حصبه یا مسمومیت مردہ است ۔ 
۱١‏ یعقوب سە پسر داشت ء با پسنقرمیرزا ۔ سلطان مراد و حسن بیك ۰ 
۴۲ مقصودبيك پسر اوزون حسن از سال ۸۷۵ تا ۸۸۰ حاکم بغداد بودہ 
است پس از درگذشت اوزون حسن بدستوز خلیل میرزا مقصودبيك ر١‏ گشتند 
(سال ۸۸۲ھ - ق) . 


٣۴۔‏ احمدبيك پسر انورلو محمد و وم وزون حسن است ٠‏ 
١٤۔‏ احمد بھ تحريبك پایزید سلطان عثمانی بهھ آذربایجان حمله پرد ۔ 


(ہ) 


یں بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


شد وپس از شش ماہ در جنگی که مان ھواخواھان ومخالفان وی در 
نزدیکی اصفہان درگرفت احمدبيك ھمکشته شد (۱۸ ربیعالٹانی 
۹٠۳‏ ھ ۔ ق) ۰ 

باکشته شدن احمد بیك برای بدستآوردن تخت سلطنت‌رقابت 
میان سطان مراد پسر بایسنقرمیرزا ومحمدمیرڑا و الوند میںڑا 
پسران یوسف بیك پدیدارگشت. سلطان مراد ز ندانی شدوموفقیت 
نصیب الوند میرزا ١(‏ ۹۰۷-۹۰ ھ ۔ ق) گردید . ۱ 

سلطان مراد (سال۹۰۷ ھ ۔۔ ق) پس ازآزاد شدن از زندان 
بەرقابت با الوند میرزا برخاست ولی هردوامیں بایندری ٭' 
بە ضعف دستگاہ کشورکھ در اثرسوعء تدبیں بسزرگان‌کشورکە به 
هواخواھی یا مخالفت شاھزادگان بایندری ایجاد بی نظمی مینمودند 
بایکدیگں از درآشتی درآمدند . 

ولی دیری نپائید شاہ.اسمعیل صفوی کهھ دارای صفات عالی 
فرمانروائی ویاتدبیں بود از موقع استفادہ نمود (سال٥۹۰‏ ھ۸-ق) 
و بسوی تبریز روانەگردید. 

فا استعیل پنن ازَعلية برنپاغیان مَللاق مراد َو ال وی زا 
واستیلا برآذر بایجان به تبریز درآمد ''. و فرمانروائی اسرای 
آق قویونلو با پیروزی وی پایان یافت . ۱۷ 


٥-۔‏ خاندان آق قوینلو بنام ترکمانان بایندری عم خوائدم شدم اند و 
توضیح مربوط باین نکته در کتب تاریخ مذکور است ۔ 

. شا اسمعیل در تبریز تاجگذاری کرد سال (۹۰۷ مسق)‎ ٦ 

۷۔ الوند میرزا در سال (۹۱۰هہق) در دیار بکر درگذشت . 


(0ٔ 


نسبکامه الوند میرزا 


-١‏ اوزون حسن 
زیٹل  -٢٣‏ سلطانخلیل مقصود یوسف بيك مسیہمیرزا 
اعوزلو -٣‏ یعقوب 
-٤‏ بایسنقر 


أ٥‏ رستم 


۷۔ محمد میرزا ۸ الوند میرزا 
۹- سلطان مراد 
درکنار نام افرادی ازخاندان آق قویو نل وکە بمقام شہریاریایران رسیدماند 


شاھان آق قویوئنلو 

١‏ اوزون حسن ۰ ۸۸۲ھ-ق 
٢۲۔‏ سلطان خلیل ۸۷۳۲۔۔ ‏ ۸۸۳ ×× 
٣۔۔‏ یعقوب میرز! ۰۳ ۸۹۹۱ ھ 
٤‏ بایسنقر میرزا ٦۔۸۹۸۷‏ ھ” 
-٥‏ رستم بیكع ۷ ۔ ۹۰۲ ھ 
-٦‏ احمد بیيك ۲ ۹۰۳ < 
۷ے رید مزا ۹۰٤٣_۰۳‏ ھ٭ 
۸ الوند میرزا ٤۰۔۹۰۷‏ ھ× 
۹۔۔ سلطان مراد ۷ھ۔ ق 


(٢) 


لس بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


فرمان الوندمیرزا 
فرمان الو ندمیر زا آق قویو نلو بھمہرآن پادشاہ مورخ بیەرمضان 
سال ٤‏ ۹۰ھجریقمری ۱٢٤۹(‏ میلادی) دربارہ واگذاری املاکی در 
ناحيه گلپایگان بەخواجھ جلال الدوله واعطاء درجھ سرتیپی بەاو و 
معاف داشتن املاك واگذاری از ھرگو نه عوارض ومالیات . 
این فرمان بخط تعلیق در بیست سطں وبهآب زر و لاجورد 
نوشته شدہ است ۔ 
اندازہ فرمان : ۱۸۷×۸۳٣‏ سانتیمتر 
متن فرمان " 
1۔۔ ابوالمظفر الوند بہادر سوزومیذ 
٢ے‏ شکرانة نعمت عظمی سلطنتو جہا ندار یو سپاس مکر مت کبری 
خلافت وکامکاری 
جملکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض 
٤‏ درجات مزین ومعلی گشته بتاکید امرجلیل القدر انال یاس 
بالمدل والاحسان وتشییدارکان هھلجز اءالاحسانالاالاحسان میسر 
ومقدر گردد و نہال 
٥‏ اقبال وگلبنآمال را باجزاء ماء معین‌فضلوافضال سیراب 
داشتەموجب نضلارت بساتین حشمت‌وجلال ومستدعی طراوتحدایق 
مکنت واجلال است هھرآینه درایام فرخندہ انجام سلطتت 
۹ روزافزون و در زمان خجسته اوان خلافت ھمایون برحسب 
اشارت بابشارت واخفض جناحك لمناتبعك من‌المومنین جمعی کە در 
تر تیب مصالح ومہام خدام عالیمقام وتقدیم مراسم نظم مناظم 
* کلمات اول ھرسطر از متن فرمان بوسیلە شمارھہای زیر مشخص شدہ 
ٌ اھ یو ارجمند ہسادگی بتوائند متن اصلی فرمان را مورد پررسی 


(۸) 


دو فرمان از الوندمیرا و شاء اسماعیل ۳۲۳ 


۷۔ انام سعی جمیل مبذول ومصروق میدارند و فواید جلیلهھ 
واخلاق جمیلۂ ایشان موجب رفاعیت خواص وعوام وباعث اسعاف 
مطالبٍ وجمیع مہام است و بمقتضی انسه عبادا خلقہملمصالح 

۸ الخلق حق اهتمام ازماٹس اعمال و شعائر خصال ایشان 
برصحایف روزگار اشتہار پذیرد بلواحظ عنایات ممتاز و بلوازم 
مکرمات ایشان را سرافراز میداریم وازین فرقه جلیل ‌القدر بمضی 
که باوجود خصایل 

۹ حمیدہ وشیم پسندیدہ بعبودیات‌لایقه وخدماتفایقه امتیاز 
داشته یاشند بمزیدعنایت و وفورمرحمت عزاختصاص می بخشیم و 
چون دراتصاف بمکارم این اوصاف ودر تحلی بنعوت اسلاف آثار رشد 
ورشاد وانوار ذکاء وسداد 

فاڑے ازلوایح احوال وصفایح اعمال عالیجناب وزارت ماب 
سعادت ایاب معالی قباب رفعت دثار دولت آثار معاون شعار عمدۃ ۔۔ 
الا کا برفی ‌العالم دستور الوزراء فی المجم مستجیع مکارم الا خلاق 
کریم الذات والاوصاف 

۱۔ فیالافساق المختص بعواطف ال الملك الاله خواجه 
جلالالدولە والد ین خضرشاہ اعلی اللہ تما لی شانو زار ته :ومعالٹیدظاھر 
و یاھر است عواطف وعوارف بی دریغ شامل حال او فرمودہ موضع 
نہر امس 

۲۔ ازاعمال جربادقانکە بموجپ فرمان ھمایون ماکه قیل 
ازین شرف نفاذ یافته بسیورغال عودبری آن عالی جناب مقررست 
مجددا بہمان دستور دروجھ سیورغال ھودبری و انعام سرمدی او 
شفقت فرمودیم ودر بسته ودائسته ارزانی داشتیم وبرقبھ معاف 

۴۳۔ ومسلم جزو ترخان و مرفوع القلم و ممنوع القدم 
گردانیدیم حکام وعمال ۔وکلانتران وکدخدایان ولایت مذکورہ بای 

رلٰ 


که بملت مال وجہات را خراجاتوخارجیات وعوارضات حکمی و غیں 
حکمی ازعلفه وعلوفه وقتلغا و بیگار وشکار 

٤‏ والاغ والام وساوری وساچقو پیشکش وزرچر یك و پیادہ 
و مشتلق و احداث وکدوو سرشمار وخاته شمار ونام یردار ودست 
انداز و عیدی ونوروزی وحق‌السعی عمال و عشر ورسم الصدارہ و 
رسمالوزارہ وغله طرح وابتیاعی 

-٥‏ وحرزومساحت و رسمالحرزوالمساحه واضافه وتفاوت 

وتفاوت تسعیرو تقبل وصددو وصدیك وصدچہار ورسومداروغگی 
ومرسومکلانتر وممیز وصاحبجمع وشیلان بہا وسفرہ بہا وسلامانه 
واخراجات قلاع وطوایل 

٦۔۔‏ وجوقگاەہ ومرغ وگوسفند وقلانوقبچور ویرغوومرغو و 
سایں تکالیف دیوانی وجمیع مطالبات سلطانی وآنچھ اطلاق مال و 
خارج برانتوان کرد بہراسم و رسم که باشد حکمی وغیر حکمی 
مزاحم نشوند و بعلت 

۷۔۔ استصوابات تعرض نرسانند واز جمع مال وبنیچەخارج 
وموضوع ومفروزدائند وبہیچوجھ ازوجوہ بقلیل وکثیںر و نقیں 
وقعلمیر حوالتی برآنجا نکنند و مطالبتی ننمایند وقلم وقدم کوتاہ 
وکشیدہ داشته پیر‌امون نگردند وطمع وتوقع ننمایند . 

. ۸ واین عارفه را دربارۂ او واولاد او نسلا بعد نسل و 
عقبابعد عقب انعام مخلد بردوام واکرام مؤبد مالاکلام دانسته رقم 
این ععليه را در دفاتر خلود مثبت گردانند واز شوائب تغییرو تبدیل 
مصون ومحروس شمرند فمن بدله بعدماسمعه فانما 

(۱١( 


۹۔ اثمه على‌الذین ببدلونه انا سمیع علیم خلاف کنندہ 
در معرض لعنت وسخط الٰہی تعالی شانه وملائکه وانبیاعلیہمالسلم 
ومن سعی فیابطاله فعليه لمنةاة والملائکة والناس اجمعین برین 
جمله روند وھرساله نشان وپروانچۂ مجددہ نطلبند وچون 

-۰٠‏ بتوقیع رفیع منیع اشرف اعلی موشح اعلی موشح و 
موضح ومزین ومحلی گرند اعتماد نمایند تحریںافی 

۱۔ غرہ رمضانالمبارك اریع وتسعمائه 
حاشیه سند : 

این نسخه فرمان‌که از نفایس ایران است وعوارف سلاطین 
باستان را دربارۂ یکی از نیاکان بندگان خواجهەجلالالدوله جابر را 
شاف سلت سال فور لاو لہ سن زم مور امای آتا 
حفظلهەاله واگر ازخانوادۂ بندہ بغیری بد هد بەلثعنت خداو تد گر فتار 
شود اقل الحاج میرز احسن الانصاری الجابری سلطنت امیرالوندبن 
امیریوسف آق قوینلو در آذر بایجان وایران وچند سالی بود وبدست 
پادشاہ عظیمالشان شاہ اسماعیل صفوی بعداز چند کرت زد وخورد 
منقرض گشته وخودش بممالك عثمانی گریخته 


این فرمان دارای اثر دو مہر است که متن عردو یکی است 
دالمستعین لعنایتەالل ٠‏ الملك‌المنانء 
دالوندبن یوسف بن حسن بن علی بن عثمانء 
قطر ۲۹ سانتیمتر 
نوشتة پشت : فرمان الوند میرزا 
مہر عمایون 
صدور عظام ء اسلام ملاذ 


()۱١( 


پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


مختصری از زندگانی شاہ اسمعیل اول صفوی 


شاہ اسمعیل در ۲٢‏ رجب (۸۹۲ ھ ے 3) دیدہ بەجہان گشود 
.وی سلطان حیدرصفوی ومادرش حلیمه بیگمآغا مشہور بە علم 
بپیگم دختی اوزون حسن آققویونلو بود . 

در یکسالگی پدرش‌در جنگ باشیر و ان ‌شاہءکشتھەشد(۸۹۳ھ-ق). 
لان یعقوب آق قویونلو پس از کشته شدنشیخ حیدرزن وفرز ندان 
.ا در قلعم استخی فارس زندانی کرد . پس ازچہارسال بەدستور 
تم میرزا آق قویونلو ازز ندان آزاد گردیدہ بهە اردبیل درآمدند . 
'خواھی پیروان این خاندانکھ اززمان شیخ صفی‌الدین نسبت به 
۔تدان وی ادامه داشت وتوجھ وارادت مردم بآنان درباریان و 
لغان خاندان صفوی راسخت ناراحت ساخت . لذا رستم میرزا 
پرادر ومادر آنانرا بەتبریز فراخواندء علی مقتول گردیدومادر 
در پسس دیگی بسویگیلان فرارکردند . 

اسمعیل میرزا پس ازپنج سال زندگی دربین ھواخواھان 
دان خود در 0-2 سالگی باكکمك هھفت نفر از مریدان شیخ 
٭ر از دیلمان بەطارم رفته و از آنجا با همراھی درحدود مزار و 
سدتن از مریدان که آمادہ فداکاری درراہ مرشد کامل بودند ء 
ری اردبیل روائەگردید وبر اردبیل دست یافت. اسمعیل میرزای 
ان و دلیر بخونخواھی پدر وبرادرانش‌کھ در جنگ باشیروانشاہ 
_خیسار) و سلطان رستمآق قویو نلو كشته شدہ پودند برخاست 

)()۱١( 


و فرمان از الو ندمیرزا و شاء اسماعیل اہ 





س از غلبه برشیروان شاہ لشگریان الو ند میرزا آق قویوتلو را در 
خجوان شکست سختی داد و پیروژمندانه وارد تبریز گردھد . 

شاہ اسمعیل در سال (۹۰۷ ھ۔۔ ق3) تاجگذاری نمود و مذھب 
میعه اثنی عشری را مذھب رسمی ایران اعلام داشت . 

شاہ اسمعیل طی دوسال دولت آققویو نلو وحکومتہای ترك و 
نرگمان را در ایران وعراق عرب برانداخت وامرای محلی ایران 
انند اتابکان لرستان را مطیع ساخت باغليه بر شیبك خان شاہ از بی 
۔کشته شدن اودست از یکان را از تجاوز بر‌خطۂ خراسان کوتاہکرد 
۔موفق شد باحسن تدبیر وسیاست عاقلانه دولت متمرکز ومقتدری 
ا پایەگذاری گند . 


قدرت شاہ اسمعیل موجب دشمنی سلاطین عشمانی گردید وبا 
رجود آنکھ رابطه سلطان بایزید عشمانی باشاہ اسمعیل دوستانه بود 
رلی چون سلطان سلیم بەتخت امپراطوری عثمانی نشست بەه بہانەھای 
ىختلف راہ عناد پیش گرفت وبه سرحدات ایيران تعرض نمود و 
بالاخرہ با سپاھی مجہز بەآذر بایجان حمله برد . درجنگی که دردشت 
چالدران بین سپاھیان ایران وعثمانی درگرفت (سا۹۲۰ ھ٭-ق3) 
سپاھیان ترك کهە مجہز بەاسلحه آتشین وتوپخانه بودند باوجود 
رشادت شاہ جوان ایران ودلاوری سپاھیان قزلباش جنگ بنفع سپاہ 
ترك خاتمه یافت . ولی این‌شکست نظامی مانع ازآن نشدکه بزودی 
شاہ اسمعیل مرزھای شمال غربی ایران را پازستاند چنانکە درسال 
۹ھ و گرجستان بوسیلۂ سپاھیان ایران گشودہ شد وضمیمۂ 
خاك ایران گردید . 

شاہ اسمعیل دردوران پادشاھی خود پس ازاستقرار نظلم و‌ 

(۷۲) 


۲ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


آرامش‌کشورء سعی درآبادانی شہرهھا وتوسعەامور بازرگانی نمود 
ودر نتیجهھ ازجہات مختلف کشورایںان پس ازقر نہا توانستاقتدار 
دوران کہن را بدست آورد : 

شاہءاسماعیل پس از بیست وچہار سال پادشاھی درسن سی وھشت 
سالگی در اثر بیماری حصبه در رجب سال (۹۳۰ ھ ۔- 3) درسراب 
در گذشت ۔ 


نسں نامه شاہ اسمعیل اول 
شیخ صفیالدین سال ٦٥٦ھ‏ ق تولد 
سال ۷۰۰ ھ ۔۔ ق ارشاد 
شیخ صدرالدین سال ۷۳۰ھ -ق 


خواجهھ علی سال ٣۷۹۰ھ--ق‏ 


ابراھیم (شیخ شام) ‏ سال ۸۳۰ھ۔ف 


شیخ جنید سال ۸۰۱ھ - ق 
سلطان حیدر سال ۸٦٦‏ ۔ ۸۹۳ھ ق 
شاہ اسمعیل اول سال ۹۰۷ ۔ ۹۳۰ھ-قف 


(٤ر‎ 


دو فرمان از الوندمیرزا و شاہ اسماعیل ۱ ۳ 
فرمان شاہء اسمعیل اول 


فرمان شاہ اسمعیل اول بەسہرآن شاهنشاہ مورخ ذیحجه ۹۱۸ 
ھجریقمری ٣١٢١<‏ میلادیء دربارەہ واگذاری روستای ویسین از 
توابع گلپایگان بە خواجھ کمالالدین ابوالفتح مشرف خزانه و 
معاف داشتن او از کليه مالیاتہا ۔ 


این فرمان بخط تعلیق در بیست وشش سطر است . 
نوشتۂ آن با آبزر ومرکب تلفیق یافته است . 
اندازہ فرمان ۱۷۷۶۸۲۸ سانتیمتر . 


متن فرمان ٭ 
٢میا‏ علی 
۳ ابوالمظفر اسمعیل یہادر سوزومیز 
عبادت لباس 
۵۔- پادشاھی را سزوار است که برحسب فحوای افاضه سمات 
و رفع بعضکم فوق بعض 
٦‏ درجات از فیض عنایت بی غایت ولطف بی نہایت وانمن 
شیئی الاعند ناخز ا ینھ مدارج مراتب سابقان مضمار معرفت ومعارج 
مناصب واقفان مقام عبودیت ہاوج اعتلاو ذروۂ ارتقاء 
۷۔۔ والسابقونالسابقون او للكالمتر بون رسانید وھریك از 
* کلمات اول ھرسطر از متن فرمان بوسیله شمارعہای زیر مشخص شدہ 


است تا خوانندگان ارجمند ہسادگی بتوانند متن اصلی فرمان را مورد بررسی 
قرار دھند . 


)۱١١( 


۹44 بررسیپای تاریخی شمارہ ٤‏ سال یازدھم 


خاصان درگاہ و مقر بان بارگاہ را ازخزانه بی کرانه اعطی کل شیئی 
خلقه ثم هدی خلعت کمالی مناسب استعداد و انعامی 

۸ مصون از انسداد و ادراری مأمون از :استرداد ارزانی 
داشت وللله الحمدرب‌السموات و ربالارض وربالعالمین وصلوة 
و سلام بی انجام بر‌ان عالی قدرولکن رسول ا وخاتمالتبیین واعلی 

۹- مقام وماارسلناك الارحمةللعالمین کە فتج‌باب‌خنانڈرحمت 

وگنجینۂڈ حکمت از میامن وجود بسیار فیض وجود اوست احمد 
مرسلکھ خردخاك اوست . 

ھردو جہان بستۂ فتراك اوست وآل لازمالتعظیم واجب 
الاجلالکه مبایعه ومتابعت ایشان موجب فلاح دارین ونجاح منزلین 
ومنتج سعادت ابیدی وخلاص 

۱۔ از شقاوة سرمدی است وبعد چون برمقتضی مرتضی 
کلام دررانتظام والسابقون الاولون منالمہاجرین والاتصار 
والذین اتبعوھم باحسان دربارۂ سابقان خدام ثابت 

۳- الاقدامکەکر اخلاص و جانسپاری برمیان جان بستھ 
باقدام بوظایف قدمتخدمت ازاکفا واقران امتیاز یافته باشندامری 
واجب و لازم است پس ھرکس از زمرۂ خدام درگاہ عالم پناہ و 
جملۂ بندگان 

۳۔ بارگاہ گردون اشتباہ که شرایط اخلاص و ضوابطہ 
اختصاص نسبت بااین دودمان خلافت و خاندان سلطنت بتقدیم 
وسانیدہ باشد ھمگی ھمت بلند و جملگی نہمت ارجمند دربار؛ٴ او 
مصروف میداریم . 
)()٦١(‏ 


دو فرمان از الو ندمیرزا و شاہ اسماعیل رج 


٤۔‏ ولہذا درین اوقات فر خندہ ساعات وایامکثیرة الیرکات 
کە آثاراین خصال حمیدہ و علامات این فعال پسندیدہ از صحایف 
اعمال وصفایح احوال 

٥-۔‏ دولتمابی عمدۃالصواحب والاعالی خواجەکمالالدین 
ابوالفتح مشرف خزانه عامرہ کالشمس فیرابعة النہار واضح و 
آشکارا بود عنایت بیغایت شاھی والتفات بی نہایت پادشاھی 

-٦‏ دربارۂ اوفرمودہ مبلغ سی وھشت مزاردینار تبریزیکھ 
بموجب فرامین جہانمطاع واجبالاتباع ھمایون ما سابقا ازموضع 
ویس ازاعمال جربادقان عن بلوك ابرودہ دروجھ سیورغال مشاراليه 
مقرر است ازمالوجہات 

۷- بلدہ وبلوکات جر بادقان مقرر داشته آنچھە متوجہات 
رقبات ومزروعات و باغات و سایں حقوق دیوانی خواجھ موم یاليه 
شود حسبالضمن مجری داشتهەھمه ازانفذ وجوەومحل مرجوالوصول 
از ھرجہت که وکلای او صلاح دانند جواب گویند 

۸۔ ویکدینار ویکمن بار قاصر ومنکس نگردائند و بر محال 
مذکورہ ضمن که بسیورغال مشاراليهە مجری میشود اصلا بعلت 
مالوجہات واخراجات وعوارضات حکمی وغیرحکمی و علفی وعلوفه 
وسلامی و ساوری 

۹- وپیشکش و چریك وکندلك وحقالسعی عمال والاغ و 
الام و سایر تکالیف دیوانی و مطالبات سلطانی وآنچھ اطلاق مالو 
خارج بران توان کرد بہراسمورسمکھ باشدمزاحم نشوند ومطالبتی 

-٠‏ واگر احیاناً بواسطۂ تکثیرعمارت وزراعت تفاوتی در 

(۷) 


لے بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


این محال پیدا شود بدانجہت تعرض بوکلا ء گماشتگان وسردم 
مشاراليه ٹرسنانند وبحرز ومساحت در نیاورند واین عارفه را در 
بار٥‏ او انعام مخلد بردوام واکرام 

١۔‏ مؤبد مالاکلاشمر ند ومبلغ مذکوررا بروواولاد واحفاد 
او نسلا بعد نسل وعقبا بعدعقب مسلم شناسند واز شوایب تغییں 
وتبدیل مصون ومحروس دانسته قلم وقدم ازاین محال کوتاہ و 
کشیدہ دارند . 

-٢‏ وبقلیل وکثیرطمع وتوقع ننماید وحکام وتیولداران 
و داروغگان وکلانتران وکدخدایان و روسا و عمال ومباشران امور 
دیوانی جربادقان و توابع وملحقات حسب‌الحکم ھمایون 

٣۴۔‏ عمل نمودہ مبلغ مذکور را بسیورغال هودبری و انعام 
سرمدی مشاراليه مقرر دانسته دراستمرار و استقرار این عطليه 
کوشیدہ در دفاتر خلود مثبت ومرقومگردانند واز مضمون فرمان 
واجب الاذعان مادر نگذر ند 

٤۔‏ و رعایت ومراقبت و اعزار وکلا ومتعلقان او لازم 
شناسند و ھرساله نشان و پروانچه مجدد طلب ندارند واز فرمودہ 
تخلف نورز ند ودر عہدہ دانسته چون 

٥0۔‏ بتوقیع رفیع منیع اعلی موشح وموضح ومزین ومحلی 
گردد اعتماد نمایند کتب بنواحی میمه نظز بالامں‌العالی اعلی اللہ 
و خلد نفاذهہ فی 


()۱۸( 


ثوشته مہر: (شاء شاہ اسمعیل) 

بود مہرعلی و آل او چون جان مرا در بر 

غلام شاہ مردان است اسمعیل بن حیسدر 
قطر مہر: ۳۱ ملیمتر 
تاریخ مہر؛: ۷ھ -ق 
حاشیه سند : 

این فرمان پادشاہ عظیمالشان شاہ اسماعیل اول مؤسس دولت 
جد عالیقدر بندہ خواجەکمال شرف صدوریافت لہذا (این فرمان را 
اگں از) [ناخوانا] خانوادۂ بندہ بیرون دھد بەلعنت ابدی خداوئد 
گرفتار شود اقل الحاج میرز احسن الانصاری 


()۱۹( 


۸ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


اصطلاحات ت رکی و مغضولی 


سوزومیز > حرف ما 

گندلك > مالیات 

سیورغال > زمین‌ھائی کە خوانین وشاھزادگان بەشخصیتكھای 

مختلف بمنظور استفادہ موروثی ازآن اعطاء میکردند. 

ساجق <> مالیات 

قلان و قوہیچو > مالیات برانواع چہار پایان 

قتلفغا >< مبارکی 

الاغ < تہیه وسائل حمل و نقل 

یرغو > قوانین قضائی مغولی 

بنیچجھ < مالیات سرانه 

ساوری > پیشکش 

شیلان بہاء > مخارج جشن و سرور 

الام < مالیاتی برمخارجآمارگیران وراهنمایان و علوفه اسبان و 
محصلین مالیاتی 


مشرفق <> نمایندہ (بازرس) دیوان اشراف در خزان 
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پشت فرمان :؛ صورت عواید چند دہ گە بە سیاق نوشته شلم است 
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داریوش بەآڈین 


اردبیل 


اردبیل یکی از باستانی ترین و در عین حال از مہمترین 
شہرھای ایران است . نام این شہں در شاھنامه بیشتں از سایں 
شہرھای آذر بایجان آمدہ و این موضوع نشان دھندہ موقعیت 
این شہردرایران باستان میباشد ' . بنابروایت شا ھنامەدردورەکیانیان 
دژ بہمن در نزدیك اردبیل بودہ وکیخسرو پس ازفتح آن ء آتشکدہ 
آذر گشسب را در آنجا برپا کردہ است . 

اردبیل در عہه ساسانیان و اوایل دورہ اسلامی مرکزن 
آذر بایجان و در دورہ خلفایى عباسی یکی از مہمترین کانون‌ھای 
مقاومت ایران عليه اعراب گردید و در زمان تیموریان و صغویان 
نہضت تشیع و جنبش‌ھای سیاسی ایران از آنجا برخاست و بھ 
تشکیل حکومت صفویه منجر شد . این شہر که در دورہ صفویان 

١۔۔.‏ اسامی بعضی امکنه دیگری کە در شاعنامه آمدہ بدین قرار است: الان 
دژ ۔ آمل ۔ اھواز - ارمئیئھ - اصطخر ۔۔ اران ۔ اردن ‏ انطاکیە .- ہیستون 
بیورد - بغداد ۔۔ بلخ ۔۔ بسعام - ہامیان - بخارا ۔۔ بدخشان - خوارزم - بردع 
برزند - خرمآباد - دماوند ۔۔ دامغان ۔۔۔ دیلم ۔۔ ری ۔۔ رودبار - ساری - سپاھان 
شام - شوشتر ۔۔ شہر زور ۔۔ شہر گور ۔ شیراز ۔۔ طوس ۔ قندھار قم ۔۔کابل 
کرمان - مکران - مرو _ مداین - نیمروز . 

(۱) 


۹۷۰۰ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


زیار تگاہ مردم و پناھگاہ مجرمین بودہ دردورہ قاجاریهە بهە تبعیدگاہ 
سیاسی تبدیل گردید . 


پیدایش شہر اردبیل 
بسیاری از مؤلفان اسلامیء بنایشہر اردبیل رابەفیروز ء پادشاہ 
ساسانی (۱۸ ٠‏ ىا ٦۸٣ ٥٥۹-یھاشنماش ٠٠١١‏ میلادی) نسبت 
دادہ و نوشتەاند که شہر اردبیل بدستور این پادشاہ کهھ در سدہ 
یازدھم شاهنشاھی (پنجم میلادی) می زیست ساختهھ شدہ و از آن 
تاریخ این شہر بھ باذان پیروز ' یا پیروزآباد وبالاخرہ فیروز گرد 
نامیدہ شدہ است ۰ 
فردوسی در شاھنامه بنای شہر اردبیل را بھ پیروز ساسانی 
نسبت میدھهد : 
یکی شارستان کرد پیروز رام خنیدہ بہرجچسای آرام و کام 
دگں کرد بادان پیسروز رام بفرمود کو را نہادند نسام 
کهە اکنونش خوانی ھمی اردبیل کە قیصر بدو دارد از داد میل 
بررسی و تحقیق نگارندہ این سطور نشان میدھد که تاریخ 
زیرا کە فیروز در سال ۱۰۱۸ شامنشاھی ٦۶٥٤(‏ میلادی) بسلطنت 
رسیدہ و ٤٣‏ سال قبل از این تاریخ بہرام پنجم ملقب بە بہرامگور 
در مقابل حمله هیاتله از راہ اردبیل به آمل و گرگان و سپس بهھ 
٢-۔‏ باذان یا آباذان عمان بادان وآبادان اس تکكهە در قدیم بصورت باذان و 
آباذان بکار میرفت ٠‏ 
٣‏ بنای دو شہر دیگر بەپیروز نسبت دادہ شدہ شہرام پیروز در ناحيه 
ری و روشن پیروڑ در کرانە جنوب شرقی دریای خزر 
٤‏ شاھنامهھ فردوسی ء تصحیم محمدعلی فروغیء چاپ جاویبدان ء بدون 
تاریخ ص ٦٤٠٤‏ 
)۲( 


اردبیل 


۱۷۹۹ 


خراسان رفته و در آنجا خاقان ھیاتله را کشته است . این موضوع 
در شاھنامه فردوسی نیز آمدہ است آنجا کهھ گوید : 


ز آمصل بیامد بگرگان کشید 


بدانسان بیاسد بنزدیيك مرو 


چو خاقان آشفته بیدار شد 


کە خاقان بمرواست وچندان‌سپاہ 
ب4 آاصل گذشت از رہ اردبیل 
همه درد ورنج بزرگان کشید 
نپرد بدانگونےه پران تذرو 
بدست خزروان گرفتار شد 

(ص ۳۹۰) 


بموجب سند معتبر دیگری قدمت شہر اردبیل به زمان 
اشکانیان میرسد . زیرا کهە نام ازدبیل در داستان ویس و رامین 
که از آثار زمان اشکانیان میباشد آمدہ است ۔ " 


زھرشہری سپەداری و شاھی 
گزیدہ ھرچھ درایران بزرگان 
ھمیدون ازخراسان و کہستان 
چو بہسرام و رھمام اردبیلی 


زھرمرزی پریروی وماھی 
از آذربایگان وزء ری وگرگان 
زشیراز و صفاھان و دبستان 


گشسب دیلمی ٠‏ شاپور گیلی 


در بعضی از منابع بنای این شہر به پادشاھان کیانی نسبت 
دادہ شدہ است که خلاصه آنہا بقرار زیں میباشد . 


صاحب روضۂةالصفا در یارہ پیدایش اردبیل بە نقل از تاریخ 
جعفری مینویسد که اردبیل ٠‏ فلسطین ء بابل ء قومس و مکران 
از بناھای کیومرٹ پادشاہ کیانی ۔است ٠.‏ 


حمدالله مستوفی بنای اردبیل را بە کیخسرو مهشتمین پادشاہ 


٥۔-‏ ویس و رامینء فخرالدین گ رگانی بەاہتہاممحمدجعفر محجوب,ء ابن‌سیناء 


۲٢۲ ص‎ ۷ 


٦۹۷٤ میرخواند ء روضو٤الصفاء ۱۳۳۸ جلد اول ص‎ -٦ 


۲ك( پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


کیانی نسبت دادہ می نویسد که اردبیل را کیخسرو بن سیاوش 
کیانی ساخت. ۲ 

درنامه پہلوی شہرستانہای ایران آمدہ که : 

در كراته آذرپاتکان شہرستان (پایگاہ) گنجك را افراسیاب 
تورانی ساخت پایگاەآذر پاتکان را ایرانگشسبء سپہدار آذر پاتکان 
ساخت ء در اینجا از دو پایتخت زمستانی و تابستانی شہریاران 
آذر بایجان یاد گردیدہ کە یکی از آنہا گنجك بودہ در نزدیکی 
تخت سلیمان کنونی کە ساخته افراسیاب تورانی پنداشته شدہ و 
پایگاہ زمستانی کە از آن نام بردہ نشدہ بایستی اردبیل باشد کهھ 
آن ساخته .ایرانگشسبء سپہہد آذرپاتکان شناخته شدہ است۔* 

درمیان نام آبادیہائی که سکن آریائیان ایران بہودہ است 
کہنەترین ترکیب درمنطقه اردبیل نیز دیدہ میشود وآنکلمەایست 
کە با پسوئد ہکثء ساخته شدہ است. در زبٰ4انہای قدیم ایسران 
این کلمە بمعنی ساختمان و یا خانه و یا آبادی بودہ است وترکیب 
این کلمه در کلماتی مانند کدبانو و کدخدا آمدہ و کدہ در ترکیبپ 
کلماتی مائند آتشکدہ و بتکدہ و میکدہ و آذرکدہ باقی ماندہ است. 

درقدیم ناحيه اردبیل آبادیی بودہ است ینكام ٭کنذجء کھ 
پیداست ھمان کلمه دکدہء است۔٭ خود کلمه اردبیل يك کلمه 
اوستائی است زیرا کھ اردبیل یا آر تاویل از دو کلمه ہآر تاء بمعنی 
مقدس و هھویلء بمعنی جایگاہ تشکیل شدہ و بمعنی شہر یا مکان 
مقثدس میباشد .'ادر حال حاضر در منطقهھ اردبیل اسامی ویلەدرقء 

۷۔۔ نزمةالقلوب ء بکوشش محمد دبیرسیاقی ء سال ۱۳۳١‏ ص ۹۲ 

۸ پورداودء یسناء بخش دوم ء انجمن اپران شناسی ۱۳۳۷ ص ۱۲۹ 

۹ نفیسی سعید ء تاریخ اجتماعی ایرانء مؤژسسه تحقیقات اجتماعی سال 
۱,٣۲‏ ١؟‏ فص ٠۰‏ 

۰۔کلمه مداردہ در اول اسامی اردشیرء اردوانء اردویراف و اردیبہشت 


آمد”ەاست وئیزبصورت مزید مقدمی دراسماء امکنه اردستان واردکان دیدہ میشود 
(لغت نامه دھخدا ص )۱٦٦۸‏ 


(٤) 


اردہیل ۷۰۳ 


بیله رودء دویل ء شورابیل و در حوالی مشگین‌شہر شاہ بیل و مویل 
و در حدود آستارا ہلوندویلء دیدہ میشود . ۱۱ 

دلایل باستان شناسی نیز قدمت این شہر را تائید میکند زیںا 
که آثار واشیائی متعلق به قرن ۱١‏ تا ١١‏ قبل از میلاد در نمین١‏ 
و سنئ نہشته اورارتوئی مربوط به سدہ نہمتاهفتم قبل ازمیلاد 
در قرەداغ ۴ نزدیك سراب و اردبیل پیدا شدہ است . 

در اینجا این سئوال پیش میآید با این اوصاف چدا بنای 
این شہں بە فیروز (۱۰۱۸ تا ٠٠٤١‏ شامنشامی-٤٤٥٥-٤۸‏ م) 
پادشاہ ساسانی جد انوشیروان نسبت دادہ شدہ است . 

باید گفت کە درعہد اسکندر وجانشینان وی دوران پیدایش 
سریع شہرھا در مشرق زمین بود. معمولا شہر در محل خالی ساختھ 
نمیشد بلکھ قریه و نقطه مسکوئی را مستحکم میکردند و حصاری 
دور آن می ‌کشیدند و در میان آن ساختمانہای دولتی و عمومی 
را میساختند بدین تر تیب وضع قریه از لحاظ حقوقی تغییں میکرد 
و بە شہر مبدل و بنامی که بانی آن انتخاب میکرد نامیدہ میشد. ‏ 

در مورد پیروز ساسانی پادشاہ ساسانی بایں گفت کھ در قرن 
دھم تا دوازدھم شامنشاھی (چہارم تا ششم میلادی) طلوایف شمال 


۱۔ ویل یا پیل درفارسی بتنہائی ہکار نمیرود ولی درآخر و اول کلمات 
آمدہ معنی جایگاہ را میدمد ویلا ىةلأ۷ درلاتین خانە روستائی است کھ ۷1886 
فرانسه و عمچنئین ةللا۷ فرانسه ازآنکلمه است واین بامعنی جایگاەکھ ماہرای 
وبل درآخر امہای آبادی می پنداریم عمینگونە تناسب را دارند (کسروی؛ احمدء 
آذری یا زبان آذربایگان .- ص )٢٥‏ 

۲-۔ مشکورءجوادء نظری ‌بەتاریخ آذربابجانء انجم نآ ارملی ۹١٣٣۱۴ص ٦١۷‏ 

۴۳ مشکورء جوادء دوسنگ نہشته اورارتوٹی از آذر ہا یجانء مجلەراعنمای 
کتابء سال ۱۳٣١‏ شمارہ ٦‏ 

٤۔‏ تاریغ ایران ء تالیف پنچ نفر از ایران شناسان شوروی ترجمه کریم 
کشاورز جلد اول ص ١٦٤‏ 


(٥( 


۷ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


بنام دھونء هر چند وقت یکبار خاك ایران را مورد حمله قرار 
میدادند در زمان سلطنت فیروز (۱۰۱۸ تا ٠٠٤١١‏ شامنشامی> 
۹ تا ٦۸٤‏ میلادی) جنگہای این پادشاہ با صطوایف ٭ھونء 
طولانی شد . 

شہر اردبیل در این زمان بعلت نزدیکی به قفقاز وگرجستان 
و ارمستان از موقعیت مہمی بر‌خوردار بودہ تصور میرود در ان 
عہد نیز مل زمان جنگہای ایران و روس درعہد قاجاریەء :اردبیل 
مرکز استقرار نیرو وستاد عملیات سپاہ ایران عليه طوایف شمال 
بودہ است . 

در زمان این پادشاہء اردبیل که براثر حمله طوایف شمال 
خراب بودہ آباد شدہ و برج و بارو دور آن ساخته شدہ است و از 
این تاریخ بنای شہر به فیروز ساسانی نسبت دادہ شدہ و بنام 
باذان پیروز معروف شدہ است ۰ ٭' 

چنانکھ مورخان ازوقتی تہران را شہر خواندندکه گرداگرد 
آن بارو و در درون آن ارك ساخته شد . مؤلف هفت اقلیم در این 
بارہ می نویسد ؛ ٭وتہران از زمسان فرمانفرمائی شاہ طلہماسب 
صفوی به زینت باروی اسواق مجلل گردید٥است‏ شہریت پذیرفت' ' 


اردبیل وعہد گیانیان 
در ماخذ کہن بنای شہر اردبیل٭' مثل بسیاری از شہرھای 


-٥‏ تغییر نام شہرھا در عصر حاضر نیز معمول است شہرھای رضاليهء 
بندرپہلوی ء شہرضاء شاعپورء شاءآباد غرب ء شہسوارء شاعی؛ بندرشاعپور 
وشہداد و پہلوی دژ ازجمله مناطقی استکھ در ٠٥‏ سال اخیر تغییر نام دادەاند. 

٦-۔‏ غخسرویء خسرو مجله سخن دورہ ۱١‏ شمارہ ٣‏ ص ۲۷۹ 

۷- نام اردبیل درکتابہای قدیم بصورت آرتاویل, اردویلء آردبیل آمدہ 
است فردوسی درشاحنامه تلفظ آنرا گاعی بفتح الف وگاہ بکسرآن بکار میبرد. 

۹ 
(٦) 


اردبیل ۷۹ 


قدیمی ایران بھ شاھان کیانی نسبت دادہ شدہ و طبق روایت این 
دسته از مورخین شہر اردبیل بنا شدۂ کیخسرو پس سیاوش و 
نوہ کیکاوس است و داستان آن چنین است کھ چون درپایان پادشاھی 
کیکاوس شوربختی ایران را فراگرفته بود ایرانیان در پی چارہ 
بودند طوس خواست فریبرز پسر کیکاوس جانشین پدر گردد 
نہ نو٥‏ وی کیخسرو کھ مادرش تورانی است اما ھمة سران و یلان 
ایران در برگزیدن وی به پادشاھی با عمدیگر موافق نبودند پس 
از گفتگوھا و پرخاشہا برآن شدند که فریبرز و کیخسرو را 
بیازمایند وبگشودن دژ اردبیل بفرستند و ھرکدام که بەگرفتن 
آن دڑژ که دژ بہمن نام داشت و نشستگاہ اھریمن بود کامیاب شود 
و آتش جنگی را کهھ ھرسال در مرز:اردبیل میان آتش پرستان در گیں 
بود خاموش کند پادشاھی اورا باشں۔. '' 

این داستان در شاھنامه فردوسی در داستان سیاوش آمدہ 
آنجا کھە طوس و گودرز نزد کیکاوسشاہ در بارہ فریبرز وکیخسرو 
سخن میگویند . *' 
دو فرزند ماراکنون بادوخیل بباید شدن تا در اردبیسل 
بمرزی کھ آنجا دڑ بہمن است همه ساله پرخاش اھریمن ‌است 


7.- شہردرمنابع ارمنی بصورتہای ارتفیت:؛ اردویت: اردوید ذکر شدہ است. 
قاموس‌الاعلام تلفظ آنرا ہا کسر الف و دال ضبط کردہ اآاست ٠‏ 

اردبیل بەنامہای زیر نیز خواندہ شدہ آست ٠‏ 

بادان پیروز۔۔ فیروزآباد .-پیروزرام - (شامنامه) باذان فیروز(معجمالبلدان) 
فیروزگرد (برھان و سروری))اربل (اولیارپوس) آذربہمن (مرآت‌البلدان)اندرآباد 
(حمداله مستوفی ) عمین ویسندہ نام رودخانه بالیخلورا نیز اندرآباد ضبط 
نمودہ است . 

/ ۸- پورداود . پسنا. بخش دوم ص ٠٥٠١‏ 
۹-۔ شاھنامه فردوسی چاپ تہران ص ۱۳۸ 


(۷) 


١۷۲۰ 


بر نجست ز اھریمن آتشپرست 


از ایشان یکی کان بگیرد بتیغ 


پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


نیارد بدان مرز موبد نشست 
ندارم از او تخت شاھی دریغ 


نخست فریبرز با پشتیبانی طوس و سپاھیان خود بدان 
سوی روی آورد وبەآن دست نیافت زیر! : 


چونزدیکی حصن بہمن رسید 
زمین سربسرگفتی ازآتش‌است 
بگشتند يك هفته گرد اندرش 
سس بہاره دژ بد اندر ھوا 


زمین ھمچو آتش ھمی بردمید 
ھوا دام اھسریمن سرکش است 
یدیدہ ندیدند جای درش 
ندیدنےد جنگ ھراراروا 


بناچار پس از یکہفته تلاش بی نتیجھ نومید ازآ نجا باز گشتند. 
پس از آن کیخسرو با گیو و گودرز و سپاھیان خود باردبیل شتافت 


(ص ۱۳۹) . 


این داستان در شاھنامه فردوسی چنین آمدہ : 


پشد کا دڑ پہمسن آزاد شاہ 
گر این دژ بروبوم اھریمنست 
بفرؿان یزدان کنم دڑ تہہی 
بە پیکان بسی شد زدیوان ھلاك 
در دڑ پدید آسد آن جایگاہ 
یکی شہر دید اندارآن دژفراخ 
درازا و پہنای آن دہ گمند 


خودو گیوو گودرز وچندین سپاہ 
جہان آفرین را بدلدشمن است 
کە اینست پیمان شاهنشہی 
بسی ز اھریمن اوفتادہ بھخاك 
فرود آمد آن گ8رد لشگر پناہ 
پراز باغ ومیدان وایوان وکاخ 
بگرد اندرش طاقہٰای بلند 


کیخسرو دژ بہمن را که شہر آبادی بود گرفت وآنرا خراب 


کرد و فروغی را کە بیال اسب وی برای راھنمائی نشسته بود در 
که ساختمان ہا شکوھی بود . ٢‏ 


٠‏ بین روایت متون پہلوی وشاھنامه فردوسی درمحل ومکان ویران‌کردن 


۹٠ 
(۸) 


اردبیل ۹۷۹۷ 


بفرمسود خسرو در آن جایگاہ پکی گنبدی تا به ابسر سیاہ 
درازا و پہنای آن دہ کمنں بگرد اندرش کاخہای بلند 
ز بیرون چو ٹیم از تنگ تازی اسب بسرآورد و بنہاد آذر گشسب 
بگشتند گرد اندرش بخردان ستارہشناسان و ھم موبدان 

کیخسرو پس از یکسال درنگٹ در آنجا بە نزد پدر بزرٹ 
خود کیکاوس برگشت و بشاھی برگزیدہ شد در این مورد درمنابع 
اسلامی چنین آمدہ کهھ کیخسرو پس از فتح دژ بہمن ء بە افتخار 
این پیروزی اردبیل را احداث کرد . 

در عہد کیانیان اردبیل وبردع ازموقعیت مہمی برخوردار 
بودند و منطقة واحسدی را تشکیل میدادند و درمیان شہرھای 
آذر بایجان مقام ممتازی داشتند . در این دورہ از تاریخ سپاھیان 
بردع و اردبیل جز لشگریان گودرز بودند و در سمت چپ لشگر 
او خدمت میکردئد . 


۹4 
بتکدہ بددینان وساختن آتشکدہ آذ رگشسب بجای آن اختلاف وجود دارد متون 
پہلوی محل این واقعه را کنار دریاچھ چیچیست (رضایيه فعلی) نام میبرد ولی 
شاعنامه فردوسی محل آنر! درکوە سہلان نزدیيك اردبیل ذکرمیکند. در بعضی 
ازمناہم ء مکان این حادله را کوہ کوشید (که بین عراق وفارس قرار دارد)ضبط 
کردەاند ونوشتەاند کھ درزمان کیخسرو اژدھائی بسیار بزرك دراین‌کوە پدید 
آمد ومردم از بیم و وحشت آبادیہا را گذاشتند و رفتند. گیخسرو فرستاد آن 
اژدھا را کشتند و ہرآن کوہ آتشگاعی ہنام آتشکدہ کوشید بناکرد (کریستن‌سن 
ہا روایت اخیر موافق نیست وآتشکدہ کوشید را تغییر صورت یافته ازآتشکدہ 
گشسب عیداند) دراین بارہ رجوع شود بەکتاب کیانیان ترجمه ذبیحالە صفا ص 
۷ وحماسه سرائی درایران تالیف ذبیچالە صفا چاپ سوم سال ۱۳۵۳ ص 
۳ و تاریخ اجتماعی ایران در دوران پیش ازتاریخ وآغاز تاریخ تالیف سعید 

نفیسی سال ۱۳٣١‏ ص ٥٦۷‏ 
)۹( 


۷۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


فردوسی در شاھنامه در داستان بیژن و منیژہ از این ‌موضوع 
چتین یاد میکند ۱ 2 ۱ ۱ 
سپہدار گودرز کشواد بود ھجیرو چوشیدوش وفرھاد بود 
بزرگان کە از بردع و اردبیل ‏ بەپیش‌جہاندار (کیخسرو) بودندخیل 
سپہدار گودرز را خواستند چپ لشگرش دا بیساراستند 
در جنگ کیخسرو با افراسیاب سپاھیان بردغع و اردبیل جزء 

لشگر گستہم بووَئد ۲٢:‏ 
جہاندارکیخسروآن‌خوارداشت ‏ خدرد را بەاندیشه سالار داشت 
سپاهی که از بردع و اردبیل بیامد بفرمسود تا خیل خیل 
بیایند و بر پیش او بگذرند ‏ درد و موبد و مرزبان بشمرند 
برفتند سالارشان گستہم کە درجنٹ شیران نبودی دژم 

وجود سپاھیان اردبیل در داخل لشگریٰ4ان گودرز وگستہم 
در زمان کیغسرو روشنگر آنست کھ قبل از کیانیان نیز ھمین 
کیفیت کمابیش در اردبیل حکمفرما ہودہ و بد نبال آن در دورہ 
کیانیان سپاھیان اردبیل و بردع از طریسق شرکت در لشگریان 
گودرز و گستہم بھ هشتمین پادشاہ کیانی یعنی کیخسرو خدمت 
کردمائد . 

نکته دیگری که باید به آن اشارہ شود اینست کە در ایران 

باستان کوہ قفقاز را کە ھمان کوہ قاف یا کوہ قبق باشد آخر دنیا 
میدانستند زیرا کە کوھہای بلند ودشوار قفقاز سد بزرگی در 
برابر مہاجران آن زمان بودہ بہمین جہت یکی از آخرین نواحی 
که در زمان کاووس بدست کیخسرو تصرف شدہ دژ بہمن نزدیك 
اردبیل بودہ است . 

۱ و٢۲۔‏ شاھنامه فردوسی چاپ مسکو ۱۹١۷‏ جلد پنجم ص ۲٥٤‏ و۲۸۹ 
وخطابهآقای دکتر امین پاشا اجلالی درششمین کنگرہ تحقیقات ایرانی‌دردانشگاہ 
آذرابادگان تحت عنوان آذرآبادگان در شاہنامه ٠.‏ 

(۱١) 


اردبیل ۷۷۰۹ 


اردبیل در دورہ قبل از اسلام 

آتروپاتن پیش ازتاأسیس دولت ماد ء حتی تا يك قرن بعداز 
آن ء مرکز اقتصادی و فرھنگی حکومت پادشاھی به شمار میرفت 
و این ناحيه از دیگر نواحی از لحاظ اقتصادی پررو نق تر بود و 
درآن بارور ترین کشتز ار ما و تاکستانہا و بیشه ھاو جودداشت ۲۷۳۴۳ 

تا اواخر قرن‌ھغفتم پیش ازمیلادء مادھا درآذر بایجان قدرت 
زیادی نداشتند چون حکومتآن ناحيه بیشتر دردست اقواملولوبیء 
مانناپی ء اورار تو وسکایی بسود . از سال ١١١‏ پیش از میسلاد ء 
مادھا پس از شکست آشور قدرت خود را ہی تمام ایران بویڑہ 
آذر بایجان تا ماورای ارس بسط دادند . ٭٢‏ 

آثار و اشیاء کشف شدہ مربوط پبے قرن شانزدہ تا دوازدہ 
پیش از میلاد در نمین (سه فضرسخی اردبیل) و سنگٹ نبشته 
اورارتوئی مر بوطٰ بھ سدہ نہم تا ھفتم پیش از میلاد در قرەداغ 
(اذ دامنەھای کوہ سبلان نزدیيك سراب و اردبیل) نشانگر تمدنی 
است که در این دورہ از تاریخ درمنطقه اردبیل وجود داشتەاست. 

درقرن ششم پیش از میلادزردشت ٣٢٥٥(‏ ۔ ۸٤‏ پیش ازمیلاد) 
پیامبںر بزرگٹ ایران ظہور کردہ و بنا بروایت اوستا کتاب خود 
را در بالای کوہ سبلان نوشته است . 

شہرستانی در کتاب الملل و النحل از تولید روح زرتشت 
در کوھی از آذربایجان یاد میکند و مینویسد : 

روح زرتشت در شجرەہیی که در اعلی علین بود انشا فرمود 
و در قله کوھی از کوھہای آذربایجان آن درخت را غرس فرمود . 
زکریابن محمد قزوینی در کتاب آثار البلاد و اخبارالەباد در این 





۳ دیاکو نوف ء تاریخ مادء ترجمهہ کریمکشاورز ص ۳۹۷ 
٤‏ مشکورء جواد نظری بەتاریخ آذربا یجان ص ۹۹ 
(۱١(‏ 


۸۰ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


بارہ مینویسد : ہزردشت ازشیز آذر بایجان بود و چندی از مردم 
کنارہگرفت ودرکوەسبلان پسس بردکتا بی آوردنامزد بە یسناء ٤‏ 

میں خواند از زرتشت چنین یاد میکند : 

زرتشت چون بزرٹ شد بەجبلی از جبال اردبیل بالا رفت 
و از آنجا فرود آمد و کتابی در دست میگفت که این کتاب ازستف 
خانه کهھ براین کوہ واقع است ٹازل قد ۲٦.‏ 

در دورہ هھخامنشیان آذربایجان جزع خشترہ (ساتراپی) ماد 
بشمارمیرفت مادبزرگٹ(عراقوکردستان) ومادکوچكٹ (آذر بایجان) 
يك خشترہ پوآن (ساتراپ) داشت . 

در دورہ اشکانیان ء ماد آتورپاتن (آذر بایجان) ھنوز دولتی 
نیم مستقل بودہ در این زمان اردبیل در بین شہںھای آذر بایجان 
ممتاز بودہ و قہرمان آذربایجان بنام رھام که از پہلوانان موبد 
و از نژاد کیان بودہ در این دورہ از تاریخ از اردبیل برخاسته 
است .٭' در دورہ ساسانیان ٦٦٤-۲١١(‏ میلادی) آذر بایجان 
دو کرسی داشت اردبیل و کنزك ۲۸ ولی از اواسط تا اواخسں 
ساسانیان اردبیل بهە تنہائی کرسی آذربایجان بود و اعراب درفتح 
آذر بایجان متوجھ پایتخت آن اردبیل شدئد . 

از اختصاصات این دورہ از تاریخ ٠‏ حملات طوایف دھونء 
بود که از قرن چہارم تا ششم میلادی ھراچند وقت یکبارخاك ایںان 
زا مورد حمله قرار میدادند دریکی از این حملات بہںام پنجم 

٥۵۔‏ نقل ازکتاب یسنا تالیف شادروان پورداود بخش دوم ص ٦٦١‏ 

٦۔۔‏ روضةالصفاء چاپ خیام سال ۱۳۳۸ جلد اول ص ٦٦٦‏ 


۷۔_ ویس و رامین پیشین ص ٢٢‏ 
۸- کنزك عمان شہر شیز است وتخت سلیمان امروزی درنزديك تکابپ. 


(١١( 


اردبیل ۸۱۹ 


(ملقب بە بہرام گور) از طریق اردبیل بە آمل و گرگان و ازآنجا 
بە خطه خراسان رفته و خاقان هیاتله را کشته است .٭ 

پیروز پادشاہ ساسانی که در سال ۸۶۸ شاھنشاھی ٦٥٤(‏ 
میلادی) به سلطنت رسید خرابیہای اردبیل را که یر اثر خشکسالی 
و حملات طوایف شمال ینام (ھون) ایجاد شدهہ بود ترمیم کرد 
احتمالا بە دستور او دور شہر بارو ساختەائد و از آن تاریخ بنای 
این شہر بھ این پادشاہ نسبت دادہ شدہ و به یاذان پیروز معروف 
شدہ است . 

خسرو انوشیروان (۱۰۹۰ تا ۱۱۳۸ شامھنشاھی ٦٢۹-٥٥٥٥‏ 
میلادی) پس از آنکھ با پادشاہ خزر صلح کرد دیوار طولانی از 
سنگٹ و سرب برای جلوگیری از حملات بعدی خزرھا در کوە 
قفقاز ساخت وبرآن درآھنی نہاد . این دیوارکه ازدربند شروع 
میشد در دورہ اسلامی به بابالابواب ٠‏ بابالحدید یا دمیرقا پو 
معروف شد. درخلال ساخته شمدن دیوارقمفقاز بدستور انوشیروان 
خرابیہای شہر اردبیل ٹیز مرمت گردید و همین امر موجب شدہ 
که بعضی از مؤلفین اسلامی بنای اردبیل را بهھ انوشیروان نیز 
نسبت دھند. صاحبزین الاخباردراین بارہ مینویسد: هشہر بندگانء 
هھمدان ء بغداد کہن ء اردبیل ء مداین و دیوار بابالابواب را 
انوشیروان‌ینا کرد .ء ٭؟ 

در شاھنامه فردوسی بەآباد شدن اردبیل در زمان خسرو ۔ 
انوشیروان چٹین اشارہ شدہ است : 

۹۔۔ شاعنامه فردوسی چاپ تہران ص ۳۹٣‏ 


۰- زینالاخبار تالیف ابوسعید عبدالحی بنالضحالكد ابن محمود گردیزی 
بەکوشش عبدالحی حبیبی بنیاد فرعنگ ایران سال ۱۳٣۷‏ ص ٣۳‏ 


(٢۴) 


۸۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


جہاٹرا بھ بخشید بں چہار بہںر وزو نامسزد کرد آباد شہر 
وزین بہر٥‏ بر۵ آذرآبادگان کع_ بخشش نہادند آزادگان 
وزء ارمنینه تا در اردبیسل بەپیمود بینادل و بسوم گیل'' 
زمان یک قشون ایران باروم در جنٹ بود اردبیل و ارمنستان 
مورد تاخت و تاز سپاھیان روم قرار گرفت و قشون روم ازاردبیل 
تا ارمنستان پراکندہ شدند . 
سپھ بود رومی عدد صد ھڑزار سواران جنگ آور و نامدار 
ز ارمنٹینه تسا در اردبیل پراکندہ شد لشگرش خیل خیل 
در عہد این پادشاہ مرزبانی بردع و اردبیل با بہرام چو بیٹھ 
سردار دلیں ایرانی بود . 
ز بہرام بہرام پور گٹشسب‫ْ- سواری سرافراز و پیچیدہ اسب 
زائدیشه من نخوامد گذشت ندیدم چون اومرز بانی بەدشۃ 
کهە دادی بپدو بردع و اردبیل یکی نامورگشت باکوس وخیل ٣‏ 
پس از آنکه بہرام چو بینھ عليه خسرو دوم معروف ب٭ 
خسروپرویز (۱۱۸۹ تا ۱۲۲١‏ شاھنشاھی > ۹۰٣۔۱۲۷‏ میلادی) 
قیام کرد و از مردم بردع و اردبیل کمك خواست مردم اردبیل 
مخصوصاً بردع از وی روی برگرداندند . فردوسی در فصل 
پادشاھی خسرو پرویز در شاھنامه در این بارہ چنین میگوید: 5 
٢‏ و ۳۳۔۔ شاعنامہ فردوسی چاپ مسکو جلد عشتم ص ۳٢۲‏ و ۳۲۸ 
٤‏ شاھنامه فردوسی چاپ مسکو جلد چہارم ص ٦٢٤‏ و خطابه آقای ‌دکتر 
امین پاشا اجلالی در ششمین کنگرہ تحقیقات ایرانی در تہریز. سپاسگزارم کھ 
قسمتی از خطابھ خود را قبل از انتشار دراختیار اینجانب گذاردند. 


(۱) 





بیل ۸“۳ 





.ین روی بەنشست بہرامکرد ‏ بزرگان برفتند با او و خرد 
بہدار بپرسید زان سرکشان کھ آمد زخویشان شما را نشان 
۔ستید ھرکس‌کھ داریدخویش کہ باشند یکدل بەگفتار وکیش 
پھ ماند از بردع و اردبیل ‏ ز ارمنینه نیست پی یك دو خیل 
ایشان بەرزماندرون نیست باك چەمردان بردع چھ یك مشت خاك 
در زمان این پادشاہ ء بندوی یکی از سرداران این دورہ کكه 
ر عین حال برادر گستہم٭" و خال خسرو پرویز بود پس از ھفتاد 
.وز از زندان بہرام چوبینهھ فرار کرد و راھی اردبیل شد . 
ىو بندوی ازآن کشتن آگاہ شد برو تابش روز کوتاہ شد 
نرفت او درآن شہر راہ گریز پسلان تا نبیند از او رستخیز 
منزل رسیدند و بفزود خیل گرفتند نغازان رہ اردہیسل ےن 


ردبیل در دورۂ اسلامی 

اعراب در فتح آذربایجان متوجه پایتخت آن اردبیل کھ قلمرو 

حکومت آن شامل شہر میانه تا باجروان و شہر شیز بود گردیدند. 

فتح آذر بایجان در سال ۲٢۲‏ ھجری بدست حذیفهھ بن‌الیمان روی داد. 
در این زمان مرز بان آذر بایجان در اردبیل می نشست وحساب 

خراج بدست او بود . وی گروھی از جنگجویان باجروان ء میمذ 


٥-گستہم‏ عليه خسروپرویز قیام کرد درمملکت جبالء ریء حدود خراسان 
گرگان و طبرستان بەپادشاھی نشست وتاج نہاد وسکھ زد. درمتن سکه که بەخط 
پہلوی است گستہم خواندہ میشود. این امء وستہمء وستامء بہردو املاخواندہ 
میشود وچون واوھایى قدیم بمدھا بەباء تبدیل یافتندء بستام شدہ وبالاخرہ در 
املای اسلامی تبدیل به ٭بسطامء باطاء شدہ است. شہہر بسطام وطاق بستان کہ 
دراصل دوستامء ہضم اول منسوب بدو است. طبق نوشته مك الشعراء بہاراصل 
آن‌دوستہمء استکە بعداً ودوستامء وسپس بسطام شدہ است (مجموعھ۱۰۰مقالھ 
ملكالشعراء بہار بەکوشش محمدگلبن ص ٤٤٤(‏ و )۲٤١٢‏ 

٦۔‏ شاھنامة فردوسی چاپ مسکو جلد عشتم ص ۳٣۳۲‏ 


)۱١( 








۸ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


نریز ء سراب ء شیز و میانه و از دیگں نقاط آذربایجان جمع کرد 
و با شدت ھرچھ تمامتر با اعراب جنگید اما چون کاری از پیش 
نبرد با پرداخت مشتصد مزار درھم (کھ وزن هر دہ عدد آنہا ھمشت 
مثقال بود) با اعراب صلح کرد و شرط نمود کە از آنہا کسی را 
نکشند و یا بە اسیری نگیر ند و آتشکدەھایشان را ویران نساز ند 
وبرکردان بلاسجان و سبلان و ساترودان تعرض نکنند و مسردم 
شیز را کە در آن زمان یکی از شہرھای مقدس زردشتیان بود از 
رقص و پایکوبی در اعیاد و انجام دیگں مراسمشان باز ندارند . 

پس از چندی حذیفه بدستور عمر ء عزل شد و عتبة بن قرقد 
بجای او منصوب گشت ء در زمان او مردم اردبیل عليه٭ اعراب 
شورش کردند عتبة بن ‌فرقد چون بهھ اردبیل رسید با شورشیان 
جنگید و بر آنہا پیروز شد و غنایم ہسیاری از آنان گرفت . 

در زمان خلافت حضرت علی (ع) ولایت آذربایجان نخست 
با سعید بن ساریه خزاعی و سپس با اشعث بود در زمان ولایت 
اشعث اکثر مردم آذر بایجان اسلام آوردہ بودند و قرآن میخواندند. 
او گروھی از اعراب اھل عطا و دیوان را (کسائی کھ از بیت‌المال 
حقوق سالانە میگرفتند) در اردبیل سکونت داد و به آنان امر کرد 
که مردم این سامان را به اسلام دعوت‌کنند . 

اشعث اردبیل را پایتخت خود ساخت و در مدت حکومت او 
اردبیل آباد شد بدستور ء وی مسجدی در اردبیل بنا کردند و این 
مسجد بعدھا توسمه یافت . 

هنگامیکه سپاھیي4ان عرب در آذربایجان و اردبیل بودند 
عشیرەھای عرب از کوفه ء بصرہ و شام بدانجا روی آوردند . 
اینان ھرچقدر توانستند برای خود زمین بدست آوردند و گروھی 
از ایشان زمینہای ایرانیان را خریدند و عدہای از زارعین نیز 

(۱١ 


اردبیل ۸۰" 


برای اینکهھ زمینہای خود را حفظ کنند بھ آنان سپردند و خود 
کشاورز ایشان شدند ."۴ 

در سال ۱۰۷ عھجری یعنی در زمان هشام بن عبدالملك خلیفه 
اموی ء خزرھا از راہ دربند گذشته به استان بیلقان در کنار رود:؛ 
ارس حملهھ بردند و سپس از ارس گذشته بسوی ایران رھسپار 
شدائتد وتمام آذر بایجان را گرفته غارت کردند و اردبیل را ویران 
ساختند ۲*۰ خزرھا همه مردان بالغ شہر را کشتھ و زن و فرزندان 
آنان را به اسیری بردند . در آن زمان سه ھزار تن مسلمان در 
اَرَذَبیل مُکوثت'ذافت .۴۹ 

در اواخر قرن دوم ھجری یعنی در زمان حکومت مامون کھ 
آذربایجان ھمچنان بدست خلفای بغداد ادارہ میشد یك نہضت 
مذھبی واشتراکی کە مبتنی بر احساسات ملی و عقاید مزدکی بود 
بنام خرمدینان پدید آمدء بابك درحدودسال ۲۰٢‏ ھجری بەپیشوائی 
خرم دینان رسید و در اردبیل و حوالی آن مدت ۲٢‏ سال مبارزہ 
او با دولت عباسی طول کشید. 

پنجاہ سال بعد از شکست بابك خرم دین یعنی از سال ۲۷۹ 
تا ۳۱۷ ھجری در آذربایجان سلسله ساجیان بوجود آمد. 

مرکز ساجیان نخست در مراغه بود بعدا به اردبیل انتقال 
یافت ۔ 

اولاد محمد بن ابی ‌الساج تا سال ۳۲۶ ھجری در اردبیل و 


۷- بلاذری درکتاب خود (فتوحالبلدان) فتح آذربایجان را از قول یك نفر 
اردبیلی ہنام حسین بن عمرو نقل کردہ میئویسدکە: ٭حسین بن عمرو اردبیلیء از 
واقد اردبیلی و او از شیوخیکهھ خود دیدہ بود روایت کند....٭ (فتوحالبلدانء 
ترجمه آذرتاش آذرنوش: بنیاد فرعنگك ایران سال ۱٣۳٣١‏ ص ۱٦۳١‏ تا )۱٦۷‏ 

۸ تعلیقات مینورسکی ہرسفر نامه ابودلف ترجمه ابوالفضل طباطبائی َ 
تہران ۱۳٣١‏ ص ٠۰۲‏ 
۹۔ تاریخ طبری 


(۱۷( 


۶٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


بردع و مراغه حکمرائی میکردند اما در اواخر کار قدرت زیادی 
نداشتند و خود را تابع حکومت بغداد میدانستند ء در سال ۲۷۴۹ از 
طرف موفق برادر معتمد خلیفه به فرمانروائی آذربایجان رسید و 
اردبیل را تختگاہ خود ساخت و مراغه را از عبداله بنحسن هھمدانی 
بگرفت (۲۸۰ ھ) پس از مرگٹ ابوالمسافر فتح بن‌محمدالافقشین 
(کهە درشعبان ۳۱۷ ھجری اتفاق افتاد) آذر بایجان باز بدست خلفای 
عباسی افتاد . در اوایل خلافت عباسیان مراغه و سپس اردبیل و 
از اواخر دورەھای خلافت عباسیان تاکنون تبریز در میان شہر مای 
آذر بایجان مقام اول را پیدا کرد ۔ 
درقرن چہارم ھجری ابنحوقل مراغضه را شہری بە+اندازہ 

اردہیل دانسته و گوید مراغه مدت زمانی کرسی آذربایجان بود و 
سپس قسمت اداری آن ایالت بهە اردبیل منتقل شد . ٭٠‏ 

ٹااوایل قرن‌چہارم اردبیل مہمترین شہر آذر بایجانو پایتخت 
آنجا بودو برج و باروی محکمی داشت وبقول ابن حوقل طول وعرض 
شہر دوسوم فرسخ در دوسوم فرسخ بود ء بناھاى آن اغلب ازگل و 
آجں وشہردارای حصاری استوار وچہار دروازہ داشته است.'؟ 

درداخل شہرقلعەمنبع ودر بیرون قلعەحومه وسیع‌قرارداشته 
است شہرقشون مر تب وحقوق بگیرداشته وبنابنوشتهھ مور خین مردم 
اردبیل تندخو بودەائد . 

در اوائل قرن چہارم در جنگٹ مرزبان با ددیسم کردء حصار 
شہر بدستور مرز بان بدست بازرگانان و ارباب حرف آنجا ویران 
گردید . مرز بان در گرفتن مالیات و اموال مردم آنچنان بآنان سختی 


٠‏ اپن حوقلء صورقالارض ء ترجمه جعفر شعارہ بنیاد فرھنك ایران 
٥۵۔ص‏ ۸۳ و ۸٤‏ 


١1۱۔‏ صورۃالارض و پیشین ص ۸۳ 


ر۱۸( 


اردبیل ۶۷ 


گرفت که عدەئی از مردم بکوهہا و بیابانہا متواری شدند . اینان 
مسافںان را کكشته و اموال آنان را غارت میکردند ٤‏ 

در این دورہ بعلت جنگہای پی در پی نظم شہر اردبیل بہم 
خوردہ و بقول ابن‌حوقل مردم ازسلطان پروا نداشتند. فروشندگان 
در بارہ مردم اجحاف میکرد‌ند. ابن‌حوقل دراین‌بارہ مبالفه کردہ 
می نویسد : ھ .... درباب مردم اردبیل داستانہا شنیدەام از جمله 
آنکه گفتند کسی از قصاب آنجا گوشت میخرید از وی خواست 
گوشت را از آنجای گوسفند ببرد که دلخواہ اوست . قصاب مقداری 
از ردای خریدار را برید و با گوشت در ترازو گذاشت و قصابی 
دیگں از آستین خریدار بریدہ و دیگری از دستار مشتری را .ء ۴ 
در این موقع ھریك من ونیم گوشت را بیيك درھمم میفروختند . 
یکنوع ماھی لذیذ ازورثان نزدیيك رود ارس بھ اردبیل میأآوردند . 
سایں مایحتاج مردم مشل نان و روغن و عسل و گردو و مویز و 
خوردنیہای دیگی ارزان بودہ است . نان را بعدد میغروختند پنجاہ 
عدد نان یك در هم بود ١٤.‏ 

مؤلف حدودالعالمکھ در نیمه دوم قرن چہارم ھجری بەاردبیل 
مسافرت کردہ مینویسد کھه از آنجا جامەھای برد و رنگین خیزد . 
در این دورہ کهھ حصار شہر اردبیل بدستور و هسودان مجددأ ساخته 
شدہ بود شہر اردبیل پایتخت آذربایجان وبزرگتر از تبریز بود . 
صاحب حدودالعالم که در آن زمان شہرھای اردبیل و تبریز را 
دیدہ از شہر اردبیل بعنوان شہر عظیم و از تبریز بعنوان شہرك 
نام بردہ و نوشتهھ است داردبیل قصبه آذر بادگانست ء شہری عظیم 
است و گرد وی بارہ است شہری سخت نعمت بودہ اکنون گمتر 
است و مستقں ملوك آذر بادگانست.ء '٭ 

۸۳ صورقالارض پیشین ص ۔‎ ٤٤و‎ ٦٣٤ ٢ 
۱٥۹ ص۱٣٣١ حدودالعالم بەاهتمام منوجہرستودہ. دانشگاەنہرآان سال‎ ٤ 
(۱۹) 


۸۰۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


در نیمه دوم قرن شثشم ھجری اردبیل شہسری پرنعمت و 
دارالملكع بود مردم آن شجاغ و دین‌دار بودند . ٦‏ 
در قرن ششم و همتم ھجری بعلت حملات پیدرپی گرجی‌ھا 
شہر اردبیل بخرابی گرائید . گرجیان عدہ زیادی از مرئم را 
کشتند و مسجد جمعه این شہر را خراب کردند .۴٭ 
در کتاب خطی صریحالملك دراین بارہ چنین نوشتهہ شدہ است 
دشیخصدرالدین روایت کردك> شیخصفی روزی کے از اردبیل 
میگذشت اطراف اردبیل بواسطه خرابی گرجیہا ھنوز بایں بود و 
اندکی از باروی شہر کەھنوز نیمه ریخته بود بر پای بود.ء 
در این زمان بازار وسط شہر قرار داشت و بشکل صلیب 
یود و مسجد جامع در وسط بازار واقع شدہ بود . 
در اوائل قرن ھفتم در داخل و خارج شہر انہار زیادی جاری 
بودہ و صنعت این شہر رونق داشته و بقول یاقوت حموی کارھای 
مردم بھ رسم معمول خوب و بی عیب بود ولی پارچەبافی آن چندان 
پیشر فتی نتداشته است و پارچھ خوب را از ری میاوردند . 
در این موقع مردم ازدرختان جنگل برای صنعت استفادہ 
میکردند و روایت یاقوت دراین بارہ چنین است : 
٭بین بحر خزر و اردبیل بیشەایست انبوہ که مردم بہنگام 
اضطرار بدانجا التجاء کنند و بدین تر تیب از ایذاء دشمنان مصون 
مائند و بعلاوہ درختان آن قطع کنند و از خلنج (خدنگٹ) کاسەھا 
و سینی‌ھا ساز ند . در اردبیل صنعتگران بسیار بدین کار مشغولند 
٦۔‏ محمودبن احمد طوسی. عجائبالمخلوقات وغرالبلموجودات باعتمام 
منوچجہر ستودہ ء ۱۳٣١‏ ص ۸۰ 
۷- صفری ء باہا ء اردبیل درگذرگاہ تاریخ 
۸- صریم‌الملكء کتاب خطیء باب ششم ص ۲۰۹ 
)(٦٢(‏ 


اردبیل ٗ۸۹ 


ولی قطعەای از این قبیل خالی از عیب بدست نیاید و من نزد 
صنعتگران مزبور شدم و قطعه بدون عیب خواستم گفتند ممکن 
نیست و بہتر این نوع را از ری بدست آورند و من خود از ری 
نزد صناغ آن شدم وقطعات سلیمه بسیار دیدم.ء* ٤‏ 

در اوایل قرن ھفتم ١۸(‏ ھجری) مغولان اردبیل را مورد 
حمله و غارت قرار دادند و مردم را کشتند و شہر را که برج و 
باروی محکمی داشت خراب کردند و اندکی پیش از حمله مغولان 
بھ اردبیل یاقوت آنجا را دیدہ و در این بارہ چنین مینویسد : 

دپس از انفصال من از اردبیل مغولان بدانجا حمله کردند 
وبین آنان ومردم شہر جنگہا درگرفت وبسختی مدافعه کردند 
کهە دوبار سپاہ مغول از آنجا منصرف شدند و بار سوم بازگشته 
وبر‌اھالی شہرں غلبه کردند و آنجا بگشودند و مسلمانان را 
بکشتند و احدی از ایشان را که دیدند زندہ نگذاشتند جز کسانی 
که مخفی بودند از این مہلکھ جان بسلامت نبردند . مغولان آنگاہ 
بازگشتند و اردبیل رابوضعی ناپسند و کم سکكنه باقی گذاشتند 
و اکنون بصورت اول و بہتر از آن بر گػگشتهھ است و در دست مغولان 
میباشد .ءم'" 

در نیمه دوم قرن هفتم مقدسی باین شہسر مسافرت کرد 
مینویسد کھ خیرات در این شہر زیاد است . علما در آن کم و طبیب 
حاذق و واعظ مشہور ندارد اما حمامہای پاکیزہ دارد . 

دراوایل قرن ھشتم کهە حمداله مستوفی از شہر اردبیل 
دیدن کردہ ولایت اردبیل صد پارچھ بودہ و حقوق دیوانش ھشتادو 
پنجہزار دینار بودہ است . 


۹۔ نقل از لغت نامه دھخدا ۔ 
۰ نقل از لخت نامه دھخدا 


(١) 


۰“ّ‌ : بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


در این زمان مالیات وصولی از شہرھای آذربایجان یکسان 
نبودہ مثلا شہرستان اردبیل و سراب و خلخال با اینکھە ھریك در 
حدوند یکصد قریه را شامل میشدند متفاوت بود ولی دریافتی 
مالیات دیوان از شہرستان اردبیل بیشتر از شہرستانہای دیگر 
بود زیرا که اردبیل از نظر نزدیکی بشہرھای بزرگٹ و موقعیت 
راھہای کاروان رو وضع بہتری نسبت بهە شہرھای مشابهہ خود 
از جمله اروميه داشته است . 
جدول زیں ارقام مالیات وصولی از شہرھای اردبیلء سرابء 
خلخال ء زنجان ء خوی و ارومیه را در اوایل قرن هھشتم نشان 














میدھد ۔'" 
بلوكکۓ تعداد قراء 7 عالیات دیوان‌رہدیتاں : 

۸۵٠۰۰ ۲٠۰ اردبیل‎ 

سراب ٠۰‏ ہس۸۹ 

۳۔٠۰‎ ۲٠۰ خلخال‎ 

ز نجان ۲٠۰‏ مم 

خوی ۸۰ تگر رق 

ارومیه ‌( ہی۷ 


بنا بەنوشتهھ حمداله مستوفی در این زمان از اردبیل جو بھ 
گیلان صادر میشد و در آنجا با برنج مبادله میگردید . 
در این زمان در اردبیل دو جماعت مغسول و تاجیيك یعنی 


۱۹ مستوفیء حمدالله 7 نزمةالقلوب 7 بکوشش حشصحجحمہل۔ف دیبیرں سیاقی 
سال ۱۷۹۴۳ 


- پتروشوسکیء کشاورزی ومناسبات ارضی درایران عہد مغول.ترجمهھ 
کریم کشاورز ص ۱۸۰ 


()۲٢۶( 





اردبیل کش 


ایرانی و ایرانی زبان سکونت داشتند و ھنوز ترکان در اردبیل 
اکثریت نداشته و غلبه با تاجیکان بودہ است .؟" 

در این دورہ املاك موقوفات شیخ صفی مورد تجاوز قرار 
میگرفت . در فرمان سلطان ابوسعید ببہادر خان (٦۷۱۔۷۳۹۱ھ‏ ق) 
بمردم اردبیل حکم اکید صادر شدہ که ھیچیكع از جماعت مغول 
و تاجيك حق تجاوز به املاك و موقوفات مقبرہ شیخ صفی‌الدین 
اردبیلی را تدار ند وآن فرمان چنین است : 

متوطنان اردبیل و توابع آن بدانند کھ مریدان شیخ‌الاسلام 
سعیدصفی الدین قدس الله سرہالعزیز بعداز تقدیم وظایفدعادولت 
روزافزون نمودند ... بدان سبب این مکتوب در قلم آمد تا بہسں 
موجب احکام سابق مقرر دارند و ھیچگونه تفسیر و تبدیل بدان 
راہ ندھند . جماعت مغول و تاجیيك بنا به واجب در املاك ایشان 
مدخل نشدہ و تصرف ئنمایند "٢۰‏ 


صفویه واردبیل 
شیخ صفی و اولاد او نزديك به ٦٦٤‏ سال در ایران حکومت 
روحانی و سلطنت داشته اند . 
شیخ صدرالدین موسی (٣۷۳تا۵١۷۹‏ ھ) شیخ خواجھ علی 
(یا سلطان علی ۷۹۰ نا۸۳۳ ھ) هر دو در اردبیل زندگی میکردند 
و در آنجا نضٗوذ عظیمی داشتند ولی قدرت شان از حدود امسور 
روحانی تجاوز نمیکرد . 
در زمان خواجھ علی تیمور به اردبیل آمد و بدستور او 
اردہیل دارالامان شد و حکام بە امان دادن پناهندگان بارگاہ شیخ 
صفی مجبور شدند . 
٢۲۔۔‏ نخجوانیء حاج حسینء مجله دانشکدہمادبیات تبریز دورہ پنجم شمارہ 
اول سال ۱٢۳۳۳۲١‏ 
۴۔ نشریه دانشکدہ ادبیات تبریزء دورہ پنجم شمارہ اول سال ۱٣۳۴۳۲‏ 


()۲۳۴( 


۲" .-._ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


در زمان شیخ جنید عقاید تشیع بحد کمال رسید و نفوذ 
روحانی شیخ جنید دراردبیل آنچنان قوت گرفتکه درشہر اردبیل 
حکومتی تشکیل داد . 

مسافرت شیخ جنید به دیار بکر و ازدواج با خواھں اوزون۔ 

حسن ء خاندان صفوی راعلاوە بی نفوذ معنوی و روحانی دارای 
قدرت سیاسی نیز نمود بطوریکھ جنید پس از این ازدواج سیاسی 
یا گروہ زیادی از ھواخواھان خود کهە در بین آنہا عدہ زیادی از 
طایفه ذوالقدر بود بهە اردبیل برگشت و عليه سنی ‌ھای داغستان 
بھە جہاد پرداخت و با سپاہ دەھزار نفری بە گرجستان حملە برد اما 
در اولین جنگٹ بقتل رسید . 

پس از کشته شدن شیخ جنید پسرش شیخ حیدر (در سال 
۰ مجری) به طرفداران خود که جملگی ترکمانان شیعی مذھب 
بودند تاج قرمزرنگٹ که ۱۲١‏ چین داشت بەنشان ۱١‏ امام عطاکرد. 
از آن پس آنان را قزلیاش (سرخ سران) نامیدند . 

شیخ حیدر نخستین پیشوائی است کھ قشون قزلباشان را 
به شمشیر ونیزە و زوبین وگسرز و سپر مجہسز ساخت وحتی 
برای آشناکردن پیروان خویش یه رموز اسلحه سازی مدتہا در 
خانقاہء خویش در شہر اردبیل بساختن نیزە و زوبین و شمشیں 
سرگرم بودہ است '٭ 

شیخ حیدر برای تدارك سپاہ و تحقق بخشیدن به آرزوھای 
دیرینھ خود از روش تہدید و ارعاب استفادہ میکرد چنانچه اگر 
در اردبیل با مخالفت کسی روبرو میشدہ بفرمان وی مریدائش 





ہہتار یخعالمآرای امیئیص ١١١‏ نسخەعکس یکتابخانەمر کزی دانشگاہتہر ان 
2 تاریخ سیاسی واجتماعی دوزرہ شاء عباس تالیف !بوالقاسم طاحصسری 
ص ۱۳۷۸.۔ 


(۲) 


اردبیل ۳"'‌ 


سگی را بهھ نفت و گوگرد آغشته ساخته وآتش زدہ از پنجرہ بدرون 
خانھ شخص مخالف میافکندئند . 

مسافرت شیخ حیدر به دیار بکر وازدواج بادختر اوزون ۔- 
حسن ء او را بفکر کسب تاج و تخت انداخت بطوریکھ بمعض 
مراجعت یه اردبیل مثل پدر اعلام جہاد کرد و پس از جمعآوری 
دوازدہ ھزار نفی قزلباش بخونخواھی پدر ازراہ شیروان روانه 
چرکس و داغستان گردید . 

در این حملات غنایمگرانبہا نصیب جنگجویان صفویەگردیں 
بویڑہ اسبان و دامہا و اسیران فراوان از زن ومرد بدستمریدان 
شیخ افتاد اینان اسیران را بندہ خویش ساخته و بنا بنوشتھ 
دکار تریٹو ز نو سفیں ونیز عدہای از آنان را دربازار بردہەفروشان 
اردبیل بمعرض فروش گذاشتند ۔٭" 

این لشگرکشی سال بعد که گروہ زیادتری به ھواخواھان 
شیخ حیدر پیوستھ بودند مجددأ تکرار شد . مولف عالمآرای امینی 
مینویسد کە در این جہاد ء شیخ حیدر ششہزار اسیں با خود به 
اردبیل آورد .'' 

یعقوب شاہ آققوینلو فرزند اوزون حسن کھ از قدرت و 
نفوذ شیخ حیدر که در عین حال شوھر خواھرش بود بیمناك شدہ 
بود برای خاتمه دادن به تمفوذ خاندان صفوی در چہارم رجب‌سال 
۳ھ با فرستادن قشون به كکمك شیروان شاہ ء لشگریان حیدر را 
بکلی شکست داد و سس بسریدہ شیخ حیدر بە پیش یعقوب شاہ 
فرستادہ شد . 





٥۔-‏ تاریخ ایرا ناز دوران ہاستان تا پایان سدہ هیجدھمء تالیف پنچ نفر 
از ایران شناسان شوروی ص ٠٤٠٥‏ 
٦۔‏ عالمآرای امینی ۔- ص ۱٤٤١‏ 
ت تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران دورہ شاہء عباس تالیف ابوالقاسم 
طاعری ص ۱٠١‏ 
)۲٢(‏ 


ٹس پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


با ھمه سختگیر یہای آق قوینلوھا اسماعیل کوچکترین فرز ند 
ذکور شیخ حیدر پس ازشش سال وتیم دربدری درگیلان در محرم 
سال ۹۰۵ ھجری در حاليکھ بیش از ١۱۳‏ سال نداشت با عدہای از 
پیروان خود به اردبیل آمد . اسماعیل در سال ۹۰٦۱‏ ھجری برای 
گرفتن انتقام پسدر به شیروان لشگر کشید و پس از شکست 
شیروانشاہ فر خیسار + دشمن صفویه در اندكت مدت سرزمین 
شیروان تا بندر باکو با قسمتی از آذربایجان را تصرف نمود . 
او در سال ۹۱۷ ھجری در تبر یز تاجگذاری کرد و خود را شاھنشاہ 
ایران خواند و بنام خود سکەزدتشیع را مذھب رسمی کشور قرار 
داد. 


سیمای شہر اردبیل در دورہ صفویه 

در دورہ صفويه ء اردبیل ء برج و باروئی نداشت ء دکانہا 
و کاروانسراھا در این شہر فراوان بود ء سبزیجات و ترەبار در 
آن بھ حد وفور یافت میشد ء ماھی را از دریای گیلان و از مصب 
رودکورایەاردبیل می آوردند. درآنموقعشہر چندین دروازەداشت. 
دروازہ رئیس سعد ء دروازہ نوشہر ء دروازہ اسفریس ء دروازهہ 
مقابر از جمله آنہا بودہ است. ۲٭ 

دروازہ اسفریس درحدود مقبرہ شیخ صفی قرار داشت . 
در این دورہ میدان عالی‌قاپو کھ طول و عرض آن ٠٥١<۳٣٣‏ پا 
بود بزرگترین میدان شہرں بود . در این میدان مغازەھای اصناف 
و پیشەوران جدا از ھمدیگر قرار داشت . 

تاور نیه جہانگرد فرانسوی کە در زمان شاہ عباس دوم به 
اردبیل آمدەدر بارہ میدان‌عالی قا پومینویسد ەمیدان شہں بسزرگت 
است و طولش بیشتر از عرضآن میباشد . کاروانسرای قشنگی 


۷۔ صفری ء باہا . اردبیل د رگذرگاء تاریخ جلد اول ص ١٦١۱ء‏ 
()٦٦۹(‏ 


اردبیل نا یی 


کە خان اردبیل بنا کردہ در يك طرف میدان واقع شدہ و 
کاروانسراھای دیگی ھم در سایں نقاط شہر ھست کھه هھمه خوب 
و راحت‌ائدء : 

دو در اطراف آنہا باغات خوب واقع شدہ خصوصا باغ شاہ 
کھ شروع میشود از یك خیابان طولانی بھ چہار ردیف درخت تا 
بدرب مدخل آن میرسدء “ٴ 

از پشت میدان به بازار راہ داشت . در بازار اول تیمچھ 
بلند کهە چہارگوش بود قرار داشت در آنجا طلا و نقرہ آلات ء 
سنگہای قیمتی ابریشم و سایر چیزھای گرانبہا میفغروختند . 

آدام اولیاریوس در سفرنامهھ خود مینویسد : کھ از دروازہ 
تازہ میدان بکوچ٭ھای سرپوشیدہای میرسید که کالاھای عادی در 
آنجا میفروختند . کاروانسراھای مختلف برای تجار خارجی تركء 
تاتار وھندوبودء تجار اھل چین همبودند کهھ چینی میفروختند. ‏ ٭ 

قسمت اعظم تجار و صنعتگران دکاکین خویش را از متولی 
مقبرہ اجارہ میکردند و چون شہر اردہبیل واجد اھمیت بازرگانی 
بود ء از این رھگذر عوائد سرشاری نصیب متولی مقبرہ میگشت . 

در شہرں اردبیل در این زمان باندازەای آب فراوان بودہ 
که پترودلاواله اردبیل رابەشہں ونیسز تشبيه کردہ است. تمام 
نہرھا پر از ساھی قزلآلا بود . پترودلاواله کے ھهمراہ اردوی 
شاہ عباس در سال ۱۰۲۷ ھجری باردبیل آمدہ دراین بارہ مینویسد: 
دبعد از مراجعت از اسکندریه چنین ساھی خوشمزەای نخوردہ 
بودم ٤‏ . 

منگام تابستان عبور از نہرھا آسان بود و در فصل زمستان 


۸۔ سفرنامه تاورنی ص ۱٢۳١‏ 
۹۔ اردہیل درگذ رگاہ تاریخ جلد اولبخش مر بوط بەسفر نامهھ اولیاریوس. 
(۲۷)( 


"٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


آب چنان زیاد میشد که در تمامکوچھھا برروی آنھا پلہای متعددی 
از آجر ساخته بودند تا مردم از روی آن عبور کنند . در کنار 
نہرھا نیز درختان زیادی کاشته بودند که بھ زیبائی شہر میافزود. 
تمام خانەھای شہر پر از درخت بودہ و شہر اردبیل از دور شبيه 
جنگل بودہ اأست . 
شہر کوچەھای فراوان داشت و پنج کوچھ آن اصلىی بود . 
تاور نیه جہانگرد فرانسوی دربارہ وضع این زمان شہر مینویسد: 
٭خیابانہای اردبیل بواسطه درختہای بزرگت چنار که از دوطرف 
بخط مستقیم و فاصلهھای متساوی کاشته شدہ بسیار قشنٹ و 
مصفاست بزرگی شہر بحد متوسط است۰.ء+<' خانەھای اردبیل 
مثل شہرںھای دیگر ایران از گل و خاك بنا شدہ ء کوچەھا خیلی 
تنگٹ و کج و معوج و بی قرینه هستند ء فقط یك کوچھ قشنٹك 
وجود دارد کهە در منتہی‌اليه آن کلیسای ارامنه واقع شدہ است . 
رودخانهھ از وسط شہر میگذرد من 
(آنتونی جنکسن) جہانگرد معروف انگلیسی در سال ۹۷۰ 
ھجری از اردبیل دیدن کردہ مینویسد : ەما وارد مہمانخانەای 
شدیم کە از سنگٹ مرمر بنا شدہ و این مہمانخانه مخصوص اقامت 
مہمانہا وشخصیتہایمعروف بشمارمیرفت ازایوان این مہمانخانه 
که بوسیله شاہەاسماعیل بنا شدہبود دورتمای شہر وخط کاروانہا 
کھ پیوسته از شہر میگذشتند دیدہ میشد و صدای زنگ کاروانہا 
بیگوش میرسید ٠.‏ 
از ساختمانہای خوب این زمان بعد ازمقبرہ شیخ صفی کهھ 
در زمان شیخ صدرالدین ساخته شد٥‏ کاخ شاہ (درمحله شاہءباغی) بود 
٠ے‏ سفرتامه تاورنیة ضص ۸۹۳ 
۱ ایضاً ص ۱٢۲۳١‏ 
-٤٦‏ پتروشوسکی ء عقاله پیشین . 
)۲۸( 


اردبیل ۷" 


این عمارت را ذوالفقارخان بخرج خود بسبك ساختمان تر کہا 
بنا کردہ بود ء شکل آن ھشت ضلعی و ارتفاعش سه طبقه بود . 
دیوارھا از سنگہای آبی و قرمز و سبز ساخته شدہ و باشکال 
مختلف کار گذاشته شدہ بود . این عمارت در زمان شاہ عباس 
قصر سلطنتی شد ء زیرا در این شہر خانه بہتر از آن نبود ء بقول 
پترودلاواله فقط این منزل با میدان جلو و باغ بزرگٹ و حرمسر! 
و چیڑھای مورد احتیاج آن شایستگی اقامت شاہ را داشت . 

بعد از قصر سلطنتی خانه نسبتاً خوبی کھ باید بآن اشارہ 
شود خانەھائی یود کهە در زمان شاہ عباس بە مسہمانان شاہ اختصاص 
داشت . پترودلاواله در اینبارہ مینویسد : وروز شنبه ۱١‏ اوت از 
کیوی ؟* حرکت کردیم و عازم اردھیل شدیم ء سیزدہ اوت بەاردبیل 
رسیدیم ء ولی چون خانەئی که کلانتر برای ما در داخل شہر تعیین 
کردہ بود ھنوز تمیز نشدہ بود در کنار شہر موقتاً اطراق کردیم 
و صبح روز بعد که خانه تمیز شد بآنجا رفتیم . خانه در وسط 
باغ وسیعی کھە بسیار زیبا و مصفا بود و نہر بزرگی ازآن میگذشت 
قرار داشت . مالك خانه یکی از بانوان خویشاوند شاہه بود . 
شوھرش کھ قورچی باشی بود مورد غضب شاہ واقع شدہ و بعد از 
متواری شدن او خانه راتقریباً مصادرہ کردہ بودند . پترودلاواله 
در اینبارہ مینویسد : کهە گرچھ مالکیت آن خانه بقوت خود باقی 
بود ولی صاحبان خانھ حق سکونت در آن نداشتند و بسہمانان شاہ 
اختصاص داشت ٢.‏ 

بنا بنوشتھ ہسلسلڈالنسبء ء شیخ ابدال زاهدی متولی مقبرہ 
شیخ صفی گنبدھا ء دروازەھا ١‏ معابر و ساختمانہای مجتمع 
مقبرہ را کهە روبخرابی میرفتند تعمیں نمود علاوہ بر آن یکرشتھ 
. .۴ے شب رکی است بین علحخال و ازدبیل٘ 

۳۔ سفرنامه پترودلاواله ء ص ۳٦٣‏ 
)۲۹( 


۸ پررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


اقداماتی ھم در جہت عمران و آبادی آن بشرح زیں بعمل آورد: 

--١‏ با پول و وجوھات شخصی خود ٢٢‏ باب دکان و مغازہ 
ساخت و در یکطرف میدان بناھائی که دارای دکان و تیمچھ بود 
احداث ٹمود . 

٢‏ باغچهای را که در جنب مدرسه بود و داشت از بین 
میرفت مجدداأ دایر و احیا نمود و دور آترا دیوار کشید و در آنجا 
گل سرخ کاشت بطوریکھ گلاب مورد احتیاج مقبرہ از این باغچه 
تامین میشد و ھمه ساله مقادیری از آن حفظ و انبار میگشت . 

٣۳‏ کاروانسرا یا مہمانسرا و بناھاى بسیاری با در گاھہای 
مربوطه را کە بە چہارسوق بازار کفاشہا یعنی بہترین چارسوق 
اردبیل راہ داشتند تجدید بنا نمود ۔ 

٤‏ مہمانسرای شاھی با بناھای زیبای آنرا که در حال 
خرابی و انہدام بود مرمت و نوسازی کرد ء این بنا که در آن 
بھ میدان مجاور مقبرہ باز میشد به لحاظ موقعیت خوبی کە داشت 
سالانه از بابت اجارہ مبلغ هشتاد تومان عاید مزار میساخت . 

-٥‏ در دہ کلخوران دیوار رفیع و مستحکمی (گویا بمنظور 
ایجاد سدی در برابیر ھجوم راھزنان) ساخت . و براثر این عمل 
وضع این دہ از نظر عمران و آبادی بہتر شد ٠.‏ 

اوٹیاریوس اولین ارو پائی است کە نقشه و مناظر شہرھای 
ایران مائند اردبیل ء قم ء کاشان ء اصفہان را تہيه کردہ است. 

در این نقشه رودخانے از وسط شہر اردبیل میگذرہ ء 
این رودخانه از شمال غربی اطراف شہر قبل از ورود به شہں بھ 
دو شعبه تقسیم میگردد ء یك قسمت آن شمال شہر را دور زدہ 
سپس از طرف شمال شرقی کنارەھای شرق شہں را طی نمودہ 

-5٤‏ پتروشوسکی ء مقاله پیشین ۔ 

)۳۰٣( 


اردبیل ہی 


بجنوب میرود. قسمت دیگر از ھمان شمال شرقی وارد شہرگردیدہء 
تقریباً بمرکز رسیدہ و مستقیماً بجنوب میرود . ٭٭ 

سورد مشاہ تال ہار ۷ بادسوے کو کرو از 
اردبیل تہیه شدہ است مقایسه این عکس با عکسی کھ اولیاریوس 
از شہر اردبیل کشیدہ نشان میدھد که در این مدت از آن همه 
بناھای بزرگٹ شہر فقط عدہ معدودی باقی ماندہ است .٭٦‏ 


وضع اجتماعی و سیاسی اردبیل درزمان صفویه 

مردم اردبیل تا قرن ھشتم شافعی مذھب بودند ولی در قرن 
نہم ھجری در زمان خواجه علی نہضت تشیع در اردبیل بروز کرد 
و در اواسط این قرن بود کە مریدان شیخ صفی بعنوان جہاد 
مذھبی یکشورھای مجاور ٠‏ داغستان و چر کسان و گرجستان حمله 
میبردند . سرانجام ھمین نہضت تشیع موجب تشکیل دولت جدید 
سلسله صفوی گردید . از این تاریخ پادشاھان صفوی با دولت 
آل عشمان يك سلسله جنگك و جدال را آغاز کردند کە پایه آن بر 
روی اختلاف مبادی مذھهبی واصول دینی یعنی مساله دامامتء 
و مشاجرات شیعی و سنی گذاشته شدہ بود ء بدین معنی که سلطان 
عثمانی خود را خلیفه رسولاله میدانست ولی ایرانیان شیعی 
اثناعشری ء او را غاصب این مقام دانسته و قائل بامامت ولی عصری 
یا آنام غائبپ میباشتد: 

اردبیل در زمان سلطان جنید جد شا٭اسماعیل اول در شمار 
شہرھای محترم و مقدس شیعیان مانند مکە نجف و مشہد و کربلا 

۵٥‏ عھمایون ء غلامعلیء اسناد مصور اروپائیان از ایرانء دانشگاہ تہران 
سال ۱۳٣۸‏ جلد اول - ص ۱۳۹ 

٦۔‏ عمان ماخذ جلد دوم ص - ۲۷ و ۲۸ 


۴) 


۰ ہررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھہم 
درآمدواز تمام مزایا ومختصات شہر ھاىمذ هبی برخوردار بود ٦٢‏ 
و مردم تا اواخر دورەقاجاریه از داخل وخارج کشور برای زیارت 
شاہ اسماعیل در نامەای که به سلطان بایزیں خان دوم ء 
سلطان عشمانی نوشته از او درخواست 25 است که بھ حکام 
ولایات عثمانی دستور دھہند تا مریدان ومعتقدان خاندان صفی 
را کە میخواھند از قلمرو آنان برای زیارت بە اردبیل پایسران 
بیایند آزاد گذارند و مائع حرکت ایشان تشوتہ:۸* 
در قرن دھم یعنی در اہ وا اردبیل پیش 
تبریز و قزوین و اصفہان مدت کوتاھی پایتخت ایران بود . 
شاھان صفوی بااینکهە پس از تبریز و قزوینء اصفہان را 
پایتخت خود قرار دادہ بودند ھرگز زادگاہ اجداد خود اردبیل را 
فراموش نکردہ واز تکمیل مقبرہ نیای بزرگوار خود شیخصفی 
غفلت نمیکردند واشیاء گرانبہا وپسس ارزش خود را وقف مقبرہ 
میکردند. 
در این دورہ شہں اردبیل دارالامان و بست و پنؿڑاھگاہ 
مقصران بود . شاہ عباس در اواخر ماہ شعبان ۱۰۱١‏ فرمانتی 
صادر کرد که چون شہرں اردبیل از زسان امیں تیسور گورکان 
دارالامان بودہ است عمال حکومت ھمپنان باید آنجا را دارالامان 
بدائنند . 
در قرن یازدھم ھجری اعتلای اقتصادی بیشتر در شہرھای 
ص ۱٦١ ٠۰١‏ 
۸ سلطان بایزیدخان نیز بەاو جواب دادہ استکهھ قصد بیشتر زاثران 
بەاردبیل زیارت نیست, بلکە میخواھند ازخدمت سربازی بگریزند. درصورتیکە 
عزیمت ایشان موقتی باشد و بوطن اصلی بازآیند کسی مانع آنان نخوامد شد . 
(۳۴۲) 


٭ یو ےی زمعت 


مرکزی و غربی کشور و آذربایجان منجمله تبریز و اردبیل مشہود 
بود . در این زمان اردبیل و گیلان و ماز ندران بوسیله وزیران و 
عاملان ویڑژەای که صرفاً درامور کشوری قدرت داشتند و از طرف 
شاہ تعیین میشدند ادارہ میگشت . 

شاردن که در ۱٣۰۸١‏ ھجری (۹۷۳٦۱م)‏ زمان شاہ سلیمان 
صفغوی تیریز را دیدہ مینویسد کكه تبریز پس از اصفہان از 
بزرگترین شہرھای ایران است حاکم آنرا بیگلر بیگی 
میخوانند و ھموارہ سه ھزار سوار در تبریز نگہمیدارد و خوانین 
قارص و اورميیه و مراغه و اردبیل مطیع او هھستند . سانسونکھ 
در سال ۱۰۹۰۵ ھجری (۸۳٦۱م)‏ بھ ایران آمدہ و حدود ۸ سال در 
ایران اقامت داشته مینویسد : 

٭متجاوز از دەسال است که درایران برای تجدید سکەواصلاح 
پول فعالیت میکنند ء شاہ سکەھای خوش عیار و بسیار خوب ضرب 
زدہ است و در شہرھای اصفہان و تبریز و اردبیل بە جریان 
انداخته استء .٭٦‏ 

اولیا چلبی از دانشمندان و سیاحان مشہور دولت عثشمانی 
در سال ٣۰٥١‏ ھجری قمری در زمان سلطنت شاہ صضی ضمن 
سیاحت خود به اتفاق باقی پاشاء ایلچی مخصوص دولت عثمانی 
بطلرف آذربایجان و اردبیل مسافرت نمودہ ء مینویسد : داردبیل 
شہں بسیار بزرگٹ و معتبری است در این شہر قریب سه هزار 
سربازوداروغهءکلانترء منشی قاضی وشیخالاسلام وجود داردء ۷ 


۹ بنا بنوشته سانسون ء بمحض اینکە این سکەھا ازضرابخانه بیرون 
میآمد و بدست مردم عیرسید با وجودی کھ شاہ خارجکردن سکھ را از مملکت 
قدغ ن‌کردہ بود عندیہا سکەھای نو را از مملکت خارجچ میکردند وبەھند میبردند. 

۰- مجله دانشکدہ ادبیات تبریزء سال یازدھم سال ۱۷۳۸- ص ۲۹۳ 
ترجمه حاج حسین نخجوانی. 

)۷۳۳٣( 


در این موقع محتسب الممالك مبلغ پنجاہ تومان مواجب و 
مبلغ دویست و پنجاہ و سه تومان و سەمزار دینار کسری داشته که 
سہماردبیل در این کسری بیستو یك تومانویکہز ارودو یستدینار 


بودہ ا[ست ٠‏ ۴۱ 


از فرمانیکه درسال۹۳۲ ھجری قمری ازطرف شاہطہماسب 
اول بں‌ای مردم اردبیل صادر شدہ است معلوم میگرند که مردم 
اردبیل از کثرت عوارض مالیات ٠‏ تمغاوات ٠‏ پیشکشی حکام و 
سایر وجوہ پرداختی شدیدا ناراضی بودند و ھمین نارضایتی ھا 
موجب لغواین قبیل تمغاوات ازطرف شاہطہماسب شدہ است ٢٢٢‏ 

طبق این فرمان دردورە٥ٴصفویيه‏ در دارالارشاد اردبیل مراکن 
فسادی چون بیتاللطف ہ قمارخانهء شرابخانه و بن خانه ء معجون 
خانه ء بوزەخانه دائر بودہ است . 

در این زمان انجام اموری چون ریش تراشیدن ٠‏ طنبورزدن 
و نردباختن از نظر افکار عمومی ناپسند بودہ است در قسمتی از 
فرمان شاہ طہماسب به این قبیل مسائل چنین اشارہ میشود : 

دجمیع مجاوران در ایں‌ان وساکنان در دارالارشاد اردبیل و 

ولایاتء شلبافی محترقهھ وهیمه بازار وگوسفند بازار وبر نج بازار 
و پیشکش و تمغاوات و محترقه و رسمالاحتسناب طلبی از ساکنان 
و غیر آنجا ننمایند ء در دارالارشاد مذکور و ولایات شرابغانە و 
بنگك خانهە و معجون‌خانه و بوزەخانه و بیتاللطف و قمارخانے و 
قوالی وکبوتی بازی منع شده و احدی بامری از امور غیں شرعیه 
مثل ریش تراشیدن و طنبور زدن و نرد باختن و بدعت تعزیت و 
امردادن در حمامات و ار تکاب امور غیں مشروعه اشتغال نٹنمایند. 


۱ - تذکرۃالملولد ۔- ص ٢۸‏ 


۲- کارنگكء عبدالعلی.مجموعەسخنرانیہای پنجمین کنگرەتحقیقاتایرانیء 
جلد اول ء دانشگاہ اصفہان سال ۱۳١٥١‏ ص ۱۹۳ و ۱۹۰١‏ 


(۳٤٣) 


اردبیل ۰۳۰۶۳ََٔ 


و پیرامون نگردند و خلاف کنندہ از مردودین درگ۸اہ الٰہی و 
مطرودین بارگاہ شاھی خواھد بود ۲٣٢.‏ 
در دورەھای جنگگعدو لت صغوی بادولت عشمانی مردم اردبیل 
مثل سایں نقاط آذر بایجان از نظی ارزاق درمضیقه بودند ونانوایان 
و قصابان گرانفروشی و کم فروشی میکردند . 
شاەعباس که چہارمرتيه بھ اردبیل مسافرت کردہ در یکی 
از سفرھایش وقتی بصورت مرد فقیری بەدکان نانوائی دراردبیل 
رفت و نان خواست نانوا از فروختن نان مضایقهەکرد وگفت فرجا 
نان است باید برای شاہعباس وسربازانش نگاھداریم کە ماشاءاله 
از خوردن سیں نمیشوند و از آنجا بدکان قصابی رفت و مقداری 
گوشت خرید ولی چون آنرا در دکان دیگر وزن کرد معلوم شد 
مقدارش کماست روز دیگردستور داد مرد نانوا رابەتنورانداختند 
و قصاب را بھ قنارہ کشیدنئد ٢٠٢۰‏ 
در این زمان روستائیان وضع فلاکت باری داشتند ء کار 
بجائی رسیدہ بود کهە روستائیان از جور و ظلم حکام شکایت خود را 
مستقیعاً بشاہ تقدیم میکردند . 
در سال ۱۰۲۷ ھجریکهھ شاہ عباس بعلت جنگہای ایران و 
ترکیهە در اردبیل بود دھقان بیچارەای از فرصت استفادہ کردہ 
ناگہان پیش دویدہ و عریضه خود راہشاہ تقدیم میکند. شاہءعباس 
کە از خبر جنگہای ایران و ترکیه ناخشنود بود دستور میدھد 
دھقان بیچارہ رامجازات سخت میکنند واو را بدرختمیبندند ۰ ٭ 
۳- این فرمان پرروی سنگٹ نوشته شدہ وبدیوارہ مقبرہ شیخ صفی 
نصپ شدہ است . 
-٤‏ فلسفی ء نصراله ء زندگانی شاہ عباس اول جلد سوم سال ۱۳۳۹ 
-۹٥‏ سفر نامه پترودلاواله ترجمه شعاعالدین شفاء بنگاہء ترجمهە ونش رکتاب 
سال ۱۳٥١١‏ 
)۳٥٣٣(‏ 


کی بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


در این‌زمان جنگل گیلان‌یکی ازشکارگاهہای عمدہ شاہەعباس 
بود بدستور او ئەھزار نفر از روستائیان را از منزل و مکان خود 
آو ارہ کردہ و بر ای ‌محاصرەکردن شکار نر گه بەآنجا آوردہ بودئں. ۷٢‏ 
دراین دورہ زندگانی فواحش دراردبیل ممنوع بودمخصوصاً 
در زمان شاہءعباس تمام ز نان بدکار را بفرمان وی از آنجا بیرون 
کردند. ازتفریحات رایج این دورہ مردم اردبیل مشل شہرھای دیگی 
آذر بایجان ء کبوتی پرانیء گرگئدوانی ہ گاوبازی ء قوچ بازی و 
خروس بازی بود . 
خرافات در این زمان در اردبیل رواج داشته کە سہمترین 
ان مربوط بھ سنگی است کھ درجلوی مقبرہ شیخ صفی قرارداشته 
است و مردم معتقد بودند کە آمدن باران با جابجا شدن این سنگٹ 
ارتباط دارد و بدون اینکە دست کسی بدان برسد این سنگت از 
این گوشه در مقبرہ بھ آنگوشه دیگر نقل مکان میکند . 
حمداله مستوفی در نز مةالقلوب دربارہ سن مز بور چنین 
,پ۳ 
×صاحب تاریخ مغرب گویدکھ چون درسنه اٹنی عشرین وخمسمائه 
(٥٥٢٥ھجری)‏ بەاردبیل رسیدمء سنگی دیدم کمابیش دویست منء 
چنانکه گوئی از ھن ساختەاند . قاضی بہاءالدین سعیداردبیلی 
گفت که چون اھل اردبیل پباران محتاج شوند این سنگٹ در شہرں 
آورند باران آید و چون بیرون برند ساکن شود ومؤلف این ‌کتاب 
میگوید که این سنٹ را بکرات در اردبیل دیدم پیر در مسجد نہادہ 
و هیچ باران نمیاید و معتقد اھل اردبیل آنکه آن سنگٹ را بی آنکهھ 
دست بشر بدان رسد از این در مسجد بدان در دیگں نقل میکند 
اما من ھمیثه آنرا بیك قراریافتم و بریك مقام دیدم.ء 
-٦‏ تاریخ ایرانء تالیف پنج نفر از ایران شناسان شوروی . ترجمه 
کریم کشاورز ۷-_- نزمةالقلوب - ص ۲۸٦۳‏ 
(۳)() 


(دکتی درتارین) 


ضو 
محمد اسماعیل ر 


سے 
٠۰‏ 


از 





محمداسماعیل رضوانی 
(دکتر در تاریخ) 


قائم مقام و فاضل خان گروسی 


مجموعۂ مکاتبات قائممقام را میتوان بەچہار دسته تقسیمکرد 
نخست مکاتبات سیاسی ‌کە بە رسای ‌کشور ھا و شخصیت‌مهای نامدار 
سیاسی و دیپلماتہا نگاشتهہ است ٠ء‏ این مکاتبات در کمال سادگی 
وروانی است واز آرایش لفظ آن چنانکه رسم بودہ عاری است ء 
مقصود و منظور ومعنا مفہوم درقالب عبارات وجملات سادہ ریخته 
شدہ از عبارت پردازیھای زائد پرھیز گردیدەہ است دراین نوع 
مکاتبات قائممقام بەجای اینکھ لفظ را باسجع وقافيه و شعر ومٹل 
آرایش دھد در انتخاب کلمات توجه بےەنزاکتھاو لطافتدھایىی 
دیپلماسی داشته است ء تمام نامەھا از آغاز تا پایان مطلب است ء 
يك عبارت ویايك جملھ اضافه وجود ندارد واگر درعنوان تامەھا 
يك سلسلە عبارات توصیفی از قبیل جناب معالی نصاب ء نیکوخواہ 
بلااشتباہ ء ودرآغاز نامه خطبهەای در توحید خدا ونعت پیامبران 
وجود دارد آن چنان مختصر وکوتاہ است که بەاین حکم کلی لطمهەای 
نمی ز ند تنہا در مکاتبات با امپراطوری عثمانی در ذکر اوصاف 
و القاب زائد ء بیشتر کوشیدہ مقدمه را طولانی تر کردہ استکھ 
آن مقدار باتوجھ بر عایتسنن دربار امپں‌اطوری لازممی نمودہ است . 

(0۱) 


,۰۰۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


دوم مکاتباتی کە بەمقام داران وصاحب‌منصبان بی ھنرو بیسواد 
و بیگانه از کتاب نگاشحه است ء اگر دستوراداری بودہ خیلی مختصر 
وسادہ وبی پیرایه وآمرانه چند سطری نگاشته :است واگر بخود ۔ 
بندی وعنوانی داشتەاند سعی کردہ است آنان را ازطریق شوخی 
بەبازی بگیرد ء شاید نامەای که بەمیرزا !ابوالقاسم ھمدانی نوشته 
ودر صفحه ۳٦٣‏ منشات چاپ ۱۲۸۰ وجود دارد ازاین نوع باشد 
می نویسد : 

و مخدوم من ء جان من ٠‏ تیمورمن ٠‏ قاآن من ء آرام چرا داری؛ 
پرطالع وکم ھمت مباش ء گردن برافراز ء توزك‌بنویس ء لشکی 
بکش ء دشمن بکش ء آمادہ رزم شو ء بایزیدبشکن ء قرایوسف 
تعاقب دشت قبچاق بروء مرز خزر بتاز ء این بی دین‌ ھا کە تفلیس و 
گنجهھ گرفتە|ند وصدرك و گچگە می ‌خواھند جای خود بنشان . 
گنج‌قارون‌چیست؟چرخ‌وارون‌کیست؟ ازاین‌جاتاگاووماھیءوازآنجا 
تاگاووماھی مرقدر بالاو پائین برویمء ودر همودینار ٹا بت وسیارشان‌را 
بریكکفەمیز ان بگذاریم حاشاو کلاکه بایكکنج از يك گنج تو ھمسنگٹ 
شود چرا با این طالع ادعای پادشاھی نمی کنی عقلت منم المبھصای 
خدائی کن تخت وکرکس بخواہ تیروترکش بەبند رو ببالا برو 
علی آ باد وساری ھمسایه هستند کل شیئی یرجعالی اصل4... الخء 

سوم مکاتباتیکهە بهھ پدرو برادر و اقوام وخویشان نوشته كه 
طبعاً مسائل خانوادگی را مطرح کردہ ونیازی بەھنر نمائی نداشته 
واگی آنہا هم سراس لطلف است ء این لطلف زذائیدہ قدرت قلم او 
است که خود بخود لطیف وخواندنی شدہ است . 

چہارم مکاتباتی که بەدانشمندان عصس ونویسندگان چیرہ 
دست نوشته است یعنی طبقەای کە بر متون بلندرقدر و دواوین 
شمرای نامدار اعم از عربی وفارسی احاطه داشتند و با خود قائم 

(۲) 


قائم مقام و فاضل خا نگروسی ۹ٛ۰ 


درشئون مختلف نظمی ونئثری لاف همسری و برابری می زدند وپیا 
ھم خود را از اودر بعضی از محافل ومجالس بەصراحت یا بکنایه 
برتر می شمردند و تعدادشان نیز ظاھرأ کم نبودہ است . دراین 
مکاتبات است کە حد اعلای ھنرمندی را بکار بردہ وہتمام معنی 
شاھکارھائی از خود باقی گذاشته و ھمین ھا است که مایه شہرت و 
عظمت او شدہ مقام بلند علمی اورا درفنون مختلف شعر وادب 
اثبات کردہ اورا در صف بزرگترین نویسندگان ز بان قارسی قرار 
دادہ ھمدوش ‌سعدیکردہ است و اگں این نوغمکاتبات نمی بود و یا 
ازعیان می رت فاید این آتدازہ شہرت ٹمیٰ‌یسافت وعبازات و 
سخنانیکه بیاد او ہمیان می آید این قدر غمزدہ وباتاسف ادانمی شد. 
قائممقام خود را درمیدان سخنوری یگانه ودر عرصۂ سیاست یکھ 
سوار میدانست و حق ھمبااو بود . بدین جہت اگرکسی با اولاف 
ھمسری میزد آزردہ خاطر میشد وبا اوبه مبارزہ برمی خاست 
اما بجای اینکھ برای حریف ورقیب پاپوش بدوزد ودر صدد آزار 
واذیت او برآید سعی می کرد بطور غیرمستقیم اورا درھم بکوبد 
بدین معنی کھ درمکاتبه باخود اوویا دوستان او حداعلای هنرمندی 
خودرا نشان دھد وازاین طریق برحریف تواتای خودپیشی و بیشی 
جوید و درمیدان سخن اورا ازتك وتا وجلوە جلا بازدارد . مثلا 
روزی درمحضرشاھزادگانیکھ پیش‌حاج میرزا آقاسی درس ‌عروض 
می خواندند در تقطیع شعری گفتگو شدہ بود شاهزادگان بەقولقائم 
مقام ایراد گرفتند و نظر حاج میرزا آقاسی را ترجیح دادند واین 
سبب گفتگوی ہسیار شد قائم مقام برآشفت و رسال عروضیهەای 
تدوین کرد و بخدمت عباس میرزا فرستاد ونوشت .ح.. . فدای 
خاکپای فلك فر سایت گردمء این غلام بەکنج فقرو گنج شکرو توشەقناعت 
وگوشۂ فراغت خود کردہ از بدحادثه .این جا به پناہ آمدەایم که بقيه 
(۳( 


۲۰ ا بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


عمس وظیفهھ دعاگوئی درظل اعتاب والابافراغ بال ور فاەحال تقدیم 
توانمکرد واز طعن‌لسان وضربکسان مامونو مصون بودہ واحدالہم 
وفاقدالغم حامد و داعی شوم ء جاھد وساعی باشم ء ولی اکنون 'ز 
مساوی بخت بد وفحاوی کار خود چنان می بینمکھ دست امل وپای 
امیدم از ذیل این مرام ونیل این مقام نیز کوتاہٴ وکشیدہ شد ۔ 
گوشەگرفتم ز خلق وفایدەای نیست 
گوشۂ چشمش بلای گوشه نشین است 

اگر تا حال آسمان کبود را بااین بندہ .رای بدخوئی بود ویا 
دشمنان حسود را راہ بدگوئی ء نەجرم وعصیان بود ونه کفر و 
گثرآن کہ تاضرای را سوانی خر عراب گری۔ پاٹامزائیٰ:17 یا 
معارضەه مثل سزادھم : 
محتسب خم شکست و من سر.او سن بالسن و الجروج قصاص 

خلاف امروز کە سروکار این غلام باعتبات عالیات افتادہ کەء 
لودنوت الملة لاحترقت . 

دور زمانه دشمنمگردش چشم یارھم 
پارکمر به قتل من بسته و روزگار ھم 

...ےہ ھماتامعروض خاطر خطیں والاػگشته کە .... 
گاہ وبیگاہ از فرقه طلاب وحلقه کتاب برنقض ورد این غلام در 
کار استمدادند ومشغول استشہاد ء لکن کفی بالله شہیدا که !گی 
اینگونه اجتہاد در کارغزا وجہاد می شد این زمان تامی ازگروہ 
روس در ٹغور ملك محروس نمائدہ بود . 
تا با شاہ چین جوی جنگٹ و نبرد ‏ ز گردن فرازان برانگیز گرد 
چھ خواھی ز جان یکی مرد پیں کەکاووس خواندیوراشیر گیں 

این غلام اگر عود وصندل باشم ویا چوبجنگل وسرو فرخار 

(٤ 


قائم مقام و فاضل خانگروسی ۲٦‏ 


یا شاخپرخار ء ثك نیست کھ درباغ این دولت بیزوال رستەام و 
از خاك وآب این اعتاب والانشو ونما جستھ العیاذبالله بحث ہیں 
مبداع وارد خواھد آمد که چرا تخم خار درباغ خاصکاشتەائد . 
وبیخ تلخ را درمورد سی ساله تربیت داشته . 
ئن اگن غارم اگرگل:چمنآراٹی هَمّت 
کهە از آن دست کهھ می پروردم می رویم 

این غلام بەننس خویش از مشت خاك وخار وخاشاك نابودتی 
و بیوجودتی است ولکن بەفیںر ھمت وشکوہ دولت والاشاید چندان 
ظرف لغو ولفظ حشو نباشم که بعد ازچہل سال رنج بردن ودود 
چراغ خوردن بازدرعلوم مبادی وامانم یاعروض وقوافی ندانم...٠‏ 

وقتی فاضل خانگروسی که تالیف تذکرہ انجمن خاقان منسوب 
بەاوست در مجلسی ادعا کرد که بہتی ازاوکس نمیتواند شرح حال 
میرزاعیدالوھاب نشاط را آن چنانکه اونوشته است بنویسد . 
قائممقام در مجلس حاجی محمدحسین‌خان قاجار مروزی در 

حضور جمعی قلم برداشت وشرح حال میرزا عبدالوهاب را بەسبك 
فاضل خان مرقوم داشت که البته بہتر وشیرین‌تر از نوشته فاضل 
خان بود . این است که عرضکردم قائممقام درمیدان سخنوری کسی 
را بہت از خود نمی ‌یافت واگرکس با اودعوی ھمسری ولاف 
برابری میزد باقدرت قلم وارائه قطعات زیبا تفوق وہرتری خود 
را محفوظ می داشت و بہمین‌علت زیباترین نامەھائی کھ در منشات 
قائممقام موجود است آنہائی است کھ بەفاضل خان نوشتەاست . 

فاضل‌خان کیست ؟ فاضلخان گروسی متخلص بے راوی 
از سخنوران بزرٹ و نویسندگان و ادبای نامدار ایران در دورہ 
فتحعلیشاہ است کەدر سلك شعرا وسخنوران و ندمای‌خاص فتحعلیشاہ 

)٥( 


1 ا ےت دا جوگکی ےسک جا شاو ےس سا ھا 
قرارداشته ء اما چون درصحنهەھای سیاسی زمان دخالتی نداشته یا 
کمتر دخالت کردہ درزوایەفراموشی جایگرفته است بدیہی استکە 
فاضل خان گروسی را كلیهە دانشمندان و پژوھندگان و محققینی 
که در رشتەھای شعر وادب وتاریخ ایران دردور؛ قاجاریهە تحقیق 
می کنند می ‌شناسند وکم وبیش بەآثار ادبی او آشنائی دارند اما 
امروز ثام اوبەگوش جوانان و دانشجویان علاقمند بەعلم و ادب 
کمتر خوردہ وحق اوبه این صورت تاحدی ضایع شدہ است . 
نگارندہ قبلا در مجله بررسیہای تاریخی سال سوم شمارہ 
٥‏ آزذر و دی ۲٥۲٢۲۷‏ شاهنشاھمی طی یك شرح حال چند سطری 
نمونۂ خط۔ زیبای او را ارائهھ دادەام واکنون نیز بەقصد تکمیل 
مطلب عرض میکتنم اسمش محمد ولقبش فاضل و تخلصش راوی 
بودہ است در شب جمعه چہاردھم ذیحجھ سال ۱۱۹۸ ھجری قمری 
قریب بەطلوع صبح در ولایت گروس متولك شده وبطوری که 
خودش مینویسد آباء واجداد او قریب بەچہار صد سال قبل از تولد 
او در ولا یت گروس ساکن شدہاند از طایفه بایندری و پدرش از 
افاضل و دانشمندان حوزہ سکونت خود بشمار می رفته است و بقول 
خود فاضل ودر علم اخلاق وسیر بسز! متبع الاثر بودء ولذ! فاضل 
تحصیلات مقدماتی را نزد پدرفراگرفتھ است . در سال یکہزار و 
دویست و چہار دہ که شانزدہ ساله بودہ است وپدروی تنیز وقات 
یافته بود جلای وطن اختیارکردہ و پس از زیارت تربت پدر یارو 
دیار را بکلی ترك گفته امت بگفته خودش ہبابرگٹ رحیل وساز 
تحویل بەمفطجع والا که باران رحمت براو ھردمی رفته ء حسن 
خاتمه را بەختم فاتحه پرداخت ء پس ازآن مدتی آوارۂ ھرکوی و 
برزن شد وبگفته آقای بامداد مؤلف کتاب تاریخ رجال ایران ہ بھ 
بین النہر ین مسافرت کرد وچند سالی درآن‌چا مقیم ومشغول به 
(٦)‏ 


تحصیل بود وپس از بازگشت چند صباحی در نقاط وشہرھ ای 
مختلف اقامت گزید وسرانجام بھ تہران آمد ‏ خودش دراین بارہ 
میگوید دامرای ستوده رای عراق هريیك به مرز خود قدوم را 
مشتاق شداند ووقوفم را مایملك اتشفاق کردند وجواب شنیدئد .ء 
فلست بمیال الی جانب الغئی ‏ اذاکانت العلیافی جا نب الغفقر١‏ 

در تہران ابتدا! بەمحضر دانشمندان و بزرگان راہ یاقت وس 
انجام درسلك حاشيه نشینان محضر فتحعلیشاہ درآمد وراوی اشعار 
گردید آقای بامداد می ‌گوید درزمان ہفتحعلیشاہ شاعر زیاد بود و 
برای اینکهھ ازاین راہ ار تزاقی کردہ باشند اکثرأ درمدح‌فتحعلیشاہ 
کوشا بودند واو ھمازمداعح دروغی آنان بسیار خوشش می آمدو برای 
اینکەاشعار راہرای اوبخوانندشخصی را برای اینکاردر نظر گرفتندو 
آن‌شخصو ظیفٰەاش این بودکەاشعار شعرا راحافظء ناقل وراوی باٹد 
ابتدا شغل مزبور را دوبرادر بنام احمد بیك متخلص بەاختر وپس 
ازاو بەبرادر کہترش محمد باقی بیيك متخلص بەنشاطی که اصلا 
گرجی بودند دادہ شد لکن ھردو برادر یکی پساز دیگری در گذشتند 
واین شغل تعلق یافت بەفاضل خانگروسی وھمین طور تاسال ۱۲٥١‏ 
کەسال فوت فتحعلیشاہ است دراین سمت باقی بود ؟ 

خودش می نویسد دهھمانا روزی بەمحض کرامت وحکمسلامت 
در پیشگاہ جم بەاینکھ جوانی درضبط اشعار پارسی جاخطعجماست 
نامم برزبان استاد ملكالشعرا رفته بود وبحسب صناعت ازحسن 
روایتم درحضرت خلاف مبالغفتی کردکە: ناگھ مدت حرمان سرآمد 
منادی ازدر خسرو درآمد ..... تاتکمیل خدمت حضور رابوجھ 
١‏ نیستمکسیکە بسوی ثروت روی آورم من بسوی مقام بلند می روم اگر 
چھ در جانب فقر باشد ۔ 

٢۔‏ تاریخ رجال ایران جلد ٣‏ ذیل اسم فاضل 

(۷ 


۲۰" بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


موفور قابل گردم بەکسب قواعد ادبيه عربيه وفواید حکمیه الہیه 
مامور ودر شمار غلامان خاص درآمدم وبه روایت اشعماراختصاص 
یافتم ....ء وبعد سایر سمتھائی که احراز کردہ است یە این طور 
برمی ‌شمارد ٭بزمھمایون را راوی فصیحم وحاوی مدیحء مك نيك 
وبدگفتارم ومعیار غث‌وسمیناشعار بعلاوہ امیر عرض سپاہمنصورم 
وامین ارض عبور ومرور سابق جنائبم وقاید کتائبپ رہ 

فاضل خان در تعبیں خواب نیز مہارت داشته است. درسال۱۲۳۳ 
وزیں فتح‌خان افغان در حدود خراسان بەتاخت و تاز پرداخت و 
ذوالفقار سردار دامغانی مأامور دفع وی شد. در روزھائیکهە پین این 
دو جنگ برقرار بود حاجی محمد حسین‌خان مروزی شبی درخواب 
دیدکە ذوالفقار خان را زندہ پوست از تن میکشند صبح آن روز 
آشفته وپریشان بەدربار شاھی آمد یکی از امرا سبب آشفتگی اورا 
پرسید وی خواب خودرا بیان کرد وگفت می ترسم که دولت راوھنی 
پدیدآید فاضل‌خان خواب را درست عکس این تعبیں کرد و بقول 
اعتضادالسلطنه درکتاب تاریخ افغاتستان فاضل‌خان گروسی مؤلف 
کتاب انجمن خاقان کە ازادبای نامدار وفضلای بزرت روزگار بود 
ودرعلم تعبیں مہارتی تمام داشت گمفت: زنہار اندیشه بخود راہ 
مدہ واندوہ بی فایدہ مخور که ذوالفقار وقتی ازغلاف بدر آید کهھ 
بردشمن ظفر یابد چون حضار درستی تعبیر از وی بشنیدئد نیکو 
پسندیدند واز در تحسین ہرابن سیرینئش فزونی دادتد. 

وفات فاضل خان در منتظم ناصری ذیل وقایع سال 9۹ ممجری 
قمری آمدہ وبنابراین دانشمند مورد بحث ما شصت ویك سال عمں 
کردہ است. 

آثار ادہی اوازمیان رفته است ظاھرأ پس ازمرگئٹ ورٹەلایقتی 
نداشته که بجمعآوری آثار او اقدام کنند . ازنامەھایى او کے 
مسلم وبتعداد بسیار به دوستان واطرافیان واز جمله بھ مرحوم 

(۸) 


قائم مقام و فاضل خانگروسی ا 


قائم مقام نوشتهھ ومحققاً شیوا وزیبا بودہ والبته بپای نام٭ھای 
قائم مقام نمیرسیدہ فقط یك نامه دیدەامکه چاپ شدہ وآن‌نامەای 
است کھ به آقاخان محلاتی نوشته وبرای ادای قرض خود کھه از زنی 
در ھمدان داشته تمنای كمك کردہ است ومن برای نشان دادننمونه 
مکاتبات او فقط وصفی را کے از آن زن کردہ است نقل میکنم 
و علاقمندان را بە حاشيه صفحات آخرکتاب مشہور مخزن الانشاء 
حواله میدھم . البته دراین نقل ء قسمتھای رکیك آن راکه مناسب 
با عفغت قلم نیست حذف می کنم ٦‏ 

دراوایل دولت کریمخان زندکھ عالم همه بازار شکر و قندبود 
دختریء خوش منظریء سیمین ہریء عشوەگری؛ شیطانهء فتانه ء 
قوادہ ء سحارہ ء مکارہ ء غدارہ پیمانه نوش ء مردانه پوش . 
باعالم عالمتازء وآوازہ انداز ازشیراز بەھمدان آمدہ وآتش‌خرمن 
پیرو جوان شدہ بەمفاد : 
قوس ابرو تیر غمزہ دام کید بہر چھ دادت خدا؟ از بہر صید 

زاھدان راگرفتار بند خود وعارفان را مگس قند و بستەکمند 


ازھر نمی یمی واز ھر دانەای پیمانەای بەدست آورد.... پس از 
سفیدی مو وسیاھی رو وزردی دندانء وخشکی پستانء وقطععا٥ت‏ 
وختم لمنتء متعة چاوشی شدہ بردرازگوشی نشثست بزیارت رفته 
بسلامت آمدہ طیب وطاھر گشته کر بلائی نەنه طیبه شدہ وھماکنون 
درجنب مسجد جامعخانەگرفته وکاشانه ساخته ازآن‌ورھا کەبھ عرق 
جبین وکدیمین حاصل تمودہ گاھی پوریای مسجد می بافد وگاھی 
آش عباسعلی می پزد. دانه تسبیح رااز عدد فاجں زیاد کرده و نتمد 
سجادہ رااز بسط فجور پہن تر گستردہ وبنماز پنجگانە دردنبالامام 
است ودرمیان ز نہا پیشوای انام و پارسال این بندہ آشفته را 
بجہت خرجی کەفرض بود وجہی بەقرض ضرور شد ٠...‏ 

(۹) 


ای بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


مجموعەای از نامەھای او بصورت خطی درکتا بخانھ ملی تبریز 
موجود است اثر دیگر قاضل خان تذکرہای .است بنام انجمن خاقار 
کەحاوی پنج فصل است یابقول خود مؤلف دارای چہار انجمن وی 
خاتمه. انجمن اول مخصوص شرح حال فتحعلیشاہ واشعار او ءانجمر 
دوم مخصوص احوال وافکار شاھزادگانء انجمن سوم شرح حا( 
بزرگان وسخنوران دربار وبقول خود او هشرفیافتگان بار گە داد 
انجمن چہارم شرح حال شعرای شہرستاننہاء خاتمهء مفسر آغاز ١‏ 
انجام مؤلف که خود او باشدء ظاهرأ اینتذکرە را احمد بیيك اخت 
شروع کردہ وفاضل یەپایان بردہ است اما خود فاضل چنین مطلبىی 
راعنوان نمی کندو تالیف آنرا ازآغاز تاانجام بەخود نسبت میدھا 

انجمن خاقان کتاب نسبتاً ذیقیمتی است کەتاکنون چاپ نشد 
امانسخەھایى‌خطی بسیاری درکتا بخانهھاى‌عمومی بخصو ص کتا بخا: 
مجلس ونیز درکتابخانە٭ھای خصوصی موجود استکھ از آن جما 
نسخەای است بسیار زیبا وخوش خط متعلق به استاد دانشمند چنا 
آقای دکتی اصغر مہدوی که آن راچند روزی بعنوان امانت جہ:ڈ 
تہیه این مقاله دراختیار بندہ گذاشتند وموظفغم کە از ایشانتشک 
کنم. قسمتھائی راک درشرح حال اواز قول خود اونقل کردم ١‏ 
روی ھمین نسخه است . 

این کتاب حاوی نکات جالبی است ازجمله اینکھ از پنجاہ وچن 
تن بس فتحعلیشاہ دوازدہ تن شاعں بودەاند دیگر :اینکه فتحملیشا 
در دوران ولایتعہدی کە درشیراز می زیست ذوق شعر پیدا کردہ: 
بقول خود فاضل ٭درآن زمین اندوەسوز شادی اندوز دارای فیرو؛ 
روزکه ھرروزش روز نوروز بادگاھی بەالتماس ندما.... نظم بح 
ساکن طبع ھمایون را متموج ساختهء وخلاصه این شیراز یہابودەان 
کک فتحعلیشاہ را شاعرں کردہائد اما وقتی فتحعلیشاہ یەتمہران آی 

(۱) 


قائم مقام و فاضل خان‌گروسی ۲۱۷ 


دیگر شعر نگفت فقط گاھی بیتی یامصرعی بەز بان او جاری میشد 
وبەیکی ازتدما میداد تاآن راکامل کند وباز بقول خود فاضل پس از 
آنکه عروس‌گران کابین سلطنت فزون قیمت خلافت. ... بە نام نامی 
ھمایورنش مشرف گشت.... اصفای مظالم واھدای معالم.... مغل 
خیال نظم ومغرق اسباب شعر آمدہ وقتی اگر در وصف حالتی وایراه 
حکمتی بەبدیپہ4ء روشن آفتابی ازمشرق خاطر بیضا اشراقء روشنی 
بخشای ساخت انفس وآفاق شدی بەندمای بارگاہ وشعرای درگاہ 
عنایت رفتی کەآن را واسطه القعد زیوری کنند .... 

اشعاری که دراین کتاب ازفتحعلیشاہ نقل شدہ اکثرا بسیار 
لیف است وپیداست کەشاہ درشاعری دستی قوی داشته است واین 
بندہ برسبیل نمونه دو بیت را اتتخاب و نقل می کنم. 
غیر ویرا نەغمش را خانه نیست جز دلم درملك او ویرانە٭نیست 
راز مستان را به مشیاران مگو داستان عاشقتی افسانه نیست 

این است شرح حال کسی کەقائم مقام بااو مکاتبه داشته ودراین 
مکاتبات حداعلای هنرمندی رابکار بردہ است اینك بمنظورحسن 
ختام ازنامە٭ھای متعددی که قائم مقام بەفاضل خان نوشته پکی را 
انتخاب وقسمتی ازآن رانقل میکنم محرك من دراین انتخاب علاوہ 
برشیوائی وزیبائی این بودہ کە دراین نامه ازمرحوم میرزاتقی خان 
امیر کبیں در نخستین سالہائی کھ پا برمدارج ترقی نہادہیادشد٥است‏ . 

الا یا صبا تجد؟ متی ھمجت؟ من نجد؟ 
لقد زادمسراك وجداعلی وجد ؟ 

باد آمد و بوی عنبس آورد بادام شکوفه بر س آورد 

کتاب مستطاب که مجموعه فضایل وآداب بود مصحوب پس 

۳ مان ء لی باد صبای نجد ازکجا میوزی ؟ از نجد ؟ وزش تو شادی 
ہر شادی افزود . 

(١) 


۲۸ 


بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


اسماعیل بیكگروسی رسید ھرچھ خواھش کرد بەپاداش این نعمت 
پذیرفتم وقدومش را برخلاف سایرآن قوم گرامی داشتم. خورسندی 
وصول مکتوب شما وخوشوقتی ازسلامتی مزاج کثیرالابتہاجح و 
خوٹنودی از رجوع مطالب ومہام همه يك طرف بود واین یکی یك 
طرف کھ مسطورات یدبد مرا مرغوب داشته بودید بەاین دلیل کھ 
گلهە از نوڈ تن کاغذ بەخط غیرداشتید ھرچند میرزاعلی نقی فراھائی 
باڈدیامیرزا محمد تقی آذر بایجانی یاکر بلائی محمد تقی | بن کر بلائی 
دح دٹربان کەبالفمل در مسقو و پطر بورغ ازجمله کرسی نشینان 
استء گوی ۔ بقت ازھمزۂ استفہام می رباید پای تفوق برفرق لام 
می گذارد فرقدین راشسع نعلین خود نمی‌شماردء سخن در اوج؛لك 
الاہزكی داردے من که گاھی بخط خود در جواب تحریرات شما 
گستاخی ‏ ءیکنم از آن است که خار بەگلشن نفرستم و چراغ ×ر 
را آفتاب نیاورم والا بخدا ھروقت آدمی به جانب شما رواله 
ڈود شوق و ولع ہنان است که ھرموئی در بدن من بنانی شود و 
ھ اك بہں دیگری پرٹی و بیشی جویند فی کل جارحه ھواك دفین. 
دہ تو بن رااک خصیلنی ھت ھبن است که خبری از شما 
بش انار دہشم وزبن اگر حاصلی دارند ھمان است که سطری 
از ۓ × به یہلنند پا بخوائند . 

ورنه بیٹے چه بود فیا٥‏ بيینائی را. اگر بدانی که هر بار 
5نغذپی از .ا میرسد تا چھ حد برای من شادی فزا و غمکاہ است 
با ےن طور ‏ مہںبائی و غُگساری کهھ داری دایم خواھی نوشت و 
بدذزظل بجبواب نخواھی ندامن ! س ھی ننویسم حق دارم ھمهزشتہا 
مخترھ و مستور* میٹڈوئںں ابکر انکار شمارا چھ افتادہ که شاھدی 
و خودنمائی نکنند . 


()١١( 


خم گشته مگر کمان ابرویش بشکسته مگر خدنٹؿ مڑگانش 
زان سبزەفغانکه خوابگەبگزیں در سایه سنیل گلستعانش 
بیت ثانی را بە اقتضای زبان حال نوشتم نه از مقوله المقال 
که گویا حالا نشستهایم و بی واسطۂ نامهە و رسول سخن در پیوستھء 
هیہات هیہات: 
آن سخن‌ھا کە میان من و آن غاليه زلف 
بز بان بودی اکنون به رسول است وپیام 
عجبت والكد هر کئیں عجبه ؟ ہ..ح..ےے, من شمارااز طہران 
آوردم اما برای راحت دل و شادی جان نه برای طواف درب مختاران 
و علاف کوچھ کبابیانء سجن و سجینفاضلان جز این نیست کكه 
مجاور جاھلان و معاشر بیحاصلان باشند . .. تستجیر باللەتعالی 


من قرب الاعادی و بعدالایادی 


.... (اما تغلط الایام فی بان اری 


شعر فاضل باتوجھ بە چند بیتی کھ خودش انتخاب کردہ و در 


تذکرہ آوردہ و لابد از بہترین ابیات او پودہ است لطنی ندارہ 


٤۔۔‏ بھ شگفتی اندرشدم وروزگار شگفتیھا دارد ٠‏ 
۵ آیا روزگار دربارۂ من به غلط خوامد افتاد کهە بە بینم دشمنان را١‏ کە 


از من دوری میکنند و یادوستان راکھ بھ من نزدیکی میجویند ۔ 
(۲۳۴) 


٢٢‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


در میان این ابیات بذوق خودم چہار بیت انتخاب کردم 
ترا تا زلف بررخ برشکستنں جہانی دل بيكدیگر شکستند 
گروہ دیگرند این پادشاھان کەبی لشکر بسی لشکر شکستند 
نسیم پویه ورا پی بریدند حمام نامه بں را پر شکستند 
مکن با ناتوانان پنجە ز نہار که اینان چرخ را چنبر شکستند 


(۱٤ر‎ 


سے ب وہدڈے ہہ 


گی 


. 


لح 





مھر درمآاخذ شرقی 


شناسائی مہر بە سه دورہ مشخص تقسیم میشود : 
١۔-‏ میترائیسم پیش از زر تشت 

٢‏ آیزدمہں در آثار ر اوستائی پیوندگار جانست ت ١‏ مائند آنامیتا 
ویکی از سی وسه ایزد یانیرو 

٣‏ سوشیانس سہر 

درآثار ر غربی بیشتر در قسمت :اول پژوھش شدہ و گروھی در 
قسمت دوم پژو ھعش گردەائند. 

آنچھ اھمیت بسزا دارد شناسائی سوشیانس مہراست که بدان 
کمتر توجه شدہ است. 

سوشیانس مہر از بشارتہای گذشته بہرەہ گرفته و در ھزارہ 
اول پس از تو سم تشت دینی عرضه داشته که جہان قدیم را دربیی 

درآغاز باجمال باید حفت : 

پیش از ظہور زرثتشت تشت آریائیہا خدایان مشترکی داشتند 


چیم سی و از خدایان مشترك آریائی بودند . 


. تعذ .٥ا٥٠٥۷٥ ٥۲ا۷ را باشتباء چراگاہء وسیع ترجمه کردھاند‎ --١ 
("۱) 


٠٤‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


در سرودھای ریگٹ ودامیترا وارونا باھم یاد شدەاند و اھوراو 
میترا ھمسنگٹ بودەائد و در شمار آسوراھا (خدایان) آمدہء بگنتهہ 
هر تسفلد کە از قول نویسندگان کلیسا نوشته است: 

ویو تانیان اھورا و میترا و آتاھیتا را اقتباس کردہ و آنہارا 
ینام زوس ماگیستس, آپولون وآتنا پا ھمان خصایص شناختەائد. 
از اینرو برخی از مورخان گذشته گمان بردەاند .ایرانیان نیز 
مانند یو نانیان بھ سەه خدا! عقیدہ داشتەائد.ء 

در میان آریانژادان ایں‌ان و هھند آئین میترائی ریشه. کہن 
دارد سہر پرستی در میان آریائیہای ایران و ھند در آغاز باستایش 
خورشید که مفلہر مہر بودہ آغاز گشته است از ایٹرو گاہ سہر 
پرستی را آفتاب پرستی وستارہ پرستی خواندہاند وپڑو هندگان 
غربی که باید مہر را از جہات مختلف بشناسند تنہا در اینز مینه 
پژڑوھش کردەائد . 

میشرہ بضارسی باستان و اوستائسی ومیتراومتشرہ 
بسنسکریت و متر و مترا بە٭پہلوی اشکانی ومہر بەپہلوی‌ساسانی 
و منربسغدی و مش و میشا و میسا و مشیہاو سیہر؟٢"‏ ومہلاب 
بە فارسی و ھمچنین مسیح و سیحا و میں ھمین واڑہ است. 

درکتاپ منسوب به ھرودوت باشتباہ مہر با ناھید یکی‌دانسته 
شدہ و در نوشتەھای پلوتارخ واژڑہ میسور وماندیس نشانەایست کهھ 
واڑہ مہر بشکل میسا در آغاز دوران هخامنشی متداول بودەاست. 

دوشن کمین نویسندہ معاصر بلژیکی این امر را :نشانەتبدیل 
نام سہر بھ مسیح وسیله مورخان دوران اسلامی میداند و نوث*4 





٢‏ مسیہر پارمنی و پہلوی شمالی گفته میشد و چنانکە مہر نرسی را 
مسیہر نرسی (سردار ایرانی) گفته اند . 


(٢) 





مہر در مآخذ شرقی ٢‏ 


است در آغاز دوران هخامنشی ثام فارسی مہر همیساء بودە و گواەہ 
آنرا ناسہای خاص دھومیساء هھمیسور و ماندیس,ء میدائد کە در 
پلو تار خ آمدہ است در گذشتهھ ایرانیان بە سہر مسیتن ۴ یامیانجی 
میگفتند ٤‏ 

استر|بو جغرافیا نویس یو نانی درکتاب خویش نوشته:<ایرانیان 
خورشید رابنام میترا مینامند وھمچنین ماہ وتاھید وآتش وزمین و 
بادوآبراء استریا بوو بیشتر مور خان غر بی این میتر|ایامہں‌راکه فروغ 
روشنائی ونیرویآنست باپیکر خورشید اشتباہ کردەاند ازمہریشت 
اوستا آشکار است که این مہر ایزد فروغ است نام مہر درکتا بہای 
تاریخ اسلامی شماش وشمس آمدہ است . 

گاہ مہرر!ا ھلیوسء آپولون ٭ ومیترا کاز خدایان پیش از 
زرتشت بودہ خوائندەاند. مہر در ز بان فارسی بمعنی خداء ایزدء 
فرشتهء میانجیء سوشیانسء آفتابء روشنائیء پیمانء محبت عشق 
دوستیء حقیقتء رھانندہء نگہبان ماہ ھفتم وروز شانزدھم ھرماہ 
آمدہ است . 
بواسطهھ تفوذی کەمہرں در عقاید آریائیہا داشت زر تشت مہررا 

بعنوان یکی از ایزدان پذیرفت ایزد مہر مظہر راستیء درستیء 
پیمان داری؛ فروغء مہر ودوستیء نگہبانی خانه وکشور ودودمان 
وجنگجویان وسرزمین آریائی بکار رفته است . 

درمہریشت آمدہ: ہمیترا پیوند گارجان را میستائیم اونخستین 





٭٣٭-‏ ت تتاہ/( در صفحہ ٢٥۲و۲۹۸ ٠.‏ 
٤‏ نقل از دمتھناہ۶ صمنعد×طط۔ مث ئزہ عملاحفٌسہ۶ مط٢‏ 083۸۷۰ .7۔1 


زیر صفحهہ "ْ۹ ۰ 
٥أ۔-‏ در سنت قدیم ہونان علیوس خدایى خورشید و آپولون خدای روشنائی 
بودہ |آست ٠‏ 


(۴) 


٢٦‏ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


ایزد مینوی است اھورمزدا برفراز کوہ هرا برزتی (البرز یاپامیں) 
برای او پایگاھی ساخته که فرروز برگردو نەای تابان كه چہارز 
توسن‌سپید بہشتی آنرا میکشد از خاور برمی آید ٦‏ این تقش ایزد 
سہر باارابە واسبہای سپید برسقف طاق بت در نزدیك بامیان بلخ 
نقششدہ و تاکنون برجاست دراوستا میثرہ داناترین ایزدان است ٢‏ 
میثر سرچشمه پاکی ومظہر نیکی و بہروزی:است ومیئر ادروژمظہری 
تباھکاری است ۹ اما باید گفت در کہن ترین بخش اوستا مانندگاتہا 
ویشتہا وویسپرد ووندیدا ازسوشیاٹس یادشدہ و بشار تہا در زند 
وھومن یسن که متن اوستائی آن از میان رفته آمدہ و ھمچنین‌در پاز ند 
کەشرح زند است ودر کتا بہای دینکرد و بندھش وجاماسب نامه بدان 
اشارہ شدہ است. 
سوشیانس در اوستا سثوشانت ودر پہلوی سوشیانس وسیوشانس 

آمدہ است؟ بشار تہائی کە پیش از زرتشت درجہان اشاعه داشت يك 
ریشه ایرانی داشته وبویشتاسب یا ھیستاسی نامی منسوب است 
این بشار تہا بەز بان یونانی نیز ترجمه شدہ بود واز اواییھل سدہ 
بیستمدرکاوشہای‌تورفانی آثاری ازاین بشار تہا پیداشدہ ویدنگرن 
درکتاب مذاھب ایرانی برخی از بشارتہا راکه روشنگر ظہور مہر 
است نقل میکند. بموجب بشار تہائیکه درآٹار تورفانی پیدا شدہ: 

درھزارہ اول پس‌از زرتشت سودرسان (سوشیانت یاسوشیانس 
یا سیوشانس) یابختیار (بخشندہەگناھان) یارھانندہ مہررا انتظار 
ظہور داشتەاند و پیش ازظہور محمد (ص) مہریان درمکھ ومدینه 

. یشتہا دفٹر یکم‎ ٦ 

۷ مہر یشت بند ۱١١‏ . 

۸ یسنای ٢٥٥‏ بند ۳. 

۹ در اوستا در فروردین یشت بند ۱۲۸ و بند ۲۹٢۱ء‏ 


(٤) 


مہر در مآخذ شرقی ك۲ 


وطایف بودند وھمه انتظار داشتندکھ درآغاز هر مزاری رھائندەای 
خواعد آمد وبگفته باباطاھر عریان: 

بہس الفی الف قدی بر آیں الف قدم کھ در :الف آمد ستم 

درسال ۱۹۰۰ میلادی هنگامیکهە کاوشہای تورفانی در تون 
ھوانگٹ درکان سوی نزدیيك شہر ختن آغاز شد چتان بنظر رسید کھ 
درآغاز سدہ یازدھم میلادی کتابخانەای درآنجا پنہان شدہ بساشد 
نخستین بار سراورل شتاین انگلیسی بەآنہا پی برد این اسناد بخط 
خروشتیدیوانگاری برا|ھمی ءسغدیء ختائی٠ایغوریء‏ پہلوی!شکانی 
وچینی بە ۲۳ گونھ خط بود کە ھنینگٹ آنہا را باشتباہ خط مانوی 
خوائندہ است ھمچنین به هفدەز بان بود کەپنج زبان آنہا ایرانی 
است وچند خط ازآنہا ناشناس ماندہ است. 

دربارہ مہر باید گفت بخشی از تاریخ کلیسا یاتاریخ مہرتوام 
است باید دید پیش ازآنکه ارو پائیان عیسوی شوتدچەدپنی‌داشتە|اند 
تااین موضوع روشن نشود بخشی از تاریخ اروپا وکلیسا روشن 
نخواھد شد. مہرں مورد بحثٹ مامہں سوشیانس است که درمرحلهھ 
سوم است ودر بارہ او غریبان بدرستی پژدھش نکردەاند مہر دین 
آوری است کھەدین اودین جہانی بودہەودر جہانقدیماشاعەداشتەاست . 

مہر (سودرسان) ۱٢٤۸‏ سال پساز رسالت زرتشت بجہانآمد. 
درمرقعات تورفانی آمدہ است مہر ازمادری بشری زادہ شدہ است 
بنابراین آمیختن زندگانی سہر بامیٹرا کھ یك آئین کہن وآسمانی 
بودہ خلط مبحٹ است . 

درنوشتەھا وروایات زرتشتی آمدہ است کھ تخمه زرتشت را 
ایزد مزیوسنگٹ گرفته بەآناھیتا (ناھید) فرشتهھآبدردر یاى کیا نسیه 
سکسان (کیانسویاھاسون یا بنوشته زامیاد یشت بند )٦٦‏ (زریو 

)٥( 


۲۲۸ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


تکانسئم) میسپارد ازیٹرو مردم پیرامون دریاچھ ھرسال دختسران 
خودرا برای آبستنی بدریاچة ھامون می فرستادند. تامگر دختری از 
تخمه زر تشت که درآب است باردار شود. 

مہر درسال ٤٤٤١١‏ رصد زرتشت برابں ۲۷۱ پیش از میلاد 
ایشوع یاعیسی ناصری ٭' از مادری بنام آنامیتا زادہ شدہ(آناھیتا 
یعمنی كسیکه لکه تدارد. ٹا مید فارسی امروزی آنست) تخمەزر تشت 
مانند مروارید درگل نیلوفر آبی نہفته بودہ است ودختری که در 
سرھزارہ درآب آبتنی میکند ازآن تخمه پنہان باردار شدہ ویہں 
سوشیانس یا پیغمبر زادہ میشود مادرمہں دختر بودہ و نشانه آنست 
کەسہر سوشیانس ازراہەعشق حیوانی پدید نیامدہ سہر پرستی یك قرن 
پیش ازمیلاددر سراسر آسیای‌کوچڈكو یو نان و کشورھای باختری وروم 
نفوذ یافت. نرون‌وسپازینء تں‌اژانء پمپەءکمدءکارآکالاء دیوکلیٹین 
ژولینء اورلیانءگوردیان ووالرین از امپراتوران روم تاکنستانتین 
بدین سہں بودند ونقش مہر روی سکەھای سدہ اول و دویم وسوم 
میلادی امپراتوری روم دیدہ میشود . 
نرون را درسال ١٦‏ میلادی تیرداد فرمانروای ایرانی ارمنستان 
بدین مہر درآوردہ (واڑہ میلادی یعنی میتردادی ومحرف آنست) 
بگفته کاسیوس دیون ١١‏ چون تیرداد پادشاہ ارمنستان بحضور نرون 


۰- درکتابہای مورخان اسلامی مانند تاریخ طہری واخبارالطوال دینوری 
و مروچ‌الذھب والتنبه والاشراف مسعودی دو عیسی آمدہ کھ یکی را چون اھل 
اصرہ بودہ ایشوغ و عیسی ناصری خواندماند. 

۱-۔۔ علافەكة) 10100٥‏ مورخ یونانی متولد در ۱٥١‏ میلادی در گذشتەہسال 
٥‏ عیلادی معاصر سپتیم سور - پروکنسول افریقا فرماندار کل دالماسی 
مؤلف کتاب در بارہ سپتیم سور ء کمد ء تاریخ رم در ۲٢‏ جلد ۔ او را بہترین 
مورخ قرن سوم عیلادی و پایان عصر امپراطوری رم محسوب میدارند . 

(6) 





مہر در مآخذ شرقی ۲۹ 





رسید برای خوشایند .اوگفت که امپراتور را ھمچون مہر خداوئد 
خویش پرستش خواھدکرد. 
درارمنستان مہر پرستی رواج بسیارداشت‌روز هشتم مرماہ رابنام 
مہر میخواندند درصور تیکھ درایں‌ان روز مہر روز شنائزدھم ھرماہ 
یود چند سہرں|بهھ در .ارمنستان ھست کەبشکل مستطیل ساخته شدەو 
بعد تبدیل بەکلیسا شدہ است: ازجمله درزیر کلیسای اچمیادزین 
مہرابەای پیدا شدہ است . 
درسدہ سوم میلادی بیاری‌کار اکالا امپراتور دیگر روم دین مہر 

گسترش بسیار یافت کاراکالادستورداددرکنار گرمابەھای روم برای 
پرستش مہرابەھ بساز ند.دیوکلیٹین‌شورایی فراھمآوردودین مہررا 
رسمی کرد درسال ۳۰۷ پیش ازمیلاد گالریوس ولی سینیوس با 
قر ہبانی برای پرستشگاہ مہر حمایت مہررا برای روم جلب کردند. 

ژڑولین درمال ۳٦٣‏ خودرا فرزئد مہر خوائد. 

بیشتر مورخان فرنگی ھرجا باید از مہر پرستی سخنی گویند 
سرباز زدہ دانسته یاندانسته آنرا بت پرستی نام میبر ند و زر تشتی 
را آتش پرستی . واز بردن نام دین زرتشتی ومہری ومانی پرھیز 
دارنں وتندیس‌ھای مہر را بت خوائدەائد . 

ورمازرن ١١‏ ھلندی مینویسد: مسلسله ھهفت مراتب مہری ٹر 
تمام امپں‌اتوری روممعمول بود.ء بعقیدہ برستد آئین مہر ازایران 
بمغرب زمین وتاکشور ھاىی رومرفت وحتی پس‌از برافتادن دین سہں 
مدتہا این دین رقیب عیسویت بود آنوقت نوشتەاند کھ این دین را 
چند سرباز سیسیلی بروم بردەائد... 

مورخان دورہ اسلامی مانند ابوحنیفه دینوری دراخبارالطوال 





(۸37. ۳۲توعەىہ٥٥‎ ۔۲٢‎ 


(٢) 


۲۳۰ بپررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


طبریء مقدسیء مسعودی وحمزہ اصفہانی در سنی ملوكالارض و 
الانبیاء در بارہ دین مہرچیزی ننوشتەاند درصور تیکە رویدادھای 
پیش ازآن وبعد ازآترا بدقت نوشتەاند. مسعودی چند جا درالتنبيه 
والاشراف ودر مروچالذ ھب بصائبه اشارہ میکنےد ازجمله دیسن 
امپر اطورانروم را پیش از نصرانی شدنصلبئی میداند؟' یعقو بی مورخ 
دیگری اسلامی نوشته: مطالبی ھستکہ نوشتن آن برمن گران است: ٠‏ 
در توقیعات تقویمہای تورفانی دربارہ زادن مہر شرحی آمدہ است 
که خلاصه آن درزیں نقل میشود: 
درسال ٦١٥‏ پادشاھی اشکانیان روز آدینه پنجم بہار مار مسہیں 

بەبارداری بشارت مییابد وپس از گذشت ۲۷۵ روزء روز شنبه شب 
٥‏ دسامبر درسال ١٢١ ١‏ رصدزر تشت برابں ۲۷۱ پیش از زادروز 
عیسی مسیح مہرزادہ میشود ودر ھزارہ یازدھمظہور میکند نامماھی 
کەمہر در آن‌ماءز اد میشو ددیماہاست (کەدرماھمہایسیستانی کر یشت 
گویند) این تاریخ برا براست با ۲۷۱ سال پیش ازز ادروز عیسی‌مصلوب 
وچنا نکه گفتهھ شدمفسران سورہآل عمران ٠١‏ نیز ولادت عیسی رادر 
سال ١٦‏ ملك اسکندر وبرابیر ١٥‏ اشکانی نہادەاند. پس بںابری این 
حساب زادن عیسی مصلوب درسدہ سوم مسیحی میافتد کەقرینەھای 
دیگر از قبیل زمان حواریون عیسی مصلوب وغیرہ نیز این زمان‌ر! 
ٹائید میکنند . 

باین حساب عیسی مصلوب درزمان اردشیں ساسانی واقعمیٹود 
وبرای این زمان دلیلہای بسیار ھم ھست ازجملە|بوحنیفه دینوری 
مینویسد : 

۳-_ مروعچ‌الذہب جلد یکم صفحه ۱۱۸۰ چاپ قاعرہ ہسال ۱۳٣۰‏ قمری ۔ 

-٤‏ تاریخ یعقوبی دفتر یکم چاپ لندن ۔ 

-٥‏ در معالمالتزیل بغشوری و تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتوح رازی 

(۸) 





سہر در مآخذہ شرقی ۳۴ 





داستان سرکشان (خوارج) نخستین چنین بودکەیکی ازحواریون 
عیسی نزد اردشیر بابکان آمد. اردشیرں سخن اوبٍاور داشت ودین 
عیسی راکھ در روزگار اوظہور کردہ بود پذیرفت ووزیرش یزدان 
نام نیز ازشاھنشاہ پیروی کرد ایرانیان برارد شیر خشمگین گردید ند 
وبرآن شدند اورا از پادشاھی برانداز ند پس اردشیر نشان داد از 
آنچھ پذیرفته بود برگشتەازینرو اورا بەپادشاھی باز گذاشتند. ٥١‏ 

در نوشتەھای تورفانی ەدر گذشت مہر دوشنبه چہارم شہر یور 
ساعت یازدہ آمدہ است ٢۴‏ ایك پس‌از این مقدمه باید گفت که پیش 
از مسیحیت دین شاھنشاھی اشکانی ودین امپراتوری روم و اروپا 
وآسیای کوچك وبخشی از چین مہری بودہ است وبخشی از ایران 
زرتشتی بودەاند. 

درزمان اشکانیان برای مہں درایران وارمنستان قربانی ہسیار 
میشدہ ازجمله فیلوسترات ۱۸ چگونگی قربانی کردن اسب سپید*! 
زین کردہای را برای سہر درآن زمان شرح میدھد چون آذر بایجان 
در گذشته یك مرکز مہر پر ستی بودہ تاسیتوس نیز عقیدہ دارد که 
درقلمرو اشکانیان مہر پرستی میشدہ ویدنگرن میثرہ(گنزگٹ) رادر 
آذر بایجان درزمان اشکا نیان پرستشگاہ مہرمی داند. ازکتاب مذاھب 
ایران وید نگرن چنان بںمی ‌آیدکەدین‌آور مہر بصورت آدمی وتجسم 
جسم ٭ میثرا است . 





٦۔‏ نقل از الاخبارالطوال ابوحنیفه داود دینوری ٠‏ 

۲٣ 110609 ” ۷۔-‎ 

۸ہ 8٥”ؿ؛ەەلنطاط‏ تولد در سال ۱۷۵ میلادی ۔ درگذشته ہسال 
۹ مبلادی اصلا اعل آتن بود و در رم بشہرت رسید مؤلف کتابہای ء زندگی 
آپولونیوس ء زندگی فلاسفه يك رسالهھ ورزشی و ۷۳ نامہ . 

۹- .×ہ٢۸٢۲۳‏ ٥ة‏ دہ نعن[ء :ع1 ,د٥×ج‏ ہ٥۳۰‏ 

ٴ1م٥ةہتماتنەح‎  ۔-۰‎ 


(۹) 


۲۲ بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 





درسال ٦۳۹‏ میلاد مسیح اردشیں بابکان و بزرگان ایران برآن 
شدئد دین مہررا برانداز ند ولی تاسدہ ششم میلادی دین :۔مہر ٥ر‏ 
غرب وشرق رواج داشت از نوشتەھای تورفاتی چنین برمیآید کھ 
مسیح اولمردم را بەبودا وزر تشت '' دعوت میکرد و در گفتەھای 
او بشارت ببرخان (ماتی) و منواحمد و زرثی (احمد بزرگوار) و‌ 
گنیز کی دیدہ میشود. 

سید مر تضی بنداعی نوشتھ : عیسی عليهالاسلام خلق را بزر تشت 
دعوت میکرد ۲واین مطالب میرسانند کے این عیسی :دنبالے رو 
زرتشت بودہ است. در تاریخ کلیسا دستھەھای بسیار میبینیم گەعقیدہ 
بەعیسی مصلوب وحواریون ندارئد . 

چلیپا دردین مہر نشانه براہری وبرادری واتفاق مردمچہار 
سوی جہان بودہ درسدہ اول ودویم میلادی شاخەھای بںابں داشتهہ 
بعد مسیحیت آنرا گرفته وپایه آنرا کشیدہ بشکل دارد رست کردہ. 
بسیاری از رسوم وآداب امروزی دین عیسوی ازمہر پرستی گرفته 
شدہ وآنہا ھنوز برجاست زادروز مہں وروز یکشنبھ همه از مہں 
پرستی گرںفته شدہ است . 

بعقیدہ شادروان پورداود ×صلاح مسیحیت درآن بودکه عادات 


و رسوم دین مہر را کە در قرون متمادی در روم ریشه دوانیدہ بود 
بپذ یرد ۲٢‏ 





۱ زادروز زرثشت براہر حسابہای دقیق پس از عزارہ دھم سال ۱۷٦۷‏ 
پیش از میلاد بودہ و در سال ۱۷۲۰ پیش از میلاد عنگامیکە چہل و دوسال و 
پنجاہ وپنچ روز از زندگی زرتشت میگذشت در نیمروز رصد نمودہ است کەه 
اساس حسابہای نجومی و تاریخ ہر آن مبتنی است (تقویم و تاریخ در ایران 
دیدہ شود) . 

۲- تبصرۃالعوام . 

٣۔‏ ادبیات مزدیسنی ۔ 


(۱) 





۔مسںاحل عفتگانه دین :مبہں عبارتست از ٭کلاغ (پرندہءتیزرو)ء 
ترانہ خہامی(سزباز) ھیںہ چازساء هك (افتاب) دپییا پدر ک 
بالاترین۔مقام سہری بودہ واین نشانهھا:واشارات در بسیاری از جاھا 
دیدہ۔میشود ۔وچنین لست ۔کلاہ شکستھ ۔مہری (کلاءفریجی) که ھنوز 
کلاہ اسقف ھارا میترا ٢‏ میگویند. ھریيك ازاین مراحل دبرجەایست 
وادابی دارد:ورمزی چئانکه غرض ازکلاغ آنست کەوقتی مہرزادہ 
شد اورمزد وسیله کلاغی پیام داد کەسہرگاوی راقر بان کند ودرھر 
مقام:ودرجھ سری استہ. 

برای هر مرحله :ھفتگانه سہری شستشو لازم است لاشستشوئی 
کن وآنگھ نخرابات خرامء ودرا نجاکكە یك سہری آئین ٹشستشو و تعمید 
بجا می آورد سهە روز نماز میگزارد و بستایش مہرں میپردازد پور 
فیریوس ۲ غارھای مہرابھ را ۔در کوھستانہای ایران که دارای 
چشمەسارو گلہای زیبابودەاست توصیف میکند'؟" چون مہرھمیشه 
در کو ھستانھا۔و بلندی جای دارد کەناظر برجمہاتیان باشد ازدیر باز 
کوہ نزد ایں‌انیان:ورجاوند ۔بودہ چون کوہ نخستین آفریدگان است 
ومہریان کوەراسرچشمه آبزندگی میدانندازیٹرو پرستشگاہ مسہر 
بیشتر:درکوھستانوغار:ھای طبیعی بودەکه چشمهآبی داشته باشدودر 
شہر‌ھا سہرابەعارا در زیرزمین میساختند کسیکە بەآئین بپہں 
می گروید در نخستین مرحله (کلاغ) نوآموزی بود که باید آموزش 





٤‏ عع٭( 
٥ك۔۔‏ ٭ سا:٥2‏ فیلسوف افلاطونی یونائی تولد در صور ۲۴٢٣‏ میلادی 
(درگذشته ہبسال ٥‏ میلادی) مؤلف رساله چہرەھای خدایان ء رساله بازگشت 
روح بھ خداوند ء مسائل عمری ء زندگی فیثاغورس ء دشمن مسیحیت بودہ و 

. نابیود کردند‎ ٦٦۸ رساله عليه آنہا نوشت که ھمه را درسال‎ ٥ 
٠ نقل از کتاب مذاعب:ایران نوشتھ ویدنگرن‎ ۔٦‎ 
("١) 


من بررسیہای تاریخی شمارۂ ٤‏ سال یازدھم 


مخصوص ب+بیند ومراحل ھفتگاته :اسرار مہری براو عرضه میشد. 
مراحل عرفانی هفتشہرعشق ومقامات سلولو هفت خط جامجم 
ھمه نشانەھای مہری است نام ددرسہرء یا ہبرمہرء بمعنی درگاہ 
مہر برای آتشکدہ از یادگار ھای مسہری است کەھنوز زر تشتیان یہ 
آتشکدہ میگویند . 
مہر شکست ناپذیں ونیرورسان بوده وسردم رااز تشنگی 
میں ھاندہ ا[ست . 
خورشید راجسممہرومہرراروانآنمانندروشنائی دانستەائد . 
پرستشگاہ مہرر! مسہرابەء میترانء مسہرانء خورآباد وخسرابات 
ومیتراوم خواندەاند که روبەتابش سہر بامدادی گشودہ میشدہ از 
اینرو ھنوز بەآتشکدہ درایران درمہر گویند وزر تشتیہا بہنگا: 
خواب سربسوی خاور دارند پیشوایان سہری راگاە مغ خواندەاند 
سه پادشاہ اشکانی نام سہر ومہ9۹رداد ومیٹرا ومیثرادات داشتەاند 
اشك ٦و ۱٢١١۹‏ واین یك نامدینی است پلوتارخ مینویسد: 
درسال ١۷‏ پیش‌از میلاد مردم غرب ورومیہا باآئین مہرآشۂن 
شدند در کتاب ەوکینزاریاء کتاب بزرگئگمندائیہا سیح رامٹیم 
گفتەاند وسیحیا نام مہر استکەدرادبیات مایسیار وارد شد٥ەاست‏ 
حافظ در چند غزل اشارات کامل ب4ممہں ومسہر پر ستی دارہد بل 
از جمله : 
یاد اد آنکه نہانت نظری بامابود رقممہرتو بر چہرەھما پیدا بود 
باد باد آنکە نگارم چوگنە ہشکستن در رکابش مه نو پيك جہان پیما بود 
یادبادآنکە خراہات نشین بودم ومست وآنچھ درمسجدم امروزکمستآنجابود 
که دراین غزل رقم مہر وکلاہ شکسته (فریجی)ء پیك جہان پیما 
۷۔ حافظ در سیووسلولك کە در مقدمه متن انتقادی حافظ پکتائی پسال 
۸ نگاشته و انتشار یافتھ است دیدہم شود . 


(۱٢١( 


مہر در مآخذ شرقی ۲۳٣‏ 


خرابات ھمه نشانەھا ومقامات واشارات مہری است اھمیت ونفوڈ 
دین سہر درغرب ودر دین عیسی باندازەای است که گاہ پڑو ھندگان 
غرب بوحشت افتادہ وخواستهەاتد سہررا که سوشیانس و پیغمبری 
بودہ که ایںہمه درجہان قدیم ومسیحیت اثر گذاشته اززمین برداشته 
ب4آسمان بردہ ودر شمار خدایان وخورشید وستار گان در آورنئد؟... 
وحتی از بردن نام آن پر ھیز داشته ونامہای آپولون دمیتراء 
آفتاب وبت رابجای ممہر گذاشتەاند وشگفت آنکهھ برخی ازمترجمان 
ومورخان ایرانی نیز ندانسته ازاین رویه پیروی کردەائد. 
من در بیشتر کتا بہا وموزەھا اإزجمله موزەھای تاریخی تاشکندء 
دوشنبهء ایراوانء تفلیسء ارمیتاژلنین گراد ولوور دیدەام کە بجای 
مہر پرستی ستارہ پرستی وآفتاب پرستی بکار بردەاتد. و بجای 
زرتشت ودین‌مزدیسنی آتش پرستی و نامہای دیگر بکار رفته است 
وبجای پرستثشگاہ سہرکھ نام آنمیتران‌ومہرںابە استآنرا معبدآفتاب 
ومعبد آپولون ومعبدناھید (نام عمادر سہر) و بتخانه نامیدەاند کەاز 
آن متوجھ مہرو پرستشگاہ او نشوند کە ھزاران سہرابھ در ساس 
اروپا پیدا شدہ وچون پیغمبر مہربا تفوذ جہانگیر دینی کەعرضه 
داشته ازعقاید پیش از خود مانند میتںائیسم وعقاید زر تشتی و 
بودائی بہرەگرفته استء گروھی خواستەاند از اینراہ نیز خلط 
محبت کرہہ مہررا آگاھی ازخدایان‌وزمانی ‌آفتابو خورشید وستارہ 
ووقتی! یزد وفرشتەنشان دھندتاتوجهە بەمہر دین آور کمتر پیداشود. 
احتمال دیگر آنست کەچون تاریخ یونان بیشتر آمیخته باافسانه 
خدایًان است پیش ازدین مہر دریسونان وروم میترائیسم پیشینھ 
داشته ازینرو برخی از پڑژو ھندگان غریبہی ونویسندگان دانسته و 
)٢۳(‏ 


مسسمسومسسٗأٗہمممسسجسہگومٛڈیوپکپٰھیڈچہیمس‌س سج ژسمکسپمٗسمہ می ُُٛم سم مٗ٘ مسجم مت جٗسژسممٗ|ٗژؤڈ سم مسوم سسوٗ٘وسچوژجس جم مجسیژژجمٌٗص-سسسود-۔ 


تدانسته اشتباہ کردہ مہرواٹرھای آنرا بامیترائیسم پیش از زمان 
زر تشت آمیختەائد. 

در نتیجه باید توجه داشت کەھرجا گفتگو از مہر با نامہایمختلف 
آن است باید از اھمیت سہر سوشیانس کەیکی از پیشروان بزرگٹ 
ادیان .بودہ است غافل نشد. ٭۲۶ 





۸ دیدہ شود ٥٥0‏ ٭عھتئ :11 تمتمرڈ طاا؛× صمنععط نم۸( صا مەط:جدمدء 
1932 , آہ ہ,سمععزعہ صە نا ۷ ۷۰ے امط ‏ صححدیہ۶ مأہ٣7'‏ دت- 


(٦)۱) 


1 می ٠‏ 
ہیاک ماری 
مجلة تاریخ و تحقیقات ایران شاسی 


مدیر مسٹول و سردبیر : سرگرد محمد کشمیری 
مدیر داخلی سرگرد مجید وھرام 
نشریة ستاد بزرك ارتشتاران ۔۔ ادارہ روابط عمومی 
تاریخ وآرشیو نظامی 


برای نظامیان ودانشجویان ١٠۰٠ریال‏ 


ای این شمارہ 
بو ای فیر نظامیان ×2 ٠ریال‏ 
ای اشترال سالانه ٦‏ شمارہ برای نظامیان ودانشجویان ٦٠٠ریال‏ 
در ایران برای غیرنظامیان ٠١‏ دیال 
ھی 4 ہ صید شما ہٌ دلا 
ای اشترال درخارج اڑکشور مالمائہ شمارہ ٠٢‏ دلاہ 


ای اشتراك ء وجه اشترالكد را بەحساب ۷۱١‏ بانك مر کزی با ذکر جملة ہبابت 
مترالد مجله ہررسیہای تاریخیء پرداخت و رسید ہانکی را بانشانیکامل خود 
فتر مجله ارسال فرمائید . 
محل تکفروشی : کتابفروشیہای ء طہوری ۔۔ شعبات امیر کبیر - آگاء 
و سایر کتاہفروشی ھایى معتبر 
اقتباس بدون ذکر ھنہع عمنلوع است 
تلفن ١٠٢٢٥٤٢‏ 


ہیں 
۲ و کت 





